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	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب : تفسير في ظلال ترجمه فارسي


نص قرآني در اينجا نيز جنبه عموميت دارد و همگاني است ... صفت فسق به دو تا صفت پيشين کفر و ظلم افزوده مي گردد. صفت فسق بر قوم جدا و حالت تازه و جداي از حالت پيشين دلالت ندارد. بلکه ايـن صفت افزون بر دو صفت قبلي است وکريبانگير هرکسـي است که عمل ننمايد بدانچه که خدا نازل فرموده است از هر قوم و قبيله و نژاد و نسلي که باشد کفر با ترک الوهيت يزدان حاصل است و اين هم مجسم در ترک شريعت و قانون خدا است . ظلم نيز با وادار کردن وکشاندن مردمان به پيروي از شريعتي و قانوني جز شريعت و قانون يزدان حاصل مي آيد. فسق هم با خروج از برنامه يزدان و رفتن به راهي جز راه يـزدان منان حاصل مي گردد. اينها صفتهائي هستندکه همان کار نخستين متضمّن آنها است ، و جملگي چنين صفاتي منطبق بر يک کننده و فاعل اسب ، و همه اينها را يک کننده و فاعل بر دوش مي کشد و رويهمرفته و بال وگردن شخص واحدي هستند.
*
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در پايان، روند قرآني به واپسين رسالت آسماني ، و به آخرين شريعت يزداني مي پردازد، رسالتي که « اسلام » را در شکل نهائي و پاياني خويش عرضه مي دارد تا دين جملگي انسانها، و شريعت آن شريعت همه مردمان باشد، و نگاهدار و نگاهبان همه اديان گـذشته بوده و مرجع نهائي گردد، و برنامه يزدان در زندگي انسانها شود تا آن روزکه خداوند جهان ، زمين وکساني را به ارث خواهد بردکه بر روي آن زيست مي کنند. برنامه يزدان برنامه اي است که زندگي با همه شاخه ها و بخشها و تلاشها و فعاليتهائي که دارد مي تواند بر آن استوار و ماندگارگردد. شريعت يزدان شريعتي است که زندگي در چهار چوب آن مي چرخد و بر محور آن دور مي زند و از آن جهان بيني عقيدتي و نظام اجتماعي و آداب سلوک و شيوه رفتار فردي وگروهي خويش را برمي گيرد. شريعت اسلام نازل شده است تا بدان حکم و داوري شود، نه اين که شناخته و تدريس و بررسي شود، و فرهنگ و دانشي در لابلاي کتابها و دفترها گردد! بلکه اسلام آمده است تا با تمام دقت از آن پيروي شود و حيزي از ا ن ترک ورها نگردد، و بجاي آن حکم ديگري ، درکارکوچک يا بزرگي ازکـارهاي زندگي بر گزيده نشود. يـا بايد اسلام ر1 ايـن چنين رعايت کرد، و يا اين که جاهليت و هواپرستي است . اين نيز بذيرفتني نيست و دردي را دوا نمي کند بيايد و بگويد: با سهل انگاري و آسانگري در دين مي توان مردمان راگرد آورد و اتحاد و اتفاق بخشيد. زيرا اگر خدا مي خواست مي توانست همگان را ملت يگـانه اي کند. خداوند مي خواهدکه شريعت او فرمانروائي و داوري کند، و آنگاه کار مردمان هرگونه که مي خواهد باشد:
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وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
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بر تو اي ( پيغمير) کتاب ( کامل وشامل قرآن ) رانازل کرديم که ( در هم احکام و اخبار خود) ملازم حق ، و موافق و مصدق کتاب هاي پيشين ( اسماني ) و شاهد ( بر صحت و سقم ) و حافظ ( اصول مسائل ) آنها است . بپـن ( اکر اهل کتاب از تو داوري خواستند) ميان آنان بر طبق چيزي داوري کن که خدا بر تو نازل کرده است ، و به خاطرپيروي ازاميال وآرزوهاي ايشان ، ازحق و حقيفتي کـه براي توآمده است روي مگردان. ( اي مردم !) براي هر ملتي از شما راهـي ( بر!ي رسيدن به حقائق ) و برنامه اي ( جهت بيان احکام ) قرار داده ايم . اگر خدا مي خواست همه شما ( مردمان ) را ملت واحدي مي کرد ( و بر يک روال و يک سرشت مي سرشت ، ولذا راه و برنامه ارشادي آنان در همه امکنه و ازمنه يکـي مي شد) و امّا ( خدا چنين نکرد) تا شما را در آنه ( از شرائع ) به شما داده است بازمايد ( و فرمانبردار يزدان و سرکش از فرمان خداي منان جدا و معلوم شود) ( فرصت را دريابيد و) به سوي نيکي ها بشتابيد ( و به جاي مشاجره در احتلافات ، به مسابقه در خيرات بپردازيد و بدانيد که ) جملگي بازگشتتان به سوي خدا خواهد بود، و از آنچه در آن اختلاف مـي کرده ايـد آگاهتان خواهد کرد ( و هر يک را برابر کردار خوب يا بد پاداش و پادافره خواهد داد) و ( به تو اي پيغمبر فرمان مي دهيم به اين که ) در ميان آنان طبق چيزي حکم کن که خدا بر تونازل كرده است ، و از اميال وآرزوهاي ايشان پيروي مکن ، و ازآنان بر حذرباش سه ( باکذب و حق پوشي و حيانت و غرض ورزي ) تو را از برخي چيزهائي که خدا بر تونازل کرده است بدور و منحرف نکنند ( و احکـامي را پـايمال هوا و هوس باطل خود نسازند) . پس اگر ( از حکم خدا رويگردان شدند و به قانون خدا) پشت کردند، بدان که خدا مي خواهد به سبب پاره اي از گناهانشان ايشان را دچــار بلا و مصيبت سازد ( و به عذاب دنيوي ، پيش از عذاب اخروي گرفتار کنذ) .
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بي گمان بسـياري از مردم ( از احکـام شريعت ) سرپيچي و تمرد مي کنند ( و از حدود قوانين الهي تخطي مي نماييد) . آيا ( آن فاسقان از پذيرش حکم تو بر طبق آنچه خدا نازل کرده است سرپپچي مي کنند و) جوياي حکم جاهليت ( ناشي از هوا و هوس ) هستند؟ ! آيـا چـه کسي براي افراد معتقد بهتر از خدا حکم مي کند؟ .
انسان در برابر ايـن تعبير روشن و آشکار، و اين قاطعيت گفتار، و اين احتياط فراوان مي ايستد و مي بيند که چگو نه در برابر وسوسه هائي که براي ترک چيزي - هر چند اندک - از اين شريعت در برخي ازظروف و شرائط ، اين همه احتياط و برحذرباش گوشزد مي گردد. انسان در برابر همه اينها مي ايستد و تعجب مي کندکه مسلماني که ادعاي ييروي از اسلام را دارد ، چگونه به خود اجازه مي دهد و مي پسنددکه همه شريعت يزدان را به ادعاي ظروف و شرائط رها سازد و پشت گـوش اندازد، و شـگفت انگيزتر چگونه مي پسنددکه بعد از ترک کلي شريعت يزدان ، ادعاي اسلام کند! اصلا مردمان چگونه ييوسته خود را « مسلمان » مـي نامند، بدانگاه که حلقه کمند اسلام را ازگردن خود بدر مي آورند، و شريعت يزدان را بطورکلي رها مي سازند، و در قالب عدم اعتراف به شريعت يزدان ، و ناشايست قلمدادکردن اين شريعت در همه شرائط و ظروف ، و پياده و اجراء کردن همه بخشهاي آن را غير ضروري شمردن در همه شراط و ظروف ... اقرار به الوهيت يزدان را اعلان مي دارندا
وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
بر تو ( اي پيغمير) کتاب ( کامل و شامل قرآن ) را نازل کرديم که ( در همه احکام و اخبار خود) ملازم حق است .
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حق در شرف صدور اين کتاب از جانب الوهيت جلوه گر و هويدا است . آن جهتي که حق فرو فرستادن شريعتها، و واجب گرداندن قانونها را دارد ... حق در محتويات اين کتاب ، و در همه کارهائي که از عقيده و شريعت عرضه مي دارد، و در صلاحيت اين شريعت در همة شرائط و ظروف ، و در ضرورت پياده و اجراء کردن آن در مقام شرائط و ظروف ، و در هر خبري که روايت مي نمايد، و در همه رهنمودهائي که در بر دارد ... جلوه گر و هويدا است .
مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ
موافق و مصدق کتابهاي پيشين ( آسماني ) و شاهد ( بر صحت و سقم ) و حافظ ( اصول مسائل ) آنها است .
قرآن آخرين شکل دين خدا است . واپسين مرجع درکار دينداري است . آخرين مرجع برنامه زندگي، و قوانين مردمان ، و نظام زندگي آنان است . اصلا تعديلي و تبديلي بدان راه ندارد.
بدين خاطر است که هرگونه اختلافي را بايد بدين کتاب برگرداند تا درباره آن به قضاوت بپردازد، چـه ايـن اختلاف درباره جهان بيني اعتقادي مـيان پـيروان آئين هاي آسماني درگرفته باشد، يـا درباره شريعتي باشدکه اين کتاب در شکل اخير خود آن را به ارمغان آورده است . و يا اين که چنين اختلافي مـيان خود مسلمانان پديد آمده باشد. در هر حال ، مرجي که آراءو نظرات خود را درباره کار و بار زندگي بطرکلي بدان برمي گردانند، ايـن کتاب است و بس. آراء و نظرات مردمان هيچگو نه ارج و بهاي ندارد مگر اين که اصلي از اين واپسين مرجع داشته باشدکه بدان استناد کند.
بر اين حقيقت ، مقتضيات بلا واسطه آن مترتب است :
(فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ )
پس ميان آنان پر طبق حيزي داوري کن که خدا بر تو نازل کرده است ، و به خاطر پيروي از اميال و آرزوهاي ايشان ، از حق و حقيقتي که براي تو آمده است روي مگردان.
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فرمان پيش از هرکسي متوجه پيغمبر (ص) خدا است . بدو دستور داده مي شودکه اهل کـتاب به پـيش او مي آيند و ا ز او داوري مي خواهند، چگو نه رفتارکند. ولي تنها بدين مورد خاص محدود نمي گردد، بلکه عام است و تا دنيا دنيا است حکم آن روان و برجا است ... سالهاگذشته است و نه پيغمبر نوي و نه رسالت نويني در ميان نبوده است تا تعديل و تبديلي در اين واپسين مرجع انجام دهد.
اين ا ئين کامل گرديده است ، و با اين آئين نعمت خدا بر مسلمانان اتمام پذيرفته است ، و يزدان جهان آن را به عنوان برنامه زندگي جملگي مردمان پسندکرده است . تعديل و تبديلي در آن انجام نمي پذيرد، و حيي ـه حکم ديگري تعبير داده نمي شود، و چيزي از شريعت اين آئين با چيزي از شريعت ديگري مبادله نمي گردد. بدانگاه که خدا اين آئـين را براي مردمان پسنديده است ، مي دانسته است که چنين ديـني شايان جملگي ايشان است و مي تواند همگي آنان را فراگيرد. خدا در آن زمان که اين آئين را به عنوان واپسين مرجع براي مردمان پسند فرموده است ، مي دانسته است که چنين ديني ميتواند خير و خوبي را فري جملگي انسانها محقق سازد، و زندگي جملگي مردمان را تا روز رستاخيز فراگيرد ... هرگونه تعديلي و تبديلي در ايـن برنامه - چه رسد به عدول وکنارگيري ا زا ن - انکار واضح و روشن اين آئين است ، و هرکه چنين کاري کند، از دائره اين آئين بيرون مي افتد، هر چندکه هزار بار با زبان بگو يد: او از زمره مسلمانان است !
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خداوند مي دانسته است که عذرهاي زياد و بهانه هاي فراواني ممکن است آورده شود و با چنين عذرها و بهانه هائي ، صرف نظرکردن وگذشت نمودن از بر خي از آنچه خدا نازل فرموده است توجيه شود و پسنديده در نظر آيـد، و پيروي از خواستها و آرزوهاي متخاصماني که به دادخواهـي مـي آيند، مقبول افتد. همچنين ايـزد متعال مـي دانسته است که گاهي وسوسه هائي به دلها راه پيدا مي کند و درباره ضرورت حکم به همه آنچه خدا نازل فرموده است بدون گذشت از چيزي در آن ، در همه شرائط و ظروفي که پـيش ميايد، انديشه هائي بر دل گذرد و پرسشهائي برانگيزد. اين است که خداوند حهان در ايـن ا يـات دو دفعه پيغمبر (ص) خود را ازييروي ازهواهاو هوسهاو خواستها و آرزوهاي متخاصمان و دادخواهان ، حذر مي دارد، و از اين که ايشان او را از بعضي از آنچه خدا نازل فرموده است بدور دارند، هوشيار باش و بيدار باش مي دهد.
نخستين وسوسه اي که بر دل مي گذرد، علاقه نهاني انسان به نزديک کردن دلهاي دسته ها وگروههاي گـوناگـون ، و همآوا و همآهنگ ساختن راهها و عقيده هائي است که در يک منطقه و يک کشور پهلوي يکديگرگرد آمده اند، وگرايش به همسوئي و همراهي با برخي از خوا ستها و آرزوهاي ايشان است بدانگاه که با برخي از احکام شريعت برخورد داشته باشند و ناجور بيفتند، و بالاخره ميل به سهل انگاري در امور ساده و کم ارزش ، يا چيزهائي که چنين به نظر مي رسندکه از مسائل بنيادين شريعت نمي باشند.
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روايت شده است که يهوديان به پيغمبر (ص) خدا ييشنهادکردند اگر دربر خي از احکام مشخص ، ا ز جمله در حکم رجم و سنگسار، با ايشان سازش کند، بدو ايمان خواهند آورد. اين بيدار و هوشيار باش، در باره اين چنين ييشنهادي نازل گشته است ... امّاکار - چنانکه پيدا است - عام تر از حالت مشخصي و ييشنهاد معيني است . اين امر در مناسبتهاي گوناگوني رخ مي دهد، و ييروان اين شريعت در هر زماني با چنين مسائلي روياروي مي شوند. خداوند سبحان خواسته است در اين باره قاطعانه خوردکند ويار را به پايان ببرد، و راه را بر رغبت و ميل نهاني انساني ، در سهل انگاري به خاطر شرائط و ظروف، و آسانگيري و محض اتحاد بخشيدن دلها به هنگام اختلاف خو استها و هدفها، قطع مي کند. در اين راستا به پيغمبرش فرموده است : اگر خدا مي خواست مردمان را ملت يگانه اي مي کرد. وليكن براي هر يک از آنان راه و برنامه اي قرار داده است ، و ايشان را در آنچه از انين و شريعت و ساير نعمتهاي زندگي که بديشان داده است مي ازمايد و امتحان مي نمايد.
هر يک ازآنان راه خود را در بيش مي گيرد، سپس همگان به سوي يزدان برمي گردند و ايزد منان ايشان را از حقيقت آگاه مي سازد و در برابر برنامه و راهي که انتخاب کرده اند و طي نموده اند ايشان را بازخواست مي نمايد و محاسبه مي فرمايد ... در اين صورت جائز نيست درباره سهل انگاري در چيزي از شريعت براي گردآوردن پيروان مکاتب و
مذاهب گوناگون ، فکرکرد. چراکه آنان با يکديگرگرد نمي آيند:
(لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ عا اسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ)
(
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اي مردم !) براي هر ملتي از شما راهي ( براي رسيدن به حقائق ) ، و برنامه اي ( جهت بيان احکـام ) قرار داده ايـم . اگر خدا مي خواست همه شما ( مردمان ) را ملت واحدي مي کرد ( و بر يک روال و يک سرشت مي سرشت ، و لذا راه و برنامه ارشادي آنان در همه امکنه و ازمنه يکي مي شد) و امّا ( خدا چنين نکرد) تا شما را در آنـچه ( از
شرائع ) به شما داده است بيازمايد ( و فرمانبردار يزدان و سرکش ار فرمان خداي منان جدا و معلوم شود) . پس ( فرصت را دريابيد و) به سوي نيکي ها بشتابيد ( و به جاي مشاجره در اختلافات ، به مسابقه در خيرات بپردازيد و بدانيد که ) جملگي بازگشتتان به سوي خدا خواهد بود، و از آنـچه در آن اختلاف مـي کرده ايـد آگاهتان خواهد کرد ( و هر يک را برابر کردار خوب يا بد پاداش و پادافره خواهد داد) .
بدين وسيله يزدان جهان ، همه راههاي نفوذ شيطان را بسته است ، بويژه راهي که به ظاهر راه خيرو خوبي، و الفت دلها، وکردآوري صفها جلوه گر مي آيد، و با صرف نظرکردن از برخي از شريعت يزدان حاصل مي گردد، تا در برابر آن همگان را خشنودگردانيد! و يا در مقابل آن چيزي که وحدت صفوف ناميده مي شود بدست آيد!
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شريعت خدا بسي پابرجاتر و ارزشمندتر از ايـن است که جزئي از آن فداي چـيزي گرددکـه يـزدان جهان مشخص فرموده است که نبايد چنين چيزي انجام بگيرد. مردمان آفريده شده اند و هر يکـي داراي استعدادي است . هرکدام از ايشان داراي روش و منشي است . هر يک از آنان برنامه اي دارد، و راهي در پيش مي گيرد. بنابه حکمتي از حکمتهاي يزدان ، مردمان ايـن چنين جوراجور وگوناگون آفريده شده اند. خداوند هدايت را بديشان نموده است و آنان را به حال خود رها ساخته است تا درگستره زندگي بتازند و به تلاش و تکاپو بپرد ازند. اين تاخت و تاز و تلاش و تکاپوي ايشان را وسيله آزمون آنان فرموده است ، و در روزي که به سوي يزدان برمي گردند، سزا و جزاي ايشان در برابر چنين پويش وکو ششي داده مي شود. قطعاً هم مردمان به سوي يزدان برمي گردند.
پس علت تراشي پوچ و تلاش ناموفقي است که کـسـي بکوشد مردمان را به حساب شريعت خدا، يا به تعبير ديگر، به حساب صلاح و فلاح انسانها، گرد بياورند. چه عدول يا تعديل در شريعت يزدان ، جز فساد و تباهي در زمين ، انحران از برنامه يگانه راست و درست ، نفي دادگري در زندگي انسانها، بندگي برخي در برابر برخي، و بعضي از مردمان بعضي ديگر را بجاي خداي متولي امور و سرپرست خود بگيرند، معنائي ندارد. اين کار هم شر و بلاي بزرگ، و فساد و تباهي سترگ است و بس. حائزنيست مرتکب آن شد ودرراه آن به تلاشي ايستادکه ناموفق و بي ثمر است ، چه جداي از چيزي است که يزدان در سرشت مردمان سرشته است ، وگذشته از آن ، ضد حکمت و فلسفه ا ي است کـه خداوند به خاطر آن اختلاف برنامه ها و قانونها را مقدر فرموده است و دگرگوني روندها و روشها و منها و مذهب ها را بديد آورده ا ست ... يزدان آفريدگار مردمان است و نخستين وواپسـين فرمان ازآن او است و دستور دهنده تنها او است . برگشت همگان بدو است ، و سرنوشت مردمان ، پاک در دست او است .
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تلاش در راه سهل انگاري در چيزي از شريعت يزدان ، براي حصول اين چنين هدفي که در پرتو اين نص صادق مصداق آن در هر بخشي از واقعيت زندگي انسانها پيدا است ، تلاش پست و بدشگو ني است کـه تو جيهي از واقعيت، و سندي از خواست خدا، و بذيرشي در احساس مسلمان ندارد، مسلماني کـه جز براي پياده کردن خواست خدا پـويش وکـوششي نمي ورزد و دست به كاري نمي يازد. راستي چگونه برخيهاکه خويشتن را « مسلمان » مي نامند، مي گويند: پياده کردن شريعت درست نيست تا « جهانگردان » را از دست ندهيم آري ، به خدا سوگند، چنين مي گويند) روند قرآني برمي گردد و ابن حقيقت را تاکيد مي کند، و بر روشني آن مي افزايد نص نخستبن ، يعني :
(فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ )
پس ( اکر اهل کتاب از تو داوري خواستند) ميان آنان بر طبق چيزي داوري کن که خدا بر تو نازل کرده است ، و به خاطر پپروي از اميال و آرزوهاي ايشان ، اژ حق و حقيقتي که براي تو آمده است روي مگردان.
نهي ميکند از رهاکردن همه شريعت يزدان ، در برابر درخواست يهوديان . هم اينک او را برحذر مي دارد از اين که يهوديان او را از برخي از چيزهائي بدوز ندارند که يزدان بر او نازل کرده است :
(وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ).
( به تو اي پيغمبر فرمان مي دهيم به ايـن که ) در ميان آنان طبق چيزي حکم کن که خدا بر تو نازل کرده است ، و از اميال و آرزوهاي ايشان پيروي مکن ، و از انان بر حذر باش کـه ( با کـذب و حق پـوشي و خيانت و غرض ورزي ) تورا از برخي چيزهائي که خدا پـر تو نازل کرده است بدور و منحرف نکنند.
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برحذر داشتن در ايـنجا بگو نه سخت تر و دقيق تري انجام مي پذيرد. چراکه کار چنانکه هست به تصوير کشيده مي شود. برگرداندن و نفور داشتني در ميان است که بايد از آن خويشتن را برحذر داشت ...کار در اين جولانگاه از دو حال خارج نيست : حکم کردن و به د اوري گرفتن کامل چيزي که خدا نازل کرده است ، يـا پيروي از هوا و هوس ودور شدن از چيزي در مـيان است که خدا نازل فرموده است و بزدان مسلمانان را از اين امر حذر مي دارد.
سپس روند قرآني به پـيش مـي رود ووسوسه ها و انديشه هائي را دنبال مي کندکه بر دلها مي گذرند و در درونها غوغا مـي کنند، وكار يـهوديان را بر پيغمبر (ص) خدا سبک مي دارد و ازدرد آن مي کاهد. بدو دستور مي فرمايدکه بر خويشتن سخت نگيرد اگر ايشان خوششان نيايد و نپسندندکه بايد در اين شريعت ازگناهان صغيره پـيش ازگناهان کبيره کاملا دست کشيد، يا اين که آنان پشت کردند و اصلا اسلام را به عنوان آئين خويش برنگزيدند، و يا اين که از داوري بردن به شريعت خدا سر باز زدند ... البته داوري بردن به شريعت يزدان در آن زمان که هنوز در سرزمين اسلامي واجب و قطعي نشده بود، قضاوت خواستن از شريعت خدا اختياري و ازادانه بوده است
(فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ)
پس اگر ( از حکم خدا رويگردان شدند و به قانون خدا) پشت کردند، بدان که خدا مي خواهد به سبب پاره اي از گناهانشان ايشان را دچار بلا و مصيپت سازد ( و به عذاب دنـيوي ، پيش از عذاب اخروي گرفتار کند) . بي گمان بسياري از مردم ( از احکام شريعت ) سرپيچــي و تمرد مي کنند ( و از حدود قوانين الهي تخطي مي نمايند) .
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اگر پشت کردند، گناه ايشان را بر تو نخواهند نوشت ، و اين کار ايشان تو را از چنگ زدن کـامل به حکم و شريعت يزدان باز ندارد، و مگذار پشت کردن ايشان از نيروي تو بکاهد يا تو را از موضع خويش بدور نمايد و از موقعيت خويشتن باز دارد ... چه آنان پشت مي کنند و رويگردان مي شوند، چون خدا مي خو اهد ايشان را در برابر برخي ازگناهانشان سزا وکيفر دهد. ايشانندکه در برابر اين رويگرداني بلا و بدي مي بينند، نه تو و نه شريعت خدا و دين او، و نه صف مسلماناني که به آئين يزدان چنگ زده اند ...گذشته از اين ، سرشت انساني چنين است که :
(وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ)
بسياري از مردمان ( از احکام شريعت يزدان ) سرپپچي و تمرد مي کنند.
آنان از حدود قوانين الهي تخطي مي کنند و بيرون مي روند و به کژ راهه مي افتند و منحرف مي شوند. چون ايشان اينگونه اندا تو در اين کار چاره و تواني نداري ، و شريعت هم گناهي ندارد، و واهي براي استوار داشتن ايشان بر راستاي راه وجود نداردا
بدين وسيله خدا همه راههاي نفوذ و ورود اهريمن به درون انسان مومن را مي بندد، و جلو هرگونه دليـل و علتي براي ترک چيزي از احکام ايـن شريعت جهت هدفي از اهداف در هرگونه شرائط و ظروفي رامي گيرد.
آنگاه بر سر دو راهه مي ايستد و همگان را فرياد مي دارد: دو راه بيش درميان نيست : يا حکم خدا است ،
و يا حکم جاهليت ! نه راه ميانه اي ميان اين دو تا است ، و نه راهي بجاي آنها وجود دارد ... حکم يزدان بايد در زمين روان شود، و شريعت خداي سبحان در زندگي مردمان اجراء گردد، و برنامه يزدان زندگي انسانها را اداره کند ... اگر چنين نشود، حکم جاهلت ، و شريعت هوا و هوس ، و برنامه بندگي مي ماند و بس ... مردمان کداميک از اين دو تا را مي خواهند؟
(أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) .
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آيا( ان فاسقان ازپذيرش حکم تو برطبق آنچه خدا نازل کرده است سرپيچي مي کنند و) جوياي حکـم جاهليت ( ناشي از هوا و هوس ) هستند؟ آيـا چه کسي براي افراد معتقد بهتر از خدا حکم مي کند؟ .
با اين نص معني جاهليت مشخص مي گردد. جاهليت - همانگونه که خدا آن را توصيف و قرآن آن را تعيين مي کند - حکمفرمائي انسان بر انسان است . چراکه اين کار پرستش انسان براي انسان ، و بيرون رفتن از پرستش يزدان ، و رهاکردن الوهيت خدا، و در برابر رهائي الوهيت خدا، الوهيت برخي از انسانها و پرستش آنان بقاي يزدان ، بشمار مي آيد.
در پرتو اين نص ، جاهليت تنها دوره اي از زمان نيست . بلکه جاهليت وضعـي از اوضاع است . اين وضع ، ديروز بوده است ، و امروز هم هست ، و فردا نيز يافته مي شود. اين وضع ، صفت جاهليت به خود مي گيرد و در برابر اسلام واقع است و متضاد و متناقض با اسلام مي باشد. مردمان در هر زماني و در هر مکاني ، يـا با شريعت يزدان - بدون صرف نظرکردن از برخي از آن - حکم مي کنند و آن را مي پذيرند وکاملاتسليم آن مي شوند، در اين صورت در دائره ديـن قرار دارند و مومن بشمارند. و يا اين که مردمان با شريعتي حکم مي کنند که ساختار انسانها است - به هر شکلي از اشکا ل کـه باشد - و چنين شريعتي را مي پذيرند وگردن مي نهند. در اين صورت آنان در جاهليت بسر مي برند و پيروان آئين کـسي هستندکه با شريعت او حکم مي کنند، و به هيچوجه در دائره دين خدا نـيـستند و مومن بشمار نمي آيند. کسي که حکـم خدا را نمي خواهد، حکم جاهليت را مي خواهد.کسي که شريعت يزدان را ترک و رها مي کند، شريع جاهليت را مي پذيرد و در جاهليت زندگي را بسر مي برد.
اين دو راهه جدائي است ! مردمان بر آن مي ايستند. آنگاه مختارند: اين راه را در پيش مي گيرند، و يـا آن راه را مي سپرند!
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روند قرآني آنگاه ازايشان يک پـرسش ا ستنکاري مي کند، چون حکم جاهليت را مي خواهند و مي طلبند. و يک پرسش تقريري به خاطر برتري حکم يـزدان را مطرح مي سازد:
(مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) .
ايا چه کسي براي افراد معتقد بهتر از خدا حکم مي کند؟ . آري ! چه کسي بهتر از خدا حکم مي کند“
چه کسي جرات دارد ادعاء کندکه او براي مردمان فانونگذا ري مي کند، و بر آنان فرمان مي راند، بهتر از قانونگذاري يزدان براي مردمان ، و فرمانروائي يزدان بر ايشان ؟ اگر جسارت چنين ادعائي را داشته باشد، آيا مي تواند چه دليلي و حجتي بر اين ادعاي بزرگ ذکر نمايد؟
آيا مي تواندکه بگويد: او آگاه تر از حال مردمان از آفريدگار مردمان است ؟ يا اين که مي تواند بگويد: او نسبت به مردمان مهربانتر از خداوندگار مردمان است ؟ و يا اين که مـي تواند بگويد: او آگاه تر از مصالح مردمان از کردگار مردمان است ؟ آيا مي تواند بگويد: بدانگاه که يزدان سبحان براي مردمان آخرين شريعت خود را پايه گذاري مي کرد و براي آن قانو نگذاري مي فرمود، و واپسين پيغمبر خود را مي فرستاد، و پيغمبر خويش را خاتم پيغمبران مي کرد، و رسالت خويشتن را آخرين رسالتها مي نمود، و شريعت خود را شريعت جاودانه مي فرمود، او آگاه از احوال و اوصاعي نبودکه رخ خواهد داد! و بر نيازمنديهائي اطلاع نداشت که در طول زمان پديد خواهند آمد! و بر شراعط و ظروفي اشراف و نظارت نداشت که بوقوع مي پيوندند! خدا حساب احوال و اوضاع و نيازمنديها و شرائط و ظروف را در شريعت خود نکرد5 است ، چون از ديد او پنهان بوده اند! ولي در آخر زمان اين مسائل براي مردمان روشن و هو يدا گرديده اند! و پرده از خويشتن کنار زدهاند!
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چه چيزي را مي تواند بگويدکسي که شريعت يزدان را از حکمفرماني بر زندگي کنار مي گذارد؟ و شريعت يزدان را با شريعت جاهليت عوض مـي کند؟ و حکـم جاهليت را به جاي حکم اسلاميت مي پذ يرد؟ و هوا و هوس خود يا ملتي از ملتها و يا نسلي ازنسلها را بر حکم و بر شريعت خدا برتر مي نهد و ترجيح مي دهد؟ ! چه چيز مي تواند بگو يد، بويژه اگر ادعاء کندکه او از جمله مسلمانان است ؟ ! شراعط چنين بود؟ ظروف چنين مي خوا ست ؟ عدم علاقه مردمان خواستار ديـن بود؟ ترس از دشمنان باعث گرديده بود؟ ... آيا همه اينها در حوزه دانش يزدان نبوده است و خدا بر آنها آگاه نبوده ا ست ، بدانگاه کد به مسلمانان دستور مي داده است که شريعت او را در ميان مود پياده کنند و بکار بندند و بر راستاي برنامه او روند، و از هيچ بند و بخشي از آنچه نازل فرموده است دست نکشند وصرف نظرنکنند؟ ! قصور شريعت يزدان از فراگيري نـيازهائي که رخ مي دهند، و اوضاعي که پيش مي آيند، و احوالي که چيره مي شوند، در ميان بوده است ؟ آيا چنين چيزي در سلطه دانش خدا نبوده است ، بدانگاه که بدين نحو شدت و حدت ابراز مي فرمود، و بدين گونه برحذر مي داشت و هوشيار باش و بيدارباش مي نمود؟!
غيرمسلمان هر چه دل تنگش مـي خواهد مي تواند بگو يد. ولي شخص مسلمان ، و يـاکساني کـه ادعاء اسلام را دارند، ازاين چيزها هرچه بخواهند بگويند، و آنگاه باز هم بر اسلام ماندگارند و واقعاً مسلمانند؟ ! يا از اسلام چيزي برايشان مانده است ؟ !
اينجا دو راهه جدائي است . د و راهه اي کـه در آن اختياري نمي ماند، وکشمکشن و ستيزه گـري فائده اي ندارد: اسلام است يا جاهليت . ايمان است ياکفر. حکم خدا است يا حکم جاهليت ... و ديگر هيچ ...
کساني که حکم و فرمانروائي ننمايند برابر چيزي که خدا نازل فرموده است ، ايشان کافر ظالم فاسق هستند. فرمانبراني که حکم و فرمان خدا را نـپذيرند وگردن ننهند، مومن نباشند.
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اين مساله بايد در دل ودرون شخص مسلمان ، واضح و قاطع و روشن و هويدا باشد، ودر زمان زندگاني خود در پياده و اجراء کردن آن در زندگي واقعي مردمان ، به خويشتن شک و ترديدي راه ندهد ، و تسليم مقتضي چنين حقيقتي ، و نتيجه چنين پياده و اجراء کردن در حق دشمنان و دوستان گردد.
مادام که دل و درون شخص مسلمان در ايـن مساله قاطع و جازم نباشد و به يقين و اطمينان نرسيده باشد، هرگز شاهين ترازوي او راست و درست نمي ايستد، و برنامه و راه او روشن و آشکار نمي شود، و در د ل و درونش حق و باطل را از يکديگر تشخيص نمي دهد، و هرگزگام درستي در راستاي راه درست و استوار برنمي دارد ... اگر هم اين مساله در دلها و درونهاي عامه مردمان ، پيچيده و دشوار، يا شل و ول بماند، به هيچوجه جائز نيست ايـن مساله در دلها و درونهاي کساني پيچيده و دشوار و شل و ول بماندکه مي خواهند « مسلمان » باشند و ايـن وصف بزرگ را سزاوار و برازنده خويشتن سازند.

[1] براي اطلاع بـيشتر مراجعه شود به کتاب : « الاسلام و مشکلات الحضاره» فصل : « تخبط و اضطراب » .
[2] براي اطلاع بـيشتر، مراجعه شود به کـتاب : « خصائص التصور الاسلامي و مقوماته » ، وکتاب : « هذا الدين » ، وکـتاب : « المستقبل لهذا الدين » .

سوره ي مائده آيه ي 66-51
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51) فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ (52) وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ (53) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (54) إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55) وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (56) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (57) وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ (58) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلا أَنْ آمَنَّا
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بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ (59) قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (60) وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ (61) وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (62) لَوْلا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الإثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (63) وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (64) وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (65) وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لأكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ (66)
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نصوص اين درس همه تاکيد مي کنند چيزي راکه در ديباچه اين سوره بيان داشتيم .گفتيم : اين سوره همه آن بعد از سوره فتح که در حديبيه به سال ششم هجري نازل شده بود، شرف نزول ييدا نکرده است . چراکه بسياري از بخشهاي آن بايستي پيش از آن زمان نازل شده باشد، و حتي دست کم پيش ازکوچاندن و راندن بني قريظه در سال چهارم - سال جنگ احزاب - يا ييشتر از آن هم نازل شده باشد ... مثلا پـيش از کوچاندن و راندن بني نضبر به دنبال جنگ احد، و بني قينقاع به دنبال جنگ بدر، نازل شده باشد.
چه اين نصوص به حوادثـي اشارت دارد، و بيانگر اوضاع و احوالي است که در مدينه ميان مسلمانان رخ داده است . شرائط و ظروف و موقعيتهائي را مي رساند که يهوديان و منافقان داشته اند و هرگز نبايد چنين چيزهائي بعد از درهم شکستن شوکت و عظمت يهوديان باشدکه آخرين آنها در جنگ بني قريظه بوده ا ست .
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اين نص که درباره به دوستي گـرفتن يـهوديان و مسيحيان است ، و اين بر حذر داشتن - بلکه تهديد کردن - کسي که ايشان را به دوستي گيرد از زمره ايشان خو اهد بود، و اين اشاره به کساني داردکه در دلهايشان بيماري است و آنان را دوست و هم پيمان خود مي کنند، بدين علت که از حوادث زمان وگشت و گذار دوران بيم و هراس دارند، و بدور داشتن مسلمانان از دوستي با کساني که ديـن ايشان را به تمسخر و بازيچه مي گيرند، و اشاره به کساني داردکه در دلهايشان بيماري باشد و آنان را به دوستي مي گيرند و دليلي که مي آورند اين است که از حو ادث زمان و چرخش دوران مي ترسند، و بدور داشتن مسلمانان از دوستي باکساني است که آئينشان را به تمسخر و بازيچه مي گيرند، و اشاره به اين که ايـنان نماز مسلمانان را به تمسخر و بازيچه مي گيرند بدانگاه که مسلمانان براي اقامه نماز برمي خيزند ... يکـايک اينها انجام پذير نيست مگر اين که يهوديان در مدينه نيرو و نفوذ و قدرت و استقراري داشته باشندکه در پرتو آنها اين شراعط و ظروف پديدار آيـد، و ايـن حو ادث روي دهد، وكار بدين برحذرداشتن تند و سخت نياز پيداکند و بدين تهديد مگر احتياج پديدار آيد، و لازم شود ماهيت يهوديان بيان گردد، و ايشان را به ديگران بشناسانند وکردار و رفتارشان را برملا گردانند، و ا ز نيرنگها و مانورها و ساخت و باختهاي آن چناني وگوناگون ايشان پرده بردارند.
برخي از روايتها اسباب نزول آيات اين درس را بيان کرده اند. برخي از آنها به حادثه بني قينقاع که به دنبال غزوه بدر روي داده است ، و به موضعگيري عبدالله پسر ابي پسر سلول برمي گرددکه درباره به دوستي گرفتن يهوديان و دوستي يهوديان با اوگفته بود: من از چرخش دوران و حو ادث زمان مي ترسم و دوستي خود را با دوستان خويش نمي برم و دست از ايشان مي کشم !
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حتي بدون در نظر گرفتن اين روايتها هم مي توان از روي بررسي موضوعي سرشت آيات و فضاي آنها، و وارسـي خود آيـات در پرتو حوادث زندگاني پيغمبر (ص) و مراحل و احو ال و اوضاع آن در مدينه ، پي به چيزي بردکه ما درديباچه اين سوره راجع به مدت زماني که سوره در آن نازل گشته است ، گفته ايم و ترجيح داده ايم .
*
نصوص اين درس از يک سو اشاره مي نمايند به شيوه برنامه قرآني در امر تربيت گروه مسلمان ، و آماده ساختن آنان براي انجام نقشي که خدا براي ايشان در نظرگرفته است . و از ديگر سو اشاره دارند به اصول و ارکان اين برنامه. اصول و ارکاني که خدا مـي خواهد آنها را در دل و درون انسان مسلمان ، و در ميان گروه مسلمان در هر زمان ، ثابت و استوار بدارد. اين اصول و ارکان ماندگار و بر جاي هستند وتنها به نسلي از ميان نسلهاي اين ملت اختصاص ندارند، بلکه اساس و پايه پيدايش و پويش فرد مسلمان وگروه مسلمان در ميان همه نسلها مي باشند.
اين قرآن فرد مسلمان را بر اساس دوست داشت خالصانه پروردگارش و پيغمبرش و عقيده اش وگروه مسلمانش تربيت مي کند و رشد مي دهد. همچنين او را بر ضرورت جدائي و دوري کامل ميان صفي که خودش در آن مي ايستد و ميان هر صف ديگري که پرچم خدا را بر دوش نمي کشد، و از رهبري فرستاده يزدان پيروي نمي کند، و به گروهي نمي پيوددکه نمايانگر حزب خداوندند. قرآن فرد مسلمان را نکته اي مي پرورد
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که احساس کندکه خدا او را برگزيده است تا پرده اي باشد که قدرت يزدان بر آن نمايان گردد و به نمايش درآيد، و ابزاري باشدکه قضا و قدريزدان با آن در زندگي مردمان و در وقائع تاريخ پياده گردد. اين گزينش - با همه تکاليف و مشكا تي که دارد - لطف و فضل خدا است و به هرکس کـه خودش بخواهد آن را عطاء مي فرمايد. دوستي با گروه غـيرمسلمان ، مغي آن برگشت از دين خدا، و سر باز زدن از ايـن کزينبثن سترگ، و دست کشيدن از اين لطف و فضل زيبا و دليسند است .
اين چنين رهنمودي در نصوص بسياري از اين درس ، پيدا و جلوه گر و هويدا است :
(ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ )
اي مومنان ! يهوديان و مسيحيان را به دوستي نگيريد ( و به طريق آولي آنان را به سرپرستي نپذيريد) . ايشان برخي دوست برخـي ديگرند ( و در دشمني با شما يکسان و برابرند) . هر کس از شما با ايشان دوستي ورزد ( و آنان را به سرپرستي بپذيرد) بـکمان او از زمره ايشان بشمار است . و شک نيست که خداوند افراد ستمگر را ( به سوي ايمان ) هدايت نمي کند.
(أياَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)
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اي مومنان ! هر کس از شما از آئين خود بازگردد ( و از ايمان به کفر گرايد، کوچکترين زياني به حدا نمي رساند و در آينده ) خداونذ جمعيتي را ( بجاي ايشان بر روي زمين ) خواهد آورد که خداوند دوستشان مـي دارد و آنان هم خدا را دوست مي دارند. نسبت به مومنان نرم و فروتن بوده و در برابر کافران سخت و نـيرومندند. در راه خدا جهاد مـي کنند و به تلاش مـي ايستند و از سرزنش کننده اي ( در اطاعت از فرمان يزدان ) هراسـي به خود راه نمي دهند. اين هم فضل خدا است ( كه کسي داراي چنين اوصافي باشد) . خداوند آن را به هر کس که بخواهد ( به خير و خوبي نائل شود) عطاء مي کند. و خداونذ داراي فضل فراوان و ( انعام بيشمار است ، و از مستحقان آن ) آگاه است .
(إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ
وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ
تنها خدا و پيغمبر او و مومناني ياور و دوست شمايند که خاشعانه و خاضعانه نماز را بجاي مي آورند و زکات مال بدرمي کنند. و هر کس که خدا و پيغمبر او و مومنان رابه دوستي وياري بپذيرد ( اززمره حزب الله است و بي ترديد حزب الله پيروز است).
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سپس قرآن شر مسلمان را به وسيله آشناگرداندن او با حقيقت دشمنانش ، و با حقيقت پيکاري که در آن با دشمنانش درگير مي گردد و دشمنانش در آن با او درگير مي شوند، بالا مي برد. بدو مي فهماندکه ايـن پيکار، جنگ عقيده است . چه عقيده مساله اي است که مـيان مسلمان و همه دشمنانش موجود و بر جا است ... دشمنانش با اومي جنگند ييـش ازهرچيز به خاطر عقيده و ديني که دارد. آنان با او رزمي را مي آغازند که هرگز آتش آن خاموش نمي شود، بدان علت که ايشان خودشان خارج ازآئين يزدانند، و بدين لحاظ همه کساني را دشمن مي دارندکه بر راستاي راه دين خدا باشند:
(قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ).
( اي پـيغمبر!) بگو اي اهل کــتاب آيـا بر ما خرده مي گيريد؟ ( مگر ما چه کرده ايم ) جز اين که به خداوند و به چيزي که بر ما نازل شده و به چيزي که پيشتر ( بر شما) نازل شده است ايمان داريم ؟ ! ( اين کار شما ناشي از عدم ايمان است و هم بدان خاطر است کـه ) بـيشتر شما فاسق ( و خارج از شريعت خدا) هستيد.
نکته مهم و نهان مساله ، اين است ، و انگيزه هاي اصلي آن همين !
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ارزش اين برنامه، و ارزش اين رهنمودهاي بنيادين در آن ، بزرگ است و سترگ. چه ، دوست داشت مخلصانه خدا و پيغمبرش و آئينش وگروه مسلماناني که بر اين اساس پابرجا و استوارند، و شناخت سرشت پيکار و سرشت دشمنان درکارزار، دو کار مهم هستند، چه در تحقق بخشيدن شرائط ايمان يا در پـرورش شخصيت مسلمان ، و چه در سر و سامان بخشيدن به جنبش و تحرک گروه مسلمانان ... زيرا کساني که پرچم ايـن عقيده را برمي دارند، با برداشتن آن به هيچو جه مومن نمي گردند، و براي خود چيزي نمي شوند، و در واقعيت زندگي بر روي زمين کاري انجام نمي دهند، مادام که در دلها و درونهايشان جدائي کاملي ميان آنان و ميان سائر اردوگـاههائي نباشد کـه پـرچم ايشان را برنمي ا فرازند، و مادام که محبت ايشان نسبت به خدا و پيغمبرش و رهبري ويژه معتقد به يزدان ، خالص و پالوده نگـردد، و مادام که سرشت دشمنانشان و انگيزه هاي ايشان و سرشت پيکاري را نشناسندکه در آن با آنان مي جنگد، و مادام که کـاملا ندانندکه جملگي دشمنانشان بر ضد آنان متحد و همدست هستند، و بطور يکسان هم درجنگ باگروه مسلمانان و هم در جنگ با عقيدة اسلامي برخي از ايشان دوست برخي ديگرند.
نصوص قرآني اين درس ، تنها بدين اکتفاء و بسنده نمي کند و انگيزه هاي بيکار موجود در دلها و درونهاي دشمنان گروه مسلمانان را هويدا و برملا سازد و بس. بلکه سرشت چنين دشمناني را و اندازه خروج ايشان از دين و انحراف ايشان از آئين را نيز نبايان و آشکار مي نمايد، تا مسلمانان ماهيت کساني را بشناسند که با ايشان مي جنگند، و دلهايشان اطمينان پيداكند به جنگي که بدان وارد مي کردند، و وجدانشان به ضرورت چنين پيکاري قانع گردد و بدا نندکه از همچون پيکاري گريز و چاره اي نيست :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ ...بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) .
(1/340)



اي مومنان ! يهوديان و مسيحيان را به دوستي نگيريد ( و به طريق اولي آنان را به سرپرستي نپذيريد) . ايشان برخي دوست برخي ديگرند ( و در دشمني با شما يکسان و برابرند) .
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا _ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ _أَوْلِيَاءَ. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ) 0
اي مومنان ! کساني را از اهل کتاب و از کافران به دوستي نگيريد که دين شما را مسخره مـي کنند و به بازي مي گيرند. از خدا بترسيد ( و دشمنان آئين خود را دوست و يـار خود ندانيد) اگر مومنان ( راستين و واقعي ) هستيد. آنان هنگامي که ( اذان ميگوئيد و مردمان را) به نماژ مـي خوانيد، نماز را به باد استهزاء مي گيرند و بازيچه اش قرار مي دهند ( و بدان مـي خندند و تمسخرش مي کنند) . اين کارشان بدان خاطر است که ايشان کسان نفهم و بيشعوري هستند ( و ضلالت را از هدايت بازنمي شناسند و هدف و حکمت نماز را درک نمي کنند) .
(واذاجاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ َتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ).
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هنگامي کــه ( منافقان ) نزد شما مـي آييد ( به دروغ ) مي گوينذ: ايمان آورده ايم ! و حال آن کـه با کفر وارد و با کفر خارج مي شوند ( و به هنگام ورود و به هنگام خروج راستگو و مسلمان نبوده اند) و خدا از آنچه ( در دل از نفاق ) پنهان مي کنند ( از هر کس ديگري ) آگاه تر است . بسـياري از آنان را مـي بيني کــه در گناهکاري و ستمکاري ، و خوردن مال حرام بر يکديگر سبقت مي جوييد! چه کار زشتي مي کنند!.
وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا.
( برخي از) يهوديان مي گويند: دست خدا به غل و زنجير بسته است ! ( و بخل او را از عطاء و بشش به ما گسسته است !) . دستهايشان بسته باد! ( و بخل بهره ايشان ، و دستهايشان در دوزخ به زنجير بسته باد!) و به سبب آنچه مي گويند نفرينشان باد ( و از رحمت خدا محروم و مطرود گردند!) . بلکه دو دست خدا باز ( و او جواد و بخشنده است ) ، هرگونه که بخواهد ( و حکمت خداوندي اقتضاء کند مي بخشد. ( به سبب تنگچشمي و کينه توري ) آنـچه از سوي پروردگارت بر تو نازل مي شود ( که آيـات قرآن مجيد است ) بر سرکشي و کفرورزي بسياري از آنان مي افزايد.
کساني که صفات ايشان اين بوده و موضعگري آنان در برابرگروه مسلمانان چنين باشد، و بر ضد مسلمانان همدست گردند، و به دين و نمازگروه مسلمانان توهين و تمسخرکنند، براي مسلمانان راهي جز طرد و دفع ايشان نمي ماند و بايد مسلمانان با دل و درون آرامي آنان را از خود برانند و در طرد ايشان بکوشند.
بدين منوال ، نصوص قرآني پايان پيکار و ره آورد آن را بيان مي نمايد، و ارزش ايمان در سرنوشت دنـيوي گروه ها و دسته ها را پيش از سزا و جزاي اخروي آنان روشن مي گرداند:
(
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وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ) 0
هر کس که خدا و پيغمبر او و مومنان را به دوستي و يـاري بـپذيرد ( از زمره حزب الله است و) بـي ترديد حزب الله پپروز است .
( وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لأكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ) .
اگر اهل کتاب ( اعم از مسـيحيان و يـهوديان ، بجاي دشمنانگي و تباهکاري ، به اسلام بگروند و) ايـمان بـياورند و پـرهيزگاري پـيشه کـنند، گناهانشان را مـي زدائيم ( و زشتيها و پـلشتيهاي گذشته ايشان را مي بخشيم ) و آنان را به باغهاي پرنعمت بهشت داخل مي سازيم . و اگر آنان به تورات و انجيل ( اصلي و دست نخورده ) و بدانچه که از سوي پروردگارشان ( به نام قرآن ) بر آنان نازل شده است عمل بکنند ( و در مـيان خود قوانين الهي را پياده کنند و بر پاي دارند) از بالاي سر خود و از زير پاي خود ( و از هر سو، غرق در نعمت شده و از آسمان و زمين ) روزي خواهند خورد.
همچنين اين نصوص قرآني صفت مسلماناني را بيان مي داردکه يـزدان جهان ايشان را براي ديـن خود برمي گزيند، و بديشان اين فضل وکرامت سترگ را عطاء مي نمايدکه آنان را براي اداي چنين نقش بزرگي انتخاب مي فرمايد:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) .
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اي مومنان ! هر کس از شما از آئين خود بازگردد ( و از ايمان به کفر گرايد، کوچکترين زياني به خدا نمي رساند و در آينده ) خداوند جمعيتّـي را ( بجاي ايشان بر روي زمين ) خواهد آورد که خداوند دوستشان مـي دارد و آنان هم خدا را دوست مي دارند. نسبت به مومنان نرم و فروتن بوده و در برابر کافران سخت و نـيرومندند. در راه خدا جهاد مـي کنند و پـه تلاش مـي ايستند و از سرزنش هيچ سرزنش کننده اي ( در اطاعت از فرمان يزدان ) هراسي به خود راه نمي دهند. اين هم فضل خدا است ( که کسي داراي چنين اوصافي باشد) . خداوند آن را به هر کس که بخواهد ( به خير و خوبي نائل شود) عطاء مي کند. و خداوند داراي فضل فراوان و ( انعام بيشمار است ، و از مستحقان آن ) آگاه است .
هر يک از اين فرموده ها، و فرمايشها، کامي در راه برنامه و براي ساخت شخص مسلمان وگروه مسلمانان بر پايه محکم و بنياد استوار است .
*
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ).
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اي مومنان ! يهوديان و مسيحيان را به دوستي نگيريد ( و به طريق اول آنان را به سرپرستي نپذيريد) . ايشان برخـي دوست برخي ديگرند ( و در دشمني با شما يکسان و برابرند) . هر کس از شما با ايشان دوستي ورزد ( و آنان را به سرپرستي بپذيرد) بي گمان او از زمره ايشان بشمار است . و شک نيست که خداوند افراد ستمگر را ( به سوي ايمان ) هدايت نمي کند. مـي بيني کساني که بيماري ( ضعف و شک و نفاق ) به دل دارند، ( در دوستي و ياري با يهوديان و مسيحيان ) بر يکديگر سبقت مي گيرند و مـي گوييد: مـي ترسيم کـه ( روزگـار برگردد و) بلائي بر سر ما آيد ( و به کمک ايشان نيازمند شويم ) . اميد است که خداوند فتح ( مکه ) را پيش بياورد يا از جانب خود کاري کند ( و دشمنان اسلام را نابود و منافقان را رسوا نمايد) و اين دسته از آنچه در دل پنهان داشته اند پشيمان گردند ( و بر ضعف و شک و نفاق خود افسوس خورند. بدانگاه که فتح و پيروزي فرا رسد) مومنان مي گويند: آيا اينان همان کساني هستند که با شدت وبا حدّت به خدا سوگند مـي خوردند و ميگفتند ما ( بر آئين شمائيم و همچون شما مسلمانيم و) با شما هستيم ! ( دروغ گفتند و) کردارشان بيهوده و تباه گشت ( و رنجشان بر باد رفت و تلاششان هدر گرديد) و زيانکار شدند ( و هم ايمان و هم ياري مومنان را از دست دادند) .
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زيبا است اول معنـي دوستي و رفاقتي که روشن سازيم که خدا مومنان را از آن بازمي دارد و نمي خواهدکـه مسلمانان چنين د وستي و رفاقتي با يهوديان و مسيحيان داشته باشند. مراد از چنين دوستي و رفاقتي ، همياري و همپيماني با يهوديان و مسيحيان است . مساله مربو ط به پيروي ازآئين آنان نيست . بسيارند است که در ميان مسلمانان کسي باشدکه بخواهد از آئين يهوديان و مسيحيان پيروي کند و در دين به دنبال ايشان رود. بلکه مراد ازچنين دوستي ورفاقتي ، همپيماني و همياري است که کار آن بر مسلمانان مشتبه مي شد و گمان مي بردندکه اين کار حائز است . به علت اين کـه مصالح آنان به همديگر گره خورده بود و مـيانشان خويشاوندي برقرار بود. همچنين پيـش از اسلام ميان مسلمانان وگروههائي ازيهوديان دوستي و رفاقت بر جاي بود و حتي در مدينه نيز در اوائل اسلام ايـن دوستي و رفاقت ادامه داشت ، تا اين که يزدان آنان را از آن نهي فرمود و آن را باطل و نادرست قلمدادکرد، پس از آن که روشن گرديدکه برقراري دوستي و رفاقت و همياري و هـپيماني ميان مسلمانان و يهوديان در مدينه امكان پذير نيست .
اين معني در تعبيرات قرآني ، معروف و مشخص است .
به هنگام سخن از پـيوند و رابطه مسلماناني که در مدينه اند با مسلماناني که به سرزمين اسلامي مهاجرت نکرده اند آمده است :
(ما لَكُم مََّن وَلايَتِهم مَّن شَيءٍحَتَّي يُُهاجِرُُوا). (انفال/72)
شما مسووليت و ولايتي در برابر آنان نداريد تا آنگاه که مهاجرت مي کنند.
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طبيعي است که مقصود از ولايت در ايـنجا، ولايت در آئين نيست . چه مسلمان در دين ولي و دوست مسلمان در همه احوال و اوضاع است . بلکه ولايت و دوستي همياري و کاري است . چنين دوستي و ولايتي است که نبايد در ميان مسلمانان ساکن سرزمين اسلامي ، و ميان مسلماناني باشدکه به سوي ايشان هنوز مهاجرت نکرده اند. اين چنين دوستي و ولايتي است که اين آيات از وجود آن ممانعت بحساب مياورد و نمي گذارد به هيچوجه ميان مسلمانان و ميان يـهوديان و مسـيحيان برقرار بشود، هر چندکه ميان مسلمانان و يهوديان در اوائل کار در مدينه برقرار بوده است .
بزرگواري و نرمش اسلام با اهل کتاب چيزي است ، و ايشان را به دوستي و ولايت پذيرفتن چيز ديگر است . وليکن ايـن دو چيز متفاوت ، در اند يشه برخي از مسلمانان آميزه يکديگر مي شوند. آن مسلماناني که در دلها و درونهايشان بينش کاملي از حقيقت اين ديـن و وظيفه آن پيدا و هويدا نگرديده است و متوجه نشده اند که اين آئين يک حرکت برنامه ريزي شده واقعي است و در ايجاد واقعيـَّتي در زمـين به تلاش مي ايستد، واقعيّتـي که در پرتو جهان بيني اسلامي پديدار و آشکار مي شود، و در سرشت خود با سائر جهان بيني هائي که انسانها مي شناسند فرق دارد، و از ايـنجا است که با جهان بيني ها و اوضاع مخالف برخورد دارد، همانگونه که با شهوات مردمان و انحرافات ايشان و خروج آنان از برنامه يزدان برخورد دارد و با همه اينها به بيکاري مي پردازدکه چاره اي از آن نيست و قطعاً بايد چنين بيکاري براي پديد آوردن چنان واقعيت تازه اي درگيرد که خدا آن را مي خواهد، و حرکت مثبت کارآي سازنده اي به سوي ان روان شود.
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ان مسلماناني که چنين حقيقتي در انديشه ايشان پـيچ مي خورد و بهم مي اميزد، فهم درست و برداشت واقعي از حقيقت عقيده را ندارند، و چنانکه بايد شعور تيز و احساس تمييزي درباره سرشت پـيکار و سرشت موقعيت اهل کـتاب درکارزار را ندارند، و از رهنمودهاي روشن و صريح قراني درباره خود پيکار و همچنين کارزار با چنين مردمان مکاري غافل و بي خبرند. بدين لحاظ ميان دعوت اسلام به بزرگواري و نرمش دررفتار با اهل کتاب ، و خوبي و نيكي باايشان در جامعه مسلماني که آنان در آن زندگي مي کنند و حقوقشان در ان تضمين شده است ، و مـيان دوستي و رفاقتي را نبايد جز به خاطر خدا و پيغمبرش وگروه مسلمانان انجام پذيرد، فرق نمي گذارند و اين دو چيز را آميزه همديگر مي سازند. ديگر آنچه راکه قرا ن کريم درباره اهل کتاب روايت مي فرمايد فراموش مي کنند. از ياد مي برندکه قران کريم درباره اهل کتاب فرموده است : برخي از آنان در جنگ باگروه مسلمانان ، دوست و رفيق برخي ديگرند. ايـن هم کار ثابت و بردوام ايشان است . انان از مسلمان انتقام اسلام را مي گيرند! ايشان از مسلمان خشنود نمي گردند مگر اين که به ترک دين خو د بگو يد و ازآئين ايشان پـيروي کند! آنان بر جنگ با اسلام وگروه مسلمان پافشارند دشمنانگي وکينه توزي از دهان و بر زبان ايشان نمايان است ، و انچه راکه در سينه ها پنهان مي دارند بسي افزونتر و بزرگتر از آن است ! ... و سخنان آشکار و قاطعانه ديگري که قرآن در اين زمينه بيان و رديـف مي فرمايد.
از شخص مسلمان خواسته شده است که با اهل کتاب بزرگواري و بزرگ منشي داشته باشد. ولي از دوستي و رفاقت با ايشان ، به معني همياري و همپيماي با انان ، منع گرديده است و نهي شده است .
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راه استقرار دين شخص مسلمان ، و پياده کردن سـيستم حکو متي منحصر به فرد ائينش ، امکان ندارد با راه اهل کتاب به هم رسد و يکي شود. هر اندازه شخص مسلمان بزرگمنشي و مهرورزي با اهل کتاب از خود نشان دهد، اين کار بدان پايه و مايه نمي رسد که اهل کتاب براي شخص مسلمان بپسندندکه بر آئينن ماندگارگردد و سيستم حکو متي اسلامي خود را پـياده و اجراء کند. همچنين اين کار باعث نمي گرددکه برخي از آن برخي ديگر را در جنگ با مسلمان و نيرنگ با او، يـاري و پشتيباني نکنند.
بسي سادگي است و غفلت شگرف که گمان بريم که ما مسلمانان با اهل کتاب براي استقرار و استحکام ديـن ، راهـي را در پـيش مي گيريم! و در برابرکافران و بي دينان در يک جبهه مي جنگيم ! قطعا اهل کتاب ، هنگامي که جنگي با مسلمانان درگيرد، باکافران و بي دينان سراه مي کردند، و در نبرد با مسلمانان دست دوستي بدانان مي دهند!
اينها حقائق آشکاري هببتندکه در اين زمان و در هر زماني ساده لوحان ما از آنها غافل و بي خبرند. وقتي که چنين ميفهمندکه ما مي توانـيم دستهايمان را به دستهاي اهل کتاب بدهيم و در مقابل ماديگري و کفرپيشگي بايستيم، چراکه ما و ايشان جملگي داراي آئـين آسماني مي باشيم! ديگر همه رهنمودها و آموزشهاي قرآن را فراموش مي کنند، و تجربه ها و آموخته هاي سراسر تاريخ را پشت گوش مي اندازند. اهل کتاب بودند که به مشرکان کافر مي گفتند:
( هُولاء اهدي مِن الَّذينَ آمَنُوا سَبيلاً ) .
( و درباره کـافران قريش مي گوييد کـه ) اينان از مسلماناني بر حق تر و راه يافته ترند ( که اسلام را قبول و محمّد را به پيشوائي پذيرفته اند!) . ( نساء / ا5)
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اهل کتاب همان کسانيندکه در مدينه مشرکان را بر ضد مسلمانان متحدکردند و شوراندند، و خودشان زره و ياور ايشان بودند. اهل کتاب بودندکه در طول دويست سا ل جنگهاي صليبي را به را ه انداختند و تاخت و تازها بردند. آنان بودندکه رسوائـيهاي اندلس را مرتکب شدند. هم ايشان بودند عربهاي مسلمان را در فلسطين پراکـنده و آواره کردند، و يـهوديان را جايگزين مسلمانان آنجا نمودند و در خانه وکاشانه ايشان مستقر گرداندند، و در اين راه باکفر و ماده گرائي همکاري و همياري کردند! اهل کتاب همان کسانيندکه مسلمانان را در هر جائي پـخش و پـراکنده و سرگردان و آواره مي سازند. در حبشه و سومالي و اريـتره و الجزايـر، چنين مي کنند، و در ايـن سرگشته نمودنها و آواره گردنها با بي ديني و ماديگري و بت پرستي، در يوگسلاوي و چين و ترکستان و هند، و در هر جاي ديگر همکاري و همياري مي کنند!
سپس در ميان ماکساني سر بر مـي آورند وگمان مي برندکه ممکن است ميان ما و مـيان اهل کتاب ، دوستي و ياري برقرارگردد و به کمک و دستگيري همديگر ماديگري بي دين را از سر راه دين برداريـم ! غافل از اين که اين سخن کاملا دور از رهنمو دها و گفتارهاي قاطع و مسلم قرآني ، و مخالف با فرموده هاي کلام رباني است .
چنين مسلماناني قرآن را نمي خو انند. اگر هم خوانده باشند، دعوت به بزرگمنشي و بزرگواري که قالب اسلام است ، بر آنان مشتبه و آميخته گشته است و چنين دعوتي را دعوت به دوستي و رفاقتي دانسته اندکه قرآن از آن نهي مي کند و مسلمانان را از آن برحذر مي دارد.
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اين چنين افرادي ، اسلام در مغز و شعو رشان نمي زيد. اسلام در ذهن آنان هنوز عقيده اي نشده است که خدا جز آن را ازکسي نمي پذيرد، و جنبش مثبتي نگشته است که براي پديد آوردن واقعيت تازه اي در زمين به کـار مي پردازد و امروزه در برابر دشمنانگيها و کينه توزيهاي اهل کتاب مي ايستد، همانگو نه که ديروز در برابر بدسگاليهاي آنان ايستاد، ايستادني که تغيير آن ممکن نيست ، چون ايستادن طبيعي يگانه اي است .
اينان را به حال خود وامي گذاريم تا در غافل کردن يـا غافل شدن خو دشان از رهنمود قرآني بر جاي بمانند، و ما نيزرهنمود صريح قرآني را آشکارا فرياد داريـم و برخوانيم :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ... بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ... وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ).
اي مومنان ! يهوديان و مسيحيان را به دوستي نگيريد ( و به طريق اول آنان را به سرپرستي نپذيريد) . ايشان برخـي دوست برخـي ديگرند ( و در دشمني با شما يکسان و برابرند) . هر کس از شما با ايشان دوستي ورزد ( و آنان را به سرپرستي بپذيرد) بي گمان او از زمره ايشان بشمار است . و شک نيست که خداوند افراد ستمگر را ( به سوي ايمان ) هدايت نمي کند.
اين نداء و فرياد، متوجه گروه مسلمانان در مدينه بوده است . امّا با اين وجود متوجه هرگروه و دسته اي از مسلمانان است ، مسلماناني که در هر جاي زمين تا روز رستاخيز باشند و زندگي کنند ... متوجه همه کساني است که روزي و روزگاري صفت ( الَّذين َ آمَنوُُا) آنان که ايمان آورده اند منطبق بر ايشان مي گـردد.
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مناسبتي که در آن زمان ، چنين نداء و فرياد زدن مومنان را مي طلبيد، اين بودکه قطع رابطه ميان برخي از مسلمانان مدينه و ميان برخي از اهل کتاب ، بويژه يهوديان ، کامل و قاطع نبود. هنوز پيو ند دوستي و همپيماني ، و روابط اقتصادي و بازرگاني، و ارتباطات همسايگي و همدمي ، وجود داشت . اين نوع پـيوندها ميان ساکنان عرب مدينه با جملگي مردمان بطور عام و با يهوديان آنجا بطورخاص ، با توجه به وضع موجود تاريخي و اقتصادي و اجتماعي پيش از اسلام مدينه ، طبيعي به نظر مي آيد. چنين وضعي به يهوديان اجازه مي داد نقش خود را در نيرنگ با اين آئين و پيروان آن ايفاء کنند، و همه انواع نيرنگهائي را بکار ببرندکه نصوص قرآني بسياري آنها را برشمرده است و پرده از روي آنها برداشته است . در جزء هاي پنجگانه پيشين در کتاب في ظلال القرآن برخي از آنها مطرح و بررسي گرديد، و اين درس نـيز به وارسي بعضي از آنها مي پردازد و در اين نصوص قرآني آشکارا و جلوه گر مي سازد.
قرآن نازل شده است تا آگاهي لازم را به مسلمان در کار پيکاري که با اسلحه عقيده اش بدان وارد مي شود عطاء فرمايد، تا بتواند برنامه تازه خود را در واقعيت زندگي پياده نمايد. هـچنين قرآن نازل شده است تا در دل و درون مسلمان قطع رابطه کامل و شاملي را ميان او و ميان هرکــسي را پديد آوردگه منتسب به گروه مسلمانان نيست و زير پـرچم ويژه آنان نمي ايستد. قطع رابطه اي که شامل بزرگواري و بزرگمنشي اخلاقي مي شود و از آن جلوگيري نمي کند. زيرا ايـن صفت خصلت هميشگي مومن است . ولي دوستي و مهري را منع و نهي مـي کندکه در دل مسلمان جز به خدا و پيغمبرش و مومنان اختصاص ندارد ... آگاهي و قطع رابطه اي که هر دوي آنها در همه جاي کره زمين و در ميان همه نسلها براي مسلمان لازم است .
(
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ).
اي مومنان ! يهوديان و مسيحيان را به دوستي نگيريد ( و به طريق اول آنان را به سرپرستي نپذيريد) . ايشان برخي دوست برخي ديگرند ( و در دشمني با شما يکسان و برابرند) . هر کس از شما با ايشان دوستي ورزد ( و آنان را به سرپرستي بـپذيرد) بي گمان او از زمره ايشان بشمار است . و شگ نيست که خداوند افراد ستمگر را ( به سوي ايمان ) هدايت نمي کند.
برخي از ايشان دوست برخي ديگرند ... ايـن حقيقتي است که پيوندي با زمان ندارد ... زيرا حقيقتي است که از سرشت اشياء بر جوشيده است ... آنان دوست گروه مسلمانان در هيچ جاي زمـين و در هيچ تاريخي نمي گردند ... قرنها به دنبال قرنها سپري شده است و مصداق اين فرموده راستين را به تصويرکشيده است ... برخي از اهل کتاب در جنگ با محمّد (ص) و باگروه مسلمانان ساکن مدينه دوست برخي ديگر شده اند، و بعضي از ايشان دوست برخي ديگر در همه جاي زمين و در سراسر تاريخ بوده اند ... اين قاعده حتي يک بار هم به هم نخورده است ، و درکره زمين چيزي روي نداده است مگر آنچه که قرآن کريم به صورت ساختار صفت هميشگي ، نه حادثه واحدي و رخداد منحصري ، بيان داشته است ...گزينش جمله اسميه ، آن هم بدين نحو: برخي دوست برخي ديگرند. تنها محض تعبير مطالب نيست . بلکه گزينشي است که براي دلالت بر صفت هميشگي اصيلي ، مورد نظر بوده است !
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آنگاه بر اين حقيقت بنيادين، نتائجي را مترتب فرموده است ... هنگامي که يهوديان و مسيحيان برخي دوست برخي باشند، قطعاً کسي ايشان را به دوستي نمي گيرد، مگرکسي که او از زمره ايشان باشد. کسي که از ميان صف مسلمانان ايشان را به دوستي گيرد، خويش را از صف مسلمانان بيرون مـي کشد و از نفس خويشتن صفت اين صف ، يعني « اسلام » را برمي کند و بدوز مي اندازد، و به صف ديگر مي پيوندد. زيرا اين نتيجه طبيعي و ره آورد واقعـي است :
(وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ).
هر کس از شما با ايشان دوستي ورزد ( و آنان را به سرپرستي بپذيرد) بي گمان او از زمرة ايشان بشمار است .
چنين کسي بر خويشتن ستم مي کند و به آئين يزدان و گروه مسلمانان ستم روا مي دارد. به سبب چنين ستمي ، خدا او را از زمره يهوديان و مسيحياني بشمار مي آورد که دوستي و مهر خود را بديشان اختصاص داده است . و خدا او را به سوي حق و حقيقت و صف مسلمانان برنمي گرداند:
(إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ).
شک نيست که خداوند افراد ستمگر را ( به سوي ايمان ) هدايت نمي کند.
اين بيم دادن سختي براي گروه مسلمانان ساکن مدينه بود. امّا با اين وجود در چنين بيم دادني مبالغ نشده است . چه خودش سخت است . بلي سخت ! امّا حقيقت واقعي را مجسم مي دارد. ممکن نـيست کـه مسلمان دوستي و مهر خود را به يهوديان و مسيحيان ببخشد - و حال اين که آنان برخي دوست برخي ديگرند - و باز هم اسلام او و ايمان او باقي و برجاي بماند، و هنوز در صف مسلمانان عضويت داشته باشد، صفي که خدا و پيغمبرش و مومنان را به دوستي مي پذيرد. اين دو راهه جدائي است
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ممکن نيست قاطعيت مسلمان سستي بپذيرد در قطع کامل رابطه اي که ميان او و ميان هرکس ديگري که بوده است و او برنامه اي جز برنامه اسلام را در پـيش گرفته است ، و پيوندي که ميان او و ميان کسي بوده است که پرچمي جز پرچم اسلام برافراشته است . پس از اين امر است که مسلمان مي تواندکار ارزشمندي را در جنبش بزرگ اسلامي انجام دهد، جنبشي که پيـش از هر چيز ديگري دست اندرکار پديد آوردن و استوار داشتن سيستم واقعي منحصر به فردي درکره زمين مي شود، سيستمي که با همه سيستمهاي ديگر فرق دارد و بر جهان بيني منحصر و جداگانه از همه جان بيني هاي ديگر تکيه دارد.
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وقتي که مسلمان به درجه کامل و قاطع يقين برسد و هيچگونه شک وگماني و لرزش و چرخشي در يقين او نباشد، وکاملا باورکندکه دين او يگانه آئيني است که خدا تنها آن را بعد از مبعو ث شدن محمّد (ص) از مردمان مي پذيرد و بس ... و بداند که برنامه اي که او دارد و خدا او را واداشته است که زندگي را بر آن بنياد گذارد و استوار دارد، برنامه يگانه اي است و در ميان همه برنامه ها همتا و همانند ندارد، و از آن با برنامه ديگري نمي توان بي نياز شد، و برنامه ديگري ممکن نيست جايگزين آن گردد، و زندگاني مردمان سر و سامان نمي گيرد و شايسته و بايسته و راست و درست نمي گردد مگر اين که تنها بر اين برنامه استوار و برقرار شود نه بر برنامه اي جز آن ... و مسلمان بداندکه خدا او را رها نمي کند و نمي بخشد و به عنوان مومن نمي پذيرد مگر اين که در پـيدايش و پـاجائي اين برنامه با تمام شاخه هاي اعتقادي و اجتماعي اي که دارد همه تلاش و توان خود را صرف و بذل نمايد، و در اين باره تا سر حد توان کوتاهي نکند، و بجاي برنامه خود - دركم و بيش آن - برنامه ديگري را برنگزيند، و اين برنامه را نه در جهان بيني اعتقادي ، و نه در نظام اجتماعي ، و نه در احکام تشريعي و قانوني ، با هيچ برنامه ديگري نياميزد، مگر آن بخشهائي که يـزدان جهان آنها را در اين برنامه از احکام و قوانين آسماني پيشينيان اهل کتاب برگرفته و برجاي گذاشته باشد ... وقتي که مسلمان به درجه کامل و قاطع يـقين درباره همه اينها برسد، اين کار است که مسلمان را بر آن مي دارد که تن به پذيرش مشکلات قيام براي پياده کردن و اجراء برنامه الهي دهد، برنامه اي که خدا آن را براي مردم برگزيده است و بدان خشنودگرديده است .
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فرد مسلمان با رسيدن به درجه کامل و شامل يقين ، بر آن مي شودکه در برابر سدها و مانعهاي سخت ، وظائف و تکاليف خسته کننده و رنج آور، مقاومتهاي سرسختانه و طاقت فرسا، نيرنگها و دامهاي سر راه ، و دردهائي که چه بسا اغلب فراتر از تاب و توان انسان هستند، قدرتمندانه بايستد و قد علم کند ... اگر چنين نباشد، تحمّل درد و رنج درکاري بي معني است که مي توان بجاي آن ، کار ديگري ازکارهاي جاهليت روي زمين را برگزيد و پيشه خودکرد؟ چه اين جاهليت ، مجسم در بت پرستي شرک باشد، يا در انحراف اهل کتاب ، و يا در کفر صريح و آشکار ... همه يکسان است ... آيا تحمّل درد و رنج در راه پياده کردن برنامه اسلامي بي معني نيست ، اگر ميان برنامه اسلامي و برنامه هاي اهل کتاب يا غير اهل کتاب ، فرق اندک و ناچيزي باشد و بتوان با صلح و آشتي و سازش و نرمش بدان دست يافت ؟ ! کساني که تلاش مي کنند اين قطع رابطه حتمي و قاطعانه را به نام بزرگمنشي و بزرگواري و نزديک گرداندن پيروان اديان آسماني به همديگر، سست و شل و ول کنند، در فهم معني اديان دچار اشتباه مي گردند، همانگو نه که در فهم بزرگمنشي و بزرگواري دچار اشتباه مي شوند. چراکه در نزد خدا آئين تنها واپسـين آئين است . بزرگواري و بزرگمنشي وگذشت ، تنها در معاملات شخصي انجام پذير است ، نه در جهان بيني اعتقادي و نه در نظام اجتماعي ... چنين کساني مي خواهند يقين کامل و قاطع موجود در دل و درون مسلمانان را سست کنند وکم رنگ نمايند. يقين کامل و قاطعي که در ژرفاي دل و درون مؤمن است و آنان در سست گرداندن وکم رنگ نمودن آن ميكو شند، عبارت است از: يـزدان جهان آئـيني جز اسلام را نمي پذيرد، و بر مسلمان واجب است که برنامه خدا را پياده کندکه نمايان در قرآن است و يزدان عوضي بجاي آن قبول نمي فرمايد و در آن تعديلي نمـي پذيرد، هر اندازه هم کم و ناچيز باشد.
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ايـن يقين را قرآن کريم پديدار مي سازد، بدانگاه که بيان مي دارد:
( ان الذين عندالله ا لا سلام ).
بي گمان دين ( حق و پسنديده ) در پيشگاه خدا اسلام است . ( آل عموان / 19) ـ
(و مَن يَبتَغ غَيرَ ا لا سلام ديناً فَلَن يُقبَل مِنهُ) .
کسي که غير از ( آئين و شريعت ) اسلام ، آئيني برگزيند، از او پذيرفته نمي شود. ( ال عمر ان / 85)
( وَ اُحذَزهُم ان يَفتنُِوك عَن بَعض ما انزَل اللهُ اليک ) .
از آنان برحذر باش که ( با کذب و حق پوشي و خيانت و غرض ورزي ) تو را از برخي چيزهائي که خدا بر تو نازل کرده است بدور و منحرف نکنند ( و احکـامي را پايمال هوا و هوس باطل خود نسازند) . ( ماند5 / 94)
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ)
اي مومنان ! يهوديان و مسيحيان را به دوستي نگيريد ( و به طريق اول آنان را به سرپرستي نپذيريد) . ايشان برخـي دوست برخـي ديگرند ( و در دشمني با شما يکسان و برابرند) . هر کس از شما با ايشان دوستي ورزد ( و آنان را به سرپرستي بـپذيرد) بي گمان او از زمره ايشان بشمار است . ( مائده / ا5)
در قرآن سخن پاياني است و قرآن قاضي است ... بر مسلمان گناهي ازسستي و شل و ولي افراد سست و شل وول نيست ، و از سست و شل وول گرداندن چنين يقيني توسط ايشان ، بزهي متوجه مسلمان نمي گردد. روند قرآنـي چنين حالت موجودي را به تصوير مي کشد، حالتي که قرآن اين چنين تحذيري را درباره ان نازل مي کند:
فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ
(1/358)



مي بيني کساني که بيماري ( ضعف و شک و نفاق ) به دل دارند، ( در دوستي و ياري با يهوديان و مسيحيان ) بر يکديگر سبقت مي گيرند و مي گويند: مي ترسيم که ( روزگار برگردد و) بلائي بر سر ما آيد ( و به کمک ا يشان نيازمند شويم ) . ( مائده / 52)
ابن جرير نقل کرده است وگفته است : ابوکريب از ادريس برايمان روايت کرده است وگفته است : از پدرم شنيده ام و او نيز از عطيه پسر سعد نقل مي کردکه وي گفته است : عباده پسر صامت ازقبيله بني حارث سر خزرج ، به خدمت پيغمبر (ص) آمد وگفت : اي فرستاده خدا! من دوستان زيادي از يهوديان دارم . هم اينک در پيشگاه خدا و رسول از دوستي يـهوديان بيزاري مي جويم و خدا و رسول خدا را به دوستي مي گيرم. عبدالله پسر ابي - سردسته منافقان -گفت : من کسي هستم که از چرخش زمان هراسانم و از حوادث آن نگران. از دوستي با دوستانم نمي برم و بيزاري نميجويم. پيغمبر (ص)به عبدالله پسر ابي فرمود:
( يا إبَا الحبَّاب، ما بَخِلت بهِ مِن وَلايـة يهُود عَلي عُبَّادَه ابن الصَّامت فَهُو لَکَ دُونَهُ ) .
اي ابوالحباب ، دوستي و رفاقتي که با يهوديان داري و آن را از عباده پسر صامت دريـغ مي داري و برآن آزمند هستي ، تو را باد، نه او را؟!
عبدالله پسر ابي گفت : مي پذيرم ! در اينجا بودکه يزدان جهان چنين آيه اي را نازل فرمود:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ )
اي مسلمانان ! يــهوديان و مسـيحيان را به دوستي نگيريد.
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ابن جرير نقل کرده است : هناد از يونس پسر بگير، و او از عثمان پسر عبدالرحمن، و وي نيز از زهري روايت کرده است که گفته است : هنگاميکه بدريان در بدر شکست خوردند، مسلمانان به دوستان يهو دي خود گفتند: اسلام را بپذيريد پيش از اين که يزدان شما را به بلائي همچون بلاي جنگ بدرمبتلافرمايد. مالک پسر صيف در جواب گفت : آيـا پــروزيتان برگروهي از قريش که از فنون رزمي آگاهـي ندارند، شما را مغرور کرده است وگولتان زده است ؟ ا گر ما عزم را جزم کنيم و مردمان را بر ضد شماگرد آوريم و بشورانـيم شما توان جنگيدن با ما را نخواهيد داشت . عباده پسر صامت گفت : اي رسول خدا دوستان يهودي من داراي افراد نيرومند و ساز و برگ جنگي فراوان ، و توان رزمي بالا هستند. من از دوستي يهوديان بيزاري مي جويم و راه دوستي خدا و پيغمبرش را مي پويم ! دوست من جز خدا و رسول خدا نيست ! عبدالله پسر ابي گفت : ولي من چنين نميگويم، و از دوستي يهوديان دست نمي شويم . من کسي هستم که از د وستي يهوديان ناچارم و از ايشان دست برنمي دارم . پيغمبر (ص) فرمود:
( يا إبَا الحبَّاب، ما بَخِلت بهِ مِن وَلايـة يهُود عَلي عُبَّادَه ابن الصَّامت فَهُو لَکَ دُونَهُ ) .
اي ابوالحباب ، دوستي و رفاقتي که با يهوديان داري و آن را ازعباده پسر صامت دريـغ مي داري و برآن آزمند هستي ، تورا باد، نه اورا!.
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محمد ابن اسحاق گفته است : نخستين قبيله اي که از يـهوديان عهد خود را با پيغمبر (ص) گسـيختند، بنوقينقاع بودند. عاصم پسر عمر پسر قتاده برايم روايت کرده است وگفته است : رسول خدا ايشان را محاصره کرد تا تسليم فرمان او شدند. عبدالله پسر ابي پسرسلول وقتي ديد پيغمبر (ص) بربنوقينقاع چيره شده است برخاست وگفت : اي محمّد نسبت به دوستان من به نيکي رفتارکن -بنوقينقاع هم پيمان قبيله خزرج بودند - پيغمبر (ص) اندکي توقف فرمود و پـاسخش نداد. ديگر باره عبدالله پسر ابي سلول گفت : اي محمد نسبت به دوستان من به نيکي رفتارکن . عاصم پسر عمر پسر قتاده نقل کرده است وگفته است : رسول خدا از عبدالله پسر ابي پسر سلول روي گردانـيد. عبدالله پسراني پسرسلول دست به يقه زره پيغمبر (ص) فرو برد! پيغمبر بدو فرمود:
( ارسلني ) .
مرا رها کن !.
آنگاه فرستاده خدا خشمگين شد. تا بدان اندازه که بر چهره مبارکش آثار خشم مشاهده گرديد. سپس ديگر باره فرمود:
(و يحك ارسلني ) .
واي بر تو! دست از من بدار!.
عبدالله پسر ابي پسر سلول گفت : به خدا سوگند تو را رها نمي کنم تا درباره دوستانم به نيکي رفتار نکني ! چهارصد نفر بدون داشتن جامه زره ، و سـيصد نفر زره پوش ، مرا از سرخ پوست و سياه پوست محفوظ داشته اند و آنگاه تو ايشان را در يک بامداد درو مي کني ؟ ! من کسي هستم که از حوادث زمان و برگشت دوران مي ترسم ! پيغمبر (ص) فرمود:
( هُم لَكَ ) .
ايشان متعلق به تو هستند.
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محمد پسر اسحاق گفته است : ابواسحاق پسر يسار برايم روايت کرده است از عباده ، و او از وليـد پسر عباده بسر صامت نقل کرده است که گفته است : هنگامي که بنوقينقاع با رسول خدا جنگيدند، عبدالله پسر ابي درباره ايشان به ميانجيگري پرداخت و از ايشان دفاع کرد. عباده پسر صامت به خدمت پيغمبر (ص)رفت . او يکي ازقبيله بني عوف پسر خزرج بود. عهد و پيماني که عبدالله پسر ابي با يـهوديان داشت ، او نـيز داشت .کار و بارشان را به رسول خدا واگذارکرد و از دوستي و همپيماني با ايشان در پيشگاه خدا و رسول خدا دست کشيد و بيزاري جست، وگفت : اي رسول خدا من از ايشان بيزاري خود را در پـيشگاه خدا و رسول خدا اعلام مي دارم ، و خدا و رسول خدا و مومنان را به دوستي مي گيرم، و از همپيماني و دوستي کفار خويشتن راکنار مي کشم و بيزاري مي جويم ... درباره عباده پسر صامت و عبدالله پسر ابي در سوره مائده اين آيه نازل شد:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) .
اي مومنان ! يهوديان و مسيحيان را به دوستي نگيريد. آنان برخي دوستان برخي ديگرند.
تا مي رسد به :
(وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ) .
هر کس که خدا و پيغمبر او و مومنان را به دوستي و يــاري بـپذيرد ( از زمره حزب الله است و) بـي ترديد حزب الله پيروز است .
امام احمد فرموده است : قتيبه پسر سعيد، و بحيي پسر زکريا پسر ابوزياده ، از محمّد پسر اسحاق ، و او از زهري ، و وي از عوده ، و او نيز از اسامه پسر زيـد روايت کرده اندکه گفته است : در خدمت پيغمبر (ص) به پـيش عبدالله پـسر ابي براي عيادت رفتيم . ييغبمر (ص) بدو فرمود:
( قَد کُنتُ أنهاکَ عَن حُب يَهُود) .
من که تو را از دوست داشتن يهوديان نهي کرده بودم .
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عبدالله بدوگفت : اسعد پسر زراره با يهوديان کينه توزي کرد و مرد ... ( ابوداوود ازگفته محمد پسر اسحاق اين روايت را نقل کرده است ) . مجموعه اين خبرها به حالتي اشاره دارندکه در جامع مسلمانان بوده است . حالتي که بازمانده اوضاع پيشين مردمان در مدينه قبل از اسلام بوده است ، و از جهان بيني هائي سرچشمه گرفته است که هنوز درباره مساله روابطي که بايد مـيان مسلمانان و ميان يهوديان باشد، و روابطي که نبايد برجاي بماند، روشن و قطعي نشده است ...گذشته از اين ، هر چه روايت شده است ، همه درباره يهوديان است و از مسيحيان نامي در وقائع و حوادث منقوله نيست . وليکن نص قرآني يهوديان و مسيحيان را در بر مي گيرد و هر دو را يکجاگرد مي آورد ... اين بدان علت است كه قرآن در صدد بنيان گذاري و پـابرجائي جهان بيني دائمي و رابطه دائمي و اوضاع دائمي مـيان گروه مسلمانان و سائرگروههاي ديگري ا ست ، چه اهل کتاب باشند و چه مشرک ، همانگونه که بعداً در روند اين درس خواهد آمد.
هر چندکه موضعگيريهاي يهوديان با موضعگيريهاي مسحيان ، در روزگار پيغمبر، بطورکلي فرق دارد، و در جاي ديگر از سوره نيز قرآن کريم بدين اختلاف اشاره مي نمايد و مي فرمايد:
(لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى).
( اي پيغمبر!) خواهـي ديـدکه دشمن ترين مردم براي مومنان ، يــهوديان و مشرکانند، و خواهـي ديـد که مهربان ترين مردم براي مومنان ، کسانيند کـه خود را مسيحي مي نامند.... ( مائده / 82)
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با وجود فرقي که در آن زمان يـهوديان با مسـيحيان داشته اند، نص قرآني در اينجا يهوديان و مسـيحيان را يکسان مي داند و برابر مي نهد. همانگونه کـه در نص آينده ميان همگي اينان و ميان کافران در مساله دوستي و همپيماني جدائي نمي اندازد. چراکه ايـن مساله بر قاعده ثابت ديگري تکيه دارد که عبارت است از ايـن که : مسلمان دوستي و پيماني نبايد جز با مسلمان داشته باشد، و مسلمان را جز محبت خدا و رسول خدا وگروه مسلمانان نسزد ... در اين باره همه فرقه ها مساوي و برابرند، هر چندکه در برخي از شرائط و ظروف ، موضعگيريها و موقعيتهايشان جدا وگوناگون باشد. با يد توجه داشت يزدان سبحان در ان زمان که براي گروه مسلمانان اين قاعده عام حتمي و قطعي را وضع مي فرمود، علم خدا همه زمانها را فراگرفته بود، نه اين که تنها برهه ويژه اي از زندي پيغمبر (ص) را در بر گيرد، و مشتمل بر شرائط و ظروف موقت آن باشد و بس. بعدها تاريخ نشان دادکه دشمنان مسيحيان با اين آئين وگروه مسلمانان در بيشتر نقاط زمين ، کمتر از دشمنانگي يـهوديان نبوده است ... هنگامي که موضعگري و موقعيت مسـيحيان عرب زبان و مسيحيان مصر را در حسن استقبال از اسلام مستثني سازيم ، خواهيم ديدکه درگستره سرزمين مسـيحي غرب، مسيحيان در طول تاريخشان از آن زمان که با اسلام تماس داشته اند، پرچم دشمنانگي وکينه توزي را بر ضد اسلام بر دوش کشيده اند و بر آن تاخت برده اند و به جنگ و نـيرنگ آن نشسته اند. بگونه اي که دشمنان وکينه توزي و جنگ و نـيرنگشان در هيچ زمان ، با دشمنانگي وکينه توزي و نيرنگ يهو ديان ، فرقي نداشته است . حتي دولت حبشه که شاه آن از مهاجران مسلمان و از اسلام به خوبي استقبال کرد، برگشت و جنگ بس شديدي را عليه اسلام و مسلمانان ترتيب داد، جنگي که سخت تر از جنگ هرکس ديگري بود، و در اين باره جز يـهوديان کسي همتاي آنان نگرديده است .
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يزدان جهان همه اينها را مي دانسته است و اين قاعده همگاني را براي مسلمان گذاشته است . ديگر تنها روزگاري که اين قران در ان نازل مي گرديده است و بالطبع شرائط و ظروف گذرا و موقتي داشته است ، مورد نظر نبوده است ، و شرائط زماني و مکاني همساني آن مدت از روزگار هم که چه بسا تا آخر جهان اينجا و آنجا پيش آيد، چندان مورد توجه نبوده و بدان اهميت داده نشده است .
هميشه اسلام وکساني که متصف بدان بوده اند - هر چند هم از اسلام بهره اي نداشته اند - از جانب يهوديان و مسيحيان در هر جائي از سطح کره زمين اذيت و را تصديق مي کرده است : بَعضُهم اولياء بعض »
برخي از انان دوستان بر خي ديگرند
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و بيانگر اين واقعيت بوده است كه مسلمان هوشيار بايد به پند و اندرز پروردگارش گوش جان فرا دهند و فرمان قاطعانه و نهي امرانه و داوري حا كمانه ايزد متعال را بشنوند و بنوشند، بدانگاه که مي فرمايد بايد جدائي کامل باشد ميان دوستان خدا و رسول خدا، و ميان هر اردوگاه ديگري که پرچم يزدان و ييغبر آخر الزمان را به اهتزاز درنمي آورد و برافراشته نمي دارد. اسلام مسلمان را مکلف و موظف مي دارد به اين که روابط خود را با همه مردمان براساس عقيده پابرجا و استوار دارد. چه ، در جهان بيني و همچنين درکردار و رفتار مسلمان نمي گنجد دوستي و دشمني جزدر عقيده باشد. از اينجا است که ممکن .نمي کردد دوستي به معني ياري ميان مسلمان و غيرمسلمان برقرارگردد. مگر نه اين است که مسلمان و غيرمسلمان غيرممکن است در زمينه عقيده همديگر را ياري دهند؟ مثلا مگر ممکن است همديگر را حتي در برابرکفر و بي ديني هم کمک و ياري نمايند؟ همانگو نه که برخي از ساده لوحان ما و بعضي از کساني که قرآن نمي خوانند مي انگـارند که مسلمان و غيرمسلمان مي توانند همديگر را در نبرد با کفر ياري دهند آخر چگونه ممکن است يکديگر را ياري دهند، وقتي که اساس مشترکي نيست که بر آن گرد آيند و همديگر را در پرتو آن ياري نمايند؟
برخي ازکساني که قرآن را نمي خوانند، و حقيقت اسلام را نمي شناسند و نمـي دانند، و بعضي ازگول خوردگان نيز چنين تصور مي کنند دين هر چه باشد ديـن است و همه اديان يک دين است ! همانگونه که کفر و بي ديني همه کفر و بي ديني است ) در اين صورت ممکن است « ديانت » همگي در برابرکفر و بي ديني بايستد، زيـرا کفر و بي ديني دين را بطورکلي انگار مـي کند و با ديانت بطور اطلاق مي جنگد.
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امّا در جهان بيني اسلامي ، و همچنين در ذهن مسلماني که مزه اسلام را چشيده باشد، کار بدين منوال نيست . مزه اسلام را هم جزکسي نمي چشدکـه اسلام را به عنوان عقيده خود بپذيرد، و با نيروي اين عقيده براي پا برجا داشتن و استوار نمودن سيستم اسلامي حرکت را بياغارد و به ييش تازد.
اين کار، در جهان بيني اسلامي ، و در ذهن مسلمان ، آشکار و روشن است . دين ، اسلام است و بس. آئيني که اسلام آن را به رسميت بشناسد جزآئـين اسلام نيست . زيرا يزدان سبحان ايـن را مي گويد. آنجاکه مي فرمايد:
( انّ اّلديَن عِندَ اللِه الا سلامُ ) .
بي گمان دين ( حق و پسنديده )درپيشگاه خدا اسلام است . ( آل عمر ان / 19) همچنين مي فرمايد:
( و من يبتغ غير الا سلام ديناً فلن يقبل منه) . (ال عمران /85)
کسي که غير از ( آئين و شريعت ) اسلام ، آئيني برگزيند، از او پذيرفته نمي شود. پس
از برانگيخته شدن محمّد (ص) ديگر ديـني در ميان نماندکه خدا از آن خشنودگردد و آن را ازکسي بپذيرد، جز آئين « اسلام » . اسلام بدان صورت اصـيلي که محمّد (ص) آن را به ارمغان آورده است . آئيني که پـيش از بعثت محمّد (ص)از مسـيحيان پـذيرفته مي شد، ديگر هم اينک از آنان پـذيرفته نمي گردد. همانگونه که آئيني که پـيش از بعثت عـيسي (ع) از يهوديان پذيرفته مي گرديد، پس از بعثت عيسي (ع) از آنان پذيرفته نميگرديد.
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وجود يهوديان و مسيحيان اهل کتاب ، پس از بعثت محمّد (ص) بدين معني نيست که آئيني که دارند و بر آنند از ايشان پذيرفته مي گردد، ياگـفته مي شود آنان بر آئين آسمانيند ... اين امر، پيش از بعثت خاتم الانبياء چنين بود. امّا پس از بعثت واپسين پيامبر در جهان بيني اسلام و در ذهن مسلمان ، آئيني جز اسلام وجود ندارد. اين چيزي است که قرآن با نص غيرقابل توجيه و تاويلي ، قاطعانه آن را فرياد مي دارد و مي گويد: اسلام يهوديان و مسيحيان را به ترک معتقدات خود و پذيرش اسلام وانمـي دارد و محور نمي گرداند. زيرا:
( لا إکراهَ في اُلدَّين ). (بقره /256)
اجبار و اکراهي در ( قبول ) دين نيست .
امّا معني اين هم چنين نيست که چيزي که بر آن هستند و بدان باور دارند، خدا آن را « آئين » مقبولي مي داند، و يهوديان و مسيحيان را بر « ائين » مقبولي مي بيند.
بدين خاطر ديگر جبهه اي به نام جبهه ديانت و دينداري نيست که اسلام در صف آن قرارگيرد و روياروي کفر و بي ديني بايستد و بجنگد بلکه آنـچه هست « ديـن » است و اسلام نام دارد ... يا « دين نيست » و لائيک نام دارد، و آن هم هر آن چيزي است که نواي اسلام است ... حال اين لائيک و بي ديني عقيده اي باشدکه اصل آن آسماني بوده ولي تحريف شده باشد، و يااصل آن بت پرستي بوده و بر بت پرستي خود ماندگار باشد، و يا اين که زندقه و ا لحاد بوده و منکر اديان باشد ... همه اينها با يکديگر فرق دارند، و جملگي آنها با اسلام مختلف و ناهمآهنگ هستند، و ميان آنها و ميان اسلام دوستي و رفاقتي ، و مهر و عطوفتي ، و همساني و عهدي نيست .
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مسلمان مي تواند با چنين اهل کتابي معامله و بازرگاني کند. موظف هم هست که با ايشان رفتار وکردار نيک داشته باشد - همانگونه که قبلاگذشت - مادا م که او را در دين آزاد بگذارند و اذيت نکنند. مسلمان ميتواند با زنان پاکدامن ايشان ازدواج نمايد. هر چندکه اختلاف فقهي درباره ازدواج با خانمهاي پاکدامن اهل کتابي در ميان است که معتقد به خدائـي مسـيح يـا فرزندي او باشند، و زنان اهل کتابي که به تثليث و سه خدائي معتقد هستند. اختلاف در اين است که آيا چنين خانمهائي اهل کتابي بشمارندکه ازدواج با آنان جائز است ؟ و يا اين که مشرک به حساب مي آيند و ازدواج با آنان نادرست است ؟ حتي با قبول حواز نكاج با ايشان که متکي به قانون حلال بودن ازدواج بطور عام است ، زيبا رفتارکردن و جواز نکا ح به معني دوستي و ياري در دين نـيست . و بدين معني هم نـيست که مسلمان قبول کند ديـن اهل کـتاب - پس از بعثت محمد (ص)ديني است که خدا آن را مي پذيرد، و اسلام مي تواند در جبهه يگانه اي با ايشان بوده و هر دو با کفر و الحاد بجنگد و پايداري کنند.
اسلام آمده است که اعتقادات اهل کتاب را تصحيح کند، و معتقدات مشرکان و بت پرستان را نيز تصحيح نمايد. قرآن هم اينان و هم آنان را جملگي به اسلام دعوت فرمو د. زيرا اسلام همان « دين » و آئيني است که يزدان از همه مردمان جز آن را نمي پذيرد. زماني که يهوديان اينگونه فهميده بودندکه ايشان به پذيرش اسلام دعوت نشده اند، و خويشتن را نيز بالاتر از اين ميدانستندکه به پذيرش آن دعوت گردند، قرآن کريم رويـاروي ايشان ايستاد و انان را به اسلام نداء در داد و فريادشان داشت ، و بديشان يادآور شدکه اگر از اسلام روي گردانند کافر بشمارندا
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مسلمان مکلف و موظف است که اهل کتاب را به اسلام دعوت کند، همانگونه که موظف و مکلف است بي دينان وکافران و بت پرستان را به سوي اسلام فرا خواند. او اجازه ندارد از اينان و از آنان ، کسي را وادار به پذيرش اسلام سازد. زيرا عقيده ها در دلها و درونها با اجبار و اکراه پيدا و هو يدا نمي گردد. اجبار و اکراه افزون بر اين کـه ممنوع است و ازآن نهي شده ا ست ، ثمره و ره آوردي ندارد.
درست نيست مسلمان بگو يدکه آنچه که اهل کتاب بدان باوردارند وبرآن هستند پس ازبعثت محمّد (ص) ديني است که يزدان آن را انين آسماني مي داند و مورد پسند او است ، آنگاه با وجود اين ايشان را به اسلام دعوت کند ... مسلمان مکـلف و موظف نخواهد بودکه اهل کتاب را به پذيرش اسلام دعوت کند، مگر براساس واحدي که عبارت است از اين که او معترف به حقانيت ديني نباشدکه اهل کتاب معتقد بدان هستند. و همچنين او ايشان را به پـذيرش ديـن بايد دعوت کند.وقتي که اين حقيقپ روشن ، در ذهن استقرار پذيرد، معلوم مي گرددکه از لحاظ عقيده مسلمان منطقي نخواهد بودکه او براي پابرجائي دين در زمين دوست و همپيمان باکسي شودکه به دين اسلام معتقد نباشد و بدان گردن ننهاده باشد.
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اين مساله در اسلام مساله اعتقادي ايـماني است ، همانگو نه که مساله سازماندهي جنبشي است . از يک سو مساله اعتقادي ايماني است . گمان مي کنيم با توضيح و بياني که گذشت ، و با رجوع به نصوص قرآني قاطع و دال بر عدم دوستي ميان مسلمانان و اهل کتاب ، مساله کاملا روشن شده باشد. از ديگر سو، مساله مساله سازماندهـي جنبشي است . در اين صورت نـيز مساله کاملا روشن است ... وقتي که همه تلاش مو من بايد اين باشدکه به پابرجا داشتن و استوار نمودن برنامه يزدان در زندگي روكند و سعي نمايد برنامه يزدان ، يعني برنامه اي که اسلام با نص، آن راذکـر مي کند، و همانگونه است که محمّدً (ص) آن را با خود آورده است ، با هه تفصيلات و زوايائي که اين برنامه دارد. شيلات و زوايائي که همه تلاشها و فعاليتهاي انسان در زندگي را در بر مي گيرد ... در اين صورت چگونه ممـکن است که مسلمان در اين سعي و تلاش با کسي همياري و همکاري کندکه به اسلام ايمان ندارد و آن را به عنوان ديـن وبرنامه و نظام و شريعت نمي پذيرد، و سعي و تلاشش صرف اهداف ديگري مي گردد، اهدافي که اگر دشمن اسلام و اهداف آن نباشد، دست کم چنين اهدافي اهداف اسلامي نـيـستند. چراکه اسلام هدف وکاري را به رسميت نمي شناسد و نمي پذيردکه براساس عقيده استوار نگردد، هر چندکه در ظاهر خوب و بايسته جلوه گر شود:
( وَ الّذ ين کَفَرُوا أعمالُهُم کَرَماد اشتَّدت بِهِ ألرّيح في يَو م عاصف ) .
حال و وضع اعمال کساني که به پروردگار حود ايمان ندارند، همچون حال و وضع خاکستري است که در يک روز طوفاني ، باد به تندي برآن وزد. ( ابر اهيم /8 ا)
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اسلام مسلمان را مکلف و موطف مي داردکه همه سعي و تلاش خود را خالصانه صرف اسلام کند. هرگز نينديشدکه جزني ترين چيز را در تلاش روزانه خود از اسلام جدا وگسيخته دارد ... کسي که تصورکند چنين چيزي ممکن است و ميتوان امور زندگي روزانه را از اسلام بدور و گسيخته داشت ، سرشت اسلام و سرشت برنامه اسلامي را نمي شناسد.کسي که گمان برد در زندگي برخي از امور است که مي تواند خارج از برنامه اسلامي باشد و مي توان در آنها باکسي همياري و همکاري کردکه دشمن اسلام است ، و يا باکسي راه ياري و مددکاري را در پـيش گرفت که از مسلمان خشنود نمي گردد مگر اين که اسلام خو د را رها سازد، همانگونه که خدا درکتاب *خويش خواست يهوديان و مسيحيان را از مسلمان مطرح مي فرمايد. آنان از مسلمان مي خواستند به ترک اسلام بگويد تا از او خشنودگردندل کسي که حنين بينديشد، هم در عقيده و انديشه سستي پذيرفته است ، و هم درکار و عمل تزلزل ييدا کرده است .
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عبدالله پسر ابي پسرسلول که از بيمار دلان بود، از شتاب و تلاش خود در همياري و همـکاري و دوستي و رفاقت با يهوديان ، و ماندگاري بر پيمان خويش با ايشان ، چنين معذرت و عذر خود را اظهار مـي نمايد: من کسي هستم که از حوادث زمان و برگشت دوران هراسناکم ! مي ترسيم که زمانه برگردد و دچار سختي و دشواري شويم و در مضيقه افتيم ... اين چنين دليـل و حجتي نشانه بيماري دل و ضعف ايمان است . ولي خدا است . ياور خدا است . ياري طلبيدن از غير خداگمراهي است . اصلاکار پوچ و بيهوده اي است ... بايد دانست که حجت ابن سلول ، حجت هر ابن سلولي در طول زمان است ، و جهان بيني او جهان بيني هر منافق بيمار دلي است که حقيقت ايمان را درک و فهم نمي کند ... دل عباده پسر صامت ازدوستي و مهر يـهوديان رمـيد و بريد، پس از آن که از ايشان صادر شد آنچه صادر شد. * ن دل او دل با ايماني بود دوستي و مهر يهوديان را از ژرفاي دل خودکند و به دور افکند، آنجاکه عبدالله پسر ابي پسر سلول آن را قاپيد و در سراچة سينه اش نهاد و با چنگ و دندان در نگاهداري آن کوشيد اين دوکار، دو شيوه جداگانه اند و دو راه مختلف . از دو جهان بيني گوناگون برجوشيده اند. از دو فهم و شور متضاد بردميده اند. اين چنين اختلاف وگوناگوني در طول زمان ميان مومن و دل ناآشنا با ايمان ، بر جاي و استوار است .
قرآن کساني را تهديد مي فرمايدکه از دشمنان آئينشان ياري طلب کـنند. آن دشمناني که بر ضد ايشان گـردهمآئي مي کنند و متفق و متحد مـي شوند. آن منافقاني که مخلص نـيـستند و اعتقاد و دوستي و اعتمادشان سست و بي بنياد است ... قرآن آنان را بيم مي دهد با اميد فتح يا کاري که يزدان مي کند و در اين موقعيت يـا به داوري مي پردازد وكار را يکسره مي سازد، و يا پرده را از شخص پنهان در پس پرده نفاق کنار مي زند:
(
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فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ )
اميد است که خداوند فتح ( مکـه ) را پيش بـياورد يـا از جانب خود کاري کند ( و دشمنان اسلام را نابود و منافقان را رسوا نمايد) و اين دسته از آنـچه در دل پنهان داشته اند پشيمان کـردند ( و بر ضعف و شک و نفاق خود افسوس خورند) .
بدان هنگام که فتح در مي رسند، چه فتح مکه باشد، و يا فتح به معني جدائي بخشيدن و فـيصله دادن و داوري نمودن باشد، و يا مراد فرا رسيدن فرمان خدا باشد، کساني که در دلهايشان بيماري است ، بر شتابي و تلاشي که در دوستي و رفاقت و در مهر و عطوفت با يهوديان و مسيحيان داشته اند، و بر نفاقي که پرده از آن فرو افتاده است و برملاگشته است ، پشيمان خواهند گشت . در آن هنگام مومنان نيز « ز حال منافقان دچار شکست خواهند شد، و از نفاق و سرنوشت زيانباري که منافقان بدان گرفتار خواهند آمد بيزاري خواهند جست :
(وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ )
( بدان هنگام که فتح و پـيروزي فرا رسد) مومنان مي گوييد: آيا اينان همان کساني هستند که با شدت و با حدت به خدا سوگند مي خوردند و مي گفتند ما ( بر آئين شمائيم و همچون شما مسلمانيم و) با شما هستيم ! ( دروغ گفتند و) کردارشان بيهوده و تباه گشت ( و رنجشان بر باد رفت و تلاششان هدر کرديد) و زيانکار شدند ( و هم ايمان و هم ياري مومنان را از دست دادند)
.
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سرانجام روزي و روزگاري يزدان جهان ، فتح را پيش آورد. رازها و رمزهاي درون بيرون افتاد و برملا شد. کارها پوچ و بيهوده گرديد و سودي نبخشيد. *دسته ها و گروهها زيانکار و زيانبارگرديدند. به ما مسلمانان از سوي يزدان جهان وعده داده شده است و ايـن وعده برجا و ماندگار است ، وعده فرا رسيدن فتح فتح فرا مي رسد هر وقت که ما تنها به دستاويز يزدان ، يـعني قرآن ، چنگ بزنيم. و هر زمان که ما خالصانه تنها دوستي و مهر خدا را داشته باشيم. و هر وقت که برنامه خدا را بد انـيم و مراعات کنيم ، و حهان بيني ها و انديشه ها و احوال و اوضاع خود را براساس برنامه خدا پابرجا و استوار بداريم. و هر زمان که در بکار و کارزار در پرتو راهنمائي و رهنمود الهي حرکت کنيم و به کـوشش و تلاش ايستيم ، و ولي و دوستـي و سرپرستي و ياوري را جز خدا و رسول خدا و مومنان براي خود ندانيم و برنگيريم.
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هنگامي که روند قرآني از نداء نخستين خطاب به مومنين مي پردازد، ندائي که آنان را فرياد مي داردکه از دوستي و همپيماني با يـهوديان و مسـيحيان دست بردارند ويار را به پايان بيارند، و مي ترسند از اين که با دوستي و همپيماني با ايشان جزو ايشان گردند، و يا اصلا بدان سبب کافر شوند و از اسلام برگردند! در حالي که خو د متوجه نباشند و يـا ايـن که خودشان نخواهند و قصد آن را هم نداشته باشندا نداء دومين را سر مي دهد وکسي را تهديد مي کند و بيم مي دهدکه از ميان ايشان از دين خود برمي گردد، اين برگشت از دين به سبب دوستي و همکاري با اهل کتاب باشد، و يا به علت ديگري از اسباب و علل گوناگون ... او را تهديد مي کند و بيم مي دهد به اين که او چيزي در ييشگاه خدا شمار نمي آيد، و خداي را نمي تواند عاجز و درمانده کند و از دست انتقام يزدان بگريزد، وکمترين زياني به آئين خدا نمي رساند. خدا او را متوجد مي سازدکه آئين يزدان دوستان و ياران و ياوران و مددکاراني دارد که ذخيره اند و در دانش خدا تعيين شده اند. اگر ايـنان رويگر دان از انجام وظيفه وکمک به دين خدا شوند، آنان را به جهان گسيل مي دارد و به خدمت دين خود مي گمارد. روند قرآني سـيماهاي ايـن چنين گروه برگزيده ذخيره در دانش خدا براي کمک و خدمت به دين الله را به تصوير مي کشد.کسانيند با سـيماهاي دوست داشتني زيباي درخشان ! همچنين جهتي را مي نمايدکه يگانه جهتي براي دوستي و يـاري است و مسلمان مي تواند دوستي و مهر و يـاري و ياوري خويش را بدان سمت سوق دهد و بس. اين نداء و فرياد را با بيان سرانجام حتمي پيکار و سرنوشت قطعي کارزاري پايان مي بخشد که حزب خدا بدان فرو مي رود و در آن با سائر احزاب مي رزمد، سرانجام و سرنوشتي که بدان مفتخر و از آن بهره مند مي گردند کساني که دوستي و مهر و ياري و ياوري خويبثن را خالصانه به خدا و رسول خدا و مومنان اختصاص مي دهند:
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ
وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ
اي زياني به خدا نمي رساند و در آينده ) خداوند جمعيتي را ( بجاي ايشان بر روي زمين ) خواهد آورد که خداوند دوستشان مي دارد و آنان هم خدا را دوست مي دارند. نسبت به مومنان نرم و فروتن بوده و در برابر کافران سخت و نـيرومندند. در راه خدا جهاد مـي کنند و به تلاش مـي ايستند و از سرزنش هيح سرزنش کننده اي ( در اطاعت از فرمان يزدان ) هراسي به خود راه نمي دهند. اين هم فضل خدا است ( که کسي داراي چنين اوصافي باشد) . خداوند آن را به هر کس که بخواهد ( به خير و خوبي نائل شود) عطاء مي کند. و خداوند داراي فضل فراوان و ( انعام بيشمار است ، و از مستحقان آن ) آگاه است . تنها خدا و پـيغمبر او و مومناني يــاور و دوست شماييد کـه حاشعانه و خاضعانه نمار را بجاي مي آورند و زکـات مال بدر مي کنند. و هر کس که خدا و پيغمبر او و مومنان را به دوستي و ياري بپذيرد ( از زمره حزب الله است و) بي ترديد حزب الله پيروز است .مومنان ! هر کس از شما از آئين خود بازگردد ( و از ايمان به کفر گرايد، کوچكتر ين
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تهديدکسي که از ميان مومنان ، بدين صورت و در اين مقام ، از آئين خود دست برمي دارد، چنين تهديدي ييش از هر چيز ديگري متوجه پيوند موجود ميان يهوديان و مسيحيان و ميان برگشت از اسلام مي گردد. بويژه با توجه به چيزهائي که ييشترگذشت و بيان گرديد: کسي که با آنان دوستي ورزد و ياورشان شود، يکي از ايشان خواهد بود، و از ميان گروه مسلمانان بيرون مي افتد و به اهل کـتاب مي ييوندد و از زمره ايشان شمرده مي شود:
(وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ )
هر کس از شما با ايشان دوستي ورزد ( و آنان را به سرپرستي بپذيرد) بي گمان او از زمره ايشان بشمار است .
بنابراين، نداء و فرياد دوم تاکيد و توضيح نداء و فرياد نخستين است . نداء و فرياد سومي که به دنبال اين نداءو اين سياق مي آيد نيز دال بر اين است ، و مترتب بر نهي از دوستي و مهرورزي با اهل کتاب وکافران است . اهل کتاب وکافران را بدين نحو درکنار يکديگرگرد آوردن ، بيانگر ايــن واقعيت است که دوستي و مهرورزي با اهل کتاب همچون دوستي و مهرورزي با کافران بشمار است ، بدون هيچگو نه تفاوتي . همـچنين بيانگر اين واقعيت است ، هنگامي که اسلام در معامله و بازرگاني اهل کتاب را ازکافران جدا مـي سازد، ايـن مساله با مساله دوستي ومهرورزي و همياري و همکاري با ا هل کتاب جدا ا ست ، و چنين رابطه اي در امور ديگر است ، و دوستي و مهرورزي و همياري و همکاري با ايشان را شامل نمي شود:
(أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)
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اي مومنان ! هرکس ازشما ازآئين خود بازگردد ( واز ايمان به کفر گرايد، کوچکترين زياني به خدا نمي رساند و در آينده ) خد!وند جمعيتي را ( بحاي ايشان بر روي زمين ) خواهدآورد که خداوند دوستشان مي دارد و آنان هم خدا را دوست مي دارند. نسبت به مومنان نرم و فروتن بوده ودربرابر کافران سخت ونيرومندند. در راه خدا جهادمي کنند و به تلاش مي ايستند و از سرزنش هيح سرزنش کننده اي ( در اطاعت از فرمان يزدان ) هراسي به خود راه نمي دهند. اين هم فضل خدا است ( که کسي داراي چنين اوصافي باشد) . خداوند آن را به هر کس که بخواهد ( به خير و خوبي نائل شود) عطاء مي کند. و خداوند داراي فضل فراوان و ( انعام بيشمار است ، و از مستحقان آن ) آگاه است .
خداگـروه مومنان را برگزنده است تا در استقرار بخشيدن آئين يزدان در زمين ، ابزار قضا و قدر خدا شوند، و سلطه و حجت او را در زندگي مردمان پابرجا و استوار دارند، و برنامه خدا را در اوضاع و احوال و ا داره ها و سازمانهاي خود، و در سخنان و داوريهاي خويش اجرء کنند، و با ا ين برنامه و با ايـن شريعت ، صلاح و خير وپاک و بالندگي را پـياده کنند. ايـن کريش الهي براي به پا خاستن و به دست گرفتن امور دين و جنبش در راه والائي اين آئـين ، فضل و لطف خداوند جهان در حق مومنان است . پس هرکس که مي خواهد اين فضل و اين لطف را رهاکند و خويشتن را ازاين همه بزرگواري خداوند باري محروم سازد، خود داند بگذ ار به ترک الطاف کريمانه بگويد وكژ راهه بپويد يزدان بي نياز از چنين کسـي و از همه جهانيان است . يزدان از ميان سائر بندگان ، کس ديگري را براي اين کار برمي گزيندکه او را شايسته اين فضل بزرگ و لطف سترگ ببيند.
شکلي که قرآن دراينجا ازگروه گزيده به تصوير مي کشد، شکل روشن و داراي نشانه هاي هويدا و سيماهاي برحسته کاملاپيدا است . شکـل درخشان و دلکش و دلربا و دوست داشتني است :
(
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فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ)
خد!وند گروهي ر! ( بجاي ايشان بر روي زمين ) خواهد آورد که خداوند دوستشان مي دارد و آنان هم خدا را دوست مي دارند.
مهرورزي و خشنودي متبادل ، پيوند ميان آنان و يزدانشان است ... مهرورزي ... اين روح روان و لطفـي که پر مي کشد واوج مي گيرد و مي درخشدو خوش لقا و خوش سيما و شادان و شاداب است ... ايـن همان چيزي است که مردمان را به خداوندگار مهربانشان ربط و پيوند مي دهد. عشق يزدان نسبت به بنده ا ي از بندگانش چيزي است که کسي نمي تواند ارزش آن را بسنجد و بداند، مگر آن کس که يـزدان سبحان را با صفاتي بشناسدکه خداوند خود را بدانها ستوده است و متن فرموده است . آن کس مـي تواند ارزش چنين عشق خدايانه اي را درک کند که آهنگ دلنواز ايـن صفات ، تارهاي حس و شعور و دل و درون و سراسر وجود اورا به ناله و نوا درآورده باشد ... آري !کسي حقيقت اين عطاء و ارمغان را ارج نمي داند ، مگر آن کس که حقيقت عطاء کننده و ارمغان دهنده را بشناسد و بداند. آن کسي حنين چيزي را مي شناسد و مي داندکه آگاه باشد خدا چه کسي است ؟ سازنده اين حهان بزرگ کدام است ؟ چه کسي سازنده انسان است که با وجود اين که جرم کوچکي است چکيده جهان است ؟ چه کسي به بزرگي خدا است چه کسي به توانمندي خدا است ؟ چه کسي به يگانگي خدا است ؟ چه کسي به ملک و ملکو ت همچون خدا است ... خداکجا و بنده اي که خدا با مهرورزي خود بدو لطف ومحبت مي کندکجا است ؟ بنده که ساخته دست قدرت يزدان سبحان است ... امّا يزدان : بزرگ و سترگ، زنده جاويدان ، ازلي ، ابدي، نخستين ، واپسين ، پيدا، و ناپيدا است .
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مهرورزي بنده نسبت به پروردگارش نعمتي براي خو د بنده است . نعمتي که آن را هم نمي شناسد مگرکسي که خودش آن را چشيده باشد ... هنگامي که مهرورزي يزدان نسبت به بنده اي از بندگانش چيز بزرگ و سترگي ، و لطف و فضل فراگير فراواني باشد، قطعاً وقتي که يزدان به بنده هدايت خو د را مي بخشد واو را به محبت خويش رهنمود مي نمايد و با اين چشش زيباي منبر به فرد او را آشنا مي گرداند، چششي که در ميان همه چششهاي مهرورزي همانند و همسان ندارد، چنين بخششي هدايتي عطاي بزرگ سترگي ، و لطف و فضل فراگير فراواني بشمار است .
هنگامي که مهرورزي خدا نسبت به بندهاي از بندگان خويش باشدکه به تعبيرو بيان در نـيايد و برتر از وصف وکلام باشد، قطعامهرورزي بنده نسبت به پروردگارش نيز چيزي است که کمتر جمله و عبارت مي تواند آن را به تصوير زند، مگرگاه گاهي که در لابلاي بر خي از سخنان عاشقان ، نادانسته و ناگـهاني پـرتوي از آن بر پـرده نمايش افتد ... ايـن همان موضوعي است که به خدا رسيدگان متصوفه و عرفاي صادق در آن پيشي و برتري مي گيرند. چنين متصوفه و عرفاي صادق و راستيني هم بسي اندک اند، و در ميان گروه بيشماري که جامه صوفيانه و عارفانه به تن مي کنند و در تاريخ دور و درازشان رقم مي خورند خيلي کميابند ... پيوسته زمزمه ابيات رابعه عدويه به گوش دلم مي خواند، و مزه راستين خود را در باره اين مهرورزي منحصر به فرد، تارهاي درونم را مي نوازد و مي لرزاند. آنجا که مي گويد:
فَلَيتَکَ تَحلُُُو وَ الحياةُُُُ مَريرَةُُُُ
وَلَيتَکَ تَرْضي و الَانامُُُ غِضابُ
وَ لَيتَ الَّذي بَيْني و بَينَکَ عامِرُُُ
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وَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََبََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََيني وَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ بَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََينََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ العالَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََمينََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ خََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََرابُُ
اِذا صَحَّ مِنكَ الو ُدُّ فَالْكُلُّ هَيَّنُ
وَ كُلُّ الَّذي فَوقَ التُّرابِ تُرابُ
کاش که تو شيرين و سازگار باشي ، هر چند که زندگي تلخ و ناسازگار باشد. کاش که تو خشنود گـردي ، هر چند که مردمان خشمناک باشند.
(1/382)



کاش که ميانه من و تو برقرار و آباد باشد، گرچه ميانه من و جهانيان ويران باشد.
اگر محبت تو برقرار و برجاي باشد، همه چيز ساده و آسان است . هر کس که بر روي اين خاکدان زمـين است ، خاک زمين است !.
اين مهرورزي خداوند بزرگ، نسبت به بندهاي از بندگان، و مهرورزي بنده در حق صاحب نعمت عطاء بخش ، درگستره اين هستي مي پراکند و در پـهنه اين جهان فراخ روان مي گردد، و هر زنده اي و هر مرده اي را در بر مي گيرد. آن هم در فاي والا و در سايه دلگشايي که سراسر اين جهان را فرا مي گيرند، و مشتمل برگستره جهان انسان نيز مي شوند و همه اينها در آن بنده مهرورز دوست داشتني ، مجسم و نمودار مي گردد.
جهان بيني اسلامي ، مومن وپروردگارش را با اين رشته شگفت دوست داشتني به همديگر پيوند مي دهد ... تنها يک بار هم نيست و بس ... تنها يک سخن گذراي پريده از زبان نيست و ديگر هيچ ... بلکه اصل و حقيقت و عنصر اصلي در اين جهان بيني است :
( ا ِنَّ الَّذينَ آمَنُوا و عَمَلوُا الصَّالِحَاتِ سَيَجعَلُ لَهُمُ آلرَّحمنُ وُدَّاً ) .
بي گمان کساني که ايمان مي آورند و کارهاي شايسته و پسنديده انجام مـي دهند، خداوندمهربان آنان را دوست مي دارد و محبت ايشان را به دلها مي افكند. ( مريم /96 )
«انّ ربّي رَحيمُ وَدُودُ » .
بي گمان پروردگار من بسيار مهربان ( در حق بندگان پشيمان و) دوستدار ( مومنان توبه كار) است .( هود / .9)
( وَ هُو الغَفُورُ ا لوَدوُد ) 0
خدا آمرزگار و دوستار ( ببدکان مومن ) است .
( وَ إذا سَالَکَ عِبادي عَنّي فانيّ قريبُ اُجيبُ دَعو ه الدّاع إ ذا دَعانِ ) .
هنگامي که بندگانم از تو درپاره من بـپرسند ( کـه من نزديکم يا دور. بگو: ) من نزديکم و دعاي دعا کننده ( و فرياد درخواست کننده ) را هنگامي که مرا بخواند ( و به فرياد طلبد) پاسخ ميگويم ( و نياز او را برآورده ميسازم ) .
( وَ الّذينَ آمَنُوا آشَدُ حُبّاً لِلِه ) .
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کساني کـه ايـمان آورده اند خدا را سخت دوست مي دارند ( و بالاتر از هر چيز بدو مهر مي ورزند) .
(قُل : إن كُنتُم تُحبّونَ اللَهَ فَاتّبِعُو ني يُحبَبكُم الله )
بگو: اگر خدا را دوست مي داريد، از من پيروي کنـيد تا خدا شما را دوست بدارد. ( ال عمران / ا3)
و آيات بسيار ديگري که در اين زمينه است ...
شـگفتاکساني ازکـنار همه ا يـن آيـات مي گذرند و مي گويند: جهان بيني اسلامي ، جهان بيني خشک خشني است . رابطه يزدان و انسان را رابطه قهر و زور، و عقاب و عذاب ، و بيرحمي وگريز، به تصوير مي زند ... نه اين که همانند حهان بيني اي باشدکه عيسي را پسر يزدان ، و اقنوم[1] خداوند منان ، بشمار مي آورد، و با چنين دوگانگي و پيوندي، ميان يزدان و مردمان رابطه برقرار مي سازدا
روشني جهان بيني اسلامي در جدائـي ميان حقيقت الوهيت و حقيقت عبوديت، سرسبزي دلپسند و شادابي دوست داشتني موعد در ميان يـزدان و بندگان را خشکيده و بي رونق نمي گرداند. رابطه، رابطه رحمت و مرحمت ، دادگري و عدالت ، مهر و مودفت، و جداگانگي يزدان از بندگان است . ا ز يک سو رابطه عشق و محبت است ، و از ديگر سو رابطه تجريد و تنزيه ، يعني : پاکسازي يزدان سبحان از هر نوع عيب و نقصان ، و جداسازي ذات يـزدان از همه ذوات جهان است ... جهان بيني اسلامي جهان بيني کامل و شاملي است که همه نـيازمنديهاي هستي انساني را در رابطه او با خداوند جهانيان در بر مي گيرد.
در اينجا - به هنگام بيان صفت گروه مومنان گزيده براي اين آئين - چنين نص شگفت ذکر مي گردد:
( يُجِبّهُمُ وَ يُحبّو نِهُ ) .
خدا دوستشان مـي دارد و ايشان هم خدا را دوست مي دارند.
همه بار الکتريکي ا ن در فضائي ازاد مي گرددکه دل مومن بدان نياز دارد، بدان هنگام که زير بار اين بار سنگين مي رود و مي داندکه اين امرگزينش و فضيلت و قربتي است که داده دادار عطاء بخش و آفريدگار بزرگوار جهان است .
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سپس روند قرآني به پيش مي رود و بقيه نشانه ها را عرضه مي دا رد:
( اذِلّه عَلَي الُمو مِنينَ) .
نسبت به مومنان نرم و فروتن هستند.
اين هم صفتي است که از فرمانبرداري و سادگي و نرمخوئي برمي خيزد. چه مومن نسبت به مومن رام و آرام است. بر مومن سرکشي وسختگيري نمـي کند. ساده رو و نرمخو است . ساده مي گيرد و پاسخ مي گويد . بخشاينده و مهربان است ... اينها است مذلتي که در برابر مومنان دارد.
در اين مذلت ، خواري و پستي نيست . بلکه برادري و اخوتي است که موانع را از ميان برمي دارد، و تکلف را مي زدايد، و نفسها را آميزه نفسها مي کند، و دلها را با دلهاگره مي زند، تا آنجاکه در ژرفاي درونها و در لابلاي دلها چيزي بر جاي نمي ماندکه مايه سرکشي و ناسازگاري با ديگر ان گردد و مانعي بر سر راه ايشان شود و آنان را برماند و دورگرداند.
حساس بودن نسبت به خود، مايه گوشه گيري و کناره گيري مي گردد. همين امر باعث مي شودکه نسبت به برادر خود چموش و سرکش و تنگچشم گردد. امّا هنگامي که خويشتن را آميزه سائر افرادگروه مومنان سازد، در نفس او چيزي حاصل و يافته نمي گرددکه او را از ديگران باز دارد و سرکش و ناآرام به بار آرد ... آخردر او چه چيز مي ماند تا از ايشان دريغ د ارد، بدان هنگام که در راه خدا برادرانه گرد مـي آيند و برادر ايماني يکديگر مي گردند، و خدا ايشان را دوست مي دارد و ايشان نـيز خداي را دوست مـي دارند، و محبت و مودت آسماني ميانشان پديدار مي گردد و آن را در ميان همديگر بخش و پخش مي کنند؟ ا
( اِعِزّه عَلَي الکافِرينَ ) .
در برابر کافران سخت و نيرومندند.
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در برابرکافران تازان و از ايشان رمانند. زير بار ستمشان نمي روند، و خويشتن را از ايشان برتر و فراتر مي شمارند ... اين چنين ويژگيهائي در اين مورد بجا و ارزشمند وگرانبها است . ايـن عزت ، براي خويشتن نيست ، و براي بالا بردن نفس هم نمي باشد. بلکه ايـن عزت براي بزرگداشت عقيده ، و بالا بردن پرچمي است که مسلمانان هنگام روياروئي با کافران در زيـر آن مي ايستند. عزت حاصل از يقين کامل به اين است کـه آنچه مومنان با خود دارند خير همين است ، و نقش ايشان اين است که ديگران را مطيع همين خيري کنندکه با خود دارند، نه اين که ديگران را مطيع خويشتن سازند، و نه اين که خويشتن را مطيع ديگران گردانند و يا پيرو چيزي نمايند که ديگران دارند. از اين گذشته ، عزت حاصل از اعتمادي است که به غالب شدن ديـن يزدان بر دين هوا و هوس، و چيره گشتن نيروي خدا بر همه اين نيروها، و ييروزي حزب ايزد متعال بر حزبهاي جاهليت است ... پس مسلمانان برتر و والاترند، حتي اگر در برخي از پيکارهائي که در اثناء مسـير ايـن راه دور و دراز است گاه گاهـي شکست هم بخورند.
( ُيجاهِدونَ في سَبيلِ اللِه و لاَيخافُونَ لومَه لاتِم ) .
در راه خدا جهاد مـي کنند و به تلاش مـي ايستند و از سرزنش هيچ سرزنش کننده اي ( در اطاعت از فرمان يزدان ) هراسي به خود راه نمي دهند.
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جهاد در راه خدا براي استقرار برنامه خدا در زمين ، و اعلان سلطه يزدان بر مردمان ، و حاکميت و حکميت دادن به شريعت آفريدگار جهان در زندگي ، براي تحقق بخشيدن خير و صلاح و رشد و ترقي مودمان ، اينها صفت گروه مومني است که خداوند ايشان را برمي گزيند تا با ايشان آنچه راکه مي خواهد بسازد و برقراردارد. آنان در راه يزدان جهاد مي کنند و به پيکار برمي خيزند، نه در راه خويشش ، و نه در راه قوم خود، و نه در راه ميهن خو يش ، و نه در راه نژاد خودشان ... بلکه در راه خدا و بس. نبرد و جنگ در راه خدا، براي يياده کردن برنامه دادار، و استقرار حاکميت آفريدگار، و اجراء شريعت کردگار، و از اين راه تحقق بخشيدن خير و به ارمغان آوردن خوبي براي جملگي مردمان ... در اين کار بيکار، چيزي از آن ايشان نـيست ، و براي خودشان بهره اي از اين رزم نمي برند. بلکه نبردشان براي دادار يگانه و يکتا و خداوندگار بي شريک و بي همتا است و بس.
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آنان در راه يزدان جهاد مي کنند و به تلاش و پـيکار مي نشينند و از سرزنش هيچ سرزنش کننده اي باکي به خود راه نمي دهند. آخر چرا بايداز سرزنش مردمان هراس و بيمي باشد؟ مگر نه ا ين است که آنان عشق خدا وند مردمان را به دل دارند؟ آخر چرا بايد تسليم چيزهائي گردندکه مردمان بدانها خوي گرفته اند و الفت بسته اند؟ يا چرا بايد اطاعت از عرف و عادت نژاد و نسلي از مردمان کنند، و يا پيرو کار و پيشه جاهليت حاکم در برهه اي از زمان شوند، در حالي که آنان از سنت و قانون يزدان پيروي مي کنند، و برنامه خدا را براي زندگي عرضه مي دارند و ارائه مي دهند“ تنها و تنها کسي از سرزنش مردمان به هراس مـي افتدکه معيارها و مقياسها و احکام خود را از هواها و هوسهاي مردمان بطلبد و برگيرد، و مدد و ياري خويش را از انسانها بخواهد و بجويد. امّا کسي که به معيارها و ميزانها و مقياس ها و ارزشهاي يزدان مراجعه مي کند تا آنها را بر هواها و هوسها و خواستها و ارزشهاي مردمان غلبه دهد و چيره کند، و قوت و عزت خود را از قوت و عزت يزدان مي طلبد، گوش نمي دهد به اين که مردمان چه مي گو يند و چه مي کنند. اين مردمان هرکه هستند و هر چه مي خواهند باشند. وا قعيت زندگي ايشان هرگونه و هر چه هست ، بگذا ر باشد. « تمدن » اين مردمان و دانش و فرهنگ ايشان ، در هر پايه و منزلتي که هست مهم نيست .
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ما براي سخناني که مردمان مي گويند، و آنچه مي کنند، و آنچه دارند، و آنـچه بر آن هستند و بدان خوي گرفته اند، و ارزشها و معيارها و مقياسهائي که مردمان در واقعيت زندگانيشان در ييش گرفته اند و بر آنها پايدار و ماندگارند ... حساب وکتاب باز مـي کنيم و بدانها بهاء مي دهيم ... ا ين بدان خاطر است که ما غافل مي گرديم يا فراموش مي گردانـيم اصلي راکه واجب است بدان درکشيدن و سنجيدن و پـاجاگرداندن مراجعه کنيم ... اين اصل ، برنامه يـزدان و شريعت و احکام الهي است . ايـن اصل درست است ، و آنچه مخالف با آن است پوچ و نادرست است ، هر چندکه عرف و عادت ميليونها ميليون انسان باشد، و هر چندکه دردهها قرن نسلها بر آن بوده باشند و بر آن رفته باشند و راست و درستش پنداشته باشند.
هيچ حال و وضعي ، و هيچ عرف و عادتي ، و هچ رسم و تقليدي ، و هيج معيار و مقياسي ، ارزش و اعتباري ندارد و واقعيت بشمار نمي آيد، هر چند هم ميليونها ميليون انسان آن را بپذيرند، و برابر آن زندگي کنند، و آن را دستور و پايه زندگانيشان گردانند. چون ايـن مـيزان و معياري است که جهان بيني اسلامي معترف بدان نيست و آن را به رسميت نمي شناسد. ارزش هر حال و وضعي ، و بهاي هر عرف و عادي ، و ارج هرگونه رسم و تقليدي ، وقتي معتبر است که اصلي در برنامه يزدان داشته باشد، يزداني که ارزشها و معيارها تنها از او دريافت مي گردد و بس.
از اينجا است که گروه مومنان در راه خدا جهاد مي کنند، و از سرزنش سرزنش کننده اي خوف و هراسي ندارند ... اين هم نشانه مومنان گزيده است .
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قطعاً اين گزينش خدا، و اين عشقي که ميان يـزدان و ميان بندگان گزيده ردو بدل مي گردد، و اين نشانه هائي که خدا آنها را سيما و عنوا ن سردفتر وجودشان مي سازد، و اين اطميناني که آنان در درونشان نسبت به يزدان دارند، و اين سير و حرکت و پويش و تکاپوئي که در پرتو هدايت و رهنمود آفريدگارشان در جهاد و پيکارشان از خود نشان مي دهند، همه و همه از فضل خداي بزرگوار است :
( ذلِکَ فَضلُ الله يُوتيِه مَن يَشاء ُ. و الله ُء واسعُ عَليمُ ) 0
اين هم فضل خدا است ( که کسي داراي چنين اوصافي باشد) . خداوند آن را به هر کس که بخواهد ( به خير و خوبي نائل شود) عطاء مي کند. و خداوند داراي فضل فراوان و ( انعام بيشمار است ، و از مستحقان آن ) آگاه است .
خدا از دارائي بيکران و نعمت نامحدود فراوان خود، و از روي دانش و فرزانگي مطلق خدايانه خويش ، به بذل + بخشش دست مي يازد و به بندگان خود عطاياي خداوندگارانة خويشتن را عطاء مي فرمايد... چه عطاءفراوان و بذل و بخشش فراخ و زيادي است آنـچه برمي گزيند و از روي دانش خويش و اندازه اي که در نظر است به هرکس که خود بخواهد مي بخشدا
خداوند متعال براي مومنان سمت و جهت دوستي يگانه اي را نيز مشخص مي سازد که با صفت ايـمان سازگار است ، و برايشان معين مي دارد کساني را که بايد مومنان ايشان را به دوستي گيرند و براي مهرورزي خود برگزينند:
(إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَرَسُولُهُ).
تتها خدا و پيغمبر او و مومناني ياور و دوست شمايبد کـه خاشعانه و خاضعانه نماز را بجاي مـي آورند و زکات مال بدر مـي کنند.
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از جمله صفتهاي ايشان يکي هم اقامه نماز - نه تنها اداي نماز - است . اقامه نماز يعني خواندن نماز به تمام وکمال و بدانگونه که سزاوار و بايسته است و آثار و نتائج خود را به دنبال آورد. آثار و نتائجي که ايـن فرموده خداوند بزرگ آن را مقرر مي فرمايد:
( إنّ الصّلا5 تَنهي عَنِ ا لفَحشاءِ وَ ا لُمنکَرِ ) 0
مسلما نماز ( انسان را) از گناهان بزرگ و از کـارهاي ناپسند ( در نظر شرع ) باز مي دارد. ( عنکبوت/ 54)
کسي که نمازش او را ازگناهان بزرگ و ازکارهاي ناپسند باز ندارد، نماز را اقامه نکرده است و حون شايسته نخوانده است . چه اگر نماز را اقامه مي کرد و بگونه بايسته مي خواند، نماز او را از بديها و زشتيها باز مي داشت ، همانگو نه که يزدان مي فرمايدا
صفت ديگر چنين مومنان گزيده اي، پـرداخت زکات است ... يعني پرداخت حق موجود در اموال ، اطاعت از يزدان ، و نزديک شدن به آستانه ايزد منان ، و رغبت به رضايت آفريدگار جهان ، و عشق به دادار مهربان است . زکات تنها ماليات دارائي نيست . بلکه زکـات عبادت است . يا بهتر بگوئيم : عبادت مالي است . اين نيز يکي از مميزات و والائيهاي برنامه اسلامي است . برنامه اي که با فريضه اي يگانه ، هدفهاي گـوناگوني را تحقق مي بخشد و مقاصد مختلفي را پياده مي کند. امّا قوانين و مقررات زميني چنين نيستند. اگر هدفي را تحقق مي بخشند و مقصودي را پـياده مي کنند، در هدفهاي زيادي و خواستهاي فراواني کوتاهي مي کنند.
براي اصلاح حال جامعه ، اين بس نـيست کـه مردمان ماليات دولتي را بپردازند ، و يـا اين کـه دولت از ثروتمندان اموال را دريافت دارد و به فقراء بپردازد. دريافت کننده دولت نام داشته باشد و يـا ملت و يا نامهاي زميني ديگري بر خود نهد... ماليات تنها هدفي را تحقق مي بخشد و بس. و آن رساندن اموال به دست نيازمندان است .
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امّا زکات ، هم نام و هم معني آن مورد نظر است . زکات پيش از هر چيز پاکي و بالندگي است . زکات مايه پاکي دل و درون مي گردد، زيرا عبادت است و احساس پاکيزه اي هم در قبال برادران و خواهران تنگدست به همراه دارد. از آنجاکه عبادت خدا است ، زکات دهنده پاداش نيکويي در آخرت از خدا چشم مي دارد، و اميدوار است در زندگي دنيا سبب بالندگي و افزايش مال ، و مايه نظم و نطام اقتصادي پر برکت گردد.گذشته از اين ، در دل و درون تنگدستاني که زکات را دريافت مي دارند، باعث شادي و خوشي مـي شود. احساس مي کنندکه اين زکات تفصيل خدا در حق ايشان است . زيرا با تعيين زکات در اموال ثروتمندان ، بديشان لطف و عنايت فرموده است . چـنين تنگدستاني به علت دريافت زکات ، احساس کينه و انتقام نسبت به برادران ثروتمندشان را نخواهند داشت . البته تذکر اين مطب لازم است که در سيستم حکو مت اسلامي ثروتمندان نبايد مال اندوزي کنند مگر از راه حلال . و به هنگام گردآوري دارائي نبايد بر حق کـسي بشورند و ستم کنند... افزون بر همه ايـنها، زکـات در ايـن فضاي خوشايند خوب پـاک ، هدف ماليات را نيز تحقق مي بخشد، فضاي پاکيزگي و پاکي و بالندگي آکند5 از خير و خوبي و رضايت و خشنودي . بيانگر اين واقعيت است که مومنان در امور زندگي از شريعت و قوانين خداوند جهان پـيروي مي کنند. پس زکات دادن اعتراف ايشان په سلطه يزدان در همه کار و بارشان است . اين اسلام است که تسليم شدن نرمان يزدان است .
« وَ هَم راکِعونَ » 0
و حال آن که آنان عبادات و تکاليف خود را فروتنانه و از صميم قلب انجام مي دهند.
اين کار ايشان است . انگار حالت اصلي آنان است . اين است که روند قرآني بدين بسنده نمي کندکه بگويد:
( يُقيمُو نَ اُلصّلاة ) .
نماز را چنانکه بايد مي خوانند.
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اين صفت جديد، همگاني تر و فراگيرتر است . چراکه اين صفت بر صفحه دلها آنان را چنين ترسيم مي نمايد که انگار ايـن عمل کار دائمي ايشان است . چـه برجسته ترين و نمودارترين نشانه ايشان ، ايـن نشانه اين و بدين نشانه شناخته مي گردند.
الهامهاي تعبيرات قرآني در چنين مناسباتي ، چه اندازه ژرف و چه اندازه نافذندا
يزدان به مومنان و به پيغمبرش در برابر اعتماد به آفريدگار و پناه بردن به کردگار و به دوستي گـرفتن خداوندگار يگانه ، و در مقابل جداسازي کامل ميان ايشان و ميان همه صفها مگر صفي که خالصانه رو به خدا مي دارد، وعده ياري و پيروزي مي دهد:
(وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ )0
هر کس که خدا و پيغمبر او و مومنان را به دوستي و يـاري بپذيرد ( از زمره حزب الله است و) بـي ترديد حزب الله پيروز است .
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پس از بيان اصل قاعده ايمان که دوست داشت خدا و رسول خدا و مومنان است ، و پس از حذر داشتن از دوست داشت يـهوديان و مسـيحيان ، و دوست داشت ايشان را خروج از صف مسلمانان شمردن ، و آنان را در صف يهوديان و مسيحيان قرار دادن ، و برگشت از دين به حساب آوردن ، اين مژده ييروزي به ميان مي آيد. در اينجا يک نگرش قرآني مستمر، جلب توجه مي کند. يزدان سبحان از مسلمان ميخواهد اسلام را بپذيرد تنها به خاطر اين که اسلام خوب است ، نه بدان خاطرکه اسلام پيروز خواهد شد، يا در زمين مستقر خواهد گشت . زيرا اينها نتائجي است که در وقت خود حاصل مي گردند. اين نتائج حاصل خواهند شد تا قضا و قدر يزدان در استقرار اين آئين را ياري دهند، نه ايـن که چنين نتائجي تنها مايه تشويق و تحريک ديگران به دخول در ايـن ديـن شوند... چيزي از چيره شدن مسلمانان براي مسلمانان نيست . براي ذات خودشان و اشخاص خودشان بهره اي از آن نيست . بلکه اين قضا و قدر الهي است که يزدان آن را بر دست مسلمانان اجراء مي سازد، و ايزد متعال پيروزي را به مسلمانان عطاء مي کند، به خاطر عقيده ايشان ، نه به خاطر ذات خو دشان براي آنان تنها ثواب جد و جهد و تلاش و گوششان در اين باره است و بس ثواب نتائجي بهره ايشان مي گرددکه بر جد و جهد و تلاش وکوششان مترتب مي شودکه استقرار دين خدا در زمين ، و اصلاح زميق در پرتو چنين استقراري است .
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همچنين چه بسا خدا به مسلمانان وعده پيروزي مي دهد، تا دلهايشان استوار و برجاي بماند، و از موانع زير با و واقع بر سر راهشان بگذرند وآزاد و رها گردند. موانع که در زمانهاي بسياري درهم شکنده و فرساينده اند. وقتي که مسلمانان به سرانجام کار يقين داشته باشند، براي عبور از محنتها و دردها، و پشت سر نهادن گردنه ها، و اميد به اين که وعده يزدان به ملت مسلمان ، بر دستهاي ايشان انجام پذيرد، و پاداش جهاد بهره آنان گردد، و پاداش است ار دين خدا به حسابشان گرفته شود، و ثواب نتائج مترتب بر اين استفرار بديشان برشده دلهايشان بسي قوي و نيرومند مي گردد.
همچنين نزول اين نص در اين جو لانگاه اشاره دارد به حالتي کـه گروه مسمانان در آن روز و روزگار داشته اند، و بدين وعده ها و مـژدهها، و بيان قانون پرداخت زکات که نشانه اي از نشانه هاي مومنان است پيروزي حزب يزدان ، چه اندازه نيازمند بوده اند... ذکر اين امور باعث رجحان نظريه و ديدگاهي است که ما درباره تاريخ نزول اين دسته از آيات سوره داشته ايم . سپس اين قانون و قاعده اي که به زماني و مکاني متعلق نيست و آزاد از قيد و بند زمان و مکان است ، برايمان چکيده و خلاصه مي گردد، و دلمان بدان آرام مي گيرد، و اطمينان حاصل مي کندکه اين قانون و قاعده يکي از سنتها و قوانين الهي است و سنتها و قوانيني که تخلف ندارند، هر چند که دسته اي از مومنان در برخي از رزمها و نبردها هم زيـان ديد ه باشند و شکست خورده باشند. سنت و قاعده خدا تخلف ناپذير و قطعي است که حزب خدا حتماً ييروز مي گردد... وعده قاطعانه يزدان ، از ظواهر امور در برخي از مراحل و منازل راه ، راست تر و صادق تر است و دوست داشت خدا و رسول خدا و مومنان همان راهي است که سرانجام به تحقق وعده يزدان مي انجامدا
*
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برنامه قرآني در اين روند براي بازداشتن مومنان از دوستي با مخالفانشان از ميان اهل کتاب و مشرکاني که در عقيده با ايشان دشمني مي ورزند، و براي استقرار اين قاعده ايـماني در دلها و درونها و احساسها و خردهايشان ، راهها و روشهاي گوناگـوني را در پـيش مي گيرد. راهها و روشهائي که دال بر اهمّيت اين قاعده در جهان بيني اسلامي ، و همچنين در جنبش اسلامي است .
پيش از اين ديديم که چگونه روند قرآني در نخستين فرياد و نداء ، راه نهي مستقيم و روش ترساندن را مي پويد. فريادشان مي دارد: بترسند از اين که خدا فتح را بهره مومنان گرداند، و ياکار ديگري از سوي خود بر سر ديگران آورد، و پرده از روي منافقان برافتد... روند قرآني در دومين فرياد و نداء ، راه بر حذر داشتن از برگشتن از دين ، بر اثر دوستي با دشمنان خدا و رسول خدا و مومنين ، و راه تشويق و تحريک مومنان بدين امريه بکوشند تا از زمره گـروه گـزيدگان شوند، آن کساني که خدا ايشان را دوست مي دارد و آنان هم او را دوست مي دارند، و راه وعده دادن به ياري و پيروزي حزب خدا را مي پويند.
هم اينک در همين درس ، روند قرآني را در حال نداء و فرياد سوم مي بينيم. مي بينيم که روند قرآني مومنان را فرياد مي دارد و در دلها و درونهايشان حميت آئينشان و عبادتشان و نمازشان را برمي انگيزد، نمازي که دشمنان مومنان آن را تمسخر مي کنند و به بازي مي گيرند. روند قرآني را مي يابيم که در بازداشش مومنان از دوستي با اهل کتاب و کافران ، از دوستي با هر دوي ايشان ، يکسان نهي مي فرمايد. اين نهي را نيز به تقواي از عقاب و عذاب خدا منوط مـي سازد، و گوش فرا دادن به خدا و شنيدن فرمان الله را صفت ايمان مي شمارد، وکارکافران و اهل کتاب را زشت مي شمارد، و ايشان را به بيخردي منسوب مي دارد:
(
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ)
اي مومنان ! کساني را از اهل کـتاب و از کافران به دوستي نگيريد كه دين شما را مسخره مـي کنند و به بازي مي گيرند. از خدا بترسيد ( و دشمنان آئين خود را دوست و يـار خود ندانـيد) اگر مومنان ( راستين و واقعي ) هستيد. آنان هنگامي که ( اذان ميگوئيد و مردمان را) به نماز مي خوانيد، نماز را به باد استهزاء مي گيرند و بازيچه اش قرار مي دهند ( و بدان مـي خندند و تمسخرش مي کنند) . اين کارشان بدان خاطر است که ايشان کسان نفهم و بيشعوري هستند ( و ضلالت را از هدايت بازنمي شناسند و هدف و حکـمت نماز را درک نمي کنند) .
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ايـنها شرائط و ظروفي است که برانگيزاننده و برشوراننده هرکسي است که غيرت و حميت مسلمان را داشته باشد. مسلماني که کرامتي نمي بيند اگر به آئـينش توهين گردد، و به عبادتش اهانت شود، و نمازش مورد تحقير قرارگيرد، و ايستادن او در پـيشگاه پروردگارش براي پرستش آفريدگارش به استهزاء و تمسخرگرفته شود و مورد بازيچه و مايه شوخي اين و آن گردد... آخر چگونه دوستي برقرار مي گردد ميان کساني که ايمان دارند و ميان کساني که چونيم خردند به چنين کارهاي پلشتي دست مي يازند کسي که عقل سالم داشته باشد ديـن خدا را به تمسخر نمي گيرد، و پرستش معتقدان به يزدان را مورد استهزاء قرار نمي دهد. زيرا عقل وقتي که سالم و راسترو باشد، در يکايک چيزهائي که در پيرامون او هستند الهامها و اشاره هاي ايمان به يزدان را دريـافت مي دارد و مي بيند. امّا هنگامي که عقل تباهي گيرد و اختلال پذيرد و منحرف شود وكژ راهه رود، چنين الهامها و اشاره هائي را نمي بيند. زيرا بدين هنگام روابط ميان او و ميان سراسر هستي تباه مي شود و به هم مي خورد. چه سراسر هستي بيانگر وجود خداوندگار جهان است . خداوندگاري که سزاوار پرستش و بزرگ داشت است . عقل زماني که سالم و راسترو باشد، زيبائي پرستش خداوندگار جهان را درک مي کند، و به بزرگي و والاني پـرستش نـيز پي مي برد، و ديگـر پرستش را به بازي و شوخي نمي گيرد و بدان تمسخرو استهزاء روا نمي دارد.
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اين نوع تمسخرها و استهزاء ها و شوخي ها و بازيچه ها، از جانب کافران به وقوع مي پيوست . از اهل کتاب ، بويژه يهوديان نيز سر مي زد، در مدت زماني که ايـن قرآن در آن براي گروه مسلمانان بر دل مبارک پيغمبر (ص) خدا نازل مي شد. امّا ما از بررسي تاريخ زندگاني پيغمبر (ص) متوجه نشده ايم که چنين کارهاي زشتي از مسيحيان سر زده باشد. ولي يـزدان سبحان براي گروه مسلمانان قاعده جهان بيني و پايه برنامه و ا ساس زندگي دائمي آنان را طرح ريزي و بنيان گذاري مـي کند، و خدا مي دانسته است که در درازناي روزگاران با نسلهاي مسلمانان چه چيزهائي خواهد شد و با ايشان چه خواهد رفت . هم ايـنک ما مسلمانان ديده ايم و مي بينيم که دشمنان اين دين و بد سگالان گروه مسلمين ، در طول تاريخ دور و دراز، ديـروز و امروز از سوي کساني که مي گويند مسيحي هستند و تعدادشان هم از يهوديان و مشرکان رويهم بيشتر است چـه جناياتي رخ داده است و رخ مـي دهد. همين مسيحيان همچون همان يـهوديان کمر دشمنانکي با اسلام را بسته اند و دام حيله و نيرنگ بر سر راه آز گسترده اند، و قرنها و قرنهاي پياپي ، درکمين اسلام. نشسته اند و در انديشه نابودي آن بوده اند، و از آن زمان که اسلام با دولت روماني در روزگاران ابوبکر و عمر( رضي الله عنهما) برخورد پيدا کرده است ، با اسلام جنگ تمام عـياري را آغازيده اند و آتش جنگ ر شعله ور و فروزان نگاه داشته اند. تا بدانگاه که جنگهاي صليبي درگرفته است . بعد از آن « قضية شرق » به ميان آمده است . قضيه اي که در آن دولتهاي صليبي همه کشورهاي روي زمين گرد يکديگر جمع و متحدگشتند تا بساط خلافت را چينند و دمار از روزگارش برآورند. بعدها هم استعمار قدم پيش نهاد. استعماري که صليبيگري خود را در درون خويش پنهان و در همه زوايـاي وجودش نهان مي داشت ، امّا صليبيگري گاه گاهي از زبانش مي پريد و بر رخساره و سيمايش مي دويد.
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به دنبال استعمار، سر وكله تبشير و تبليغ مسيحيت پيداگرديدکه براي استعمار جاي را خوش و آماده کرد و با آن همدست و پشتيبان شد. سپس ايـن جنگ برافروخته و مشتعل گرديد و هميشه هم فروزان و شعله ور بوده و هنوز هم اين جنگ زبانه کش است و بر ضد هر دسته وگروهي درمي گيردکه در هر جاي کره زمين از پيشقراولان نهضتهاي اسلامي باشند... در همه اين جنگها و تاختها يهوديان و مسحـيـان وکافران و بت پرستان شرکت دارند و براي مقابله با پـيشآهنگان آئين اسلام دست همديگر را مي فشارند.
اين قرآن آمده است تاکتاب ملت مسلمان در زندگي تا روز رستاخيز باشد. کتابي که بنياد جهان بيني عقيدتي و براي خويشتن عزت و ايــدئولوژي ملت مسلمان را بنيان گذاري مي کند، همانگونه که نظام اجتماعي ايـن ملت مسلمان را مي سازد، هم بدانگونه که نقشه و طرح حرکت آنان را پي مي افکند، و همه اينها را هم يکسان درمي افکند... هان ! اين قرآن همان کتابي است که بدين ملت مسلمان مي آموزدکه دوستي ايشان جز با خدا و رسول خدا و مومنان نباشد. بديشان نيز ياد مي دهد که با يهوديان و مسيحيان و کافران دوستي نکنند... ايـن مساله را هم قاطعانه بيان مي دارد و با شيوه هاي گو ناگون عرضه مي نمايد.
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اين آئين به ييروان خود دستور مي دهدکه بزرگواري و بزرگمنشي داشته باشند. با اهل کتاب زيبا رفتارکنند، بويژه باکساني زيبا رفتارکنندکه خويشتن را مسيحي مي نامند. در عين حال از دوستي با همه اينان ، مسلمان را نهي مي فرمايد... زيـرا بزرگواري و بزرگمنشي و زيبا رفتارکردن ، مساله اخلاق و رفتار است . امّا دوستي ، مساله عقيده و مساله تنظيم و سر و ساماندهي است . دوستي عبارت است از يـاري و مددکاري . همياري ميان دسته اي و دسته اي است . همياري مـيان مسلمانان و اهل کتاب ، همچنين کافران ، نمي تواند وجود داشته باشد. زيـرا همياري در زندگاني مسلمان - همانگونه که گفتيم - همياري در آئين ، و جهاد براي پابرجائي برنامه ايـن ديـن ، و استوار داشتن نظام حکو متي اين آئين در زندگاني مردمان است . پس کجا همياري در اين امر ميان مسلمان و غيرمسلمان برقرار مي گردد؟ اصلا چگونه چنين چيزي ممکن خواهد بود؟ » اين مساله جدي و قاطعانه است و سستي نمي شناسد، و شل و ول بودن در آن را نمي پذيرد، و يزدان جهان نيز در اين مساله جز جدي و قاطع بودن را قبول نمي کند. جدي و قاطع بودني که سزاوار و برازنده مسلمان در کار دين است .
*
هنگامي که نداها و فرياد داشتهاي سه گانه ، خطاب به مومنان پايان مي پذيرد، خطاب متوجه پـيغمبر (ص) مي گردد، تا با اهل کتاب روبرو شود و از ايشان بپرسد: ازگـروه مسلمانان حه چيز را زشت نمي دانـيد و نمي پسندي آيا چيزي جز ايمان ايشان به خدا را، و بدانچه بر اهل کتاب نازل شده است ، و بدانچه يـزدان بعد از اهل کتاب براي مسلمانان فرو فرستاده است ، زشت و پلشت مي دانيد؟ آيا جز از اين بدتان مي آيدکه مسلمانان ايماندار هستند، و ايشان يـعني اهل کتاب بيشترشان فاسق و خارج از دين بشمارند؟
اين روياروئي شرمنده کننده است ، در عين ايـن که پرده برانداز و قاطع است و اصل عداوت و دو راهه جدائي را تعيين و تبيين مي کند:
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قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ
( اي پـيغمبر!) بگـو: اي اهل کـتاب آيـا بر ما خرده مي گيريد؟ ( مکر ما چه کرده ايم ) جز اين که به خداوند و به چيزي که برما نازل شده و به چيزي که پپشتر ( بر شما) نازل شده است ايمان داريم ؟ ! ( اين کار شما ناشي از عدم ايمان است و هم بدان خاطر است که ) بـيشتر شما فاسق ( و خارج از شريعت حدا) هستيد. بگـو: آيــا شما را باخبر کـنم از چيزي که پـاداش بدتري از آن ( چيزهائي که بر ما خرده مي گيريد) دارد؟ ( اين کردار شما است ، شما) کساني که خداوند آنان را نفرين و از رحمت خود بدور کرده است و بر ايشان خشم گرفته و ( با مسخ قلوبشان ) از آنان مـيمونها و خوکهائي را ساخته است ، و ( کساني را پـديدار نموده است کـه ) شـيطان را پـرستيده اند. آنان ( از هر کس ديگـري ) موقعيت و منزلتشان بدتر و از راستاي راه منحرف تر و گمراه ترند.
اين پرسش که خدا پيغمبرش مي آموزد تا آن را از اهل کتاب بنمايد، از يک سو پرسش تقرير و تبيين است و براي اثبات چيزي است که عملا از ايشان سر زده است . و پرده برداري از حقيقت انگيزه هائي است که آنان را به موضعگيري در برابرگروه مسلمانان و دين ايشان و نماز ايشان وامي دارد.
(1/402)



اين پرسش از ديگر سو پرسش انکاري است . ايـن واقعيت را از ايشان زشت مي شمارد، و انگيزه هائي که ايشان را بدان تشويق مي دارد پلشت مي دارد. علاوه از اين ، چنين پرسشي به مسلمانان آگاهي مي بخشد، و ايشان را از دوستي با قوم يـهود رمان وگريزان مي سازد. همچنين اين پرسش تبيين چيزهائي است کـه در نداء ها و فريادهاي سه گانه پيشين راجع به نهي کردن از ايـن نه دوستي و حذر داشتن از اينگونه مهرورزي است .
اهل کتاب از مسلمانان در روزگار پيغمبر (ص) انتقام نمي گرفتند، و امروزه از پيشآهنگان جنبش اسلامي و از پيشقدمان گروههاي پيشتاز مومنان انتقام نمي گيرند، مگر ا ين که مسلمانان به يزد]ان ايمان دارند، و قران بر ايشان نازل گشته است ، و قرآن مسلمانان ، کتاب هايي را تصديق کرده است که درگذشته خدا بر ايشان نازل فرموده است .
اهل کتاب با مسلمانان دشمني مي ورزند، چـون ايشان مسلمانند و آنان يهودي يا مسيحي نيستند هم بدان علت است که اهل کتاب خارج ازآئين خدا هستند و از چيزهائي که خدا بر ايشان نازل کرده است منحرفند. نشانه خروجشان از ائين و انحرافشان از چيزهائي که بر آنان نازل شده است ، اين است که به واپسين رسالت ايمان ندارند. رسالتي که تصديق کننده چيزهائي است که با خود دارند - البته نه حيزهائي که خودشان فراهم آورده اند و از پيش خود ساخته اند - و به آخرين ييغمبر ايماني نمي آورند که تصديق کننده کتاب هاي آسماني پيشين و پيغمبران راستين است ، و جملگي پيغمبران را بزرگ مي دا رد و شريف مي شمارد.
«
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اهل کتاب با مسلمانان مـي جنگند و ا يـن جنگ کورکورانه ناجور را با مسلمانان هميشه شعله ور و فروزان نگاه مي دارند، جنگ کورکورانه ناجوري که هرگز خاموشي نپذيرفته و نمي پذيرد و شتر بد مست جنگ بار از دوش برنگرفته است و برگيرد، و در طول 1400 سال گرمي و داغي آن فروکش نکرده است وکاهش به خود نديده است ، از آن زمان که مسلمانان در مدينه وجود پيدا کرده اند و شخصيت جداگانه اي به هم رسانيده ا ند، و هستي مستقلـي فرا دست آورده اند. هستي مستقلي که در سايه برنامه يگانه خدا، از آئين مستقلشان پيدا امده است ، و از جهان بيني مستقلشان برجوشيده است ، و از سيستم مستقلشان پديدارکشته است .
اهل کتاب بر مسلمانان سخت مي تازند و آتش جنگ خانمانسوز را هميشه فروزان نگاه مي دارند، بدان سبب که مسلمانان مسلمانند و ايشان اين جنگ مشتعل را خاموش نمي گردانند مگر اين که مسلمانان از آئينشان کردند و دست بکشند و نامسلمان شوند... چون ا هل کتاب اکثر ا نان خارج از دين هستند و از راساي راه به کژ راهه افتاده اند و بدين علت مسلمانان متعهد و راسترو را دوست نمي دارندا
خداوند سبحان اين حقيقت را به شکل قاطعانه تري در سوره ديگري به فرستاده خود محمّد (ص) گـوشزد مي فرمايد:
(وَلَن تَرضي عَنكَ الَيهُودُ وَلاَ النّصاري حَتّي تَتّبِعَ مِلّتُهم ) 0
يهوديان و مسيحيان هرگز از تو خشنود نخواهند شد، مکـر !يـن کـه از انين ( تحريف شده و خواستهاي نادرست ابشان ) پيروي کني . ( بقر 5 / 120)
در اين سوره هم بدو مي فرمايدکه اهل کتاب را با حقيقت انگيزه هايشان و پـنهانيهاي موضعگيريهايشان روياروي سازد:
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ.
(
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اي پـيغمپر!) بگـو: !ي اهل کـتاب !يـا بر ما خرده مي گيريد؟ ( مگر ما چه کرده ايم ) جز اين که به خداوند و به چيزي که بر ما نازل شده و به چيزي که پيشتر ( بر شما) نازل شده است ايمان داريم ؟ ! ( اين کار شما ناشي از عدم ايمان است و هم بدان خاطر است که ) بـيشتر شما فاسق ( و خارج از شريعت خدا) هستيد.
اين حقيقتي است که خداوند آن را در موارد زيادي از سخنان راستين روشن خود بيان مي فرمايد. بيان همين حقيقت است که امروزه بسياري از اهل کتاب ، و بسياري از کساني که خويشتن را « مسلمان » مي نامند، سعي دارند آن را سست و آبکـي کنند و از ديد ها بپوشانند و آميزه و آميخته گردانند، و در زيـر لفافه تعاون و همکاري « دينداران » در مبارزه با ماديگري و ناباوري، پنهانکاري کنند و با ذکر چنين واژه هائي ، حقائق را نهان از ديدگان دارند.
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اهل کتاب امروزه مي خواهند اين حقيقت را شل و آبكي گردانند. بلکه بالاتر از اين ، در انديشه پنهان کردن اين حقيقت و پوشاندن آن هستند. زيرا مي خواهند ساکنان ميهن اسلامي راگول بزنند - يا به تعبير صحيح تر، سرزميني که اسلامي بوده است - و شعوري را تخدير کنندکه اسلام با برنامه يزداني راست و درست خود، آن را در مسلمانان پديدارکرده است و بر بيداريشان افزوده است ... آن زمان که شعو ر سالم و درست بود، استعمارگر صليبي نتوانست جلو امواج بلند اسلامي را بگيرد، چه رسد به اين که بتواند ميهن اسلامي را زير يوغ استعمار خود بکشاند. اهل کتاب ، پس از شکست در جنگهاي بي پرده صليبي، و هـچنين شکببت در جنگ آشکار بشارت و تبليغ مسيحيگري ، چاره اي جز اين نداشتندکه راه نيرنگ و تخدير را بپيمايند، و به تظاهر بپردازند و در ميان وارثان مسلمانان شايع کنند که مساله دين و جنگ ديني به پايان رسـيده است ا و مساله دين و جنگ ديني تنها در مدت زمان تاريخي تاريکي بوده است و همه ملتها مبتلاي بدان بوده اند و در آن زيسته اند بعدها جهانيان روشن شده اند و « پيشرفت » کرده اند. ديگر درست و شايسته و خوشايند نيست که جنگ و درگيري به خاطر عقيده پيش بيايد. بلکه جنگ و درگيري امروز به خاطر مواد و محلهاي درآمد و بازارها و بازاريـابيها و بهره برداري است و بس! پس در اين صورت ، سزاوار مسلمانان - يا بهتر است گفته شود: شايسته وارثان مسلمانان - نيست که درباره دين يا درباره جنگ ديني بينديشند!
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هنگامي که اهل کتاب - همان کساني که کشورهاي اسلامي را به زير يوغ استعمارگرانه خود مي کشند - متوجه گردند و مطمئن شوندکه مسلمانان با اين تخدير به خواب غفلت رفته اند ، و مساله در دلها و درونهايشان شل و آبکي شده است ، استعمارگران از خشم مسلمانان براي خدا و عقيده ، در امن و امان خواهند بود، خشمي که در طول تاريخ نتوانسته اند در برابر آن بايستند و پايداري کنند... امّا پس از خواباندن و تخديرکردن ، کار ساده و آسان مي گردد... چنين استعمارگران نـيرنگبازي تنها پـيکار عقيدتي را نمي جويند و بس. بلکه چشم طمع به فراسوي آن مي دوزند وکالاها و غنيـتها و محصولات و مواد خام را با خود مي برند، و در بيکار « ماذ» پس از پـيکار « عقيده » پيروز مي کردند... ماده و عقيده هر دو به هم بسي نزديک هستند.
جيره خواران و مزدوران اهل کتاب در کشور اسلامي ، آنان که استعمارگر ايشان را در اينجا و آنجا، پـنهان و آشکار به کار مي گمارد، عين همين سخن را مي گويند. آخر ايشان جيره خوار و مزدورند و در داخل مرزهاي کشور اسلامي نقثن خويش را اجراء و ايفاء مي کنند. درباره خود « جنگهاي صليبي » مي گويند: جنگهاي صليبي « صليبي » نبوده است !ا! و درباره « مسلماناني « که در جنگهاي صليبي به بيکار خاسته اند و زير پرچم عقيده رزميده اند، مي گريند: آنان « مسلمانان » نبوده اند، و بلکه « نژادگرايان » بوده اند» !
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دسته سوم غفلت زدگان وگول خوردگاني هستندکه نوادگـان « صليبيها» در غرب استعمارگر فريادشان مي زنند: به سوي ما بيائيد. بيائيد تاگرد دوستي بنديم و از « دين » غائله « ملحدين » را دفع کنيم ! اين دسته غفلت زده گول خورده هم بديشان پاسخ مثبت مي دهند و فراموش مي کنندکه اين نوادگان صليبيها هر دفعه درکنار ملحدان و ناباوران بوده اند و به صف ايشان خزيده اند و صف واحدي را تشکيل داده اند، هر زمان که پيکار با مسلمانان درگرفته است و روياروئي با ايشان بوده است ا در طول تاريخ حال آنان چنين بوده است و هنوز هم که هنوز است چنين هستند و هميشه هم چنين مي مانندا اصلا جنگ با ماديگرائي خدانشناس به اندازه جنگ با اسلام برايشان مهم نيست . زيـرا آنان خوب مي دانند که خداناباوري ماديگرا موقت و عارضي ا ست و دشمن گذرائي است ، ولي اسلام اصل ثابت و دشمن پايدار و ماندگاري است ا ايـن دعوت فريباي نيرنگبازانه ، براي اين است که تندي و تـيزي بيداري آغاز شده بر دست پـيشآهنگان جنبش و پيشتازان رستاخيز اسلامي کاهش پـذيرد، و از تلاش غفلت زدگان گول خورده کمال استفاده را ببرند و در عين حال افروزينه آتش جنگ با ماديگراياني باشندکه دشمنان استعمارگران سياستمدار هستند. اينان همسان آنان بر ضد اسلام و مسلمانان در جنگ و بکارند، جنگ و پيکاري که در آن براي مسلمانان اسلحه ا ي جز آن شعوري نيست که برنامه يزداني راستين ، ايشان را بر آن پرورش مي دهد و سرشته مي دارد.
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اين غفلت زدگان گول خورده اي که بازي سـياسي استعمارگران اهل کتاب ايشان را مي فريبد، يـا چنين وانمود مي کنند که بديشان باور دارند و صادقشان مي پندارند، و اهل کتاب را جدي و بخشنده مي دانند، بدانگاه که چنين غفلت زدگان گول خورده ا ي را به توافق و اتحاد، و همپشتي و دوستي براي دفع و طرد زندقه و « دين » ناباوري فرامي خوانند. ديگر فراموش مي کنند که واقعيت تاريخي بدون استثناء در چهارده قرن چه بوده است ) همچنين ا ز ياد مي برندکه تعليم خود خداي بزرگ در اين باره بديشان چه بوده است ، تعليمي که نيرنگ وگول زدني نمي پذيرد، و جاي عدول و کناره گيري از آن نيست ، اگر در دل اعتماد به خدا و اطمينان به جدي بودن چيزي باشدکه خداوندگار جهان مي فرمايد.
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اينان در چيزهائي که مي گويند و مي نويسند به آن دسته از آيات قرآني و احاديث نبوي اکتفاء و بسنده مي کنند که به مسلمان دستور مي دهندکه با اهل کتاب ، کردار زيبا و هنجار پسنديده داشته باشد، و در زندگاني و رفتار، با ايشان گذشت و بزرگمنشي از خود نشان دهد. امّا برحذر داشتنهاي قاطعانه از دوستي با آنان ، و بيانگريهاي هوشيارانه درباره انگـيزه هاي ايشان ، و آموزشهاي آشکار درباره نقشه حرکت اسلامي ، و نقشه سر و ساماندهي و نظم و نظامي که يـاري و دوستي را تحريم مي کنند، جملگي فراموش مي گردد و پشت گوش انداخته مي شود. زيـرا يـاري و دوستي مسلمان نبايد جز درباره امور ديـن و پابرجا داشتن برنامه و نظام آئين اسلام در زندگي عملي باشد. قاعده مشترکي در ميان نيست که مسلمان بتواند برابر آن با اهل کتاب درباره آئين خود توافق کند و به هم رسد - هر چند هم در اصول اين اديان ، پيش از تحريف آنها، با آئينش توافق بوده است و اتحاد وجود داشته است - زيرا اهل کتاب بر مسلمان خشمناک نـيستند و او را دشمن نمي دارند جز به خاطر آئـيني که دارد، و از او خشنود نمي گردند، مگر اين که اين آئين را ترک کند، همانگونه که خداوندگار جهانيان فرموده است .
اين چنين کساني که قرآن را متفرق و پراکنده مي دارند، و آن را بخش بخش و باره پاره مي نمايند، آنچه را از آن مي خواهند بر دست مي گيرند - البته چيزي را انتخاب مي کنند که با دعوت نااگاهانه ساده لوحانه ايشان به فرض پاک بودن همآهنگ باشد - و آنچه را که با راه و روش و منش ناآگاهانه و شک انگـيز آنان همآهنگ نباشد، رها مي سازند!
ما دوست داريم که در اين باره گوش جهان به سخنان يزدان در قرآن فرا دهيم ، تا ايـن که سخنان گول خوردگان ياگول زنندگان را شنويم ! سخنان يـزدان هم آئيم و پيمان سبحان در ايـن مساله ، قاطع و بي پرده و روشن و روشنگر است .
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در اينجا اندکي مي ايستيم - و پس از بيان سبب خشم و دشمنانگي اهل کتاب با مسلمانان که در اصل ايـمان مومنان به يزدان و نزول قرآن وکتابهاي آسماني پيش از آن است - و نگاه گذرائي به بقيه سبب خشم و علت دشمنانگي اهل کتاب با مسلمانان مي اندازيم :
(وَ أن أکَثَرکُم فاسِقُونَ) .
بيشتر شما فاسق ( و خارج از شريعت خدا) هستيد. اين فسق و خروج ، نيمه دوم انگيزه خشم و دشمنانکي اهل کتاب با مسلمانان است ! چه فسق و خروج ، دارنده خود را بر خشم و دشمنانگي با شخص راسترو وادار مي سازد... اين هم قاعده رواني واقي است که ايـن نگرش شگفت قرآني آن را ثبت و ضبط مي فرمايد... قطعاً کسي که از راه خارج و منحرف شود، نمي تواند شخص راستروي را ببيندکه بر راستاي راه وظـيفه شناسي حرکت مي کند و صراط مستقيم را مي پيمايد... وجود شخص راسترو، هميشه شخص خارج و منحرف از جاده درست را مي آزارد، و او را به يـاد خروج و انحراف خود از راه راست مي اندازد، و به عنوان گواه ايستاده بر خروج و انحراف او مجسم مي شود... بدين خاطر است که او را دشمن مي دارد و بر او خشمگين مـي شود. استقامت و راستروي او را نمي پسندد، و از تعهد و وظيفه شناسي وي خشمگين است ، و تلاش مي کند او را به راه خويشتن بکشاند، و چنانچه از فرمان او سرکشي کند، وي را نابودگرداند! اين ، قاعده همگاني است . اين قاعده از موقعيتي که اهل کتاب با گروه مسلمانان در مدينه داشته اند تجاوز مي کند و مي گذرد، و به موقعيتي مي رسدکه همه اهل کتاب با همه مسلمانان دارند و خواهند داشت . همچنين شامل موقعيتي مي گردد و خواهد گشت که همه خارج شدگان از دين و منحرفان از آئين ، در طول تاريخ و در سراسر زمـين ، با هرگروه و دسته اي کـه متعهد و وظيفه شناس و راسترو باشند دارند و خواهند داشت ...
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جنگهائي که هميشه بر ضدَّ نـيكوکاران و خوبان در جامعه بدان و شروران در مي گيرد، و در جامعه خارج شدگان از دين بر ضد راستروان برافروخته مي گردد، و در جامعه کژ راهگان و منحرفان بر ضد متعهدان و وظيفه شناسان مشتعل مي شود، چنين جنگهاي فروزاني يک امر طبيعي است و تکيه بر اين قاعده اي داردکه اين نص شگفت قرآني آن را به تصوير مي کشند.
خداوند سبحان مي دانسته است که خير و خوبي به ناچار با خشم و شر و بدي روياروي مي گردد، و حق با دشمني باطل روبرو مي شود، و راستروي و ماندگاري بر جاده درست خشم فاسقان و خارج شدگان از دين را برمي انگيزد، و تعهد و وظـيفه شناسي قطعاً مايه کينه توزي کژراهگان و منحرفان مي گردد.
خداوند سبحان مي دانسته است که قطعاً خير و خوبي، و حق و حقيقت ، و تعهد و وظيفه شناسي ، از خويشتن دفاع خواهدکرد و به بيکار حتمي و قطعي با شر و بدي، و باطل و پوچ ، و خروج از آئين ، وکژراهگي و انحراف ، مي پردازد و به جرگه رزم با آنها فرو مي رود. اين رزم و پيکار هم رزم و بيکاري است که گريزي از آن نيست و هيچگو نه اختياري در آن نمي باشد. حق نمي تواند در پيکار با باطل شرکت نکند، زيراکه باطل بر او خواهد تاخت ، و خير و خوبي هم نمي تواند از جنگ برکنار بماند، چون شر و بدي خواهدکوشيدکه خير و خوبي را خرد و خمير و فرسوده و نابودکند.
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بسي بيخبري و ناآگاهي است که ياران حق و خير و راستروي و تعهد، گمان برندکه طرفداران باطل و شر و خروج از آئين و انحراف ، ايشان را رها مي سازند و دست از سرشان برمي دارند. همچنين گمان برند که مي توانند خويشتن را از بيکار برکنار دارند. يا گمان برند که مصالحه مي تواند برقرار شود و در صلح و آرامش بسر برند! براي مسلمانان بهتر از هر چيز ديگري اين است که براي پيکار حتمي و جنگ قطعي ، خويشتن را با شعوروآگاهي و توشه و سلاح و ساز و برگ لازم آماده سازند، به جاي اين که خود را تسليم گمان و نيرنگ کنند. اگر خود را تسليم گمان و نيرنگ کنند، خورده مي شوند! بلي خورده مي شوند!
بعد ازاين با روند قرآنـي به پـيش مي رويم ، و به رهنمود يزدان سبحان گوش فرا مي دهيم و مي شنويم که چگونه خداوند پيغمبر خود را براي روياروئي با اهل کتاب ارشاد مي فرمايد، و پس از بيان انگيزه هاي اهل کتاب و زشت شمردن چنين انگيزه هاي ناپاکي که به سبب آنها بر مسلمانان خشم مـي گيرند و با ايشان کينه توزي و دشمنانگي مي ورزند، به چه شکلي مومنان را راهنمائي مي نمايد... ناگهان مي ببنيم که خداوند بزرگوار اهل کتاب را با تاريخ ديرينه خودشان روبرو مـي سازد، و بديشان گــوشزد مـي فرمايدکه با پروردگارشان چگونه رفتارکرده اند و چه کيفر دردناکي ديده اند:
(قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ).
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بگو: آيا شما را باخبر کنم از چيزي که پاداش بدتري از آن ( چيزهائي که بر ما خرده مي گيريد) در پيشگاه خدا د!رد؟ ( اين کردار شما است ، شما) کساني که خداوند آنان را نفرين و از رحمت خود بدور کرده است و بر ايشان خشم گرفته و ( با مسخ قلوبشان ) از آنان مـيمونها و خوکهائي را ساخته است ، و ( کساني را پديدار نموده است كه ) شيطان را پرستيده اند. آنان ( از هر کس ديگري ) موقعيت و منزلتشان بدتر و از راستاي راه منحرف تر و گمراه ترند.
در اينجا سيماي يهوديان ، و وضعيت تاريخي يهوديان ، جلوه گر مي آيد. آنان کسانيند که خدا نفرينشان کرده است ، و بر آنان خشم گرفته است . آنان کسانيندکه طاغوت را پرستش کرده اند... داستان نفرين خدا بر ايشان ، و خشم خدا نسبت بديشان، در مواردگوناگوني از قرآن کريم بيان شده است . همچنين داستان تبديل ايشان به ميمونها و خوکها نيز بارها به ميان آمده است .
امّا مساله پرستش طاغوت آنان در اينجا نيازمند بيان و سخن گفتن از آن است . زيرا نگرشي است داراي معني ويژه و دلالت خاص خود در روند اين سوره .
طاغوت هر نوع سلطه و قدرتي است که از سلطه و قدرت يزدان مدد و ياري نمي گيرد، و هرگونه حکو مت و حکميتي است که بر شريعت يزدان مبني و استوار نمي باشد، و شامل هر نوع تعدي است که از حق کناره گيري و دوري مي کند... تعدي بر سلطه و الوهيت و حاکميت يـزدان ، زشت ترين تعدي ، و سخت ترين طغيان و سرکشي است ، وگنجاترين مفهوم طاغوت از لحاظ لفظ و معني است .
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اهل کتاب که پيشوايـان مذهبي و راهبان خود را نپرستيده اند، بلکه از شريعت ايشان پيروي کرده اند و به ترک شريعت خداگفته اند و بس. امّا يزدان جهان ايشان را بندگان پيشوايان مذهبي و راهبانشان مي شمارد و مشرکشان مي نامد. در ايـنجا در ايـن نگرش معني باريک و دقيقي مورد نظر بوده است . آنان طاغوت را پرستيده اند. يـعني سلطه ها و قدرتهاي سرکشي را پرسيتده اند که پاي ازگليم خويش فراتر نهاده ا ند و از حق خود تجاوزکرده اند... آنان ايشان را با سجود و رکوع و ادعيه و اوراد، پرستش نکرده اند، بلکه ايشان را با پيروي کردن و اطاعت نمودن پرستش کرده اند. ايـن چنين پيروي و اطاعتي نيز عبادتي است که انجام دهنده و دارنده خود را از پرستش آفريدگار و از آئين کردگار بيرون مي برد[2].
يزدان سبحان پيغمبر (ص) خود را براي رويـاروي کردن اهل کتاب با اين تاريخ ، و با چنين کيفري که در طول چنين تاريخي بدان گرفتار آمده اند، راهنمائي مي نمايد... انگار اهل کتاب همه يک نسل و معاصر يکديگرند! چون همه بر يک روش بوده و يک راه را مي سپرند. مگر نه اين است که بر سرشت وکنش و منش يکـديگرند؟ ا خدا رسول خود را رهنمود مي فرمايد که بديشان بگويد:
( قل : هل انبئکم بشر مّن ذلک مثوبة عندالله ).
بگو: آيا شما را باخبر کنم از چيزي که پاداش بدتري از آن ( چيزهائي که بر ما خرده مي گيريد) دارد؟ .
مراد کيفري است که از خشم و کينه توزي اهل کتاب که به مسلمانان روا مي دارند، و از نيرنگي که با مسلمانان مي ورزند، و اذيت و آزاري که به سبب ايمان به مومنان مي رسانند، بد تر و سخت تر است ... آخر خشم و کينه انسانهاي ناتوان کجا و خشم و کينه يزدان و عذاب و شکجه آفريدگار جهان کجا است ؟! حکم خدا مبني بر شر و بدي و گمراهي اهل کتاب .از راستاي راه را چگونه . مي توان سنجيد:
(أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ).
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آنان ( از هر کس ديگري ) موقعيت و منزلتشان بدتر و از راستاي راه منحرف تر و گمراه ترند.
روند قراني پس از مطرح کردن تاريخ وکيفر اهل کتاب ، با مطرح کردن صفتها و نشانه هاي ايشان ، مسلمانان را از دوستي با انان رمان وگريزان مي سازد، و به دنبال ان با برده برداري از چيزهائي که شبانه توطئه آنها را مي چينند و نقشه آنها را تهيه مي بينند، بر حذر بودن از ايشان و مصون داشش خود از انان را به مـيان مي اورد. در تنوير، چهره يـهوديان را نـيز مـي نماياند، زيـرا سخن از حوادث جاري است و بيشترين شر و بلا از جانب يهوديان رخ مي نمود:
(وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ َتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الإثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ).
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هنگامي کــه ( منافقان ) نزد شما مي آيند ( به دروغ ) مي گوييد: ايمان آورده ايم ! و حال آن که با کفر وارد و با کفر خارج مي شوند ( و به هنگام ورود و به هنگام خروج راستگو و مسلمان نبوده اند) و خدا از آنـچه ( در دل از نفاق ) پنهان مي کنند ( از هر کس ديگـري ) آگاه تر است . بسـياري از آنان را مـي بيني کـه در گناهکاري و ستمکاري ، و خوردن مال حرام بر يکديگر سبقت مـي جويند! چـه کار زشتي مـي کنند! چـرا پـيشوايـان مسيحي و علماء يهودي آنان را از سخنان گناه آلود و خوردن مال حرام نهي نمي کنند و بازنمي دارند؟ آنان ( هم با ترک نهي و لب فروبستن از اندرز و ارشاد) چـه کار زشتي مي کنند. ( برخي از) يهوديان مي گويند: دست خدا به غل و زنجير بسته است ! ( و بخل او را از عطاء و بخشش به ما گسسته است !) . دستهايشان بسته باد! ( و بخل بهره ايشان ، و دستهايشان در دوزخ به زنجير بسته باد!) و به سبب آنچه مي گويند نفرينشان باد ( و از رحمت خدا محروم و مطرود گردند!) . بلکه دو دست خدا باز ( و او جواد و بخشنده است ) ، هرگونه کـه بخواهد ( و حکمت خداوندي اقتضاء کند) مي بخشد. ( به سبب تنکچشمي و کـينه توزي ) آنـچه از سوي پروردگارت بر تو نازل مي شود ( که آيات قرآن مجيد است ) بر سرکشي و کــفرورزي بسـياري از آنان مي افزايد. ما در ميان ( طوائف مختلف ) آنان ( به سبب انحراف عقيدتي و معيارهاي غلطي که به نام خدا به آئـين خود راه داده اند) تا روز قـيامت دشمني و کينه توزي افکنده آيم . آنان هر زمان که آتش جنگي ( عليه پيغمبر و مومنان ) افروخته باشند، خداوند آن را ( با شکست ايشان و پيروزي پيغمبر و مومنان ) خاموش ساخته است . آنان به خاطر ايـجاد فساد در زمـين مي کوشند ( و با نيرنگ بازي و فتنه گري و جنگ افروزي در پخش فساد مي جوشند. آنان مفسدند) و خداوند مفسدان و تباهکاران را دوست نمي دارد.
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اين آيات ، عبارتهائي هستند که شکلهاي جنبان و صحنه هاي زنده را پـديدار مي سازند، همانگو نه که شيوه تعبير منحصر به فرد قراني است[3] . خواننده اين آيه ها مي تواند با چشم تصور از فراسوي قرنها چنين مردماني را ببيندکه قرآن از آنان سخن مي راند، مردماني که بنا به ارجح اقوال يهودي هستند. زيرا روند قرآني از يهوديان صحبت مي فرمايد، هر چند که مي توان گفت مراد برخي از منافقان مدينه است ... خواننده اين آيه ها مي تواند آنان را ببيندکه دارند به پيش مسلمانان مي آيند و مي گويند: ايمان آورده ايم و مومنيم ... امّا « کفري « که در صندوقچه سـينه دارند، فرياد برمي ا ورد وگواه مي دهدکه دروغ مي گويند! ايشان باکفر به پيش شما داخل شده اند و باکفر از پيش شما خارج مي شوند. در همان حال زبانشان چيزي را مي گويدکه برعکس چيزي است که آن را در صندوقچه سينه حمل مي کنند، بدانگاه که داخل و خارج ميشوند! شايد در ميان چنين يـهودياني کساني بوده اند که نابساماني و تفرقه اندازي به دل مي گرفتند و برخي به برخي ميگفتند:
( آمنوا بالذي انزل علي الذين آمنوا وجه النّهار واکفروا آخرة لعلهم ير جعو ن ) .
بدانچـه بر مسلمانان نازل شده است ، در آغاز روز ايمان بياوريد، و در پايان روز بدان کافر شويد، تا شايد از قرآن پيروي نکنند و از آن ) برگردند. ( آل عمران /72)
يعني شايد مسلمانان به سبب اين تفرقه افکني و شک اندازي کثيف پست ، از آئين خود برگردند و از آن دست بردارند.
( و الله آعلم بماکانوا يكتمون ) .
خدا از آنچه ( در دل از نفاق ) پنهان مي کنند ( از هر کس ديگري ) آگاه تر است .
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خداوند چنين چيزهائي را بيان مي فرمايد چون حقيقت است .گذشته از ايـن ، تا مسلمانان به نگاهباني و محافظت الهي از خويشتن مطمئن گـردند و آسوده بغوند و بدانندکه خدا ايشان را از دشمنانشان مصون و محفوظ مي دارد، و علم يزدان محيط بر ايـن نـيرنگ نهان و حيله پنهان است . افزون بر اين ، چنين نيرنگبازان و حيله گراني را تهديد مي فرمايد تا ايشان دست بردارند و اين دغلکاريها را کنار بگذارند.
روند قرآني به پيش مي رود و حرکات ايشان را به تصوير مي زند، به گونه اي که هم ايـنک به نمايش درمي آيند و از لابلاي تعبيرکلام ديده مي شوند و مشاهده مي گردند:
(تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(.
بسـياري از آنان را مـي بيني کــه در گناهکاري و ستمکاري ، و خوردن مال حرام بر يکديگر سبقت مي گيرند! چه کار زشتي مي کنند!.
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مسارعه از باب مفاعله است و چنين مردماني را به تصوير مي زند، انگار ايشان با يکديگر در بزهکاري و تجاوزکاري و خوردن مال حرام ، به مسابقه مي پردازند و بر يکديگر سبقت مي جويند. ايـن تصوير، زشت دانستن و پلشت شمردن چنين کاري را ترسيم مي کند. ولي تنها حالتي از حالات افرا د وگروه ها را در زماني به تصوير مي کشدکه فساد اوج و رواج پيدا مي کند، و ارزشها و معيارها سقوط مي کنند و فرو مـي افتند، و شرها و بديها چيره و غالب مي گردند... انسان هنگامي که به جامعه هائي مي نگردکه احوال و اوضاع آنها بدينجا کشيده است ، انگار چنين مي بيند که يکـايک کساني که در اين نوع جامعه ها زندگي مي کنند با يکديگر در انجام بديها و زشتيها مسابقه مي دهند، و قو ي و ضعيف آنان يکسان به سوي گناه و تعدي به تک ا يستاده اند و مـي دوند و بر همديگر پيشي مي گيرند... آخرگناه و تعدي در جامعه هاي پست تباه، محدود به نيرومندان نيست ، بلکه ناتوانان ايشان نـيز مرتکب چنين چيزهائي ميشوند، و حتي در امواج گناه پيشتازي هم مي کنند. و حتي اينان مي توانند تعدّي هم بکنند. البته نمي توانند بر نيرومندان تعدّي بياغازند، بلکه برخي از اينان بر برخي از خودشان تعدي مي کنند، و بر مقدسات الهي تعدي مي نمايند. زيرا تنها مقدسات يزداني است که در همچون کشورهاي فاسد و تباه و بي بند و باري، مورد تاخت و تاز قرار مي گيرد و هيچ فرمانروا و فرمانبري از آن حمايت و حفاظت نمي کند. زيرا بزهکاري و تعدي قالب جامعه اي است کـه تباه مي گردد، و سبقت گرفتن بر يکديگر در آن دو، پيشه و شيوه چنين جامعه هائي است !
جامعه يهوديان در آن زمان چنين بود. خوردن مال حرام نيزکار و ييشه آنان بود. اصلا خوردن مال حرام ، نشانه شناخت يهوديان در همه ادوار تاريخ بوده است !
(لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(.
چه کار زشتي مي کرده اند!.
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روند قرآني به نشانه ديگري از نشانه هاي جامعه هاي تباه اشاره مي کند، و لب فرو بستن خدا شناساني را زشت مي شماردکه عهده دار شريعت هستند، و سكوت روحانيون را نيز نادرست قلمداد مي کند کـه عهده دار کار و بار علوم مذهبي مي باشند. خاموشي گزيدن آنان را بر پيشي گرفتن مردمان بر يکديگر در انجام گناه و تعدي ، و خوردن مال حرام ، نکوهش مي نمايد، و از اين کـه ايشان را از ايـن شري که در آن به مسابقه مي پردازند نهي نمي کنند، سخت سرزنش مي فرمايد:
(لَوْلا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الإثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ)
چـرا پـيشوايـان مسـيحي و علماء يـهودي آنان را از سخنان گناه آلود و خوردن مال حرام نهي نمي کنند و بازنمي دارند؟ آنان ( هم با ترک نهي و لب فروبستن از اندرز و ارشاد) چه کار زشتي مي کنند.
اين نشانه - يعني خاموش ماندن و لب فرو بستن مسوولان امور شريعت و عهده داران علوم ديـني از گناهان و تعديهابي كه در جامعه به وفوع مي پيوندد - نشانه جامعه هائي است که تباه گرفته باشد و نزديک به فروپاشي و سقوط باشد. بني اسراتـيل هم چـنانكه قران درباره ا يشان مـي فرمايد، ا ز كارهاي زشت و بزهكاريهاي مردمان نهي نمي كردند:
( کانُوا لايََتنَاهَو ن عَن مّنکر فَعلُوه ) .
انان از اعمال زشت ، کــه انجام مي دادند دست نمي کشيدند و همديگر را از زشتکاريها نهي نمي کردند و پند نمي دادند. ( مائد5 / 79)
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نشانه جامعه نيكو ي برتر زنده نيرومند متحد، اين است كه امر به معروف و نهي از منكر در ان حكمفرما باشد. در ان جامعه کساني يافته شوندکه به کار نيک فرمان دهند، و ا ز کار بد باز دارند. و در ان کساني، باشند که گـوش به امر به معروف و نهي از منكر بر دهند و پذيراي ان امر گردند. عرف و رسم جامعه نيز ان اندازه نيرومند باشد كه منحرفان در ان جرا ت ننمايند اين امر و نهي را دشمن بدارند، و نتوانند از ان دو اظهار بيزاري کنند، و توان اذيت و ازارکساني را نداشته باشند که کارشان امر به معروف و نهي از منكر است . خداوند ملت مسلمان را اين چنين تعريف مي نمايد و ميفرمايد:
(كُنتُم خَير اُمّة اُخر جَت للنَّاس .تاٌمرُون بالمعروُف و تَنهَون عَنِ الًمُنكر و تُومِنُونَ بالله)
شما ( اي پيروان محمّد) بهترين امّتي هستيد که به سود انسانها افريده شده ايـد ( مادام کـه ) امر به معروف مي كنيد و نهي از منكر مـي نمائيد و به خدا ايـمان داريد . ( ال عمران /110 )
بني اسرائيل را نيز چنين وصف مينمايد و مي فرمايد:
( کانُوا لا يَتنَاهَون عَن مّنُكر فَعلُوه ) .
ا نان از اعمال زشت ، کــه انجام ميدادند دست نمي کشيدند و همديگر را از زشتکاريها نهي نمي کردند . پند نمي دادند. ( مائد5 / 79)
اين بود چيزي كه دو جامعه و دو گروه را ار همديـگر جدا ميكرد.
در اينجا تازيانه سرزنش را فرود مي آورد بر سر پيشوايان مذهبي و روحانياني که در برابر شتابگري مردمان درگناه و تعدي و خوردن مال حرام ، خاموشي مي گزينند و در حفاظت ازکتاب خدا و تعهد و وظيفه اي كه در اين راستا دارند، سستي مي کنند، و چنانکه بايد به تلاش و تکاپو نمي پردازند.
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اين صداي هراس انگبز، بر سر پيروان هرآئيني کشـيده مي شود. زيرا نيک شدن و بد شدن جامعه درگرو انجام وظيفه نگاهبانان شريعت ، و عمل به فرائض و تکاليف امر به معروف و نهي از امر در آن است . امرکردن - همانگونه که در في ظلال القرآن قبلاگفته ايم - خواهان « سلطه » و قدرتي است که فرمان دهد و باز دارد. امر و نهي ، جداي از دعوت است . زيرا دعوت تبليغ و بيان است ، و امر و نهي سلطه و توان است . فرمان دهندگان به کار نيک و نهي کنندگان ازکار بد، بايد سلطه و تواني داشته باشندکه به امر و نهيشان در جامعه بهاء و ارزش دهد و تنها سخن نباشد و بس!
به عنوان نمونه اي ازگفتارگناه آلودشان در چهره بسيار زشت آن ، قرآن کريم سخنان يـهود يان کودن پست را نقل مي نمايد:
وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ( برخي از) يهوديان مي گويند: دست خدا به غل و زنجير بسته است ! ( و بخل او را از عطاء و بخشش به ما گسسته است !) . دستهايشان بسته باد! ( و بخل بهره ايشان ، و دستهايشان در دوزخ به زنجير بسته باد!) و به سبب آنچه مي گوييد نفرينشان باد ( و از رحمت خدا محروم و مطرود گردند!) . بلکه دو دست خدا باز ( و او جواد و بخشنده است ) ، هرگونه که بخواهد ( و حکـمت خداوندي اقتضاء کند) مي بخشد.
اين تصور بد يهوديان درباره يزدان جهان است . قرآن کريم بسياري از اين نوع انديشه هاي پـوچ يـهوديان درباره يـزدان سبحان را بيان مي نمايد. هم ايشان
مي گفتند، هنگامي که از آنان خواسته مي شد که هزينه را بپردازند:
( ان الله فقير و نهن ا غنياء ) .
خدا فقير است و ما بي نيازيم !. ( ال عموان / 181)
و مي گويند:
( يد الله مغلوله ).
دست خدا به غل و زنجير بسته است !.
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با اين گفتار ناهنجار، تنگچشمي خود را توجيه مي کنند. خدا - به گمان ايشان به مرد مان و بديشان جز اندکي نمي دهد... پس انان چگونه ببخشند و هزينه کنند؟! احساس ايشان تا بدانجا غلظت پيداکرده است ، و دل آنان بگونه اي از تربيت تهي شده است و بي ادب گشته است که نمي خواهند معني دروغين تباهي راکه بخل و تنگچشمي است با واژه هاي رسا و معمولي خود، به رشته تعبيرکشند. بلکه واژه هائي را برمي گزينندکه لبريز از پرروئي و ريشخند وکفر است و مـي گويند: دست خدا به غل و زنجير بسته است !
پاسخ ايشان در مي رسد و بديشان گفته مي شودکه آنان سزاوار چنين صفتي هستند و درخور نفرين يزدان جهان و طرد از رحمت خداوند منان مي باشند، و اين هم کيفر گفتارشان است :
(غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا) .
دستهايشان بسته باد! ( و بخل بهره ايشان ، و دستهايشان در دوزخ به زنجير بسته باد!) و به سبب آنچه مي گوييد نفرييشان باد ( و از رحمت خدا محروم و مطرود گردند!) .
اين چنين هم بو دند. چه ايشان تنگچشم ترين آفريدگان يزدان در هزينه دارائي و بخشش اموال بودند!
سپس قرآن اين انديشه تباه بيمار را صحيح مي کند، و خداوند سبحان را با اوصاف کريمانه اش مي ستايد. او بر بندگانش باران فضل وجود خود را بدون حساب و کتاب ريزان مي فرمايد:
( بل يداه مبسو طتان ينفق کيف يشاء ) .
بلکه دو دست خدا باز ( و او جواد و بخشنده است ) ، هرگونه که بخواهد ( و حكمت خداوندي اقتضاء کند) مي بخشد.
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بخشايش خداوندگارکه نه گسيخته مي گردد و نه پايان مي گيرد، براي ديدگان هر آفريده اي کاملا آشکار و پديدار، گواه بر دست باز و عطاء بخشي دادار، بيانگر فضل و لطف بيشمارکردگار، نمايان گر عطاياي فراوان آفريدگار، وگويا با زبان حال و قال بر نعمتها و داده هاي يزدان جهان به همه بندگان است . امّا يهوديان آنها را نمي بينند، چون تنها سرگرم گردآوري و رويهم انباشتن دارائي ، وکفران و انکار نعمت الهي ، و بدگوئي و بد زباني، حتي نسبت به خدا هستندا
خداوند براي پيغمبر (ص)خود، سخن ازکـارهائي ميراندکه از يهوديان سر خواهد زد، و در برابر آنها چه سزاها و جزاهائي خواهند ديد، کارهائي کـه به سبب کينه توزي و خشم ايشان ازگزينش يزدان رخ خو اهد داد. برآشفته مي گردند و بر سر خشم ميآيند از اين که يزدان محمّد را براي رسالت آسمان برگزيده است ! همچنين از اين بابت توفنده و پريشانند چون مي دانند اين رسالت کارهاي ديـرين وگـذشته در روزگاران پيشين ، وکارهاي کنوني و نوين آنان را نشان خواهد داد:
(وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا).
( به سبب تنکچشمي و کـينه توزي ) آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل مي شود ( که آيات قرآن مجيد است ) بر سرکشي و كفرورزي بسـياري از آنان مي افزايد.
به سبب کينه توزي و حسودي ، و به سبب رسوائـي کارشان که در آئينه چيزي جلوه گر است که يزدان بر ييغمبرش نازل کرده است ، بسياري از آنان بر سرکشي و بي ديني وکفران نعمت خود مي افزايند. از آنجاکه از ايمان آوردن خودداري کرده اند، بناچار بايد نسبت به جانب مقابل خود از حق دوري گزينند، و بر خود ببالند و راه انکار نپويند، و بر طغيان وکفران خويش بيفزايند.
اين است که پيغمبر (ص) رحمت براي مومنان ، و وخامت و بدفرجامي براي منکران است .
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به دنبال اين سخن، يزدان جهان براي پيغمبر (ص) خود از دشمنانگي وکينه توزي ايشان نسبت به يکديگر صحبت ميفرمايد، و از باطل کردن کيد و نـيرنگشان صحبت مي نمايدکه آتش آن بسي فروزان و زبانه کش است . همچنين بيان مي فرمايد در جنگهائي که با گروه مسلمانان راه مي اندازند و در تاخت و تازهائي که با ايشان مـي آغازند، شکست مـي خورند و نوميد برمي گردند:
( وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ).
ما در ميان ( طوائف مختلف ) آنان ( به سبب انحراف عقيدتي و معيارهاي غلطي که به نام خدا به آئين خود راه داده اند) تا روز قـيامت دشمني و کـينه توزي افکنده ايم . آنان هر زمان که آتش جنگي ( عليه پيغمبر و مومنان ) افروخته باشند، خداوند آن را ( با شکست ايشان و پيروزي پيغمبر و مومنان ) خاموش ساخته است .
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پيوسته در ميان طائفه هاي يهوديان دشمنانگي است . هر چندکه در اين برهه از زمان به نظر مي رسد يهوديان جهان ، پشت به پشت همديگر داده اند و متحد و يکپارچه گشته اند و بر ضدکشورهاي اسلامي آتش جنگ را برافروخته اند و ييروزگشته اند! وليکن لازم است بدين مدت کوتاه از زمان ننگريم و ظاهري را پيش چشم نداريم که نمادکامل حقيقت نيست و از هر سو مشتمل بر حقانيت نمي باشد. چه در مدت1300 سال ، بلکه ييش از اسلام نيز يـهوديان کـينه توزي و دشمنانگي داشته اند، و پراکنده و آواره شده اند، و خوار و ذليل بوده اند. سرانجام سرنوشت ايشان نيز همانگونه خواهد شدکه قبلاً بوده است ، هر چندکه پشتيبانان و ياوراني پيرامون ايشان حلقه بزنند وکمکشان کنند. امّا کليد موقعيت در دست گروه مومني است که برخيزد و در انجام وظائف محوله به تک ايستد، تا وعده الهي بدو روي بنمايد و نقاب از چهره بگشايد... ولي ايـن گروه مومن امروزکجا است ؟ آن گروه مومني که وعده الهي را دريافت دارد، و پرده نمايش قضا و قدر خدا گردد، و قدرت و شوکت يزدان جهان بر آن جلوه گر آيد، و ايزد متعال با دست آنان در زمين آن کندکه خواهد. روزي که ملت مسلمان به سوي اسلام برگردد. بدين معني که به اسلام راستين چنانکه هست ايمان بياورد، و سراسر زندگي خود را بر برنامه اسلام و شريعت آن بنيان گذاري و استوارکند، آن روز است که وعده خداوند جهان عليه بدترين ا فريدکان يزدان تحقق پيدا مي کند. يهوديان ا ين را مي دانند. از اينجا است که آنچه از بدي و نيرنگ در جعبه خود دارند، و هر قدرت و شوکت و تاخت و تازي که در دسترسشان قرار دارد و از دستشان برمي آيد، به سوي پيشتازان و پـيشآهنگان رستاخيز اسلامي در هر وجبي از خاک کره زمين که باشند، نشانه مي روند و بر سرشان مي تازند و کارشان را يکسره مي سازند.
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ضربه هاي وحشتناک زشت و دردناکــي را - نه با دست خود، بلکه با دست مزدورانشان - وارد مي آورند و ايـلغارهائي ترتيب مي دهندکه در آنها نسبت به مومنان عهدي را و پيماني را مراعات نمي دارند و هيچ نه تعهد و تکفلي را به رسميت نمي شناسند... امّا يزدان درکار و بار خود چيره و توانا است ، و وعده خدا قطعآ تحقق مي پذيرد و انجام مي گيرد:
(وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ).
ما در ميان ( طوائف مختلف ) آنان ( به سبب انحراف عقيدتي و معيارهاي غلطي که به نام خدا به آئين خود راه داده اند) تا روز قـيامت دشمني و کـينه توزي افکنده ايم . آنان هر زمان که آتش جنگي ( عليه پيغمبر و مومنان ) افروخته باشند، خداوند آن را ( با شکست ايشان و پيروزي پيغمبر و مومنان ) خاموش ساخته ا ست .
اين شر و فسادي که يهوديان -مي انگيزند و به پـا مي دارند، قطعآ خداوند جهان کساني را برمي گماردکه جلو آن را بگيرند و از ميانش بردارند و شروران و مفسدان را متوقف سازند و درهم شکنند. چراکه يزدان مهربان فساد و تباهي در زمين را دوست نمي دارد، و چيزي که خداوند آن را دوست نمي دارد، بي گمان کساني را از ميان بندگان خود برمي انگيزد تا شر و فساد را از ميان بردارند و آثاري از آن جاي نگذارند:
(وَيَسْعَوْنَ فِي الأرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ).
انان به خاطر ايجاد فساد در زمـين مـي کوشند ( و با نيرنگ بازي و فتنه گري و جنگ افروزي در پخش فساد مـي جوشند. آنان مفسدند) و خداوند مفسدان و تباهکاران را دوست نمي دارد.
*
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در پايان اين درس ، قاعده ايـماني بزرگي به ميان مي آيد، قاعده اي که بيان مي دارد اقامه دين يـزدان در جهان و ا ستوار و پابرجا داشتن آن در ميان مردمان ، مساوي است با صلاح و فلاح وکسب سعادت در زندگي مومنان ، هم در اين جهان و هم در آن جهان . اصلا ميان دين و دنيا، و اين جهان و آن جهان فرقي و فاصله اي نيست . آئين اسلام برنامه واحدي براي دنيا و آخرت ، و دنيا و دين است ... اين قاعده ايماني بزرگ، به مناسبت سخن گفتن از انحراف اهل کتاب از آئين يزدان ، و خوردن مال حرام ، و تحريف کلام از موارد اصلي خود، تا کالا و متاعي ازکالاها و متاعهاي ايـن جهان را بدست ا ورند، به ميان مي آيد... پيروي از دين خدا، براي ايشان در زمين و آسمان ، و در دنيا و آخرت، سودمندتر بود و برازنده تر به حال ايشان ، اگر آنان راستاي راه راست را در پيش مي گرفتند:
(وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ
وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لأكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ).
(1/429)



اگر اهل کتاب ( اعم از مسـيحيان و يـهوديان ، به جاي دشمنانگي و تباهکاري ، به اسلام بگروند و) ايمان بـياورند و پــرهيزگاري پـيشه کـنند، گناهانشان را مـي زدائـيم ( و زشتيها و پلشتيهاي صدشتة ايشان را مي بخشيم ) و آنان را به باغهاي پرنعمت بهشت داخل مي سازيم . و اگر آنان به تورات و انجيل ( اصلي و دست نخورده ) و بدانچه که از سوي پروردگارشان ( به نام قرآن ) بر آنان نازل شده است عمل بکنند ( و در مـيان خود قوانين الهي را پياده کنند و بر پاي دارند) از بالاي سر خود و از زير پاي خود ( و از هر سو، غرق در نعمت شده و از آسمان و زمين ) روزي خواهند خورد. ( اهل کتاب همه يکسان نيستند) جمعي ار آنان عادل و ميانه روند ( و به اسلام مي گروند و به محمّد ايـمان مي آورند) ولي بسياري از ايشان ( نااهل و کجروند و) بدترين کاري را انجام مي دهند.
اين دو آيه ، اصل بزرگي را از اصول جهان بيني اسلامي را مقرر مي دارند. بدين خاطرکه اين دو آيه ، حقيقت سترگ را در زندگي بشري به تصوير مي زند. چه بسا نيازي که امروز به ذکر اين اصل ، و توضيح اين حقيقت ، احساس مي گردد، تا به حال احساس نشده است . در برابر اين کار بزرگ، خرد انساني ، و اوضاع بشري، لرزان و پريشان و سرگردان در ميان ابرهاي تاريک جهان بينيها، و گمراهيهاي برنامه ها است .
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يزدان سبحان به اهل کتاب مي گويد، و اين سخن بر هر نوع اهل کتابي صدق مي کند و منطبق مي گردد: اگر آنان ايمان مي آوردند و پرهيزگاري مي نمودند، گناهان و لغزشهايشان را مي زدوديم و پاک مي کرديم ، و آنان را به باغهاي پرنعمت داخل مي نموديم . البته اين پاد اش اخروي است . اگر ايشان در زندگي دنيوي خود برنامه يزدان را پياده مي کردندکه مذکور در تورات و انجيل و تعليماتي است که خداوند برايشان نازل کرده است - البته بدانگونه که خدا نازل کـرده است و تحريف و تبديل بدان راه پـيدا نکـرده است - زندگاني دنيوي ايشان نيز روبراه و بايسته مي گرديد، و زندگي آنان
ترقي مي کرد و اوج مي گرفت و روزيهايشان فراوان و ريزان مي گرديد، و از بالاي سر و از زير پـا و از هر سوي ديگر خود رزق و روزي مي خوردند و به نعمت مي رسيدند و توليدات افزايش مي يافت ، و کـالاها به خوبي و زيبائي پخش و ميان آنان تقسيم مي گرديد، و کار و بار زندگي شايسته و بايسته مي شد... وليکن ايشان ايمان نمي آورند و پرهيزگاري نمي کنند و برنامه يزدان را استوار و پايدار نمي نمايند، مگر مردماني اندک از آنان در طول تاريخ دور و درازشان که ميانه رو بوده اند و بر خويشتن اسراف نکرده اند:
(وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ).0
ولي بسياري از ايشان ( نااهل و کجروند و) بدترين کاري را انجام مي دهند.
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از لابلاي اين دو، اينگونه پيدا و هويدا است که ايمان و پرهيزگاري و پياده کردن برنامه يزدان در واقعيت زندگاني مردمان در همين جهان گـذران ، تنها بر اي پيروان خود پاداش اخروي را تضمين نمي کند و بس - هر چندکه آخرت مقدم و ماندگارتر است - بلکه صلاح کار و بار دنياي پـيروان خود را نـيز محقق مي سازد و پاداش دنيوي نيز بدانان ارمغان مي دارد... فراواني نعمت و افزايش قدرت و تقسيم زيباي کالا و ضمانت اجتماعي را به ايشان هديه مي کند... اين نعمتها و فرآورده ها را در شکلي به تصوير مي کشدکه معني فراخي و فراواني و الطاف الهي را به صورت محسوس مي نماياند. آنجا که مي فرمايد:
(لأكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ).
از بالاي سر خود و از زير پاي خود ( و از هر سو، غرق در نعمت شده و از آسمان و زمـين ) روزي خواهند خورد.
اين گونه پيدا است که راه مستقلي براي دريافت پاداش زيبا در آخرت وجود ندارد، و راه مستقل ديگري براي نيکوکردن و آراستن زندگي اين جهان در ميان نيست . بلکه راه يگانه اي بيش در ميان نـيست ، راهـي که در پيش گرفتن آن موجب آرايش و پيرايش و خوشي و خرمي اين جهان و آن جهان مي گردد و سعادت دارين را در بر دارد... هرگاه از راستاي اين راه کجروي شود، اين جهان تباهي مي گيرد و آن جهان زيان بهره انسان مي گردد... اين راه يگانه ، ايمان و پـرهيزگاري و پـياده کردن برنامه الهي در زندگي همين جهان است .
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اين برنامه هم تنها برنامه اعتقاد و ايمان و احساس دل و پرهيزکاري نيست و بس. بلکه به همراه آنها برنامه زندگي واقعي انساني است . برنامه اي که پـاجا مي گردد، و زندگي نيز بر آن پابرجا مي شود... پا بر جا داشتن آن ، همراه با ايمان و پـرهيزگاري ، همان چيزي است که صلاح و فلاح زندگي زميني را تضمين مي کند، و فراخي نعمت و روزي ، و تقسيم زيبا و خوش آيـند کالاها را در بر دارد، تا آنجاکه هم مردمان ، در پرتو اين برنامه خداوندگار جهان ، از بالاي سر خود و از زير پاي خود به نعمت و سعادت دسترسي پيدا مي کنند و از نعمتهاي الهي بهره مند و برخوردار مي گردند.
برنامه ايماني زندگي ، دين را به جاي دنيا قرار نمي دهد، و سعادت آخرت را به جاي سعادت دنيا نمي گيرد، و راه آخرت را از راه دنيا جدا نمي سازد... اين هم حقيقتي است که امروزه براي انديشه ها و خردها و دلها و اوضاع واقعي مردمان ، تاريک و بغرنج مانده است . راه دنيا و راه آخرت در انديشه و دل مردمان ، و در واقعيت زندگي آنان ، از همديگر جدا است . اند يشه فردي و همچنين انديشه عمومي انسانهاي سرگشته به شکلي درآمده است که نمي توا نند بفهمند و ببينندکه راهـي براي به هم رسبدن اين دو راه وجود دارد، و اين راه مي تواند خط سـير واحدي داشته باشد. بلکه برعکس چنين مي انگارندکه انسان مي تواند يا راه دنيا را برگزيند و بپيمايد و آخرت را از حساب خود بزدايد ويار آن را مهمل گذارد، و يا ايـن که راه آخرت را برگزيند و بپيمايد و دنيا را از حساب بزدايد ويار آن مهمل نمايد. آن دو را با هم گــردآوردن و آنها را در کنار يکديگر قرار دادن ، نه تصور مـي گردد و نه در جهان واقع ممکن به نظر مي آيد. زيرا واقعيت زمين و مردمان و اوضاع ايشان در اين دوره از زمان ، ايـن را الهام ميکند.
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حقيقت اين است که اوضاع زندگي جاهليت سرگردان و دور از پرستش يزدان و از برنامه خداوند جهان براي زندگي ايشان ، امروزه راه دنيا را از راه آخرت کـاملا جدا ساخته است ، و برکساني که مي خواهند در جامعه بدرخشند و در ميدان مسابقه منافع دنيوي به ثروت و دارائي دستيابي پيداکنند، واجب و لازم مي گرد اندکـه از راه آخرت کناره روند و راستاي آخرت را رها سازند، و رهنمودهاي ديني و درسها و اندرزهاي والاي اخلاقي ، و انديشه هاي ارزنده و عالي ، و شيو5ها و پيشه هاي پاک و نظيفي را ترک و نابود و قرباني هواها و هوسها نبايندکه آئين آسماني انسانها را بدانها تشويق و تحريک مي سازد. از ديگر سو، برکساني که مي خواهند در آخرت نجات پــيداکنند، واجب و لازم مي گرداندکه از امواج سرکش اين زندگي و اوضاع و احوال ناپاک آن بپرهيزند، و از وسائل و ابزاري کناره گيري کنندکه مردمان در همچون اوضاع و احوالي در پرتو انها مي توانند بدرخشند، و در ميدان مسابقه به دست آوردن منافع دنيوي پيشتاز و نمايان شوند، زيرا چنين اموري ممکن نيست پاک و نظيف باشند، و با دين و اخلاق سازگار و مطابق، و مورد پسند و خشنودي يزدان جهان گردند... امّا ا يا به نظر مي رسد که چنين کاري لازم و ثابت است ؟ از اين حال بدشگون گريزي وگزيري نيست ؟ راه دنيا با راه آخرت به هم نمي رسند ودرطول يک خط سيرقرارنميگيرند؟ هرگز چنين نيست ...کار لازم و ثابتي نيست ! دشمنانگي و ناسازگاري دنيا و آخرت، و جدائي راه دنـيا از راه آخرت ، حقيقت نهائيي نيست که تغيير و تبديلي نشناسد و جز اين چاره اي نباشد... بلکه چنين چيزي با سرشت زندگي اين جهان اصلا نمي خواند. اين امور، عارضي است و ناشي از انحرافي است که روي داده است !
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اصل اساسـي موجود در سرشت زندگي انساني ايـن است که راه دنيا و راه آخرت به هم برسند و در طول يک خط سير قرار بگيرند. و راه اصلاح و خوب کردن آخرت ، همان راه اصلاح دنيا وخوب کردن دنيا باشد. و توليد و رشد و فراواني فرآورده هاي عملکرد زمـين ، همان چيزي گرددکه اجر و پـاداش آخرت را فراهم مي آورد، همانگونه که باعث رفاه و آسايش اين جهان مي شود. و ايمان و پرهيزگاري وكار شايسته و بايسته، اسباب عمران و آباداني اين جهان گردند، همانگو نه که وسائل رسيدن به رضاي خدا و اجر و پاداش اخروي يزدان مي شوند.
اين امر در سرشت زندگي انساني ، اصل است . وليکن اين اصل حاصل نمي گردد و تحقق پيدا نميکند مگر زماني که زندگي بر برنامه اي استوار و پايدارگردد که يزدان آن را براي مردمان برگزيده است و بدان خشنود گشته است . چه اين برنامه است که عمل را به عبادت تبديل مي کند، و همان برنامه اي است که خلـيفه گري در زمين را، يعني خليفه گري منطبق بر شريعت رب العالمين را بر مردمان واجب مي گرداند. خليفه گري نيز عمل و توليد، فراواني فرآورده ها و رشد و ترقي جامعه ، و دادگري در پـخش ارزاق وکـالا است . در سايه خليفه گري رزق و روزي بر همـگان از بالاي سرشان ريزان ، و از زير پايشان جوشان ، و از همه سو فراوان مي گردد، همانگونه که يزدان درکتاب بزرگوار خود قرآن مي فرمايد.
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جهان بيني اسلامي ، خليفه گري را در زمين وظيفه انسان کرده است ، خليـه گري که با اجازه خدا، و برابر شرط خدا باشد. از اينجا است که يزدان جهان کار مثمر ثمر را، و فراوان کردن آسايش و رفاه با بکارگيري همه نيروها و توانها و مواد خام و منابع زمين را، و بلکه استفاده از همه امکانات جهان را، انجام وظـيفه خليفه گري قرار مي دهد. همچنين اقدام انسان بدين وظيفه را نيز - چنانچه برابر برنامه خدا و شريعت او و برحسب شرط خليفه گري باشد - اطاعت از يزدان و عبادت خداوند جهان مي شمارد، اطاعت و عبادتي کـه بندگان در مقابل آن به مزد و پاداش آخرف نائل مي آيند، هر چندکه در اين جهان نيز با انجام اين وظيفه بدين نحوي که گذشت ، بندگان از خيرات زمـيني برخوردار مي گردندکه يزدان مهربان در اختيار آنان قرار داده است و به زير فرمان ايشان کشانده است ، و رزق و روزي را از بالاي سرشان ريزان ، و از زير پـاهايشان جوشان، و از همه سوي ايشان فراوان مي گرداند، همانگونه که تعبير زيباي قرآني آن را به تصوير بکشد.
برابر جهان بيني اسلامي ، انساني که منابع زمـين را برنجوشاند و استخراج نگرداند، و از نيروهاي جهاني و توانهائي که خداوند درگستره هستي به زير فرمان او کشانده است ، بهره وري و بهره بري نکـند، سرکش از فرمان يزدان ، و سر باز زننده از انجام وظيفه اي بشمار مي آيدکه خداوند سبحان او را براي اقدام بدان آفريده است ، چنانکه از فرموده او برداشت مي گرددکه خطاب به فرشتگان مي فرمايد:
( انّي جاعِل في الأرضِ خَليفَةً ) .
من در زمين جانشيني بيافرينم ( تا به آبادانـي زمين بپردازد وآن زيبانگاري ونوآوري راکه براي زمين مقرر داشته ام به اتمام رساند، و آن انسان است ) . (بقره /30 )
همچنين آنجاکه مي فرمايد:
( و سَخّرَ لَکُم مّا في السَماواتِ و ما في الاَرضِ جَمـيعاً مَّنهُ ) .
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آنچه که درآسمانها وآنچه که در زمين است ، خدا همه راازناحيه خود، مسخرشماساخته است . ( جائيه / 13) حتي جهان بيني اسلامي چنين کسي را عاطل و باطل کننده روزي يزدان مي داندکه آن را به بندگان بخشيده است ... بدين منوال چنين شخصي چون دنيا را از دست مي دهد، آخرت را نيز از دست مي دهد.
برنامه اسلامي بدين منوال ميان کار اين جهان ويار آن جهان را درکمال همآهنگي و همآوائي با همديگرگرد مي آورد. ديگر اين جهان را از دست انسان نمي دهد و برسر او ويران نمي کند، تا بدين وسيله جهان ديگر را بهره او سازد و آن را براي وي آبادگرداند. آخرت را نيز از دست انسان بدر نمي کند تا بدين وسيله به ايـن جهان دستيابي پيدايند و از ان بهره ور شود. زيـرا در جهان بيني اسلامي ، دنيا و آخرت نه ضد يکديگرند و نه بجاي و عوض همديگرند.
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اين امر با توجه به جنس انسان بطورکلي است . با توجه به گروهها و دسته هاي انساني است که در زمين برابر برنامه يزدان مي زيند. امّا با توجه به يکايک افراد نيز کار به همين منوال است و تفاوت نمي کند. زيرا راه فرد و راه گروه - در برنامه اسلامي - اختلاف و برخورد و تعارض ندارد. برنامه اسلامي بر فرد واجب مي گرداند که تا آنجاکه در توان دارد و توان جسمي و عقلي او اجازه مي دهد، در راه کار و توليد بکوشد، و درکار و توليد ذات خدا را پيش چشم دارد و ستم نکند، خيانت نورزد، نادرستي و ناپاکي پيشه خود نسازد، کژ راهه نرود، مال حرام نيندوزد و حرام نخورد، و از چيزي که دارد به برادر نيازمند خود ببخشد و او را از دارا ئي خويش بهره مند سازد. البته برنامه اسلامي ، مالکيت شخص حاصل از دسترنج انسان را به رسميت مي شناسد، و به مردمان نيز حق مي دهد در حدودي که خدا برايشان در دارائي او واجب گردانده است و مقرر داشته است ، استفاده کنند و بهره ببرند. برنامه اسلامي - در اين حدود و برابر اين اعتبارات - کار فرد را براي فرد عبادت خدا قلمداد مي کند و مي نويسد، و در مقابل چنين عبادتي در دنيا با برکت در اموال بدو پـاداش مـي د هد، و در آخرت بهشت را اجر و مزد ان مي سازد... برنامه اسلامي با شعائر و مراسم بندگي و پرستشي که بر انسان واجب مي گرداند، محکم ترين رشته را ميان ا و و خدا مي تپد، و ا و را با نيرومندترين پيوند به خدا مرتبط مي سازد، تا با اين پيوند مطمئن گرددکه در يک روز پنج بار با نماز، و در سال سي روز با روزه ماه رمضان ، و در عمر يک بار با انجام فريضه حج و زيارت خانه خدا، و در هر فصلي و يا در هر سالي با دادن زکات ، رابطه خويش را با يزدان جهان برقرار مي دارد و هر لحظه استوارتر از پيش مي نمايد. ارزش فرائض و واجبات عبادي در برنامه اسلامي اين است .
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فرائض و واجبات، تجديد پيمان با خدا است ، تجديد پيمان بر ارتباط و پيوند با برنامه عمومي يزدان براي زندگي. اين هم نزديکي با خدا را در پي دارد و در پرتو آن تجديد نيرو و تحکيم اراده براي بپاخاستن و انجام تکاليف اين برنامه اي که کار و بار سراسر زندگي را سر و سامان و نظم و نظام مي بخشد، و امور عملکرد و توليد و تقسيم ارزاق وکالاها را، و داوري در ميان مردمان را در روابط و اختلافاتي که با يکديگر پيدا مي کنند، بر عهده مي گيرد. همچنين با اين فرائض و واجبات احساس ياري و مدد يزدان براي حمل تکاليفي تجديد مي گرددکه انجام امور اين برنامه کامل و شامل مي طلبد، و چيره شدن بر هواها و هو سهاي مردمان ، و دشمنانگي و سرکشي وکجروي ايشان ، خواستار آن است ، بدانگاه که بر سر راه سبز مي گردند و سر برمي آورند... شعائر و مراسم عبادت و پـرستش نـيز کارهائي نيستندکه جداي ا ز امور و شوون تلاش و توليد و تقسيم کالا و فرمانروائي و داوري ، و جهاد براي استقرار برنامه يزدان در زمين ، و استوار و پايدار کردن سلطه وقدرت خدا درزندگي مردمان باشند. بلکه ايمان و پرهيزگاري و شعائر و مراسم عبادي ، نيمه نخستين برنامه است ، و يار و ياور انجام دادن نيمه دوم آن مي باشد... آري ا آري ايمان و پرهيزگاري و پاجا داشتن برنامه يزداني در زندگي عملي ، راه افزايش نعمت جهان و فيضان محبت يزدان بر مردمان است ، همانگو نه که ايزد منان در اين دو آيه سترگ به انسانها وعده مي دهد.
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جهان بيني اسلامي ، و همچنين برنامه اسلامي جوشيده از آن ، زندگي آخرت را بجاي زندگي دنيا نمي گيرد، و برعکس، زندگي دنـيا را عوض زندگي ا خرت نمي گرداند. بلکه زندگي هر دوي دنيا و آخرت را در يک راه به پيش مي راند و با تلاش و تکــاپوي يگانه اي راه مي برد. امّا دنيا و آخرت در زندگي انسان گرد نمي آيد و جمع نمي گردد، مگر اين که از برنامه خداوند يکتا در زندگاني پـيروي کند، بدون آن که تعديلاتي در برنامه يزداني ايجاد کـند، تعديلاتي که ساخته و پرداخته انسانها و برگرفته از اوضاع و احوال بيگانه اي باشد که از برنامه يـزدانـي برنجوشيده و سرچشمه نگرفته باشد، يا برگرفته از جهان بينيهاي شخصي بوده و با برنامه خدا ضبط وثبت نشده باشد و سر و سامان نگرفته باشد. چراکه تنها در اين برنامه يزداني است که چنان همآهنگي کامل و همآوائي شامل اتمام مي پذيرد و انجام مي گيرد.
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جهان بيني اسلامي ، و همچنين برنامه اسلامي برجوشيده از آن ، ايمان و عبادت و صلاح و پرهيزکاري را بجاي عمل وتوليد ورشد و ترقي بخشيدن و زيباکرداري و نيک کاري در واقعيت زندگي مادي قرا ر نمي دهد. برنامه اسلامي ، برنامه اي نست که به مردمان بهشت اخرت را وعده مي دهد، و راه رسيدن بدانجا را براي آنان ترسيم مي نمايد، امّا مردمان را به خود وامي گذ ارد و بديشان اجازه مي دهد که راه رسيدن به بهشت دنيا را خودشان ترسيم کنند و جاده منتهي بدان را بکشتند، همانگونه که برخي از سطحي نگران در اين زمان مي انگارند و چنين مي پندارند! چه کار و توليد و رشد و ترقي بخشيدن و زيباکرداري و نيک کاري در واقعيت زندگي مردمان ، در جهان بيني اسلامي و همچنين در برنامه اسلامي ، فريضه و واجب خليفه گري در زمين بشمار مـي آيد. ايـمان و شايستگي و پرهيزگاري نيز بيانگر پيوندها و روابط و ضوابط و دوافع و انگيزه ها و موجباتي است که در پرتو آنها، برنامه يزدان در زندگي مردمان ، پياده مي گردد و تحقق مي پذيرد... هم اين و هم آن ، هر دو با هم ، آماده کننده بهشت والاي زميني ، و تهيه کننده بهشت برين اخروي هستند. راه دستيابي به هر دو بهشت، راه يگانه اي است . جداسازي دين و زندگي عملي مادي ، بدا ن نحوي کـه امروزه در اوضاع جاهليت موجود در زمين است ، در برنامه اسلامي جائي نداشته و محلي از اعراب ندارد.
در اوضاع و احوال جاهليت جاي گرفته است و به مغزهاي پـرورده جهان بيني هاي مادي ، و به دلهاي سرگشته روان به دنبال وهم وگمان ، فرو رفته است که چاره اي جز اين نـيست که مردمان بايد يـا دنـيا را بخواهند و برگزينند، و يا اين که آخرت را بجويند و انتخاب کنند، و دنـيا و آخرت را با يکديگر نه در جهان بيني و نه در واقعيت زندگي گرد نـياورند، زيـرا چنين چيزي امکان پذير نيست ، و دنيا و آخرت با هم گرد نمي آيند و سازگار نمي نمايند!
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اين جداسازي ناميمون ميان راه دنـيا و راه آخرت در زندگي مردمان ، کارکردن براي اين جهان وکارکردن براي آن جهان ، عبادت روحاني و نوآوري مادي ، و ميان پيروزي در زندگي دنيا و ميان پيروزي در زندگي آخرت ، و... اين جداسازي بدشگون ، باج و خراجي نيست که طبق حکمي از احکام حتمي و قط قضا و قدر، بر انسانها نوشته شده باشد. بلکه باج و خراج بد و ناپسندي است که انسانها بر خود واجب گردانده اند، انسانهائي که از برنامه يزدان مي رمند، و براي خويشتن برنامه هاي ديگري از خود و يا ازکسان ديگري تهيه مي بينند و در پيش مي گيرند، برنامه هائي که دراساس و در مسير با برنامه خدا مخالف و دشمن است .اين هم باج و خراج است که مردمان در دنيا آن را از خون و اعصاب خويش مي پردازند، گذشته از اين که در آخرت چنين باج و خراجي را خواهند پرداخت ، باج و خراجي که بسي سخت تر وکشنده تر است .
مردمان اين باج و خراج زشت و پـلشت را به سبب پريشاني و سرگرداني و بدبختي دل و آشفت خاطر مي پردازند. آن را بايدکه بپردازند، چراکه دلهايشان از آرامش ايمان و بشاشت و توشه و شادابي آن خالي ا ست . اخر آنان ترجيح داده اندکه بطورکلي به ترک دين بگو يند و آئين آسماني را رها سازند و پرت کنند، به گمان اينکه اين يگانه راهي است براي کارکـردن و توليد نمودن و دانش و تجربه اندوختن ، و پـيروزي فردي وگروهي در پهنه بيکار جهاني! آنان در ايـن حالت با فطرت خود در جنگند، و با نـياز فطري به عقيده اي که دل را لبريزکند، و تاب و توان خالي بودن و تهي شدن را ندارد، به پيکار مي نشينند و مي رزمند. اين نياز، نيازي است که مکتب هاي اجتماعي يا فلسفي و يا هنري ، هيچ يک نمي تواند آن را برآورده کنند، زيرا نيازکشش به سوي يزدان و جذبه عشق به خداوند منان است .
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مردمان اين باج و خراج سنگين را مي پردازند، به سبب پريشاني و سرگرداني و بد دلي و آشفتگي خاطري که بديشان دست مي دهد، هر زمان که بکوشند عقيده به خدا را حفظ و مصون دارند، و تلاش کنندکه همراه با اين به زندگي در ميان جامعه جهاني ادامه دهند، جامعه جهانيي که سيستم آن طورکلي ، و اوضاع و انديشه ها، و وسائل کسب وكار در آن ، و وسائل پـيروزي و رستگاري مردمان بر برنامه اي جز برنامه خدا استوار ميگردد. در همچو ن جامعه اي ، عقيده ديـني و اخلاق ديني و رفتار ديني ، با اوضاع و احوال و قانونها و معيارها و ارزشهاي حاکم در اين جامعه بدشگون و بدفرجام، خورد پيدا مي کند و ناهنجار مي افتد.
همه انسانها مزه اين بدبختي را مي چشند، چه کساني که از مکـتبهاي مادَّيگري کفرپيشه پيروي مي کنند، و چه کساني که از مکتب هاي مادَّيگرائي پيروي مي کنندکه مي کوشند دين را به عنوان عقيده دور از نظام زندگي عملي بر جاي دارند، و چنين مي انديشند - يا دشمنان بشريت چنين برايشان مي انديشند - که دين براي خدا است ، و زندگي براي انسانها است ! ديـن عقيده و احساس و عبادت و اخلاق است ، و زندگي نظام و قانون و توليد وكار است !
انسانها ايـن باج و خراج سنگين وکمرشکن را مـي پردازند، باج و خراج بدبختي و پـريشاني و سرگرداني و خالي بودن را ... بدان علت که به برنامه يزداني راهياب نمي گردند، برنامه اي که ميان دنيا و ميان آخرت جدائي نمي اندازد، و بلکه آن دو راگرد يکديگر مي آورد، و ميان رفاه و آسايش دنيا و رفاه و آسايش آخرت تناقض و تعارض ايجاد نمي کند، بلکه همآهنگي و همآوائي پديدار مي سازد.
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نبايد ظواهر دروغين ، در دوره معدود و موقتي از زمان ، ما را گول بزند. وقتي که مي بينيم ملتهائي ايمان نمي آورند و پرهيزگاري نمي کنند و برنامه خدا را در زندگي خود اجراء و پـياده نمي کنند، با اين وجود برخوردار از نعمتهاي فراوان و داراي توليدات بسيار و غرق در رفاه و آسايش هستند، بايد دقت کنيم و متوجه باشيم که اين چنين رفاه و آسايشي موقت وگذرا است . اين خوشي و شادي و ثروت و قدرت تا زماني ادامه داردکه سنتها و قانونهاي ثابت خداکار ثابت و تغييرناپذير خود را مي کنند، و آثار جدائي بدشگو ن ميان نوآوري مادي و مـيان برنامه الهي پديدار مي گردد... هم اينک بر خي از اين آثار بدفرجام به شکلهاي گوناگون خودنمائي مي کند:
اين آثار در توزيع بدکالاها و تقسيم ناعادلانه ارزاق در ميان چنين ملتهائي پديدار و جلوه گر است . چنين کاري جامعه را لبريز از بدبختي ها، و پر ازکينه توزيها، و سرشار از ترسها و هراسهاي انقلابهائي مي کندکه در نتيجه چنين کينه توزيهاي قورت داده شده و رويـهم انباشته چشم داشته مي شود و انتظار مي رود... اين نيز با وجودکثرت مال بلاي حال است!
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اين آثار نمايان مي شود در سرکوبي و نابودي و بيم و هراس انداختن در ميان ملتهائي که بخواهند تا اندازه اي عدالت توزيع و دادگري تقسيم را تضمين کنند، و براي اجراء مقررات در راستاي برگرداندن توزيع و تقسيم عادلانه ارزاق وکالاها، راه درهم شکستن و سرکوب کردن و هراس انداختن و ترساندن را در پيش گيرند... در اين صورت بلائي درمي گيرد و غوغائي به پـا مي شودکه انسان در آن بر خويشتن ايمن نمي گردد و آرامش نمي يابد و شبي در امن و امان سر نمي برد! اين آثار نمايان مي گردد در فروپاشي رواني و آشفت دروني و نابساماني و ناهنجاري اخلاقي . چيزي که به نوبه خود - دير يا زود - به نابودي زندگي مادي سرمي کشد و بلاي جان خود حيات مادي خواهد شد. چه کار و توليد و تقسيم ارزاق ، همگي نيازمند ضمانت اخلاقي است . قانون زميني به تنهائي بسي ناتوان از ارائه ضمانتها و درمانده از تضمينهاي حرکت کاروان کار و تلاش در مسير صحيح و پر امن و امان است ، همانگو نه که در همه جا مي بينيم !
اين آثار نمايان مـي گردد در اضطرابهاي عصبي و بيماريهاي گوناگوني کـه ملتهاي جهان را - بويژه ملتهائي که در رفاه مادي بيشتري بسر مي برند - نابود و جاروب مي کند. اضطرابها و بيماريهائي که سطح هوش و شکيبائي را پائين مي آورد، وگذشته از آن ، کار به نابودي اقتصادي مادي و آسايش منتهي مي شود! اين دلائل امروزه بگونه اي روشن و آشکار است که جشن ها را به سوي خود خيره مي کند!
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اين آثار نمايان مي گردد در هراسي که انسانها همه در آن بسر مي برند. هراس از نابودي جهان در هر لحظه و آني که انتظار وقو ع آن مي رود. در ا ين جهان پريشان و آشفته اي که پرنده تهديد به جنگ ويرانگر بالاي آن در پرواز وگشت وگذار است ... اين بيم و هراسـي است که بر اعصاب مردمان فشار وارد مي سازد، چه بدانند و چه ندانند، و مردمان را به بيماريهاي عصبي گـوناگـوني دچار ميگرداند... مرگ ناشي از سکته و بحرانهاي عصبي و خودکشي ، به شکل و نحوي که در مـيان ملتهاي مرفه و خوشگذران پخش و شائع است ، در ميان ملتهاي ديگر پخش و شائع نيست .
همه اين آثار، به صورت مقدمه روشني درگرايش برخي از ملتها به سوي فرسايش و نابودي، نمايان و جلوه گر مي آيد. نمايان ترين مثال آماده و در دسترس ، در ملت فرانسه خودنمائي مي کند. اين مثال نمونه اي از مثالهاي متعدد ديگري است در باره جدائي ميان تلاش مادي و برنامه يزداني ، و جدائي ميان دنيا و آخرت ، و جدائي ميان دين و زندگي ، يا به عبارت ديگر برگزيدن برنامه اي از سوي يزدان براي آن جهان ، و برگزيدن برنامه اي از سوي مردمان براي اين جهان ، و بالاخره پديد آوردن چنين جداسازي بدشگون و بدفرجامي ميان برنامه يزدان و زندگاني مردمان است !
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پيش از اين که اين حاشيه بيان قرآنـي درباره چنان حقيقت بزرگي را به پايان برسانيم، مي خواهيم اهمّيت همآهنگي و همنوائي موجود در برنامه خدا ميان ايمان و پرهيزگاري و اجراء و پياده کردن ايـن برنامه در زندگاني واقعي و عملي مردمان ، و مـيان عملکرد و توليد و دست يازيدن به خليفه گري در زمـين ، تاکيد کنيم . زيرا اين همآهنگي و همنوائي است که شرط خدا با اهل کتاب - و با هرگروهـي از مردمان - تحقق پيدا مي کند. شرطي که ره آورد آن اين است که اهل کتاب و همه مردمان با رعايت آن ، در همـين جهان از بالاي سر خود و از زير پاي خويش و از هر سو بخورند و از نعمتهاي فراوان برخوردار شوند، و در آن جهان گناهانشان بخشوده گردد و به بهشت پر نعمت الهي بروند و در سعادت ابدي آنجا بغنوند. بالاخره بهشت زميني در اين جهان با نعمتهاي فراوان و بسنده بر اي مردمان همراه با امن و امان و آسايش و آرامش ، و بهشت آسماني در آن جهان با همه نعمتهاي ويـژه بيکران و حصول رضاي يزدان ، براي ايشان گرد آيد. با تاکيد اين واقعيت ، نمي خواهيم فراموش کنيم که نخستين قاعده و رکن اصلي ، ايمان و پـرهيزگاري و اجراء و پياده کردن برنامه يزداني در زندگي عملي و واقعي است ... اين امر در لابلاي خود، کار و توليد و ترقي و تحول زندگي را در بردا رد...گذشته از ايـن ، پيوند با خدا مزه اي داردکه همه مزه هاي ديگر زندگي را تغيير مي دهد، و تمام ارزشها و معيارهاي زندگي را بالا مي برد و بهاء مي دهد، و جملگي ميزانهاي زندگي را راست و درست مي گرداند... اين ، اصل بنياديني در جهان بيني اسلامي و در برنامه اسلامي است ، و هر چيزي در آئين اسلام ، حاصل ايـن اصل بنيادين و برجوشيده از آن و متکي بر آن است ... خلاصه همه چيز دردنيا و آخرت درگرو همآهنگي و همآوايي است و وقتي کمال مي پذيردکه اتحاد و اتفاق و همسوئي و همگرائي باشد و بس.
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لازم به تذکر است که ايمان و پرهيزگاري وعبادت و ارتباط با خدا و اجراء و پياده کردن شريعت يـزدان در زندگي، همه اينها ثمره و نتيجه و بهره و ره آوردشان عائد خود انسان و زندگاني انساني مي گردد. چراکه يزدان سبحان، بي نياز از جهانيان است ... وقتي کـه مي بينيم برنامه اسلامي نسبت بدين اصول و ارکان سختگيري مي کند، و آنها را ملاک کار وکوشش مي شمارد، و هرکاري و هر تلاشي را مردود مي داندکه بر آن ارکان و اصول استوار نشود و استقرار نپذيرد، و آن را باطل قلمداد مي کند و پذيرفته نمي گردد، و پوچ شمرده مي شود و برجاي نمي ماند، و بر باد مـي رود... همه اينها بدان خاطر نيست که از ايمان و پرهيزگاري و عبادت و پياده کردن و اجراء نمودن برنامه آسماني ، سهمي و چيزي به يزدان مي رسد و خدا بهره اي از آنها مي برد... امّا بدين خاطر است که خدا مي دانسته است که صلاح و فلاح مردمان جز با اجراء و پياده کردن اين برنامه حاصل نمي گردد.
در حديث قدسي که ابوذر ظه روايت کرده است ، رسول خدا از آفريدگار بزرگوارش نقل نموده است که فرموده است :
(
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يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي , وجعلته بينكم محرما , فلا تظالموا . . يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته , فاستهدوني أهدكم . . يا عبادي , كلكم جائع إلا من أطعمته , فاستطعموني أطعمكم . . يا عبادي , كلكم عار إلا من كسوته , فاستكسوني أكسكم . . يا عبادي , إنكم تخطئون بالليل والنهار , وأنا أغفر الذنوب جميعا , فاستغفروني أغفر لكم . . يا عبادي , إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني , ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني . . يا عبادي , لو أن أولكم وآخركم , وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم , ما زاد ذلك في ملكي شيئا . . يا عبادي , لو أن أولكم وآخركم , وإنسكم وجنكم , كانوا على أفجر قلب رجل واحد , ما نقص ذلك من ملكي شيئا . . يا عبادي لو أن أولكم وآخركم , وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني , فأعطيت كل إنسان مسألته , ما نقص ذلك مما عندي , إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر . . يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم , ثم أوفيكم إياها . فمن وجد خيرا فليحمد الله ; ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه)
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اي بندگانم ، من ستمگري را بر خويشتن حرام کرده ام ، و آن را در ميان شما نيز حرام نموده ام ، پــس به همديگر ستم نکنيد... اي بندگانم ، همه شما گمراه هستيد مگـر کسي که من رهنمودش کرده باشم ، پس از من رهنمود بطلبيد تا رهنمودتان کنم ... اي بندگانم ، همه شما گرسنه هستيد مگر کسي که من بدو خوراک داده باشم ، پس از من خوراک بخواهيد تا خوراکتان دهم ... اي بندگانم ، همه شما لخت هستيد مگـر کسـي که من جامه بر او پوشانده باشم ، پس از من جامه بخواهـيد تا به شما جامه دهم و لباس بر تنتان بپوشانم ... اي بندگانم ، شما قطعاً شب و روز گناه مي کنيد و راه خطا مي پوئيد، و من همه گناهان را مي بخشم ، پس از من آمرزش بطلبيد تا شما را بيامرزم ... اي بندگانم ، شما بدان حد نمي رسيد که بتوانيد به من زيان برسانيد، و بدانجا نمي رسيد که بتوانيد به من سود برسانيد000 اي بندگانم ، اگر نخستين فرد تا آخرين فرد شما، و انسانهايتان و پـريهايتان ، بسان پرهيرگارترين دل فردي از خودتان باشيد، ايـن امر بر ملک و مملکت من چيزي نمي افزايد... اي بندگانم ، اگر نخستين فرد تا آخرين فرد شما، و انسانهايتان و پريهايتان ، بسان گناهکارترين دل فردي از خودتان باشيد، اين امر از ملک و مملکت من چيزي نمي کاهد... اي بندگانم ، اگر نخستين فرد تا آخرين فرد شما، و انسانهايتان و پريهايتان ، در سرزمين واحدي بايستند و ازمن چيزي که مي خواهند بطلبند، به هرکسي آنچه مـي خواهد مـي دهم و ايـن امر چيزي از آنچه دارم نمي کاهد، مگر بدان اندازه که سوزني به دريا فرو برده شود و از آب آن بکاهد... اي بندگانم ، تنها چيزي را که به حساب شما مي گيرم اعمال شما است و بعدها پاداش و پادافره آنها را به تمام و کمال به شما خواهم داد. پس کسي که به خير و خوبي دستيابي پيدا کند، خداي را سپاسگزاري نمايد، و کسـي که جز ايـن را بـيابد جز خويشتن را سرزنش نکند. (
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مسلم آن را روايت كر ده است )
بايد بر اين اساس ، وظيفه ايمان و پرهيزگاري و پرستش و اجراء و پياده کردن برنامه خدا در زندگي و حکم به شريعت خدا را درک و فهم کنيم ... همه اينها نيز براي خود انسانها و به سود خود آنان است ، هم دردنيا و هم در آخرت ... اينها همه براي صلاح و فلاح همين مردمان هم در دنيا و هم در آخرت است .
گمان مي کنيم نيازي نداشته باشيم که بگوئيم : اين شرط يزداني براي اهل کتاب ، تنها ويژه اهل کتاب نيست . چه شرط الهي براي اهل کتاب ، شامل ايمان و پرهيزگاري و پابرجائي برنامه خدا است که در آنچه خدا برايشان نازل کرده است در تورات و در انجيل ، و ا نچه ا ز سوي خدا برايشان نازل شده است که بالطبع مراد پـيش ا ز بعثت پيغمبر (ص) است ، سزاوارتر بدين شرط کساني هستند که قرآن بر آنان نازل گشته است ... سزاوارتر بدين شرط کساني هستندکه مي گويند: ما مسلمان هستيم . چه اينان کسانيند که آئين ايشان با نص صريح متضمّن ايمان است : بدانچه بر آنان نازل شده است ، و بدانچه پيش از آنان نازل گشته است ، و عمل به همه چيزهائي که بر ايشان نازل شده است ، و بدانچه خدا از شرائع پيشين در شريعتشان جاي گذاشته است ... هم ايشانند صاحب آئـيني که خدا جز آن را ازکسـي نمي پذيرد. آئين آنان آئيني است که همه اديـان بدان رسيده اند و خاتمه پذيرفته اند. ديگر ديني وجود ندارد که خدا آن را بپسندد و ازکسي بپذيرد، مگر اين آئين و بس .
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پس اينان سزاوارتر از هرکس ديگري بدين شرط و بدين عهد خدايند. اينان از ديگران سزاوارترند که خشنود شوند به چيزي که خدا بدان خشنود است و بدان از ايشان خشنود مي گردد. سزاوارتر از همگان ايـنانند که گوش جان بسپارند به شرطي که خدا برايشان تعيين مي فرمايد، و محوگناهان ، و ورود به بهشت در ان جهان ، و خوردن از بالاي سر و زيـر پـايشان در ايـن جهان را درگرو رعايت چنين شرطي قرار مي دهد. اينان از همه مردمان سزاوارترندکه گوش جان بسپارند به شرطي که يزدان جهان برايشان مقرر مي فرمايد، و در برابر رعايت آن ايشان را ازگرسنگي و بيماري و هراس و تنگدستي و سختي معيشتي که در همه نواحي ميهن اسلامي - يا به تعبير درست تر: ميهني که اسلامي بوده است - بدانهاگرفتار و دچارند، نجات مي بخشد و آنان را به رفاه و خوشي مي رساند. اين شرط خدا است و هميشه موجود و پاجا است و راه دستيابي بدان معروف و مشهور و روشن و آشکار است ...کـاش مسلمانان مي دانستند و مي فهميدند و پنبه غفلت از گوش خود بيرون مي آوردند.

[1] اقنوم ، اصل و سبب هر چيز باشد. و نصاري گويند: اقنوم عبارت از ظهورات باري تعالي است که وجودکل است جل جلاله . و رب و ابن و روح القدس اشاره بدو است .و اقنوم سه است : اقنوم وجود، اقنوم علم و اقنوم حيات . و اينها نه عين ذاتند و نه زايد بر ذات . ( برهان قاطع)
[2] مراجعه شود به کتاب : « المصطلحات الاربعة » تاليف آقاي ابولاعلي مودودي ، امير جماعت اسلامي پاکستان ، فصل : « العبادة » . وکـتاب « هذا الدين » فصل : « منهج متفرَّد» . وکـتاب : « خصائص التصور الاسلامي و مقوماته» ، فصل : « التوحيد» ...
[3] مراجعه شود به کـتاب : « التصوير الفني في القرآن » فصل « طريقة القرآن ».

سوره ي مائده آيه ي 81-67
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يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (67) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شََيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالإنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (68) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (69) لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ (70) وَحَسِبُوا أَلا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (71) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (72) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (73) أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (74) مَا الْمَسِيحُ
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ابْنُ مَرْيَمَ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (75) قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (76) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (77) لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (78) كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (79) تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ (80) وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (81)
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اين درس درباره بيان حال اهل کتاب - اعم از يهوديان و مسيحيان - و پرده برداري از انحرافات در چيزي که بدان باور داشته اند، و پرده برداري از سوء کردار در همه اموري که در سراسر تاريخ خود انجام داده اند - بويژه يهوديان - به پيش مي رود، اين درس گذشته از پرده برداري از سوء پندار و سوء کردارشان ، در بيان نوع علاقه و رابطه اي که اهل کتاب با پيغمبر (ص) و با گروه مسلمانان داشته اند، به پـيش مي رود، و وظيفه پيغمبر (ص) و وظيفه مسلمانان را در رفتار با ايشان ذکر مي نمايد... افزون بر اينها، حقائق اساسي مهمّي را ذکر مي کندکه در اصول جهان بيني اعتقادي ، و در اصول تلاش وکـوشش جنبش گروه مسلمانان ، در مقابل عقيده هاي انحرافي و در مقابل منحرفان موجود است . يزدان جهان ، پيغمبر (ص) را فرياد مي دارد و او را وادار به تبليغ چيزهائي مي کندکه از سوي پروردگارش بر او نازل شده است . او را موطف به تبليغ همه چزهائي مي سازدکه بر او نازل فرموده است ... بايد هيچ چيزي از آن را باقي نگذارد و همه را تبليغ کند و برساند و چيزي از آن را فروگذار نکند. نبايد چيزي از آن را به سبب مراعات شراط و ظروف رهاکند، يا به خاطر برخورد با خواستها و آرزوهاي مردمان ، و ناسازگاري با عرف و عادت جامعه ، نبايد به ترک چيزي از آن بگو يد... اگر چنين نکند و جز اين را انجام دهد، چيزي را تبليغ نکرده است و در امرتبليغ بط ورکلي ناموفق بوده است .
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از جمله چيزهائي که پيغمبر (ص) موظف به تبليغ ان گشته بود اين بودکه روياروي به اهل کتاب بگويدکه آنان بر چيزي بند نيستند و چيزي بشمار نمي آيند تا تورات و انجيل را اجراء و پياده نکنند و پاي بند چيزي نشوندکه از سوي پروردگارشان برايشان نازل شده است ... به همين منوال و بر ايـن روال : قاطعانه و بي پرده و روشن و آشکار ... همچنين کفر يـهوديان را اعلام کند، کفري که به خاطر پـيمان شکني و نقض عهدشان ، وکشته شدن پيغمبران توسط ايشان ، حاصل آمده است . کفر مسيحيان را نيز اعلام کند، کفري که بدين خاطر حاصل آمده است که مي گفتند: يزدان مسيح پسر مريم است! و مي گفتند: يزدان سومين خدا است! همچنين اعلام کندکه مسـيح (ع) بني اسرائيل را از فرجام شرک آگاه کرده است و بديشان گفته است که يزدان بهشت را بر مشرکان حرام فرموده است ... همچنين اعلام کندکه بني اسرائيل بر زبان داود و عيسي پسر مريم به سبب سرکشي و دشمنانگي خودشان نفرين شده اند.
اين درس پايان مي پذيرد با پرده برداري از موقعيت اهل کتاب در پشتيباني ايشان از مشرکان بر ضد مسلمانان ، و اعلان اين که چنين مساله اي ناشي از عدم ايمان آنان به يزدان و پيغمبر اسلام است . همچنين در اين بخش پاياني اعلام مي شودکه اهل کتاب نيز به پذيرش چيزي دعوت شده اندکه محمد (ص) با خو د آورده است . اگر ايشان بدان ايمان نياورند، مومن و با ايمان بشمار نمي ا يند.
پس از اين چکيده ، بگو نه گسترده با نصوص قرآنـي روبرو مي گرديم :
ه
(يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (67)
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قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شََيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالإنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (68)
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ).
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اي فرستاده ( خدا، محمّد مصطفي !) هر آنـچه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده است ( به تمام و کـمال و بدون هيچگونه خوف و هراسي ، به مردم ) برسان ( و آنان را بدان دعوت کن ) ، و اگر چنين نکني ، رسالت خدا را ( به مردم ) نرسانده اي ( و ايشان را بدان فرا نخوانده اي . چرا که تبليغ جميع اوامر و احکام بر عهده تو است ، و کتمان جزء از جانب تو، کتمان کل است ) . و خداوند تو را از ( خطرات احتمالي کافران و اذيت و آزار) مردمان محفوظ مي دارد. ( زيرا سنت خدا بر اين جاري است که باطل بر حق پيروز نمي شود و) خداوند گروه كافران ( و مشرکاني را کـه در صدد اذيت و آزار تو برمي آيند و مي خواهند برابر خواست آنان دين خدا را تبليغ کني ، موفق نمي گرداند، و به راه راست ايشان ) را هدايت نمي نمايد. اي فرستاده ( خدا، محمّد مصطفي !) بگو: اي اهل کتاب! شما بر هيچ ( دين صحيحي از اديان آسماني پاي بند) نخواهيد بود، مگر آن که ( ادعاء را کنار بگذاريد و عملا احکام ) تورات و انجيل و آنچه از سوي پروردگارتان ( به نام قرآن ) برايتان نازل شده است بر پا داريد ( و در زندگي پياده و اجراء نمائيد) ... ولي ( اي پيغمبر بدان که ) آنچه بر تو از سوي پروردگارت نازل شده است ، بر عصيان و طغيان و کفر و ظلم بسياري از آنان مـي افزايـد ( و ايـن قرآن به خاطر روح لجاجت کافران در آنان تاثـير معکوس مـي نمايد!) . بنابر ايـن ( آسوده خاطر باش و) بر گروه کافران غمگين مباش . بي گمان کساني از مسلمانان و يـهوديان و صابئان و مسيحيان ( اهل نجات هستند و) خوف و هراسـي ( از عذاب دوزخ در جهان جاويدان ) و غم و انذوهي ( بر عمر سپري شده در جهان گذران ) ندارند آنان که به خدا و قيامت ايمان داشته باشند و کار شايسته انجام دهند.
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فرمان قاطعانه به پيغمبر (ص) اين است که چيزي را به تمام وکمال تبليغ کند و به ديگران برساندکه از سوي . پروردگارش بر اول نازل شده است ، و بدانگاه که سخن حق را آشکار و بيان مي دارد، براي هيچ معياري از معيارها و براي هيچ ارزشي از ارزشهاي زميني حساب وکتابي باز نکند و بدان توجهي ننمايد... اگر چنين بكند چه خوب ! و اگرچنين نکند نه رسالت آسماني را رسانيده است و نه به وظيفه خود اقدام کرده است و نه براي اداي مسووليت پيغمبري برپاي خاسته است ! يزدان جهان حمايت و حفاظت او را برعهده مي گيرد و وي را از مردمان مصون و محفوظ مي دارد.کسي که خدا حافظ و نگاهدار او باشد، بندگان ضعيف نسبت بدو چه کاري مي توانند بکنند؟!
درگفتن حق آن هم راجع به عقيده ، نبايد پچ پچ کرد و زير لب سخن گفت . بايد سخن حق ، کامل و قاطع و روشن و آشکار رسانده شود. بگذار برخي از دشمنان ، آن را هر چه مي خوا هند بنامند، و هرگونه که مي خواهند بکنند. چه حق نبايدگفت ا لا آشکار! سخن حق در باره عقيده تملق نمي شناسد، و در برابر هواها و هوسهاي ديگران چاپلوسي نمي کند، و موارد و مواضع خواستها و آرزوها را مراعات نمي دارد. بلکه تنها روشني و رسائي وگيرائي را پيش چشم مي دارد تا با توان هر چه بيشتر به ژرفاي دلها فرو خزد و نيرومندانه در پـهنه درونها جايگزين شود.
سخن حق درباره عقيده ، هنگامي آشکار و روشن بيان مي گردد، به کمين گاههاي دلها راه مييابد، کمينگاههائي که در آنجاها آمادگيهائي براي دريافت رهنمودها کمين کرده اند و در انتظار هدايت آسمانيند... زماني که سخن در پرده مي رود و پچ پچ کنان گفته مي شود، دلهائي که آمادگي دريافت ايمان را پيدا نکرده اند، براي قبول چنان سخني نرم نمي شوند و پذيره آنها نمي روند. دلهائي که دعوت کننده اميدوار است که بدو پـاسخ گويند اگر در بخشي يا بخشهائي از حقيقت با آنها مدارا و سازش کند!
«
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ان الله لايهد ي القوم الکافرين » .
خداوند گروه کافران ( و مشرکاني را که در صدد اذيت و آزار تو برمي آيند و مي خواهند برابر خواست آنان دين خدا را تبليغ کني ، موفق نمي گرداند و به راه راست ، ايشان ) را هدايت نمي نمايد.
در اين صورت بايد سخن حق ، قاطع وکامل و شامل و جدا سازنده درست از نادرست باشد... هدايت و ضلالت ، ملاک آنها آمادگي وگشايش دلها است ، نه سازش و نرمش به نفع يا به زيان سخن حق .
قدرت و قاطعيت در بيان سخن حق راجع به عقيده ، به معني خشونت کردن و درشتي نمودن نيست . چه يزدان جهان به پيغمبر (ص)خود دستور فرموده است که مردمان را با دانش و فرزانگي و پند و اندرز نيکو، به سوي پـروردگارش فراخواند و راه او را بديشان بنماياند. ميان رهنمودهاي بي شمار قرآنـي ، تعارض و اختلافي نيست . دانش و فرزانگي ، و اندرز نيک و پند پسنديده ، مخالفتي با قاطعيت و جديت در بيان سخن حق ندارد. چه ]ابزار و شيوه تبليغ، جداي از ماده تبليغ و موضوع آن است . آنچه خواسته مي شود ايـن است در بيان کامل سخن حق ، سازش و نرمش راجع به عقيده در کار نباشد، و در ميانه راه حقيقت ، سازش و نرمش قرار نگيرد. زيرا در حقيقت اعتقادي ، راه حلهاي ناقص و نيم بند پذيرفتني نيست ... از همان روزهاي نخستين اسلام ، پـيغمبر (ص) درکار تبليغ با دانش و فرزانگي و اندرز نيکو و پند پسنديده ، مردمان را به اسلام فرا مي خواند، و در راه عقيده قاطعيت کامل نشان مي داد. بدو.فرمان داده شده بودکه بگو يد:
(يا ايها الکافرون : لاأعبد ما تعبدون ...).
اي کافران ! آنچه را که شما ( بجز خدا) مـي پرستيد، من نمي پرستم ....
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خداوند کافران را با صفت خودشان مي شناساند، و کار را قاطعانه بيان و از يکـديگر جدا مي فرمايد، و راه حلهاي ناقص و نـيم بندي را نمي پذيرد که بر پيغمبر (ص) عرضه مي دارند، و قبول نمي فرمايدکه او سازش بکند تا ا يشان هم سازش بکنند، بدان نحوکه دوست مي داشتند. و نبايد بديشان بگو يد: او چيزي جز تعديلات و تغييرات کمي در عقائدي که دارند و معتقداتي که برآنند، از ايشان نمي خواهد. بلکه بايد بد يشان اعلام دارد: آنان بر باطل صرف و پـوچي خالصند، و خودش بر حق و حقيقت کامل و تمام است ... سخن حق را بلند و آشکار وکامل و قاطع ، بيان نمايد، امّا به شيوه و بگو نه اي که خشونت و درشتي در آن نباشد. اين نداء ، و اين تکليف ، در اين سوره :
(يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) .
اي فرستاده ( خدا، محمّد مصطفي !) هر آنـچه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده است ( به تمام و کمال و بدون هيچگونه خوف و هراسي ، به مردم ) برسان ( و آنان را بدان دعوت کن ) ، و اگر چنين نکني ، رسالت خدا را ( به مردم ) نرسانده اي ( و ايشان را بدان فرا نخوانده اي . چرا که تبليغ جميع اوامر و احکام بر عهده تو است ، و کتمان جزء از جانب تو، کتمان کل است ) . و خداوند تو را از ( خطرات احتمالي کـافران و اذيت و آزار) مردمان محفوظ مي دارد. ( زيرا سنت خدا بر ايـن جاري است که باطل بر حق پيروز نمي شود و) خداوند گروه کافران ( و مشرکاني را کـه در صدد اذيت و آزار تو برمي آيند و مي خواهند برابر خواست آنان دين خدا را تبليغ کني ، موفق نميگرداند، و به راه راست ايشان ) را هدايت نمي نمايد.
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از روند قرآني پيش از اين نداء و بعد از ايـن نداء برمي آيد که مقصود از آن مستقيماً روياروي گرداندن اهل کتاب با اصل چيزي است که بر آن هستند، و تذکر صفتي بديشان است که سزاوار آن مي باشند... روبرو بديشان گفته شودکه ايشان پاي بند آئـيني و داراي عقيده و ايماني نيستند... ايـن بدان خاطر است که تورات و انجيل را اجراء و پياده نمي کنند، و بدانچه از سوي يزدان بر آنان نازل گشته است عمل نمي نمايند. همين است در ادعائي که دارند و خويشتن را اهل کتاب مي خوانند و خود را معتقد مـي دانند و پـيروان آئـين مي شمارند، دروغگو به حساب مي آيند.

(قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شََيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالإنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ)
اي فرستاده ( خدا، محمّد مصطفي !) بگو: اي اهل کـتاب ! شما بر هيچ ( دين صحيحي از اديان آسماني پـاي بند) نخواهيد بود، مگر آن که ( ادعاء را کنار بگذاريد و عملا احکام ) تورات و انجيل و آنچه از سوي پـروردکارتان ( به نام قرآن ) برايتان نازل شده است بر پا داريد ( و در زندگي پياده و اجراء نمائيد) .
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هنگامي که پيغمبر (ص) موظف شدکه روياروي به اهل کتاب بگو يدکه ايشان بر چيزي از دين و عقيده و ايمان پاي بند نيستند، بلکه بر چيزي که بتوان بدان تکيه کرد و چيزي به حساب آورد متکي نمي باشند! هنگامي که پيغمبر (ص) مکلف گرديدکه بدين صورت قاطع و جدي با اهل کتاب روبرو شود، آنان کتابهايشان را مي خواندند، و وصف يهودي بودن و مسيحي بودن را براي خود بکار مي بردند، و مي گفتند: ما مومن هستيم ... امّا تبليغي که پيغمبر (ص) بدان مکـلف شده بود و ميبايستي روياروي به اهل کتاب اعلام دارد، اصلا چيزي را مردود مـي شماردکه آنان به خود نسبت مي دادند و گمان مي بردند که برآنند و معتقد بدانند. زيرا « دين » واژه هائي نيست که با زبان گفته آيد. و تنها کتاب هايي نيست که خوانده و زمزمه گردد، و صفتي نيست که به ارث برده شود و ادعاء گردد. بلکه ديـن برنامه زندگي است . برنامه اي است که مشتمل بر عقيده نهان در دل و درون است . و عبادتي است که در انجام شعائر و مراسم ديني مجسم و جلوه گر است ، و عبادتي است که در پابرجا داشتن سراسر نظام زندگي بر اساس اين برنامه پيدا و هويدا مي گردد... از آنجاکه اهل کتاب دين را بر اين قواعد استوار نمي داشتند، پيغمبر (ص)موظف گرديدکه روبرو به اهل کتاب بگو يد: شما داراي آئيني نيستيد و اصلا پاي بند و معتقد به چيزي از اين قبيل چيزهائي که گمان ميبريد نمي باشيد!
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اجراء و پياده کردن تورات و انجيل و آنچه بر آنان از سوي پروردگارشان نازل شده است ، مقتضي نخستين و نشانه پيشين آن ورود به آئين خدا است ، آئـيني که محمّد (ص) با خود به ارمغان آورده است . يزدان جهان از ايشان پيمان گرفته است که به هر پيغمبري ايـمان بـياورند و او را پشتيباني و يــاري کــنند. صفت محمّد (ص) و پـيروان او در تورات و همچنين در انجيلي که دارند، آمده است - همانگو نه که خدا خبر داده است و او راستگوترين گويندگان است - پس آنان تورات و انجيل و آنـچه بر ايشان از سوي پروردگارشان نازل شده است اجراء و پياده نمي کنند. حال مراد از
(وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ) .
انچه از سوي پروردگارشان بر انان نازل گشته است .
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قرآن باشد، همانگو نه که برخي از مفسران مي فرمايند، يا مقصودکتابهاي ديگر باشدکه بر ايشان نازل گشته است ، همچو ن زبور داود ... ما مي گوئيم که آنان تورات و انجيل را و آنچه را از سوي پروردگارشان بر ايشان نازل شده است ، اجراء و پياده نمي گردانند، مگر اين که وارد دين جديد گردند، ديني که کتاب هايي را تصديق مي کندکه دارند و محافظ و نگاهبان انها است ... پس ايشان برابرگواهي يزدان سبحان پاي بند چيزي و معتقد به چيزي بشمار نمي آيند، مادام که به واپسـين ائين درنيايند... پيغمبر (ص) موظف و مکلف است که روياروي با ايشان به سخن درآيد و اين اقرار الهي را درباره ايشان رو در رو بخواند، و حقيقت صفت ايشان و موقعيت آنان را بديشان برساند. اگر چنين کاري را انجام ندهد، رسالت خداوندگارش را تبليغ نکرده است و نرسانده است !... واويلا، چه تهديد و بيمي است! خدا مي دانسته است که اگر پيغمبر (ص) اين حقيقت قاطع را با چنان سخنان فيصله دهنده اي ، رويـاروي بديشان بگو يد، نتيجه اين خواهد بودکه بر سرکشي و کفرشان بيفزايد، و دشمنانگي و لجاجت ايشان را افزونتر از پيش نمايد... امّا با توجه بدين امر نـيز به پيغمبر (ص) دستور فرمودکه چنين چيزي را بديشان اعلام دارد و روياروي بديشان بگو يد، و باکي نداشته باشد از اين که کفر و طغيان وگمراهي وگريز، به سبب روياروئي با چنين چيزي ، بديشان دست مي دهد. زيـرا حکمت خداوندي مقتضي اين است که سخن حق را آشکارا بگو يد و روشن و بي پرده برساند. تا آثار آن در دلها و درونهاي مردمان پديدار آيد، و هرکه راهياب مـي گردد، از روي دليـل و برهان راهياب و رهنمودگردد، و هرکه گمراه ميشود، از روي دليل و منطق گمراه شود، و هرکس هلاک مي گردد، از روي دليل هلاک گردد، و هرکس زنده مي ماند از روي دليل زنده بماند:
(
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وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ )
( اي پيغمبر بدان که ) آنچه بر تو از سوي پروردگارت نازل شده است ، بر عصيان و طغيان و کـفر و ظلم بسياري از آنان مي افزايد ( و اين قرآن به خاطر روح لجاجت کافران در آنان تاثير معکوس مي نمايد!) . بنابر اين ( آسوده خاطر باش و) بر گروه کـافران غمگين مباش.
يزدان سبحان براي شخص داعي با اين رهنمودها برنامه دعوت را ترسيم مي نمايد، و او را بر حکمت الهـي در اين برنامه مطلع مي فرمايد، و دل را تسليت و آرامش مي بخشد در برابر چيزي که به کساني اصابت مي کند و مي رسدکه راهياب نمي گردند و هدايت نمي شوند، و هنگامي که سخن حق ايشان را به تکان و هيجان اندازد، بر طغيان وکفر خود مي افزايند، و بدين علت سزاوار چنين سرنوشت بدي مي گرد ند. زيـرا دلهايشان توان تحمّل سخن حق را ندارد، و در ژرفاي چنين دلهائي خير و خوبي، و صداقت و راستي موجود نيست . بنابه حکمت يزدان ، اين دلها مخاطب سخن حق مي گردند، تا آنچه نهان در ژرفاي دلها و آنچه پنهان در زواياي آنها است نمايان گردد، و طغيان وکفر خود را بنمايند و آشکارا بيان نمايند و سزاوارکيفر طاغيان و سرکشان و بي دينان و کافران گردند!
*
به مساله دوستي و ياري و همکاري ميان مسلمانان و اهل کـتاب برمي گرديم ، و در پـرتو ايـن تبليغي که پيغمبر (ص) خدا مکلف و موظف بدان شده است ، و در پرتو نتائجي که افزايش طغيان وکفر در بسياري از آنان است ، بدان نگاه مي کنيم ... تا ببينيم که چه چيز را خواهيم يافت ؟
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خواهيم يافت که يزدان سبحان مقرّر مي فرمايدکه اهل کتاب بر چيزي نيستند و پاي بند به چيزي نمي باشند تا تورات و انجيل و آنچه از سوي پـروردگارشان بر ايشان نازل شده است ، اجراء و پـياده نکـنند ... و به پيروي از اين اجراء و پياده کردن ، تا اين واپسين آئين را نپذيرند و وارد آن نشوند، چيزي بشمار نميآيند و پاي بند به چـيزي نمي باشند. ايـن امر هم از فراخواندنشان به ايمان آوردن به خدا و ييغبر (ص) در موارد بسياري ازقرآن پيدا و هويدا است و آشکارا برمي آيد... و لذا آنان بر « دين خدا» نيـستند، و پيروان « آئيني » نمي باشندکه خدا آن را بپذيرد.
خواهيم يافت که خدا مي دانسته است که روبرو شدن ايشان با اين حقيقت ، بر طغيان وکفر بسياري از آنان مي افزايد ... با وجود اين به رسول خود دستور مي فرمايد که بدون هيچگو نه سازش کاري و پنهان کاري ، آن را آشکارا و روشن بديشان رو در رو اعلام دارد، و غم اين را نخوردکه به دنبال ايـن اعلان و اعلام ، چه چيز دامنگير وگريبانگير بسياري از ايشان مي گردد.
هنگامي که فرموده يـزدان را در ايـن مساله ، سخن داورانه قاطعانه اي بدانيم - البته که فرموده خدا حق و حقيقت و قاطع وکامل است - جائي براي اهل دين به حساب آوردن اهل کتاب باقي نمي ماند، تا « مسلمان » بتواند با ايشان يار و مددکارگردد و در صف اهل کتاب بايستد و با دشمن مشترک بي ديني و بي دينان نبردکند و برزمد، همانگونه که بعضي ازگول خوردگان وگول زنندگان فرياد مي دارند! اهل کتاب تورات و انجيل و آنچه بر ايشان از جانب خدايشان نازل شده است اجراء و پياده نکرده اند، تا مسلمان ايشان را « بر چيزي و معتقد به چيزي « بداند. مسلمان را نسزدکه جز چيزي را بپذيرد و معتبر بداندکه خداوند آن را مي پذيرد و معتبر مي داند:
( و ماکان لمؤمن ولا مؤمنة أ ذا قضي الله و رسوله ا مراً أ ن يکون لهم الخيرة من أ مرهم )
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هيح مرد و زن مومني ، در کاري کـه خدا و پـيغمبرش داوري کــرده باشند ( و آن را مقرر نموده باشند) اختياري از خود در آن ندارند ( و اراده ايشان بايد تابع اراده خدا و رسول خدا باشد) . ( احزا ب / 36)
فرموده خدا بر پا و پايدار است و شرائط و ظروف نمي تواند آن را تغيير دهد و دگرگونه کند!
هنگامي که فرموده يـزدان را سخن داورانه قاطعانه بدانيم - البته که فرموده خدا حق و حقيقت و قاطع و کامل است - نبايد براي پيامد روياروئي اين حقيقت با اهل کتاب ، ارزش واعتباري قائل شويم ، و از جنب و جوش و غوغا و خروش ايشان بر ضد خويش باکي داشته باشيم، و بهراسيم که جنگ و پيکارشان را عليه ما شدت بخشند. ما را نسزدکه بکشيم محبت و مودت ايشان را بدست آوريم در قبال اعتراف به اين که آنان داراي آئيني هستندکه ما آن را مي پسنديم و ماندگاري ايشان را بر آن به رسميت مـي شناسيم ، و ما و ايشان همديگر راکمک مي کنيم تا الحاد وکفر را از آن ديـن بزدائيم ، هم بدانگو نه که الحاد وکفر را از دين توحيدي خود مي رانيم ، ديني که خدا مي پسنددکه مردمان بر آن باشند و بر آن روند.
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يزدان سبحان ما را بدين منوال رهنمود نمي فرمايد، و اين اعتراف را از ما نمي پذيرد، و اين ياري و همکاري ما با ايشان را نمي بخشايد، و انديشه اي را مورد عفو قرار نمي دهدکه اين ياري و همکاري از آن برجوشيده و برخاسته باشد. چـون ما در اينجا چيزي را براي خود مقرر مي داريم که جداي از چيزي است که خدا مقرر فرموده است . و درکار و بار خود چيزي را برمي گزينيم که سواي چيزي است که خدا برمي گزيند، و عقائد منحرفي را معتبر مي شماريم و « دين » الهي مي انگاريم و در خويشاوندي دين الهي با خويشتن گرد مي آوريم ... خداوند بزرگوار ميفرمايد: آنان پاي بند چـيزي و ايستاده بر چيزي نيستند، مادام که تورات و انجيل و آنچه از سوي خدايشان بر ايشان نازل شده است ، پياده و اجراء نکنند ... انان هم چنين نمي کنند!
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کساني که مي گويند: ما مسلمانيم ، ولي آنچه از سوي پروردگارشان بر ايشان نازل شده است ، پياده و اجراء نمي کنند، آنان نيز همچون اين دسته از اهل کتاب هستند و بر چيزي بند نيستند و چيزي به شمار نمي آيند! اين سخن خدا راکه بطور يکسان درباره هر نوع اهل کتان است راجع به خود و زندگي خويشتن نمي دانند.کسي که مي خواهد مسلمان باشد، بر او واجب ا ست که بعد از اجراء کتاب خدا درباره شخص خود و در زندگي خويش ، به کساني کـه کتاب خدا را اجراء و پـياده نمي کنند، روياروي بگويد: شما تاکتاب خدا را اجراء و پياده نکنيد، بر چيزي پاي بند نبوده و بر چيزي استقرار نداريد. ادعائي که داريد و مي گوئيد ما بر آئيني هستيم ، خداوندگار آئين ، آن را مردود مي شمارد و قبول ندارد. جدا ساختن و فيصله بخشيدن در اين امر، واجب است . دعوت آنان به « اسلام » از نو، وظيفه و فريضه « مسلمان » است ، مسلماني كه كتاب يـزدان را درباره شخص خود و زندگاني خود پابرجا داشته است و اجراء و پياده کرده است . چه ادعاي اسلام به زبان يـا از راه ارثي ، ادعائي است که نه بيانگر اسلامي است ، و نه ايماني را تحقق مي بخشد و حاصل مي کند، و نه به دارنده آن صفت متدين بودن به دين يزدان در ميان هيچ ملتي و در هيچ زماني عطاء مي کند!
بعد از اين که هم اينان و هم آنان پاسخ مثبت دادند و کتاب يزدان را در زندگي خود اجراء و پـياده کردند، « مسلمان » مي تواند با ايشان براي دفع بلاي بي ديني و بي دينان از « دين » و از « دينداران » يار و ياورگردد. امّا پيش از اين کار، بي فايده و بيهوده است ، و سهل انگاري و سازشکاري بشمار است و شخص گول زننده ياگول خورنده بدان دست مي يازد!
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آئين يزدان پرچم و شعار و ارث نيست ! آئين يزدان حق و حقيقتي است که هم در نهانگاه دل و هم درگستره زندگي جاي دارد ... آئـين يـزدان در ايـن مجموعه متکامل پديدار و آشکار مي گردد،و مردمان بر آئـين يزدان نيستند مگر اين که ايـن مجموعه متکامل در دلهايشان و زندگيهايشان پـيدا و هويداگردد... هر ارزش واعتباري ، جز اين ارزش واعتبار، شل و ولي و سستي در عقيده است وگول زدن دلها بشمار است ، و « مسلمان » پاکدل بدان دست نمي يازد.
بر « مسلمان » واجب است که ايـن حق و حقيقت را آشکارا فرياد دارد، و بر ا ساس آن همه مردمان را از همديگر جدا و سره سازد. از اين جدا و سره سازي هر چه برخيزد و نتيجه دهد، گناهي بر او نيست و از وظيفه او خارج است . خدا نگاهدار و نگاهبان است . يـزدان کافران را هدايت نمي نمايد و رهنمود نمي فرمايد ... دعوت کننده مردمان به سوي يزدان از سوي خداوند سبحان، تبليغـي نکرده است و چيزي را نرسانده است ، و اقامه حجت خدا بر انسانها ننموده است ، مگر زماني که حقيقت دعوت را به تمام وکمال به انسانها برساند، و بديشان بفهماندکه واقعاً بر چه پايه و مايه اي هستند و در اين راستا با ايشان سازش و نرمش نکند ... در اصل دعوت کننده مردمان اذيت و آزار مي رساند اگر براي ايشان روشن نسازدکه آنان بر پايه و مايه اي نيستند، و چيزي که ايشان معتقد بدان و استوار بر آنند، از اساس پوچ و باطل است ، و او آنان را به سوي چيزي کاملاً جداي از چيزي دعوت مي کندکه بر آن هستند ... ايشان را به انتقال دوري و کوچ درازي و تغيير اساسي در جهان بيني ها و اوضاع و نظام و ا خلاقشان ، دعوت مينمايد... پس مردمان بايد توسط دعوت کننده بدانند که نسبت به حقي که ايشان را به سوي آن مي خواند در يا قرار دارند، تا اين که :
( لّيَهلکَ مَن هَلَک عَن بَيَّنةٍ و يَحيا مَن حَـيَّ عَن بَيَّنَةٍ )
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تا آنان که گمراه مي شوند با اتمام حجت بوده و آنان که راه حق را مي پذيرند با آگاهي و دليل آشکار باشد. ( انفال / 42)
زماني که دعوت کننده گنگ و مبهم سخن گويد و پچ پچ و منگ منگ کند، و فرق اساسي موجود ميان واقعيت باطلي راکه مردمان برآنند، و ميان حقي که او ايشان را بدان مي خواند، تبيين و تفهيم نکند، و فاصله حتمي ميان حق خود و باطل ايشان را ننمايانده اگر دعوت کننده براي مراعات شرائط و ظروف ، و پرهيز از روياروئي با واقعيت زندگي مردم ، واقعيتي که سراسر زندگاني ايشان را پـرکرده است ، و انديشه ها و جهان بيني هاي آنان را فراگرفته است ، چنين کند او قطعاً مردمان راگول مي زند و مي آزارد، چون حقيقتي راکه از ايشان خواسته مي شود، به تمام وکمال بدانان معرفي نمي نمايد و نمي شناساند، گذشته از اين که آنچه راکه خدا تبليغ آن را از او خواسته است و بر عهده او گذاشته است ، تبليغ ننموده است ، و پـيام الهي را نرسانيده است!
مهرباني و نرمش درکار دعوت مردمان به سوي يزدان ، بايد در اسلوب و شيوه اي باشد که دعوت کننده بدان پيام آسمان را مي رساند، نه در حق و حقيقي که به گوش مردمان مي رساند... حق و حقيقت بايد به مردمان به تمام وکمال برسد. امّا اسلوب و شيوه پيروي مي کند از مقتضيات موجود، و متکي مي گردد بر قاعده فلسفه و حکمت و دانش و بينش و پند و اندرز زيبا و بجا.
امروزه مسلماني از مسلمانان به عنوان مثال نگاه مي کند و مي بيندکه اهل کتاب مردمان فراواني هستند و تعدادشان بيش از ديگران است و از قوت و قدرت مادي برخوردارند.
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نگاهي به جهان مي افکند و مي بيندکه بت پرستان گوناگون درکره زمين صدها مليون نفرند. در امور کشوري و مشاغل مملکتي فرمانشان روا وکلامشان گـيرا است . با دقت بيشتر مي نگرد و مي بيندکـه طرفداران مکتبهاي ماديگرا تعدادشان فراوان است و صاحب زر و زورند و از قدرت و قوت ويرانگري برخوردارند. نگاهي هم به پيرامون خود مـي اندازد و کساني را مي بيندکه خود را مسلمان مي نامند. نه کسي بشمارند و نه قدرتي دارند! زيرا آنان قوانين و احکام کتابي را اجراء و پياده نمي کنندکه از سوي خداوند جهان برايشان نازل شده است . در اينجا است که کار بر او دشوار مي گردد، و اين را بسي بالاتر از شأن خود مي داند که با همه انسانهاي گمراه روياروي شود و به همگان سخن حق را بگويد، سخني که درست و نادرست را از يکديگر جدا مـي سازد. او مي بيندکه فائده اي ندارد همگان را فرياد دارد و بديشان بگويد: شما بر چيزي پاي بند و استوار نـيستيد! و ايـن که برايشان « دين » حق را تبيين و توضيح دهد!
امّا بايد دانست راه اين نيست و چنين ديدگاهي خطا است ... چرا که جاهليت هر چندکه جملگي مردمان کره زمين را در برگرفته باشد، جاهليت است . واقعيت زندگي مردمان نيز چيزي بشمار نمي آيد، مادام که بر آئين راستين خدا پابرجا و استوار نباشد. وظيفه دعوت کننده نيز وظيفه است . شماره فراوان گمراهان ، و انبوه ستبر باطل، وظيفه را تغيير نمي دهد... باطل توده رويهم انباشته اي است . دعوت همانگونه که روز نخست با تبليغ پيام به جملگي جهانيان آغازيده است و بديشان گفته شده است : آنان بر چيزي پابرجا و استوار نمي باشند، به همين منوال دوباره بايد از سرگرفته شود و آغازگردد ... زمان چرخيده است و سـيماي همان روزي را پيداکرده است که خدا پيغمبر (ص) خود را برانگيخت و او را ندا در دادکه :
(
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يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ- وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شََيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالإنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ .
اي فرستاده ( خدا، محمّد مصطفي !) هر آنـچه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده است ( به تمام و کـمال و بدون هيچگونه خوف و هراسي ، به مردم ) برسان ( و آنان را بدان دعوت کن ) ، و اگر چنين نکني ، رسالت خدا را ( به مردم ) نرسانده اي ( و ايشان را بدان فرا نخوانده اي . چرا که تبليغ جميع اوامر و احکام بر عهده تو است ، و کتمان جزء از جانب تو، کتمان کل است ) . و خداوند تو را از ( خطرات احتمالي کافران و اذيت و آزار) مردمان محفوظ مي دارد. ( زيرا سنت خدا بر ايـن جاري است که باطل بر حق پيروز نمي شود و) خداوند گروه کافران ( و مشرکاني را که در صدد اذيت و آزار تو برمي آيند و مي خواهند برابر خواست آنان دين خدا را تبليغ کني ، موفق نميگرداند، و به راه راست ايشان ) را هدايت نمي نمايد. اي فرستاده ( خدا، محمّد مصطفي !) بگو: اي اهل کتاب! شما بر هيچ ( دين صحيحي از اديان آسماني پاي بند) نخواهيد بود، مگر آن که ( ادعاء را کنار بگذاريد و عملا احکام ) تورات و انجيل و آنچه از سوي پروردگارتان ( به نام قرآن ) برايتان نازل شده است بر پا داريد ( و در زندگي پياده و اجراء نمائيد) .
*
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اين بخش به پايان مي آيد با واپسـين سخن درباره « ديــني «کـه يـزدان آن را از مردمان مي پسندد و مي پذيرد، آنان پيش از بعثت واپسين پيغمبر (ص) چه وصفي و چه عنواني داشته اند و بر چه آئيني و مکتبي بوده اند، مهم نيست . اين آئين است آئيني که درگذشت روزگاران و در درازاي تاريخ ، همه ملتها وگروهها - آن گرد مي آيند و در آن به هم مي رسند:
(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ).
بي گمان کساني از مسلمانان و يـهوديان و صابئان و مسيحيان ( اهل نجات هستند و) خوف و هراسـي ( از عذاب دوزخ در جهان جاويدان ) و غم و اندوهي ( بر عمر سپري شده در جهان گذران ) ندارند آنان که به خدا و قيامت ايمان داشته باشند و کار شايسته انجام دهند.
کساني که ايمان آورده اند، آنان مسلمانانند، وکساني که يهوديت را بپذيرند ايشان يهوديانند، وکساني که صابئين نام دارند، مردماني هستندکه پـيش از بعثت پيغمبر (ص) از بتهاکناره گيري کرده اند و به ترک بت پرستي گفته اند، و خداي يگانه را بدون مذهب و مکتب معين و مشخصي پرستش کرده ا ند. ا ز جمله اينان افراد معدود و سرشماري از عربها بودند ... مسيحيان هم عبارتند از پيروان مسيح (ع).
اين آيه مقرر مي فرمايدکه هر مذهب و مکتب وگروه و جماعتي که به خدا و روز آخرت ايمان آورده باشند وکارهاي شايسته و بايسته انجام داده باشند - بطور ضمني در اينجا، و بگونه تصريح در جاهاي ديگر، مفهوم مي شود و آشکارا بر مي آيدکه اگر بر حسب چيزي چنين کارهاي شايسته و بايسته اي انجام داده باشندکه واپسين پيغمبر با خود به ارمغان آورده است ، قطعاً رستگار بوده اند و همچون کساني رستگار خواهند شد:
(فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ).
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ترس و هراسي بر آنان نـيست و غمگين و اندوهگين نمي شوند.
گناهي بر انان نيست در برابرکارهائي که کرده اند و معتقدات و مسائلي که در آنها لوليده ا ند، و به سبب نامها و نشانهائي که با خود برداشته اند ... چـه مهم واپسين نام و نشاني است که با خود هم اينک دارند. اين چيزي که بيان مي داريـم و مـي گوئيم که مفهوم ضمني آيه است ، جزو قاعده « معلوم از ديـن بگونه ضروري « بشمار مي آيد. چه از زمره بديهيات ايـن عقيده اين است که محمّد (ص) خاتم انبياء است ، و اين که او به سوي همه انسانها فرستاده شده است ، و همه انسانها - از هرملت و مکتب و مذهب و رنگ و جنس و سرزميني که باشند - به سوي ايمان بدان چيزي که با خود به ارمغان آورده است ، فراخوانده مي شوند، بنابه عموم و تفصيلات همان چيزي که با خويشتن آورده است و به همگان تقديم فرموده است . کسي که محمّد (ص) را به عنوان پيغمبر نپذيرد، و به مجمل و مفصل آن چيزي که با خويش آورده است ايمان نياورد، چنين کسي گمراه است و خدا ديني را از او نمي پذيرد که پيش ا ز اين آئين بر آن بوده است ، و از زمره کساني بشمار نمي آيدکه دا خل در مضمون فرموده خداوند بزرگوارند، آنجا که مي فرمايد:
(فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ).
نه ترس و هراسـي بر آنان است ، و نه غمگين و اندوهگين مي گردند.
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اين حقيقت بنيادين « معلوم از دين بگونه ضروري « حقيقتي است که براي مسلمان راستين جائز نـيست درباره آن ترديد و درنگ و منگ منگ کند، و در برابر فراواني جاهليت و ستبراي واقعيت جاهلي از آن باز ايستد، جاهليت و واقعيت جاهلي که انسانها در آن مي لولند و مي زيند. حقيقتي است که براي مسلمان درست نيست که در روابط و پيوندهائي که با جملگي مردمان کره زمين - با هر دين وآئين و مذهب و مکتبي که دارند - برقرار مي کند، از آن غافل ماند. نبايد فشار واقعيت جاهلي او را وادارد که کسـي را از دارندگان چنين دين و آئين و مذهب و مکتبي بر « ديني « قلمداد کندکه خدا آن را مي پذيرد و به ان خشنود است ، و درست است که وي با او ياري و همياري کند و با او دوستي ورزد و پيمان بندد!
بلکه تنها وتنها ولي خدا است و بس :
(وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ)
هر کس که خدا و پيغمبر او و مومنان را پـه دوستي و يــاري بـپذيرد ( از زمره حزب الله است و) بـي ترديد حزب الله پيروز است .
قطعا اين چنين است ، ظواهر امور هر چه و هرگو نه که باشد.کساني که ايمان بياورند به خدا و روز رستاخيز و کار شايسته و بايسته - براساس اين آئيني که آئين تنها آن است و بس - انجام بدهند، نه ترس و هراسي - آنان است و نه غمگين و اندوهگين مي کردند... ترس و هراسي بر آنان نه در دنيا است و نه در آخرت ... ترس و هراسـي بر آنان از سوي نيروهاي باطل و جاهليت انباشته نيست . ترس و هراسي بر آنان از سوي مومنان با ايمان کارآي شايان هم نيست ... ايشان غمگين و اندوهگين هم نمي گردند.
*
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بعد از اين ، روند قرآني بخشي از تاريخ بني اسرائيل - يهوديان - را عرضه مي دارد. در آن جلوه گر مي آيدکه چگونه ايشان بر چيزي بند و استوار نيستند. همراه با آن پـديد مي آيدکه رساندن پـيام اسلام بديشان ضرورت دارد، و بايد با آئين اسلام مخاطبشان قرار داد و بدين آئينشان خواند، تا در پـرتو آن به ديـن خدا بگروند و در آن بغنوند. آنگاه اصل و ماهيت آنان هويدا مي شود، اصل و ماهيتي که دگرگون نشده است . اين اصل وماهيت ايشان براي مسلمانان آشکار مي گردد، و آنان از چشم مسلمانان مي افتند و از ارزششان کاسته ميشود. دلهاي مسلمانان از دوستي و ياري با ايشان گريزان مي گردد و با ايشان دوستي و ياري نمي شود مادام که درباره حق و دين بر اين حال و بدين منوال باشند:
( لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ وَحَسِبُوا أَلا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ) .
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ما از ( يهوديان ) بني اسرائيل پيمان گرفتيم ( که احکـام تورات را مراعات دارند، و براي تبليغ آن به مردم ) پـيغمبرانـي به سوي ايشان فرستاديم . ( امّا انان پيمان شکني کردند و) هر زمان که پـيغمبري چيزي را مي آورد که با هواها و هوسهاي آنان سازگار نبود، دسته اي ( از پيغمبران ) را تکذيب مي کردند و گروهي را مي گشتند. و ( بني اسرائيل ) گمان مي بردند که آزمايشي در مـيان نـيست ( تا مومنان راستين را از مومنان دروغين ايشان جدا سازد) و بلا و عذابـي ( در برابر تکذيب و قتل انبياء گريبانگيرشان ) نخواهد بود. لذا کور شدند ( و آزمونها و شدائد گذ شتگان را ناديده گرفتند) و کر شدند ( و سخنان حق انبياء را نشنيدند. خداوند آنان را دچار بلاها کرد و کساني را بر ايشان مسلط نمود که مزه خواري و پستي بدانان چشاند. و لذا از کرده خود پشيمان شدند و) آنگاه خداوند توبه ايشان را پـذيرفت ( و عزت و کـرامت بديشان بخشيد. ولي ) دوباره بسـياري از انان ( از راه راست منحرف و از ديـدن حقائق ) کور شدند و ( از شنيدن سخنان پـيغمبران و خيرخواهان ) کر شدند. خداوند اعمال ايشان را ( ديده و) مي بيند ( و پاداش و پادافره آنان را مي دهد) .
تاريخ بني اسرائيل تاريخ کهني است . موضعگيري ايشان در برابر پيغمبر (ص) اسلام نخستين و آخرين موضعگيري نيست! ايشان بر سرکشي و رويگرداني ، سر باز زدن از پيمان يزدان ، هواها و هوسهاي خويش را معبود خويشتن کردن ، برابر آرزوي خود رفتارکردن نه خواست دين خدا، و بزهکاري و اذيت و ازار رساندن دعوت کنندگان به سوي حق و حاملان دعوت خدا، خوي گرفته اند و بزرگ گشته اند:
( لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ)
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ما از ( يهوديان ) بني اسرائيل پيمان گرفتيم ( که احکـام تورات را مراعات دارند، و براي تبليغ آن به مردم ) پـيغمبرانـي به سوي ايشان فرستاديم . ( امّا انان پيمان شکني کردند و) هر زمان که پـيغمبري چيزي را مي آورد که با هواها و هوسهاي آنان سازگار نبود، دسته اي ( از پيغمبران ) را تکذيب مي کردند و گروهي را مي گشتند.
دفتر ثبت احوال بني اسرائيل با پيغمبرانشان پر است از تکذيب و رويگرداني ، وکشتن و نافرماني کردن و دشمني نمودن ، و هوسبازيها و شهوت رانيها و پرستش هواها و آرزوها.
شايد به همين خاطر است کـه يـزدان جهان تاريخ بني اسرائيل را بر ملت مسلمان ، مفصَّل و مطوَّل روايت مي فرمايد. تا اين که مسلمانان خويشتن را نپايند و همچون بني اسرائيل ننمايند. از لغزشگاههاي راه بپرهيزند. خردمندان به خداي رسـيدگان ايشان ايـن لغزشگاهها را بشناسند، يا به پـيغمبران بني اسرائيل اقتداء و پيروي کنند و ببينند پيغمبران بني اسرائيل زماني که با ناسازگاريها و دشواريـها و شکـنجه ها و آزارها و سرکشيها و زشتيهاي بني اسرائيل روبرو مي شدند چه مي کردند، آنان هم ايشان را سرمشق خود قرار دهند و هنگامي که نسلهائي از زادگان مسلمانان بدانجا رسيدند که بني اسرائيل بدانجا رسيده بودند، بدانگاه که چون زمان زيادي بر ايشان گذشته بود، دلهايشان سخت و سنگين گشته بود. خردمندان خداپرست مسلمانان ، پيغمبران بـي اسرائيل را سرمشق خود قرار دهند، هنگامي که ديدند نسلهائي از زادگان مسلمانان ، هواها و هوسها را فرمانرواني مي دهند، و هدايت و رهنمود الهـي را نمي پذيرند، و دسته اي از دعوت کنندگان به سوي حق را تکذيب مـي کنند و دروغي مي خوانند، و دسته ديگري را مي کشند و نابود مي کنند! همانگونه و همانسان که ستمگران بني اسرائيل در تاريخ دور و دراز خود چنين مي کردند و در اين مسير بر يکديگر سبقت ميگرفتند!
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بني اسرائيل، همه ايـن بزهکاريها و پـلشتيها را انجام مي دادند، و گمان مي بردند که يزدان جهان، ا يشان را گرفتار بلا و مصيبت نمي نمايد، و به عقاب و عذاب دچار نمي فرمايد. ايـن حساب وکتاب نادرست را داشتند، چون از قاعده و سنت خدا بي خبر شده بودند. گول اين را خورده بودندکه « ايشان ملت گزيده خدايند!» :
(وَحَسبُوا الَّا تكُُونَ فِتنَةُ فَعَمُُوا و صَمَّوُا )
بني اسرائيل گمان بردند که آزمايشي در ميان نيست ( تا مومنان راستين را از مومنان دروغين ايشان جدا سازد) و بلا و عذابـي ( در برابر تکـذيب و قتل انبياء گريبانگيرشان ) نخواهد بود. لذا کور شدند ( و ازمونها و شدائد گذشتگان را ناديده گـرفتند) و کـر شدند ( و سخنان حق انبياء را نشنيدند) .
يزدان چشمانشان را بي نور و بي سوگردانيده بود. اين بود چيزي راکه مي ديدند آن را فهم نمي کردند. بر گو شهايشان پرده اي انداخته بود، لذا چيزي را که مـي شنيدند معني آن را نمي فهميدند و بهره اي نمي بردند.
« ثُمَّ تابَ الله عَلَيهِم » 0
سپس خداوند توبه ايشان را پذيرفت .
ايشان را با لطف و مرحمت خود فراگرفت ... امّا از زشتيها و پلشتيها دست نکشيدند و از الطاف الهي سود نبردند:
( ثم عمُوا و صَمَّوا.کثير منهم ) 0
دوباره بسـياري از آنان ( از راه راست منحرف و از ديدن حقائق ) کور شدند و ( از شنيدن سخنان پيغمبران و خيرخواهان ) کر شدند.
خداوند ايشان را به سزا و جزاي خود رسانيد، و در برابر چيزي که از ايشان ديد و از آنان فهميدکيفرشان داد. ايشان نتوانستند بگريزند و خود را ازکيفر الهـي برهانند.
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کافي است کساني که مسلمانند اين تاريخ کهن يهوديان را بخوانند و بدانند، و اين واقعيت تازه را بينند و بشناسند، تا دلهاي با ايمانشان از دوستي و ياري ايشان رمان وگريزان شود، همانگونه که دل عبَّاده پسر صامت رمان وگريزان شد. لذا يهوديان را به دوستي و ياري نمي گيرند مگر منافقاني همچون عبدالله پسر ابَّي پسر سلول »
*
اين کار يهوديان اهل کتاب بود ... امّا کار مسيحيان چه ؟ روند قرآني با قاطعيت و تاييدي توضيح مي دهد و تبيين مـي کندکه با سرشت سوره و سرشت موضعگيريي که بدان مي پردازد، همآهنگ و همآوايي دا رد.
در روند سوره گذشت که کساني راکافر ناميدکه مي گفتند:
( ان الله هو المسيح ابن مريم )
بطورمسلم ، کساني که مي گويند: خدا، مسيح پسرمريم است !کافرند. ( مائده/17)
هم اينک اين وصف تکرار مي گردد. چه درباره کساني که مي گفتند:
( ان الله ثالث ثلاثه ) 0
خدا يکي از سه خدا است !.
و چه درباره کساني که مي گفتند:
( ان الله هو المسيح ابن مريم ) .
خدا همان مسيح پسر مريم است .
گواهي عيسي (ع) نيز درباره ايشان ذکر مي گردد کـه آنان را متصف به کفر مي فرمايد، و ايشان را حذر مي دارد از اين که جز يزدان سبحان کسي را خدا بدانند و بنامند. در نهايت ايشان را برحذر مي نمايد از اين که بركفر بمانند و زندگي را باکفر بگذرانند به سبب چنين سخناني که کساني آنها را بر زبان نمي رانند و بدانها دم نمي زنندکه به خدا و آئين صحيح مسـيح (ع) اينان داشته باشند:
(
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لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ... لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌأَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ).
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بي گمان کساني کافرندکه مـيگويند: ( خدا در عيسي حلول کرده است و) خدا همان مسيح پسر مريم است . ( در صورتي که خود) عيسي گفته است : اي بني اسرائيل خداي يگانه اي را بـپرستيد کـه پروردگار من و پروردگار شما است . بي گمان هر کس انبازي براي خدا قرار دهد، خدا بهشت را بر او حرام کرده است ( و هرگز به بهشت گام نمي نهد) و جايگاه او آتش ( دوزخ ) .است . و ستمکاران يار و ياوري ندارند ( تا ايشان را از عذاب جهنم برهاند) . بي گمان کساني کـافرند کـه مي گويند خداوند يکي از سه خدا است ! ( در صورتي که ) معبودي جز معبود يگانه وجود ندارد ( و خدا يکي بيش نيست ) و اگر از آنچه مي گويند دست نکشند ( و از معتقدات باطل خود برنگردند) به کافران آنان ( که بر اين اعتقاد باطل ماندگار مي مانند) عذاب دردناکـي خواهد رسيد. آيـا ( اينان از ايـن عقيده منحرفانه دست نمي کشند و) به سوي خدا برنمي گردند و از او آمرزش ( گناهان خود را) نمي خواهند؟ ! خداوند داراي مغفرت و رحمت فراوان است ( و اگر توبه نمايند و طلب آمرزش کـنند، خداوند ايشان را مـي بخشد و بديشان رحم مـي کند) . مسيح پسر مريم جز پـيغمبري نبود. پـيش از او نـيز پيغمبراني ( چون او انسان و برکشيده يزدان بوده اند و به ميان مردمان روانه شده اند و پس از روزگاري از دنيا) رفته اند، و مادرش نيز زن بسيار راستکار و راستگوئي بود. هم عيسي و هم مادرش ( از انجا که انسان بودند) غذا مـي خوردند. بنگر کـه چگونه ( نشانه هاي انساني آن دو را برمي شماريم و) آيـات ( خود) را براي آنان ( که عيسي و مادرش را خدا مي دانند!) توضيح و تبيين مـي کنيم ؟ دوباره بنگر کـه چگونه ايشان ( از حق با وجود اين همه روشني ) باز داشته مي شوند؟ ! بگو: آيا جز خدا کسـي و چيزي را مـي پرستيد کـه مالک هـيچ سود وزيـاني براي شما نيست ؟ و خدا شنواي ( اقوال و) آگاه ( از اعمال شما) است .
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بگو: !ي اهل کتاب ! به ناحق در دين خود راه افراط و تفريط مپوئيد و از اهواء و اميال گروهي که پيش از اين گمراه شده اند و بسياري را گمراه کرده اند و از راه راست منحرف گشته اند، پيروي منمائيد.
قبلابگو نه چکيده بيان داشتيم که چگو نه و چه وقت اين سخنان منحرف و نادرست از شوراها وگردهمآئي ها به عقيده مسيحيتي که عيسي (ع) به عنوان پيغمبري از جانب خدا با خودآورده بود، راه پـيداکرده است و خزيده است . پيغمبري همچون سائر برادران پيغمبر خود که سخن يگانه پرستي خالص و سره اي با خويشتن به ارمغان آورده اند. سخن يگانه پرستي خالصي که کمترين شک و شبهه اي از شرک آميزه آن نبوده است و آن را نيالوده است . چه همه رسالتها و پيغمبريها آمده اند تا توحيد و يگانه پرستي را در زمين مستقرگردانند و بر جاي و استوار دارند، و سخن شرک را پوچ و باطل گردانند.
اکنون مي کوشيم باز هم بگونه چکيده همچون قبل، چيزهائي را بيان داريـم که گردهمآئيها و شوراهاي مسيحيان درباره تثليث و الوهيت بر آن اتفاق داشته اند و بعدها در ميان خود چه اختلافي پيداکرده اند:
« درکتاب « سومين سليمان » تاليف نوفل پسر نعمت الله پسر جرجيس مسيـحي آمده است : عقيده اي که مسيحيان بر آن هستند، وکليساها در آن اختلاف ندارند، و اصل اعتقاد نامه اي است که شوراي نيقاوي[1] آن را اعلام کرده است ، عبارت است از:
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اول : ايمان به معبود يگانه که پدر يگانه ، و نگاهدارنده کل ، و آفريننده آسمانها و زمين است ، اعم از همه چيزهائي که ديده مي شوند يا ديده نمي شوند ... دوم : ايمان به خداوند يگانه به نام يسوع است که پسر يگانه پدر است و پيش از ازمنه و دهو ر از نور يـزدان زاده شده است . خداوند حقي است که از خداوند حقي پديد آمده است . مولود است نه مخلوق . درگوهر ذات ، مساوي با خدا است .کسي است که توسط او همه چيز وجود پيداکرده است .کسـي است کـه به خاطر ما انسانها، و براي بخشودگي خطاها وگناهان ما از آسمان پائين آمده است . از روح القدس به پـيکر جسمانيت درآمده است ، و از مريم دوشيزه آدميت يافته است ، و در روزگار بيلاطُُس[2] بجاي ما به دار زده شده است . درد ديده است و مدفون گرديده است . مطابق چيزهائي که درکتابها نوشته شده است در روز سوم از مـيان مردگان برخاسته است ، و به آسمان صعو دکرده است و در طرف راست خدا نشسته است . مجد و شکوهي را پـديد خواهد آورد که زندگان و مردگان ايـمان مي آورند. حکو مت و فرمانروائي او فناناپذير است ... سوم : ايمان به روح القدس است ، خداوند حيات بخشي که از پدر برجوشيده است .کسي است که همراه با پسر براي يزدان سجده مي برند. او يـزدان را به مجد و عظمت مي ستايد. پيغمبران راگويا مي نمايد.
دکتر « بوست » در تاريخ کتاب مقدس گفته است : سرشت خدا از سه اقنوم مساوي فراهم آمده است : خداي پـدر، و خداي پسر، و خداي روح القدس . آفرينش توسط پسر به پدر نسبت ميرساند. فداء [3] مربوط به پسر است . و تطهير به روح القدس واگذ ار است » ...
(1/486)



به علت دشواري تصور اقنومهاي سه گانه در يک چيز، و دشواري گرد آمدن توحيد و تثليث ، نويسندگان مسـيحي هنگاميکـه درباره لاهوت نوشته اند، کو شيده اند ديدگاه خرد را در اين مساً له به آينده حواله دهند، مساله اي که فوراً خرد آن را مردود مي شمارد. از جمله اين نوشته ها چيزي است که « بوطر» کشـيش در کتاب « اصول و فروع » نوشته است . او مي گويد: « اين مساله را به اندازه توان خردهاي خود فهميده ايـم . اميدواريم بيش از اين وروشن تر از اين در آينده از آن بفهميم، آن زمان که پـرده از همه چيزهائي که در آسمانها وزمين است فرو مي افتد. امّادرحال حاضربه همين اندازه که فهميده ايم بسنده مي کنيم » [4].
يزدان سبحان مي فرمايد: همه اين گفتارها کفر است . از جمله اين سخنان سخني است کـه معتقد به الوهيت مسيح (ع) است . سخن پوچ ديگري مبني بر اين است که خدا يکي از سه خدا است ... پس از سخن يزدان سبحان سخني نيست . يزدان حق را مي فرمايد و او رهنمود مي نمايد و راه را مينماياند:
(لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ)
بي گمان کساني کـافرندکه مـي گويند: ( خدا در عيسي حلول کرده است و) خدا همان مسيح پسر مريم است . ( در صورتي که خود) عيسي گفته است : اي بني اسرائيل خداي يگانه اي را بـپرستيد کـه پـروردگار من و پروردگار شما است . بي گمان هر کس انبازي براي خدا قرار دهد، خدا بهشت را بر او حرام کرده است ( و هرگز به بهشت گام نمي نهد) و جايگاه او آتش ( دوزخ ) است . و ستمکاران يار و ياوري ندارند ( تا ايشان را از عذاب جهنم برهاند) .
(1/487)



بدين صورت مسيح (ع) ايشان را بيم داد و حذر داشت ، ولي آنان نه ترسيدند و نه برحذر شدند، و بعد از وفات او در چيزي فرو افتادندکه ايشان را از فرو افتادن در آن بيم داده بود و برحذر فرموده بود. آنان را از محروم شدن و بي بهره شدن و بي بهره ماندن از بهشت و فرو افتادن به دوزخ برحذر داشته بود، امّا ايشان فرموده مسيح (ع) را فراموش کردند:
(يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ)
اي بني اسرائـيل ! خداي يگانه اي را بـپرستيد که پروردگار من و پروردگار شما است .
بديشان اعلام کرده است که او و ايشان در بندگي برابرند، بندگي براي خداوندگار يگانه اي که انبازي ندارد.
قرآن بر همه گفتارهاي کافرانه آنان ، حکم را به تمام و کمال بيان مي دارد و مي فرمايد:
(لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ) .
بي گمان کساني کافرند که مي گويند خداوند يکي از سه خدا است !.
و حقيقتي را بيان مي فرمايدکه هر عقيده اي که پيغمبري از سوي خدا با خو د آورده است بر آن استوار و بر جا بوده است :
(وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلا إِلَهٌ وَاحِدٌ) 0
معبودي جز معبود يگانه وجود ندارد ( و خدا يکي بيش نيست ) .
و آنان را از فرجام کفري بيم مي دهدکه زبان بدان مي گشايند و بدان معتقدند:
(وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)
و اگر از آنـچه مي گويند دست نکشند ( و از معتقدات باطل خود برنگردند) به کافران آنان ( که بر اين اعتقاد باطل ماندگار مي مانند) عذاب دردناکي خواهد رسيد.
کافران کساني هستندکه ا ز اين سخنان وگفته هائي که قرآن حکم کفر صرف و خالص آنها را صادر مي کند، دست برندارند ... سپس قر!ن به دنبال چنين تهديد و بيمي، به ترغيب و تشويق مي پردازد:
(أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
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آيا ( اينان از اين عقيده منحرفانه دست نمي کشند و) به سوي خدا برنمي گردند و از او آمرزش ( گناهان خود را) نمي خواهند؟ ! خداوند داراي مغفرت و رحمت فراوان است ( و اگر توبه نمايـد و طلب آمرزش کـنند، خداوند ايشان را مي بخشد و بديشان رحم مي کند) .
قرآن در توبه را براي ايشان باز نگاه مي دارد، و آنان را به بخشودن و رحم کردن يزدان بديشان پيش از فوت وقت وگذشت فرصت اميدوار مي گرداند.
سپس با منطق راست و درست منطبق بر واقع ، با ايشان روبرو مي گردد، بلکه فطرت ايشان را به درک صحيح برگرداند. همراه با آن ، شگفت مي شود از اين کاري که مي کنند و چگونه از اين منطق با ايـن همه روشني دوري مي گزينند. آخر مساله بسي واضح و آشکار است :
(مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ)...
مسيح پسر مريم جز پـيغمبري نبود. پـيش از او نـيز پپغمبراني ( چون او انسان و برگزيده يزدان بوده اند و به ميان مردمان روانه شده اند و پس از روزگاري از دنـيا) رفته اند، و مادرش نـيز زن بسـيار راستکار و راستگوئي بود. هم عيسي و هم مادرش ( ازآنجا که انسان بودند) غذا مـي خوردند. بنگر کـه چگـونه ( نشانه هاي انساني آن دو را برمي شماريم و) آيـات ( خود) را براي آنان ( که عيسي و مادرش را خدا مي دانند!) توضيح و تبيين مـي کنيم ؟ دوباره بنگر کـه چگونه ايشان ( از حق با وجود اين همه روشني ) باز داشته مي شوند؟ !.
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خوردن طعام يک مساله واقعي در زندگاني مسيح (ع) و در زندگاني مادر راستگو و راستکارس بوده است . خوردن غذا يک ويژگي از ويژگيهاي آفريده هاي زنده است ، و دليلي است بر انسان بودن مسيح و مادرش . يا به تعبير لاهوتي آنان ، حجتي است دال بر ناسوتي مسيح . چه خوردن خوراک پاسخ به نـياز تن است و جاي کشمکش در آن نيست .کسي که خدا باشد نيازي به خوراک ندارد تا زنده بماند. زيرا خدا زنده به ذات خود، و ماندگار به ذات خويش ، و جاويدان به ذات خويش است . نيازي به خوراک ندارد. چيزي که حادث و پديده است همچون خوراک ، به ذات يزدان سبحان وارد نمي گردد و از آن خارج نمي شود.
با توجه به روشن بودن اين منطق واقعي ، و آشکارا بودن آن گو نه اي که هيچ انسان خردمندي درباره آن به جدال نمي پردازد و ستيزه گري نمي کند، قرآن پيروي مي زند با زشت شمردن موضعگيري ايشان ، و اظهار شگفت مي فرمايد از دوري گزيدنشان از اين منطق پيدا و هويدا:
(انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُون) .
بنگر کــــه چگونه ( نشانه هاي انساني آن دو را برمي شماريم و) آيات ( خود) را براي آنان ( که عيسي و مادرش را خدا مـي دانند!) توضيح و تبيين مـي کنيم ؟ دوباره بنگر که چگونه ايشان ( از حق با وجود اين همه روشني ) باز داشته مي شوند؟ !.
اين زندگي بشري مسيح (ع) سرچشمه رنج و درد براي کساني شده است که خواسته اند او را خلاف تعليمات خودش خدا سازند. چراکه به کشمکشها و درگيريها پيرامون لاهوتي بودن و ناسوتي بودن مسيح (ع) نياز پيداکرده اند، همانگونه که بطور مختصر پيشترگفتيم[5].
در تعقيب آن منطق روشن قرآني ، اين پرسش انکاري ، از زاويه ديگري ذکر مي شود:
(قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ).
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بگو: آيا جز خدا کسي و چيزي را مي پرستيد کـه مالک هيـچ سود و زياني براي شما نـيست ؟ و خدا شنواي ( اقوال و) آگاه ( از اعمال شما) است .
تعبير قرآني عمدا واژه ( ما ) چيزي راکه به جاي واژه ( من ) کـسـي راکه بکار مي برد. تا شامل همه « آفريده هائي « شودکه پرستيده مي شوند، و باخرد و باشعور، و نابخرد و بيشور، در يک رديف قرارگيرند، و انسانها و فرشته ها و جنها، و جز آنها را شامل شود. زيرا خداوند به ماهيت آفريده پـديده اي اشاره مي فرمايدکه با حقيقت الوهيت بسي فاصله دارد و خدائي را نشايد. لذا عيسي و همچنين روح القدس و همچنين مريم ، همه و همه تحت معني ( ما ) چيز ي که قرار مـي گيرند، زيـرا از لحاظ ماهيت از زمره آفريده هاي يزدان جهانند. اين تعبير در اين مقام پـرتو افشاني مي کند، و محال و ممتنع مي شماردکه کسي يا چيزي از آفريده هاي يزدان سزاوار پـرستش گردد، در حالي که نتواند زياني و سودي براي مردمان داشته باشد:
(وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ).
خدا شنواي ( اقوال و) آگاه ( از اعمال شما) است .
يزدان مي شنود و مي داند، بدين خاطر زيان هم مي رساند و سود را نيز مي رساند. او دعاي بندگانش را مي شنود، و از پـرستش ايشان آگاه است . مـي داند سينه هايشان چه چيزهاني را در خود نهان مي دارد، و در فراسوي دعا و عبادت چه چيزهائي مورد نظر است ... امّا غير از او، نه ميشنوند و نه مي دانند و نه به دعاي ديگران پاسخ مي گويند و نه به فريادشان مي رسند. همه اينها با دعوت شاملي و فرا خواندن کاملي به پايان مي آيد، دعوت و فراخو اندني که پيغمبر (ص) خدا، مکلف و موظف مي گرددکه آن را روياروي به اهل کتاب برساند و بديشان اعلام دارد:
(قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ) .
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بگو: اي اهل کتاب ! به ناحق در ديـن خود راه افراط و تفريط مپوئيد و از اهواء و اميال گروهي که پيش از اين گمراه شده اند و بسـياري را گمراه کرده اند و از راه راست منحرف گشته اند، پيروي منمائيد.
از غلو درباره بزرگداشت عيسي (ع) همه انحرافات به مـيان آمده است . از هواها و هوسهاي فرماندهان رومانيي که بت پرستي را به مسيحيت راه دادند، و همچنين از هواها و هوسهاي شوراهاي مسيحي دشمنان خونخوار يکديگر، همه اين گفتارهاي پوچ به ديني راه پيداکرده است که خدا آن را به همراه عيسي نازل کرده است ، و او با امانت ييغمبرانه خود آن را به ديگران رسانده است . از جمله بديشان مي گفته است :
(يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ)
اي بني اسرائـيل ! خداي يگانه اي را بـپرستيد که پروردگار من و پروردگار شما است . بي گمان هر کس انبازي براي خدا قرار دهد، خدا بهشت را بر او حرام کرده است ( و هرگز به بهشت گام نمي نهد) و جايگاه او آتش ( دوزخ ) است . و ستمکاران يار و ياوري ندارند ( تا ايشان را از عذاب جهنم برهاند) .
اين نداء جديد، آخرين دعوت اهل کتاب به سوي نجات است .گوش کنند و بشنوند و در پرتو آن خويشتن را از درياي متلاطم انحرافها و اختلافها و هو اها و هوسهائي برهانندکه سرگشتگاني قبلا به آن فرو رفته اند و سرگردان شده اند و بسياري را نيز سرگردان نموده اند، و از راستاي راه کج شده اند و به کژ راهه افتاده اند.
*
در آخر اين بخش که با ايـن نداء پـايان مي پذيرد، پسنديده است در برابر سه حقيقت بزرگ بايستيم، و با دقت و بگونه چکيده آنها را ورانداز سازيم :
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نخستين حقيقت : تلاش بسياري است که برنامه اسلامي براي تصحيح جهان بيني اعتقادي و استوار داشتن و بنياد نهادن آن بر پايه توحيد مطلق ، وپاکيزه داشتن آن از آميزه ها و آلودگيهاي بت پرستي و انبازي است که عقائد اهل کتاب را تباه کـرده است و هدر داده است . همچنين تلاش بسياري است که برنامه اسلامي انجام مي دهد براي آشناکردن مردمان به حقيقت الوهيت ، و منحصرکردن يزدان سبحان به ويژگيهاي چنين الو هيتي ، و لخت و بي بهره کردن سائر انسانها و سائر آفريده ها از اين ويژگيهاي يزداني .
اين همه توجه و دقت در تصحيح جهان بيني اسلامـي ، و بنيان گذاري آن بر پايه توحيد و يکتاپرستي کامل و قاطع ، دال بر اهمّيت چنين تصحيحي است ، و بيانگر اين واقعيت است که جهان بيني اعتقادي در ساختار زندگي انساني و اصلاح آن ، چه اندازه مهم است و از اهميت بسزا برخوردار است . از ديگر سو مي رساندکه اسلام عقيده را پايه و محور هرگونه تلاش وکوشش انساني ، و همچنين هر نوع ارتباط و پيوند بشري مي شمارد. دومين حقيقت : قرآن به کساني تصريح مي کندکه مي گويند:
(إنَّ الله هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ)
خدا همان مسيح پسر مريم است .
يا اين که مي گويند:
(إنَّ الله هُوَ ثالث ثلاثه)0
خدا يکي از سه خدا است !.
پس از سخن يزدان سبحان، براي هيچ مسلماني سخني نمي ماند. ديگر جاي اين نيست که مسلماني اين گروه را بر ديني بداند و مومن بخواند. خداوند مـي فرمايد: آنان قطعاً به سبب چنين سخناني کافرند.
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هنگامي که اسلام - همانگونه که گفتيم - کسي را وادار که ترک چيزي نمي كندکه بر آن است و معتقد بدان، و او را مجبور به پذيرش اسلام نمي سازد، در همان حال چيزي راکه چنين کسي بر آن است و معتقد بدان، ديني بشمار نمي آوردکه خدا از آن خشنود و بدان راضـي باشد. بلکه در اينجا آشکارا چيزي راکه بر آن هستند و معتقد بدان مي باشند، کفر مي نامد. کفر هم هرگز آئيني نمي گرددکه خدا از آن خشنود و بدان راضي گردد. سومين حقيقت : سومين حقيقت مترتب بر اين دو حقيقت پيشين است . و آن اين که دوستي و ياري و کاري و همياري ميان کسي از اين اهل کتاب ، و ميان مسلماني که به يگانگي خدا معتقد است ، آن يگانگيي که اسلام با خود آورده است ، و معتقد است که اسلام بدان صورتي که محمّد (ص) آن را آورده است و به انسانها رسانده است ، تنها « دين » يزدان است ... ميسر و ممکن نيست . از اينجا است که سخن گفتن از دوستي و يـاري و همکاري و همياري با اهل « اديان » براي مبارزه باکفر و شرک و مشرکان وکافران ، سخني بي معني برابر معيار و مقياس اسلامي است ! چه هنگامي که معتقدات بدين اندازه از يکديگر دور و با همديگر مخالف باشد، جاي اتحاد و فرصت اتفاق بر چيز ديگري در ميان نمي ماند و به همديگر رسيدني وجود نخواهد داشت . آخر هر چيزي در زندگي ، برابر معيار و مقياس اسلام ، پيش از هر چيز بر پايه عقيده بنياد و استوار مي گردد.
*
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در پايان ، گفتار شامل وکاملي درباره موضعگيري پيغمبران بني اسرائيل در برابر کافران بني اسرائيل در طول تاريخ بيان مي گردد. نمونه ايـن کار، مجسم در موضعگيري داود (ع) موضعگيري عيسي (ع) است . هر دوي آنان کافران بني اسرائيل را نفرين کرده اند، و خدا هم نفرين ايشان را پذيرفته است ، به سبب سرکشي و بزهکاري و تعدي و تجاوزي که بني اسرائيل داشته اند، و به علت بي بند و باري اجتماعي ، و سکوت و خاموشي ايشان برکارهاي زشت و پلشت و ناراست و نادرستي که انجام مي داده اند و پخش مي کرده اند و از آنها دست نمي کشيده اند، و به سبب اين که کافران را به دوستي مي گرفته اند... در نتيجه خشم و نفرين يزدان را بهره خود مي کرده اند و جاودانه در آتش ماندن را بر خود مي نوشته اند:
(لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَوَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ)
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کافران بني اسرائيل بر زبان داود و عيسي پسر مريم لعن و نفرين شده اند. ايــن بدان خاطر بود که آنان پيوسته ( از فرمان خدا) سرکشي مي کردند و ( در ظلم و فساد) از حد مي گذشتند. آنان از اعمال زشتي که انجام مي دادند دست نمـي کشيدند و همديگر را از زشتکاريها نهي نمي کردند و پند نمي دادند. و چه کار بدي مي کردند! ( چرا كه دسته اي مرتکب منکران مي شدند و گروهي هم سکــوت مـي نمودند، و بدين وسـيله همه مجرم ميگشتند) . بسياري از آنان را مي بيني كه کافران را به دوستي مي پذيرند ( و با مشرکان براي نبرد با اسلام همدست مي شوند. با اين کـار زشت ) چـه توشه بدي براي خود پيشاپيش ( به آخرت ) مـي فرستند! توشه اي که موجب خشم خدا و جاودانه در عذاب ( دوزخ ) ماندن است . اگر آنان به خدا و پپغمبر ( اسلام ) و آنچه بر او ( از قرآن ) نازل شده است ، ايـمان مـي آوردند، ( به سبب ايمان راستين هرگز) کافران را به دوستي نمي گرفتند. ولي بسياري از آنان فاسق و از دين خارجند.
بدين منوال روشن مي گرددکه تاريخ بني اسرائيل از لحاظ کفر و معصيت و لعنت ، ريشه دار و ديرياز است ، و پيغمبرانشان که براي هدايت و نجات ايشان روانه شده اند، خود پيغمبران سرانجام به نفرين کردن و دور داشتن ايشان از رهنمود يزدان پرداخته اند و با تضرع از خداوند طلبيده اند که لعنتشان فرمايد و از رحمت خويش بي بهره شان نمايد. خدا نـيز دعاي ايشان را شنيده است و پذيرفته است و بر بني اسرائيل خشم و لعنت نوشته است و لازم گردانده است .
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کساني که از بني اسرائيل کافر شده اند، همان کساني بوده اندکه کتابهاي آسماني خود را تحريف کرده اند و تغيير داده اند، و همان کساني بوده اند که داوري را به شريعت يزدان ارجاع نکرده اند - همانگونه که در موارد بسياري از قرآن و در خود ايـن سوره و سوره هاي ديگري آمده است - و همان اشخاصي بوده اندکه عهد و پيماني را شکسته اندکه با يزدان بسته اند، عهد و پيماني که مي گويد: بايد هر پيغمبري را يـاري و پشتيباني کنيد و از او پيروي نمائيد:
(كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ) .
آنان از اعمال زشتي کــه انجام مـي دادند دست نمي کشيدند و همديگر را از زشتکاريها نهي نمي کردند و پند نمي دادند. و چـه کار بدي مـي کردند! ( چرا کـه دسته اي مرتکب منکران مي شدند و گروهي هم سکوت مي نمودند، و بدين وسيله همه مجرم مي گشتند) .
سرکشي و تعدي ، وگناه و بزه، در شکلهاي باور و رفتار، بطور يکسان جلوه گر مي آيد و مجسم مي گردد. اصلا تاريخ بني اسرائيل لبريز از سرکــشي و تعدي ، و گناه و بزه است ... همانگونه که يزدان درکتاب بزرگ خود قرآن شرح و بيان فرموده است .
سرکشي و تعدي ، وگناه و بزه، در جامعه بني اسرائيل، کارهاي فردي و شخصي نبوده است ، بلکه بگونه اي درآمده است که قالب و سيماي پيکره جماعت مردمان گشته است ، و جامعه در برابر آن ساکت مانده ا ست و از ديدن آن خاموشي گزيده است ، و با نهي وکراهت با آن مقابله و مبارزه نکرده است :
(كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ) .
آنان از اعمال زشتي کــه انجام مـي دادند دست نمي کشيدند و همديگر را از زشتکاريها نهي نمي کردند و پند نمي دادند. و چـه کـار بدي مي کردند! ( چرا که دسته اي مرتکب منکران مي شدند و گروهي هم سکوت مينمودند، و بدين وسيله همه مجرم مي گشتند) .
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سرکشي و تعدي ، وگناه و بزه، چه بسا در هر جامعه شرور تباهکارکجروي روي دهد. چه زمين از شر خالي نمي گردد. جامعه نـيز از انحرافها وکجرويها خالي نمي شود، وليکن سرشت جامعه شايسته و بايسته، به شر و بدي اجازه نمي دهدکه به عرف و عادت همگان و خوي و سرشت معمولي مردمان تبديل گردد، و بگـونه اي سهل و ساده جلوه گر آيدکه هرکـس بخواهد به انجام آن اقدام کند و خويشتن را بـيالايد، و بتواند بدان دست بيازد و جرات آن را داشته باشد ... زماني که انجام شر و بدي، در جامعه اي از جامعه ها دشوارتر از انجام خير و خوبي شود، وکيفر شر و بدي، مانع انجام شر و بدي گردد، و به صورتي درآيدکه عمومي شود و همگان به دفاع از آن برخيزند، وکيفر لازم نيز بر آن مترتب و اجراء گردد، در اين هنگام شر و بدي کنار مي افتد، و ا نگيزه هاي آن از ميان برميخيزد. آن وقت جامعه منسجم ومرتبط مي گردد ومتلاشي نمي شود و ا ز هم نمي گسلد... فساد و تباهي هم محدود و منحصر به افرادي يا مجموعه هائي مي گردد و جامعه آنان را از خود مي راند و نمي گذارد چيره شوند و سلطه پيداکنند ... زشتکاريها و بزهکاريها نـيز پـخش و فراگير نمي گردد، و قالب و شکل عام و عمومي به خود نمي گيرد.
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برنامه اسلامي ، با نشان دادن اين پـديده در جامعه اسرائيلي ، در شکل و هيئت زشت و چندش آوري که داشته است ، مي خواهد به گروه مسلمانان بفهماندکه بايد هستي زنده يکپارچه و شکو همندي داشته باشند تا بتوانند هر رخدادي از رخدادهاي تجاوز و تعدي و تباهي و بزهکاري را در نطفه خفه و سرکوب کنند، پيش از اين که سر بر زند و پديده همگاني شود. از جامعه اسلامي نيز مي خواهد در امر حق تند و تيز و سختگير بوده و در برابر تمرد از فرمان خويش و تاخت و تاز بر خود، حساس باشد. از مسوولان امور ديـني هم مي خواهدکه اداي امانتي بکنندکه نگاهداري آن بديشان واگذارگرديده است . در اين راستا در برابر شر و تباهي و سرکشي و تعدي بايستند، و ازسرزنش، سرزنش کننده اي نترسند. چـه ايـن فساد و تباهي و سرکشي و تعدي ، از سوي فرمانروايان حاکم بر امور و مسلط بر اوضاع باشد، و چه از سوي ثروتمنداني باشد که با اموال و دارائي خود برگرده جامعه چيره و سوارند، و چه از جانب بدا ن وناپاکان قلدري باشدکه به اذيت و آزار مي پردازند و بر اين و آن مي تازند. يا اين که از جانب گروهها و دسته هاي چيره دستي باشدکه اسب هوا و هوس را به کام دل مي رانند و همگان را به پلشتيها مي خوانند... برنامه خدا برنامه خدا است ، و کساني که بر آن بشورندکوچک باشند يا بزرگ، و دارا باشند يا نادار، برابر و يکسانند، و بايدکيفر و مجازات وآنان برانند، تا قدرعافيت بدانند.
اسلام در وفاء کردن بدين امانت بسيار سختگيري مي کند وکيفر را شامل همگان مي نمايد، هرگاه در برابر شر و فسادي که رخ مي دهد و همه را در برمي گيرد، همگان سکوت کنند. امانت را نـيز بر عهده گروه مسلمانان مي گذارد، و به دنبال آن يکـايک ايشان را مسوول چنين امانتي مي داند و عهده دار وفاي بدين امر مي شمارد.
امام احمد با اسنادي که در دست داشته است ، از عبدالله پسر مسعود روايت کرده است که رسول (ص)فرموده است :
(
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لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم , وواكلوهم وشاربوهم . فضرب الله بعضهم ببعض , ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم . . . [ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون).
هنگامي که بني اسرائيل به بزهکاريها پـرداختند، دانشمندانشان آنان را بر حذر داشتتد. امّا از بزهکاريها دست نکشـيدند. پس دانشمندانشان در مجالسشان نشستند و با آنان خوردند و نوشيدند. خداوند يکـي را به جان ديگري انداخت و کشمکش به ميانشان افکند، و بر زبان داود و عيسي پسر مريم نفرينشان کرد... ايـن بدان خاطر بود که آنان پيوسته سرکشي مي کردند و ( در ظلم و ستم ) از حد مي گذشتند.
رسول اکرم (ص) اين را فرمودند تکيه زده بودند. آنگاه نشستند وگفتند:
(ولا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرًا) .
نه ! 0 00 سوگند به آن که جان من در دست ( قدرت ) او است تا آنان را به سوي حق برنگردانيد ( و به پـذيرش حق وانداريد، معذور نخواهيد بود) .
ابو داود با اسنادي کـه داشته است ، از عبدالله پسر مسعود روايت نموده است که رسول (ص) خدا فرموده است :
(" إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل , فيقول:يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك . ثم يلقاه من الغد , فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده . فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض) .
نخستين بار که عيب و نقص به ميان بني اسرائيل رخنه کرد، از اينجا شروع شد که کسي به کسي مـي رسيد و بدو مي گفت : فلاني ! از خدا بترس و کاري را که مي کني رها ساز! چه اين کار براي تو حلال نـيست . فردا بدو مـي رسيد و او را از آن کـار بازنمي داشت . کم کم کار بدانجا مي کشيد کـه خودش با او همنشين مـي شد و همدم مي گرديد و مـي خورد و مـي نوشيد. هنگامي کـه ( همگان کارشان بدينجا انجاميد و) چنين کاري را کردند، خداوند برخي را نسبت به برخي بددل و بدبين کرد.
سپس فرمود:
(
(1/500)



كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر , ولتأخذن على يد الظالم , ولتأطرنه على الحق أطراً - أو تقصرنه على الحق قصراً) .
هرگزا هرگز ( معذور نخواهيد بود) تا به کار نيک دستور ندهيد، و از کار بد بار نداريـد، و جلو دست ستمگر را نگيريد، و او را وادار به پذيرش حق نسازيد و بر حقيقت گرد نياوريد.
پس تنها امر و نهي نيست و بس . امر و نهي انجام بشود و مساله خاتمه پيدا کند. بلکه بايد اصرار و پافشاري داشت ، و به ترک ايشان گـفت و از آنان گسست . و با قدرت و توان جلو ايشان راگرفت و از شر و فساد وگناهکاري و دست درازي بدور داشت . مسلم با اسنادي که داشته است ، از ابوسعيد خدري روايت کرده است که پيغمبر (ص)فرموده است :
( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ; فإن لم يستطع فبلسانه , فإن لم يستطع فبقلبه . . وذلك أضعف الإيمان) .
کسي که از شما کار بدي را ببيند، بايد آن را با تواني کـه دارد از ميان بردارد. اگر توان آن را نداشته باشد، بايد با زبان در دفع آن بکـوشد. اگر بر ايـن نيز توانائي نداشته باشد، بايد با دل ( آن را دشمن بدارد و) گريز و نفرت نشان دهد ... ايـن ( مرحله ) هم ( مرحله ) ضعيف ترين ايمان است . امام احمد با اسنادي که داشته است ، از عدي پسر عميره روايت کرده است که گفته است : از رسول (ص)خدا شنيده ام که فرموده است :
(إن الله لا يعذب العامه بعمل الخاصه , حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم - وهم قادرون على أن ينكروه - فلا ينكرونه . فإذا فعلوا عذب الله العامه والخاصه ) .
قطعاً يزدان عامّه مردمان را به سبب کار خاصه ايشان عذاب نمي دهد تا زماني که عامّه مردمان در ميان خود کردار زشت و گناه پلشت ببـيند، و ناپسندش نشمارند و جلو آن را نگيرند، در حالي که آنان بتوانند ناپسندش بشمارند و ديگران را از آن بازدارند. هنگامي که چنين کنند و بدين شيوه روند، يزدان عامّه و خاصه مردمان را عذاب مي دهد[6].
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ابوداود و ترمذي - با اسنادي که داشته است - از ابوسعيد روايت کرده اندکه گفته است : رسول (ص) خدا فرموده است :
( افضل الجهادکلمّة حق عند امام جائر) .
برترين جهاد گفتن سخن حقَّي است در نزد پـيشواي ستمگري.
نصوص قرآني و نبوي در اين زمينه فراوان و پياپـي يکديگر است . زيـرا ايـن پيوست در هستي گروه مومنان بگو نه اي است که در آن کسي که گناه زشتي را ببيند نبايد بگويد: به من چه مربوط ؟! ايـن غيرت و مرداني بر ضد فساد در جام بگو نه اي است که در آن کسي که فساد و تباهي را ببيندکه به پيکر جامعه مي خزد و در ميان آن پراکنده مي گردد، نبايد بگويد: من چه کار مي توانم بکنم وقتي که از فساد جلوگيري نمايم دچار اذيت و آزار بشوم ؟ ! امّا بايد دانست که ايـن غيرت براي حفظ مقدسات الهي ، و احساس مسووليت مستقيم در برابر حفاظت و مراقبت از چنين مقدساتي و دفاع از آن براي نجات از عقاب و عذاب يزدان ، همه اينها مايه دوام و بقاي گروه مسلمانان است و بدون آنهاگروه مسلمانان بر جاي و استوار نمي مانند.
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انجام همه اين چيزها به ايمان صحيح به خدا، و شناخت تکاليف و وظايف ايـن ايـمان ، و درک درست برنامه يزدان ، و شناخت همه جانبه اي از زواياي زندگي ، نيازمند است . به پويائي و تلاشي نيازمند است کـه بتوان در پرتو آن با نيروي هر چه بيشتر عقيده را برگرفت، و براي پـابرجائي برنامه اي کوشيدکه در سراسر زندگي جامعه از چنين عقيده اي برمي جوشد ... چه جامعه مسلماني که قانون خود را از شريعت يزدان برگيرد، و همه زندگي خويــش را بر برنامه يـزدان بنياد مي نهد، جامعه اي است که به مسلمان اجازه مي دهد حقيقت امر به معروف و نهي از منکر را به دست گيرد. بدان شکلي که امر به معروف و نهي از منکر تبديل نشود به کار فردي هدر رفته اي در مـيان امواج درياي جامعه ، و يا گاهي جامعه آن را بگو نه اي در نياوردکه در بسياري از اوقات انجام آن غيرممکن و محال گردد، بدانگو نه که امروزه در جامعه هاي جاهلي فعلي در اطراف و اکناف جهان است ، و در جامعه هائي نيز وضع بدين منوال است که زندگي خود را بر عادات و رسوم اجتماعي بنا مينهند، و دخالت کسي درکار کسي ديگر را پستي مي شمارند، و فسق و فجو ر وگناه و معصيت را « مسائل شخصي « مي دانند وکسـي حق دخالت در آنها را ندارد! از ديگر سو شمشير آميخته اي از ستمـگري و تاخت و تاز و تعد ي و تجاوز مي سازند و آن را از غلاف تهديد و بيم برمي کشند و با آن دهان مردمان را گام مي زنند، و زبان ايشان راگره مي بندند، وکسي را سخت تنبيه مي کنندکه روياروي طاغي و ياغي سخن حق بگو يد و دم از خوبي بزند.
کوشش واقعي ، و فداکاريهاي بزرگ، بايد پيش از هر چيز ديگري ، متوجه پاجائي جامعه نيک گردد. جامعه نيکو هم به جامعه اي گفته مي شودکه بر برنامه يزدان استوار گردد، پيش از ايـن کـه تلاش و بخشش و فداکاري ، از راه امر به معروف و نهي از منکر، صرف اصلاحات جزئي شخصي و فردي شود.
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تلاشهاي جزئي هيچگو نه فائده اي ند ارد زماني که جامعه سراسر تباه ميگردد، و جاهليت سرکشي و طغيان مي آغازد، و جامعه بر برنامه اي جز برنامه يزدان استوار ميشود، و براي جامعه شريعتي جداي از شريعت خدا برگزيده مي گردد. در اين موقع بايد تلاش بنيادين و زيربنائي آغاز شود، و از پايه شروع کــرد، و درخت پو يائي از ريشه ها دانه بزند و سر برآورد وگشن گردد، و جد و جهد و سعي و جهاد جانانه و هه جانبه اي براي استقرار سلطه خداوند در زمين نشان داده شود ... هنگامي که چنين سلطه يزداني استقرار پذيرد، امر به معروف و نهي از منکر چيزي مي گرددکه بر پايه استواري و براساس درستي ، ثابت و پابرجا مي شود.
اين کار به ايمان بزرگي نيازمند است . همچنين به فهم حقيقت اين چنين ايماني و اندازه تاثير آن در نظم و نظام زندگي احتياج است . چه ، ايماني که بدين سطح برسد، باعث مي گرددکه اعتماد بطورکلي بر خدا شود، ويقين کلي به مدد و ياري يزدان براي دستيابي به خير و خوبي، و براي پيروزي در نيکي و نيکوکاري حاصل گردد - هر چندکه راه رسيدن به بهروزي و پيروزي طول بکشد - همچنين اين کار نيازمند اين است که اجر و پاداش را در بيشه خدا جست ، وکسي که براي اين مهم به پا مي خيزد انتظار نداشته باشدکه جزا و سزاي خود را درکره زمـين دريـافت دارد، و چـشم به راه تشويق و ترغيب و تقدير و تجليل جامعه گمراه نباشد، و چشم اميد به ياري وکمک اهل جاهليت در هيچ جائي ندوزد.
اين نصوص قرآني و نبوي که درآنها امربه معروف و نهي از منکر آمده است ، از وظيفه مسلمان در جامعه مسلمان سخن رفته است . جامعه اي که پيش از هر چيز ديگر سلطه يزدان را مي پذيرد، و به شريعت الهـي داوري مي برد و ازآن قضاوت مي طلبد، هر چندکه در چنين جامعه اي در برخي اوقات طغيان فرماندهي ، و شيوع بزهکاري وجود داشته باشد ... در فرموده پيغمبر (ص) اين چنين امري را مشاهده مي کنيم :
(
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ا فضل الجهاد كلمة حقَّ عِند امام جائر ) .
برترين جهاد گفتن سخن حقي است در نزد پـيشواي ستمگري.
چه آن کسي که شريعت يزدان را فرمانروائي نمي دهد، و به داوري نمي طلبد، بدو « پيشوا» گفته نمي شود. خدا درباره چنين کسي مي فرمايد: .
(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) .
هر کس برابر آن چيزي حکم نکند که خداوند نازل کرده است ( و قصد توهين به احکام الهي را داشته باشد) او و امثال او بي گمان کافرند.
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جامعه هاي جاهليتي که به پيشگاه شريعت خدا داوري نمي برند، در آنها بزرگ ترين زشتي و مهمّترين پلشتي ، زشتي و پلشتي اي است که همه زشتيها وپلشتيها و بزه ها وگناه ها از آن برميجو شد ... ايـن زشتي و پلشتي ، يا بزه وگناه ، نپذيرفتن الهيت يزدان به سبب نپذيرفتن شريعت خداي جهان براي اداره کردن زندگي مردمان است ... اين چنين زشتي و پلشتي و بزه وگناه اساسي و ريشه اي است که بايد بدان پرداخت پيش از پرداختن به زشتيها و پلشتيها و بزه ها وگناه هاي جزئي اي که پيرو اين زشتي و پـلشتي و بزه وگناه بس بزرگ هستند، و فرع آن بشمارند، و عارضي مي باشند. فائده اي از هدردادن جدو جهد نيست ، جدو جهد افراد خوب بايسته مردمان ، در مقاومت با منکران جزئي ناشي از منکر نخست ... منکر جرات و جسارت بر خدا، و ادعاي ويژگيهاي خاص الوهيت ، و ترک الوهيت خدا با ترک شريعت خدا به وسيله عدم پذيرش شريعت براي زندگي ... فائده اي نيست در هدر دادن جد و جهد در مقاومت با منکراتي که از مقتضيات مبتکر نخست برمـي خيزند، و بدون شک از ثمرات بيسود و ناميمون آن هستند. آيا در منکري از منکراتـي که مردمان مرتکب مي شوند، ايشان را با چه چيزي داوري کنيم ، و کارشان را با چه چيزي بسنجيم ؟ باكدام معيار و ميزان اعمال و افعالشان را مي سنجيم و بديشان ميگوئيم : اين منکر و زشت اسب از انجام آن بپرهيزيد؟ تو خواهي گفت : اين منکر و زشت است ، ازاينجا و آنجا ده نفر سر به سويت کج مي کنندو به تو مي گويند: هرگزچنين نيست که تو ميگوئي ! اين منکر و زشت نيست ... اين ، منکر و زشت ، در روزگاران گذشته بوده است! دنـيا « ترقي « کرده است و « دگرگون » گشته است . جامعه « پيشرفت و ترقي» مي کند ومعيارها و ميزانها تحول و تغيير پيدا مي کنند!
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پس بناچار بايد معيار و ترازوي ثابتي باشدکه اعمال و افعال را بدان ارجاع بدهيم و بسنجيم. بايد ارزشهائي باشدکه مقبول همگان و پسنديده مردمان بوده و خوب و بد را باآنها مقايسه بنمائيم و برابر بداريم. آيا ايـن ارزشها را ازکجا برگيريم و دريافت کنيم ؟ و آيـا ايـن معيار و ترازو را ازکجا بياوريم؟
آيا آنها را از ميان پسندها و عادتها و عرفها و هواها و هوسهاي مردمان فراهم آوريم و تهيه ببينيم که هميشه دگـرگون مـي شوند و بر حالي ماندگار و برجاي نمي مانند؟ در اين صورت سر در بيابان سرگرداني خواهيم نهادکه راهنماني در آن نيست ، و به دريـاي فراخي خواهيم افتادکه نشانه ها و علائمي ندارد!
لذا پيش از هر چيز بايد ترازوئي راگذاشت و آن را استوار داشت ... بايد اين ترازو هم ثابت باشد و بدين سوي و بدان سوي با هواها و هوسهاکـج نشود و نگرايد. اين ترازوي ثابت، ترازوي يزدان است و بس. وقتي که جامعه اصلاسلطه خدا را نمي پذيرد، چه مي شودکرد؟ وقتي که جامعه به پيشگاه شريعت يزدان داوري نمي برد، چه مي شود؟ اصلا هنگامي که جامعه كسي را مسخره کند و ريشخند نمايد و دشمن بدارد و تنبيه و مجازات کندکه آن را به برنامه خدا مي خواند، چه مي شود؟
آيا در اين صورت تلاش هدر نمي رود و بيهوده نمي شود و ناچيز نمي گردد اگر تو در چنين جامعه اي برپا خيزي تا امر به معروف و نهي از منکرکني در جزئيات و حواشي امور زندگي، اموري که معيارها و مقياسها و ارزشها درباره آنها مختلف و متفاوت است ، و نظريه ها و انديشه ها راکه بدانها ضد و نقيض است ؟ ! قطعاً بايد پيشاپيش بر حکمي و معياري و سلطه اي ، و بر جهتي که صاحبان نظريه ها و انديشه ها و فطرتها و خواستهاي گوناگون بدان مراجعت کنند، اتفاق کرد.
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قطعاً بايد بزرگ ترين امر به معروف انجام پـذيردکه اعتراف به سلطه خداوند سبحان و برنامه يزدان منان براي زندگي مردمان است . و بزرگ ترين نهي از منکر انجام گيردکه رهاکردن شريعت خداوند والا مقام براي زندگي انسانها است ... پس از استوار د اشتن پـايه ، مي توان ساختمان را برافراشت ! پس لازم است که نيروهاي پراکنده به هم پيوندد، و بر قدرت توانها افزوده گردد، و همه آنها در جبهه يگانه اي گرد آيد، و بدانها پايه اي محکم و اسطوار شودکه ساختمان بر بالاي آن ساخته و برافراشته مي گردد!
گاهي انسان گريه اش مي گيرد و شگفت زده مي گردد از مردمان خوب و خوشدلي که تلاش خود را صرف « امر به معروف و نهي از منکر» فروع و شاخه هامي کنند، در حالي که اصل و تنه اي که زندگي جامعه مسلمان بر آن پايدار، و امر به معروف و نهي از منکر بر آن استوار است ، بريده شده است !
مثلا چه فايده اي دارد تو مردمان را از خوردن حرام نهي کني در جامعه اي که اقتصاد آن همه بر ربا استوار است و بدين وسيله اموال او همه حرام مي گردد، و کسي در چنين جامعه اي نمي تواند از حلال تغذيه کند؟ ا چه سراسر سيستم اجتماعي و اقتصادي اين جامعه بر شريعت يزدان استوار نيست ، بدان علت که پيش ازهر چيز ديگري الوهيت خدا را به سبب ترک شريعت خدا براي زندگي نمي پذيرد.
مثلا چه فايده اي دارد تو مردمان را از فسق و فجور نهي کني در جامعه اي که قانون آن ، زنا را گناه بشمار نمي آورد؟ - مگر اين که با زور انجام پذيرفته باشد - و حتي در حالت اجبار و اکراه هم برابر شريعت يزدان به تنبيه وکيفر مردمان نمي پردازد. چون با ترک شريعت يزدان براي زندگي مردمان ، در ا صل به ترک الوهيت خداگفته است و آن را رهاکرده است .
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چه فايده اي دارد تو مردمان را از ميخواري نهي کني در جامعه اي که قانون آن خريد و فروش و تهيه و توزيع و آشاميدن مسکـرات را آزاد مي گذارد، و در برابر ميخوارگي شديد جز در معابر عمومي ، شکنجه و کيفري ندارد، و حتي در اين صورت هم حد و جريمه يزدان را درباره مردمان اجراء نمي کند، زيـرا چنين جامعه اي اصلا معترف به حاکميت خدا نمي باشد؟ ا
چه فايده اي دارد تو مردمان را از دشنام دادن به ديـن نهي کني در جامعه اي که معترف به سلطه يزدان جهان نـيست ، و در آن يـزدان پـرستش نمي شود؟ ا بلکه جامعه اي است كه بجاي يـزدان معبودهائي را برمي گزيندکه براي آن شريعت و قانون تهيه مي بينند، و سيستم و اوضاع پديد مي آورند، و معيارها و ميزانها تعيين مي کنند ... دشنام دهنده و دشنام داده هچ کدام در آئين يزدان جاي ندارند. بلکه آن دو و جملگي اهل جامعه آن دو بر آئين کسي هستندکه شريعتها و قانونها براي آنان مي آورند، و معيارها و ميزانها براي ايشان وضع مي کنند.
امر به معروف و نهي از منکر در اين چنين اوضاع و احوالي چه فايده اي مي تواند داشته باشد؟ چه فايده اي دارد از اين گناه کبيره نهي کرد - چه رسد به اين که از گناهان کوچک نهي کرد - در حالي که از بزرگترين گناه بزرگ و اکبرکبائرکمترين نهي نشود؟! گناه بس بزرگ و بس کبيره کفر و انکار خدا، به وسـيله ترک برنامه يزدان براي زندگي مردمان !
کار، بسي بزرگتر و فراختر و ژرفتر از اينها است که اين « پاکان » تلاش و توان و توجه خود را صرف آن مي کنند ... در اين مرحله ، وقت دنبال کردن فرعها و شاخه ها
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نيست ، هر چند هم بزرگ و سترگ باشند، حتي اگر هم حدودي باشندکه يزدان مقرر داشته است . چه حدود الهي پيش از هر چيز بر اعتراف به حاکميت يزدان نه ديگر ان استوار و پاجا مي گردد. هنگامي کـه ايـن اعتراف تبديل نشده باشد به يک حقيقت واقعي و عملي اي که مجسم شود در اين که شريعت خدا يگانه سرچشمه قانونگذاري گردد، و ربوبيت و قيمومت خدا يگانه سرچشمه سلطه و قدرت شود، هر تلاشي در راه فرعها هدر مي رود، و هرکـوششي در راه شاخه ها بيهوده مي شود ... بزرگترين گناه و منکر، از همه گناهان و منکران ديگر، بيبشر سزاوار تلاش وکوشش است . رسول (ص) خدا مي فرمايد:
(من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ; فإن لم يستطع فبلسانه , فإن لم يستطع فبقلبه . . وذلك أضعف الإيمان) .
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هر کس از شما گناهي و منکري را ديـد، بايد آن را با دست ( و قدرت ، از ميان بردارد و) دگرگون سازد. اگر نتوانست بايد آن را با زبان ( و قدرت بـيان از ميان بردارد و) دگرگون نمايد. اگر اين را هم نتوانست ، بايد که با دل ( با آن همراهي و همياري ننمايد و بلکه از آن ) بيزاري جويد. اين هم ضعيف ترين مرحله ايمان است . چه بسا زماني براي مسلمانان پـيش بـيايدکه در آن نتوانند با دستها و توانهايشان با منکران به مبارزه خيزند و آنها را دگرگون سازند، و همچنين نتوانند با زبان ها و سخنانشان باگناهان و پلشتيها برزمند و آنها را تغيير دهند. تنها ضعيف ترين ايمان مي ماند و بس، که نشانه آن در دل بيزاري جستن و تنفر داشتن از زشتيها و پلشتيها وگناهها و بزه ها است . اين واپسين پله است وکسي نمي تواند خود را از آن معاف دارد. زيرا هيچ کسي نمي تواند مومنان را از اين مرحله باز دارد، اگر واقعاً مسلمانان بر اسلام ماندگار و بدان وفادار باشند. اين هم موضعگيري منفي در برابرگناه و زشتي نيست همانگونه با نگاه نخست چنين وانمود مي شود - بلکه تعبيرپيغمبر (ص)دال بر تغيير است . تغيير نيز خود به خود بيانگرکار مثبت است . زشت شمردن و بيزاري جستن از منکرات با دل ، بدين معني است که اين دل در برابر منکرات مي ايستد و جاي خالي نمي کند. منکران را نمي پسندد و آنها را زشت و پلشت مـي داند و در برابرشان سر تسليم فرود نمي آرد، و آنها را از زمره قوانين شرعي نمي شمارد، قوانـيني کـه در برابرشان کرنش مي برد و به رسميتشان مي شناسد...
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بيزاري دلها از وضعي از اوضاع و از حالتي از حالات ، نيروي مثبتي بشمار است راي نابودي چنين وضع زشتي و حالت پلشتي که روي نموده است ، و براي پابرجا و استوار داشتن وضع و حالت «خوب » و نيکي در نخستين فرصتي که دست دهد، و چون فرصت دست داد درکمين منکران نشستن و در نابودي آنهاکو شيدن ... همه اينها نيزکار متني در تغيير دادن و دگرگون ساختن است ... به هر حال ، اين ضعيف ترين ايمان ا ست . دست کم مسلمان بايد اين ضعيف ترين ايمان را داشته باشد! امّا تسليم منکران شدن به نام اين که واقعيت اين است و وضعيت چنين ، يا به خاطر اين که منکران قوي است و داراي فشار، و چه بسا خردکننده و درهم شکنده ، اين امر خروج از آخرين حلقه زنجيره ايـمان محبوب است ، و بدر رفتن ازضعيف ترين ايمان بشمار است ا
اگر يکي از اين مراحل ايمان در ميان باشد، چه خوب وگرنه همان نفريني بهره جامعه مي گرددکه گريبانگير بني اسرائيل گرديده است :
(لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) .
کافران بني اسرائيل بر زبان داود و عيسي پسر مريم لعن و نفرين شده اند. ايـن بدان خاطر بود که آنان پيوسته ( از فرمان خدا) سرکشي مي کردند و ( در ظلم و فساد) از حد مي گشتند. آنان از اعمال زشتي که انجام مي دادند دست نمي کشيدند و همديگر را از زشتکاريها نهي نمي کردند و پند نمي دادند. و چه کار بدي مي کردند! ( چرا که دسته اي مرتکب منکران مي شدند و گروهي هم سکـوت مـي نمودند، و بدين وسـيله همه مجرم مي گشتند) .
*
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سپس روند قرآني سخن از بني اسرائيل را در اين بخش به پايان مي برد، و با پايان اين بخش، اين جزء نيز پايان مي گيرد. در اينجا روند قرآني حال بني اسرائيل را در زمان پيغبر (ص) به تصوير مي زند. حال ايشان در اين برهه، حال آنان در هر زمان و در هر مکاني است . چراکه آنان کافران را به دوستي مي گيرند، و با ايشان همياري و همکاري مي کنند در مبارزه باگروه مسلمانان . علت اين کار - هر چندکه ايشان اهل کتاب هستند - اين است که آنان به خدا و پيغمبر ايمان نياورده اند، و آخرين دين خدا را نپذيرفته اند و بدان داخل نشده اند ... بد ين سبب غيرمومن بشمارند، و اگر مومن مـي بودندکـافران را به دوستي و يـاري نمي گرفتند:
(تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ).
بسياري از آنان را مـي بيني کـه کافران را به دوستي مي پذيرند ( و با مشرکان براي نبرد با اسلام همدست مي شوند. با اين کار زشت ) چه توشه بدي براي خود پيشاپپش ( به آخرت ) مي فرسند! توشه اي که موجب خشم خدا و جاودانه در عذاب ( دوزخ ) ماندن است . اگر آنان به خدا و پيغمبر ( اسلام ) و آنـچه بر او ( از قرآن ) نازل شده است ، ايـمان مـي آوردند، ( به سبب ايـمان راستين هرگز) کافران را به دوستي نمي گرفتند. ولي بسياري ازآنان فاسق و از دين خارجند.
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اين بيان همانگو نه که منطبق بر حال يـهوديان زمان پيغمبر (ص)است ، بر حال امروز و فرداي ايشان در همه ادوار و اعصار نيز منطبق مي گردد. همچنين اين فرموده مشتمل بر دسته ديگري از اهل کتاب در بيشتر اطراف و اکناف امروزي کره زمين است ، بگونه اي که انسان را به انديشه ژرف درباره اسرار اين قرآن مي اندازد، و شگفتيهاي اندوخته براي گروه مسلمانان در همه حال و همه آن را پيش چشم مي دارد.
يهوديان کساني بودند کـه با مشرکان از در دوستي درمي آمدند، و ايشان را بر ضد مسلمانان تحريک مي کردند و مي آغالانيدند:
(و يقو لون للذين کفروا: هو لاء اهدي من الذين آمنوا سبيلاً) .
و درباره کافران ( قريش ) مي گويند کــه اينان از مسلماناني برحق تر و راه يافته ترند ( که اسلام را قبول و محمّد را به پيشوائي پذيرفته اند!) . (نساء / 51)
اين را قرآن مجيد درباره ايشان روايت فرموده است . اين امر به کامل ترين صورت خود در جنگ احزاب و جنگهاي پيش از آن و بعد از آن جلوه گر آمده است ، و تا زمان حاضر وضع ايشان وكار آنان اين چنين بوده است و بر اين روال گـذشته است ... در ايـن اواخر، دولت اسرائيل در سرزمين فلسطين پديدار و پابرجا نگشته است ، مگر در سايه دوستي و همياري با کافران نوپديد ماديگراي خدانشناس !
(2/14)



امّا گروه دوم اهل کتاب ، با ماديگرايـان خد انشناس همياري و همکاري ميکنند، هر زمان کـه پـيکار با مسلمانان باشد. با بت پرستان مشرک نـيز همکاري و همياري مي کنند، هر زمان کـه کـارزار و درگيري با مسلمانان باشد، هر چندکه اين « مسلمانان » اصلا بيانگر اسلام و متعهد بدان نباشند، و تنها آنان فرزندان مردماني باشند که مسلمان بوده اند! وليکن آتش کـينه اين آئين ، و آتش کينه کساني که خويشتن را به ايـن آئين نسبت مي دهند، هر چندکه در ادعاي خود راستگو نباشند، هرگز در آتشکده سينه اينان فروکش نمي کند! خداوند بزرگوار راست فرموده و راست مي فرمايد: ( تري کـثير اً منهم يتولون الذين کفروا ) .
بسـياري از ايشان را خواهـي ديـد که کافران را به دوستي مـي پذيرند ( و با آنان براي نبرد با اسلام همدست مي شوند.
(لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ) .
چـه توشه بدي براي خود پـيشاپيش ( به آخرت ) مي فرستند! توشه اي که موجب خشم خدا و جاودانه در عذاب ( دوزخ ) ماندن است .
اين ، محصول و اند وخته اي است که خودشان براي خويشتن پيشاييش فرستاده اند. محصول و اندوخته اي که مايه خشم خدا بر آبشان است ، و سبب مي گردد در عذاب ، جاودانه بمانند. چه محصول و اندوخته بدي ! چه چيز بدي که خودشان براي خويشتن پـيشاپيش روانه مي دارند! چه ميوه تلخ و چه ثمره زشتي! ميوه و ثمره اي که از دوست داشت و دوستي با کافران حاصل ايشان مي گردد!
چه کسي از ما فرموده يزدان را درباره چـنين قوم و مردماني مي شنود؟ تا با شنيدن و درگوش گرفتن آن ، مقررات و قوانيني از پيش خود نسازندکه خدا بدانها اجازه نفرموده است ، مقررات و قوانـيني براي طرح دوستي و همکاري و ياري و همياري پيروان اين آئين با دشمنان اين آئين! دشمناني که با کافران دوستي مي ورزند و همدست و همراه ميگردند!
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انگيزه اين کار چيست ؟ انگيزه اين مردمان براي دوستي و همکاري با کافران چيست ؟ انگيزه اين کار، و انگيزه چنين مردماني ، نبودن ايمان به خدا و پـيغمبر (ص) است :
وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُون))
اگر آنان به خدا و پيغمبر ( اسلام ) و آنچه بر او ( از قرآن ) نازل شده است ، ايـمان مـي آوردند، ( به سبب ايـمان راستين هرگز) کافران را به دوستي نمي گرفتند. ولي بسياري از آنان فاسق و از دين خارجند.
علت اين است و انگيزه اين ... آنان به خدا و پـيغمبر ايمان نياورده اند ... بيشتر انان فاسق و از دين خارجند ... ايشان در اين صورت همجنس کافران در احساس و انديشه در راه و روش هستند. اين است که کافران را به، دوستي مـي گيرند و با ايشان مهر مـي ورزند، و مومنان را به دوستي نمي گيرند و با ايشان مهر نمي ورزند.
از اين پيرو قرآني ، براي ما سه حقيقت برجسته هويدا ميگردد :
حقـيقت نخست : همه اهل کتاب ، مگر تعداد اندکي که به محمّد (ص) ايمان آورده اند، به خدا ايمان ندارند و مؤ من بشمار نمي آيند. زيرا به خاتم انبياء ، يعني محمّد مصطفي ، واپسين پيغمبر خدا، ايمان نياورده اند. قرآن نه تنها ايمان به پيغمبر (ص) را از ايشان نفي مـي کند،
بلکه ايمان به يزدان را نيز از ايشان نفي مينمايد:
(وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ).
اگر آنان به خدا و پيغمبر ( اسلام ) و آنچه بر او ( از قرآن ) نازل شده است ، ايـمان مـي آوردند، ( به سبب ايمان راستين هرگز) کافران را به دوستي نميگرفتند.
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اين ، گفته يـزدان سبحان است و هيـچگونه تاويـل و توجيهي نمي شناسد. بلي ادعاي ايشان در ايـمان به يزد ان هر چه باشد، حکم خدا درباره آنان ايـن چنين است . مخصوصا اگر انحراف جهان بيني آنان را درباره حقيقت الهي ، پيش چشم بداريم و نصوص آيات قرآن مجيد ايـن درس و درسهاي ديگر را از نظر بدور نداريم ، به عدم ايمان ايشان به يزدان بهتر پي مي بريم. حقيقت دوم : اهل کتاب همچون ساير مردمان به پذيرش آئين يزدان ، بر زبان محمّد (ص) دعوت شده اند و دعوت مي گردند. اگر پاسخ مثبت داشته باشند، مومن و ايماندار بشمارند، و اگـر پشت بکنند و نـپذيرند،
همانگونه بشمار ميايند كه يزدان ايشان را معرَّفي فرموده است و وصف کفر بديشان داده است .
حقيقت سوم : ميان اهل کتاب و ميان مسلمانان هيچگونه دوستي و ياري درکاري از کارها امکان پذير نيست . زيرا هرگونه کاري ازکارهاي زندگي مسلمان ، تابع و پيرو فرمان دين است .
آنچه مانده است و بايدگفت اين است که اسلام به پيروان خود دستور مي دهد با اهل کتاب در معاشرت و رفتار نيک باشند، و در نگاهداري ارواح و اموالشان ، و در حفظ ناموس و آبرويشان ، در سرزمين اسلام بکوشند و پسنديده عمل کنند. و ايشان را با عقائدشان آزاد گذارند، وهر گونه عقيده اي که دارند آزاد بوده و آزار نبينند. بايد آنان را زيبا به اسلام دعوت کرد، و بحث وگفت با ايشان مستدلانه و بگو نه بس شايسته و بايسته انجام پذيرد. بر سر عهد و پيماني که با آنان مي بندند بمانند و بدان وفاکـنند، مادام کـه آنان با مسلمانان بر سر عهد و پـيمان بمانند، و بگونه مسالمت آميز، صلح و صفا را با ايشان مراعات دارند. به هر حال به هيچوجه اهل کتاب به پذيرش چـيزي از امور دين وادار نمي گردند.
اسلام اين است . کاملا پيدا و هويدا و روشن و آشکار است . خوب و آراسته و والا و بزرگوار است ... يزدان حق را ميگويد، و به راه راست رهنمود ميفرمايد .

پايان جزء ششم
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به دنبال آن جزء هفتم آغاز مي گردد، و با اين فرموده يزدان شروع مي شود: .
(لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا ... ).

[1] نيقاوي منسوب به نيقيا - نيقيه - نيکيه ، نام شهري در آسياي صغير بوده است . اينک شهر ايسنيک بر جاي آن است . نخستين شوراي کليساها در نيقيه در سال 325 ميلادي و دومين شوراي نيقيه در سال 787 ميلادي بر پا شد. ( مترجم )
[2] حاکم يهودي ( 26- 36 م ) .
[3] فداء در عهد قديم غالبا خلاص جسد است . امّا در عهد جديد اشاره به خلاصي از خطا وگناه و نتائج آن است . ( نگا: قاموس کتاب مقدس ، صفحه 645) 0 مترجم
[4] به نقل ازکتاب : « محاضرات في النصرانـية » تاليف : استاد محمّد ابوزهره .
[5] مراجعه شود به جزء ششم في ظلال القرآن ، شرح آيه 17 مائده .
[6] اين حديث با الفاظ ديگري نيز ذکر شده است : « ان الله لايعذب العامة بعمل الخاصة حتي تكون العامة تسطيع ان تغير علي الخاصة ،فاذا لم تغير العامة علي الخاصة عذ ب الله العامة و الخاصة » . ( نگا: جامع الاحاديث ، ج 2، ص 335)

في ظلال القرآن
جزء هفتم

سوره مائده آيات 120-82 و سوره انعام تا آيهء 110

رهنمودهاي جزء هفتم

اين جزء ، از باقيمانده سوره مائده - که اوائل آن گذشت ودرجزء ششم ازآن سخن رفت - وازاوائل سوره انعام تا فرموده خداوند بزرگوار را در بر داردکه مي گويد:
(و لو أنَّنا أنزَ لنا إلَيهم المَلائِکَةَ 000)
اگر ما فرشتگان را به سوي ايشان روانه مي کرديم ....
سخن گفتن از بخش دوم اين جزء را به جاي مناسب خودش ارجاع مي داريم ، آن جائي که سوره انعام را بررسي مي نمائيم . در ايـنجا از بخش نخست سخن مي رودکه از بقيه سوره مائده فراهم آمده است .
در شناسائي ايـن سوره - در جزء ششم - چنين عبارتهائي آمده است :
«
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اين قرآن بزرگوار بر دل فرستاده خدا (ص) نازل گرديده است تا با آن ملتي را بسازد و به صحنه حيات گسيل دارد. دولتي را پديدار و استوار نمايد. جامعه اي را سر و سامان و نظم و نظام بخشد. دلهائي و خوهائي و مردهائي را تربيت کند. روابط افراد چنين جامعه اي را با يکديگر، و روابط چنين دولتي را با سائردولتها، و پيوندهاي چنان ملتي را با ملتهاي گو ناگون ، اصلاح و روبراه سازد ... و همه اينها را با يک رشته محکم به يکديگر پيوند دهد، رشته اي که پراکنده ها راگرد آورد، و بخشها را يکپارچه نمايد، و جملگي را به سرچشمه يگانه اي ، و به قدرت يگانه اي ، و به سمت يگـانه اي ، محکم بربندد و پـيوند دهد... ايـن رشته استوار و ناگسيختني ، « دين » است ، دين بدانگونه که واقعاً از سوي خدا آمده است ، و مسلمانان آن را شناخته اند، در آن روزگاراني که حقيقتاً « مسلمان » بوده اند!
بدين خاطر است که در اين سوره موضوعهاي مختلف وگوناگوني را مي يابيم ، همان گونه که در سه سوره طولاني پيش از آن يافتيم . پيوند ميان آنها، همان هدف اصيلي است که سراسر قرآن براي تحقق بخشيدن بدان آمده است : پديد آوردن ملتي ، و پا بر جا نمودن دولتي ، و نظم و نظام دادن به جامعه اي ، بر اساس عقيده ويژه اي ، و جهان بيني معيني ، و ساختار تازه اي که در آن تنها يزدان داراي الوهيت و ربوبيت و قيمومت و قدرت است ، و برنامه و قانون و نظام و معيارها و ارزشهاي زندگي، تنها از يزدان يگانه بي انباز جهان ، دريافت مي گردد و بس.
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همچنين در اين سوره روياروي خواهيم شد با نحوه ساختار جهان بيني اعتقادي و توضيح آن ، و پالودن آن از افسانه هاي بت پرستي و انحرافات اهل کـتاب و تحريف ايشان ، همراه با آشنا ساختن گروه مسلمانان به حقيقت خويشتني خويش ، و حقيقت نقش آنان و سرشت راهشان ، و آگاه کردن ايشان از لغزشگاهها و خارها و دامهاي که دشمنانشان و دشمنان ايـن ائين براي آنان مي گسترانند و خود درکمين مي نشينند ... احکام مراسم شعائر پرستش و بندگي ذکر مي گردد، مراسم و شعائري که روح فرد مسلمان را، و روح گروه مسلمانان را پاکيزه مي دارند و آن را با آفريدگارش ربط و پيوند مي دهند ... قوانين و مقررات اجتماعي ذکر مي گردد، قوانين و مقرراتـي که روابط جامعه مسلمانان را نظم و نظام مي دهد، و ارتباطات دولت اسلامي را با سائردولتهاي ديگر سر و سامان مي بخشد ... همچنين قوانين و مقرراتي بيان مي شودکه انواعي از خوردنيها و نوشيدنيها و ازدواجها وکارها و رفتارها را حلال يا حرام مي سازد ... اين مسائل همه ، يک بسته و يک دسته ، در يک سوره است و معني « ديـن » را آن گونه به تصوير مي کشدکه يـزدان خواسته است ، و مسلمانان آن را فهم کرده اند، آن زمان کـه آنان « مسلمان » بوده اند.
*
در پرتو نور اين جهان بيني همگاني سرشت سوره ، و چيزهائي که در بر دارد، مي توانيم گام به گام بقيه سوره در اين جزء ، به پيش برويم، و موضوعهاي باقيمانده سوره را بيابيم که بدانها اشاره کرديم و برخي از آنها در جزء ششم گذشت .
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بقيه اردوگاههاي متعددي را خواهيم يافت که در مدينه با ملت مسلمان روياروي مي گردند - جاي شگفت است که هميشه چـنين اردوگاههائي با جنبش هاي رستاخيز اسلامي روياروي مي گردند - و با دشمنانگي و عداوتي برخورد مي کنيم که سينه هاي افراد چنين اردوگاههائي در خود جاي مي دهند. البته اين اردوگاهها را با موقعيتها ي متفاوت مي بينيم، وگروههائي از آنها را خوا هيم ديدکه به هدايت و رهنمود آسماني گرايش دارند، همچون مسيحياني که دعوت پيغمبر(ص) را پذيرفتند، و دلهايشان هنگام شنيدن بخشي از هدايت آسماني نرم گرديد، و به پـاداش الهـي رسـيدند و به بهشتي دست يافتند که از زير درختان وکاخهاي آن ، رودبارها و چشمه سارها جاري است!
بقيه سخن از حق قانونگذاري درباره تحريم و تحليل را خواهيم شنيد. نهي از تجاوز به حريم تحريم و تحليل بدون حجت و برهان يزدان را خواهيم يافت .گوش جان خواهيم داد به يادآوري کرد ن مومنان به پرهيزگاري از خشم و شکنجه يزدان در اين کاري که ايمان وکفر بدان تعلق مي گردد، - از آن که مومنان اعلان ايـمان کرده اند.
به دنبال اين مسائل ، بقيه احکام قانوني سوگند خوردن ، مبارکي، قماربازي، بت پرستي، بخت آزمائي و فال بيني ، شکارکردن در حالت احرام ، حرمت کعبه ، ماههاي حرام ، و حيوانات بينشان و با نشاني که به بيت الله هديه ميشود ... همراه با بيدارباشهاي مکرر در کنار وجوب التزام و اطاعت از چيزي که يزدان سبحان مقرر مي فرمايد، و چيزي که پيغمبر خدا (ص) بدان امر مي نمايد، و نهي کردن و بر حذر داشتن از مخالفت ، و تهديد به عذاب دردناک ، و انتقام خداوند، و به يـاد آوردن ايزد متعالي که مردمان به سوي او برگردانده ميشوند.
(2/21)



سپس بقيه آداب تربيت گروه مسلمانان ، با ذکر ارزشهائي به ميان مي آيدکه آنان بدانها بايد پرورده و آزموده شوند، تا فراواني چيزهاي ناپاک مايه شگـفت ايشان نگردد، بلکه مايه شگفتي و باعث دلربائي آنان چيزهاي پاک و پاکيزه باشد ... همچنين سخن از وجوب ادبي خواهد رفت که مسلمانان بايد با پروردگارشان و با پيغبرشان داشته باشند، و از چيزهائي نـپرسندکـه يزدان آنها را آشکار نفرموده است ، و تفصيل مسائلي را نخوا هندکه خدا به اجمال به ذکر آنها پرداخته است . به دنبال آن ، باطل قلمدادکردن باقيمانده اداب و رسوم جاهلي و قوانـين و مقررات عقب افتاده شرک و بت پرستي در برخي از انواع چهارپايان و قربانيها، همچـون بحيره و شائبه و وصيله و حامي ، به مـيان مـي آيد ... همراه با اين سخن ، يگانه سرچشمه درست قانونگذاري در همه امور زندگي ذکر مي گردد، و دستور داده مي شودکه بايدکار و بار واگذار به خداوند يکتاگردد و با قانون او سنجيده شود، نه به عرف مردمان و اصطلاح ايشان حواله گردد و باگفته ها و خواستهايشان برآورد شود.
همچنين ملت مسلمان متوجه مي گرددکه آنان داراي شخصيت جداگانه ، و ضمانت اجتماعي در ميان خود هستند، و جداي از ديگرانند، و مسوول رفتار وکردار خويش مي باشند، وگناهان گمراهان را به حساب ايشان نخواهند نوشت . پاداش و پادافره آنان و پاداش و پادافره ديگر ان در سراي سزا و جزا واگذار به دادار جهان و در دست آفريدگار مردمان است .
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سخن از مساله قانونگذاري پايان مي پذيرد با ذکر حکم يا خواستن بر وصيت در حالت سفر و به هنگام دوري از زاد و بوم، و چگونگي سرو سامان و نظم و نظام اسلام بدين مسائلي که در جامعه اي روي مي دهد که در راه يزدان به تلاش مي ايستد و جهاد مي آغازد، و در زمين براي بازرگاني بار سفر برمي بندد و فضل خداي را مي جويد. همراه با ذکر ايـن نکات ، رعايت قوانين و مقررات به هراس از خدا در دنيا و آخرت پيوند داده مي شود.
بقيه سوره هم باقيمانده تصحيح عقيده مسيحيان اهل کتاب را د ر بر مي گيرد. بدين خاطر، گوشه اي از داستان مريم و عيسي ، و معجزاتي که خدا توسط عيسي به مردمان نشان داده است ، و مساله مجمعه و خواني که حواريون از يزدان درخواست نموده اند، عرضه مي شود ... سپس مساله الوهيت عيسي و مادرش و ادعاهائي که مسـيحيان در اين باره دارند، مطرح مي شود، و عيسي(ع) تکذيب مي نمايد که او چنين ادعائي کرده باشد و دم از خدائي زده باشد. او خويشتن را از ايـن تهمت در پيشگاه يـزدان در صحنه اي از صحنه هاي هراس انگيز قيامت تبرئه مي دارد، و در حضور همه انسانها، بدانگاه که همه پيغمبران - عليهم السلام - نيز حاضر وگواهند، کار و بار قوم خود را به يـزدان ، پروردگار او و ديگران ، واگذار مي نمايد...
اين سوره با بيان مالکيت يزدان بر آسمانها و زمين و همه چيزهائي که در ميان آن دو است ، و اين که قدرت خدا داراي حدود و قيود نيست ، پايان مي پذيرد:
( لله ملک السما وات و الارض و ما فيهن ،والله علي كَّل شيءٍ قدير ) .
حکومت آسمانها و زمين و آنچه در آنها است ، از آن خدا است ، و او بر هر چيزي توانا است .

سوره ي مائده آيه ي 86-82
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با عرضه سريع باقيمانده هائي که اين سوره در بر دارد، پيوند ساختار ترکيب بند سوره جلوه گر مي آيد، طبق برنامه اي که اين سوره در فراگيري محتويات دارد. همان برنامه اي که در سر آغاز سوره بدان اشاره کرديم ، و بخشهائي از آن را در آغاز اين گفتارکوتاه نيز نقل نموديم .
هم اينک بطور مشروح با سوره در روياروئي با آيات ، به پيش مي رويم :
لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ (82) وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (83) وَمَا لَنَا لا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ (84) فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ (85) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (86)
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اين ، باقيمانده سخن از يهوديان و مسيحيان و مشرکان ، و موقعيتهاي ايشان در برابر پيغمبر (ص) و در مقابل ملت مسلمان است . گوشه اي از سخن درازي است که بيش از « دو ربع » پيشين سوره ، بدان اختصاص دارد. چه از تباهي عقيده يهو ديان و مسيحيان هر دو، و از نيت ناپاک و درون کثيف يهوديان وکردار بدشان و رفتار زشتشان با پيغمبرانشان درگذشته ها، يا با رسول خدا(ص) و از مدد دادن و يـاري رساندنشان به مشرکان بر ضد او(ص) سخن گفته است ... همچنين در باره عقيده اي حکم صادرکرده است که يهوديان و مسيحيان پيداکرده اند و براي خويشتن برگزيده اند. حکم « کفر» ايشان را اعلام داشته است ! چـراکه به ترک چيزهائي گفته اند که درکتابهاي آسمانيشان آمده است ، و چيزهاني را دروغ ناميده اندکه پيغمبر خدا (ص) با خود آورده است . در اين سوره تاکيد ميشودکه آنان چيزي بشمار نمي آيند و بر آئيني پاي بند نمي باشند، تا تورات و انجيل و آنچه از سوي خدايشان نازل شده است ، پياده و پابرجا ندارند... سـپس روي سخن به جانب پيغمبر (ص) مي گردد و بدو دستور داده مي شود که به همگان ، اعم از مشرکان و يهوديان و مسيحيان ، چيزهائي را برساندکه از سوي پروردگارش بر او نازل شده است . زيرا هيچيک از آنان بر چيزي از آئين يزدان پاي بند نيـستند، و همه ايشان مخاطبان اين قرآن براي پذيرش اسلام و استقرار در دائره آن مي باشند. همچنين روي سخن به ملت مسلمان مي گردد و بديشان فرمان داده مي شودکه خدا و پيغمبر و مومنان را به دوستي گيرند، و يهوديان و مسيحيان را به دوستي نـپذيرند. زيرا يهوديان و مسيحيان ، برخي دوستان برخي ديگرند، و يهوديان کافران را به دوستي مي پذيرند، و بر زبان داود و عيسي بن مريم ... و ديگران ... نفرين شده اند! هم اينک بقيه سخن درباره موقعيتها ي همگي ايـن دسته ها در برابر پـيغبر (ص) و در مقابل ملت مسلمان ، بيان مي گردد.
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و از سزا و جزائي سخن مي رود که در انتظار همگان در آن جهان است .
ملت مسلمان قرآن را دريافت مي داشت ، تا در پـرتو رهنمودها و فرموده هاي آن ، خط سير و شيوه حرکت خود را مقرر دارد، و موقعيتهاي خويش را در برابر همگي مردمان مشخص سازد. اين کتاب قرآن نام بود که ملت مسلمان را رهنمود مي کرد و راه مي برد، و پيشوا و راهنماي ايشان مي گرديد... به همين خاطر بود که مسلمانان چيره مي شدند و بر آنان چيره نمي شدند. زيراکه مسلمانان تحت فرماندهي مستقيم الهـي ، با دشمنان وارد پيکار مي گرديدند، از همان زمان که پيغمبرشان ايشان را برابر رهنمودهاي والاي يزداني ، رهبري و پيشوائي مي کرد.
اين رهنمودهاي يزداني هنوزکه هنوز است بر جا و ماندگار است ! و اين فرموده هاي کتاب سترگ آسماني بر جا و ماندگار است ا رهنمودهاي يـزداني و فرموده هاي قرآني ، پيوسته هم پايدار و ماندگار خواهند ماند! کساني هم که امروز و فردا پرچم د عوت اسلام را بر دوش مي کشند، سزاوار اين هستندکه اين فرموده ها و آن رهنمودها را دريافت دارند، هم بدانگو نه که انگار همين لحظه مخاطبان اين فرموده ها و آن رهنمودهايند! تا در پـرتو چنين فرموده ها و چنان رهنمودهائي ، موقعيتهاي خويش را در برابر دسته ها وگروههاي گــوناگون انسانها، و مکتب ها و آئينها و باورها و نظريه هاي جوراجور، و اوضاع و احوال و سيستمها و رژيمها و ارزشها و معيارهاي مختلف ... امروز و فردا و هميشه تا آخر جهان، مشخص و معين نمايند...
( لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا)
( اي پيغمبر!) خواهي ديـد کـه دشمن ترين مردم براي مومنان ، يهوديان و مشرکانند....
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ساختار واژگان عبارت ، بگونه اي است که مي تواند خطاب به پيغمبر (ص) باشد، و يا خطاب عمومي بوده و شامل همـگان گردد. زيرا در برگيرنده کار روشن و اشکاري است که هر انساني مـي تواند آن را بي پرده و عيان با چشمان خود ببيند. ايـن ساختار، در شيوه و اسلوب عربي ، يعني زباني که قرآن بدان نازل شده است ، همگونهائي دارد ... در هر دو حالت ، بيانگر معني ظاهر و واضحي است و برداشت مفهوم خاص و عام خود را دارد...
پس از بيان اين موضوع ، بايدگفت : کاري که در ساختار واژگان عبارت، بيشتر جلب توجه مي کند، ذکرکردن يهوديان پيش از مشرکان است ، بدانگاه کـه سخن مي رود از يهوديان به عنوان کينه توزترين مردمان نسبت به مومنان! و اين که شدت دشمنانگي ايشان ، ظاهروعيان و معين و مشخص است و هركسي که چشمان بينا داشته باشد و بينديشد مي تواند آن را ببيند و بيابد!
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بلي عطف با حرف واو در تعبير عربي، جمع بين دوکار، يعني معطوف و معطوف عليه را مـي رساند و بيانگر تعقيب و ترتيب نيست ... ولي جلو انداختن يهوديان در اينجاکه گمان مي رود يهوديان از مشرکان نسبت به مومنان داراي دشمنانگي کمتري باشند - چراکه آنان در اصل اهل کتاب هستند - اين جلو اند اختن کار ويژه اي است و در تعبير عربي با واو عطف غيرعادي است . دست کم معني آن اين است که اهل کتاب بو دن يهوديان از حقيقتي که رخ داده است چيزي نکاسته است و تغييري در واقعيت نداده است . و آن اين که يهوديان همچون مشرکان نسبت به مومنان ، سخت دشمني مي ورزند. هنگامي که انسان تفسير اين فرموده ربّاني را با واقعيت تاريخي ديدني ، پيش روي خود مي يابد، و آن را از آغاز تولد اسلام تا زمان حاضر، عيان مي بيند، شکـي نخواهد داشت که دشمني يهوديان با مومنان ، هميشه شديدتر و سنگين دلانه تر و داراي ژرفاي بيشتر و پافشارانه تر و طولاني تر از دشمني مشرکان بوده است! يهوديان از نخستين لحظاتي که دولت اسلامي در مدينه بر پاکرديده است با اسلام روياروي شده اند و جنگده اند، و با ملت مسلمان از نخستين روزي که در آن ملت گشته است ، پيوسته به نيرنگ پـرداخته اند . قرآن مجيد، بيان ها و اشاره هائي درباره ايـن دشمني و اين نيرنگ در بر داردکه به تنهائي براي به تصوير کشيدن چنين جنگ دژخيمانه اي بسنده است ، جنگ دژخيمانه اي که يهوديان آتش آن را بر ضد اسلام و پيغمبر اسلام (ص) و ملت مسلمان ، در طول تاريخ دور و دراز ملت مسلمان برافروخته اند، و اين آتش در مدت چهارده قرن لحظه اي خاموش نشده است ، و هنوز که هنوز است شعله هاي آن در همه نواحي جهان، فروزان و درخشان است .[1]
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پيغمبر (ص) به محض ورود به مدينه ، با يـهوديان پيمان همزيستي مسالمت آميز بست، و ايشان را به اسلام دعوت کرد، اسلامي که تورات آنان را تصديق مي کرد... وليکن يهوديان بدين پيمان وفا نکـردند. در اينجا نيز درست بدان شکلي رفتارکردندکه در هر زماني که پشت سرگذاشته اند، با پروردگارشان يـا با پيغمبرانشان انجام داده اند. تا آنجا که خداوند بزرگوار درباره ايشان مي فرمايد:
(و لقد انزلنا اليك آيات بيّنات ،وما يكفّر بها إلّا الفاسقون . أو كلّهما عاهدوا عهداًنبذه فريق منهم؟ بل اكثرهم لا يومنون. ولما معهم نبذ فريق من الذين اوتو الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ) (بقره/ 101-99)
بي گمان ما آيه هاي روشني ( به وسيله جبرئيل بر قلب تو القاء کرديم و) براي تو فرستاديم ( که جويندگان راه حق ، در برابر آبها سر تعظيم فرود مـي آورند) و جز بيرون روندگان ( از دائره قانون فطرت و دشمنان حق و حقيقت ) کسي بدانها کفر نمي ورزد. ( ايشان همانگونه که در امر عقيده و ايمان متزلزل مي باشند، در عهدهائي که مي بندند نيز متزلزل هستند) . مگر هربار که عهدي ( با خدا و پيغمبر و مسلمانان ) بستند، جمعي از آنان آن را نشکستند و دور نـيفکندند؟ ( و با آن مخالفت نورزيدند؟ ) . ابن بدان سبب است که بيشتر آنان ايمان ( به حرمت عهد و قداست پيمان ) ندارند. و هنگامي که فرستاده اي ( محمد نام ) از جانب خدا به سراغ آنان آمد، گرچه ( اوصافش با نشانه هائي که در کتابهايشان بود و) باآنچه با خود داشتند، مطابقت داشت ، جمعي ازاهل کتاب ، کتاب خدا را پشت سر افکندند ( و اوصاف محمّد را از کتاب هاي خود زدودند. انگار در کتابهايشان چيزي درباره او نيامده است و) گوئي آنان ( چيزي از اوصاف چنين پيغمبري ) نمي دانند.
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يهوديان دشمنانگي اسلام و مسلمين را از نخستين روزي به دل گرفتندکه يزدان جهان اوس و خزرج را در آن گرد هم آورد. و ديگر براي يهوديان در ميان اوسيان و خزرجيان رفت و آمدي نماند. بلي از همان روزي که رهبري و پيشوائي ملت مسلمان يکتا و يکارچه گرديد و زمام رهبري و پيشوائي را پيغمبر خدا محمّد (ص) به دست گرفت ، ديگريهوديان فرصت تسلط و چيرگي پيدا نکردند!
يهوديان از همه سلاحها و وسيله هائي استفاده کردندکه در پرتو آنها سرآمدي و فرزانگي نيرنگ يـهوديگري گل کرده بود، و آنها را از قرنهاي بردگي در بابل، و بندگي در مصر، و خواري درروزگار حکومت دولت يوناني ، يادگرفته بودند و به ارث برده بودند. هر چند که اسلام بديشان آزادي داد و تنگاهائي را برايشان فراخ گرداندکه مکتب ها و مذهب ها و دسته ها و ملتها در طول تاريخ ، ايجاد کرده بودند، امّا يـهوديان خوبيهاي اسلام را باکثيف ترين نيرنگها و دردناک ترين دوز و کلکها، از روز نخست به بدترين وجه به اسلام پاسخ دادند !
يهوديان عليه اسلام و مسلمين ، همه نيروهاي مشرک عربستان را برانگختند، و شروع کردند به گرد آوردن قبائل متفرق و اتحاد بخشيدن بديشان براي جنگ با گروه مسلمانان :
( و يقو لون للذين کفروا: هولاء أهدي من الذين آمنوا سبيلا) (نساء/51)
و درباره کـافران ( قريش ) مي گويند کـه اينان از مسلماناني برحق تر و راه يافته ترند ( که اسلام را قبول و محمّد را به پپشوائي پذيرفته اند!) .
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هنگاميکه اسلام با نيروي حق بر يهوديان غالب گرديد - بدانگاه که مردمان مسلمان بودند برگشتند و با گنجاندن دروغها و نارواها درکتابهاي اسلامي ، به نيرنگبازي و دسيسه سازي پرداختند! تنهاکتاب يـزدان قرآن از اين نيرنگها و دسيسه ها سالم و در امان ماند، قرآني که خدا خود حفاظت و مراقبت ازآن را به عهده گرفته است . يـهوديان در ميان صفهاي مومنان به حيله گيري و نيرنگبازي پرداختند، و بدين وسـيله با اسلام به مبارزه خاستند، و از راه بکارگرفتن کساني که تازه اسلام را پذيرفته بودند و آگاهي چـنداني از اسلام نداشتند و در نواحي مختلف زمين مي زيستند، به فتنه انـگيزي و آشوبگري نشستند، و با اتحاد بخشيدن به دشمنان اسلام در اطراف جهان ، مکر وکيد آغازيدند... دغلبازي و نيرنگبازي ايشان در نهايت به جائي کشيد که در روزگارکنوني ، ايشان پيکار با اسلام را در هر وجبي از سطح زمين رهبري مي کنند! ايشانندکه مسيحيگري و بت پرستي را در اين جنگ گسترده بکار مي گيرند. آنان هستندکه اوضاع و احوال گوناگوني را پديدار مي کنند، و قهرماناني و پهلواناني را مي سازند که داراي نامهاي اسلامي هستند، و جنگهاي صليبي صهيونيستي را بر ضد يکايک ريشه ها و اصلهاي اين آئين برمي افروزند و پايه ها و بنيادهاي اين دين را با آتش پيکارهاي آشکار و نهان مي سوزانند!
خداوند بزرگوار راست مي فرمايند:
(لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا).
( اي پيغمبر!) خواهي ديـد که دشمن ترين مردم براي مومنان ، يهوديان و مشرکانند.
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کسي که احزاب وگروهها را عليه دولت نوبنياد مسلمان در مدينه برانگيخت ، و ميان يهوديان بني قريظه و جز آنان ، و ميان قريشيان در مکه ، و ميان قبائل ديگر در عربستان ، اتحاد برقرارکرد، يک نفر يهودي [2] بود! کسي که عوام را تحريک کرد، و اوباش وگروهکها را گرد آورد و متحدکرد، و در فتنه کشتن عثمان (رض) به پخش شائعات پرداخت ، و بلاها وگـرفتاريهاي پس از آن را پديدارکرد، يک نفر يهودي [3] بود!
کسي که رهبري جاعلان احاديث و دروغ بافان در روايات و تواريخ را بر عهده گرفت ، يک نفر يـهودي بود![4]
کسي که در پس پرده فريادهاي نژادگرايانه در حکو مت واپسـين خلافت بود، و در پشت سر انقلاب ها و نهضتهائي قرار داشت که شريعت را از حکومت و سياست کنار نهاد، و « قانون اساسي « را بجاي شريعت در زمان سلطان عبدالحميد قرار داد، و عاقبت کار به الغاء خلافت بطورکلي توسط « پهلوان » آتاتورک انجاميد، يک نفر يهودي [5] بود!
بالاخره همه جنگها و پيکارهائي که عليه پيشقراولان و پيشگامان رستاخيز اسلامي در هر مکاني ازکره زمين در مي گيرد، پشت سر آنها يهوديانند!
گـذشته از ايـنها، در پشت سر مکتب ماديگراي کمونيستي ، يک نفر يهودي[6] است ...
در پشت سر مكتب حيواني جنسي ، يک نفر يهودي[7] است ... در پشت سر بيشتر نظريه هاي ويـرانگر مقدسات و ضواط يهوديان هستند[8].
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جنگهائي راکه يهوديان بر ضد اسلام به راه انداخته اند، بيشتر و درازتر و فراخ تر از همه جنگهائي بوده است که مشرکان و بت پرستان - با همه شدت و حدتي که چنين جنگهائي نيز داشته است - درگذشته و حال ، به راه انداخته اند... پيکار با مشرکان عرب رويـهم بيش از بيست سال به طول نينجاميده است . خنک با ايران نيز در روزگار پيشين ، تقريبا همين اندازه بوده است ... در روزگار کنوني هم ، جنگ بت پرستان هندي و اسلام ، سخت و آشکار است ، ولي به پـاي سختي جنگ صهيونيست جهاني با اسلام نمي رسد. جنگي که مارکسيست تنها شاخه اي از آن است . جنگي که به پاي جنگ يهوديان بااسلام ، از لحاظ طول زمان و پـهنه کارزار برسد، وجود ندارد مگر جنگ صليبيهائي که در بخش آينده بدان مي پردازيم .
زماني که مي شنويم يزدان سبحان مي فرمايد:
(لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا).
( اي پيغمبر!) خواهي ديـد که دشمن ترين مردم براي مومنان ، يهوديان و مشرکانند.
و در ايـن آيه يـهوديان را جلوتر از مشرکان ذکر مي فرمايد، وگذشته از اين ، هنگامي که به تاريخ مراجعه مي کنيم و اين واقعيت را مي يابيم ، ما به بخشي از فلسفه جلو انداختن يـهوديان - مشرکان ، توسط يزدان جهان پي مي بريم .
يهوديان نژاد پلشت و سرسخت و شروري هستندکه کينه اسلام و پيغمبر اسلام را به دل مي گيرند، و در سراچه سينه نگاه مي دارند، و پيوسته در ديگدان درون برمي جوشانند... اين است که خدا پيغمبر خود و پيروان او را از يهوديان برحذر مي دارد... بر اين نژاد سرسخت و زشت و شرور جز اسلام و مسلمانان پـيروز
نگشته اند، آن روزکه پـيروان اسلام واقعآ مسلمان بوده اند... و از ظلم و زور اين نژاد پـلشت سرسخت شرور، کسي جهان را نجات نمي دهد، مگر اسلام ، آن روزي که ييروان آن به سوي اسلام برمي گردند.
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َ(لتَجِدَنَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ أَشَدَّ (لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ قِسِّيسِينَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَفَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ)
(
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اي پيغمبر!) خواهي ديـد که دشمن ترين مردم براي مومنان ، يــهوديان و مشركانند، و خواهـي ديـد کـه مهربان ترين مردم براي مومنان ، کسانيند که خود را مسيحي مي نامند، ايـن بدان خاطر است کــه در مـيان مسيحيان ، کشيشان و راهباني هستند کـه ( به سبب آشنائي با دين خود و خوف از خدا، از شنيدن حق سر باز نمي زنند و در برابر آن ) تکبر نمي ورزند. و آنان هر زمان بشنوند چيزهائي را که بر پيغمبر نازل شده است ( از شنيدن آيات قرآني متاثر مي شوند و) بر اثر شناخت حق و دريافت حقيقت ، چشمانشان را مي بيني که پـر از اشک ( شوق ) مي گردد ( و زبانشان به دعا بار مـي شود و) مي گوييد: پروردگارا! ( به تو و پـيغمبران تو و همه کتابهاي آسماني و بدين آيات قرآنـي ) ايـمان داريــم ( و خويشتن را در پپاه تو مي داريم ) پس ( ايمان ما را بپذير و) ما را از زمره ( امّت محمّدي که ) گواهان ( بر مردم در روز رستاخيزند) بشمار آور. ما چرا نبايد به خدا و به حقيقتي که ( توسط محمّد) براي ما آمده است ، ايـمان نـياوريم ؟ ! و حال آن کـه ( راه صواب نمايان و حق بي پرده عيان است و) !ميدو!ريم که پروردکارمان ما ر! با صالحان ( به بهشت حاويدان ) پبرد. پس خداوند در برابر اعترافشان ( به حق ) باغهاي ( بهشت را) به عنوان پـاداش بديشان مـي دهد که در زيـر ( درختان ) آن جويبارها روان است و آنان جاودانه در آنجا مي مانتد، و اين جزاي نيکوصاران ( چون ايشان ) است . و کساني که کــافرشوند وآيـات ما را تکذيب صنند، آنان دوزخيانند.
اين آيات حالتي را به تصوير کشد، و حکمي را در اين حالت مقرر مي دارد... حالت دسته اي از پـيروان عيسي (ع)را به تصوير مي زند:
(ا لّذين قالُوا: انّا نَصاري ) .
کساني که گفته اند: ما مسيحي هستيم .
آيه ها مقرر مي دارندکه آنان نسبت به مومنان مودت و محبت بيشتري دارند.
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هر چندکه پياپي قرارگرفتن مجموعه آيات ، شکي بر جاي نمي گذارد در ا ين که آيه ها حالت معيني را به تصوير مي کشند، حالتي که اين بيان معين بر ان منطبق مي گردد. بسياري از مردمان در فهم مدلول و درک معني آن ، به اشتباه مي افتند، و از اين برداشت نادرست خود ماده اي مي سازند براي شل و ولي موذيانه در آشنائي مسلمانان با موضعگيريهايشان در برابر اردوگاههاي گوناگون ، و موضعگيريهاي مختلف ايـن اردوگاهها در برابرشان ا بدين لحاظ در « في ظلال القرآن » ضروري مي بينيم که تصوير اين آيـات را درباره اين حالت ويژه اي که چنين حکم خاصي بر ان منطبق مي گردد، با دقت دنبال و وارسي کنيم :
اين حالتي که چنين آياتي آن را به تصوير مي کشند، حالت دسته اي از مردمان است که مي گويند: ما مسيحي هستيم . آنان نسبت به مومنان مهرومحبت بيشتري از ديگر ان دارند:
(ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ )
اين بدان خاطر است که در ميان مسيحيان ، کشيشان و راهباني هستند که ( به سبب آشنائي با دين خود و خوف از خدا، از شنيدن حق سر بازنمي زنند ودر برابر آن ) تکبر نمي ورزند.
در ميان آنان کسانيندکه با حقيقت ديـن مسـيحيان آشنايند و بدين لحاظ وقتي که حق براي ايشان روشن کرديد، از پذيرش آن سر باز نمي زنند.
امّا روند قرآني در اين حد نمي ايستد و بدين اندازه بسنده نمي کند، ويار را ناشناخته و همگا ني بر همه کساني منطبق نمي گرد اندکه مي گويند: ما مسيحي هستيم . بلکه روند قرآني به پيش مي رود و موقعيت و موضع اين دسته اي را به تصوير مي زندکه مراد آيات است :
(
(2/36)



وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ)
آنان هر زمان بشنوند چيزهايي را که بر پيغمبر نازل شده است ( از شنيدن آيات قرآني متاثر مي شوند و) بر اثر شناخت حق و دريـافت حقيقت ، حشمانشان را مي بيني که پر از اشک ( شوق ) مي گردد ( و زبانشان به دعا باز مـي شود و) مـي گويند: پروردگارا! ( به تو و پيغمبران تو و همه کتابهاي آسماني و بدين آيـات قرآني ) ايمان داريم ( و خويشتن را در پپاه تومي داريم ) پس ( ايمان ما را بپذير و) ما را از زمره ( امّت محمّدي که ) گواهان ( بر مردم در روز رستاخيزند) بشمار اور. ما چرا نبايد به خدا و به حقيقتي که ( توسط محمّد) براي ما آمده است ، ايمان نياوريم ؟ ! و حال آن كه ( راه صواب نمايان و حق بي پرده عيان است و) اميدواريـم کـه پروردگارمان ما را با صالحان ( به بهشت جاويدان ) ببرد.
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اين صحنه زنده اي است که قرآن از ايـن گروه ازمردمان به تصوير مي زند. مردماني که مهر و محبت بيشتري ازديگران نسبت به مومنان دارند... آنان زماني که چيزي را بشنوندکه از ايـن قرآن بر پيغمبر (ص) نازل شده است ، احساساتشان مي جنبد و به تکان مي افتد، و دلهايشان نرم مي گردد، و چشمانشان از اشک لبريز مي شود. اشکهاي گرمي که تعبيرکننده تاثر ژرف و سخت از حقي است که شنيده اند، و بار اول تعبيري جز اشک فراوان براي آن نديده اند. اين حنين حالتي کاملا پيدا است که تعبيري جز اشکهاي فراوان ندارد. اشکهاي شوقي که انسانها بر اين سرشته شده اند که چون از چيزي بسيارمتاثر شوند و سخن نتواند از آن تعبـيرکند، اشکها سرازيـرگردند و زبان اشکها برساند چيزي راکه زبان گفتار از رساندن آن عاجز و درمانده مي ماند، و انرژي زنداني و انباشته اي را آزاد سازدکه از امواج تاثر شديد توليد و ذخيره گشته است . سـپس آنان بدين جوش و خروش اشکـها بسنده کنند، و در برابر حقي که به هنگام شنيدن قران، سخت از آن متاثر شده اند، موضع منفـي به خود نمي گيرند، و دور ازگـود نمي نشينند وکناره گيري نمي کنند، وتنها خويشتن را با درک حقي که قرآن با وجود خود دارد، و با احساس به حجت و قدرتي که در بر دارد، راضي و خشنود نمي سازند. ايشان همچون کساني عمل نمي کنندکه متاثر مي گردند و چشمانشان از اشک لبريز و سرازير مي گردد و ديگرکارشان در برابر چنين حقي پايان مي پذيرد بلکه آنان به پيش مي آيند و بدين حقي که شنيده اند رو مي کنند و موضع مثبت آشکـاري در پـيش مي گيرند. ايـن حق را مي پذيرند و بدان ايمان مي آورند و به حجت و قدرت آن اعتراف مي کنند، و ايمان بدان را اعلان مي دارند، و اعتراف بدان را باگفتار آشکار و قوي و رسا بيان
(
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رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ القوم الصا لحين)
مـي گوييد: پروردگارا! ( به تو و پـيغمبران تو و همه کتاب هاي آسماني و بدين آيات قرآنـي ) ايمان داريـم ( و خويشتن را در پناه تو مي داريم ) پس ( ايمان ما را بپذير و) ما را از زمره ( امّت محمّدي که ) گواهان ( بر مردم در روز رستاخيزند) بشمار آور. ما چرا نبايد به خدا و به حقيقتي که ( توسط محمّد) براي ما آمده است ، ايـمان نـياوريم ؟ ! و حال آن کـه ( راه صواب نمايان و حق بي پرده عيان است و) اميدواريم که پروردگارمان ما را با صالحان ( به بهشت جاويدان ) ببرد.
آنان پيش از هر چيز، ايـمان خود را بدين حقي که شناخته اند، اعلان مي دارند. سپس خداوند بزرگوار را متضرعانه فرياد مي دارندکه ايشان را در ليست و فهرست گواهان بدين حق ، ثبت و ضبط فرمايد و از زمره آنان محسوب نبايد، و در صف ملتي به رشته کشدکه در زمين اين حق را مي پايند و با تمام توان نگاهباني مي نمايند ... ملت مسلماني که گواهي مي دهد به اين که اين دين ، حق است . اين گواهي را با زبان اداء مي کند، و باکردار و رفتار و پو يش وکـوشش در راه استقرار اين حق در زندگي مردمان ، تاييد مي کند... اين گاهان جديد، بدان ملت مسلمان مي ييوندند، و پروردگارشان را بر ايمان بدين حقي که اين ملت از آن ييروي مي کند، گواه مي گيرند، و يزدان جهان را به فرياد مي خوانند و از ذات کبريائي عاجزانه مسالت مي نمايندکه نامشان را در دفتر چنين ملتي بنويسد و بنگارد.
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گذشته از اين ، بر خود نمي پسندندکه هيچگونه مانع و رادعي ايشان را از ايمان به يزدان باز دارد، و يا اين که بگذارد“ چنين حقي را بشنوند، امّا بدان ايمان نياورند، و در پرتو اين ايمان آرزو نکنند و نخواهندکه خدا ايشان را بپذيرد و مقامشان را در پيشگاه خود بالا ببرد، ر در ميان مردمان شايسته وبايسته جايشان دهد:
(وَمَا لَنَا لا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ)
ماچرا نبايد به خدا و به حقيقتي كه (توسط محمد ) براي ما آمده است ، ايمان نياوريم ؟ ! و حال آن كه ( راه صواب نمايان و حق پـي پرده عيان است و) اميدواريـم که پروردگارمان ما را با صالحان ( به بهشت جاويدان ) ببرد.
اين ، موضع آشکار قاطعانه اي است در برابر چيزي که حق است و خداوند آن را براي پيغمبر خود فرستاده است . موضع شنيدن و شناختن ، سپس کاملا متاثر شدن و آشکارا ايـمان آوردن است . موضع تسليم فرمان يزدان و پيوستن به ملت مسلمان است . موضع خاشعانه رو به درگاه خداکردن و از ايزد متعال خواستن است که ايشان را از زمره گواهي دهندگان بدين حق گرداند. گواهي دهندگان که گواهي خود را با رفتار وکردار و تلاش وکوشش خويش براي استقرار اين حق در زمين ، و استقرار آن د ر زندگي مردمان ، اداء مي کنند... گذشته از اين، راه در نظرشان آن اندازه روشن و يگانه است که هرگز جائز نمي دانندکه جز راهي را در پيش بگيرند که راه ايمان به يزدان ، و ايمان به حقي است که يزدان بر پيغمبر خود نازل فرموده است . اينان - گذشته از همه اينها - آرزو مينمايندکه خداوند ايشان را در پيشگاه خود بپذيرد و رضايت خود را از آنان دريغ نفرمايد و بهره ايشان فرمايد.
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روند قرآني در اينجا بد ين امر اکتفاء نمي کندکه تنها کساني را برشمردکه ايشان نسبت به مومنان محبت و مودت بيشتري از ديگران دارند، آن کساني که خويشتن را مسيحي مي نامند. و تنها بدين کار بسنده نمي فرمايد که رفتارشان را در هنگام روياروئيشان با چيز حقي به تصوير زندکه بر پيغمبر (ص) نازل فرموده است ، و موضع مثبت صريح ايشان را بيان دارد، و ايـمان ( شکارشان را ذکر نمايد، و ايشان را به صف مسلمانان پيوند دهد، و آمادگي ايشان را براي اداي گواهي با جان و مال و توان و تلاش ذکر فرمايد، و دعايشان را متذکر شودکه عاجز انه از يزدان مسالت مي نمايندکه ايشان را از جمله شاهدان بر اين حق گوااهي دهندگان بدين حق - بدين نحوکه گذشت - بپذيرد، و اميدواريشان را بيان دارد که چشم طمع دوخته اند بدين که يزدان جهان آنان را به کاروان صالحان و بايستگان بپيوندد...
بلي روند قرآني در اين حد نمي ايستد و تنها به بيان کار چنين کساني بسنده نمي کند که درباره ايشان مي فرمايد: آنان از ديگران مهر و محبت بيشتري نسبت به مومنان دارند. بلکه به جلوگام برمي دارد، و براي تکميل تصويرشان ، و ترسيم سرنوشتي که کارشان عملا بدان انجاميده است ، به پيس مي رود:
(فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ)
پس خداوند در برابر اعتراف آنان ( به حق ) باغهاي ( بهشت را) به عنوان پاداش بديشان مي دهد که در زير ( درختان ) آن جويبارها روان است و آنان جاودانه در آنجا مي مانند، و اين جزاي نيکوکاران ( چون ايشان ) است .
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يزدان جهان صدق نيت دلها و زبانهايشان را، صدق اراده و تصميم حرکت در راهشان را، صدق تصميمشان را بر اداي گواهي بر حقانيت اين دين جديدي راکه بذيرفته اند و بدان داخل شده اند، راستي گواهيشان بر صف مسلماناني که برادري و برابري و همرزمي و همر اهي با ايشان را برگزيده اند، بشمار آرردن اداي اين گواهي - با همه مشكلات مالي و جاني کـه دارد - تفضلي که خدا به هرکس از بندگان خودکه بخواهد مرحمت مي فرمايد، ذکر اين نکته که ديگر چنين کساني راـ ندارندکه آن را بپيمايند مگر راهي راکه اعلام کرده اند آن را مي پيمايند، و از الطاف خداوندگارشان مسالت دارندکه آنان را از زمره مردمان شايسته و انسانهاي بايسته بشمار آورد...
خدارند همه اينها را از ايشان ديده است و از همه اينها آگاه بوده است ، در نتيجه گفتارشان را پذيرفته است ، و به عنوان پاداش ايشان بهشت را برايشان تعيين و واجب فرموده است ، و براي آنان گواهي مـي دهد که ايشان محسنان و نيكو کارانند، و او پاداش محسنان و نيکوکاران را مي دهد
(فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ)
. پس خداوند در برابر اعتراف آنان ( به حق ) باغهاي ( بهشت را) به عنوان پاداش بديشان مي دهد که در زير ( درختان ) آن جويبارها روان است و آنان جاودانه در آنجا مي مانند، و اين جزاي نيکوکاران ( چـون ايشان ) است .
احسان والاترين درجه از درجات ايمان و اسلام است ... يزدان بزرگوار براي اين گروه از مردمان گـواهي مي دهدکه آنان از زمر محسنانند!
اين گروه ، داراي سيماها و نشانهاي مشخصي هستندکه قرآن مجيد درباره آنان مي فرمايد:
َلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى))
و خواهي ديد کـه مهربان ترين مردم براي مومنان ، کسانيند که خود را مسيحي مي نامند....
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ايـنان گروهي هستند هنگامي که حق را شنوند، خويشتن را بزرگتر از آن نمي بينندکه حق را بپذيرند. بلکه برعکس حق را از ته دل مي پذيرند و آشکارا زبان بدان مي گشايند و لبيک مي گويند. اينان گروهي هستندکه بيدرنگ پذيرش اسلام را اعلان مي دارند، و در پيوستن به صف مسلمانان ترديد نمي نمايند، و مخصوصا در انجام وظائف و تکاليفي که اين عقيده بر عهده آنان واگذار مي نمايد، کمترين سستي به خود راه نمي دهند، وظائف و تکاليفي همچون گواهي بر حقانيت اين عقيده ، با استقامت بر آن ، و جهاد براي استقرار و پاجا داشتن آن . اينان گروه هستندکه خدا از راستي گفتارشان آگاهي يافته است و ايشان را بدين لحاظ در صفوف محسنان پذيرفته است و جاي داده است .
امّا روند قرآني تنها بدين تعيين سيماهاي اين گروه از مردمان بسنده نمي کند، گروهي که مي بيني از ديگران مهر و محبت بيشتري نسبت به مومنان دارند . بلکه روند قرآني به پيش مي رود و آنان را ازگروه ديگري جدا مي سازدکه مـي گويند: ما مسـيحي هستيم . آن
کساني که اين حق را مي شنوند و آن را نمي پذيرند و دروغ مي دانند. بدين حق گردن نمي نهند و از آن پيروي نمي کنند، و به صفوف گواهان نمي پيوندند:
(وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ)
.
و کساني که کافر شوند و آيات ما را تکذيب کنند، آنان دوزخيانند.
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قطعاً مراد ازکساني که در اين موردکافر مي شوند و تکـذيب مـي کنند، آن کساني است که خويشتن را مسيحي مي نامند، و با وجود اين که مـي شنوند، ولي پاسخ نمي گويند و پيروي نمي کنند... قرآن ايشان را کافر مي نامد، هروقت که خويشتن را درچنين موضع و موقعيتي قرار دهند. در اين امر، يهوديان و مسيحيان يکسانند. قرآن آنان را همراه مشرکان يکسان به کاروان کافران ملحق مي نمايد، مادام که موضعگري تکـذيب حقي راداشته باشندکه خدا آن را بر پيغمبر خود نازل فرموده است و مادام کـه از دخول به آنـين اسلام سرپيچي کنند، اسلامي که خدا جز آن را از مردم به عنوان دين نمي بذيرد... چنين حکمي را در امثال اين فرموده يزدان سبحان مي يابيم :
(لم يكن الذين كفروا – من اهل الكتاب والمشركين - منفكين حتي تاتيهم البينة) . (بينه 1.)
کافران اهل کتاب ، و مشرکان ، تا زماني که حجت بديشان نرسد ( و برابر سنت الهي با آنان اتمام حجت نگردد) به حال خود رها نمي شوند.
(ا ن ا لذين كفروا - من اهل الكتاب والمشركـين- في نار جهنم خالدين فيها اولئک هم شر البرية) ( بينه / 6)
مسلمّاً کافران اهل کتاب ، و مشرکان ، جاودانه در ميان آتش دوزخ خواهند ماند! آنان بدون شک بدترين انسانها هستند.
(لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا --إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ) . ( مائده /73)
بي گمان کساني کافرند که ميگويند: خداوند يکي از سه خدا است .
(لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا: ان الله هو المسيح ابن مريم )0 ( مائده / 17)
بطور مسلم ، کساني که مي گويند: خدا، مسيح پسر مريم است کافرند!.
لُعِنَ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَم
کافران بني اسرائيل بر زبان داود و عيسي پسر مريم لعن و نقرين شده اند.
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اين تعبير آشنا، و حکم شناخته اي ، در قرآن است . در اينجا چنين تعبيري و حکمي ذکر مي شود، تا دوگروهي را از همديگر جدا سازد که هردو خود را مسـيحي مينامند. و موضعگري هرگروهي از آن دو را در برابر مومنان مشخص گرداند. و سرنوشت هم ايـنان و هم آنان را در پيشگاه خدا معين دارد... اينان بهشت از آن ايشان است . بهشتي که در زير درختان وکاخهايش جويبارها و چشمه سارها روان است . آنان هم دوزخيانند و در ميان آتش سوزانند.
در اين صورت ، هرکس که گـويد: من مسيحي هستم ، تحت اين حکم قرار نمي گيردکه مي فرمايد:
( وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا )
خواهي ديد که مهربان ترين مردم براي مومنان ....
همانگونه که برداشت کساني است که آيه هاي قرآن را پيـش از پايان پذيرفتن ، تفسير و تعبير مي کنند ... ايـن حکم منوط و محدود به حالت معيني است که روند قرآني کار آن را ييچيده نگذاشته است ، و نشانه هاي آن را ناشناخته رها نساخته است ، و موقعيت آن را نه كم و نه زياد با موقعيت چيز ديگري نياميخته است ...
روايتهائي در ايـن باره موجود است که از ارزش ويژه اي برخوردار است در تعيين مسيجان مورد نظر اين نص قرآني :
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قرطبي در تفسير خود نقل کرده است : « اين آيه درباره نجاشي و يارانش نازل شده است ، بدانگاه که مسلمانان در نخستين هجرت به ييش او آمدند - همانگونه که در کتاب سـيره ابن اسحاق و ديگران آمده است - و خويشش را از دست مشرکان رهانيدند و نگذاشتندکه مشرکان آنان را از دين برگردانند. در ايـن هجرت مهاجران گروه اندک بودند پس از آن ، فرستاده خدا (ص) به مدينه هجرت فرمود و مشرکان نتوانستند بدو دسترسي پيداکنند. ميان ايشان و پيغمبر (ص) جنگ درگرفت و جدائي کامل افتاد. هنگامي که جنگ بدر درگرفت و يزدان جهان سران کفار را در آن به قتل رساند، کفار قريش گفتند: خونبهاي شما در سرزمين حبشه است . هدايائي براي نجاشي تهيه کنيد و همراه دو نفر از انديشمندان خود براي نجاشي بفرستيد تاکساني راکه به پيش او رفته اند به دست شما بسپارد و ايشان را در برابرکساني به قتل برسانيدکـه در بدرکشته شده اند.کفار قريش عمرو پسر عاص ، و عبدالله - ابوربيعه را همراه با هدايائي به حبشه فرستادند. پيغمبر خدا (ص) اين مساله را شنيد. لذا عمرو پسر امـيه ضمري را همراه با نامه اي که بر اي نجاشي نوشته برد به حبشه فرستاد. عمرو پسر امـيه ضمري به پيش نجاشي رفت . نجاشي پس از خواندن نامه فرستاده خدا (ص) جعفر پسر ابوطالب و سائر مهاجران را به پــيشگاه خود خواست . راهبان وکشـيشان را نـيز گردآوري کرد و به خدمت فرا خواند. سپس به جعفر پسر ابوطالب دستور دادکه برايشان قرآن بخواند. جعفر پسر ابوطالب سوره « مريم » را خواند. همگان از شنيدن قرآن به گريه افتادند و اشک ريزان برخاستند و رفتند. اينان کسانيند که درباره ايشان نازل شده است :
(وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى )
خواهي ديـد که مهربان ترين، مردم براي مومنان ، کسانيند که خود را مسيحي مي نامند.
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آيه ها را تا واژه « الشاهدمن » برخواند ... ابوداود آن را روايت کرده است که گفته است : محمد پسر مسلمه مرادي آن را برايمان روايت کرده است ، وگفته است : ابن وهب آن را روايت نموده است ، وگفته است : يونس از ابن شهاب برايم روايت کرده است که او نـيز از ابوبکر پسر عبدالرحمن پسر حرث پسر هشام روايت نموده است که او هم از سعيد پسر مسيب و او از عروه پسر زبير روايت کرده است که گفته است : هجرت نخستين ، هجرت مسلمانان به سرزمين حبشه است . آنگاه مفصلاً از آن سخن رانده است .
بيهقي از ابن اسحاق روايت نموده است که گفته است : در آن هنگام که پيغمبر (ص) در مکه بود، و خبرش در اطراف پخش شده بود، بيست مرد يا در اين حدود از مسـيحيان حبشه به خدمت او رسـيدند. او را در مسجدالحرام يـافتند و با او صحبت کردند و از او پرسشهائي نمودند. قريشيان پـيرامون کـعبه نشسته بودند. هنگامي که از پرسشهاي خود پرداختند و آنچه ميخواستند از پيغمبر (ص) پـرسيدند، پيغمبر خدا ايشان را به سوي خدا دعوت کرد و قرآن را بر ايشان تلاوت فرمود. هنگامي که قرآن را شنيدند، چشمانشان از اشک لبريزگرديد بدو پاسخ مثبت دادند و ايمان آوردند و تصديقش کردند، و در او همان نشانه ها و اوصافي را يافتندکه درکتاب آسمانيشان درباره او امده بود.
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هنگامي که از پيش او برخاستند و رفتند، ابوجهل همراه باگروهي از قريشيان سر راه آنان راگرفتند و بديشان گفتند: خداوند شماکاروانيان را زيانمندگرداند کسي شما را فرستاده است که از پيروان دين شما است ، تا بيائيد و براي او در باره اين مردکسب خبرکنيد و او را از حال وي بياگاهانيد. نشستن شما با او چندان طو لي نکشيد، به ترک دين خودگفتيد و آنچه را به شماگفت باور داشتيد و پذيرفتيدکاروانياني را نادانتر از شما سراغ نداريم بديشان پاسخ دادند وگفتند: خداحافظ ! ما با شما جاهلانه رفتار نمي کنيم و بدي به شما نمي گو ئيم و بدي از شما نمي شنويم اعمال و افعال خودمان متعلق به خودمان است ، و اعمال و افعال خودتان متعلق به خودتان است ! ما خويشتن را از خيرو خوبي بي بهره نمي سازيم ... گويند که کاروانيان افرادي از اهالي نجران بودند. وگويندکه اين دسته از آيات، درباره ايشان نازل شده است :
( الذين آتيناهم الکتاب من قبله هم به يـومنون ... » تا ميرسد به : « لانبتغي الاجاهلين » .
( قصص / 52- 55)
کساني که پيش از نزول قرآن ، برايشان کتاب ( تورات و انجيل را) فرستاديم ( و اهل کتاب ناميده مي شوند، اگر واقعاً مطالب تورات و انجيل را خوانده و از دل مقاصد آنها را تصديق کرده باشند، هم اينک محمّد را به عنوان پيغمبر مي پذيرند و) به قرآن ايمان مي آورند...
... ما خواهان ( همنشييي و همصحبتي با نادانان نيستيم .
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گويند: جعفر پسر ابوطالب و يارانش ، همراه با هفتاد مرد پشمـينه پوش ، به خدمت پيغمبر (ص) آمدند. شصت و دو نفر از اهالي حبشه بو دند، و هشت نفر از اهالي شام بودند، به نامهاي : بحيراء راهب ، ادريس ، اشرف ، ابرهه، ثمامه، قثم، دريد، و ايمن . پيغمبر (ص) سوره « يس » را تا آخر برايشان تلاوت فرمود. چون قرآن را شنيدند) گريستند و بدان ايمان آوردند وگفتند: اين قرآن بسيار همگون و همسان چيزي است که بر عيسي نازل مي شد در باره چنين کساني آمده است :
(لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى)
( اي پيغمبر!) خواهي ديـد كه دشمن ترين مردم براي مومنان ، يــهوديان و مشرکانند، و خواهـي ديـد كه مهربان ترين مردم براي مومنان کسانيند کــه خود را مسيحي مي نامند.
مراد گروه اعزامي نجاشي است . آنان دير نشـينان بودند. سعيد پسر جبيرگفته است : يـزدان در باره آنان اين آيات را نيز نازل فرموده است :
« الذين آتيناهم الکتاب من قبله هم به يومنو ن » . ( قصص / 52)
کساني که پيش از نزول قرآن ، برايشان کتاب ( تورات و انجيل را) فرستاديم ( و اهل کتاب ناميده مي شوند، اگر واقعاً مطالب تورات و انجيل را خوانده و از دل مقاصد آنها را تصديق کرده باشند، هم اينک محمّد را به عنوان پيغمبر مي پذيرند و) به قرآن ايمان مي آورند.
( اولئک يـوتون اجرهم مر َّتين 000 ) . ( قصص / 54»
آنان کسانند کــه دو بار اجر و پـاداششان داده مي شود....
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مقاتل وکلبي گفته اند: از آنان چهل نفر از اهالي نجران و از بني حرث پسرکعب بودند، و شصت و هشت نفر از اهالي شام بو دند. قتاده گفته است : اين آيه ها درباره مردماني از اهل کتاب نازل شده است که پيرو شريعت اصلي و تحريف نشده اي بودندکه عيسي با خو د آورده بود. هنگامي که خدا محمّد (ص) را برانگيخت، بدو ايمان آوردند. خدا نيز ايشان را ستود» ...
اين ، چيزي است که در معني اين نص قرآني بيان مي داريم و مي پسنديم . چيزي است که خود روند قرآني هم بيانگر آن است ، و چنين روا يتهائي را هم که بيان داشتيم ، آن را تاييد مي نمايند. اين برداشت، از يک سو با بقيه فرموده هائي همخواني و همآوائي دارد ک در ايـن سوره و در سوره هاي ديگر، درباره موضعگيري و موقعيت اهل کتاب بطورکلي - اعم از يهوديان و مسيحيان - در برابر آئين اسلام و پيروان آن آمده است و شان نزول پيدا کرده است . و از ديگر سو همآهنگ و متفق با واقعيت تاريخي است ، واقعيتي که ملت مسلمان در مدت چهارده قرن با آن آشناگشته ا ست و روبرو شده است .
اين سوره ، روال و روند يگانه اي در خط سير و سايه ها و فضا و اهداف خود دارد. فرموده يزدان سبحان هم برخي با برخي ديگر ضد و نقيض نمي افتد:
« و لو کان من عند غيرالله لو جدوا فـيه اختلافاً کثيراً » . (نساء /82)
اگر قران از سوي غير خدا آمده بود، در ان تناقضات و اختلافات فراواني را پپدا مي کردند.
در خود اين سوره آيه ها و فرمرده هائي است که معني اين نص قرآني را روشن مي گردانندکه ما در صدد تفسير آن هستيم . از جمله :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) ( مائده / 51)
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اي مومنان ! يهوديان و مسيـحيان را به دوستي نگيريد ( و به طريق اولي آنان را به سرپرستي نپذيريد) . ايشان برخـي دوست برخـي ديگرند ( و در دشمني با شما يکسان و برابرند) . هر کس از شما با ايشان دوستي ورزد ( و آنان را به سرپرستي بـپذيرد) بي گمان او از زمره ايشان بشمار است . و شک نيست که خداوند افراد ستمگر را ( به سوي ايمان ) هدايت نمي کند.
(قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالإنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) ( مائده /86)
اي فرستاده ( خدا، محمّد مصطفي !) بگو: اي اهل کتاب شما بر هيچ ( دين صحيحي از اديان آسماني پاي بند) نخواهيد بود مگر آن که ( ادعاء را کنار بگذاريد و عملا احکام ) تورات و انجيل و آنچه از سوي پـروردگارتان ( به نام قرآن ) برايتان نازل شده است بر پا داريد ( و در زندگي پياده و اجراء نمائيد) ... ولي ( اي پيغمبر بدان که ) آنچه بر تو از سوي پروردگارت نازل شده است ، بر عصيان و طغيان و کفر و ظلم بسياري از آنان مي افزايد ( و اين قرآن به خاطر روح لجاجت کـافران ، در آنان تاثير معکوس مي نمايد!) . بنابراين ( آسوده خاطر باش و) بر گروه کافران غمگين مباش .
درسورة بقره نيزآمده است :
(وَلَن تَرضي عَنكَ الَيهُودُ وَلاَ النّصاري حَتّي تَتّبِعَ مِلّتُهم قُل: إنَّ هُدي الله هُو الهُدي ؛و لَئِن اُتَّبَعَت أهواءَ هُم بَعد الَّذي جاءَ كَ مِنَ العِلمِ ما لَكَ مِنَ الله مِن وَلِيٍَّ وَ لا نَصيرٍ ) .
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يهوديان ومسيحيان هرگز از تو خشنود نخواهند شد ( تحريف يـافته و خواسته هاي نادرست ايشان ) پـيروي کني . بگو تنها هدايت الهـي هدايت است . و اگر از خواستها و آرزوهاي ايشان پپروي کني ، بعد از آنکـه علم و آگاهي يـافته اي ( و با دريافت وحي الهي ، يقين و اطمينان به تو دست داده است ) ، هيچ سرپرست و ياوري از جانب خدا براي تو نخواهد بود ( و خدا تو را کمک و ياري نخواهد کرد) .
همچنين چيزي که خدا ملت مسلمان را ازآن حذر داشته است ، آن را واقعيت تاريخي تصديق کرده است ، و همان چيز از ا ديان يهو د يان ومسيحيان ، يکسان ديده شده است . وقتي که مي بينيم واقعيت تاريخي در سينه خود نگـاه داشته است موضعگري زشت و دژخيمانه يهوديان در برابر اسلام ، از روز نخستيني که اسلام در مدينه به سريشان رفته است ، ودر شکل نيرنگـازانه اش هنوزکه هنوز است به پايان نيامده است و تاکنون بس نکرده است ... زماني که مي بينيم امروزه يـهوديان پيوسته حملات ضد اسلام را در همه نواحي زمين ، با کينه توزي ناپاکي و نيرنگ پستي ، رهبري مي کنند... و عين اين واقعيت از مسيحيان صليبي نيزثبت و ضبط و ديدني و مشاهده کردني است ، و واقعيت تاريخ آشکارا فرياد مي داردکه مسيحيان از آن روزکه جنگ يرموک ميان لشکر مسلمانان و لشکرهاي رومـيان درگرفته است ، موضعگيري کينه توزانه اي در برابر اسلام در پيشگرفته اند و پيوسته دشمني ورزيده اند، مگر در احوال و اوضاع نادري که آيه هاي مورد بحث آنها را به تصوير مي زنند. تنها در اين احوال و اوضاع بوده است که دلهائي به اسلام پاسخ داده اند و بدان داخل گشته اند،
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و چه بسا دسته ها وگروههائي از مسيحيان بوده اند و وقتي که از ظلم و ستم دسته ها وگروههاي ديگري از مسيحيان به جان آمده اند، خويشتن را در پناه عدالت اسلام داشته اند و از جور و بلا رسته اند... امّا موج همگاني و عامي که موضعگيري جملگي مسيحيان را مي نماياند، همان جنگهاي صليبي است . که هرگز شعله هاي اين جنگها فروکش نکرده است - مگر در ظاهر امر - از آن زمان که درکـناره هاي رودخانه يرموک مسلمانان و روميان با يکديگر آتش کارزار را فروزان کردند و رزميدند!
کينه هاي صليبيان نسبت به اسلام و پـيروان آن ، در جنگهاي مشهور صليبي در مدت دو قرن از زمان ، جلوه گر آمده است . همانگو نه که کينه هاي ايشان در جنگهاي نابودي اسلام و مسلمين در اندلس جلوه گر شده است ، جنگهاي ريشه کني اسلام و نابودي مسلمانان که توسط صليبيان برافروخته و رهبري گرديد. به دنبال چنين جنگهائي ، حملات استعمار و ( تبشير ) بر ضد ممالک اسلامي ، نخست در آفريقا، و سرانجام در سه جهان، شروع گرديد.
پيوسته صهيونيسم جهاني و صليـبگري جهاني - با وجود همه کينه توزيها و دشمنانگيهائي که با يکديگر دارند - در جنگ با اسلام هم پيمان شده اند و پشتيبان همديگرگشته اند!
مسـيحيان و يـهوديان هميشه در جنگ با اسلام ، همانگونه بوده اندکه يزدان بس دانا و آگاه جهان ، از ايشان خبر داده است :
( بَعضُهُ او ليِاء بَعض ) 0
برخي از ايشان دوستان برخي ديگرند.
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ايشان بودندکه دولت خلافت اخير را از هم پـاشيدند. سپس به راه پليد خود ادامه دادند و ارکان اين آئين را يکي يکي از ميان برداشتند. پس از نابودکردن رکن « حکمر اني و فرماندهي « ، هم اينک به تلاش ايستاده اند و درصدد نابودکردن رکن « نماز» برآمده اند! هم ايـنک آنان موضعگيري يـهوديان پيشين را با مسلمانان و بت پرستان، تجديد مي کنند و بر گشت مي دهند، و بت پرستان را در هرکجاکه يافته شوند، بر ضد اسلام ، پشتيباني و تايـيد مي نمايند! گاهي بت پرستان را از راه کـمکهاي مستقيم پشتيباني مي کنند، وگـاهي از را ه موسسه ها و سازمانهاي دولتي و حكو متي که بر آنان مـي گمارند و خودشان امورو شوونشان را نظارت مي نمايند. جنگ مـيان هند و پاکستان بر سر مساله کشمير، و موضعي که صليبيها در اين باره در پيش گرفته اند، د ور از اين دسيسه بازيهاي نهاني ايشان نيست .
افزون بر اينها، به وجود آوردن و پروردن و سرپرستي شرائط و ا وضاعي را بر عهده ميگيرندکه به وسيله آنها هرگونه تلاش وجنبشي را سرکوب مي کنندکه براي زنده کـردن اسلام و رستاخيز اسلامي انجام پذيرد... به تن کساني که چنين شرائط و اوضاع ويرانگري را به دست مي گيرند، جامه دروغين قهرماني را ميپو شانند، و طبلهاي پوچ پهلواني را در اطرافشان به صدا درمي آورند، تا بتوانند اسلام را نابودکنند و واپسين رمق حيات را از آن بگيرند، و فرياد اسلام را در ميان صداها و غوغاهاي جهاني، پيرامون اين اراذل و اوباشي کـه جامه هاي قهرمانان را به تنشان مي پوشانند، خفه و خاموشگردانند!
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اين چکيده گذرائي بود از آن چيزهائي که واقعيت تاريخي در طول چهارده قرن در صفحات خود از موضعگيريهاي يهوديان و مسيحيان در برابر اسلام نگاشته است . فرقي هم ميان يهوديان و مسـيحيان ، و اختلافي هم ميان اين اردوگاه با آن اردوگاه، براي نيرنگ با اسلام و دشمني وکينه توزي با آن ، وجود ندارد. جنگ هميشگي با اسلام و مسلمانان در طول زمان هرگز سستي نمي پذيرد و ا تش کارزا رشان خاموشي نمي گيرد!
اين ، چيزي است که آگاهان بايد هم امروز و هم فردا بدانند. تا به دنبال جنبشهاي گول زننده يـاگول خورده اي رهسپار نشوندکه کارشان شل و ول کردن و سست و ضعيف گرداندن مسلمانان و لرزان نمودن پايه هاي اسلام است و بس. اينان به اوائل ايـن چنين آيه هائي مي نگرند و سرآغاز چنين نصوص قرآني را مي خوانند، بدون اين که دنباله آيه ها و بقيه نصوص قرآني را بنگرند و بررسي کنند. يا بدون اين که همه روند سوره ، و همه فرموده هاي قرآني را مورد پژوهش قرار دهند، و واقعيت تاريخي را بخوانند و ببينند، واقعيتي که همه اين گفته ها را تصديق مي کند... ايـنان بدون پژرهش محققانه اي ، تنها با توجه به سرآغازچنين آيه هائي ، به تخدير احساسات مسلمانان در برابر اردوگاههائي مـي پردازندکه کينه ايشان را به دل مي گيرند، و به نـيرنگ و دوز وکلک با ايشان مي نشينند. اردگاههائي که تمام سعي و تلاش خود را صرف حيله گري با مسلمانان وريشه کن سازي اسلام مي سازند، و پيوسته در اين انديشه اندکه کي زمان آن فرا مي رسدکه آخرين ضربه تيشه خودرا به ريشه هاي عقيده اسلامي بزنند و تنه درخت گشن ايـن آئـين را نقش بر زمين کنند!
اين اردوگاهاي پليد از چيزي به اندازه پيدايش آگاهي و بيداري در دلهاي گروه مومنان هراس ندارند ايـن گروه مومنان ، چه اندک باشند و چه بسيارتعدادشان کم و يا زياد باشد!
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کساني که آگاهي و بيداري را از دلهاي مومنان مي زدايند، و با وسائل مختلف و حيله هاي ممکن ، مسلمانان را به بي خبري مي اندازند، دشمن ترين دشمنان اين آئين و عقيده آسماني هستند... چه بسا برخي از اينان ، خودشان نخجيرهاي گول خورده باشند، امّا با اين وجود، زيان اينان از زيان دشمن ترين دشمنان کمتر نمي باشد، بلکه گاهي زيـان ايشان بيشتر و دردناک تر هم مي باشد.
قطعاً اين قرآن مردمان را به راهي رهنمود مي گرداندکه راست تر و استوارتر از همه راهها است ، و برخي از اين قرآن برخي ديگر را نقض نمي کند و تناقض بدان راه ندارد. پس در اين صورت ، با بينش به مطالعه آن بپردازيم ...

[1] گوشه اي از اين بيانهاو اشاره ها و تفسير آنها را در صفحات آينده « في ظلال القرآن » بخوانيد.
[2] کعب بن اشرف .
[3] عبدالله بن سبأ.
[4] کعب الاحبار.
[5] گلادستون
[6] کارل مارکس .
[7] فرويد.
[8] مراجعه شود به کتاب « التطور و الثبات » تآليـف محمد قطب : فصل : يهوديان سه گانه : مارکس و فرويد و درکايم .

سوره ي مائده آيه ي 108-87
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (88) لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ (92) لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (93) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ
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ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (94) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (95) أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (96) جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (97) اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (98) مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (99) قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الألْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (100) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (101) قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ (102) مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
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يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ (103) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ (104) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الآثِمِينَ (106) فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (107) ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (108)
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اين بخش کلَّاً يک مساله را دربرميگيرد - هر چند موضوعهائي که بيان مي دارد متفاوت وگوناگون است - و دور يک محور مي چرخد... تنها يزدان است که حرام مي کند و حلال مي سازد... فقط خدا است که ممنوع مي گرداند و آزاد مي نمايد... خدا است که او امر و نهي مي کند... ديگر همه مسائل در برابر اين قاعده يکسانند، چه مسائل بزرگ و چه مسائل کوچک ... زيرا همه امور زندگي انساني بايدکه بدين قاعده برگردانده شود و با اين قاعده و قانون سنجيده شود، نه قاعده و قانون ديگري .
کسي که حق قانونگذاري را براي خود ادعاء کند، يـا عملا به قانونگذاري دست يـازد، چنين کسي حق الوهيت را ادعاء کرده است و خويشتن را در مقام الوهيت قرار داده است ... چنين حقي هم از آن کسي جز خدا نيست ... کسي که در چيزي از اينها، از آداب و رسوم مردمان ، و از تقليدات و مصطلحات ايشان ، استمداد جويد، در اصل از چيزي عدول کرده است که يزدان بر پيغمبر (ص) نازل فرموده است ... و با اين عدول ، از دائرة ايمان و يـزدان خارج مـي گردد، و از حوزه اين دين بيرون مي افتد.
هر بخشي از بخشهاي اين دسته از آيات با نداء مکرَّر واحدي آغاز مي گردد که :
( يا آيّا الَّذين آمنوا ) . اي کساني که ايمان آورده ايد... است . همچون :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا ...) .
اي مومنان ! چيزهاي پاکيزه اي را که خداوند براي شما حلال کرده است بر خود حرام مکنيد، و ( از حلال و حرام ) تجاوز ننمائيد ( و از حدود مقررات الهـي تخطي مکنيد) .
« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ... »
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اي مومنان ! ميخوارگي و قماربازي و بتان ( سنگيني کـه در کنار آنها قرباني مي کنيد) و تيرها ( و سنگها و اوراقي که براي بخت آزمائي و غيبگوئي بکار مي بريد، همه و همه از لحاظ معنوي ) پليدند ( و ناشي از تزيين و تلقين ) عمل شـيطان مـي باشند. پس از ( کـارهاي ) پـليد دوري کنيد....
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ... ) .
اي مومنان ! مسلمّاً خداوند شما را با ( تحريم ) برخـي از نخجير ( يعني حيوانات و طيور وحشـي برَّي که به آساني در دسترس شما قرار مي گيرند و) دستها و نيزه هاي شما بدانها مـي رسند، آزمايش مـي کند، تا روشن شود چــه کسـي در حال نهان ( از ديـدگان مردمان ، به سبب نيروي ايمان ) از خدا مي ترسد....
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ... )
اي مومنان ! از مسائلي سوال مکنيد ( که خداوند از راه لطف از آنها سخن نگفته است ، و چه بسا به شما مربوط نبوده ، و چندان سودي براي زندگي شما نداشته باشند، و) اگر فاش گردند و آشکار شوند شما را ناراحت و بد حال کنند.

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ 000 ).
اي مومنان ! مواظب خود باشيد ( و خويشتن را از معاصي و گناهان بدور داريـد و هوشيار باشيد که آلودگيهاي جامعه شما را نـيالايد) . هنگامي که شما هدايت يافتيد ( و راه خداشناسي را در پـيش گرفتيد و ديگران را نـيز به کار نـيک خوانديد و از کـار بد بازداشتيد گمراهي گمراهان به شما زيـاني نمي رساند ( و نافرماني ديگران شما را به دوزخ نمي کشاند. چرا که حساب هر کس جدا است ) .
(
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ... ) .
اي مومنان ! هنگامي که ( علائم و قرائن ) مرگ يکـي از شما فرا رسيد ( و خواست درباره چيزي وصـيت کند) بايد در موقع وصيَّت دو نفر دادگر از ميان خودتان ، يا اگر در سفر بوديد و بلاي مرگ دامنگيرتان شد ( و به مسلمانان دسترسي نبود) از ميان ديگران به گواهـي گرفته شوند....
اين نداء بدين شيوه ، داراي منزلت و دلالت خود در روند ايـن بخشي است که به مساله قانونگذاري مي پردازد و آن را مساله الوهيت ، و مساله ايمان ، و مساً له دين مي شمارد ... ندائي است با صفت ايماني که معني و مقتضاي آن ، اعتراف به الو هيت يـزدان ، و اعتراف به حاکميت باريتعالي است ... نداي يادآوري و بيانگري ايمان و قاعده آن ، در پرتو مناسبت موجود در روند قرآني است . همراه با آن ، امر به اطاعت از خدا و اطاعت از پيغمبر (ص) مي گردد، و از نافرماني و رويگرداني بر حذر داشته مي شود، و از عقاب شديد خدا، و چشم اميد دوختن به آمرزش و مهر او، سخن مي رود، آمرزش و مهر خدا در حق کساني که توبه کنند و به سوي آفريدگارشان برگردند.
بعد از اين مطالب ، جدائي مومنان ازگمراهان به ميان مي آيد. گمراهاني که از راه مومنان منحرف مي گردند و از اين برنامه ايشان پيروي نمي کنند که واگذاري حق قانونگذاري به خداوند جهان در مسائل کوچک يـا بزرگ، و دست کشبدن از تجاوز به حق آفريدگار و سلطه کردگار و الوهيت خداوندگار است :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) .
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اي مومنان ! مواظب خود باشيد ( و خويشتن را از معاصي و گناهان بدور داريـد و هوشيار باشيد که آلودگيهاي جامعه شما را نـيالايد) . هنگامي که شما هدايت يافتيد ( و راه خداشناسي را در پـيش گرفتيد و ديگران را نيز به کــار نيک خوانديد و از کـار بد بازداشتيد) گمراهي گمراهان به شما زياني نمي رساند ( و نافرماني ديگران شما را به دوزخ نمي کشاند. چرا که حساب هر کس جدا است و) بازگشت همه شما به سوي خدا است ، و شما را از آنچه ( در دنيا) مي کرده ايد آگاه مي سازد ( و هر کسي آن درود عاقبت کار که کشت ) .
آنان ملت يگانه اي هستندکه داراي دين و برنامه و شرع خود است . ملتي است که تنها سرچشمه اي براي اين شرع دارد و جز از آن ياري وکمکي نمي گيرد و اندوخته و بهره اي نمي جويد. بر اين ملت - وقتي کـه برنامه خود را براي مردمان روشن گرداند، و خويشتن را با ماندگاري بر اين برنامه از ديگران جدا سازد - گمراهي انسانها را نخواهند نوشت ، و حرکت آنان را در خط سير جاهليت ، به حساب او نمي گيرند. سرانجام گشت همگان به سوي يـزدان است و به حساب و کتاب آدميزادگان رسيدگي خواهد فرمود.
اين ، محور همگاني و عامي است که اين بخش جملگي بر آن مي چرد... موضوعهائي هم که در چهارچوب چنين بخشي قرار مي گيرند، ييشتر در سرآغاز اين جزء نگاه گذرائي بدانها انداخته ايم و به چکيده اي از آنها اشاره نموده ايم . هم اينک بطور مشروح در حدود اين چهارچوب همگاني ، به تفصيل آنها مي پردازيم :
*
(
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) .
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اي مومنان ! چيزهاي پاکيزه اي را که خداوند براي شما حلال کرده است بر خود حرام مکنيد، و ( از حلال به حرام ) تجاوز ننمائئد ( و از حدود مقررات الهـي تخطي مکنيد) زيرا که خداوند متجاوزان را دوست نمي دارد. و از نعمتهاي حلال و پاکيزه اي که خداوند به شما روزي داده است بخوريد، و از ( مخالفت با دستورهاي ) خداوندي بپرهيزيد که شما بدو ايمان داريـد. خداوند شما را به خاطر سوگندهاي بيـهوده و بي اراده مواخذه نمي کند، ولي شما را در برابر سوگندهائي کـه از روي قصد و اراده خورده ايد مواخذه مي کند. کفاره اين گونه سوگندها عبارت است از: خوراک دادن به ده نفر مستمند از غذاهاي معمور و متوسطي که به خانواده خود مي دهيد، يا جامه دادن به ده نفر از مستمندان ، و يا آزاد کردن برده اي . ( ميان هر يک از اين سه کار مخيَّر هستيد) امّا اگر کسـي ( هيچ يک از ايـن سه کار را نتوانست و توانائي انجام آنها را) نيافت ، ( او مـي تواند) سه روز روزه ( بگيرد) . اين کفاره سوگندهائي است که مي خوريد. سوگندهاي خود را حفظ کنيد ( و سعي کنيد سوگند نخوريد واگر خورديد بدانها عمل کنيد واگر هم سوگندها را شکستيد کفاره را فراموش نکنيد) . خداوند اين چنين ( روشن ) آيات ( احکام ) خود را براي شما بيان مي کند تا ( بر اثر آشنائي با احکام الهي ) شکر ( نعمتهاي او را) بجاي آوريد.
اي مومنان ! ايمان شما مي طلبد که شما آدميزادگان و بندگان خدا، ويژگيهاي الوهيتي را بر دست نگيريدکه خاص يزدان است و منحصر به ايزد منان . شما را نسزد که چيزي را حرام سازيدکه خدا ا ن را حلال کرده است ، و شما را نسزدکه به عنوان حرام بودن دست از چيزي بکشيدکه خدا آن را حلال و پاکيزه فرموده است و به شما ارزاني داشته است ... چه اين خدا است که چنين چيزحلال وپاکيزه اي را نصيب وبهره شما گردانده است ، و اين خدا است که ميتو اند بگويد: اين ، حرام است و آن حلال :
(
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ) 0
اي مومنان ! چـيزهاي پاکيزه اي را که خداوند براي شما حلال کرده است بر خود حرام مکنيد، و ( از حلال به حرام ) تجاوز ننمائيد ( و از حدود مقررات الهـي تخطي مکنيد) زيرا که خداوند متجاوزان را دوست نمي دارد. و از نعمتهاي حلال و پاکيزه اي که خداوند به شما روزي داده است بخوريد، و از ( مخالفت با دستورهاي ) خداوندي بپرهيزيد که شما بدو ايمان داريد.
مساله قانونگذاري بطورکلي مرتبط به مساله الو هيت است . حقي که الوهيت در ويژگي تنظيم زندگي انسانها بر آن تکيه دارد، اين است که تنها خداي يگانه حق دارد بر اي مردمان چيزي از روزي خود راکه بخو اهد حلال فرمايد و يا بر آنان حرام نمايد... اين منطقي است کـه خود انسانها بدان اعتراف مي کنند. چه صاحب ملک ، حق تصرف در ملک را دارد.کسي که بر ايـن قانون روشن شورد، متجا وز است و در تجاوزش شکـي نيست .کساني که مومن باشند، بنابه طبيعت حال ، بر خدائي نمي شورندکه بدو ايمان دارند. اصلا شوريدن بر خدا و ايمان به خدا، در دلي گِرد نمي آيد!
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اين مساله اي است که اين دو آيه ، با منطق روشني بدان مـي پردازند، منطق روشني که در برابر آن ، جز شخص تجاوز پيشه، به جدال و ستيز نمي پردازد... خدا هم تجاوزپيشگان را دوست نمي دارد... ايـن هم مساله عامي است و قانون عامي را بيان مـي دارد. قانون عامي که مربوط به حق الوهيت بر بندگان است ، و به مقتضي ايمان به يزدان مربوط به رفتار مومنان در اين مساله نيز مي باشد... برخي از روايات بيان مي دارندکه ايـن دو آيه وآيه پـس از آن دوکه مربوط به سوگندها است ، د ر باره حادثه ويژه اي از زندگي مسلمانان در زمان پيغمبر (ص)هستند. امّا مهمَّ عموم نصَّ ، نه خصوص سبب است . يعني هر چندکه مورد خاص است ، ولي مفهوم عام است . هر چندکه سبب به روشنگري معني کمک مي کند و بر دقت کار مي افزايد:
« ابن جرير روايت کرده است که پيغمبر (ص) روزي نشست و مردمان را پند و اندرز داد. پس از موعظه برخاست وبـيشتر ايشان را بيم نداد. مردماني از اصحاب گفتند: اگرکار تازه اي نکنيم ، ما چه حقي خواهم داشت ؟! چراکه مسيحيان بر خويشتن چيزهائي را حرام کرده اند، ما نيز چيزهائي را بر خويشتن حرام مي نمائيم ! بعضي از اصحاب پـيغمبر (ص) خوردن گوشت و ران را بر خود حرام کردند، و تصميم گرفتند در روز چيزي نخورند و نـياشامند و روزه بگيرند. بعضي نيز زنان را بر خود حرام نمودند... خبر اين امر به سمع مبارک پيغمبر (ص) رسيد.فرمود:
( ما بال اقوام حرمو ا النساء و الطعام و النوم؟الا اني انام و اقوم و افطر و اصوم ، و انکح النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني ) .
مردماني را چه شده است که زنان و خوردن و خفتن را بر خود حرام كرده اند؟ هان ! من مـي خوابم و برمي خيزم ، و روزه نمي گيرم و روزه مي گيرم، و با زنان ازدواج مي کنم ... هر که از شيوه من دوري گزيند، با من نيست.
به دنبال اين واقعه ، نازل شدکه :
(
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا 000 ) 0
در صحيح مسلم و بخاري با روايت از انس (رض) حديثي ذکر شده است که گواه بر صدق ا ين چيزي است که ابن جرير روايت کرده است . انس گفته است :
« سه گروه به خانه هاي همسران پيغمبر (ص) آمدند و از شيوه عبادت و پرستش فرستاده خدا سوالاتي کردند. هنگامي که از عبادت او بديشان خبر دادند، گو يا آن را کم و ناچيز انگاشتند! گفتند: ماکجا و پـيغمبر (ص) کجا؟ ! اوکه گناهان پيشين و پسـينش آمرزيده شده است ! يكي از ايشان گفت : امّا من ، هميشه تمام شب به نماز خواندن مي پردازم . ديگري گفت : من هم در تمام عمر روزه مي گيرم و روزي را بدون روزه بسرنخواهم برد. يکي ديگرگفت : من هم از زنان دوري مي گزينم و هرگز ازدواج نمي کنم . پيغمبر (ص) به پـيش ايشان رفت و فرمود:
(انتم الذين قلتم کذا وکذا. أما والله اني لاخشاکم لله واتقكم له . و لكني أصوم أفطر ، و اصلي و ارقد ، و أتزوج النساء ،فمن رغب عن سنتي فليس مني ).
شما کساني هستيد که چنين و چنان گفتيد. به خدا سوگند که من بيش از شما از خدا مي ترسم ، و بـيش از شما ( از خشم و عذاب خدا) خويشتن را به دور مي دارم . امّا من روزه مي گيرم و روزه نمي گيرم ، و نماز مي خوانم و مي خوابم ، و با زنان ازدواج مي کنم . هر که از شيوه ( پندار و رفتار و گفتار) من کناره گيري کند، با من نيست .
ترمذي - با اسنادي که داشته است - از ابن عباس - رضي الله عنهما - روايت کـرده است که مردي به خدمت پيغمبر (ص) آمد و عرض کرد: من وقتي که گوشت مي خو رم ، نسبت به زنان بر سر شوق مي آيم و هوس بر من چيره مي گردد. اين است که خوردن گوشت را بر خود حرام نموده ام ... خداوند بزرگوار اين آيه را نازل فرمود:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ... ) .
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آيه ويژه اي که درباره سوگند و سوگند خوردن در روند قرآني پس از اين آيه و آيه بعد از آن آمده است ، عبارت است از:
(لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) .
خداوند شما را به خاطر سوگندهاي بيهوده و بـي اراده مواخذه نمي کند، ولي شما را در برابر سوگندهائي که ار روي قصد و اراده خورده ايد مواخذه مي کند. کفاره اين گونه سوگندها عبارت است از: خوراک دادن به ده نفر مستمند از غذاهاي معمولي و متوسطي که به خانو اده خود مي دهيد، يا جامه دادن به ده نفر از مستمندان ، و يا آزاد کردن برده اي . ( ميان هر يک از اين سه کار مخَّير هستيد) امّا اگر کسـي ( هيچ يک از ايـن سه کـار را نتوانست و توانائي انجام انها را) نيافت ، ( او مـي تواند) سه روز روزه ( بگيرد) . اين کفاره سوگندهائي است که مي خوريد. سوگندهاي خود را حفظ کنيد ( و سعي کنيد سوگند نخوريد و اگر خورديد بدانها عمل کنيد و اگر هم سوگندها را شکستيد کفاره را فراموش نکنيد) . خداوند اين چنين ( روشن ) آيات ( احکام ) خود را براي شما بيان مي کند تا ( بر اثر آشنائي به احکام الهي ) شکر ( نعمتهاي او را) بجاي آوريد.
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ظاهر اين است که چنين آيه اي براي روياروئي با اين حالت ، و امثال آن نازل شده است . اين آيه نازل شده است تا اين چنين اشخاصي را از ترک چيز مباحي باز داردکه ايشان سوگند خوردند خويشتن را از آن محروم کنند، و پيغمبر (ص) نيز آنان را از قدغن کردن چيزهاي مباح باز داشت ، و قرآن هم ايشان را منع فرمود از اين که خودسرانه چيزهائي را حلال يا حرام سازند. چراکه آنان را نسزدکه چنين کنند. بلکه کار حلال و حرام کردن به خدائي مربوط است که بدو ايمان آورده اند. اين امر متوجه هر نوع سوگندي نيز خواهد شدکه خورده شود بر اين که انسان از انجام کار خيري دست باز دارد، و يا به انجام کار شري دست بيازد. در اين راستا بايدگفت : هرگاه شخص قسم خورنده ببيند کار نيک تر و بهتر از آنچه سوگند بر آن يادکرده است وجود دارد، بايدکه چنين کار نيک تر و بهتر را انجام دهد، وکفاره سوگند خود را برابر مقررات معين در اين آيه بپردازد.
ابن عباس گفته است : « اين آيه بدان سبب نازل شدکه مردماني که خوردن و پوشيدن چيزهاي حلال و پاکيزه را بر خود حرام کردند و تصميم گرفتندکه تن به ازدواج ندهند، بر اين امور سوگند خوردند ... هنگامي که اين دستور الهي نازل شد:
(لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ) .
چيزهاي پاکيزه اي را که خداوند براي شما حلال کـرده است بر خود حرام مکنيد.
گفتند: پس با سوگندهائي که خورده ايم چه بايدکرد؟
در پاسخ بدان، اين آيه نازل شد.
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اين حکم متضمّن اين فرمان نيز مي باشدکه خداوند بزرگوار مسلمانان را مواخذه نمي فرمايد در برابر سوگندهاي لغو و بي هدفي که بر زبان آورده مـي شود بدون اين که نيت انجام آن در دل جايگزين گردد، و عزم بر آن جزم شود. همچنين در اين آيه مسلمانان تشويق مي شوند بر اين که با زيـاد قسم خوردنهاي بي هدف و بي معني، سوگندها را سرسري و بازيچه نگيرند! چراکه بايد سوگند خو ردن به خدا داراي حرمت و احترام و سنگيني و وقار خود باشد، و بدين صورت مبتذلانه بر زبان رانده نشود.
امّا سوگندي که سوگند بشمار است ، و با قصد و نـيت همراه است ، شکـستن آن داراي کفاره اي است کـه ايـن ايه آن را معين و مقرر مي دارد:
(فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ )
کفاره اين گونه سوگندها عبارت است از: خوراک دادن به ده نفر مستمند از غذاهاي معمولي و متوسطي که به خانواده خود مـي دهيد، يـا جامه دادن به ده نفر از مستمندان ، و يا آزاد کردن برده اي . ( ميان هر يک از اين سه کار مخير هستيد) . امّا اگر کسي ( هيچ يک از اين سه کار را نتوانست و توانائي انجام آنها را) نـيافت ، ( او مـي تواند) سه روز روزه ( بگـيرد) . ايـن کـفاره سوگندهائي است که مي خوريد.
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خوراک دادن به ده نفر مستمند از «أوسط » خو راکي که سوگند خورنده به اهل و عيال خود مـي دهد ... واژه « أوسط » هم به معني « احسن » و هم به معني « متوسط » است ، و هر دوي اينها از معاني ايـن واژه است . البته جمع ميان اين دو تا خارج از مقصود نيست . چـراکه « متوسط » همان « احسن » است ، زيرا وسط برابر معيار اسلام احسن است ... يـا « جامه دادن به مستمندان » است . متبادر به ذهن ، چنين جامه هائي هم از « اوسط » جامه ها است ... يا « آزادکردن برده » است . نص قرآني در اينجا بيان نمي فرمايدکه اين برده بايد مومن باشد ... از اينجا است که در اين باره اختلافات فقهي به ميان مي آيد، و اينجا مجال سخن گـفتن از ايـن اختلافات نيست .
(فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ)0
امّا اگر کسي ( هيچ يک از ايـن سه کـار را نتوانست و توانائي انجام آنها را) نيافت ، ( او مـي تواند) سه روز روزه ( بگيرد) .
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سه روز روزه گرفتن ، کفاره اي است که در سوگندهائي که سوگند واقعي باشند، در صورت عدم توانائي کفاره هاي ديگر، مي توان اين کفاره را انجام داد و از اين رخصت سود جست ... در اين که ايـن سه روز روزه بايد پياپي باشد و يا غير پياپي نيز جائز است ، چون در اينجا نيز نصي بر پياپي بودن آنها در ميان نـيست ، اختلافات فقهي درگرفته است . ذکر اختلافات فقهي هم درکتاب في ظلال القرآن ، شيوه و پيشه ما نيست .کسي که مي خواهد از اين گونه اختلافات آگاهي پيداکند، آن را مي تواند درکتابهاي فقهي بجويد و بيابد. زيرا همه اين اختلافات بر اصلي متفق هستندکه مراد ما است و آن عبارت است از: کفاره ، جبران عقد شکسته ، و حفظ سوگندها از تحقير و توهين است . سوگندها « عقو د» هستند و خداوند جهان دستور فرموده است به عقود وفا شود. هنگامي که ا نسان سوگندي را بخورد و ببيندکه چيز نيک تري وكار بهتري در ميان است ، چنين چـيز نيک تري وكار بهتري را انجام بدهد، وکفاره سوگند را مي پردازد و اداء مي کند. وقتي هم انسان سوگند بر چيزي يادکندکه حق چنين کاري را نداشته است ، و نمي بايست بر آن قسم بخورد، همچون سوگند خو ردني بر حرام کردن و حلال نمودن چـيزي وکـاري را بايد بشکند وکفاره هم بپردازد.
ديگر باره به موضوع اصيلي برمي گرديم که به سبب آن ، ايــن آيــات نازل شده است ... امّا از لحاظ « خصوصيت سبب » يعني خاص بودن مورد، خداوند بيان مي فرمايندکه هر چه را خدا حلال نمايد، پاک بشمار مي آيد، و هر چه را خدا حرام نمايد، ناپاک بشمار مي آيد. انسان را نسزدکه جز چيزي را براي خويشش برگزيندکه خدا براي او برگزيده است . از دو نظر:
(2/73)



1 - حرام کردن و حلال نمودن ، جزو ويژگيهاي يزدان روزي رسان است . حرام کردن و حلال کردن متوجه رزق و روزي است ، و اين خدا است که روزي رسان است و اين را حرام و آن را حلال مي گرداند. دخالت در حلال کردن و حرام نمودن ، تعدي و تجاوزي است کـه خدا آن را دوست نمي دارد، و ايمان با ايـن تعدي و تجاوز سر سازگاري ندارد و راست و درست درنمي آيد.
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2 - ايـن خدا است کـه چيزهاي پاکيزه را حلال مي فرمايد. پـس کسي حق ندارد چنين چيزهاي پاکيزه اي را حرام نمايد. چيزهاي پاکيزه اي که صلاح چنين کسي و صلاح زندگي در آنها است . آخر بينش و دانش انسان ، نسبت به خود و نسبت به جهان هرگز به بينش و دانش يزدان مطلع و آگاهي نمي رساندکه اين چيزهاي پاکيزه را حلال نموده است . اگر يزدان در اين چيزهاي پـاکيزه شري يا آزاري مي ديد، بندگان خود را از آنها دور و مصون مي فرمود. اگر هم در محروم کردن بندگان از آنها خيري مي ديد آنها را حلال نمي فرمود... ايـن آئين آمده است تا خير و صلاح را پياده و ارمغان دارد، و توازن و همآهنگي مطلق را، و همآوائي و همنوائي کامل را ميان همه نيروها و توانهاي زندگي بشري پديدار و برقرار دارد. اين آئين نيازي از نيازمنديهاي سرشتي بشري را فراموش نمي کند، و نـيرو و توان سازنده اي از نيروها و توانهاي انسانها را نيز سرکوب نمي گرداند، نيرو و توان سازنده اي که کار درستي را انجام دهد، و از راستاي راه راست بيرون نرود. به همين خاطر هم است که اسلام با رهبانيت و ترک دنيا مبارزه مي کند، چون رهبانيت و ترک دنـيا سرکوبي سرشت بشمار است و بيسودگذاشتن و بيفائده نمودن توان و نيرو، و بازداشتن آن از رشد و نمو بخشيدن به زندگي است ، رشد و نموي که خدا مي خواهد زندگي در پرتو آن بالنده گردد و ترقي کند ... خدا وند همچنين از حرام کردن چيزهاي پاکيزه نهي فرموده است ، چون چيزهاي پاکيزه از جمله عوامل و انگيزه هاي سازندگي و بالندگي و دگرگو ني زندگي بشمارند ... يـزدان ، اين جهان را آفريده است تا ببالد و دگرگون شود، و از راه بالندگي و دگرگوني مطيع برنامه الهي ، ترقي و پيشرفت نبايد. رهبانيت و حرام کردن چيزهاي پاکيزه با برنامه يزدان براي زندگي برخورد دارد. زيرا زندگي را به نام ترقي و تعالي در مرز مشخصـي نگاه مـي دارند ، و جلو پيشرفت زندگي را مي گيرند...
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ترقي و تعالي برابر برنامه ساده همآهنگ با فطري که خدا از آن آگاه است ، داخل در دائره برنامه يزدان براي زندگي جهان است . خصوصيَّت سبب، يعني خاص بودن مورد، با وجود اين ، عموميت نص را مقيد نمي سازد. اين عموميت مربوط به مساله الوهيت و قانونگذاري است - همانگونه که گفتيم - اين مساله هم تنها به حلال و حرام خوردنيها و نوشيدنيها و ازدواجها منحصر نمي گردد و بس. بلکه اين حق قانونگذاري در هر امري از امور زندگي است . ما اين معني را تکرار وتاً کيد مي کنيم . زيرا به علت طول زمان کـناره گذاري و دوراندازي اسلام از فرماندهي بر زندگي - آن گو نه که در شان اسلام است و حقيقت آن مي طلبد - معاني عبارت را به گونه اي درآورده است که سايه معاني ازگستره حقيقتي که در قرآن مجيد و در اين آئين بيانگر آن است ، دامن فراهم چيند. بدين لحاظ ، واژه « حلال » و واژه « حرام » سايه آنها در احساس مردمان دامن فراهم مي جبند، تا آنجاکه معني آن قراتر نمي رود از قرباني و ذبيحه اي که سر بريده مي شود، يا خوراکي که خورده مي شود، يا آبي که نوشيده مي شود ، يا جامه اي که پوشيده مي شود، و يـا ازدواجي که منعقد مي گردد... اينها کارهايي است که مردمان درباره آنها از اسلام نظرخواهي مـي کنند تا ببينند: حلال يا حرام هستند امّاکارهاي همگاني و امور مهم زندگاني ، مردمان راجع بدانها از قوانين اساسي و مقرراتي نظرخواهي مي کنندکه بجاي شريعت خدا قرار داده شده اند! چه نظام احتماعي همه ، و نظام مملک همه ، و جملگي ويژگيهاي يزدان در امور زمين و در امور زندگي مردمان ، جزو چيزهائي باقي نمانده است که درباره آنها از اسلام نظرخواهي مي گرددا
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اسلام برنامه اي است براي همه امور زندگي . کسي که از اسلام در همه چيز آن پيروي کند، او مومن بشمار است و پيرو دين يزدان بحساب مي آيد. وکسي که از چيزي جز اسلام پيروي کند، هر چند در حکم واحدي ، به ترک ايمان گفته است ، و به الوهيت يزدان تعدي کرده است ، و از آئين خدا خارج گشته است ، هر چندکه چنين کسي اعلان داردکه عقيده را محترم مـي شمارد، و او مسلمان است . زيرا خود پيروي او از شريعتي سواي شريعت يزدان ، گمان او را تکـذيب مـي دارد، و وي را خارج از دين خدا مي شمارد.
اين مسئله کلي است . مساله اي است که اين نصوص قرآني بدان مي پردازند، و آن را به مساله ايـمان به يزدان ، يا سرکشي از فرمان خدا و تجاوز به حقوق او تبديل مي کند... ايـن گستره نصوص قرآني است . گستره اي است که سزاوار جدي بودن اين آئين ، و جدي بودن اين قرآن ، و جدي بودن معني الهـيت و معني ايمان است .
*
در روند مساله قانونگذاري راجع به حرام کردن و حلال ساختن ، و در خط سير تربيت ملت مسلمان در مدينه ، و نجات ملت مسلمان از فضاي جاهليت و ته نشستها و آداب و رسوم شخصي و اجتماعي جاهليت، واپسين نص قاطعانه درباره تحريم مـي و ميخوارگي و قمار و قماربازي نازل مي گردد، و هر دوي ايـنها درکنار بت و بت پرستي و فالگيري و فال بيني ، يعني شريک وانباز قائل شدن براي خدا، قرار مي گير د
.(
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِالشَّيْطَانِفَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ )
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اي مومنان ! ميخوارگي و قماربازي و بتان ( سنگيني که در کنار آنها قرباني مي کنيد) و تيرها ( و سنگها و اوراقي که براي بخت آزمائي و غيبگوئي بکار مي بريد، همه و همه از لحاظ معنوي ) پليدند ( و ناشي از تزيين و تلقين ) عمل شيطان مـي باشند. پس از ( کارهاي ) پليد دوري کنيد تا اين که رستگار شويد. اهريمن مـي خواهد از طريق ميخوارگي و قماربازي در ميان شما دشمنانگي و کينه توزي ايجاد کند و شما را از ياد خدا و خواندن نمازباز دارد. پس آيـا از ايـن دو چيزي کـه پليدند، و دشمنانگي و کينه توزي مي پراکنند، و بندگان را از ياد خدا غافل مي کنند، و ايشان را از همه عبادات ، بويژه نماز کـه مهم ترين آنها است ، بازمي دارند) دست مـي کشيد و بس مـي کنيد؟ ! از خدا و از پـيغمبر فرمانبرداري کنيد و ( از مخالفت با فرمان خدا و پپغمبر) خويشتن را بر حذر داريد. و اگر ( از فرمان خدا و پيغمبر روي برگردانديد و) پشت کرديد، بدانيد کـه بر پپغمبر ما تنها تبليغ آشکار وروشنگر( و رساندن فرمان و توضيح کامل احکام ) است و بس . بر کساني که ايـمان آورده اند و کـارهاي شايسته انجام داده اند، گناهي به سبب آنـچه ( ازمسکرات پيش از تحريم و آگاهي از آن ) نوشيده اند متوجه آنان نيست ، اگر ( از محرمات ) بپرهيزند و ( بدانچه درباره تحريم نازل شده است ) ايمان بياورند و کارهاي شايسته انجام دهند. بعد از آن ( هم از محرمات ) بپرهيزند و ( به احکام نازله در باره تحريم ) ايمان داشته باشند. سپس ( باز هم درجات تقوا را طي کنند و از محرمات ) بپرهيزند وهمه کارهاي خود را نيکو کـند، و خداوند نيکوکاران را دوست مي دارد ( و هر گروهي از آنان را به اندازه اخلاصي که دارند پاداش مي دهد) .
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مي و ميخوارگي و قمار و قماربازي و بتان سنگي و تيرهاي بخت آزمائي از نشانه هاي برجسته زندگي جاهليت بود، و جزو آداب و رسوم ريشه دار در جامعه جاهلي بشمار مـي آمد. همه اين چيزها، يک بسته و يک دسته ، با پيوند ژرف و استواري در جامعه جاهلي آن روزي انجام مي پذيرفت ، و از نشانه هاي آداب و رسوم چنان جامعه اي بشمار مي رفت ... در مـيخوارگي زياده روي ميكردند، و ميخوارگي را از افتخاراتي ميدانستندکه در آن در مجالس شراب به مسابقه مي پرداختند، و افراط مي كردند.چکامه هايشان را به مي و ميخوارگي مي آراستند و تار و پو د پيرايه اشعار مدح و فخر خود را باگردش مي ، رنگين وگلگو ن مي کردند! در مجالس شراب، حيوانات را ذبح مـي کردند و گوشتشان را بريان وکباب مي نبودند، و به ميخوارگان و ساقيان و حاضران در اين مجالس ، و به همه کبساني که بدين مجالس پناه مـي آوردند و پـيرامون چنين مجالسي گرد مي آمدند، مي دادند و ميخورانيدند! اين حيوانات هم روي بتهاي سنگي قرباني مـي شدند، بتهايي که متعلق به خودشان و قربانگاه ذبـيحه ها بود. بالاي انها حيوانات را سر مي بريدند و خون آنها را بر اين بتها مي باشيدند. همچنين حيواناتي هم که به خدايـانشان تقديم مـي شد و به دست کـاهنانشان مي رسيد، روي همين بتهاي سنگي ذبح مي گرديدند! هنگام ذبح حيوانات در مجالس ميخوارگي و در ساير مناسبات ديگر همچو ن ايـن مجالس ، از راه تيرهاي بخت آزمايـي ، قمار صورت مـي گرفت . تـيرهاي بخت آزمائي تيرهائي بو دند که حيواناتي که سر بر يده مي شدند، به وسيله آنها تقسيم مي گرديدند. هرکسي در اين قمار، بهره اي به اندازه تير قمار خود مي برد. مثلاً کسي که تير « معلي «[1] مـي داشت ، بيشترين بهره را مي برد، و به همين منوال تا مي رسيد به کـسي که اصلا چيزي نصيب او نمي گرديد. چه بسا در اين قمار مالک حيوان ، همه را مي باخت و چيزي براي او نمي ماند.
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بدينگـونه عادات و آداب اجتما عي در هم مي تنيد، و مطابق حال و وضع جاهليت و جهان بينيهاي اعتقادي آن ، جاري مي گرديد.
برنامه اسلامي ، اول به چاره جوئي اين آداب و رسوم نپرداخت ، چرا که چنين آداب و رسومي بر ريشه هاي عقيده تباه پا بر جا و استوار بودند. چاره جوئي سطحي آنها پيش از چاره جوئي اساسي ريشه اي آنها و قطع ريشه هاي فرو رفته در دلها و درونها، تلاش بيهوده و کار بيفائده اي بود. دور از شان برنامه الهي است که چنين کند. اسلام کار چاره جوئي را ازگره نخستين نفس بشري آغازيدکه گره عقيده است . نخست جهان بيني عقيدتي جاهلي را يکباره از ريشه کند، و جهان بيني درست اسلامي را پاجاي داشت . آن را بر پايه استوار بر سرشت ، بنياد گذاشت ... براي مردمان روشن کردکه جهان بينيهايشان درباره الوهيت نادرست و تباه است . ايشان را با خداي راستين آشناکرد و ا نان را به سوي او رهنمود نمود. مردمان وقتي که خداي راستين خود را چنانکه بايد شناختند، جانهايشان به چيزي گوش فرا مي داد و دلهايشان چيزي را پذيرا مي گرديدکه چـنين خداي راستش دوست داشت از ايشان ببيند، و چيزي را نمي شنيدند و نمي پذيرفتندکه اين خداي راستين نمي خوا ست از ا يشان ملاحظه فرمايد. آنان پيش از آن ، به چيزي گوش فرا نمي دادند، و از امر و نهي به هيچوجه اطاعت نمي کردند. از آداب و رسوم و امور و شوون جاهلي دست برنمي داشتند هر چندکه بارها و بارها نهي مـي شدند و نصيحت مي گرديدند... گره سرشت بشري، گره عقيده است . مادام که پيش از هر چيز اين گره منعقد نشود، چيزي ازخلق و وي ، يا پاکي وپاکسازي ، و يا اصلاح اجتماعي ، در آن نگاهداري نمي گردد...کليد فطرت بشري در همين جا است . مادام که فطرت بشري باکليدهاي خود باز نگردد، دالانهاي آن بسته و راههايش پيچاپيچ مي ماند، و هر زمان که راهي از آن باز مـي گردد، راههايي از آن ناگشوده مي ماند.
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هر زمان هم گوشه اي از آن روشن مـي شود، گوشه هائي از آن تاريک مي گردد. هر وقت هم گره اي از آن بازگردد، گره هائي از آن بسته مـي شود. و هر وقت راهي ا ز آن بازگردد، راهها و مسـيرهائي از آن مسدود مي گردد، و چيزهاي ناگشوده و پـيـچ خورده بي نهايت ديگر...
بدين سبب، برنامه ا سلامي ، براي چاره سازي پستيها و کجرويهاي جاهلي، با چاره جوئي اين پستيها وکجرويها، کار را نياغازيد... بلکه از عقيده شروع کرد. از گو اهي : لا اله الاالله ، يعني توحيد، دست بکار شد ... مدت زمان پديد آوردن : لااله الاالله ، يعني يگانه پـرستي ، سـيزده سال طول کشيد. در مدت اين سيزده سال ، هدفي جز اين نبودکه مردمان را با خداي يگانه راستين خودشان آشناگردانند، و بدانند که ايشان بندگان يزدانند، و بايد مطيع سلطه و قدرت او باشند و بس ... تا بدانجاکه جانهايشان مخلصانه رو به خدا کند، وکارشان بدانجا بکشدکه برايشان اختياري نماند، جز اختياري که خدا بديشان دهد... در اينجا بودکه تکاليف و وظائف - و همراه با آنها آداب و مراسم عبادت و پـرستش آغاز گرديد، وكار سره سازي و پاکسازي ته نشستهاي جاهلي اجتماعي و اقتصادي و نفساني و اخلاقي و رفتاري ، شروع شد... تکاليف و مراسم وقتي آغازگرديدکه خدا دستور مي فرمود و بندگان بدون هيچگو نه ستيزه گري اطاعت مي نمودند. زيرا آنان در هر آن چيزي که خدا بدان دستور مي دادکه بکنند يا نکنند، کمترين اختياري براي خود نمي ديدند و حق گزينشي براي خويشتن قائل نمي شدند.
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يا به تعبير ديگر: اوامر و نواهي ، پس از « اسلام » يعني خود را تسليم خداکردن است ... پس از آن که مسلمان در وجودش چيزي براي خودش باقي نماند، بعد از آن که نينديشدکه در برابر فرمان يزدان ، براي او نظري و يا اختياري است ... همانگونه که استاد ابوالحسن ندوي درکتاب خود به نام : « ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » ، تحت عنوان : « گره بزرگ باز شد» مي گويد: « ...گره بزرگ باز شد ...گره شرک وکفر ... آن گاه همه گره هاگشود، و پيغمبر (ص) نخستين جهاد خويشتن را با مردمان آغازکرد، و ديگر نيازي به جهاد دوباره اي براي امر و نهي پيدا نشد، و اسلام بر جاهليت در نخستين کـارزار پـيروزگـرديد، و پـيروزي در هر کارزاري قرين اوگرديد. مردمان جملگي با دل و جان و با تمام توان ، صلح و آشتي را پذ يرفتند، و پس از روشن شدن هدايت برايشان، با پيغمبر (ص) دشمني نورزيدند، و در برابر چيزي که پيغمبر (ص) بدان د ستور و يا از آن نهـي مي فرمود، در درونشان تنگي و کراهتي نمي يافتند، و بعد از امر و نهي آن حضرت ، براي خودگزينش و اختياري نمي ديدند. هنگامي که خيانتي به خود مي کردند، آن را با - پيغمبر(ص) در ميان مي نهادند، و به عذاب شديد جسم خويش را عرضه مي داشتند، بدان گاه که لغزشي از ايشان سر مي زدکه مستوجب حد مي بود... در حالي که کوزه هاي پر از شراب ، آماده بود، و جامها برکف دستها نهاده ، تحريم مسکرات نازل شد. فرمان يزدان ، لبهاي ليسان و جگرهاي سوزان را از شراب بازگرفت، و خمره هاي مي شکسته شد، و مي و شراب درکوچه هاي مدينه ريخته و روان گرديد» [2].
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البته تحريم مسکرات ، و همچنين تحريـم قمارکه با آن پيوند داشت ، کار ناگهاني و بدون مقدمه اي نبود. بلکه بر اين تحريم قاطعانه ، قبلا براي چاره جوئي چنين آداب و رسوم اجتماعي ريشه دار و آمـيخته با عادتها و خويهاي مالوف و معمول مردمان ، و همچنين آميخته با برخي از جوانب اقتصادي و ظروف آن ، مرحله هائي پيشي گرفته بود وگامهائي برداشته شده بود.
اين مرحله ، سومين يا چهارمين مرحله براي چاره سازي مشكل مسکرات در برنامه اسلامي بود:
نخستين مرحله ، مرحله انداختن تيري به سوي هدف بود، بدان گاه که يزدان سبحان در سوره نحل مکي فرمود:
( وَ مِن ثَمَراتِ النَّخيلِ وَ الاَعنابِ تَتَّخذون مِنهُ سَکراً وَ رِزقاً حسناً ..) (آيه /67)
( خداوند) از ميوه هاي درختان خرما و انگور، ( غذاي پر برکتي نصيب شما مي سازد که گاه آن را به صورت زيانباري درمي آوريد و از آن ) شراب درست مـي کنيد، و ( گاه ) رزق پاک و پاکيزه اي از آن ميگيريد....
نخستين چيزي که بر در احساس مسلمان تلنگر زد، قرار دادن مسکرات در برابر رزق پاک و پاکيزه بود. انگار مسکرات چيزي و رزق پاک وپاکيزه چيز ديگر است . دومين مرحله ، با تحريک وجدان ديـني از راه منطق قانونگذاري در درون مسلمانان بود. بدان گاه که يزدان جهان در سوره بقره فرمود:
يَسالونكَ عَن الخَمرِ و الميسرِ. قُل : فيهُما إثم كَبيرُ وَ منافعُ للنَّاس ، واثُمهُمآ اکبَرُ من نَفعهُما.: ) . ( آيه /219 )
درباره باده و قمار از تو سوال مـي کنند. بگـو: در آنها گناه بزرگي است و منافعي هم براي مردم در بر دارند، ولي گناه آنها بيش از نفع آنها است ....
در اين مرحله ، بدين امر الهام مي شود که ترک باده و قمار بهتر است ، چون گناه آن دو بزرگتر از سود آنها است . به سبب اين که کمتر اتفاق مي افتدکه چيزي بدون سود باشد و اصلا نفـي نداشته باشد. حلال بودن آن ، يا حرام بودن آن ، برغلبه زيـان يـا سود متکي مي گردد.
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سومين مرحله ، با ترک عادت و شکستن عرف باده گساري ، و ايجاد فاصله فريضه نماز از باده گساري ، آغازگرديد، بدان گاه که خداوند بزرگوار در سوره نساء فرمود:
(يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة و أنتم سكاري حتي تعلوا ما تقولون ... ) . ( ايه/3 4)
اي کساني که ايمان آورده ايد، در حالي که مست هستيد به نماز نايستيد تا آن گاه که مي دانيد چه مي گوئيد.... نماز در پنج وقت خوانده مـي شود. اغلب آنها به يکديگر نزديک هستند. فاصله آنها چندان نـيست که بتوان باده گساري کرد و از مستي آن فارغ گرديد و به هوش آمد. در اين امر، به تنگنا اند اختن وکاستن فرصتهاي عملي ميگساري ، و به هم زدن برنامه مرسوم باده گساري است ، بويژه برنامه مرسوم صبوح در بامدادان، و غبوق در شام گاهان يا در مغرب، چنانکه عادت و خو ي مردمان در دوره جاهلي بود. با اجراء اين بخش، دائم الخمر بودني که از ميگساري در وعده هاي ميخو ارگي سرچشمه مي گرفت، از ميان برمي خاست . اين امر در دل مسلمانان تاً ثير عميقي داشت . چراي اداي فريضه نماز در اوقات خود، و رعايت عادت باده گساري در وعده هاي خود، با يکـديگر سازگار نمي شد و جور درنمي آمد!
اين مرحله که چهارمين و واپسين مرحله بود، و قاطعانه تحريم را اعلام نمود، دلها و درونها براي پـذيرش آن آمادگي کامل داشت . به محض اعلام نهي ، اطاعت فوري و اعتراف قلبي انجام پذيرفت :
« ازعمر بن خطاب (رض) روايت شده است که گفت : خداوندا! مساله مي و ميخوارگي را برايمان بطور صريح روشن فرما.[3] به د نبال اين لابه آيه سوره بقره نازل شدکه مي فرمايد:
يَسالونكَ عَن الخَمرِ و الميسرِ. قُل : فيهُما إثم كَبيرُ وَ منافعُ للنَّاس ، واثُمهُمآ اکبَرُ من نَفعهُما.: ) . ( آيه /219 )
درباره باده و قمار از تو سوال مي کنند. بگو: در آنها گناه بزرگي است و منافعي هم براي مردم در بر دارند، ولي گناه آنها بيش از نفع آنها است ....
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عمر (رض) فراخوانده شد و براي او تلاوت گرديد. گفت : خداوندا! بيان شافي و وافي نازل فرما! پس از تضرع و زاري ، آيه سوره نساء نازل گرديد:
(يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة و أنتم سكاري )
اي کساني که ايمان آورده ايد، در حالي که مست هستيد به نماز نايستيد....
عمر (رض) فراخوانده شد و آيه بر او تلاوت گرديد. گفت : خداوندا! درباره باده بيان شافي و وافي نازل فرما! به دنبال اين درخواست و لابه ، آيه سوره مائده نازل گرديد:
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91) .
اهريمن مي خواهدازطريق ميخوارگي وقماربازي در ميان شما دشمنانگي و کينه توزي ايجاد کند و شما را از ياد خدا و خواندن نماز باز دارد. پس آيا ( از ايـن دو چيزي که پليدند، و دشمنانگي و کينه توزي مي پراکنند، و بندگان را از ياد خدا غافل مي کنند، و ايشان را از همه عبادات، بويژه نماز کـه مهم ترين آنها است ، بازمي دارند) دست مي کشيد و بس مي کنيد؟ !.
عمر فراخوانده شد و آيه بر او تلاوت گرديد.گفت : بس کرديم وكار را به پايان برديم ... ( اصحاب سنن ا ين را روايت کرده اند)
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هنگامـي که اين آيات تحريم ، سه سال پس از جنگ احد نازل گرديد، کار بيش از اين نياز به چيزي پيدا نکردکه جارچي در مجالس و باشگاه هاي مدينه فرياد برآورد: « هان! اي مردمان ! باده حرام گرديده است !» ... به دنبال شنيدن اين صدا، كسي که پياله اي در دست داشت ، آن را شکست ، وکسي که در دهانش جرعه اي بود، آن را از دهان بيرون ريخت ! مشکهاي شراب پاره گرديد و کوزه ها شکسته شد... کار بگو نه اي پـايان گرفت که انگار اصلا باده و باده گساري در ميان نبوده است ! هم اينک به ساختار نص قرآنـي ، و به برنامه اي مي پردازيم که روش پرورش و راهنمائي در آن جلوه گر -ميا يد:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91)
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ)
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اي مومنان ! ميخوارگي و قماربازي و بتان ( سنگيني کـه در کنار آنها قرباني مي کنيد) و تيرها ( و سنگها و اوراقي که براي بخت آزمائي و غيبگوئي بکار مي بريد، همه و همه از لحاظ معنوي ) پليدند ( و ناشي از تزيين و تلقين ) عمل شيطان مي باشند. پس از ( اين کار) پليد دوري کنيد تا اين که رستگار شويد. اهريمن مـي خواهد از طريق ميخوارگي و قماربازي در مـيان شما دشمنانگي و کينه توزي ايجاد کند و شما را از ياد خدا و خواندن نماز باز دارد. پس آيـا ( از ايـن دو چـيزي که پليدند، و دشمنانگي و کينه توزي مي پراکنند، و بندگان را از يـاد خدا غافل مي کنند، و ايشان را از همه عبادات ، بويژه نماز کـه مهم ترين آنها است ، بازمي دارند) دست مـي کشيد و بس مـي کنيد؟ ! از خدا و از پـيغمبر فرمانبرداري کنيد و ( از مخالفت فرمان خدا و پـيغمبر) خويشتن را بر حذر داريـد. و اگر ( از فرمان خدا و پيغمبر روي برگردانديد و) پشت کرديد، بدانيد کـه بر پيغمبر ما تنها تبليغ آشکـار و روشنگر ( و رساندن فرمان و توضيح کامل احکام ) است و بس .
اين بخش از آيـات ، با نداي دلنواز معهود آغاز مي گردد:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) 0
اي کساني که ايمان آورده ايد!.
اين نداي دلنواز، از يک سو دلهاي مومنان را به خروش مي اندازد، و از سوي ديگر بنابه مقتضي اين ايمان ايشان را به تعهد و فرمانبرداري يادآوري مي کند و مي خواند. به دنبال ايـن نداي الهامگرانه ، بيان قاطعانه اي قرار مي گيردکه به شيوه قصر و حصر ذکر مي شود:
(إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ)
قطعاً ميخوارگي و قماربازي و بتان ( سنگيني که در کنار آنها قرباني مـي کنيد) و تيرها ( وسنگها و اوراقي که براي بخت آزمائي و غيبگوئي بکار مي بريد، همه و همه از لحاظ معنوي ) پليدند ( و ناشي از تزيين و تلقين ) عمل شيطان مي باشند.
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اينها ناپاک هستند و وصف « طيبات » و پاکيزه هائي که خدا آنها را حلال فرموده است ، بر ايـنها منطبق نمي گردد. چرا که ايـنها از زمره کـارهاي اهريمن مي باشند. اهريـمن نيز دشمن ديرينه انسان است . مومن همين که بداندکه چيزي جزو عملکرد اهريمن است ، از آن احساسش بيزار، و روانش گريزان ، و وجودش رمان مي گردد، و از آن مي هراسد و پرهيز مي کند.
در اين لحظه ، نهي همراه با اميد به رستگاري صادر مي گردد. اين هم پسوده اي از پسوده هاي الهامگرانه ژرف دروني است :
(فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )
از اين کارهاي پليد دوري کنيد، تا رستگار شويد.
سپس روند قرآني براي پرده برداشتن از نقشه اهريمن که نهفته در فراسوي اين پليدي است ، به پيش مي رود:
(إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ).
اهريمن مي خواهد از طريق ميخوارگي و قماربازي در ميان شما دشمنانگي و کينه توزي ايجاد کند و شما را از ياد خدا و خواندن نماز باز دارد...
بدين وسيله براي دل مسلمان هدف شيطان ، و سرانجام نيرنگ و ثمره پـليدي او، روشن مي گردد... آنچه اهريمن مي خواهد ايـجاد دشمنانگي وکينه توزي در ميان صف مسلمانان ، از راه باده گساري و قماربازي است . همچنين خواست اهريمن عبارت از بازداشتن « مومنان » از ياد خدا و از گزاردن نماز است ... در اين صورت ، نيرنگ اهريمن عجب نيرنگي است !
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اين هدفهائي که اهريمن مي خواهد، کارهائي هستند که رخ مي دهند و ديده مي شوند. مسلمانان مي توانند پس از تصديق آنها از لابلاي فرموده صادقانه الهي ، آنها را در دنياي وا قعي ببينند. انسان به پژوهش ويادي براي ديدن کار تباه اهريمن نيازي ندارد. انسان هر چه زودتر مي تواند ببيندکه اهريمن به وسـيله مـيخوارگي و قماربازي، در ميان مردمان دشمنانگي وکينه توزي مي اندازد. چه ميخوارگي بدان سبب که عقل و شعور را ميزدايد، و بر سرکشي گوشت و خون مي افزايـد، و هوسهاي پرشها و جهشها را برمي انگيزد، و قماري که با ميخوارگي همراه مي گردد، و ميخوارگي نـيز با آن همرا ه مي شود، بدا ن علت که در درونها زيانها وکينه ها بر جاي مي گذارد، چراکه بازنده قمار، قطع بر برنده قمارکه دارائي او را جلو چشمانش بيهوده از آن خود کرده است و به تاراج برده است و وي را مغلوب و بازنده ساخته است ، کينه به دل مي گيرد... آخر، سرشت اين نوع کارها چنين است که دشمنانگي را برانگيزد و کينه توزي را پديد آورد، هر چندکه مجالس عربده و بي بند و باري، براي نگاههاي سطحي ، چنين وانمود گرددکه مجمع دلهاي دوستان است و مجلسيان متحد و متفق و صميمي هستند، و باده و قمار مايه انس و الفت و سعادت و خوشبختي است !
بازداشتن از ياد خدا و از نماز، نيازي به نگريستن و ديدن ندارد... چه باده گساري مايه فراموشکاري ، و قماربازي موجب لهو و لعب مي گردد. بنگي و منـگي قمار قماربازان از تنگي و منگي ميخوارگي ميخواران ، دست کمي ندارد. جهان قمارباز همسان جهان بدمست، از خوانها و سيخها و ورقها و پياله ها تجاوز نمي کند.
بدين منوال ، هنگامي که اشاره به هدف اهريمن از اين پليدي ، به اوج خود در بيدارباش دلهاي « مومنان » و آماده سازي دلهاي ايشان مي رسد، پرسشي به ميان مي آيدکه پاسخـي در اين وقت ، جز پـاسخ عمر (رض) ندارد، بعد از آن که شنيد:

« فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ » .
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آيا شما بس مي کنيد و دست مي کشيد؟ .
عمر فوراً پاسخ مي دهد:
« ( بس کرديم ! بس کرديم ا» .
امّا روند قرآني بعد از اين هم به پيش مي تازد وآهنگ بزرگ وسترک خود را سر مي دهد:
(وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ)
از خدا و از پـيغمبر فرمانبرداري کـنيد و ( از مخالفت فرمان خدا و پيغمبر) خويشتن را بر حذر داريد. و اگر ( از فرمان خدا و پيغمبر روي برگردانديد و) پشت کرديد، بدانـيد کـه بر پـيغمبر ما تنها تبليغ آشکـار و روشنگر ( و رساندن فرمان و توضيح کـامل احکام ) است و بس .
اين قاعده اي است که کارها بطورکلي بدان برمي گردد: اطاعت از خدا، و اطاعت از پيغمبر... تسليم ... تسليم محضي که با بودن آن جز اطاعت مطلق از خدا و پيغمبر، بر جاي نماند... بر حذر داشتن از مخالفت ... و بالاخره تهديدي که در اين جمله هاي فشرده است :
(فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ).
و اگر ( از فرمان خدا و پيغمبر روي برگردانديد و) پشت کرديد، بدانيد کـه بر پيغمبر ما تنها تبليغ آشکار و روشنگر ( و رساندن فرمان و توضيح کامل احکـام ) است و بس .
پيغمبر (ص) تبليغ کرد و رساند و توضيح داد و روشن فرمود. پيآمد و مسووليت پس ازتبليغ روشن متوجه کساني مي گردد که مخالفت مي ورزند...
تهديد خردکـننده اي در ا يـن اسلوب فشرده است .
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اسلوب فشرده اي که ماهيچه هاي دوشها و پـهلوهاي مومنان از آن به لرزه و تکان مي افتد! ... مومنان هنگامي که عصيان مي ورزند و اطاعت نمي کنند، به کسي جز خود زيان نمي رسانند. قطعاً پيغمبر (ص) تبليغ فرمود و اداي وظيفه نمود. سپس ازکارشان دست کشيد وکاري به کارشان نداشت . چون از اين مرحله به بعد مسوول ايشان نبود، و عذابي را از آنان بدور ننمود، بدان گاه که از او نافرماني کردند و اطاعت نورزيدند. کار و بارشان يکسره حواله به يزدان جهان شد، و تنها او مي توانست سرکشان کجرو وگريزپاي را کيفر دهد!
ايـن برنامه يـزدان است که در دلها را ميكوبد، و ناگشوده هاي دلها براي پـذيرش برنامه الهي باز مي گردند، و راهها وگذرگاهها در آنها براي نفوذ برنامه آسماني ، روشن و هويدا مي شوند...
شايد زيبا باشد در اينجا بيان کنيم که کدام باده است که اين نهي راجع بدان نازل شده است :
ابوداود با سندي که در دست داشته است ، از ابن عباس - رضي الله عنهما - نقل کرده است : « هر مخمّري خمر است ، و هر مسکري حرام است » .
عمر (رض) بالاي منبرپيغمبر (ص) در حضورگروهي از صحابه سخنراني کرد وگفت :
« اي مردمان ! تحريم خمر روزي که مي بايست نازل شد. بدان هنگام خمر از پنج چيز تهيه مي شد: از انگور و خرما و عسل وگندم و جو. خمر هر آن چيزي است که عقل را بپوشاند» . ( قرطبي آن را در تفسير خود روايت کرده است )
هم اين روايت و هم آن روايت دلالت دارند بر اين که باده هر آن چيزي است که عقل را بپوشاند و مايه مستي شود... باده مختص به نوع ويژه اي نيست . بلکه هر چيز که مستي آورد، حرام است .
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بيخبري و بيهوشي مستي - ناشي از هر چيز مست کننده اي که باشد - منافات دارد با بيداري و هوشياري هميشگي كه اسلام بر دل هر مسلماني واجب مي گرداند، تا در هر لحظه اي با خدا پيوند داشته باشد، و در هر انديشه اي که به ذهن مي گذرد خداي را بپايد. گذشته از آن ، در پرتو اين بيداري و هوشياري ، عامل مثبتي در رشد زندگي و دگرگوني آن ، و در حفظ زندگي از ضعف و فساد، و در حفاظت نفس و مال و ناموس ، و در پاسداري از امنيت گروه مسلمانان و شريعت ايشان و نظام حکومتيشان از هر نوع تعدي و تجاوزي باشد. فرد مسلمان به خود واگذار نمي گردد تا هر چه مي خواهد بکند و هرگونه که بخواهد از لذائذ برخوردارگردد. در هر لحظه اي تکاليف و وظائفي بر او واجب است که بيداري و هوشياري هميشگي را مي طلبد. تکاليف و وظائفي در مقابل گروه مسلماناني که در ميانشان زندگي بسر مي برد، و تکاليف و وظائفي در برابر همه انسانها، بدين معني که بايد انسانها را به سوي خدا و آئين خدا دعوت کند و رهنمودشان نمايد... از انسان مومن خواسته مي شودکه بيداري و هوشياري هميشگي را داشته باشد، تا بتواند بدين تکاليف و وظائف بپردازد و در انجام آنها موفق گردد. حتي زماني که فرد مسلمان از چيزهاي پاکيزه و حلال نـيز بهره مي برد و استفاده مي کند، اسلام بر او واجب مي گرداند که در اين بهره مندي و استفاده هم بيدار و هوشيار باشد، تا بنده هيچگو نه شهوتي يا لذتي نگردد. بلکه هميشه بر آرزوها و خو استهايش سيطره و غلبه داشته باشد، و به آرزوها و خواستهايش بسان کسي پاسخ دهد که برکار و بار خود سيطره دارد و چيره است و بر خويشش مسلط است ... بيخبري و بيهوشي و بنگي و منگي مستي ، درهيچ چيزي با ايـن مسـير و با ايـن ديدگاه ، متفق و سازگار نيست .
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اين بيخبري و بيهوشي در اصل جزگريز از واقعيت زندگي در وقتي از اوقات نـيست . بلکه گرايش به انديشه ها و خيالبافيهائي است که سرمستي يا خمار آنها را برمي انگـيزد. اسلام ايـن راه را براي انسان نمي پسندد، و از مردمان مي خواهد که حقائق را ببينند، و با آنها روياروي گردند، و در آنها بزيند، و زندگاني خود را برابر آنها صرف کنند، و اين زندگي را بر شبحها و خيالبافيها بنياد ننهند... قطعاً ملاک تصميم قاطع و اراده استوار، با حقائق روبرو شدن است . امّاگريز از حقائق ، و پناه بردن به تصورات و اوهام ، راه گسيختگي ، و سستي تصميم ، و ذوب شدن اراده است . اسلام هميشه تقو يت و تربيت اراده را در مد نظر داشته است ، و پيوسته خواستار رهائي و آزادي اراده از قيدها و بندهاي خوي چيره ميگساري بوده است . همين کار خود به تنهائي از ديدگاه اسلامي براي تحريم باده و تحريم سائر مواد مخدرکافي و بسنده است ... باده و باده گساري کثيف است وكار شيطان است ، و تباه کننده زندگي انسان است .
فقهاء در اين که خود باده کثيف است همچون سائر کثافات و نجاسات ، و يا اين که کثيف نـيست و تنها نوشيدن آن حرام است و بس، اختلاف نظر دارند. نظر جمهور اين است که خود باده کثيف و ناپاک است . امّا نظر ربيعه، ليث پـسر سعد، مزني دوست شافعي ، و بعضي از بغداديان، اين است که تنها نوشيدن باده حرام است و خود آن ناپاک نيست ... همين اندازه در روند في ظلال القرآن ما را بس است .
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روايت کرده اند هنگامي که اين آيات نازل کرديد، و در آنها تحريم باده ذکر شد، و باده ناپاک و از عمل شيطان قلمدادگرديد، در جامعه مسلمانان دو فرياد برخاست که در ساختار متحد، ولي در انگيزه و هدف مختلف بودند. برخي از اصحاب سختگيرگفتند: يـاران ما را چه مي شود؟ ياراني که تا مردند باده گساري کردند!... يـا گفتند: کساني را چه مي شودکه در جنگ احدکشته شدند و باده در شکمهاي خود داشتند؟ ( يعني : پيش از تحريم باده ) .
برخي از کساني که کارشان به شک و گمان افکندن مردمان بود، به منظور آشفتن افکار و سرگردان نمودن ديگرا ن ، چنين سخناني و يـا همانند آنها راگفتند. مرادشان ازگفتن همچون سخناني لرزان کردن اعتماد دروني مردمان نسبت به اسباب تشريع و انگيزه هاي قانونگذاري بود، و يا اين که به ديگران چنين بفهمانند: کساني که مرده اند بدان گاه که باده هر چند کـه هنوز حرام نبوده است ، ولي چون خود باده کثيف وكار شيطان بشمار است ، آنان با شکمهاي پر از چيز نجس و ناپاک مرده اند!
بدين هنگام بودکه اين آيه نازل شد:
(لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ).
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بر کساني که ايمان آورده اند و کارهاي شايسته انجام داده اند، گناهي به سبب آنـچه ( از مسکرات پيش از تحريم و آگاهي از آن ) نوشيده اند متوجه آنان نيست ، اگر ( از محرمات ) بپرهيزند و ( بدانـچـه درباره تحريم نازل شده است ) ايـمان بـياورند و کارهاي شايسته انجام دهند. بعد از آن ( هم از محرمات ) بپرهيزند و ( به احکام نازله در باره تحريم ) ايمان داشته باشند. سپس ( باز هم درجات تقوا را طـي کـنند و از محرمات ) بپرهيزند و همه کارهاي خود را نيکو کنند، و خداوند نيکوکاران را دوست مي دارد ( و هر گروهي از آنان را به اندازه اخلاصي که دارند پاداش مي دهد) .
اين آيه نازل گرديد تا پيش از هر چيز بيان دارد: چيزي که تحريم نشده است ، حرام نمي گردد، و تحريم نيز از زماني آغاز مي گرددکه نص نازل شده باشد، نه پيش از نص . همچنين چيزي با ويژگي پيشيني که داشته است ، حرام نمي گردد. عقاب وکيفري هم جز با بودن نص وجود نخواهد داشت ، چه در دنيا و چه در آخرت . زيرا اين نص است که حکم را پديد مي آورد... کساني که مرده اند و باده در شکمهايشان داشته اند، در حالي که هنوز تحريم نشده است ، بر آنان گناهي نـيست . زيـرا ايشان چيز تحريم شده اي را نخورده اند و ننوشيده اند، و مرتکب معصيت وگناهي نشده اند... آنان از يـزدان مي ترسيده اند وکارهاي شايسته و بايسته انجام داده اند، و خداي را در نظر مي داشته اند، و مي دانسته اندکه ايزد متعال از انديشه ها و رازهاي درونشان ، و ازکردارها و رفتارهاي بيرونشان آگاه است ...کساني که حالشان اين چنين باشد، دست به چيز حرامي نمي يازند، و مرتکب گناهي نميشوند.
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نمي خواهيم بدين مناسبت گرفتار جدالي گرديم که معتزله پيرامون حکم نجس بودن باده برانگيختند، و گفتند: آيا نجس بودن باده ناشي از فرمان يزدان سبحان درباره تحريم آن است ؟ يا اين ناشي از صفت ملازم باده در خود باده است ؟ آيا چيزهاي حرام به سبب صفت ملازم خود، چيزهاي حرام است ؟ يا اين که چنين صفتي به سبب تحريم ، ملازم آن چيز مي گردد... چنين جدالي به نظر ما بيهوده و بي نتيجه است و براي احساس اسلامي بيگانه است ! ... يزدان جهان وقتي که چيزي را حرام مي فرمايد، مي داند چرا آن را حرام مي نمايد، چه سبب تحريم ذکرگردد، و چه بيان نشود. چه تحريم به خاطر صفت موجود در خود چيز حرام بوده، يا به علتي باشدکه متوجه کسي گرددکه از آن استفاده مي کند، و يا متوجه مصلحت عموم مردمان شود...
اين خداوند بزرگوار است که همه اين امور را مي داند و آگاه از هر چيزي است ، و اطاعت از دستور او واجب است . گذشته از اينها، جدال هيچگو نه نـياز واقعي را برآورده نمي کند و دردي از واقعيت را درمان نمي نمايد... واقعيت ، سرشت اين برنامه يزداني است ... هيچ کسي نبايد بگو يد: وقتي که تحريم به خاطر صفت موجود در خود چيز حرام بوده است ، پس چرا پيش از تحريم ، آن چيز مباح و آزاد بوده است ؟ پس بايد حکمتي بوده باشدکه به خاطر آن يزدان جهان در مدتي از زمان آن را تحريم نفرموده است . همه اينها واگذار به يـزدان است . قدغن کردن و آزاد نمودن چيزها از مقتضيات الوهيت ايزد منان است و متعلق به يـزدان سبحان است . نيکو قلمداد کردن و پسنديدن انسان ، يـا زشت شمردن و نپسنديدن انسان ، دستورکار نيست . چه بسا انسان چيزي را علت بداند، امّا علت نباشد. با خدا ادب داشتن مي طلبدکه انسان احکام را بپذيرد و اجراء کند، چه حکمت و علت آن شناخته شود، و چه هرگز شناخته نشود و همـيشه پنهان بماند... خدا مي داند و شما نمي دانيد.
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عمل به شريعت يزدان ، پيش از هر چيز واجب است بر بندگي استوار شود. بر اطاعت از يزدان پابرجا گردد، براي اظهار بندگي انسان در برابر يزدان جهان باشد ... اسلام به معني تسليم ، اين است و بس. پس از اطاعت از فرمان يزدان ، خرد انسان به اندازه توان مـي تواند فلسفه کار را و حکمت موجود در امر و نهي آفريدگار را بجويد، چه خداوند خو دش فلسفه و حکمت حکم را روشن فرموده باشد، و چه روشن ننموده باشد، و چه خرد انسان آن را فهم کند يـا نکند. زيـرا قاضي در تشخيص نيکو و پسنديده بودن شريعت درکاري از کارهاي يزدان است نه انسان . تنها و تنها داور خدا است . هر زمان خدا به کاري دستور فرمود، يا ازکاري نهي نمود، ديگر جاي جدال و ستيز نيست و امر و نهي بايد پذيرفته و اجراء شود... امّا اگر داوري و فرماندهي به عقل بشري واگذارگردد، معني اين کار اين است که مردمان آخرين مرجع در شرع خدا هستند!... پس در اين صورت جايگاه الوهيت کجا است و جاي عبوديت کجا؟
از اين گفتار خود را رها مي سازيم و به ترکيب بند آيه و دلالت آن مي پردازيم :
(لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ).
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بر کساني که ايمان آورده اند و کارهاي شايسته انجام داده اند، گناهي به سبب آنچه ( از مسکـرات پـيش از تحريم و آگاهي از آن ) نوشيده اند متوجه آنان نـيست ، اگر ( از محرمات ) بپرهيزند و ( بدانـچه درباره تحريم نازل شده است ) ايـمان بـياورند و کـارهاي شايسته انجام دهند. بعد از آن ( هم از محرمات ) بپرهيزند و ( به احکام نازله در باره تحريم ) ايمان داشته باشند. سپس ( باز هم درجات تقوا را طـي کـنند و از محرمات ) بپرهيزند و همه کارهاي خود را نيکو کـنند، و خداوند نيکوکاران را دوست مي دارد ( و هر گروهي از آنان را به اندازه اخلاصي که دارند پاداش مي دهد) .
در سخنان مفسَّران چيزي را پـيدا نکردم کـه درباره ساختار عبارت قرآني بدين شيوه ، و با تکرار تقوا گاهي همراه با ايمان وكار شايسته ، و وقتي همراه با ايمان ، و زماني همراه با احسان ...گفته شده باشد و چنگي به دل بزند و دل بدان آرام گيرد. همچنين در چاپ نخستين في ظلال القرآن چيزي را پيدا نکردم که اين تکرار را چنانکه بايد توجيه کند و دلم هم اينک از آن خشنود و بدان آرام گيرد!... زيباترين چيزي که خوانده ام - هر چند مرا چنانکه بايد راضي و قانع نمي سازد - سخني است که ابن جرير طبري گفته است :
« تقواي نخستين ، دريافت فرمان يـزدان با پذيرش و تصديق و دينداري و رفتار برابر آن فرمان است . تقواي دوم ، استوار و بر دوام ماندن بر تصديق است . تقواي سوم ، نيک رفتاري و نزديک شدن به آستانه يـزدان با انجام سنتها و مستحبات است » .
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آنچه در چاپ اول في ظلال القرآن در اين باره گفته ام عبارت است از: « سخن بدين شيوه ، تاکيد بشمار است . تاکيد بگونه تفصيل بعد از اجمال . خداوند نخست تقوا و ايمان و عمل صالح را بطور اجمال بيان فرموده است . سپس تقوا را بار دوم همراه ايمان بيان نموده است ، و بار سوم تقوا را با احسان - که عمل صالح است - تکرار فرموده است ... در اينجا مراد تاکيد تقوا است ، چراکه بر آن تکيه شده است . همچنين تکرار تقوا بدان خاطر است که قانون ثابتي براي سنجش اعمال در دست باشد، و آن اين که ارزش يا عدم ارزش کارها درگرو نيت نهان و احساس پنهان در اندرون انسان است ... تقوا نيز دروني و عبارت از اين است که انسان کاملا احساس کندکه خدا او را دقيقاً مي پايد و بر رفتار و کردارش نظارت مي نمايد، و انسان در هر لحظه اي از لحظات عمر خود با يزدان تماس و پيوند دارد... ايمان به يزدان و تصديق اوامر و نواهي او، و عمل صالحيه بيانگر ظاهري عقيده نهان در زوايـاي درون انسان است ، و پيوند عقيده نهان و عملي که بيانگر آن است ، اينها همه و همه معيار حکم و قضاوت هستند، نه ظواهر و اشکال بيروني ... ا ين قاعده نيز نياز به تاکيد و تکرار و بيان دارد» .
من هم اينک در اين سخن نيز چيزي نمي يابم که انسان را قانع و آسوده خاطر سازد... امّا چيز ديگري به نظرم نرسيده است و درگاه توفيق معني بهتري بر رويـم گشوده نشده است ... مددرسان يزدان جهان است و بس.
*
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سپس روند قرآني در جولانگاه حرام کردن و حلال نمودن به پيش مي رود، و سخن مي راند از شکار نخجير در حالت احرا م ، وکفاره کشتن ان ، و ذکر حکمت تحريم بيت الله و ماههاي حرام و حيوانات نشاندار و بي نشاني که براي قرباني آورده مي شوند و در سرآغاز سوره دستور داده شده بود که بدانها اذيت و آزاري رسانده نشود... آن گاه اين بخش با تعيين ترازوي سنجش ارزشهاي انسان مسلمان و جامعه مسلمان ، پايان مي گيرد. همان ترازوئي که پاک اندک در آن بر ناپاک فراوان برتري مي گيرد:
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (94)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (95)
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (96)
جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (97)
اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (98)
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مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (99)
قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الألْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)
اي مومنان ! مسلمّاً خداوند شما را با ( تحريم ) برخـي از نخجير ( يعني حيوانات و طيور وحشـي بري کـه به آساني در دسترس شما قرار مي گيرند و) دستها و نيزه هاي شما بدانها مـي رسند، آزمايش مـي کند، تا روشن شود چـه کسـي در حال نهان ( از ديـدگان مردمان ، به سبب نيروي ايمان ) از خدا مـي ترسد. هر کس بعد از آن ( که حدود و احکام بيان گـرديد، از آنها تخطي و) تجاوز کند، مجازات دردناکي خواهد داشت . اي مومنان ! هنگامي که در حالت احرام هستيد ( و يا اين که در سرزمين جرم بسر مـي بريد) نخجير مکشـيد. و هر کس از شما عمداً نخجير بکشد بايد کفاره اي معادل آن از چهارپايان ( اهلي ، مانند: بز و گوسفند و شتر و گاو) بدهد، کفاره اي که دو نفر عادل از ميان خودتان به معادل بودن آن قضاوت کنند و برابري آن را تصديق نمايند. چنين حيواني قرباني مي گردد و به مستمندان مکه داده مي شود، يا کفاره اي ( معادل قيمت آن حيوان ) خوراک ( يک روزه به هر يک از) فقراء مي دهد، و يا برابر آن ( خوراک ؛ به عبارت ديگر به تعداد مستمندان دريــافت کننده کـفاره ، روزهائي ) روزه مي گيرد. تا متجاوز کيفر کار خود را بچشد. خدا از آنچه در گذشته ( پيش از تحريم شکـار) انجام پـذيرفته است ، گذشت مـي نمايد. ولي هر کس ( به کشتن نخجير) دوباره برگردد ( و بعد از آگاهي از تحريم ، باز به شکار پردازد) خداوند از او انتقام مي گيرد. و خداوند توانا و انتقام گيرنده است .
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نخجير ( آبزي ، يـعني حيوانـي کـه در رودخانه يا در آبگير زندگي مـي کند، و يـا در) دريـا، و خوردن از ( گوشت ) آن ، براي شما ( مقيمان مومن که آن را تازه به تازه مـي خوريد) و براي ( شما) مسافران
( مومن که آن را خشکيده يـا يـخ زده و يـا به صورت کنسرو مي خوريد) حلال است ، ولي مادام کـه در حال احرام هستيد نخجير خشکـزي ( يعني حـيوانـي کـه در بيابانها و دشتها و کوهها زندگي مي کند و معمولا اهلي نمي گردد) براي شما حرام است . از خدائي بترسيد کـه به سوي او برگردانده مـي شويد و در پيشگاه او گـرد آورده مي شويد. خداوند، کعبه ، ( يـعني ) بيت الحرام ، و ماههاي حرام ، و قربانيهاي بـي نشان و نشاندار را وسـيله اي براي سامان بخشيدن ( به کـار دنـيوي و اخروي ) مردم قرار داده است . اين بدان خاطر است که بدانيد که خداوند مطلع از هر آن چيزي است کـه در آسمانها و زمين است ، و بدانيد که خداوند همه چيز را مي داند. بدانيد که خداوند داراي مجازات شديد است ، و در عـين حال بس آمرزنده و مهربان است . پـيغمبر وظيفه اي جز تبليغ ( و رساندن پيام آسماني ) ندارد. خداوند آگاه از چيزي است که آشکـار مـي سازيد و با خبر از چيزي است که پنهان مي نمائيد. ( اي پيغمبر! به مردم ) بگـو: ناپاک و پـاک ( و حرام و حلال ) مساوي نيستند، هر چند که فراواني ناپاک ( و حرام ) شما را به شگفت اندازد. پس اي خردمندان ( با امتثال اوامر و اجتناب نواهي يزدان ) خويشتن را از ( خشم ) خدا بر حذر داريد تا اين که رستگار شويد.
خداوند بزرگوار در سرآغاز ايـن سوره ، به مومنان فرموده است : .
(
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأنْعَامِ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا) 0( آيه/1و2 )
اي مومنان ! به پـيمانها و قراردادها وفا کنيد ( اعم از عقدها و عهدهاي مشروع انسان با انسان ، يا انسان با يزدان ... بعد از ذبح ، خوردن گوشت ) چهارپايان براي شما حلال است مگر آنهائي که ( در اين سوره مستثني مي گردد) و بر شما خوانده مـي شود. هنگامي که در حالت احرام هستيد ( يا اين که در سرزمين حرم بسر مي بريد) شکار ( بري ) راحلال ندانيد. خداوند هر چـه بخواهد ( و مصلحت بداند) حکـم مـي کند. اي مومنان ! ( حرمت شکني ) شعائر ( دين ) خدا را براي خود حلال ندانيد ( بدين صورت که هرگونه که بخواهيد بدان دست ببريد و در آن تصرف کنيد) و نه ماه حرام را ( بدين معني که در آن بجنگيد) ، و نه قربانيهاي بي نشان و نه قربانيهاي نشانداري را ( که به بيت الله هديه مـي کردند. بدين گونه که متعرض چنين حيواناتي يا صاحبان آنها بشويد) و نه کساني که آهنگ آمدن به خانه خدا را دارند و به دنبال لطف و خشنودي خدايند. ( بدين معني که آنان را از آمدن بدانجا بازداريد و يا اين که با ايشان بجنگيد) . هر وقت که از احرام بدر آمديد و از سرزمين حرم خارج شديد، شکار کنيد ( و شکار کردن براي شما بلامانع خواهد بود) .
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اين نهي از حلال دانستن نخجير در حال احرام ، آشفتن شعائر و به هم زدن مراسم ديني ، حلال شمردن ماههاي حرام ، متعرض حيوانات نشاندار و بينشان شدن ، جلوگيري ازکساني که براي حج به سوي بـيت الله رهسپار مي گردند، و بديشان اذيت و آزار رساندن ، در دنيا براي مخالف کيفري در پي نداشت ، بلکه تنها بزهکار مي شد... امّا هم اينک کيفر مشخص مي گرددکه عبارت است ازكفاره :
( ليذوق وبال أ مره ) .
تا متجاوز کيفر کار خود را بچشد.
و عفو وگذشت از حلال شمردن اين چيزهاي حرام در گذشته اعلان مي شود، وکساني با انتقام يزدان از ايشان تهديد مي گردند و بيم داده مي شوندکه پس از اين بيان و روشنگري به سوي چنين کارهائي برگردند.
اين بخش، همسان همةه بخشهاي ديگر ايـن دسته از آيات ، با نداي دلنواز معهود، آغاز مي گردد:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) 0
اي مومنان !.
سپس بديشان خبر مي دهدکه آنان با امتحاني از سوي خدا روبرو هستندکه شکار و نخجيري است که از آن در حال احرام نهي شده اند:
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ).
اي مومنان ! مسلمّاً خداوند شما را با ( تحريم ) برخي از نخجير ( يعني حيوانات و طيور وحشـي بري کـه به آساني در دسترس شما قرار مي گيرند و) دستها و نيزه هاي شما بدانها مي رسند، آزمايش مي کند، تا روشن شود چـه کسـي در حال نهان ( از ديـدگان مردمان ، به سبب نيروي ايمان ) از خدا مـي ترسد. هر کس بعد از آن ( که حدود و احکام بيان گرديد، از آنها تخطي و) تجاوز کند، مجازات دردناکي خواهد داشت .
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وسيله آزمايش ، نخجير سهل و ساده اي است . خدا آن را به سويشان گسيل مي دارد. دستهايشان از نزديک بدان مي رسد. نيزه هايشان بدون رنج بدان مي رسد. روايت شده است که يـزدان نخجير را به سويشان مي راند تا بدانجا که نخجير در اطراف خيمه هايشان و منازلشان به گشت وگذار مي پرداخت و به چـادرها و خانه هايشان نزديک مي گرديد!... اين همان تحريم و تشويقي است که در آن آزمايش نهفته است ... درست همسان همان تحريک و تشويقي است که بني اسرائيل قبلاً در برابر آن نتوانستند پايداري و ايستادگي کنند. آن زمان که مصرانه از پيغمبر خود موسي (ع) خواستند که خدا روزي را براي ايشان روز آسايش و نماز فرمايد، تا در آن به کاري ازکارهاي زندگي نپردازند. خداوند براي ايشان روز شنبه را تعيين فرمود. آن گاه نخجير دريازي را به سويشان گسيل داشت . نخجير دريـازي در روز شنبه به سوي ساحل مي آمد و خويشتن را بديشان مي نمود. وقتي هم که شنبه نبود، از ديدگانشان پنهان مي گرديد، بدان صورت که ماهيها معمولا خود را در ميان آب نهان مي دارند. بني اسرائيل تاب نياوردند و نتوانستند پيمان خود را با خدا نگاه دارند و عهدشکني نکنند. به نيرنگ با خدا پـرداختند - همان گونه که سرشت شناخته يـهوديان است - روز شنبه ماهيها را احاطه مي کردند و اطراف آنها را مي بستند و شکارشان نمي کردند. بامداد فرداي آن روز برميگشتند و آنها را از ميان مکان احاطه شده ميگرفتند! اين همان کاري است که خدا به خاطر آن پيغمبر (ص) خود رابه سويشان مـي فرستدتا روياروي آن را بديشان بگويد و رسوايشان نمايد. اين پيام در اين فرموده خداوند بزرگوار قرار دارد:
(و اُسالهم عن القريه التي کانت حاضرة البحر،اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يـوم سبتهم شرعاً ،و يو م لا يسبتون لا تاتيهم . کذلک نبلوهم بماکانوا يفسقو ن) ( اعراف /163)
(2/106)



از آنان درباره ( سرگذشت اهالي ) شهر ( ايـله ) کـه در ساحل دريا بود بپرس . ( به ياد بياوريد) هنگامي را کـه آنان ( در روز شنبه از حدود و مقررات خدا) تجاوز مي کردند. همان هنگام که ماهيانشان روز شنبه به سويشان مي آمدند ( روي آب ) و خودنمائي مـي کردند، امّا در غير روز شنبه به سويشان نمي آمدند ( و اين هم آزمايشي از سوي خدا بود) . به همين منوال آنان را پيوسته به سبب فسق و فجور دائمي و مستمرشان ( با آزمونهاي گوناگون ) مي آزموديم ( تا نـيکوکاران پـاک سرشت از بدکاران بدطينت جدا و مشخص شوند) .
درست با اين آزمون ، يزدان ملت مسلمان را آزمايش فرمود! مسلمانان قبول شدند، ولي يـهوديان مردود گشتند ... اين ، مصداق فرموده يزدان سبحان درباره اين ملت مسلمان است :
( کنتم خيراُ مّه اُ خرجت للناس تا مرون بالعروف و تنهون عن ا لمنکر و تومنون بالله. و لو آمن اهل الكتاب لكان خيرا لهم . منهم المومنون و اكثر هم الفاسقون)0 ( ال عمران 10. ا)
شما ( اي پيروان محمد) بهترين امّتي هستيد كه به سود انسانها آفريده شده ايـد ( مادام کـه ) امر به معروف مي کنيد و نهي از منکر مي نمائيد و به خدا ايمان داريد. و اگر اهل کـتاب ( مثل شما به حنين برنامه و آئـين درخشاني ) ايمان بياورند، براي ايشان بهتر است ( از باور و آئيني که بر آنند. ولي تنها عده کمي ) از آنان با ايمانتد و بيشتر ايشان فاسق ( و خارج از حدود ايمان و وظائف آن ) هستند.
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در موارد زيادي که بني اسرائيل شکست خورده است و رفوزه گرديده است ، اين ملت مسلمان پيروز شده است و پذيرفته گرديده است . بدين خاطر است که يزدان خلافت در زمين را از چنگ بني اسرائيل بيرون آورده است و به دست مسلمانان سپرده است ، و ايـن ملت مسلمان را امين و امانتدار آن کرده است ، و بدانان چيزي داده است و مکانتي عطا فرموده است که حنين چيزي و مکانتي را به ملتي پيش از ايشان نداده است و عطاء نفرموده است . چه برنامه يزدان به صورت تمام و کمال در نظام واقعي و سيستم حقيقي که بر سراسر زندگي فرمانروائي کند مجسم و نمودار نگشته است ، بدان گونه که در خلافت ملت مسلمان مجسم و نمودار شده است ... اين هم در روزي و روزگاري بودکه اين ملت ، مسلمان بود! آن روزي و روزگاري که اين ملت مي دانست که اسلام عبارت از اين است که آئين يزدان و شريعت او در زندگي انسانها مجسم و نمودار شود. آن روزي و روزگاري که اين ملت مي دانست که او امين و امانتدار اين امانت بزرگ، و وصي و سرپرست بشريت است و بايد در ميان مردمان برنامه يـزدان را پياده و پاجا دارد، و برابر امانت آفريدگار بر برنامه کردگار، نظارت و قيمومت کند.
اين آزمون با نخجير ساده و آسان ، در مدت زمان احرام ، يکي از آزمونهائي است که اين ملت از آنها سربلند و موفق بيرون آمده است . عنايتي که يز دان سبحان بدين ملت داشته است و با تربيت اين ملت با همچو ن آزمونهائي آن را ابراز فرموده است ، از نشانه ها و نمودهاي رعايت خداوند منان در حق ايـن ملت مسلمان ، و انتخاب بزرگوارانه حکيمانه ايزد سبحان بشمار است .
در اين رخداد، خداوند بزرگوار، براي مومنان پـرده از فلسفه و حکمت چنين آزموني برمي دارد:
(ليعلم الله من يخافه بالغيب) .
تا روشن شود چـه کسـي در حال نهان ( از ديـدگان مردمان ، به سبب نيروي ايمان ) از خدا مي ترسد.
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نهاني از يزدان هراسـيدن ، پـايه ايـن عقيده در درون مسلمان است . پايه استوار و محکمي که ساختار عقيده و ساختار رفتار بر آن بناگرديده است ، و امانت خلافت در زمين برابر برنامه پابرجاي يزدان ، بدان مرتبط و متصل است .
مردمان يزدان را نمي بينند، ولي آنان او را در دل و جان خود مي يابند هنگامي که بدو ايـمان داشته باشند... يزدان براي چشمان ظاهري مردمان نهان است ، وليکن چشمان جانهايشان او را نهاني مي شناسند و پنهاني از او مي هراسند. استقرار ايـن حقيقت بزرگ - حقيقت ايمان به يزدان بگو نه غيبي و نهان ، و هراس از ايزد منان - و خويشتن را بي نياز ديدن از رويت و مشاهده ظاهري ، و احساس بدين غيب و نهان ، احساسي کـه برابر با رويت و مشاهده - بلکه بالاتر و برتر از آن است ، چراکه فرد مومن هر چندکه خدا را نديده است ، گوا هي مي دهد که : هيچ معبودي جز خدا وجود ندارد... استقرار اين حقيقت بدين شـيوه ، بيانگرکوچ دور و درازي در بالاروي و اوج گيري اين پديده انسان نام است . بيانگر اين واقعيت است کـه نـيروهاي سرشتي انسان آزاد شده است ، و از دستگاه هاي مستقر در هستي سرشتي خود به صورت کاملتري استفاده کـرده است و بهره برده است ، و به اندازه ايـن بالاروي و اوج گــيري ، از جهان حـيوانات دوري گـزيده است ، حيواناتي که با دنياي نهان از ديدگان به اندازه انسان آشنا نيـستند. اين از يک سو، امّا از ديگر سو، هنگامي که چشمان جان بسته شود، انسان از رويت و مشاهده چـيزهائي بـي بهره مـي گرددکه در فراسوي جهان محسوسات قرار دارند، و دستگاه هاي گيرنده و ارتباط مترقيانه موجود در هستي او بيسود و بيهوده مي ماند، و به سطح جهان حيوانات سقو ط مي کند و بسان آنها در دنياي محسوس « مادي « اسير وگرفتار مي شود.
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از اينجا است که يزدان سبحان ، هراس نهاني انسان از آفريدگار جهان را فلسفه و حکمت ايـن آزمون مي فرمايد، و براي مومنان پــرده را از ايـن فلسفه و حکمت برمي دارد تا دلها و درونهايشان براي پـيدا و پياده کردن آن گرد آيد و به تلاش درآيد.
يزدان جهان با علم لدني مي داندکـه چـه کسـي از او نهاني مي ترسد. اما يزدان جهان مردمان را در برابر چيزي که با علم لدني مي داند محاسبه و مواخذه نمي فرمايد. بلکه ايشان را در برابر چـيزي محاسبه و مواخذه مي فرمايد که با علم وقوعي از ايشان مشاهده مي نمايد...
(فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ)
هر کس بعد از آن ( که حدود و احکام بيان گرديد، از آنها تخطي و) تجاوز کند، مجازات دردناکي خواهد داشت . خداوند از آزمودن خبر داده است . فلسفه آن را نـيز نموده است . از وقوع بدان هم بر حذر فرموده است . هرگونه وسائل پيروزي در آن را هم عطاء نموده است ... بعد از همه اينها، هرکس تعدي و تخطي کند، عذاب دردناک پادافره درست و دادگرانه او خواهد بود. ايـن پادافره را چنين کسي براي خود برگزيده است و عملا خويشتن را سزاوار آن کرده است .
بعد از اين ، تفصيل کفاره مخالفت به مـيان مـي آيد و ديگر باره با نهي آغاز و با تهديد ختم مي شود:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ).
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اي مومنان ! هنگامي که در حالت احرام هستيد ( و يا اين که در سرزمين حرم بسر مـي بريد) نخجير مکشـيد. و هر کس ار شما عمدا نخجير بکشد بايد کفاره اي معادل
آن از چهارپايان ( اهلي ، مانند: بز و گوسفند و شتر و گاو) بدهد، کفاره اي که دو نفر عادل از ميان خودتان به معادل بودن آن قضاوت کشند و برابري آن را تصديق نمايند. چنين حيواني قرباني مي گردد و به مستمندان مکه داده مي شود، يا کفاره اي ( معادل قيمت آن حيوان ) خوراک ( يک روزه به هر يک از) فقراء مي دهد، و يا برابر آن ( خوراک ؛ به عبارت ديگر به تعداد مستمندان دريــافت کـننده کـفاره ، روزهائي ) روزه مي گيرد. تا متجاوز کيفر کار خود را بچشد. خدا از آنچه در گذشته ( پيش از تحريـم شکـار) انجام پـذيرفته است ، گذشت مـي نمايد. ولي هر کس ( به کشتن نخجير) دوباره برگردد ( و بعد از آگاهي از تحريم ، باز به شکار پردازد) خداوند از او انتقام مي گيرد. و خداوند توانا و انتقام گيرنده است .
نهي متوجه کسي است که در احرام باشد و عمدا نخجير را بکشد. امّا اگرکسي سهوا نخجير را بکشد، گناهي بر او نيست و کفاره اي هم نمي پردازد... هرگاه کسـي در اين شرائط عمداً نخجيري را بکشد، کـفاره اي کـه مي پردازد اين است که چهارپائي از حيوانات اهلي را سر مي برد و قرباني مي کندکه همطراز نخجيري باشد که کشته است . مثلا در برابرکشتن آهوئي گوسفند يـا بزي بسنده است . در برابر گوزن يا گاو وحشي ، گاوي کافي است . در برابر شتر مرغ و زرافه و حيوانات مثل اينها، شتري مناسب است ... در برابرکشتن خرگوش و گربه وحشي و امثال ايـنها خرگوشي بسنده است ... نخجيري که در ميان حيوانات اهلي ، همطرازي نداشته باشد، حيواني بسنده است که بهاي آن مساوي با بهاي نخجير مورد نظر باشد.
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درباره اين کفاره ، دو نفر مسلمان دادگر، داوري و تعيين قيمت يا همسان مي کنند. هرگاه داوري کردندکه حيواني هدي ناميده شود و به کعبه برده شود، در آنجا چــنين حيواني ذبح مي گردد و ميان فقراء و درماندگان آنجا تقسيم مي شود. زماني که حيواني يافته نشود، داوران مي توانند کفاره را خوراک فقراء و درماندگان تعيين کنند، خوراکي کـه با پـول ارزش نخجير يـا حـيوان خريداري مـي شود و مـيان چـندين فقير و مسکـين بگونه اي تقسيم مي گرددکه ا يشان با آن خوراک سـير شوند. ( اختلاف فقهي است ) . هرگاه کسي که بايد کفاره را بپردازد، توانائي تهيه حيوان يا خوراک را نداشت ، روزه مي گيرد، بدان اندازه که با کفاره خوراک مساکين همطراز و مساوي گردد. داوران پول نخجير يا حيوان را تعيين مي کنند و مشخص مي سازندکـه با ايـن پـول مي توان چند نفر را سيرکرد. سپس کفاره دهنده به تعداد نفراتي که مي توانند با ايـن پـول سـيرگـردند روزه مي گيرد. مبلغي که مي توان با آن فقيري را سيرکرد چند است ، در اين باره نيز اختلاف فقهي است . هر چه هست بستگي به مکان و زمان و حال و مقام دارد .
( ليذوق وبال أمره ) .
تا متجاوز کيفر کار خود را بچشد.
درکفاره معني شکنجه نهفته است . شکنجه هم بدان خاطر است که گناه حرمت شکـني است ، حرمتي کـه اسلام براي حفظ آن بسيار سختگيري مـي کند. بدين سبب است که نص قرآنـي ، متعاقب آن ، گـذشت از کارهاي پيشين را مطرح مي کند، وکساني را به انتقام خدا تهديد مي نمايدکه از اين کارها دست نکشند:
« عفا الله عماُ سلف ، و من عاد فينتقم الله منه ، و الله عزيز ذو انتقام » .
خداوند از آنچه در گذ شته ( پيش از تحريم شکار) انجام پذيرفته است ، گذشت مي نمايد. ولي هر کس ( به کشتن نخجير) دوباره برگردد او بعد از آگاهي از تحريم ، باز به شکار پردازد) خداوند از او انتقام مي گيرد، و خداوند توانا و انتقام گيرنده است .
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هرگاه کشنده نخجير به قوت و قدرت خود بنازد و به اين که توانسته است نخجير را به دست آورد، تفاخر کند و ببالد، نخجيري که خداوند خواسته است بدو شبه اماني بدهد و او را در پناه خود دارد، خدا توانا و چيره است و مي تواند انتقام بگيرد! اين كار مربوط به نخجير خشكزي بود و اما نخجير دريازي، در حرم و د ر حال احرام آزاد و حلال است :
« أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ » .
نخجير ( آبزي ، يعني حيواني که در رودخانه يا در آبگير زندگي مي کند و يا در) دريا، و خوردن از ( گوشت ) آن ، براي شما ( مقيمان مومن کـه آن را تازه به تازه مي خوريد) و براي ( شما) مسافران ( مومن که آن را خشکيده يا يخ زده و يا به صورت کنسرو مـي خوريد) حلال است .
حيوان آبزي شکار آن و خوردن آن براي شخص محرم با شخص غير محرم يکسان حلال و آزاد است ... پس از ذکر حلال و آزاد بودن شكار نخجير آبزي و خوردن آن ، برمي گردد و حرام بودن نخجير خشکزي را براي شخص محرم بيان مي فرمايد:
( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا).
مادام کـه در حال احرام هستيد نخجير خشکزي ( يـعني حيواني كه در بيابانها و دشتها و کوهها زندگي مي کند و معمولا اهلي نمي گردد) براي شما حرام است .
آنچه مورد اتفاق است ، حرام بودن نخجيري است که محرم خودش آن را شکار مي کند. امّا چيزي که مورد اختلاف است خوردن و استفاده كردن محرم ازگوشتي است که ديگران شکارکرده اند. همچنين مراد از صيد چيست ؟ و آيا تنها شکار حيواني مراد است که معمولا شکار مي شود؟ يا اين که نهي شامل هر حيوانـي مي گردد، هر چند جزو نخجيرها نباشد و بلکه از جمله حيواناتي باشد که لفظ صيد بر آنها اطلاق نمي گردد؟ اين حلال کردن و اين حرام نمودن ، با تحريک حس تقو ا در دلها، و يـادآوري گردهمآئي در پيشگاه يـزدان و حساب وکتاب گرفتن از مردمان ، پايان مي پذيرد:
(
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وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ )
از خدائي بترسيد که به سوي او برگردانده مي شويد و در پيشگاه او گرد آورده مي شويد.
در پايان بايد پرسيد: اين چيزهاي محترم و مقدس ، به اينجا سرزمين امن و امان است . منطقه اي است که خداوند آن را در ميان همه گير و دارهاي تاريخ مي پايد و جاي مي دارد... اينجاکعبه ، يعني خانه خدا است . ماههاي حرام نيز جاي خود دارند. درکشاکش کارزارهاي گرم و داغ و مشتعل مـيان دشمنان و جنگجو يان و رزمندگان وکشمـکش کنندگان و درگران مسائل زندگي مردمان از هر نوع و جنس و نژاد و تباري که هستند، و بالاخره درکشاکش خواستها و آزها و شهوتها و نيازها، ... ماههاي حرام در مي رسند. با فرا رسيدن آنها آرامش جاي هراس ، و صلح جاي جنگ را فرا مي گيرد، و پرنده دوستي و برادري و صلح و امنيت به پرواز درمي آيد، و جان انسانها در جهان واقعي و عملي - نه در جهان مثالها و نظريه ها و تصورها و خيالها - اين احساسات و معاني را مي آزمايد، و ايـن واژه ها تنها به صورت کلمه هاي بلند پــروازانه و روياهاي شاعرانه باقي نمي مانند. واژگاني که نتوان مقاصد و مفاهيم آنها را در واقعيت زندگي پياده کرد و ديد:
(جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ )
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خداوند، کعبه ، ( يعني ) بيت الحرام ، و ماههاي حرام ، و قربانيهاي بي نشان و نشاندار را وسيله اي براي سامان بخشيدن ( به کـار دنـيوي و اخروي ) مردم قرار داده است . اين بدان خاطر است که بدانيد که خداوند مطلع از هر آن چـيزي است كه در آسمانها و زمـين است ، و بدانيد که خداوند همه چيز را مي داند. بدانيد که خداوند داراي مجازات شديد است ، و در عين حال بس آمرزنده و مهربان است . پيغمبر وظيفه اي جز تبليغ ( و رساندن پيام آسماني ) ندارد. خداوند آگاه از چيزي است که آشکار مي سازيد و با خبر ار چـيزي است که پـنهان مي نمائيد.
(2/115)



خداوند چنان کـرده است که ايـن چيزهاي محترم و مقدس ، در بيت الحرام مايه امن و امان انسان و پرنده و حيوان و حشره شود. اين لطف امن و امان ، در زمان احرام ، شامل محرم گردد، هر چندکه هنوز به سرزمين حرم هم نرسيده باشد. خداوند چـهار ماه حرام را بگونه اي درآورده است که در آنها کشت وکشتار ممنوع است . اين ماهها عبارتند از: ذوالقعده و ذوالحجه و محرم و رجب ... خداوند احترام اين ماهها را به دل عربها - حتي در دوره جاهليت - افکنده بود. در ايـن ماههاکسي را به هراس نمي انداختند و بيم نـي دادند، و قصاص نمي گرفتند و خون بها نمي خواستند. تا آنجاکه کسي قاتل پدر و پسر و برادر خود را مي ديد و به اذيت و آزار او نمي پرداخت . اين ماهها فرصت خو بي براي گشت وگذار در زمين و جستن روزي بود... يزدان اين ماهها را چنين قرارداده بود چون خواسته بودکه کعبه - بيت الله الحرام - جايگاه امن وامان وصلح وساز باشد. مردمان را در پناه خود اقامت و سكو نت دهد، و ايشان را از ترس و هراس مصون دارد. ماههاي حرام را نيز چنين حرمتي داده بود تا منطقه زماني امن و امان باشند، همان گونه که کعبه منطقه مکاني امن و امان است . گذشته از اينها، کنگره يا امن و امان را آن اندازه برافراشته بودکه سايه آن فراتر از منطقه زماني و مکاني را فرا مي گرفت و حيواناتي را درگستره خود مي گرفت که براي قرباني در حج و عمره به سوي کعبه سر داده مي شدند. ديگرکسي در راه بلائي بدانها نمي رسانيد و متعرّض آنها نمي شد. حتي کساني هم در زيرگستره چنين سايه اي قرار مي گرفتند و مي لميدند که از درختان حرم گردن بندي به گردن مي انداختند يـا حمايل خود مي کردند، و بدين وسيله اعلام مي داشتند که به بيت الله پناه مي برند و خويشتن را در پـناه آن مي دارند.
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خداوند اين مقدسات را از روزگار بناي اين خانه با دست ابراهيم و اسماعيل ، ساخته و پرداخته کرده است ، و آن را جايگاه پاداش وثواب و ماواي امن و امان مردمان کرده است ، تا بدانجاکه خدا به وسيله آن بر خود مشرکان نيز منت نهاده است و بزرگواري فرموده است . زيرا کعبه ميان آنان ، جايگاه پـاداش و ثواب و ماراي امن و امان ايشان بو د. مردمان در دور و بر آنان ربوده مي شدند، ولي ايشان در امن و امان بسر مي بردند. امّا با وجو د اين ، آنان از يزدان سپاسگزاري نمي کردند، و او را در خانه توحيد و يگانه پرستي ، منحصر به عبادت و پـرستش نمي نمودند، و به پيغمبر (ص)هنگامي که ايشان را به توحيد و يگانه پرستي مي خواند، مي گفتند: اگر با تو راه هدايت بپوئيم از سرزمين خود ربوده مي شويم ... يزدان ايـن سخن ايشان را حکايت مي فرمايد و آنان را با حقيقت امن و امان ، و همچنين ترس و هراس ، روياروي مي نمايد:
و قالوا: ان نتبع الهدي معك نتخطَّف من أرضنا. او لم نمکن لهم حرما آمنا يجبي اليه ثمرات کل شي ء ، رزقا من لدنا؟ ولکن اکثر هم لا يعلمون ) . ( قصص / 57)
( مشرکان مکه به پيغمبر عرض کـردند) و گفتند: اگر همراه تو هدايت را پذيرا شويم ( و از برنامه توحيدي اسلامي پيروي کنيم ، قبائل نيرومند عرب به جنگ ما برمي خيزند و) نابودمان مـي نماييد. پس هر چند به حقانيت اسلام معترفيم ، ولي براي حفظ جان و مال و مقام خود حاضر به قبول ايمان نيستيم !) مگر ما حرم پر امن و اماني را براي ايشان فراهم نـياورده ايـم که محصولات و ميوه جات فراواني ( از نواحي مختلف ) به سوي آن آورده مـي شود؟ ! ( وقتي که در حال کفر، ايشان را از امنيت و مواهب زندگي برخوردار مي گردانيم ، چگونه آنان را با وجود ايمان و اطاعت از فرمان ، در دست ديگران رها مـي گردانـيم ؟ ! ايـن محصولات و ثمرات ) داده ما است ( بديشان ...) وليکن بيشتر آنان ( اين را) نمي دانند.
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درصحيح بخاري ومسلم آمد5 است که ازابن عباس -رضي الله عنهما - روايت شده است که گفته است : روز فتح مکه پيغمبر (ص) فرمود:
( ان هذا البلد حرام ،لا يعضد شجره و لا يختلي خلاه، ولا يـنفر صـيده ولا تلتقط لقطته الا لمعرف ) .
اين شهر، حرام است . درختش را نبايد بريد. گياه تر آن را نبايد کند و قطع کرد. نخجـيرآن را نبايد تاراند و دنبال نمود. چيز گمشده آن را نبايد از زمين برداشت ، مگر براي رساندن به دست کسي که آن را معرفي کند و بشناساند.
جانداري از جانداران مستثني نشده است وگفته نشده است که کشتن آن در حرم و يا براي محرم جائز است ، مگرکلاغ و زغن وکژدم و موش و سگ گازگيرنده ... اين نيز مطابق با حديثي است که از عائشه - رضي الله عنها - در صحيح بخاري و مسلم روايت شده است : « رسول خدا (ص)به کشتن پنج هرزه در حل و حرم ( يعني : در مکه و غير آن ) دستور فرمود. و آنها عبارتند ا ز: کلاغ و زغن وکژدم و موش و سگ گازگيرنده » . در صحيح مسلم در حديثي که از ابن عمر - رضي الله عنهما - روايت شده است ، مار نيز اضافه شده است . مدينه هم حرم به حساب آمده است ، بنابه حديثي کـه علي (رض) روايت نموده است وگفته است پيغمبر (ص) فرموده است 0
( المدينة حرم ما بين عير الي ثور) .
مدينه حرم است ، از کوه عير تا کوه ثور.
در صحيح بخاري و مسلم ، حديثي ا ز عباد پسر تميم نقل شده است که گفته است پيغمبر(ص) فرموده است :
( ان ابراهيم حر م مکه و دعا لها، و اني حرمت المدينه کما حرم ابراهيم مکه ) .
ابراهيم مکه را حرم کرد و براي آن دعا نمود. من هم مدينه را حرم کرده ام همانگونه که ابراهيم مکه را حرم ساخته است .
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اين سخنان را شنيديم و آويزهگوش جان کرديم . بيش از ا ين بايد شنيد و آويزه گوش جان کرد: منطقه امن و امان تنها در زمان و مکان محدود نمي گردد. کنگره کاخ امن و امان تنها بر حيوان و انسان ، سايه نمي اندازد و بس. بلکه منطقه امن و امان درگستره درون انسان نيز وجود دارد...گستره درون که بسي فراخ است و ژرفاهاي نفس بشري را فراگرفته است ، رزمگاهي است که فوران مي کند و تنوره مي زند و برمي جوشد و مواد مذاب و دود بيرون مي افکند و مکان و زمان را با آنها مي آلايد و بر انسان و حيوان طغيان مي اغازد... گستره فراخ درون ، منطقه صلح و ساز و بخشندگي و بزرگواري است . در اين منطقه شخص محرم حتي از اين هم مي پرهيزدکه دستش را به سوي پرنده و حيوان درازکند. پرنده و حيواني که جز در اين منطقه براي انسان حلال هستند. امّا در اين گستره حرم درون ، در جايگاه امن و امانند! در زمان امن و امانند!... آنجا منطقه تمرين و ممارست نفس بشري است . تمرين و ممارست نفس بشري تا پاک شود ولطيف گردد و بتواند بال و پري بزند و به جهان والاي عالم بالا برسد و براي همنشيني با فرشتگان آمادگي پيداكند و با آنان بسر برد.
هان ا انسانهاي هراسناک پريشاني که به کشتن و تکه و پاره کردن يکـديگر سرگرم و در رزم هستند، بسي نيازمند منطقه امن و اماني مي باشندکه يـزدان آن را براي مردمان در اين آئين پديد آورده است ، و آن را در اين قرآن توضيح داده است .
« ذلك لتعلموا ا ن الله يعلم ما في ا لمساوات و ما في ا لا رض ، وان الله بکل شيء عليم )0
“ اين بدان خاطر است که بدانيد که خداوند مطلع از هر آن چيزي است که در آسمانها و زمين است ، و بدانيد کـه خداوند همه چيز را مي داند.
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پيرو شگفتي است در اين مکان ، وليکن مفهوم است ا خداوند اين شريعت را قانونگذاري مي کند، و ايـن جايگاه ثواب و امن و امان را بنياد مي نهد، تا مردمان بدانندکه خداوند مطلع از هر آن چيزي است که در آسمانها و زمين قرار دارد، وخدارند همه چيز را مي داند... تا مردمان بدانند که يـزدان کاملا آگاه از سرشت انسانها و نـيازمنديهاي ايشان ، و رازها و رمزهاي دررنشان ، و نداها و فريادهاي روحشان است . او است که براي پاسخ به سرشتها و نيازهايشان ، و پاسخ به علائق و دلبستگيها و رازها و رمزهاي زواياي وجودشان ، شرائع خود را مقرر و معين مي دارد. هرگاه دلهاي مردمان رحمت يزدان را در شريعت او احساس کنند، و دلهايشان جمال ايـن همآهنگي و همنوائـي موجود در ميان شريعت و فطرت ژرف خود را بچشند، خواهند دانست که يزدان آگاه از هر آن چيزي است که در آنها و زمين است ، و خدا همه چيز را مي داند.
جاي شگفت است که اين دين همه نيازمنديهاي سرشتي انسانها، و همه علاقه منديهاي آنان را در مد نظر مي گيرد، و به همه نيازمنديهاي زندگاني بشري، پاسخ مثبت مي دهد... طرح اين دين ، با طرح سرشت انسانها، و وجود آن ، با وجود ايشان ، مطابقت دارد. هنگامي که سينه اي براي پذيرش اين دين باز و فراخ مي گردد، در اين آنين جمال و همآوائـي و انس و الفت و راحت و آسايشي مي يابد که کسي مزه چنين چيزهائي را نمي يابد، مگر اين که خود مزه آن را چشيده باشدا
سخن از حلال و حرام در حرم و غير حرم ، با برحذر داشتن آشکار از عقاب و عذاب خدا، همراه با آزمند گرداندن مردمان به مغفرت و مرحمت يـزدان ، پـايان مي پذيرد:
( اعلموا آن الله شديد العقاب ، و ان الله غفور رحيم ) .
بدانيد که خداوند داراي مجازات شديد است ، و در عين حال بس آمرزنده و مهربان است .
همراه با بر حذر داشتن و بيم دادن ، الهام و القاء مي شود که کيفر متوجه مخالفي مي گرددکه دست بر ندارد و به سوي خدا برنگردد:
«
(2/120)



ما علي الرسول الا البلاغ، والله يعلم ما تبدون و ما تکتمون » .
پيغمبر وظيفه اي جز تبليغ ( و رساندن پيام آسماني )ندارد خداوند اگاه از چيزي است كه اشكار مي سازيد و با خبر از چيز ي است كه پنهان مي نمائيد.
سپس اين بخش به پايان برده مي شود با ترازوئي که خداوند آن را براي سنجش ارزشها نصب و استوار مي فرمايد. تا اين که مسلمان با چنين ترازوئي همه چيز را برکشد و برابر آن داوري کند. اين ترازو، ترازوئي است که درکفه آن خوب و پاک فرا مي رود و برتري مي گيرد، و بد و ناپاک فرو ميرود و پائين مي افتد. تا ناپاک با فراوان بودن خود در هيچ وقتي و در هـيچ حالي ، مسلمان راگول نزند و نفريبد:
(قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الألْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) .
( اي پيغمبر! به مردم ) بگـو: ناپاک و پــاک ( و حرام و حلال ) مساوي نيستند، هر چند کـه فراوانـي ناپاک ( و حرام ) شما را به شگفت اندازد. پس اي خردمندان ( با امتثال اوامر و اجتناب نواهي يزدان ) خويشتن را از ( خشم ) خدا بر حذر داريد تا اين که رستگار شويد.
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مناسبت موجود براي ذکر ناپاک و پاک ، در اين روند قرآني ، مناسبت تفصيل حرام و حلال در نخجير و خوراک است . حرام ناپاک است ، و حلال پاک است ... ناپاک و پاک نيز برابر نيستند، هر چندکـه فراواني ناپاک گول بزند و بفريبد و به شگفت و شگرف اندازد. در پاک لذتي نهفته است که پيآمد بد پشيماني يا هدر رفتني به دنبال ندارد و سدها و مانعهاي درد و رنج و ناخوشي و بيماري بر سر راه ندارد... هر لذتي که در ناپاک است ، درپاک همسان آن به سبب فرجام نيک و امنيت از عاقبت در دنيا و آخرت ، موجود است ... خرد هنگامي که از هوا رهائي مي يابد و تقوا با آن مي آميزد و دل خرد را ميپايد، خرد قطعا پـاک را بر ناپاک برمي گزيند، و آن وقت کار به رستگاري در دنيا و آخرت مي کشد:
فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الألْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) .
اي خردمندان ( با امتثال اوامر و اجتناب نواهي يـزدان ) خويشتن را از ( خشم ) خدا بر حذر داريـد تا ايـن که رستگار شويد.
اين مناسبت حاضر و آماده بود. وليکن نص قرآنـي - گذشته از اين مناسبت - داراي افق بالاتر و والاتري ، و فاصله گشادتر و فراخ تري است . نکته اي بالا و والا و گشاد و فراخ است که همه زندگي را فرا مي گيرد، و در موارد فراواني صدق مي کند:
يزدان جهان اين ملت را پديد آررده است ، و آنان را بهترين ملتها بر اي مردمان كرده است . اين ملت را بر اي کار بزرگ و سترگي آماده کرده است . خداوند چـنين ملتي را براي حمل امانت برنامه خود در زمين آمادگي بخشيده است . اين ملت را آمادگي بخشيده است تا بر اين برنامه بماند و راه بسپرد، بد انگونه که هيچ ملتي ، هرگز اين چنين بر راستاي راه نمانده است و طي طريق نکرده است . همچنين اين برنامه را در زندگي ديگران پياده کند، بگو نه اي که هرگز ملتي هيچگو نه برنامه اي را اين چنين پياده نکرده باشد.
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هيچ چاره اي جز اين نبودکه اين ملت ميبايستي تمرين داده شود، تمرين طولاني فراواني . تمريني که پيش از هر چيز ديگري ايـن ملت را از دره جاهليت پست و پلشت برگيرد، و بر فراز راه بلندي حرکت دهدکه منتهي به قله بلند اسلام مي گردد. بعد از آن به پاکيزه داشتن جهان بينيها و عادات و آداب چنين ملتي از ته نشستهاي جاهليت مـي پردازد، و اراده ايـن ملت را براي بردوش کشيدن پرچم حق و تحمّل پيآمدهاي ا ن ، تربيت مي کند. آنگاه چنين ملتي را به سنجش جزء و کل مسائل زندگي مي کشاند و بدو مي فهماندکه بايد همه چيز زندگاني را برابر ارزشهاي اسلامي و معيارهاي يزداني بسنجد، تا ملت خدائي واقعي شود، و انسانيت آن اوج گيرد و به پله والاي زيباترين ساختار دستيابي پيداكند. در اين صورت است که ناپاک و پاک در نظرش يکسان نمي گردد، و در ترازويش همسان نمي آيد، هر چندکه فراواني ناپاک آن را به شگـفت اندازد، هر چندکه فراواني چشمگير و دلربا است و احساس را شـيفته و خرد را شـيداي خود مي سازد. وليکن جداسازي ناپاک از پاک ، و اوج گيري جان تا بدانجاکه همه چيز را تنها با معيار يزدان بسنجد و بس، چنان مي کندکه کفه ناپاک با وجود فراواني آن فرو بيفتد وپائين افتد، وکفه پاک با وجودکمي آن فرا رود و بالا افتد... در اين هنگام ، اين ملت ، امين مي گردد، و بر قيمومت و سرپرستي بشريت مورد اطمينان خواهد بود. براي انسانها با معيار و ميزان خدا برمي کشد و مي سنجد، و با سنجه ها و اند ازه هاي خدا برايشان اندازه گيري مي کند، و براي آنان پاک را برمي گزيند. چشم و دل او را فراواني ناپاک نمي ربايد و مقهور نمي نمايد.
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موقعيت ديگري است که اين ترازو در آن سود مـي برد... اين موقعيت وقتي رخ مي دهدکه باطل در آن وقت باد به غبغب مي اندازد و پفيده مي شود و چاق و چله جلوه گر مي ا يد، بدين هنگام درون مردمان ، باطل را ورآمده و سرآمده مي يابند، و چشمها از نمود و سيمايـش و ا ز فراواني و نيرويش به هراس مي افتد و فراگرفته مي شود... مومني که با ترازوي خدا مـي سنجد، وقتي که در اين حال به باطل پفيده و باد به غبغب انداخته مـي نگرد، دستش نمي لرزد، و چشمش چپ نبي شود، و ترازويش مختل نمي گردد، و بر آن حقي را برمي گزيندکه خس و خاشاک وکف و پفي بر آن ننشسته است ، و چيزي آميزه وآغشته آن نشده است . لکه تک وتنها حق است و بس ... بلي خود حق ، نه صفتي و نه ذات ديگري . جز صفت و ذات خود، و جز سنگيني خويش در ترازوي خدا، و جز ايستادگي و پابرجائي خويشتن ، و جز جمال ذاتي و سلطه سرشتي خو د... بلي حق صرف و مجرد! پالوده و سره از هر چيز بيگانه از آن !...
يزدان جهان اين ملت را با برنامه قرآن ، و سرپرستي پيغمبر (ص) پرورده کرد. تا بدانجاکه دانست که اين ملت به سطحي رسيده است که در آن ايشان را مي توان امين د ين خدا شمرد. امين نه تنها در درونها و دلها، بلکه امين در زندگي وزيستنشان درکره زمين . زندگي و زيستن پاکيزه و مطمئنانه با وجود همه نوسانات خواستها و آزها و هواها و هوسها و مذهب ها ومکتبهائي که وجود دارد، و همه برخوردهائي که ميان مصالح اين و آن پيش مـي آيد، و همه کشمکشها و نبردهائي که ميان شخصها ودسته ها براي چيرگي بر يکديگر درمي گيرد...گذشته از اين ، چنين ملتي در چنين سطحي امين و مطمئن بشمار است در قـيمومت و سرپرستي انسانها، با تمام رنجها و پيآمدها و مسووليتهاي بزرگي که اين قيمومت و سرپرستي در درياي مواج زندگاني همگاني ، به همر اه دارد.
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يزدان جهان اين ملت را با رهنمودهاي گوناگوني ، عوامل گوناگوني ، آزمونهاي گوناگوني ، و قانونهاي گوناگوني، پرورده کرد. همه ايـن مسائل و عوامل جوراجور را نيز يک دسته و يک بسته فرمود و بدان گونه اي درآوردکه در نهايت نقش يگانه اي را اجراء و اداء کنند، و آن آماده ساختن اين ملت است همراه با عقيده و جهان بينيها، برداشتها و پذيرشها، رفتارها و خويها، و قانون و سيستمي که دارد، تا بتواند در زمين بر دين خدا پابرجا و استوارگردد و آن را بپايد و بر انسانها قيمومت و سرپرستي نمايد... يزدان جهان به وسيله اين ملت آنـچه را مي خواست پـياده و اجراء فرمود... خدا بر هرکاري که بخو اهد توانا است ... در واقعيت زندگي زمـيني ، ايـن سيماي درخشان ملت پرورده آئين يزدان ، پديدار و استوارگرديد... اين ملت ، خوابي بودکه در جهان واقعي جلوه گر آمد. رويائي بود که به حقيقت پيوست ... انسانها هميشه مي توانند ايـن ملت پيشتاز اسلامي را پيش چشم مجسم نمايند و آنان را الگوي خود قرار دهند، بدان هنگام که به جهاد مي پردازند و به تلاش مي ايستند تا بديشان برسند. اگر چنين کنند خداوند آنان را يـاري مي دهد و پـيروز مي گرداند...
*
بعد از اين ، روند قرآنـي مي پردازد به گوشه اي از تربيت گروه مومنان و رهنودشان به سوي ادب لازم داشتن با پيغمبر (ص) و پرسش ننمودن از چيزي که از آن بديشان خبر نداده است . چيزي که اگر پرسنده از آن آگاه شود مايه ناراحتي و بدحالي او مي گردد، و چه بسا تکاليف و وظائفي به دنبال بياوردکه توانائي انجام چنين تکاليف و وظائف را نداشته باشد، و يـا دائره چيزهائي را براو تنگ گرداندکه خدا آن را براي او گشادوفراخ فرموده است ، يا بدون تعيين حدو مرزي آن را رها نموده است ، به خاطر لطف و مرحمتي که در حق بندگان خود داشته است :
(
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ) .
اي مومنان ! از مسائلي سوال مکنيد ( که خداوند از راه لطف از آنها سخن نگفته است ، و چه بسا به شما مربوط نبوده ، و چندان سودي براي زندگي شما نداشته باشند، و) اگر فاش گردند وآشکـار شوند شما راناراحت و بدحال کنند. چنانکه به هنگام نزول قرآن ( در زمان حيات پيغمبر، از او) راجع بدانها پرس و جو کنيد، براي شما ( با وحي آسماني بيان و روشن مي شوند ( و آن گاه دچار مشقات و مشکلات فراواني ميگرديد و از عهده تکاليف و وظائف بـيشمار برنمي آئيد. پس شما را به ناگفته ها و نانموده ها چه کار؟ مگـر نه ايـن است کـه ) خداوند از اين مسائل گذ شته است ( و پرسشهاي قبلي شما را ناديده گرفته است و از مجارات اخروي آنها صرف نظر فرموده است ؟ ) و خداوند بس آمرزگار و بردبار است . ( ايـن است کـه از شما مي گذرد و در مجازات شما شتاب نمي ورزد) . جمعي از پيشينيان از ( اموري همانند) آنها ( که شما مي پرسيد) سوال کردند و بعد از آن ( که توسط پـيغمبران از آنها اطلاع يـافتند و موظف به رعايت احکام مربوطه شدند) نسبت بدانها به مخالفت برخاستند و منکر ( حقانيت پاسخ ) انها ( و بالطبع صلاحيت گـويندگان ان سخنها، يـعني انبياء ) شدند.
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برخي از مردمان خـيلي از پـيعمبر (ص) پـرسش مي كردند درباره چيزهائي كه امر يا نهي راجع بدانها نازل نشد ه بود. يـا درباره شرح و بسط اموري پافشاري ميكردند كه قران ا نها را به صورت مختصر و مجمل بيان نموده است ، و خداوند در مختصر و مجمل بودن چنين اموري ، فرا خـي و گشايشي براي مردمان قرا ر داده ا ست . يا درباره اموري پرس و جو مي کردندکه بر ملاکردن انها ضرورتي نداشته است و چه بسا برملا شدن انها پرسنده را ازار دهد، و يا اين كه مايه ناراحتي ، مسلمانان ديگر شود .
روايت شده ا ست كه پس از نزول ايه حج ، يـكي پرسيد: ايا حج در هر سالي واجب است « پـيغمبر (ص) ايـن پرسش را نپسنديد، چرا كه ايه حج مجمل نازل شده است
( و لله علي الناس حج البيت من استطاع الـيه سبيلا ) .
حج اين خانه واجب الهي است بر کساني که توانائي ( مالي و بدني براي رفتن بدانجا را دارند.
حج يك بار در عمر كافي و بسنده است . پرسش : ايا در هر سال واجب ا ست ؟ درخواست شرح و بياني ا ست كه ايجاد مشکلي ميكند كه خداوند ان را واجب نفرموده است .
در حديث مرسلي كه ترمذي و دارقطني ان را از علي (رض) روايت كرده اند، امده است : وقتي كه اين ايه نازل شد
( و لله علي الناس حج البيت من استطاع الـيه سبيلا ) .
بعضيها گفتند: اي فرستاده خدا ايا حج در هر سالي واجب است ؟ پيغمبر (ص ) خاموش ماند. ديگـر باره عرض كردند: ايا حج در هر سالي واجب است ، فرمود:
( لاو لو قلت نعم لو جبت ) .
نه ، اگر مي گفتم بلي ! واجب مي شد.
در اينجا بودکه نازل شد:
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ)
اي مومنان ! از مسائلي سوال مکنيد ( که خداوند از راه لطف از آنها سخن نگفته است ، و چه بسا په شما مربوط نبوده ، و چندان سودي براي زندگي شما نداشته باشند، و) اگر فاش کردند و آشکار شوند شما را ناراحت و بد حال کنند....
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دارقطني در روايت ديگـري از ابوعياض و او از ابوهريره نقل کرده است که گـفته است : پيغمبر (ص) فرمود:
( يا آيها الناس کتب عليکم الحج ) .
اي مردمان ! حج بر شما واجب شده است .
مردي برخاست وگفت : اي فرستاده خدا! آيـا در هر سالي ؟ پيغمبر (ص) از او روي گرداند. دوباره پرسيد: اي فرستاده خدا آيا در هر سالي ؟ فرمود:
( من القائل ؟ ) .
گوينده سخن چه کسي بود؟ .
عرض کردند: فلان کس بود. فرمود:
( والذي نفس بيده لو قلت :نعم ، لوجبت . ولو وجبت ما آطقتموها. و لو لم تطيقوها لکفرتم ).
بدان خداي سوگند که جانم در يد قدرت او است ، اگر مي گفتم : بلي ، واجب مي گرديد. و اگر واجب مـي گرديد شما توان انجام آن را نمي داشتيد. و اگر توان انجام آن را نمي داشتيد، کافر مي گشتيد.
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ)
اي مومنان ! از مسائلي سوال مکنيد ( که خداوند از راه لطف از آنها سخن نگفته است ، و چه بسا به شما مربوط نبوده ، و چندان سودي براي زندگي شما نداشته باشند، و) اگر فاش کردند و آشکار شوند شما را ناراحت و بد حال کنند.

در حديثي که مسلم آن را در صحيح خود از انس (رض) نقل کرده است که پيغمبر (ص) فرموده است :
( فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا )[4]
... چه به خدا قسم ! درباره چيزي از من نمي پرسيد مگر اين که از آن آگاهتان مي سازم ، پيش از ايـن که از ايـن جايگاه خود برخيزم و بروم .
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کسي برخاست و گفت : اي فرستاده خدا! جايگاهي که بدانجا وارد مي گردم کجا است ؟ فرمود: « آتش » . عبدالله پسر حذافه برخاست وگفت : پـدرم کيست ؟ فرمود: « پدرت حذافه است » . ابن عبدالبرگفته است : عبدالله پسر حذافه ، در اوائل اسلام ايمان آورده بود، و به سرزمين حبشه در هجرت دوم مهاجرت کرده بود، و در جنگ بدر شرکت جسته بود، و شخص لطيفه گو و خوش مشرفي بود. پيغمبر (ص) او را با نامه اي به پـيش کسري فرستاده بود. هنگامي که گفت : اي رسول خدا، پدرم کيست ؟ : فرمود: « پدرت حذافه است » ، مادرش گفت : « فرزندي را نافرمانبردارتر از تو در برابر والدين نديده ام! آيا نترسيدي که مادرت مرتکب همان چيزي شده باشدکه زنان در روزگار جاهليت مرتکب مي شدند و تو او را در جلو چشم همگان رسواکني ؟ ا بدو پاسخ داد وگفت : به خدا سوگند، اگر مرا به بنده سياه پوستي نسبت مي داد، بدو ملحق مي شدم و مي پيوستم!
در روايت ابن جرير با سندي که در دست داشته است ، از ابوهريره نقل کرده است وگفته است : رسول خدا خشمگين بيرون آمدند. رخساره اش از خشم قرمز شده بود. رفت و بالاي منبر نشست . مردي برخاست وگفت : من کجا خواهم بود؟ فرمود: « در آتش »! ديگري برخاست وگفت : پدرم کيست ؟ فرمود: پدرت حذافه است . پس عمر پسر خطاب برخاست وگفت :
راضي شده ايم به اين که خدا معبود ما، اسلام آئين ما، محمّد (ص) پيغمبر ما، و قرآن پيشواي ما باشد. اي رسول خدا ما به روزگار جاهليت و شرک نزديکيم و تازگيها جاهليت را پشت سر نهاده ايم و به ترک شرک گفته ايم . تنها خدا مي داند کـه پـدران ما چه کساني بوده اند و هستند؟ ابوهريره گفته است : خشم پيغمبر (ص) فروکش کرد، و اين آيه نازل شد:
(يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم)..
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مجاهد از ابن عباس روايت نموده است که گفته است : ايـن آيــه درباره مردماني نازل کرديدکه از پيغمبر (ص) درباره بحيره و سائبه و وصيله و حامي پرسش کردند... اين سخن سعيد پسر جبير است که گفته است : مگر نمي بيني که پس از آن چنين آمده است ؟
(ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام)؟
خداوند بحيره ، سائبه ، وصيله ، حامي را مشروع و مقرر نداشته است .
مجموعه اين روايتها و غيره ، نماد و تصويري از نوع چنين پرسشهائي را پيش چشم مي داردکه خداوند مومنان را از آنها نهي مي فرمايد و دستور مي دهدکه چنين پرسشهائي را نکنند...
اين قرآن آمده است که نه فقط عقيده اي مقرر نمايد و بس، و نه تنها شريعتي را معين دارد و بس. بلکه آمده است گذشته از اينها ملتي را پرورده کند، و جامعه اي را پديد آورد، و افرادي را بسازد و آنان را برابر برنامه بخردانه و سرشتي ساختار خود، هستي بخشد... يزدان سبحان در اينجا ادب پرسش ، و حدود و ثغور پژوهش ، و برنامه شناخت را بديشان مي آموزد... وقتي که خداوند بزرگوار اين شريعت را نازل مي گرداند، و از جهان غيب خبر مي دهد، ادب ايـن است که بندگان تفصيل شريعت يا اجمال آن را به حکمت و فلسفه اي که خدا خود مي داند، واگذارند، و آشکار نمودن و يا پنهان نابهنجار را نمي چشيدند.
در سوره بقره ديديم که چگونه بني اسرائيل بدان گاه که خداوند بديشان دستور مي فرمايدگاوي را سر ببرند - هرگاوي که باشد، بدون هرگونه قيد و بندي و شرط و شروطي - آنان شروع مي کنند به پرسش ازاوصاف چنين گاوي ، و توضيحات اين اوصاف را مي طلبند، و در تفصيلات جزئيات صفات ، دقيق و باريک بـين مي گردند. هر باركه بيشتر جوياي توضيحات اوصاف مي شوند، بيشتر بر آنان سختگيري ميگردد. آنان اگر پرسش نمي کردند، کار را بر خود آسان مي کردند و دچار مشكل نمي شدند.
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همچنين کارشان درباره روز شنبه که طلبيدند و تاب آن را نياوردند و خويشتنداري نورزيدند، به همين منوال و روال بود.
کار بني اسرائيل پيوسته به همين شکل بود، تا بدانجاکه خدا چيزهاي زيادي را براي تر بيت و همچنين تنبيه ايشان بر آنان حرام فرمود!
در حديث صحيـحي از پيغمبر (ص) روايت شده است که گفته است :
( دروني ما تر كتكم. فانما ا هلك من كان قبلكم كثره سوالهم ، و اختلافهم علي انبيائهم ) .
مادام که چيزي را از شما نخواسته ام ، مرا به حال خود واگذاريـد و پـرس و جو و کند و کاو منمائيد. زيـرا پرسشهاي بيشمار و اختلاف با پيغمبران ، کساني را هلاک کرد که پيش ازآنها در جهان بودند.
در حديث صحيح ديگري نيز آمده است :
( ان الله تعالي فرض فرائض فلا تضيعو ها،و حد حدوداً فلا تعتدوها، و حرم اشياء فلا تنتهکوها.و سكت عن ا شياء رحمه بكم - غير نسيان - فلا تسالوا عنها) .
خداوند بزرگوار واجباتي را واجب گردانده است ، آنها را ضائع نکنيد و هدر ندهيد، و حدها و مرزهائي را تعيين فرموده است ، از آنها در نگـذريد، و چـيزهائي را حرام نموده است ، خويشتن را بدانها نزنيد و بدانها دست نبريد، و از راه لطف و مرحمت - نه بر اثر فراموش کردن - از بـيان چيزهائي سکـوت فرموده است ، شما از آنها نپرسيد.
در صحيح مسلم از عامر پسر سعد روايت است که او از پدرش نقل مـي کندکه گفته است : پيغمبر (ص) فرموده است :
( ان اعظم المسلمين في المسلمين جرماً ، من سأل عن شي ء لم يحرم علي المسلمين فخرم عليهم من اجل مسالته).
در ميان مسلمانان گناه مسلماني بزرگ ترين گناه بشمار است که از چيز ي سوال كند که بر مسلمانان حرام نبوده است ، ولي بر اثر پرسش او از آن بر آنان حرام گشته است .
شايد مجموعه اين احاديث ، همراه با آيـات قرآنـي ، برنامه اسلام را در باره شناخت به تصويرکشد.
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شناخت در اسلام خواسته مي شود تا در پـرتو آن با نيازي روياروي شدکه رخ داده است ، و در حدود اين نيازي که رخ داده است بايد خو استار شناخت گرديد... چه غيب و آنچه در پس پـرده غيب است نيروي انسانها صرف روشنگري و رسيدن به كنه آن نمي گردد، چه شناخت آن با نيازي روياروي نمي شودکه در زندگي مردمان روي دهد و واقع گردد. براي دل انسانها بسنده است که بدين غيب ايمان بياورد بدانگونه که يزدان بس اگاه از آن ، آن را وصف فرموده ا ست و معرفي نموده است . و امّا زماني که ايمان دل را به پژوهش کـنه آن سرگرم کند و دل بخواهد ماهيت آن را روشن سازد، اين کار هرگز به جاني نمي رسد و به چيزي نمي انجامد، زيرا دل با قدرت و تواني مجهز نگشته است که بتواند به اصل وکنه غيب برسد جز بدان اندازه و درآن حدود که خدا از آن پرده برداشته است ... هرگونه تلاشي در اين راه بيهوده است و هرز مي شود.گذشته از آن ، چنين تکاپوئي گام نهادن در بيابان برهوت بدون راهنما است و قطلعا منتهي به گمراهي و آوارگي بسيار ناگواري مي گردد. ولي احکام شرعي را بايد جست و درباره آنها پژوهش کرد، و به هنگام وقوع مسائل و قضايائي که اين احکام مي طلبند، پرسش نمود و تحقيق کرد... اين برنامه اسلام است .
درطول روزگاران مكـي ، حتي يک حکم شرعي اجرائي نازل نگرديد، هر چندکه اوامر و نواهي درباره اشياء و اعمالي نازل شد. احکام اجرائي همچون قصاص نمودن و حد زدن و تنبيه کردن و کفاره دادن نازل نگرديد مگر پس از پابرجائي دولت اسلاميي که بتواند اجراء اين احکام را بر عهده گيرد.
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مسلمانان صدر اول، اين برنامه و روال آن را آموختند و به دل سپردنده آنان درباره مساله اي فتوي نمي دادند و حکم صادر نمي کردند مگر اين که آن مساله عملا رخ مي داد. فتوي دادن و حکم صادرکردن نيز در حدود همان مساله اي انجام مي پذيرفت که روي داده است . د ر اين راستا هم آيات قرآنـي را رويـهم در نظر مي گرفتند و رشته آنها را از يکديگر نمي گسلاندند. تا پرسش و پاسخ ، يا به عبارت ديگرطلب فتوي و صدور فتوي جديت خود را داشته باشند و با برنامه تربيتي يزداني نيز همگام و همآوا باشند:
عمر پسر خطاب (رض) کسي را نفرين مـي کردکـه از چيزي مي پرسيدکه هنوز روي نداده است ... دارمي در مسند خود اين را روايت کرده است ... از زهري روايت شده است که گفته است : به ما چنين رسيده است که چون از او در باره کاري پرسيده مي شد مي گفت : آيا چنين چيزي و چنين کاري بوده است و روي داده است ؟ اگر مي گفتند: بلي که بوده و روي داده است ، درباره آن ، چيزي راکه مي دانست روايت مي کرد و مي گفت . و اگر مي گفتند: نبوده و روي نداده است ، مي گفت : پس آن را رها سازيد تا مي شود و روي مي دهد. و با اسنادي که از عمّار پسر يـاسر در دست داشته است گفته است : وقتي که درباره مساله اي از عمّار پسر ياسر سوال شد، گفت : آيا ا ين امر روي داده است ؟ گفتند: نه ! گفت : ما را واگذاريد تا روي مي دهد. هنگامي که روي داد، جرات بيان آن را برايتان به خود خواهيم داد.
دارمي گفته است : عبدالله پسر محمّد پسر ابوشيبه برايمان روايت کرده است وگفته است : ابن فضيل از عطاء ، و او از ابن عباس نقل کرده است که گفته ا ست : مردماني را از اصحاب پيغمبر (ص) بهتر نديده ام . تا پيغمبر (ص) وفات فرمود جز سيزده مساله را از او نپرسيدند. همه اين سيزده سوال نيز درباره قرآن ، و آن هم همچون پرسشائي بو د:
« يسألونک عن الشهر ا لحرام ... » . ( بقره / 217)
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از تو درباره جنگ کردن در ماه حرام مي پرسند.
« و يسالونک عن ا لمحيض... ». ( بقره / 222)
و از تو درباره ( آمـيزش با زنان به هنگام ) حيض مي پرسند.
اصحاب رسول ، جز از چيزهائي نمي پرسيدند که براي ايشان سودمند باشد.
مالک گفته است : بدين شهر، يعني « مدينه » آمدم و چيزي جز دانش قرآن و سنت نبوي نداشتند. هرگا5 مشکلي پيش مـيامد، امـير آنجا علمائي راکه در دسترس بودند، گرد مي آورد تا آن مشکل را برطرف کنند وگره ازکار بگشايند. آنچه علماء بر آن متفق مي شدند، امير اجراء مـي کرد. شما مسائل زيـادي را مطرح مي کنيد و پرسشهاي فراواني را مـي نمائيد، و حال اين که پـيغمبر (ص) مسائل بسـيار و سوالات فراوان را نمي پسنديد و از آنها آزرده خاطر مي گرديد! قرطبي در روند تفسير اين آيه گفته است : مسلم از مغيره پسرشعبه نقل مي کندکه پــيغمبر (ص) فرموده است :
( ان الله حرم عليکم عقوق الامّهات ، و واد البنات ، ومنعاً و هات وکره لکم ثلاثاً 0 قيل و قال ، وکثر ه السوال ، و اضاعة المال ) .
خداوند بر شما حرام کرده است : اذيت و آزار و نافرماني از ( پدران و) مادران ، و زنده بگور کردن دختران ، و ندادن ( بذل و بخشش و صدقه و احسان به ديگران ) و گرفتن ( بيجاي اموال مردمان ) . و سه چيز را از شما نمي پسندد: ستيز و کشمکش بيـجا، و پرسشهاي فراوان ، و هدر دادن و ضايع کردن اموال .
بسياري از فرزانگان گفته اند: مراد از « کثرت سوال » پرسشهاي فراوان نمودن از مسائل فقهي بر اي نشان دادن زبان آوري و شکست ديگران ، و به تنگنا انداختن ديگران در مسائلي که چيزي درباره آنها نازل نشده است ، و دچـار لغزش و مغلطه کردن مردمان ، و موشکافي در مسائل نو پديد و سوالاتـي کـه مطرح مي گردد. پيشينيان چنين چيزهائي را زشت مي دانستند و تکلف مي شمردند و ميگفتند: هر وقت مشکل پـديد آمد، پاسخ مناسب بدان داده مي شود...
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برنامه اسلامي برنامه واقعي و جدَّي است . احکام را براي مسائلي مطرح و صادر مي کندکه در زندگي عملا روي مي دهند، و احکام را از اصول و ارکان شريعت خدا دريافت مي دارد و برمي گيرد... احکام را بگو نه اي بر مسائل پياده مي کندکه درست به اندازه آنها بوده و کافي و بسنده باشد. شرايط و ظروف و شکل و حجم مشکل را در نظر مي کرد و آنگاه درباره آن حکم صادر مي کند، حکمي که با مشكل روياروي گردد و آن را فراگيرد وکاملاو دقيقاً منطبق و مشتمل بر آن شود. درباره مسائلي پرس و جوکردن و فتوا طلبيدن که هنوز روي نداده اند، پرس و جو و طلبيدن فتوا از روي فرض وگمان نامشخص و نامحدود است . مادام که مشکل رخ نداده است ، تعيين و تبيين آن در حد توان نيست . بدين هنگام فتوا دادن و حکم نمودن درباره آن هم مطابق با مشکل و مناسب با مساله نيست ، چراكه فرض وگمان نامعين و نامشخصي است . پـرسش و پـاسخ در ايـن صورت از يک سو معني ريشخندکردن جديت شريعت را در بر دارد، و از ديگر سو مخالف با برنامه راستين اسلامي نيز مي باشد.
همچنين است فتوا طلبيدن و درخواست احکام شريعت در سرزميني که شريعت خدا در آنجا پـياده و اجراء نمي گردد. صدور فتوا به همان روالي خواهد بود کـه گذشت ...
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از شريعت خدا فتوا را نبايد طلبيد، مگر زماني که حکم آن پياده و اجراء گردد. هرگاه فتوا طلبنده و فتوا دهنده هر دو مي دانندکه د ر سرزميني هستندکه اهالي آنجا شريعت يزدان را پياده و اجراء نمي کنند، و سلطه و قدرت آفريدگار جهان را درکشور و در سيستم جامعه و در زندگاني مردمان به رسميت نمي شناسند و بدان اعتراف ندارند... يعني در اين سرزمين به الوهيت خدا اقرار نمي شود، و از حکـم و فرمان يـزدان پيروي نمي گردد، و در برابر سلطه و قدرت خداکرنش نمي شود و خضوع نمـي گردد... پس فتوا خواستن خواستار فتوا چه سودي دارد؟ و فتوا دادن فتوا دهنده براي چه ؟ هر دوي آنها بطور يکسان چه بدانند و چه ندانند ارزش شريعت يزدان را پائين آورده اند و به باد تمسخرگرفته اند!
همين حکم را دارد پـژوهشها و بررسيهائي که محض پژوهش و بررسي فرع و احکام فقهي در نواحـي و مناطقي که شريعت خدا در آنجاها پـياده و اجراء نمي گردد... چنين پـژوهشها و بررسيهائي کـه براي سرگرمي است ! تنها براي اين است که به ذهن مردمان بيندازند و چنين وانمودکنندکه اين فقه در اين سرزمين جايگاه و پـايه گـاهي دارد، در سرزميني که در موسسه هاي آنجا تدريس مي شود و در دادگاههاي آنجا پياده و اجراء نمي گردد! اين کار به گمان انداختني و به خيال افگندني است که کسي که در آن شرکت مي کند تا عقل مردمان را بدان گول بزند و به کژ راهه کشاند، بزهکار مي گردد!
(2/136)



ا ين دين جدي است . آمده است تا بر زندگي مردمان حکو مت کند. آمده است تا مردمان را بنده خداوند يگانه نمايد، و از دست غاصبان سلطه و قدرت خدا، اين سلطه و قدرت غصبي را بيرون بياورد، وكار و بار را يکسره به شريعت خدا برگرداند و واگذارد، نه به قانون و شرع کس ديگري جز او ... اين شريعت آمده است تا بر سراسر زندگي فرماندهي کند و حاکم باشد، و با نيازهاي زندگي واقعي و عملي ، و قضايا و مسائل آن ، با احکام يزدان برخوردکند، و هنگامي که کاري عملاروي مي دهد، حکم خدا را بر آن اجراء سازد، و به اندازه حجم و شکل و شرائط کاري که رخ داده است ، حکم خدا را بيان و پياده کند.
اين دين نيامده است تا تنها مدالي يا شعاري باشد، يا شريعت آن موضوعي جهت پژوهش وبررسي نظري بوده و هيچگو نه پيوندي با واقعيت زندگي نداشته باشد، و يا اين که ديني باشدکه با فرضها و انگاره هائي سر وكار داشته باشدکه هنوز روي نداده اند و بوقوع نپيوسته اند، و اين فرضها و انگاره هاي هوائي را احکام فقهي بلند پروازانه بسازد و به خيالبافيها خوش باشد! اسلام جدي است ، و برنامه آن متوجه واقعيتها است . هر کس از « علماء » اين دين ، مي خواهد برنامه آن را با اين کيفيت و جديت پيروي کند، پس بايد به دنبال استوار نمودن و برقرار ساختن شريعت خدا در واقعيَّت زندگي باشد. يا د ست کم از فتوا دادن و حکم صادرکردن و تيرهاي هوائي احکام رو به فضا انداختن خودداري کند.
*
با استناد به روايت مجاهدکه از ابن عباس - رضي الله عنهما - نقل کرده است ، و همچين تکيه بر سخن سعيد پسر خبير درباره اسباب نزول آيه 0
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ...)
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اي مومنان ! از مسائلي سوال مکنيد ( که خداوند از راه لطف از آنها سخن نگفته است ، و چه بسا به شما مربوط نبوده ، و چندان سودي براي زندگي شما نداشته باشند، و) اگر فاش کردند وآشکار شوند شما راناراحت و بد حال کنند....
چنين به نظر مي رسدکه از جمله چيزهائي که از آنها پرسش مي نمودند، مسائلي بودکه به دوره جاهليت مربوط مي گرديد و در آن روزگار روي داده بود. هر چند ما ازسوال مشخصي درباره چيزي که بوده است يا انجام پذيرفته است ، اطلاع دقيقي نداريم ، امّا از سخن به ميان آمدن از بحيره و شائبه و وصيله و حاس، در روند قرآني ، پـس از آيه اي که از چنين پرسشهائي نهي ميکند، برمي آيدکه اين آيات با مسائل و قضاياي دوره جاهليت نيز ربط و پيوندي دارند... در اينجا به همين اندازه بسنده مي کنيم ، تا بتوانيم به نص قرآنـي درباره چنين عادات جاهلي بپردازيم.
(مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ) .
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خداوند بحيره ، سائبه ، وصيله ، حامي را مشروع و مقرر نداشته است ، وليکن کافران ( از پيش خود چيزهائي سر هم مي کـنند و) بر خدا دروغ مـي بندند، و بيشترآنان مي فهمند ( که اين کارها ناروا است و عذاب سختي به دنبال دارد) . هنگامي که بدانان ( که از قوانين دل و اهواء درونشان پپروي مي کنند) گفته شود که بيائيد به سوي آنچـه خدا نازل کرده و ( آنچه ) پيغمبر (بيان نموده است .برگرديم ، تا هدايت يابيم ) ميگويند: چيز ي ما را بسنده است که پدران و نياکان خويش را بر آن يافته ايم ( و تا چشم گشوده ايم چنين و چنان در ميان قوم و فاميل خود ديده ايم ! ديگرقرآن و سخنان پيغمبر، ما را چه کار؟ ) آيا اگر پدران و نياکانشان چيزي ندانسته باشند و ( به سوي حق ) راه نيافته باشند ( باز هم بايد چنين گويند و کنند؟ !) .
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دل انسان يا برسرشتي که آفريدگار او را برآن برشته است ماندگار مي ماند و در نتيجه معبود يگانه خود را مي شناسد و او را به خداوندگاري مي پذيرد و تنها و تنها به پرستش او ميپردازد و فقط تسليم شرع و قانون وي مي گردد و به ترک ربوبيت همگان جز ربوبيت يزدان مي گويد و لذا شريعتي ازکسي جز ايـزد منان دريافت نمي دارد، بلي دل انسان يا بر سرشت خرد ماندگار ميماند، و در پيوند با خداوندگارش آسايش و آرامش ، و در پرستش و عبادتش سادگي و آساني را مي يابد، و در روابط خويش با يزدان وضوح و روشني را مي بيند... و يا اين که دل انسان درکژ راهه ها و پيچ و خمهاي جاهليت و بت پرستي سرگردان و آواره مي گردد. در هر راهي يک نوع تاريکي او را فرا مي گيرد، و در هر پيچ و خمي گمان و وهمي وي را درمي يابد. طاغوتهاي جاهليت و بت پرستي مراسم گوناگون پرستش خود را از او مي طلبند، و قربانيهاي مختلفي از او براي خشنودي خود مي خواهند. مراسم عبادات و انواع قربانيها تا بدانجا فزوني مي گيردکـه بت پرست اصول و ارکان عبادات و قربانيها را فراموش مي نمايد. به عبادات و قربانيها مي پردازد، ولي فلسفه آنها را نمي داند. آن اندازه رنج پـرستش خدايـان گوناگون را برخود تحميل مي کندکـه بزرگواري و کرامتي را از او مي گيردکه يزدان به انسان بخشيده است .
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اسلام يکتاپرستي را با خود آورده است تا قدرت و سلطه اي راکه بر بندگان فرمان مي راند يکتاگرداند. گذشته از اين ، مردمان را بدان از بندگي برخي براي برخي از ايشان ، و از بندگي آنان براي خدايان گو ناگون و ارباب جوراجور برهاند... اسلام آمده است تا دل انسان را از انگاره ها و بندهاي بت پرستي آزاد و رها سازد، و به خرد انسان کرامت و عزت خود را بازگرداند، و آن را از ريسمان وکمند خدايـان و از آداب و مراسم ديني آنها نجات بخشد. بدين منظور، اسلام با بت پرستي جنگيد، بت پرستي در هرشکل و به هر نوعي كه بود. آن را در همه راهها وپيچ و خمهايش دنبال کرد و براي نابوديـش سخت کـوشيد. آن را در ژرفاهاي درون، و در ميان آداب و مراسم عبادت، و در اوضاع و احوال زندگي ، و در لابلاي قوانين فرمانروائي و مقررات سيستم حکو متي ، بطور يکسان تعقيب نمود.
قرآن در اينجا کژراهه اي از کـژراهه هاي بت پـرستي موجود در جاهليت عربي را مـي جويد و براي راست گرداندن آن ، راه تلاش مي پويد. بر آن نور بتاباند تا افسانه هاي پيرامون آن را باطل و پوچ گـرداند ، و در همان وقت اصول انديشه و نگرش را، و ارکان شرع و پايه هاي حکومتي را بنيادگذارد و پابرجاي دارد:
(مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ) 0
خداوند بجيره ، سائبه ، وصيله ، حامي را مشروع و مقرر نداشته است ، وليکن کافران ( از پيش خود چيزهائي سر هم مي کنند و) بر خدا دروغ مـي بندند، و بـيشتر انان مي فهمند ( که اين کارها ناروا است و عذاب سختي به دنبال دارد) .
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چنين انواعي از چـارپايان که آنها را براي خدايانشان سر مي دادند و با شروط خاصي بدانها هديه مي نمودند، نمونه اي از انگاره ها و گمانهاي رويهم انباشته در تاريکيهاي خرد و دل است : بحيره وسائبه و وصيله و حامي !!!
اين انواع از چهارپايان چه چيزند؟ و چه کسـي چنين احکامي را درباره چنين چهارپاياني برايشان تعيين کرده است ؟
روايتهاي فراواني در باره چنين چهارپاياني نقل شده است . ما بخشي از آنها را بيان ميداريم :
« زهري از سعيد پـسر مسيب روايت کرده است وگفته است : بحيره به شتري گفته مي شدکه شير آن به بتها اختصاص مي يابد، ( يعني شير آن به خدايان اختصاص پيدا مي کرد و مردمان از شيرهمچون شتري بـي بهره مي گرديدند... بدين معني که تنها کـاهنان و خادمان خدايان از چنين شتري استفاده مي کنند و بس ) . شائبه به شتري گفته مي شدکه آن را به بتها هديه مي کردند و در بست بدانها مي دادند. وصيله به شتر ماده اي گـفته مي شدکه نخستين بچَّه اش ماده بوده و دومين بچه اش نيز ماده به دنيا مـي آورد. چتين شتري را وصـيله مي ناميدند و مي گفتند: دو شتر ماده را با هم پيوند داده است و در فاصله آن دو نري نبوده است ... همچون شتري را براي بتهايشان سرمي بريدند. حامي به شتري گفته مي شد چنين شتري را آبستن مي کرد. وقتي که شماره مشخصي از تلقيح و جفتگيري را انجام مي داد، گفته مي شد: پشت خويش را حمايت کرده است و از بار بردن نگاه داشته است ! همچون شتري آزاد و رها مي گرديد و حامي ناميده مي شد.
زبانشناسان گفته اند: بحيره شتر ماده اي است که گوشهايش شکافته مي گرديد.گفته مي شود:
( بحرت اذن الناقه ابحرها بحراً ، و الناقه مبحورة و بحيرة ) .
گوش شتر ماده را بريدم و مي برم بريدني ، و شتر ماده گوش بريده و بريده گوش است .
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وقتي که گوش شتر ماده را شکافته و آن را خيلي فراخ کني . به همين خاطر به دريا بحرگفته مي شود. اهل جاهليت بحيره را حرام مي کردند. بحيره شتري بودکـه پنج شکم مي زائيد و بچه پنجم نر مي بود. بدين هنگام گوشش را مي شکافتند و آن را حرام مي نمودند و از سوار شدن و ذبح کردنش خودداري مي کردند. آن را از هيچ آبي دور نمي ساختند و از هيچ چراگاه و علفزاري باز نمي داشتند. شخص خسته اي وقتي که بدو مي رسيد، بر او سوار نمي گرديد. گفته اند: شائبه به شتري گفته مي شودکه آن را رها و آزادکرده باشند. در جاهليت هرگاه براي برگشت مسافري از سفر، يا بهبودي از بيماري، و يا چيزهائي از اين قبيل ، کسي نذر مي کرد، مي گفت : شترم سائبه باد، اگر چنين و چنان شود. شائبه نيز همچون بحيره حرام و آزاد بود... و امّا وصـيله به عقيده برخي از زبانشناسان، به بره مادينه اي مي گفتند که با بره نرينه اي متولد مي شد. آن را چنين مي ناميدند و مي گفتند: به برادر خود واصل گشته است و بدان رسيده است . بدين سبب آن را ذبح نمي کردند. برخي هم گفته اند: هنگامي که گـوسفندي مي زائيد و بره مادينه اي را به دنيا مـي آورد، آن را براي خود نگاه مي داشتند. و اگر بره نرينه اي را مي زائـيد آن را - به گمان خود - براي خدايان ذبح مي کردند. اگر هم نرينه و مادينه اي را مي زائيد مي گفتند: به برادر خود پـيوسته
است ! بدين سبب آن را براي خدايـان خويش ذبح مي کردند... گفته اند: حامي به شتر نري مي گفتندکه در اصلاح نژاد مورد استفاده قرار مي گرفت . هنگامي که ده نسل را بارور مي کرد، مي گفتند: پشب خود را حمايت و حفاظت کرده است . ديگر بر او بار نمي نهادند و او را از هيج آبي و از هيج چراگاهي بازنمي داشتند[5].
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روايتهاي ديگري درباره شناسائي اين انواع و اقسام از آداب و رسوم مذهبي در دست است که به سطح ايـن جهان بيني نمي رسد، و اسباب و علل موجود در آنها افزون بر اين اسباب و علل نيست ... اين اسباب و علل نيز بيش از انگاره ها وگمانه هاي تاريکيهاي بت پرستي حاکم بر محيط نيستند. زماني هم انگاره ها وگمانه ها حاکم باشند، حد و مرزي و ميزان و معياري و دليل و منطقي در ميان نخواهد بود. در چنين اوضاع و احوالي ، آداب و مراسم ديني به سرعت افزايش مي يابد و شاخه شاخه مي گردد و دائمآ بر آنها افزوده وکاسته مي شود، بدون هيچگو نه ضابطه و قانوني !... در جاهليت عرب ، درست اين چنين بو د. ممکن است چنين چيزي در هر مکاني و در هر زماني روي دهد، بدانگاه کـه درون انسانها از يگانه پرستي مطلقي که پيچها و تاريکيهائي در آن نيست منحرف مي گردد وکژراهه مـي رود! چه بسا نماها و سيماهاي بيروني دگرگو ن شود، ولي اصل جاهليت جاي مي ماندکه دريافت اوامر از غير خدا در کاري ازکارهاي زندگي است )جاهليت دوره اي از زمان نيست ، بلکه جاهليت حالت و وضعي است که به شکلهاي گوناگون در طول زمان تکرار مي گردد... يا الوهيت واحدي در ميان است که در برابرش عبوديت شاملي است ، و در چنين الوهيتي همه انواع سلطه و قدرت گرد مي آيد، و احساسات و افکار، و انديشه ها وکردارها، و تشکلات و حالات ، و دستگاهها و ادارات ، بدان رو مي کند، و از آن ميزانها و معيارها، و مقررات و قوانين ، و جان بينيها و رهنمودها را دريافت مي دارد...
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و يا اين که جاهليت است - به هر شکلي از اشکالي که باشد - و در آن بندگان براي بندگان، يا براي چيزهاي ديگري از آفريدگان يـزدان ، عبادت و پرستش مي کنند، عبادت و پرستشي که قاعده و ضابطه و مقررات و احکامي ندارد، چون خرد انساني به تنهائي از اين شايستگي خوردار نيست که استوار و برقرار و همآهنگ و همنوا بماند، مادام که با ميزان و معيار عقيده درست ، محکم و منضبط نگردد. چه خرد از هوا و هو س متاثر مي شود، همانگونه که در هر زماني مشاهده مي کنيم و مي بينيم. و قدرت خود را به هنگام مقاومت با فشارهاي گوناگون از دست مي دهد» مگر اين که درکنارش آن ضابطه استوار و قاعده پـايدار باشد.
ما امروزه ، پس از چهارده قرني که از نزول قرآن با اين بيان مي گذرد، مي بينيم که هر زمان پيوند دل انسان با يزدان يگانه جهان گسسته است ، انسان در پـيچها و راههاي بي شمار آواره و سرگردان گشته است ، و در برابر خدايان گوناگون کـرنش برده است ، و آزادي و بزرگواري و ايستادگي و پايداري خود را از دست داده است ... از اين نوع خرافات من خودم در صعيد[6] مصر و بخشها و توابع آن ، ده ها انگاره وگمانه اي را ديده ام که برخـي از چهارپايان را بدانها هديه و ارمغان داشته اند و به اوليـاء و اشخاص مقدس داده و بخشيده اند! درست بدان شکل و صورتي که در زمان قديم انجام مي پذيرفته است!
(2/145)



مساله اين آداب و رسوم مذهبي جاهليت - و در هر جاهليتي - قاعده کلي است : مردمان يـا به راستاي شاهراه اسلام گام مـي نهند و راه مي سپرند، و يـا در کژراهه جاهليت قدم برميدارند و دائمآ گمراه تر از پيش مـي شوند... مساله : فرمان و فرماندهي در زندگي مردمان از آن کيست ؟ آيا ازآن يزدان است ، بدانگونه که در شريعت خود مقرر فرموده است ؟ و يا اين که از آن ديگران است و برابر احکام و اوضاع و قوانـين و آداب و رسوم و معيارها و ميزانهائي است که مردمان براي خود مقرر مي نمايند؟ يا به عبارت ديگر: آيـا الوهيت بر مردمان ، از آن کـيست ؟ آيـا از آن يزدان است ؟ و يا از ان کسي از مردمان است ؟ اين کس هرکه باشد! اين کسي که حقوق الوهيت بر مردمان را به دست مي گيرد! آفريدگاري آفريدگار را سزا است ، نه آفريده را .
از اينجا است که نص قرآني بيان مي فرمايد: اين آداب و رسوم مذهبي را آفريدگار مقرر نفرموده است . يزدان بحيره و سائيه ووصيله و حامي را تعيين ننموده ات و مقرر نفرموده است ... پس در اين صورت چـه کسـي انها را براي اين کافران معين و مقرر داشته است ؟!
« ما جعل الله من بحيره و لا سائبة و لا وصيلة و لا حام » .
خداوند بحيره ، سائبه ، وصيله ، حامي را مشروع و مقرر نداشته است .
(2/146)



مشرکان عرب معتقد بودندکه پاي بند آئيني هستندکه ابراهيم آن را از سوي خدا با خود آورده است . آنان منـکر وجود خدا نبودند، بلکه مقرَّ و معترف بودندکه يزدان وجود دارد و بركل هستي فرمان مي راند و بر گستره جهان قدرت و سلطه دارد. امّا ايشان با وجود اين ، براي خويشتن از پيش خود قانونگذاري مي کردند و احکامي را مقرر مي داشتند وگمان مـي بردند چنين قوانين و احکامي ، شرع و شريعت خدا است ! بدين لحاظ کافر بشمار مي آمدند. همه کساني هم که همچون ايشان در هر جاهليتي و در هر زماني و مکاني کنند، و بر اين روال ايشان روند، و براي خويشتن از پيش خود قانونگذاري کنند، چه گمان برند و چه گمان نبرندکـه اين شرع و شريعت خدا است ، بسان مشرکان دوره جاهليت پيشين ، کافر بشمار مي آيند!
شرع خدا همان است که يزدان درکتاب خود قران مقرَّر فرموده است . همان است که پيغمبر (ص) خدا آن را توضيح داده است و روشن فرموده است . اين شرع ، نه گنگ و پيچيده است ، و نه شايسته اين است که کسي از سوي خود دروغهائي راست و ريزکند و بدان بندد و گمان بردکه ساختار او از زمره ساختار خدا و در رديف شرع خدا است! همان گونه که اهل جاهليت در هر زماني و در هر مکاني گمان مي برند و مي انگارند! بدين خاطر است که يزدان کساني را باکفر ننگين مي فرمايد که همچون ادعائي داشتند. همچنين ايشان را بيخرد مي نامد و بد ين نام ننگينشان مـي سازد! اگر بي خرد نمي بو دند، بر يزدان دروغ نمي بستند و از زبان خدا ناروا نمي گفتند. اگر بيخرد نمي بودند، بر اين افتراء نمي رفتند و اين دروغ شاخدار را مکرر نمي کردند. بعد از اين ، دو گانگي درگفتار وکردارشان را بيشتر توضيح مي فرمايد:
(وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ ؟) .
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هنگامي که بدانان ( که از قوانين دل و اهواء درونشان پيروي مـي کنند) گفته شود که بيائيد به سوي آنچه خدا نازل کرده و ( آنچه ) پيغمبر ( بيان نموده است برگرديم، تا هدايت يابيم ) مي گويند: چيزي ما را بسنده است کـه پدران و نياکان خويش را پر آن يافته ايـم ( و تا چشم گشوده ايم چنين و چنان در مـيان قوم و فاميل خود ديده ايم ! ديگر قرآن و سخنان پيغمپر، ما را چه کار؟ ) آيا اگر پدران و نياکانشان چيزي ندانسته باشند و ( به سوي حق ) راه نيافته باشند ( باز هم بايد چنين گويند و کنند؟ !) .
چيزي که خدا آن را مقرر فرموده است ، روشن است . منحصر در محدوده چيزي است که خدا نازل کرده است ، و با سنت پيغمبر (ص) روشن گشته است ... محک اين است و بس. اين نقطه اي است که در آن ، جاهليت و راه اسلام از يکديگر جدا مي گردد. راه کفر و راه ايمان از يکديگر فاصله مي گيرد... يا مردمان به سوي چيزي دعوت مي شوندکه خدا آن را با نص فرآن نازل فرموده است، وپيغمبرکه آن را با بيان خود تو ضيح نموده است و ايشان هم دعوت را مي پذيرند و در اين صورت مسلمان شمرده مي شوند. و يا اين که ايشان به سوي خدا و پيغمبر (ص) خوانده مي شوند و سرپيچي مي کنند. در اين صورت کافر شمرده مي شوند... ديگر انتخاب و اختياري در ميان نيست ...
اينان وقتي که بديشان گفته مـي شد: بيائيد به سوي چيزي که خدا نازل فرموده است و دور اوگرد آئـيد، ميگفتند: چيزي ما را بسنده است که پدران و نياکان خو د را بر آن يافته ايم . بدين خاطر به دنبال چـيزي مي افتند و از چيزي ييروي مي کنندکـه بند گان آن را قانونگذاري کرده اند و مقرر داشته اند، و به ترک چيزي گفته اندکه خداوند گان آن را بنياد نهاده است و قانونگذاري فرموده است . فرياد آزادي از بندگي بندگان را ترک کرده اند و بندگي خرد و دل پـدران و نياکان را برگزيده اند.
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سپس روند قرآني ، اين موضعگري ايشان را با شگفت ازکارشان و با سرزنش آنان ، دنبال مي کند:
( أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ ؟) .
آيا اگر پدران و نياکانشان چيزي ندانسته باشند و ( به سوي حق ) راه نيافته باشند ( باز هم بايد چنين گويند و کنند؟ !) .
معني اين زشت شمردن پيروي از پدران ونياکانشان که چيزي نمي دانسته اند و راهيان نبوده اند، اين نيست که اگر پدران و نياکانشان چيزي مي دانستند و راهياب ميبودند، برايشان جائز و درست بود ازآنان پـيروي نمايند، و چـيزي را رها سازدکه خدا نازل فرموده است وبه ترک چيزي بگويندکه پيغمبر (ص) آن رابيان و روشن نموده است ! بلکه اين امر بيان واقعيت ايشان و واقعيت پدران و نياکان پيشين آنان است و بس. زيرا پدران و نياکانشان هم از پدران و نياکان گذشته خود پيروي مي کرده اند و دنباله رو عرف و قانوني بوده اندکه اجدادشان برايشان وضع کرده اند و يا خودشان براي خويشتن پديد آورده اند. هرکسي که به شرع و قانون خود، يا به شرع و قانون پدران و نياکان خود تکيه و بسنده کند، در حالي که شرع و قانون خدا و سنت پيغمبر (ص) خدا را نيز در دسترس داشته باشد، قطعاً چيزي نمي داند و راهياب نيست ! هر چندکه خودش خويشتن راچيزي بشمارآورد وخويشتن رافرزانه و راهياب بنامد، و يا ديگران او را چيزي بدانند و وي را فرزانه و راهياب بنامند. چه يزدان جهان راستگوتر از هرکسي است و واقعيت امر نيز گواه بر اين است ... هر کس از شرع و قانون خدا کناره گيري نمايد و به سوي شرع و قانون مردمان بگرايد، گمراه بس ناداني است ، گذشته از اين که دروغگوي کافر و ناسپاسي است !
*
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همين که روند قرآني از بيان حال کافران و ذکرگفتار آنان ، سخن به پايان مي برد، رو به « مومنان » مي کند و برايشان بيان مي دارد که ايشان جداي از ديگرانند. براي آنان تکاليف و وظائفشان را ذکر مي نمايد، و موقعيت ايشان و موضعگيري آنان در برابر ديگران را مشخص مي سازد، و ايشان را به حساب وکتاب خدا و سزا و جزاي او حواله مي دهد و واگذار مي کند، نه به غنيمتي از غنائم اين جهان يا به هدف و خواسته اي از آن :
(َيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ).
اي مومنان ! مواظب خود باشيد ( و خويشتن را از معاصي و گناهان بدور داريـد و هوشيار باشيد که آلودگيهاي جامعه شما را نـيالايد) . هنگامي کـه شما هدايت يافتيد ( و راه خداشناسي را در پـيش گرفتيد و ديگران را نـيز به کـار نـيک خوانديد و از کار بد بازداشتيد) گمراهي گمراهان به شما زياني نمي رساند ( و نافرماني ديگران شما را به دوزخ نمي کشاند. چرا که حساب هر کس جدا است و) بازگشت همه شما به سوي خدا است ، و شما را از آنچه ( در دنيا) مي کرده ايد آگاه مي سازد ( و هر کسي آن درود عاقبت کار که کشت ) .
اين جدا بودن مومنان از ديگران است . گذشته از اين ، ضمانت اجتماعي و سفارش به يکديگر در مـيان خودشان است . آخر ايشان ملت واحدي هستند:
(َيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ...) .
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اي مومنان ! مواظب خود باشيد ( و خويشتن را بپائيد و از معاصي و گناهان دوري نمائيد و هوشيار باشيد که آلودگيهاي جامعه شما را نيالايد) . هنگامي کـه شما هدايت يافتيد ( و راه خداشناسي را در پـيش گرفتيد و ديگران را نـيز به کار نيک خوانديد و از کـار بد بازداشتيد) گمراهي گمراهان به شما زياني نمي رساند ( و نافرماني ديگران شما را به دوزخ نمي کشاند) .
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شما مومنان ، جداي از ديگرانيد. ضمانت اجتماعي و سفارش به يکديگر در ميانتان است و به ياري و پـند يكديگر مي شتابيد و در درياي آشفته زندگي همديگر را درمي يابيد. خويشتن را بپائيد و از خودتان مواظبت نمائيد و درون و بيرون خويشتن را پاک وپاکيزه داريد. گروه خود را بپائيد و نگاهداري نمائيد و با آن باشيد و در پاسداريش بکوشيد. هرگاه شما راهياب باشيد و هدايت يابيد، گمراهـي ديگران زياني به شما نمي رساند وگناهان ديگران را بر شما نخواهند نوشت . شما جماعت يکپارچه اي هستيد و جداي از ديگرانيد. شما ملتي هستيدکه ضمانت اجتماعي در مـيانتان برقرار است و يکي دوست ديگري است . اين سرپرست آن ، و آن سرپرست اين است .کــي بر شما حق سرپرستي و دوستي ندارد، و پيوند و ارتباطي با غير خود نداريد. اين يک آيه ، اصول و ارکان سرشت ملت مسلمان را مقرر مي نمايد و اصول و ارکان نحوه ارتباط با ملتهاي ديگر را به تصوير مي کشد. ملت مسلمان حزب يزدان است ، و ملتهاي جداي از آن حزب شيطان است . از اينجا است که ميان چنين ملتي و سائر ملتهاي ديگر دوستي و سرپرستي و پيوست و ضمانت اجتماعي نيست . چراکه هيچگو نه اشتراکي در عقيده موجود نيست . و چون چنين است ، کمترين اشتراکي در هدف و وسيله و وظيفه و مسووليت وکيفر و پاداش نيست . بر ملت مسلمان لازم و واجب است که ضمانت اجتماعي در ميان خود داشته باشند. همديگر را پـند دهند و سفارش کنند، و رهنمود به رهنمون يزدان گردند، يزداني که از ايشان ملت مستقل و جداي از ملتهاي ديگر را ساخته است ... گذشته از اين ، مردمان اگر در پيرامون آنان گمراه گردند و ايشان - رهنمون الهي باشند، زياني بديشان نمي رسد.
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امّا معني اين سخن اين نـيست که ملت مسلمان از وظائف و تکاليف دعوت همه مردمان به سوي هدايت دست بکشد، هدايتي که همان آئين و شريعت و نظام او است . چه هنگامي که ملت مسلمان سيستم و نظام خود را در زمين پيدا و پاجا داشت ، بر او واجب است که همگي مردمان را دعوت کند و بکوشدکه ايشان را رهنمود سازد، و بر جملگي مردمان قيمومت و سرپرستي کند تا دادگري در مـيانشان برقرار دارد، و ايشان را ازگمراهي و جاهليتي بازدارد و بدوز گرداند که آنان را از آن بيرون آورده است .
اين که ملت مسلمان ، مسوول خودش در برابر خدا است ، و اگر رهنمود به رهنمون الهي شود، گمراه شدن ديگران زياني بدو نمي رساند، بدين معني نـيست که چنين ملتي در صورت قصورکردن وکوتاهي ورزيدن درکار امر به معروف و نهي از منکر، نخست در ميان خود و سپس درگستره زمين ، مورد مواخذه و محاسبه قرار نمي گيرد. نخستين کار معروف ، يـعني پسنديده ، تسليم فرمان يزدان شدن و شريعت الهي را حاکم کردن است . و نخستين کار منکر، يعني ناپسند، جاهليت و تجاوز به قدرت و سلطه خداوند و شريعت او است . حکـمفرمائي جاهليت ، حکمفرمائي طاغوت است . طاغوت هم به هر نوع سلطه و قدرتي گفته مي شودکه جداي از سلطه و قدرت و حکمفرمائي و حکمراني خدا باشد... ملت مسلمان پيـش از هر چيز قيوم و سرپرست خودش است ، و بعد از خود قيمومت و سرپرستي همه انسانها را در سراسرکره زمين بر عهده دارد و بايد در راه آن به تلاش بايستد و از پاي ننشيند.
(2/153)



هدف از بيان حدود وظائف و تکاليف در اين آيه چنان نيست که در قديم برخي ها فهم و برداشت کرده اند، و آن چنان هم نيست که در عصر حاضر چه بسا برخي ها فهم و برداشت مي کنند و مي گويند: فرد مومن ، هنگامي که خودش راهيان و رهنمود شود، ديگران اگر هم گمراه و سرگشته گردند، مکلف و موظف به امر به مووف و نهي از منکر نيست !!! يا ملت مسلمان ، هنگامي که خودشان راهيان و رهنمود شوند، ملتهاي پيرامونشان اگر هم گمراه و سرگشته گردند، مکلف و موظف به پابرجا داشتن و برقر ار نمو دن شريعت يزدان در جهان نمي باشند!!
اين آيه مسووليت مبارزه با شر، و ايستادگي در برابر گمراهـي ، و جنگ با طغيان را نه ازگردن فرد و نه از گردن ملت ، ساقط نمي سازد. طاغي ترين طغيان هم تعد ي بر الوهيت يزدان و غصب قدرت و سلطه خداي منان و به بندگي خواندن وکشاندن مردمان در برابر شريعتي جز شريعت خداوندگار جهان است . چنين کاري ، کار منکر و پلشتي است که در صورت وجود آن ، راهياب و رهنمود بو دن فرد، و راهياب و رهنمود بودن ملت ، سو دي بر اي فرد مسلمان ، يا ملت مسلمان در بر ندارد.
اصحاب سنن روايت فرموده اند: ابوبکر (رض) برخاست و خداي را حمد و ثناگفت ، سپس فرمود: اي مردمان ! شما اين آيه را مي خوانيد:
(َيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ...) .
اي مومنان ! مواظب خود باشيد ( و خويشتن را از معاصي و گناهان بدور داريـد و هوشيار باشيد که آلودگيهاي جامعه شما را نـيالايد) . هنگامي که شما هدايت يـافتيد ( و راه خداشناسي را در پـيش گرفتيد) گمراهي گمراهان به شما زياني نمي رساند. ( مائده/105)
شما اين آيه را در غـير موضع مناسب خود بکار ميبريد و من از پيغمبر خدا (ص) شنيده ام ، فرمود:
( ان آلناس اذا راوا المنكر ، و لا يغير ونه ، يـوشک الله عز و جل ان يعمّهم بعقابه ) .
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هرگاه مردمان کـار زشت و پـلشتي را ببينند و آن را دگرگون نسازند، خداوند بزرگوار هر چه زودتر عقاب و عذاب خود را شامل همگان مي گرداند.
بدين گونه خليفه اول - رضوان الله عليه - به تصحيح مفهومي ميپردازدکه در روزگار او از اين آيه کريمه متبادر به ذهن برخي از مردمان مي شود. ما امروز به چنين تصحيحي نيازمندتريم ، زيرا عمل به وظائف و تکاليف دگرگون ساختن کار زشت و پلشت ، مشکل تر و دشوارترگشته است . مردمان ضعيف ، سهل و ساده به تاويل و تفسير اين آيه مي پردازند و آن را بگونه اي معني مي کنندکه ايشان را از رنج جهاد و سختيهاي آن برهاند، و به شکلي از زحمت و بلاي جهاد آزادگرداند! هرگزا هرگز! اين چنين نيست که مي انگاريد! به خدا سوگند، اين آئين جز در پرتو جهد و جهاد، پـاجا و برجا نمي گردد، و راه صلاح و فلاح نمي پويد جز ناکار کردن و مبارزه نمودن . بايد اين آئين کساني را داشته باشدکه براي برگرداندن مردمان به سوي آن ، به تلاش ايستند و بکوشند و همه تاب و توان خود را بکار ببرند، و براي بيرون آوردن مردمان از بندگي بندگان و رهنمود ايشان به سوي بندگي خداوند يگانه جهان ، و براي استقرار الوهيت يزدان درگستره زمـين ، و براي جلوگيري از غصب کنندگان قدرت و سلطه يـزدان و بازپس گرفتن اين قدرت و سلطه از دست ايشان ، و براي پابرجا داشتن شريعت خدا در زندگي مردمان ، و ماندگارکردن مردمان بر آن ، از پاي ننشينند و رنجها ببينند... بايد کوشيد و رنج کشيد. هنگامي که گمراهان افراد و اشخاص گمراهند و نياز به روشنگري و رهنمود دارند، با نيک رفتاري و زيبا کرداري به روشنگري و رهنمودشان کـوشيد. و زماني کـه گـمراهان نـيروي ستمگري بر سر راه مردمانند و ايشان را از هدايت و
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رهنمود بازمي دارند و نمي گذارند آئين خدا سر برکند و پيشروي نمايد، و نمي گذارند شريعت خدا در مـيان مردمان بر جاي و فرمانروا باشد، بايدکه با قدرت و قوت بر آنان تاخت و به مبارزه ايشان پرداخت .
بعد از اين که چنين کرديم ، نه پيش از اين که چنين کنيم ، مسووليت از مومنان ساقط مي گردد و از ايشان سلب تکليف مي شود، و بدان هنگام که مومنان و ديگران به سوي خداوند جهان برمي گردند، گمراهان به کيفر خود مي رسند:
(اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ).
بازگشت همه شما به سوي خدا است ، و شما را از آنچه ( در دنيا) مي کرده ايـد آگاه مـي سازد ( و هر کسـي آن درود عاقبت کار که کشت ) .
*
هم اينک واپسين حکم از احکام شرعي موجود در اين سوره به ميان مي آيد. حکمي که از برمن از مقررات معاملات در جامعة اسلامي سخن مي راند. ايـن حکم ويژه اي است درباره قانون گواهي گرفتن بر وصيت در وقت مسافرت در زمين ، و دوري از جامعه . و درباره ضمانتهاي اجتماعيي که شريعت آنها را مقرر و معين مي دارد تا حق به صاحبان حق برسد:
(
(2/156)



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الآثِمِينَ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
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اي مومنان ! هنگامي که ( علائم و قرائن ) مرگ يکـي از شما فرا رسيد ( و خواست درباره چيزي وصـيت کـند) بايد در موقع وصيت دو نفر دادگر از ميان خودتان ، يا اگر در سفر بوديد و بلاي مرگ دامنگيرتان شد ( و به مسلمانان دسترسي نبود) از ميان ديگران به گواهـي گرفته شوند. اگر ( به هنگام شهادت در صدق آن دو) شک کرديد، بعد از نماز ( عصر يا نماز ديگري که مردم در آن گرد مي آيند) آن دو را نگاه داريد. آنان بايد به خدا سوگند بخورند که ( حاضر نيستيم حق را براي چـيزي زير پا نهيم و) سوگندمان را ( به مال دنيا) نمي فروشيم ( و جز حق چيزي نمي جوئيم و براي کسـي دروغ نمي گوئيم و از کسي جانبداري نمي کنيم ) اگر هم آن کس خويشاوند ما باشد؛ و گواهي الهي را ( که به اداي آن دستور داده شده ايم ) کتمان نمي کنيم ؛ چرا که اگر چنين کنيم ما از زمره گناهکاران خواهيم بود. اگر اطلاع حاصل شد که ( آن دو شاهد با دروغ و خيانت ) مرتکب گناهي شده اند، بايد که دو نفر ديگري بر جاي ايشان ( براي اداي سوگند) قرار بگيرند که جزو وارثان بوده و از همه ايشان براي دريافت ترکه مستحق تر باشند. ( اين دو نفر جديد) بايد به خدا سوگند بخورند که گواهي ايشان درست تر و راست تر از گـواهـي آن دو (گـواه ) است ، و ( با تهمت و افتراء بر آن دو گواه ) مرتکب تجاوزي نشده ايم ( و در سوگند خود از حق منحرف نگشته ايم ، که اگر چنين کرده باشيم ) ما در اين صورت از زمره ستمکاران خواهيم بود ( و به خود و ديگران ستم روا خواهيم داشت ) . اين ( کار که بدين منوال ذکر شد) بيشتر.
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سبب مي شود که ( شاهدان در بيان حقيقت دقيق تر شوند و تغيير و تبديلي در آن ندهند، و بلکه ) چنانکه بايد گواهي دهند يا بترسند ( از عذاب اخروي دردناکي که سوگند دروغ سبب آن مي گردد، و يا بترسند) از اين كه ( دروغشان فاش گردد و حق سوگند خوردن به ورثه واگذارگردد و) سوگندهائي پس از سوگندهايشان خورده شود ( و در پيشگاه خدا و مردم رسوا شوند) . از خدا بترسيد و ( با احکـام او مخالفت نکنيد و اوامر او را به گوش جان ) بشنويد و ( بپذيريد و بدانيد که ) خداوند بيرون روندگان از زير فرمان خود را ( مورد عنايت قرار نمي دهد و به سوي نعمت جنت ) رهنمود نمي گرداند.
بيان اين حکمي که آيه هاي سه گانه آن را در بر دارد، چنين است : کسي که احساس مي کندکه مرگش نزديک است و مي خواهد براي اهل و عيال خويش وصيت کند، چيزي که از دارائي با خود دارد بديشان برسد، بايدکه اگر مسافر نيست دو نفرراه دادگر را از ميان مسلمانان به پيش خود فرا خواند، و چيزي راکه به همراه دارد بدان دو نفر بسپارد تا آن را به اهل و عيالش که در آنجا نيستند برسانند امّا اگر مسافر است و از ميان مسلمانان دو نفر را نمي يابد تا آنان راگواه کند و آنچه به همراه دارد بديشان بسپارد، جائز خواهد بود دو نفرگواه از غير مسلمانان انتخاب گردند.
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اگر مسلمانان - يا اهل و عيال مرده - درباره راستي و درستي چيزي که گواهان مي رسانند و يا در امانتي که تسليم مي دارند، دچار شک وگمان شدند، مي توانند آن دو نفرگواه را پـس ازگزاردن نماز - آن نمازي که آن دو نفر بدان معتقدند و در آئينشان مرسوم است - نگاه مي دارند تا به خدا سوگند بخورندکه آنان با اين سوگند مصلحت خود را و مصلحت کـس ديگري را نمي جويند، هر چندکه آن کس از خو يشاوندان باشد، و آنان چيزي را از امانتي که بديشان سـپرده شده است پـنهان نمي سازند... و اگر چنين کنند از زمره بزهکاران خواهند بود... بدين منوال گواهي آن دو نفر گواه پـذيرفته و اجراء مي گردد.
هرگاه پـس از اين سوگند خوردن ، معلوم گرديدکه آن دو نفرگواه مرتکب گناه شده اند وگواهـي دروغ داده اند و خيانت در امانت کرده اند، دو نفر از ا هل و عـيال شخص مرده که ارث بديشان مي رسد و به زيان ايشان سوگند خورده شده است برمي خيزند و به خدا سوگند مي خورندکه گواهي ما ازگواهـي دوگواه پـيشين درست تر و برحق تر است ، و آنان با بيان اين حقيقت ، تعدي و تجاوزي نمي کنند. بدين هنگام گواهي دوگواه پيشين باطل و پوچ مي گردد، وگـواهي دوم مورد پذيرش قرار مي گيرد.
پس از آن ، نص قرآن مي فرمايد: اجراء اين مقررات ، در اداي گواهي به حق ، از تضمين بيشتري برخوردار است ، و براي به هراس انداختن دوگواه نخستين از ايـن که گو اهي آنان پذيرفته نگردد، سودمندتر است ، و آنان را برگزينش حق وامي دارد:
(ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ).
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اين ( کار که بدين منوال ذکر شد) بيشتر سبب مي شود که ( شاهدان در بيان حقيقت دقيق تر شوند و تغيير و تبديلي در آن ندهند و بلکه ) چنانکه بايد گواهي دهند يـا بترسند ( از عذاب اخروي دردناکي که سوگند دروغ سبب آن مي گردد، و يا بترسند) از اين کـه ( دروغشان فاش گردد و حق سوگند خوردن به ورثه واگذار گردد و) سوگندهائي پس از سوگندهايشان خورده شود ( و در پيشگاه خدا و مردم رسوا شوند) .
در نهايت ، کار به دعوت همگان مي انجامد. جملگي دعوت مي شوندکه از خشم و عذاب خدا بپرهيزند، و بدانندکه خدا ايشان را مي پايد و بر اعمال و اقوال و اسرارشان نظارت مي فرمايد. خوف و هراس خدا را داشته باشند. از اوامر ايزد متعال فرمانبرداري کنند. چرا که خداکساني راکه از راستاي راه او خارج شده باشند وکژراهه را در پيش گرفته باشند، به سوي خير و صلاح و هدايت و فلاح ، رهنمود نمي گرداند:
(وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ).
ار خدا بترسيد و ( با احکام او مخالفت نکنيد و اوامر او را به گوش جان ) بشنويد و ( بپذيريد و بدانيد که ) خداوند بيرون روندگان از زير فرمان خود را ( مورد عنايت قرار نمي دهد و به سوي نعمت جنت ) رهنمود نمي گرداند.
قرطبي در تفسير خود درباره سبب نزول اين سه آيه گفته است :
« ...
(2/161)



خلافي در اين راستا سراغ ندارم که اين آيات سه گانه ، به سبب تميم داري ، و عدي پسر بداء ، نازل گرديده است . بخاري و دارقطني و جز آنان از ابن عباس روايت کرده اندکه گفته است : تميم داري و عدي پسر بداء ، به مکه رفت و آمد مي کردند. همراه ايشان جواني از بني سهم به مسافرت رفت و در جائي فوت نمودکه درآنجا مسلماني نبود. آن دو نفر، ترکه او را به اهل و عيالش برگرداندند، ولي جام سيميني راکه با طلا مزين و آراسته بود، پـيش خود نگاه داشتند. پيغمبر (ص) آن دو را سوگند داد و از ايشان خواست که قسم يادکنند: « نه آن را پنهان کرده اند و نه از آن خبر دارند» . بعدها جام مذکور در مکه يافته شد.گفتند: ما آن را از عدي و تميم خريداري کرده ايم . دو نفر از وارثان سهمي آمدند و سوگند خوردندکه ايـن جام متعلق به سهمي است . وگواهي ما بر حق تر و درست تر ازگواهي ايشان است و از حقيقت نگذشته ايم و جز حق نگفته ايم . ابن عباس گفته است : پيغمبر (ص) جام را بازپس گرفت . درباره چنين کساني ايـن آيه نازل گرديد... ( واژه ها از دار قطني است ) ...» .
روشن است سرشت جامعه اي که اين آيات در آن نازل شده است تا بدان سر و سامان دهد، حق دخالت در شکل اجراء مقررات را دارد، و چه بسا در سرشت اين مقررات نيز دخالت کند. زيرا به گواهي خواستن و امين شمردن بدين شيوه ، وگذشته از آن ، سوگند دادن به خدا پس از نماز، براي به جوش و خروش انداختن وجدان ديني است ، و همچنين براي پـرهيز از رسوائـي و فضيحت در جامعه است ، رسوائي و فضيحتي که با روشن شدن دروغ و خيانت به بار مي آيد... همه اينها اشاره به نمادها و سـيماهاي جامعه ويـژه اي دارد . جامعه اي که اين مقررات با نيازها و شرائط و ظروف آن سازگار و همآوا است .
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امروزه جامعه ها وسائل ديگري براي اثبات در دست دارند، و از مقررات گوناگون ديگري بهره مـي جويند، همچون : نگارش و ثبت و در ثانيا به امانت نهادن ...و چيزهاي ديگري ...
امّا آيا اين نص قدرت اجرائي خود را در جامعه هاي بشري از دست داده است ؟
در بسياري از اوقات ما گول محيط ويـژه اي را مي خوريم وگمان مي بريم که برخي از قوانـين و مقررات ، ديکرکارآئي خود را از دست داده اند و نيازي بدانها باقي نمانده است ! زيرا انسانها وسائل تازه ديگري را ابداع کرده اند!
بلي در بسياري از اوقات ماگول مي خوريم و فراموش مي کنيم که اين دين براي جملگي انسانها آمده است ، در هر جائي و در هر زماني که باشند. و بسياري از مردمان ، در عصر حاضر هنوز که هنوز است ابتدائي هستند يا اندکي از ابتدائي بالاتر رفته اند. ايـنان به احکام و مقرراتي نياز دارندکه نيازهاي آنان را در همه شکلها و حالتهايش ببيند و بپايد. چنين مردماني در اين آئين چيزي را مي يابندکه در همه اوضاع و احوال پاسخگو ي نـيازهاي ايشان است . هنگامي که آنان مراحل ترقي را طي مي کنند، پله پله در اين آئـين به نسبت پيشرفت زمان چيزي را مي يابندکه بسنده و برازنده ايشان است . در شريعت ايـن آئـين ، چيزي را مي يابند که پاسخگو ي نـيازهاي امروزي و همچنين پاسخگوي نيازهاي فرداي مترقي آنان است ... ا ين امر، معجزه اين آئين است ، و معجزه شريعت اين آئين است . نشانه اين است که اين ائين ، آئين الهي است . آئـيني است که خدا آن را برگزيده است و به مردمان ارمغان داشته است .
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ما ديگر باره گـول مـي خوريم ، بدان هنگام که نيازمنديهائي را فراموش مي کنيم که افراد و اشخاص در محيطهائي که اين مراحل را پشت سرگذاشته اند با آنها روبرو ميگردند. نيازمنديهائي که آساني و سادگي و فرا گيري اين شريعت به مردمان در برابر آنهاکمک مي کند، و وسائل و ابزار اين آئين که آماده کار در هر محيطي و در هر حالتي است ، ايشان را بر!ي دستيابي به نيازمنديها و غلبه بر مشکلات زندگي ياري مي دهد، چه در روستاها و چه در شهرها، و چه در بيابانها و چه در بيشه زارها. زيرا اين آئين ، آئين همگي انسانها در همه ادوار و در همه اقطار است . ايـن هم يکي از معجزه هاي بزرگ اين آئين است .
ما قطعاگول مي خوريم ، هنگامي که ما انسانها گمان مي بريم که ما آگاه تر و بـيناتر از آفريدگار مردمان نسبت به مردمان هستيم! ولي گشت وگذار زمان و رويدادهاي دوران سرانجام ما را به کرنش وامي دارد و از اين بزرگ بيني فرو مي کـشاند و ناچيزي ما را به ما مي نماياند. شايسته ما انسانها است که پيش از وقوع رخدادها و فرود آمدن تازيانه حوادث ، بيدار و هوشيار گرديم ، و با ادب انساني در حق آفريدگار انسان آشنا شويم . يعني ادب بندگان در حق خداوندگار بندگان را بشناسيم ... چه مي شد اگر بيدار و هوشيار باشيم و بدانيم و بفهميم و از سرکشيها دست برداريم و به سوي خدا برگرديم.

[1] هفتمين تير قمار.
[2] صفحه 87 و 88 چاپ چهارم .
[3] چه بسا آيه سوره نحل موجب هراس و پريشاني عمر (رض) شده باشد و مشتاقانه درخواست بيان روشن نموده باشد. عمر – همانگونه که خودش درباره خود نقل کرده است - در زمان جاهليت اهل باده گساري بوده است . اين امر ميرساند که اين عادت چه اندازه در جامعه جاهليت رواج داشته و بازارش گرم بوده است . ( مولف )
[
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4] در روايت ديگري که ابن جرير از انس روايت مـي کند، آمده است کـه مردمان پافشارانه درباره چنين مساله اي از پيغمبر (ص) پرسش کردند، و او نيز فرمود سخني راکـه بـيان گـرديد. روايت ديگـري را ابن جرير از ابوهريره نقل کرده است که در متن روندکـلام آن را ذکـر خواهيم کـرد. ( مولف )
[5] به نقل ازکتاب: احکام القرآن. تاليف جصَّاص . جزء 2 صفحه 591 چاپ البهية المصرية .
[6] صعيد، عبارت است از مصر بالا. يعني : نواحي و شهرهائي که در جنوب قاهره و آبشارهاي اسوان قرار دارند. داراي هشت استان است . ( نگــا: المنجد)

سوره ي مائده آيه ي 120-109
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يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ (109) إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الأكْمَهَ وَالأبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ مُبِينٌ (110) وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ (111) إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (112) قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ (113) قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لأوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيرُ الرَّازِقِينَ (114) قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ (115) وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي
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وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ (116) مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (117) إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (118) قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (119) لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (120)

اين درس سراسر آن باقيمانده تصحيح عقيده است و به اصلاح کژرويهائي مي پردازد که مسـيحيان به ديـن خويش راه داده بودند و آن را از پايه بنيادين آسماني خود منحرف کرده بودند. آخر مسيحيان دين خود را از يگـانه پرستي خالصانه اي بيرون آورده بودند که عيسي (ع) و يکايک انبياء پيش از او آن را با خود آورده بودند، و آن را به انواعي از شرک تبديل نموده بودندکه هيچ پيوندي اصلا با دين خدا نداشت .
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به همين خاطر است که اين درس نيز به بيان حقيقت الوهيت و حقيقت عبوديت مي پردازد، به شيوه اي که در جهان بيني اسلامي است . ايـن حقيقت را در لابلاي صحنه اي نشان مي دهدکه بس بزرگ و سترگ است . صحنه اي است که در آن عيسي (ع) در مـيان همه پـيغمبران و جملگي مردمان اعلام مـي دارد کـه او بهيچوجه درباره الوهيت خود و الوهيت مادرش دم نزده است و چيزي از آنچه درباره الوهيت او و مادرش گمان ميبرند، بديشان اعلام نداشته است . اصلا سزاوار او نيست که از اين نوع شرک چيزي را بگويد و ادعاء کند!
روند قرآني اين حقيقت رابيان مـي دارد و آن را در صحنه اي به تصوير مي کشد، صحنه به تصويرکشيده اي از « صحنه هاي قيامت » که قرآن آنها را زنده وگويا و الهامگرانه و بسيار موثر نشان مي دهد. آن گونه صحنه اي که هستي انسان به هنگام دريافت آن به لرزه و تکان مي افتد. صحنه اي است که انگار ايشان همين لحظه واقعاً آن را مي بينند. چشم آن را در واقعيت زندگي رويت مي نمايد، وگـوش آن را مي شنود، و انفعالات و نشانه هائي در آن جلوه گر مي آيد که انگار زنده اند و از زندگي موج مي زنند... هان ا هم اينک ما در برابر صحنه بزرگي هستيم :
« يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ » .
آن روزي ( را خاطر نشان ساز) که خداوند پيغمبران را ( در پيشگاه خود) گرد مي آورد و بديشان ميگويد: به ( دعوت ) شما چه پاسخي داده شده است ؟ ( آيا ملتهائي که به سوي آنان فرستاده شده ايد چگونه از دعوت شما استقبال کرده اند و به چه راهي رفته اند؟ راه ايمان يا راه انکار پيموده اند؟ ) . مي گوييد: ما را هيچگونه آگاهي و دانشي نـيست ( مگـر آنچه از راه وحـي آموخته ايـم و ظواهري که در روزگار حيات خود از مردم مشاهده کرده ايم ) تو خود ( علاوه از ظواهر) از تمام خفايا آگاهي.
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در آن روزي که خدا همه پيغمبران راگرد مي آورد، پيغمبراني که آنان را در طول زمان پراکنده کرده بود، و در درازناي روزگاران يياپي به سوي مردمان آمده بودند. ايشان را درگستره مکان پخش کرده بود و هر يک از آنان به شهر و ديار خود رفته بودند. ايشان را در ميان نژادها پراکنده کرده بود و هر يک از آنان به سوي قوم خود رفته بودند... آنان هم در زمانها و مکانهاي گوناگون و در ميان اقوام مختلف ، دعوت واحدي داشته اند و انسانها را به سوي پرستش خداي واحدي فرا خوانده اند. سرانجام خاتم انبياء (ص) دعوت واحدي را براي هر زماني و هر مکاني و براي جملگي مردمان از هر نژادي که بوده اند و هر رنگي که داشته اند، با خود به ارمغان آورده است .
اين پيغمبران که به سوي اقوام مختلف در مکانها و زمانهاي مختلف رفته اند، خدائي که ايشان را يک يک و جدا جدا روانه کرده بود، هم اينک آنان را با همديگر گرد مي آورد، و باسخهاي گوناگو ني راکه بديشان داده شده است ، و خط سيرهاي گوناگو ني راکه مردمان در پيش گرفته اند، همراه آنان گرد مي آورد. پيغمبران هم اينک همه جمع آمده اند. پيغمبراني که سرداران و پيشوايان انسانها در زندگاني جهان بودند و رسالتهاي يـزدان را در نواحـي مختلف جهان به انسانها مي رسانيدند. در پشت سر ايشان هم پاسخهاي انسانها در زمانهاي گوناگون بوده است ... اينان هم اينک در پيشگاه خدا حاضر آمده اند، خدائـي که خداوندگار انسانها است . همه و همه در صحنه روز بزرگي حاضر آمده اند. آن صحنه اي که از زندگي موج مي زند:
« وْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ ؟» .
آن روزي که خداوند پيغمبران را گردمي آورد و بديشان مي گويد: به شما چه پاسخي داده شده است ؟ .
« مَاذَا أُجِبْتُمْ ؟» .
به شما چه پاسخي داده شده است ؟ ...
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چه امروز محصولات گرد آورده مي شود. چيزهاي پراکنده ، درکنار هم آماده مي شوند . پيغمبران حساب و کتاب رسالتها را تقديم مي دارند. نتائج با حضور همه گواهان اعلام و اعلان مي شود.
« مَاذَا أُجِبْتُمْ ؟» .
به شما چه پاسخي داده شده است ؟ ...
پـيغمبران نيز انسان هستند و زادگان انسانند. ايشان از چيزي آگاهي دارندکه حاضر و ظاهر باشد. از چيزي آگاهي ندارندکه پنهان و نهان باشد.
آنان اقوام خود را به سوي هدايت رهنمود کرده اند. برخي از آنان پاسخ گفته اند، و برخـي از آنان پشت کرده اند... پيغمبران اگر هم حقيقت کساني را شناخته باشندکه پشت کرده اند و راه گريز در پيش گرفته اند، حقيقت کساني را نشناخته ا ندکه پاسخ ايشان را داده اند و فرمان خدا را پذيرفته اند. چراکه پيغمبران آگاه از ظاهرکارند، و آگاهـي از باطن کار را تنها خدا مي داند و بس ... اينکه پيغمبران در بارگاه خدائي هستندکه او را بهتر از هركس ديگري مي شناسند، و بيشتر از هرکس ديگري از او مي ترسند و مي هراسند. در آستانه الهـي خجالت مي کشند از اين که در حضور او اظهار علم و آ گاهي کنند. آخر آنان ميدانندکه يزدان بس دانا و آگاه است .
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ايـن پـاسخ هراس انگيزي است که در روز بزرگ گردهمائي قيامت ، در محضر فرشتگان و در حضور همه آدميزادگان، داده مي شود. پاسخي است که مراد از آن روياروئي است ، روياروئي انسانها با پـيغمبرانشان . مخصوصاً روياروئي انسانهائي است که پيغمبران خود را تکذيب مي کرده اند و دروغگو مي ناميده اند و هم اينک با پيغمبرانشان روبرو مي گردند. خدا ايشان را با پيغمبرانشان روياروي ميگرداند تا در جايگاه اگاهي اعلام فرمايدکه اين پيغمبران بزرگو ار از سوي يزدان جهان ، آئين خداوند منان را با خود براي شما مردمان آورده بودند. اينان همان پيغمبرانندکه در جهان تکذيب مي شدند و هم اينک در حضور خداي سبحان آماده اند و برپاي ايستاده اند تا از رسالتها و پيام رسانيهايشان ، و از اقوام وکساني پرسيده شودکه ايشان را در دنـيا تکذيب مي کردند.
امّا پيغمبران اعلام مي دارندکـه دانش راستين و علم حقيقي از آن خداي يگانه است و بس. دانش و علمي که ما پيغمبران داريم سزاوار آن نيست که در پيشگاه خداوندگار دانش و علم اظهار شود. ما جايگاه خود را در پيشگاه خدا مي شناسيم و ادب لازم را نگاه ميداريم و خجالت مي کشيم لب از لب بگشائيم و از دانش و آگاهي خويش صحبت کنيم :
(قَالُوا لا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ) (109).
مي گويند: ما را هيچگونه آگاهي و دانشي نـيست ( مگـر آنچه از راه وحي آموخته ايم و ظواهري که در روزگار حيات خود از مردم مشاهده کرده ايم ) تو خود ( علاوه از ظواهر) از تمام خفايا آگاهي.
*
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پيغمبران بجز عيسي عليّه السّلام کساني ايشان را تصديق و کساني آنان را تکذيب نموده اند. با اين پاسخ کامل و شامل ، کارشان به پايان مي آيد. آن پاسخي كه آگاهي و دانش را به خدا وامي گذ ارد، و همه چيز را به ذات خداوند سبحان حواله مي نمايد... ديگر روند قرآني ، در اين صحنه ، بر اين چيز ديگري نمي افزايد و سخني بيش از اين از ايشان روايت نمي فرمايد... بلکه تنها خطاب به عيسي پسر مريم مي شود. زيرا عيسي پسر مريم است که بدو گرفتار آمده اند و شبهه هائي دور و بر او برانگيخته اند، و فضا را ابري و تيره و تار کرده اند. او است که مردمان دربار? وجودش و پيرامون صفاتش و حول و حوش زادن و مردنش ، ژرف نگري کرده اند و سخناني بهم بافته اند و نارواها و ياوه هائي گفته اند. خطاب به عيسي پسر مريم مي شود - آن هم در مـيان هم? کساني که او را خدا مي دانسته اند ، و وي را پرستش مي نموده اند، و پيرامون او و مادرش مريم نقشها رقم زده اند و آرايه ها و نگاره ها به تصوير کشيده اند - بدو رو مي شود و نعمتهاي خدا بر او و بر مادرش يـادآوري مي گردد. معجزه هائي برشمرده مي شود که خدا بدو عطاء فرموده بود تا مردمان به وسيل? آنها رسالت او را بپذيرند. امّا کساني از ايشان او را سخت تکذيب کرده اند و با وي بسيار بد رفتاري نموده اند، و کساني هم بدو گرفتار آمده اند و به سبب معجزه هاي او به کژراهه افتاده اند، و او را با خدا با ديدن اين معجزه ها خدا دانسته اند! در حالي که هم? اين معجزه ها ساخته و پرداخت? خدائي بوده است که عيسي را آفريده است و به پيغمبري برگزيده است و به ميان مردمان روانه فرموده است و با معجزه ها يـاري و کمکش نموده است :
(
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إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الأكْمَهَ وَالأبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ مُبِينٌ (110)وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ) (111).
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در آن هنگام خداوند ( از ميان پيغمبران خطاب به عيسي مي گويد: ) اي عيسي پسر مريم به ياد آور نعمت مرا که بر تو و مادرت ارزاني داشتم ؛ بدانگاه کـه توسط جبر ئيل ( پيام آسماني را به تو رساندم و) تو را نيرو بخشيدم و ياري دادم ( و بر اثر تأييد آسماني به عنوان کودک ) ميان گهواره با مردم سخن مي گفتي و در ( سن پختگي و) مـيانه سالي ( به عنوان پـيغمبر با ايشان صحبت مي نمودي . و به ياد آور) آنگاه را که نوشتن و دانش سودمند و تورات و انجيل را ( بدون آموزگار) به تو آموختم . و ( به ياد آور) آنگاه را که ( از توان بشر فراتر مي رفتي ) و به دستور من چيزي از گِل به شکـل پرنده مي ساختي و بدان مـي دميدي و به فرمان من پرنده اي ( زنده ) مي شد، و کور مادرزاد و مبتلاي به بيماري پيسي را به فرمان و قدرت من شفا مي دادي ، و ( به ياد آور) آنگاه را که مردگان را به فرمان من ( زنده مي كردي و از گورها) بيرون مي آوردي ، و ( به ياد آور) آنگاه را که شرّ بني اسرائيل را از سر تو کوتاه کردم در آن موقع که دلائل و معجرات بدانان مـي نمودي و کافران ايشان مي گفتند: اينها جز جادوي آشکـار، چيز ديگري نمي تواند باشد. و ( خاطر نشان ساز آنگاه را که به حواريون الهام کـرديم کـه به من و فرستاد? من ( عيسي ) ايمان بياوريد. ( آنان پذيرفتند و) گفتند: ايـمان آورده ايم و ( پروردگارا!) گواه باش که ما مخلص و منقاد ( اوامر تو) هستيم .
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روياروي کردن با نعمتهائي است که خداوند به عيسي پسر مريم و مادرش ، بخشيده است . از جمله : توسّط روح القدس ، يعني جبرئيل او را در گهواره نيرو بخشيده است و ياري داده است . او با مردمان هنگامي سخن گفته است که هنوز زمان سخن گفتن وي نبوده است و فرا نرسيده است . مادرش را از شبهه اي نجات مي دهد که تولّد بي مثل و مانند او آن را برانگيخته است و پديدار کرده است . گذ شته از اينها او در ميانه سالي نيز مردمان را به سوي يزدان مي خواند... روح القدس ، يعني جبرئيل عليّه السّلام در اينجا و آنجا او را نـيرو مي بخشد و ياري مي دهد... نعمت ديگري اين است که خدا بدو کتاب و فرزانگي مي آموزد. عيسي وقتي که در زمين متولّد گرديد، چيزي نمي دانست . خدا بدو نگارش آموخت و بدو يـاد داد که چگونه امور زندگي را بچرخاند و کارها را به پايان برساند. تورات را نيز بدو ياد داد، توراتي که آن را در دست بني اسرائيل يـافت . انجيل را نيز بدو ياد داد، ا نجيلي که خدا آن را بدو داد و تصديق کنند? کتاب هاي آسماني پيشين بود. بالاتر از اين ، عيسي معجزه هاي خارق العاده اي را انجام مي داد که انساني جز با اجاز? خدا نمي تواند آن را انجام بدهد. او از گل شکلي بسان پرنده اي را مي ساخت و به پيکرش مي دميد و با اجاز? خدا پرنده اي مي شد! ما نمي دانـيم اين کار چگونه انجام مي پذيرفت ، زيرا ما تا به امروز نمي دانيم چگونه خدا حيات را آفريده است و چگونه حيات را در پيکر? زنده ها دمـيده است و گسترانـيده ا ست . عيسي کور مادرزا د را با اجاز? خدا بهبودي مي بخشيد. علم پزشکي نمي داند چگو نه بينائي را به چشم برمي گردانيد. و ليکن خدائي که در اصل چشمها را مي آفريند و بدانها بينائي عطاء مي کند مي تواند چشمان کور مادرزاد را نيز رو به نور باز و بينا کـند.
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عـيسي مبتلاي به بيماري پيسي را نيز با اجاز? خدا بهبودي مي بخشيد، نه با درمان بلکه با اجاز? خداوند رحمان . البتّه دوا نيز وسيله اي براي پياده کردن اجاز? خدا در کار بهبودي است . آن خدائي که اجازه مي دهد، مـي تواند وسيله را نيز تغيير دهد، و مي تواند هدف را هم مهيّا و محقّق سازد بدون هيچگو نه وسيله اي . عيسي مردگان را با اجاز? خدا زنده مي کرد... خدائـي کـه نخستين بار حيات را پديدار کرده است و به جهانيان بخشيده است ، مي تواند هر وقت که بخواهد حيات را برگرداند و جان به پيکرها بدماند و آنها را زنده گرداند . آنگاه خدا عيسي را به نعمتي از نعمتهاي بيشمار خود متذّکر مي گرداند که حفظ و حمايت او از دست بني اسرائيل است . عيسي هم? اين دلائل و معجزات را برايشان آورد، ولي تکذيبش کردند و گمان بردند که معجزه هاي خارق العاد? او سحر و جادوي واضح و روشني است ! بني اسرائيل چون نتوانستند وقوع آنها را انکار کنند، چه هزاران نفر وقوع آنها را مشاهده کرده بودند، معجزات او را سحر و جادو ناميدند، و به سبب دشمنانگي و کينه توزي و تکبّر و خود بزرگ بيني، نخواستند تسليم مفهومها و معنيهاي آنها شوند...
بني اسرا ئيل ، قطعاً عيسي را نکشته ا ند - هر چند که مي خواستند چنين کنند - و او را به دار نزده اند. بلکه خدا او را مي رانيده است و او را به سوي خود بالا برده است ... همچنين خدا او را به نعمت خود که بدو داده است تذکّر مي دهد، نعمتي که در الهام بخشيدن به حواريّون براي ايمان آوردن به خدا و پيغمبرش نهفته است . حواريّون نيز به ايـن الهام لبّيک مـي گويند و تسليم فرمان يزدان مي شوند، و او را بر ا يمان و تسليم کامل خود به خدا، گواه مي گيرند:
(وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ) (111).
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و ( خاطر نشان ساز) آنگاه را کـه به حواريّون الهام کرديم که به من و فرستاد? من ( عيسي ) ايمان بياوريد. ( آنان پذيرفتند و) گفتند: ايمان آورده ايم و ( پروردگارا!) گواه باش که ما مخلص و منقاد ( اوامر تو) هستيم .
اينها نعمتهائي بود که خدا به عيسي پسر مريم داده بود، تا گواه و دليل بر پيغمبري او باشند. امّا بسياري از پيروان عيسي ، او را وسيل? کجروي و انحراف مي کنند و گمراهيها و سرگشتگيها پـيرامون وجود او پـديد مي آورند و ماي? سردرگمي مي سازند. هم اينک عيسي در محضر فرشتگان و در حضور هم? مردمان و قوم خود، آنان که درباره اش غلو کرده اند، چنين گمراهيها و سرگشتيهائي را به رخ ايشان مي کشد و آنها را بديشان اعلام مي دارد، تا قوم او آنها را بشنوند و ببينند، و رسوائي و خواري ايشان دردآورتر و رو سياه کننده تر در حضور هم? جهانيان گردد!
*
روند قرآني به نشان دادن نعمتهائي که به عيسي پسر مريم و مادرش ارمغان شده است ادامه مي دهد، و به دنبال آن به نعمتي که خدا به قوم او عطاء فرموده است مي پردازد، و معجزاتي را برمي شمرد که خدا به وسيل? آنها عيسي را ياري کرده است و نيرو بخشيده است و عيسي و حواريّون آنها را ديـده اند و گواه بر آنها بوده اند:
(
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إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (112)قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ (113)قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لأوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيرُ الرَّازِقِينَ (114)قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ) (115).
(
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خاطر نشان ساز) آنگاه را که حواريـّون ( به عيسي ) گفتند: اي عيسي پسر مريم ، آيا پروردگارت مـي تواند سفره اي از آسمان براي ما فرو فرستد ( و با پذيرش اين درخواست تو، بر ما منّت نهد؟ عيسي بديشان ) گفت : اگر مؤمن ( به خدا) هستيد از خدا بترسيد ( و مطيع اوامر و نواهي او باشيد، و درخواستهاي نابجا و ناروا نکنيد) . گفتند: مي خواهيم ( به عنوان تبرّک ) از آن ( خوان يـغما چيزي ) بخوريم و دلهايمان ( با زيادت يـقين به قدرت ربّ العالمين ) آرامش يابد و ( به عين اليقين ) بدانيم که تو ( در رسالت خود) به ما راست گفته اي و ( با تبديل استدلالات نظري به مشاهدات تجربي و بصري ، وسوسه ها از زواياي دلها زدوده شود و در پيش آنان كه چنين معجزه اي را نمي بينند) جزو گواهان بر آن باشيم . عيسي پسر مريم ( هنگامي که ديـد درخواست ايشان براي اطمينان بيشتر است ، نه امتحان او و شکّ در قدرت خدا، درخواست ايشان را پـذيرفت و) گـفت : آفريدگارا و پروردگارا! خوانـي از آسمان ( براي ما بندگان ) فرو فرست تا ( روز نزول آن ) جشني براي ما ( مؤمنان ) متقدّمين و ( ديگر مؤمنان ) متأخّرين شود و معجزه اي از جانب تو ( بر صدق نبوّت من ) باشد. و ما را ( نه فقط امروز، بلکه هميشه ) روزي رسان ، و تو بهترين روزي دهندگاني . خداوند ( دعاي عيسي را پـذيرفت و بدو) گفت : من آن را براي شما فرو مي فرستم ، ولي هر کس از شما از آن به بعد ( که نزول مائده و گام نهادن به مرحل? شهود و عين اليقين تحقّق يافت ، چون مسؤوليّت بيشتري پيدا مي کند) اگر کافر گردد ( و راه الحاد و انکار پويد) او را چنان مجازاتي مـي کنم کـه کس ديگري از جهانيان را بدانگونه مجازات نکرده باشم !.
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اين گفتگو، از سرشت قوم عيسي پرده برداري مي کند... مخلصان ايشان ، آن کساني که حواريّون ، يعني اصحاب عيسي بودند... وقتي که بنگريم و دقيق شويم ، مـيان اصحاب عيسي عليّه السّلام و اصحاب پيغمبر صليّ الله عليه وآله وسلمّ ما فرق بسياري است .
اصحاب عيسي ، حواريّون هستند. کساني که خدا ايمان به خود و به پيغمبر خود عيسي را بديشان الهام فرمود. آنان در پـرتو الهام ايمان آوردند، و عيسي را بر فرمانبرداري خويش گواه گرفتند... پس از ايـن کـه معجزاتي از عيسي ديدند و آنها را فهم کردند، از او معجز? تازه اي را طلبيدند تا دلهاي آنان اطمينان بيابد، و از اين معجزه بدانند که عيسي با ايشان راست بوده است و درست گفته است ، و آنان هم براي آيندگان گواهي دهند!
امّا اصحاب محمّد صليّ الله عليه واله وسلمّ پس از پذيرش اسلام حتّي معجزه اي از او نطلبيدند ... چـرا کـه دلهايشان ايـمان آورده بود، و درونهايشان آرامش يـافته بود، از آن زمان که خوشي ايمان به دلها و درونها راه پيدا کرده بود. پيـغمبرشان را تصديق کردند و ديگر بعد از آن از پيغمبرشان دليـل و برهاني بر صداقت و راستي او درخواست ننمودند. بر صدق پـيغمبرشان بدون هيچگو نه معجزه اي جز قرآن ، گواهي دادند.
اين است فرق عظيمي که ميان حواريّون عيسي عليه السّلام و حواريّون محمّد صليّ الله عليه واله وسلمّ است . آنان در سطحي و ايـنان در سطحي هستند... آنان فرمانبردارند و ايـنان فرمانبردارند... آنان پذيرفته شدگان در آستان? خدايند و اينان پذيرفته شدگان در آستان? خدايـند ... و ليکن سطحها دور از همديگر مي مانند، بدانگونه که خدا خواسته است .
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داستان خوان آسماني - همانگو نه که در قرآن آمده است - در کتابهاي مسيحيان نيامده است . در انجيلهائي که مدتّها بعد از عيسي عليّه السّلام نگارش يافته اند نيز نوشته نشده است . از اين انجيلها با اطمينان نمي توان به حقيقتي پي برد که از سوي خدا نازل شده است . ايـن انجيلها جز روايت برخي از کشيشها نيست که دربار? داستان عيسي عليّه السّلام نگارش يـافته است . ايـن انجيلها چيزي نيست که خدا بر عيسي نازل فرموده است و آن را انجيل ناميده است .
امّا در اين انجيلها خبر از خوان آسماني به صورت ديگري وارد شده است . در انجيل متّي در پايان اصحاح پانزدهم آ مده است : ( امّا مسيح شاگردانش را فرا خواند، و گفت : من نگران ا ين جماعت هستم . زيـرا آنان سه روز است که با من راه مي روند، و چيزي براي خوردن ندارند. نمي خواهم ايشان را گرسنه برگردانم تا در راه ضعف نکنند و سست و بي حال نشوند. شاگردانش بدو گفتند: در بيابان اين همه نان را از کجا فراهم کنيم تا چنين گروه انبوهي را سير گرداند که شمار? آنان ايـن اندازه فراوان است ؟ مسيح بديشان گفت : چه اندازه نان داريد؟ گفتند: هفت نان و اند کي ماهي کوچک . به جملگي مردمان دستور داد روي زمـين بنشينند. آن هفت نان و ماهيها را گرفت و شکر نمود و پاره پاره کرد و به شاگردان خود داد و شاگردانش آنها را به مردمان دادند. هم? ايشان خوردند و سير شدند، و از خرده ها و پاره پاره هاي باقيمانده هفت زنبيل پر برداشتند. خورندگان سواي زنان و کـودکان چـهار هزار مرد بودند...) .
همانند چنين روايتي در سائر انجيلها نيز ذکر شده است . برخي از تابعين - رضوا ن ا لله عليهم - همچون مجاهد و حسن ، معتقدند که خوان نازل نشده است . زيرا حواريّون هنگامي که شنيدند که خداوند بزرگوار مي فرمايد:
(
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إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ) (115).
من آن را براي شما فرو مي فرستم ، ولي هر کس از شما از آن به بعد ( که نزول مائده و گام نهادن به مرحل? شهود و عين اليـقين تحقّق يـافت ، چون مسؤوليّت بيشتري پيدا مي کند) اگر کافر گردد ( و راه الحاد و انکار پويد) او را چنان مجازاتـي مـي کنم کـه کس ديگري از جهانيان را بدانگونه مجازات نکرده باشم !.
حواريّون ترسيدند و از درخواست نزول مائده دست کشيدند. ابن کثير در تفسير خود گفته است : ( ليث پسر ابوسليم از مجاهد روايت کرده است که گفته است : اين ضرب المثل است و خداوند آن را ذکر فرموده است ، و الاّ چيزي نازل نکرده است ... ( ابن ابوحاتم و ابن جرير، آن را روايت نموده اند) . سپس ابن جرير گفته است : حارث ، و قاسم - که ابن سلام است - و حجّاج از ابن جريج که از مجاهد برايمان روايت کرده اند که گفته است : خواني بود که روي آن خوراک بود. از خوردن طعام دست کشيدند، وقتي که شنيدند که اگر پس از نزول خوان کافر شوند، عذاب گريبانگيرشان مي گردد.
بدين لحاظ نخواستند که خوان برايشان بيايد... همچنين گفته است : ابومثنّي ، و محمد پسر جعفر، و شعبه از منصور پسر قتاده، برايمان روايت کرده اند که گفته است : حسن مي گفت : هنگامي که بديشان گفته شد:
( فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ (115).
ولي هر کس از شما از آن به بعد اگر کافر گردد، او را چنان مجازاتي مـي کنم که کس ديگري از جهانيان را بدانگونه مجازات نکرده باشم !.
گفتند: ما را به خوان نيازي نيست . اين بود که خوان نازل نگرديد).
امّا آراء بيشتر سلف بر اين است که به خو ان نازل شده است . زيرا خداي بزرگو ار فرموده است :
(إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ).
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قطعاً من آن را بر شما نازل مي گردانم .
وعد? خداوند حقّ است . چيزي را که قرآن کريم دربار? خوان بيان فرموده است ، مي پسنديم و بر آن تکـيه مي کنيم ، نه چيزهاي ديگر.
خداوند بزرگوار در روياروئي عيسي با قو م خود در روز محشر و در حضور هم? جهانيان ، بدو فضل و لطفي را تذکّر مي دهد که در حقّ او کرده است :
(إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ؟).
( خاطر نشان ساز) آنگاه را که حواريّون ( به عيسي ) گفتند: اي عيسي پسر مريم ، آيا پروردگار تو مي تواند خواني از آسمان براي ما فرو فرستد ( و با پذيرش اين درخواست تو، بر ما منّت نهد؟ ) .
حواريّون که شاگردان عيسي و نزديک ترين پيروان او بودند و از همگان بهتر او را مي شناختند، مي دانستند که او انسان است ... پسر مريم است ... او را با چيزي فرياد مي داشتند که کاملاً با آن او را مي شناختند. آنان مي دانستند که عيسي خدا نيست و بلکه او عبدي است پرورد? خدا. او پسر خدا نيست و بلکه او پسر مريم است و بنده اي از زمر? بندگان خدا است . همچنين کاملاً مي دانستند که اين خداي او است که چنين معجزه هاي خارق العاده را توسّط او نشان مي دهد، و ايـن عيسي نيست که از سوي خود و با قدرت ذاتـي خود چنين معجزه هاي خارق العاده اي را فراهم مي سازد و نمايش مي دهد... بدين سبب است وقتي که از او مي طلبند که خواني را از آسمان بر آنان نازل کند، از او نمي خواهند که خودش چنين کند. زيرا او را مي شناسند و مي دانند که او خود سرانه و از پيش خود نمي تواند و توان انجام معجزه و نمايش خارق العاده را ندارد. بلکه از او مي طلبند:
(يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ؟).
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اي عيسي پسر مريم ، آيا پروردگار تو مي تواند خواني از آسمان براي ما فرو فرستد؟ .
تأويلها و تفسيرها دربار? سخن ايشان که گفتند:
(هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ؟).
آيا پروردگار تو مي تواند؟ .
جوراجور و گوناگو ن است . چگونه آنان پس از ايمان به يزدان ، و گواهي دادن عيسي عليّه السّلام بر تسليم مخلصان? ايشان در برابر ايزد منّان ، با ايـن واژگان ، درخواست خوان مي کنند؟ !
گفته شده است که واژ? « يَسْتَطيع « به معني ( مي تواند) نيست . بلکه مقصود لازم? استطاعت اين چنين است که بتواند خواني بر ايشان نازل کند. برخي نيز گفته اند: ( آيا مي تواند؟ ) به معني : ( آيا به تو پاسخ مي فرمايد و قبول مي نمايد، وقتي که در خواست کني ؟ ) است ... برخي نيز « هَلْ تَسْتَطيع رَبّکَ ؟ « خوانده اند که بدين معني است : آيا تو مي تواني از پر وردگار خود بخواهي که از آسمان خواني بر ما فرو فرستد؟
به هر حال ، عيسي عليّه السّلام درخواستشان را نمي پذيرد و ايشان را از درخواست چنين معجز? خارق العاده اي برحذر مي دارد... زيرا مؤمنان درخواست معجزه ها و خارق العاده ها نمي کنند، و بدو پيشنهاد نمي کنند که چنين و چنان کند:
(قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (112).
گفت : اگر مؤمن ( به خدا) هستيد از خدا بترسيد ( و مطيع اوامر و نواهي او باشيد، و درخواستهاي نابجا و ناروا نکنيد) .
امّا حواريـّون درخواست خود را تکرار نمودند و آشکارا علّت درخواستشان و هدف از آن را بيان کردند:
(قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ) (113).
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گفتند: مي خواهيم ( به عنوان تبرّک ) از آن ( خوان يـغما چيزي ) بخوريم و دلهايمان ( با زيادت يـقين به قدرت ربّ العالمين ) آرامش يابد و ( به عين اليقين ) بدانيم که تو ( در رسالت خود) به ما راست گفته اي و ( با تبديل استدلالات نظري به مشاهدات تجربي و بصري ، وسوسه ها از زواياي دلها زدوده شود و در پيش آنان که چنين معجزه اي را نمي بينند) جزو گواهان بر آن باشيم .
حواريّون مي خواهند از اين خوراک که يگانه و بي نظير است و در پيش ساکنان کر? زمـين يـافته نمي شود بخورند، و دلهايشان با ديدن اين معجز? خارق العاده آرامش پيدا كند، بدانگاه که در حضور خودشان رخ مي دهد و با چشمان خود آن را مي بينند، و اطمينان کامل حاصل کنند که عيسي عليّه السّلام با ايشان راست بوده است و بديشان راست گفته است . گذشته ا ز ايـن ، گواهاني بر وقوع چنين معجزه اي در پـيش بقيّ? قوم خويش باشند.
هم? اينها - همانگونه که گفتيم - اسباب و عللي هستند که سطح معيّني را به تصوير مي کشانند که بسي پائين تر از سطح اصحاب محمّد صليّ الله عليه واله وسلمّ است . هنگامي که حواريّون را با اصحاب مي سنجيم ، آنان را در سطحي و افقي ، و اينان را در سطحي و افقي مي بينيم . امّا ايـنان کجا و آنان کجا؟!
بدين هنگام عيسي عليّه السلام رو به پروردگارش مـي کند و عاجزانه او را به فرياد مي خواند:
(قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لأوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيرُ الرَّازِقِينَ) (114).
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عيسي پسر مريم ( هنگامي که ديـد درخواست ايشان براي اطمينان بـيشتر است ، نه امتحان او و شکّ در قدرت خدا، درخواست ايشان را پـذيرفت و) گـفت : آفريدگارا و پروردگارا! خوانـي از آسمان ( براي ما بندگان ) فرو فرست تا ( روز نزول آن ) جشني براي ما ( مؤمنان ) متقدّمين و ( ديگر مؤمنان ) متأخّرين شود و معجزه اي از جانب تو ( بر صدق نبوّت من ) باشد. و ما را ( نه فقط امروز، بلکه هميشه ) روزي رسان ، و تو بهترين روزي دهندگاني .
در دعاي عيسي عليّه السّلام پسر مريم - همانگونه که روند قرآني اين نسبت را تکرار مي کند - ادب بند? برگزيده با معبود خود و آشنائي او با خداوندگار خويش ، جلوه گر و هويدا است . اين بند? برگزيده، آفريدگار و خداوندگار خود را فرياد مي دارد: خدايا! خداوندگارا! من تو را به فرياد مي خوانم و عاجزانه مي طلبم که خواني از آسمان براي ما روانه فرمائي . خواني که با خير و خوبي و فرح و شادي ما را فراگيرد، و براي ما مؤمنان متقدّم و معاصر، و مؤمنان متأخّر و آينده باشد و هم? ما بتوانيم از نخستين فرد تا آخرين فرد از خوان بخوريم. ايـن خوان نيز جزو روزي تو به ما است ، پس به ما روزي رسان ، چه تو بهترين روزي دهندگاني ... در ايـن صورت ، عيسي عليّه السّلام مي داند که او بنده اي است ، و خدا خداوندگار او است . اين اعتراف در حضور هم? جهانيان اظهار مـي گردد. رو در روي قوم خودش انجام مي پذيرد. در روز بزرگ حضور همگاني ، يـعني در صحراي محشر، اعلام مي شود!
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خداوند هم دعاي بند? صالح خود عيسي پسر مريم را پذيرفت ، ولي با قاطعيّت و جدّيّتي کـه سزاوار جلال يزدان سبحان است ... آنان معجز? خارق العاده اي را طلبيدند. خدا نيز پذيرفت ، به شرط اين که پس از وقوع اين معجز? خارق العاده ، خداوند از ايشان عذاب بدهد هر که را که کفر ورزد عذاب دردناکي . عذاب شديدي که در اوج شدّت باشد و کسـي از جهانيان را چنين عذابي نداده باشد:
(قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ) (115).
خداوند ( دعاي عيسي را پذيرفت و بدو) گفت : من آن را براي شما فرو مي فرستم ، ولي هر کس از شما از آن به بعد ( که نزول مائده و گام نهادن به مرحل? شهود و عين اليـقين تحقّق يافت ، چـون مسؤوليّت بـيشتري پـيدا مي کند) اگر کافر گردد ( و راه الحاد و انکـار پـويد) او را چنان مجازاتي مـي کنم کـه کس ديگري از جهانيان را بدانگونه مجازات نکرده باشم !.
اين قاطعيّت و جديّتّي است که سزاوار جلال يزدان است ، تا درخواست معجزات و خوارق ، جنب? شوخي و سرگرمي به خود نگيرد و براي خوشي و خنده نبا شد، و کساني که کفر مي ورزند پـس از حجّت و برهان قانع کننده ، بدون سزائي نمانند که انسان را از راه گناه باز مي دارد!
سنّت خدا پيش از آن نيز چنين بوده است که کساني هلاک گردند که از انبياء معجزه مي طلبند و پس از وقوع معجزه ، پيغمبران را تکذيب مي دارند... امّا در اينجا، اين نصّ مي تواند بيانگر عذابي باشد که در دنيا گريبانگر انسان کافر مي گردد، و يا اين که مراد عذاب و کيفر شخص کافر در آخرت باشد.
*
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روند قرآنـي پس از وعد و وعـيد خدا خاموش مي ماند... تا به مسأل? بنيادين بپردازد... مسأل? الوهيّت و ربوبيّت ... ايـن مسأله، مسأل? روشني در سراسر درس گذشته بود.. حال بر گرديم به صحن? بزرگ رستاخيزي که هنوز در برابر چشمان جهانيان نمايش داده مي شود. بگذار بدان برگرديم و پرسشي را بشنويم که اين بار بدون واسطه و روياروي دربار? مسأل? الوهيّتي کرده مي شود که براي عـيسي پسر مريم و مادرش ادّعاء شده است . پرسشي است که در حضور کساني از عيسي عليّه السّلام مي شود که او را پرستش کرده اند. تا کـساني که او را پرستش کرده اند آن را بشنوند بدانگاه که عيسي عليّه السّلام با خوف و هراس ، از ايـن گـناه بزرگ بيزاري مي جويد، و خويشتن را از چنين بزه سترگي که به هم بافته اند و بر او بسته اند و او پاک از آن است ، تبرئه مي نمايد:
(وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ (116)مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (117)اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (118).
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و ( خاطر نشان ساز) آنگاه را که خداوند مـي گويد: اي عيسي پسر مريم ! آيا تو به مردم گفته اي که بجز الله ، من و مادرم را هم دو خداي ديگر بدانيد ( و ما دو نفر را نيز پـرستش کنيد؟ ) . عيسي مـي گويد: تو را منزّه از آن مي دانم که داراي شريک و انباز باشي . مرا نسزد که چيزي را بگويم ( و بطلبم که وظيفه و) حقّ من نـيست . اگر آن را گفته باشم بي گمان تو از آن آگاهي. تو ( علاوه از ظاهر گفتار من ) از راز درون من هم باخبري ، ولي من ( چــون انساني بـيش نـيستم ) از آنچه بر من پـنهان مي داري بي خبرم . زيرا تو دانند? رازها و نهانيهائي ( و از خفايا و نواياي امور باخبري ) . من به آنان چـيزي نگفته ام مگر آنچه را که مرا به گفتن آن فرمان داده اي ( و آن ) اين که جز خدا را نپرستيد کـه پروردگار من و پروردگار شما است ( و همو مرا و شما را آفريده است و همه بندگان اوئيم ) . من تا آن زمان که در مـيان آنان بودم از وضع ( اطاعت و عصيان ) ايشان اطّلاع داشتم ، و هنگامي کـه مرا ميراندي ، تنها تو مراقب و ناظرايشان بوده اي ( و اعمال و افکارشان را پائيده اي ) و تو بر هر چيزي مطّلع هستي . اگر آنان را مجازات کني ، بندگان تو هستند ( و هر گونه که بخواهي دربار? ايشان مي تواني عمل کني ) و اگر از ايشان گذشت کني ( تو خود دانـي و تواني ) چرا که تو چيره و توانا و حکيمي ( لذا نه بخشش تو نشان? ضعف ، و نه مجازات تو بدون حکمت است ) .
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خداوند بزرگو ار قطعاً مي داند که عيسي به مردم چه گفته است . ولي پرسش هراسناک و وحشتناک در روز بزرگ و خوفناک ، پرسشي که از شخص غير مسؤول و پاکي ، آن هم بدين شيوه مي شود، و پاسخي که اينگونه بدان داده مي شود، بر حال زار و بر موقعيّت ناگوار کساني مي افزايد که اين بند? صالح و گرامي را به خدائي گرفته اند و او را پرستيده اند. اين کار گناه بزرگي است که انسان عادي نمي تواند به انجام آن دست يازد. چگونه انسان مي تواند ادّعاي الوهيّت و خدائي کند، در حالي که مي داند که او بنده اي بيش نيست؟! وقتي کـه انسان معمولي نمي تواند چنين ادّعائي را داشته باشد، چگونه پيغمبري از پيغمبران اولوالعزم همچون ادّعائي را خواهد کرد؟ چگو نه عيسي پسر مريم چنين ادّعائي را خواهد داشت ؟ آن کسي که خداوند اين همه لطف و کرم در حقّ او روا ديده است و اين همه نعمت ظاهر و باطن بدو بخشيده است ، پيش از اين که او را به پيغمبري برگزيند و بعد از اين که او را به مقام پيغمبري رسانده است و خلعت نبوّت بر تن او چست کرده است . آيا حال او بدانگاه که از ادّعاي الوهيّت و خدائي وي پرسش مي شود و او بند? صالح راسترو و راستکار است ، بايد چگونه باشد؟
بدين خاطر است که پاسخ لرزان و ترسان و خاشعانه و توبه کاران? او با تسبيح و تنزيه آغاز مي گردد:
(قَالَ سُبْحَانَكَ!).
عيسي مي گويد: تو را منزّه از آن مـي دانم که داراي شريک و انباز باشي .
شتابان به پاکي کامل خود مي پردازد و خويشتن را مطلقاً تبرئه مي کند از اين که او چنين سخني را اصلاً بر زبان رانده باشد:
(مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ).
مرا نسزد که چيزي را بگويم ( و بطلبم که وظيفه و) حقّ من نيست .
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ذات خداوند سبحان را بر بيگناهي و پاكي خود گـواه مي گيرد، و در پيشگاه خدا فروتنانه و کوچکانه بر پاي مي ايستد و به بيان ويژگيهاي بندگي خود و ويژگيهاي پروردگاري خداوند خود مي پردازد:
(إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ) (116).
اگر آن را گفته باشم بيگمان تو از آن آگاهي . تو ( علاوه از ظاهر گفتار من ) از راز درون من هم باخبري ، ولي من ( چـون انساني بـيش نـيستم ) از آنـچه بر من پـنهان مي داري بي خبرم . زيرا تو دانند? رازها و نهانيهائي ( و از خفايا و نواياي امور باخبري ) .
بعد از اين فقط ، بلي بعد از اين تسبيح و تقديس دراز و طولاني ، جرأت مي کند به بيان و توضيح چيزهائي بپردازد که گفته است يا نگفته است . در اين راستا بيان مي دارد که هرگز بديشان جز اين را نگفته است که او بند? خدا است و ايشان هم بند? خدايند، و آنان را تنها به عبادت و پرستش آفريدگار جهان خوانده است و بس.
(مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ).
من به آنان چيزي نگفته ام مگر آنچه را که مرا به گفتن آن فرمان داده اي ( و آن ) اين که جز خدا را نپرستيد که پروردگار من و پروردگار شما است ( و همو مرا و شما را آفريده است و همه بندگان اوئيم ) .
(2/191)



آنگاه خويشتن را بي خبر از آنان پس از وفات خود اعلام مي دارد... ظاهر نصوص قرآني بيانگر ايـن واقعيّت است که خد اوند عيسي پسر مريم را مي رانده است و آنگاه او را به مقام رفيع رسانده است و به سوي خود برگرد انده است . برخي از آثار مي رسانند که عيسي زنده است و در پيشگاه خدا است . به نظرم ميان اين دو ديدگاه اختلافي نيست ، اين که خدا عيسي را از زندگي زميني برگرفته باشد و ميرانده باشد، و يا اين که او در پيشگاه خدا زنده باشد. چه شهيدان نيز از زندگي زمين برگرفته مي شوند و در زمين مي ميرند، در حالي که زنده اند و در پيشگاه خدايند. امّا شكل و نحو? حيات و زندگي ايشان در پـيشگاه يـزدان چگونه است ، ما کيفيّت و چگونگي آن را نمي دانيم . به همين منوال شکل و نحو? حيات و زندگي عيسي عليّه السّلام را نمي دانيم . او در اينجا به پـروردگار خود عرض مي کند: من اصلاً نمي دانم پس از وفات من چه چيزي از ايشان سرزده است و کارشان به کجا کشيده است :
(وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) (117).
من تا آن زمان که در ميان آنان بودم از وضع ( اطاعت و عصيان ) ايشان اطّلاع داشتم ، و هنگامي کـه مرا ميراندي ، تنها تو مراقب و ناظر ايشان بوده اي ( و اعمال و افکـارشان را پـائيده اي ) و تو بر هر چيزي مطّلع هستي .
سرانجام سخن بدين جا مي انجامد که کار و بارشان را مطلقاً به خدا وامي گذارد و حواله مي دارد. همراه با آنان بندگي آنان را تنها براي خداي يگانه بيان مي دارد، و عرض مي کند که اين تنها خدا است که مي تواند ايشان را ببخشايد و يا به عذاب خود گرفتار نمايد. اگر حکمت باري اقتضاء کند، سزا و جزايشان مي دهد، چه مغفرت و آمرزش بهر? ايشان گردد، و چه نصيب آنان عذاب و عقاب باشد:
(
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إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (118).
اگر آنان را مجازات کني ، بندگان تو هستند ( و هر گونه که بخواهي دربار? ايشان مي تواني عمل کني ) و اگر از ايشان گذشت کني ( تو خود داني و تواني ) چرا که تو چيره و توانا و حکيمي ( لذا نه بخشش تو نشان? ضعف ، و نه مجازات تو بدون حکمت است ) .
به به چه بند? شايسته و بايسته اي است ! اين بند? صالح در چـنين موقعيّت هراسناک چه مي گويد و چه مي جويد؟ !
آنان که اين دروغ شاخدار و اين تهمت بي اساس و ناپايدار را سر هم کرده اند و به بند? بيگناهي نسبت داده اند، کجايند؟ آن دروغ شاخدار بزرگ و تهمت بزرگي که اين بنده پاک خدا خويشتن را از آن ترسان و هراسان تبرئه و پاکيزه مي دارد، و به خاطر آن عاجزانه و توبه کارانه رو به خدا مي کند و زار و نزار به نـيايش مي پردازد و آمرزش بزهکاران چون ايشان را مطرح مي سازد!
امّا مشرکان بزهکار در اين موقعيّت حسّاس و جايگاه هراسناک کجايند؟ ... روند قرآني بدانها کمترين نگاهي نمي اندازد. شايد به سبب خواري و رسوائي و ندامت و پشيماني مي خواهند آب شوند و به دل زمين فرو روند! پس ما نيز به پيروي از روند قرآني بگذار ايشان را رها سازيم و بديشان نگاهي نيندازيم ، و پايان صحن? شگفت را ببينيم :
(قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) (119).
(
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در روز قيامت ) خداوند مـي گويد: امروز روزي است که تنها درستي کردار و راستي گفتار راستگويان ( در دنيا، هم اينک در عقبي ) بديشان سود مي رساند. براي آنان باغهائي ( از بهشت ) است که در زير ( درختان ) آنها جويبارها روان است . ايشان در آنجا جاودانه مي مانند. خداوند ( به سبب اعمال گذشت? ايشان ) از آنان خشنود، و ايشان هم ( به سبب اجر و پاداش فراوان و بـي پاياني کــه دريـافت داشته اند) از خدا خشنودند. ايـن است پيروزي بزرگ ( و نعمت سترگ ) .
امروز روزي است که تنها درستي کردار و راستي گفتار راستگو يان بديشان سود مي رساند... پيرو مناسبي است که به دنبال دروغ دروغگويان مي آيد. دروغگو ياني که چنان تهمت بزرگ و دروغ شاخدار ناروائي را دربار? آن پيغمبر بزرگوار، شائع و پراکنده کردند. تهمتي اين چنين و دروغي اين چنين ، دربار? بزرگ ترين قضيّه در ميان هم? قضايا ... قضيّ? الوهيّت و عبوديّت . قضيّه اي که سراسر هستي و آنچه و هر که در آن است ، بر پاي? حقّي استوار است که در آن است .
امروز روزي است که تنها درستي کردار و راستي گفتار راستگويان بديشان سود مـي رساند... ايـن کـلام خداوندگار جهانيان است که در پايان پاسخ هراسناک ، در حضور هم? مردمان و آفريدگان ذکر مي شود... اين ، آخرين سخن در اين صحنه است . سخن قاطعانه اي در بار? اين مسأله است . همراه با آن ، پاداشي ذکر مي گردد که سزاوار صدق و صادقين است :
(لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ ).
براي آنان باغهائي ( از بهشت ) است کــه در زيـر ( درختان ) آنها جويبارها روان است .
(خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا).
ايشان در آنجا جاودانه مي مانند.
(رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ).
خداوند از آ نان خشنود است .
(وَرَضُوا عَنْهُ ).
ايشان هم از خدا خشنودند.
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درجات پس از درجات ... باغهاي بهشت و جاودانگي و خشنودي خدا، و خشنودي راستروان از چيزهائي که پروردگارشان بديشان داده است و مرحمتي که بدانان فرموده است :
(ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ).
اين است پيروزي بزرگ ( و نعمت سترگ ) .
صحنه را از لابلاي نمايش ويژ? قرآني ديـديم ، بدان شيو? نادر و منحصر به فردي که قرآن دارد. واپسـين سخن را نيز شنيديم ... ديديم و شنيديم ، چرا که شيو? به تصوير زدن قرآن ، صحنه را تنها به شکل وعده اي که داده شود، يا آينده اي که انتظار آن رود، رها نمي سازد. صحنه را در عباراتي که گوشها آنها را بشنوند، يـا چشمها آنها را بخوانند، بر جاي ننهاده است . بلکه حواسّ و احساسات صحنه را پر تکـان و جنبش مي يابند، و آن را واقعي مجسّم مي کنند! انگار همين لحظه گوشها صداهاي صحنه را مي شنوند و چشمها شکلهاي آن را مي بينند.
هر چند که اين صحنه ، با مقياس و معيار ما - انسانهائي که در پس پرده ايم - آينده اي است که در روز قيامت انتظار وقوع آن را داريم . امّا اين صحنه با توجّه به علم مطلق خدا، واقعيّتي است که هم اينک حاضر و آماده است . چه زمان و حجاب آن ، از تصوّرات ما انسانهاي فاني است .
*
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در پايان اين درس ، و در روياروئي با تهمت بزرگي که از پيروان هيچ پيغمبري تهمتي به بزرگي آن ديـده و شنيده نشده است ، و در روياروئي با تهمت بزرگي که پيروان مسيح ، يعني عيسي پسر مريم عليّه السّلام زدند که تهمت الوهيّت او است ! تهمتي که عـيسي عليّه السّلام بدين شيوه از آن تبرّي مي جويد و خويشتن را تبرئه مي کند، و در اين باره کار و بار قوم خود را بدين نحوي که ديديم به خدا وامي گذارد، در روياروئي با اين تهمت ، و در پايان درسي که اين پرسش هراسناک را دربار? چنان مسأل? بزرگ، آن هم در صحن? سترگ قيامت عرضه مي دارد، واپسين پيرو آهنگين سوره ذکر مي گردد و اعلان مي دارد: ملک و سلطنت آسمانها و زمين و آنچه در ميان آنها است ، از آن خدا است ، و سلطه و قدرت يزدان بر هم? پديده هاي جهان ، بدون حدود و ثغور و مرز و بوم است :
(لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (120).
کشور و حکومت و شوکت و عزّت و قدرت آسمانها و زمين و آنچه در آنها است ، از آن خدا است ، و او بر هر چيزي توانا است .
پاياني است که همآهنگ با آن مسأل? بزرگي است که چنان تهمت سترگي پـيرامون آن درگرفته است ، و متناسب با صحن? بزرگي است که تنها در آن يزدان علم و دانش دارد، و الوهيّت منحصر بدو است ، و قدرت ويژ? او است . در آن هم? پيغمبران خود را به خدا وامي گذارند و به سويش برمي گردند، و هم? کـارها را کلّاً به او وامي گذارند، و از جمله در آن صحنه عيسي پسر مريم کار خود را و کار قوم خود را جملگي به خداي چيره و كار بجا وامي گذارد و حواله مـي دارد، خدائي که ملک و مملکت آسمانها و زمين و آنچه در ميان آنها است ، متعلّق بدو است ، و او بر هر چيزي بس توانا است .
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پاياني است که با سوره اي همآهنگ است که از ( دين ) سخن مي راند، و ديـن را تنها در پيروي از شريعت خداي يگانه ، و دريافت دستور و فرمان تنها از يـزدان جهان ، و حکو مت و فرماندهي برابر چيزي که خدا نازل فرموده است نه چيز ديگري ، مجسّم مي نمايد و عرضه ميدارد... خدا مالكي است که ملک آسمانها و زمين و آنچه در آنها است متعلّق بدو است . مالک است که بايد فرمان دهد و حکو مت نمايد:
(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ). ( مائده / 44)
هر کس برابر آن چيزي حکم نکند که خداوند نازل کرده است ( و قصد توهين به احکام الهي را داشته باشد) او و امثال او بيگمان کافرند.
مسأله ، مسأل? واحدي است ... مسأل? الوهيّت است 0 00 مسأل? توحيد و يگانه پرستي است ... مسأل? فرماندهي و حکو مت برابر چيزي است که خدا نازل کرده است ... تا بدين وسيله الوهيّت يگانه شود، و توحيد و يگانه پرستي نيز حاصل و پياده گردد.
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بسم الله الرحمن الرحيم
سور? انعام

رهنمودهاي سوره ي انعام

اين سوره ، مکّي است ... بخشي از قرآن مكّي است ... قرآني که بر پيغمبر صليّ الله عليه وآله وسلمّ در مدّت سيزده سال تمام پيوسته نازل مي گرديد. خداوند در آن با او از مسأل? واحدي سخن مي گفت . مسأل? واحدي که دگرگون نمي شود، ولي شيو? عرض? آن هميشه تکرار مي گردد. بدين صورت که شيو? قرآني ، مسأله را هر باره تازه تر از پيش عرضه مي دارد و مي نماياند، تا بدانجا که انگار نخستين بار است که بدان مي پردازد.
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قرآن به مسأل? نخستين ، و مسأل? بزرگترين، و مسأل? بنيادين ، در اين دين جديد کـه ( مسأل? عقيده ) است مي پرداخت که مجسّم در قاعد? اصلي خود، يعني الوهيّت و عبوديّت، و رابطه موجود ميان آن دو است . قرآن با اين مسأله ( انسان ) را مخاطب قرار مي داد. انسان با ويژگيهائي که بدانها انسان است ... در اين راستا، انسان عرب در آن زمان و انسان عرب در هر زماني برابر است . انسان عرب و هر انساني با هم يکسان است . در آن و در هر زمان ، انسان انسان است . مسأل? ( انسان ) است . مسأله اي است کـه دگرگون نمي شود. زيرا مسأل? وجود انسان درگستر? هستي است . مسأل? سرنوشت انسان در فراخناي کيهان است . مسأل? رابط? انسان با اين جهان و با اين زندگان است . مسأل? رابط? انسان با آفريدگار اين هستي و آفريدگار اين زندگان است ... ايـن مسأله ، مسأله اي است کـه دگرگون نمي شود، چرا که مسأل? هستي و انسان است . اين قرآن مکّي ، براي انسان سرّ هستي و راز جهان پيرامون او را تفسير مـي کرد. بدو مي گفت : انسان کيست ؟ از کجا آمده است ؟ و چگو نه آمده است ؟ و در نهايت اين گشت و گذار به کجا مـي رود؟ چـه کسي انسان را از نيستي به هستي آورده است ؟ چه کسي او را مي ميراند و در آنجا سرنوشت او چه خواهد بود؟ ... بدو مي گفت : اين هستي که آن را احساس مي کند و آن را مي بيند چيست؟ در فراسوي جهاني که انسان آن را حسّ و لمس مي کند، يک موجود غيبي و نهان از ديدگان انسان قر ار دارد، موجودي که ناظر بر انسان است ولي انسان او را نمي بيند، او کيست ؟ چه کسي اين هستي سرشار از اسرار را پديد آورده است ؟ چه کسي آن را اداره مي کند و چه کسي آن را مي چرخاند؟ و چه کسي ديگر باره آن را برمي گرداند؟ چه کسي جهان را تازه مي نمايد و آن را بدين نحو که مي بيند دگرگون مي فرمايد؟ ...
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همچنين اين قرآن بدو مي گفت : چگو نه با آفريدگار اين هستي رفتار کند، و با خود ايـن هستي عمل نمايد، و چگونه بندگان با آفريدگار بندگان رفتار کنند.
اين مسأل? بزرگي بود که وجود ( انسان ) بر آن استوار است ، و مسأل? بزرگي خواهد ماند که وجود انسان در طول زمان و گشت و گذار پياپي دوران ، بر آن ماندگار و استوار خواهد بو د.
بدين منوال مدّت سيزده سال تمام در بيان اين مسأل? بزرگ گذشت. مسأله اي که چيزي از مقتضيات و فرعيّات زندگي انسان وجود ندارد مگر اين که بر آن پا برجا و استوار مي گرد د.
قرآن مکّي از اين مسأل? اساسي در نگذشت و جز آن به چيزي از فرعيّات متعلّق به نظام زندگي نـپرداخت ، مگر زماني که خدا دانست که دربار? اين مسأله سخن به نهايت رسيده است و چيزي که لازم بوده است گفته شده است ، و کــاملاً در دلهاي جماعت برگزيد? آدميزادگان استقرار پيدا کرده است . جماعت برگزيده اي که خداوند مقدّر فرموده بود که اين دين با دست ايشان استقر ار پيدا کند و پا برجا شود، و اين جماعت برگزيده ايجاد نظام و سيستم واقعي و راستيني را بر عهده گيرد که اين آئين در آن پديدار و نمودار شود.
*
کساني که مردمان را به سوي دين يزدان ، و پابرجائي نظامي مي خوانند که در آن اين دين در واقعيّت زندگي پياده گردد، بايد بسيار در برابر ايـن پـديد? بزرگ بايستند، پديده اي که قرآن مکّي در مدّت سيزده سال تمام تنها عهده دار بيان اين چنين عقيده اي گرديد. تنها بدين مسأله پرداخت و چيزي از بسط و شرح نظامي بيان نداشت که بر آن ، عقيده پابرجا و استوار مي گرديد، و چيزي از قوانين و مقرّراتي بيان نداشت که بر جامع? مسلماني حکومت مي کرد و فرمان مي داد که معتقد بدان مي شد.
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حکمت خدا خواسته بود که مسأل? عقيده مسأله اي باشد که دعوت از روز نخست رسالت نبوي عهده دار آن گردد، و پيغمبر صليّ الله عليه وآله وسلمّ نخستين گامهاي خود را در کار دعوت ، با فراخواندن مردم به سوي : ( لااله الاالله = جز خدا، خدائي نيست ) آغاز فرمايد و از ايشان بخواهد بدان زبان بگشايند و توحيد را مراعات بنمايند. بلي حکمت خدا مقتضي اين بود که پيغمبر صليّ الله عليه وآله وسلمّ به پـيش رود و در دعوت خود مردمان را با خداي حقّ خودشان آشنا سازد و ايشان را تنها بند? او گرداند نه کس و چيز ديگري.
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اين شهادت و گواهي - برابر ديد ظاهري و از ديدگاه خرد شکست خورده و در پس پـرد? انساني - آسان ترين راه براي نفوذ به دلهاي عربها نبود. چرا که عربها معني : ( اله ) و معني : ( لااله الاالله ) را در زبان خود مي دانستند... آنان ميدانستند که مراد از الوهيّت ، حاکميّت والا و فرماندهي بالا است ... ميدانستند که توحيد الوهيّت و انسار يزدان سبحان بدان، به معني بيرون آوردن سلطه و قدرتي است که کاهنان و مشايخ قبائل و حاکمان زمان به دست گرفته بودند، و برگرداندن چنين سلطه و قدرتي بطور کلّي به خدا است ... سلطه و قدرت بر دلها، و بر آداب و مراسم ، و بر واقعيّتهاي زندگي است ... سلطه و قدرت در مال ، و در قضاوت ، و در ارواح و ابدان است ... عربها مي دانستند: ( لااله الاالله ) قيام و شورش بر ضّد سلطه و قدرت زمـيني است ، سلطه و قدرت زمـيني اي که نخستين ويژگيهاي الوهـيّت را غصب مـي کند. ( لااله الاالله ) قيام و شورش بر اوضاع و احوالي است که بر قاعد? چنين غصبي استوار مي گردد، و شورش بر ضّد سلطه ها و قدرتهائي است که با قانون و شرع ساخت? خود، قانون و شرعي که خدا بدان اجازه نداده است ، فرمان مي رانند و حکومت مـي کنند... از ديد عربها که زبان خو د را خوب بلد بودند و با آن آشنائي کامل داشتند، و مفهوم حقيقي دعوت : ( لااله الاالله ) را مي دانستند، پنهان نبود که اين دعوت نسبت به اوضاع و احوال و رياستها و قدرتهايشان ، چه معني و مفهومي داشت ... بدين خاطر از اين دعوت - يا از اين قـيام و شورش - چنان استقبال زشت و پلشتي را انجام دادند و پرخاشگرانه و درّنده خويانه به پذ ير? آن رفتند، و بگونه اي با آن جنگيدند که خاصّ و عام از آن آگاهند. چرا (لااله الاالله ) يعني يگانه پـرستي در ايـن دعوت نقط? آغاز بوده است ؟ و چرا حکمت يزدان مقتضي بوده است که اين دعوت با اين همه رنج و زحمت آغاز گردد؟
(1/5)



پيغمبر خدا صليّ الله عليه وآله و سّلم مبعوث گرديد و ايـن ديـن را به ارمغان آورد، در آن حال که سرسبزترين و خرّم ترين و ثروتمندترين سرزمينهاي عربها در دست عربها نبود. بلکه در دست غير عربها و زير سلط? نژادهاي ديگر بود.
سرزمينهاي شام در شمال همه زير فرمان روميان بود. فرماندهاني از عربها به وسيل? روميها تعيين و گماشته شده بودند. سرزمينهاي يـمن جملگي در جنوب فرمانبردار ايرانيان بودند و اميراني بر آنجاها فرمان مي راندند که از سوي ايرانيها گماشته شده بودند... سرزميني جز حجاز و نجد و بيابان هاي خشک اطراف آنجاها، در دست عربها نبود. بيابانهائي که آباديهاي سبز و خرّمي در اينجا و آنجاي آنها پخش و پراکنده بود...
محمّد صليّ الله عليه وآله وسّلم که مرد درستکار اميني بود و بزرگان قريش حدود پـانزده سال قبل او را در گذاشتن حجرالأسود بر جايگاه خود داور کرده بودند، و به حکم او تن در داده و خشنود شده بودند، و او که از خاندانهاي بزرگ بني هاشم، والاترين حسب و نسب قبيل? قريش بود، کاملاً مي توانست که دعوت خود را نژادگرايانه عربي بياغارد و گردآوري قبائل گوناگون عربهائي را که کشت و کشتارها آنها را خورده بود، و کشمکشها و جنگها ايشان را از هم پاشيده و پراکنده کرده بود، هدف قرار دهد و در مدّ نظر گيرد، و آنان را در مسر نژادگرايانه رهنمود سازد تا سرزمين غصب شد? ايشان را بازپس گيرد و از دست استعمارگران رومي در شمال ، و از دست استعمارگر ان ايراني در جنوب نجات بخشد، و پرچم عربي و عربيگرائـي را برافرازد، و در هم? نواحـي جريرة العرب وحدت نيرومندي را پديدار سازد.
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اگر آن روز پيغمبر خدا صليّ الله عليه وآله وسّلم بدين روال و بر ايـن منوال دعوت خود را مي آغازيد، گمان مي رود عربها هم لبّيک مي گفتند و پاسخش مي دادند، بجاي ايـن که سيزده سال رنج بکشد، در راه خلاف خواستها و آرزوهاي قدرتمندان جزيرةالعرب گام بردارد و ايـن همه دشواريها و سختيها ببيند!
امّا خداوند بزرگواري که دانا و کار بجا است ، پيغمبرش صليّ الله عليه وآله وسّلم را اين جور رهنمود نفرمود. بلکه او را رهنمود فرمود به اين که لااله الاالله را آشکارا فرياد دارد و همگان را به يگانه پرستي بخواند، و او و گروه اندکي که بدو پاسخ مثبت گفته بودند، اين همه رنج و زحمت بکشند!
(1/7)



چرا؟ قطعاً يزدان سبحان نمي خواهد که پيغمبرش و مؤ منان همر اه او به زحمت و دردسر افتند... امّا يزدان جهان مي دانست که راه نه اين است ... راه اين نـيست که زمين از دست طاغوت رومي يا طاغوت ايـراني بيرون آورده شود، و به دست طاغوت عربي بيفتد... چه طاغوت ، طاغوت است ! اصلاً هر طاغوتي طاغوت است !... زمين از آن خدا است ، و بايد از دست هر طاغوتي بيرون باشد و خالصانه در د ست خدا باشد. خالصانه در دست خدا نخواهد بود، مگر اين که بر بالاي آن پرچم : ( لااله الاالله ) بر افراشته شود... راه اين نيست که مردمان در اين زمين از زير فرمان طاغوت رومي يا طاغوت ايراني بيرون بيايند و آزاد گردند، و به طاغوت عربي تحويل داده شوند... چه هم? طاغوتها طاغوت هستند! مردمان تنها بندگان خدايند و بس. مردمان هم بندگان خدا بشمار نخواهند آمد، مگر اين که پـرچـم : ( لااله الاالله ) برافراشته گردد و در اهتزاز باشد... ( لااله الاالله ) که عرب فرزانه و آگاه از زبان خود، معني آن را فهم مي کند و مي داند که مراد از آن اين است که : هيچ گو نه حاکميتّي نيست مگر اين که متعلّق به خدا است ! هيچ شريعتي پذيرفتني نيست مگر شريعت خدا! هيچ کسي سلطه و قدرتي بر كسي ندارد، چون سلطه و قدرت بطور کلّي از آن يـزدان است نه ديگران !... همچنين بدان خاطر است که : نژادي که اسلام براي مردمان مي خواهد، نژاد عقيده است و بس! عقيده اي که د ر آن عربي و رومي و ايراني و هم? نژادهاي ديگر و هم? رنگها، زير پرچم خدا گرد مي آيند.
راه اين است و بس ...
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رسول خدا صليّ الله عليه وآله وسّلم به پيغمبري برگزيده شد و اين آئين را به ارمغان آورد، در زماني که جامع? عربي بدترين حال را در تقسيم دارائي و دادگري داشت : گروه اندکي دارائي و بازرگاني را در اختيار خود گرفته بود، و از راه معاملات ربوي ، بازرگاني و دارائيش فزوني مي گرفت و چندين برابر مي شد. گروه بسياري هم جز سختي و معيشت و گرسنگي بهره اي نداشت ... آنان که از ثروت برخوردار بودند، بزرگ و مقام نيز داشتند. از ديگر سو گروههاي بسياري نه از دارائي برخوردار بودند و نه بزرگي داشتند. هم فاقد ثروت و هم فاقد قدرت.درويش وبي مال ونزار و بد حال!
محمّد صليّ الله عليه وآله وسّلم مي توانست پرچم دعوت خود را با نشان پرچم اجتماعي برافراشته کند، و نهضت خود را بر ضّد طبق? اشراف به پا سازد، و بالأخره دعوت او در راه تعديل اوضاع اجتماعي باشد: اموال را از اغنياء بازپس گيرد و به فقراء برگرداند!
اگر رسول خدا صليّ الله عليه وآله وسّلم در آن روزگار چنين مي کرد و دعوت خود را اين گونه مي آغازيد، جامع? عربي دو دسته مي گرديد: انبوه بيشماري در چنين جامعه اي با دعوت جديد همسو و همراه مي شد، و بر ضدّ طغيان مال و مقام مي شوريد... بجاي اين که جامعه يکپارچه رو در روي : ( لااله الاالله ) بايستد، و جز چند نفر انگشت شماري از مردمان در آن زمان ، در زير پرچم يزدان با نشان ( لااله الاالله ) گرد نيايد.
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چه بسا هم گفته شود: محمّد صليّ الله عليه وآله وسّلم سزاوار بود پس از اين که مردمان زيادي دعوت او را مي پذيرفتند، و زمام پيشوائي خود را به دست او مي سپردند، با استفاده از نيروي اين مردمان بسيار، بر سر مردمان اندک و نافرمانبردار مي تاخت و ايشان را شکست مي داد و زمام اختيارشان را در دست مي گرفت . آنگاه از مقام و قدرت خود سود مي جست و در راه استقرار عقيد? يگانه پرستي و توحيدي که پروردگارش او را به همراه آن روانه کرده بود به تلاش و کوشش مي پرداخت ، و بعد از آن که مردمان را بند? قدرت خو د مي کرد، ايشان را بند? قدرت پروردگارش مي ساخت !
قطعاً خدا مي دانست که راه نه اين است و مسـير نه چنين ... ايزد باري مي دانست که عدالت اجتماعي بيگمان بايد در جامعه از جهان بيني اعتقادي فراگيري بر جو شد و هم? کارها را به خدا برگرداند و حواله دارد، و با رضايت خاطر و مطيعانه پذيراي چيزي گردد که خدا بدان دستور مي فرمايد، از قبيل : دادگري در پخش کالا و اشتغال مقام ، و ضمانت اجتماعي در مـيان همگان ... همچنين در دل گيرنده و دهند? آن پا برجا و استوار گردد که او نظم و نظامي را مراعات مي دارد که خدا آن را مي پسندد، و خودش نيز با انجام کار و تلاش در اين راستا خير و نـيکي در دنـيا و آخرت ، بطور يکسان مي جويد، و راه حسنات هر دو جهان مي پويد. در اين صورت، ديگر دلها از آز پر نمي گردد، و دلها از کينه نمي آکندد، و کارها با زور اسلحه و با شمشير و عصا انجام نمي پذيرد و با بيم و تهديد صورت نمي گيرد. هم? دلها تباه نمي شود، و روحها خفه نمي گردد، و جانها به لب نمي رسد، بدانگونه که در اوضاع و احوالي ديده مي شود که بر چيزي جز: ( لااله الاالله ) استوار و برقرار مي گردد.
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پيغمبر خدا صليّ الله عليه وآله وسّلم مبعوث گرديد، بدانگاه که سطح اخلاقي در جزيرةالعرب از هر لحاظ در پائين ترين پلّه بود، هر چندکه در کنار آن در جامعه فضائلي نيز بود، امّا خام بياباني.
ستمگري در جامعه آشکار و نمودار بود. بدانگو نه بود که سخنان پندآميز شاعر، زهير پسر ابوسلمي چنين از آن تعبير مي کند:
(ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه
يهدم , ومن لا يظلم الناس يظلم).
کسي که با اسلح? خود از آبگيرش دفاع نکند، خراب مي گردد، و کسي کـه به مردم ستم نکند، بدو ستم مي شود.
اين سخن مشهور نيز بيانگر چنين حال زار و وضع نابساماني است :
(انصر أخاك ظالما أو مظلومًا") .
به برادر و دوست خود کمک و ياري کن ، چه ستمگر و چه ستمديده باشد.
مي و ميخوارگي و قمار و قماربازي، جزو کارهاي آشکار جامعه و از جمل? افتخارات آن بود! اشعار جاهلي سراسر بيانگر اين خوي است . از جمله طرفه پسر عبد مي گويد:
(فلولا ثلاث هن من زينة الفتى
وجدك لم أحفل متى قام عودي)
(فمنهن سبقي العاذلات بشربة
كميت متى ما تعل بالماء تزبد ...).
اگر سه چيز نبود که جوان را مـي آرايـند، به اقبال تو سوگند، براي من مهمّ نبود که ديد و بازديد کنندگانم کي برمي خيزند ( و دست از من مي شورند و به ترک لاشـ? مرد? من مي گويند) . از جمل? اين سه چيز، بر سرزنش کنندگانم پيشي گيرم با نوشيدن و سرکشيدن شراب سرخ رنگي که چون آب بر آن ريخته شود، کف مي کند و بر مي جوشد....
... و اشعار ديگري در ا ين زمينه ...
بي ادبي و پرده دري - در شكلها و به صورتهاي ديگري - از جمل? نشانه هاي اين جامعه بود... همچون چيزي که عايشه - رضي الله عنها - روايت کرده است :
(
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ازدواج در جاهليّت چهار گونه بود: ازدواجي همسان ازدواجي بوده است که امروزه مردمان انجام مي دهند: مردي مادر يـا دختر مرد ديگري را خواستگاري مي نمايد. مهريّ? او را مي پردازد سپـس با وي ازدواج مي کند... ازدواج ديگري بدين گونه بود: مردي به زن خود مي گفت - بدانگاه که از عادت ماهانه پاک مي گرديد - کسي را به پيش فلان مرد بفرست و او را به پيـش خود فرا خوان و از او تخمگيري کن و حامله شو! شوهرش از او کناره گيري مي نمود و با او نزديکي زناشوئي نمي کرد تا حمل زن از آن مردي که تخمگيري کرده بود، مشخّص مي گرديد! هنگامي که حاملگي زن هو يدا مي شد، اگر شوهر خودش مـي خواست با او نزديکي مي کرد. اين کار را به خاطر علاق? به اصالت و نجابت فرزند مي کردند! ايـن نوع ازدواج را ازدوا ج ا ستبضاع ، يعني تخمگيري مي گفتند... نوع ديگري از ازدواج ، بدين گونه بود: گروهي کمتر از ده نفر مرد، گرد مـي آمدند و با زنـي همگي نزديکي زناشوئي مي نمودند. هرگاه حامله مي گرديد و وضع حمل مي کرد، پس از چند شبانه روزي که از وضع حمل مي گذشت کسي را به سوي آنان مي فرستاد و ايشان را به پـيش خود مي خواند. هيچ کسي از آنان نمي توانست نيايد و سرپيحي کـند. هنگامي که گرد مي آمدند، بدانان مي گفت : شما که مي د انيد ميان ما چه بوده است و چه گذشته ا ست . هم اينک من زائيده ام . اين کودک ، فرزند تو است فلاني ! نام هر کسي را که مي خواست مي برد و کودک بدو تحويل داده مي شد و بدو متعلّق مي گرديد. چنين کسي نمي توانست که آن کودک را نـپذيرد و سرپيچي کـند... ازدواج چـهارم ، بدين صورت بود: مردمان زيـادي گرد مي آمدند و با زني همبستر مي شدند! او کسي را منع نمي کرد! چنين زناني فاحشه و زناکار بودند و بر سر در منازل خود پرچمهائي نصب مي کردند که نشان? فاحشه گري ايشان بود.
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هر کس که مي خواست به پيش ايشان مي آمد و با آنان همبستر مي گرديد! زماني که يکي از اين زنان حامله مي شد، پس از وضع حمل ، هم? مرداني که با او همبستر شده بودند پيش او گرد مي آمدند و قيافه شناسان را دعوت مـي کردند. قيافه شناسان کودک را به کسي نسبت مي دادند. او هم کودک را برمي گرفت و فرزند خواند? خود مي کرد. کودک به نام او خوانده مي شد و او هم از پذيرش اين امر سرپيجي نمي کرد) ... ( بخاري درکتاب نکاح ، آن را بيان کرده است )
محمّد صليّ الله عليه وآله وسّلم مي توانست دعوت خود را به عنوان يک دعوت اصلاحگرانه بياغازد. اخلاق مردمان را راست و درست گرداند، و جامعه را پاکيزه دارد، و دلها و درونها را پاکسازي کند، و به تزکي? نفسها بپردازد، و معيارها و ميزانها و ارزشها را روبراه و معتدل گرداند.
معلوم است در اين وقت کسان پاک سرشت و افراد نـيک کـرداري را پيدا مي کرد - همانگونه که هر ا صلاحگـر ا خلاقي در هر محيطي اشخاصي را مي يابد که بدو پاسخ مثبت دهند و ذاتاً پاک و نيک باشند - چنين افرادي که پـلشتيها آنان را مـي آزرد، و افعال حميده و خصال پسنديده ، و بزرگواري و والائـي انساني ، جذبه و کششي برايشان داشت ، دعوت اصلاحگرانه و نداي پاکسازي او را با جان مي پذيرفتند.
چه بسا هم کسي بگويد: اگر پيغمبر خدا صليّ الله عليه وآله وسّلم اين کار را مي کرد، در همان آغاز کار، گروه فراوان شايسته اي به سويش مي آمدند و در کنارش مي ايستادند. کساني که اخلاقي زدوده و ارواح پاکيزه اي داشتند و خواهان نيکي و خوبي بودند، چه بسا عقيد? او را مي پذيرفتند و پرچم دعوت او را بر دوش مي کشيدند... بجاي اين که دعوت : لااله الاالله ، در نخستين گامهاي راه ، دشمنانگي سرسختانه و مقابل? دژخيمانه اي را برانگزد...
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امّا يـزدان جهان که آگاه و کار بجا است ، پيغمبر خودصليّ الله عليه وآله وسلّم را به چنين راه و روشي رهنمود نفرمود. خداوند سبحان مي دانست که اين راه ، راه نيست ! خدا مي دانست که اخلاق پا برجاي نمي گردد مگر بر پاي? عقيده اي که معيارها و مـيزانهائي پـديدار سازد، و ارزشهائي مقرّر دارد، و سلطه و قدرتي را استوار نمايد که اين معيارها و ميزانها و ارزشها بر آن تکـيه کنند. همچنين سزا و جزائي را معيّن سازد کـه ايـن سلطه و قدرت آن را بر دست گيرد و اداره کند، و آن را بر معتقدان بدان و بر مخالفان آن اجراء گرداند. قطعاً پيش از بيان کردن و پا برجا داشتن چنين عقيده اي ، معيارها و ارزشها لرزان مي شود، و همچنين اخلاقي که بر آنها هم استوار مي گردد جنبان خواهد شد، و نه نگاهباني و نه سالاري و نه کيفري خواهد داشت !
هنگامي که عقيده - به دنبال رنج فراوان و سختيهاي بي شمار - استوار گرديد، و هنگامي که سلطه و قدرتي که چنين عقيده اي بر آن تکيه مي کند پـايدار شد، و زماني که مردمان پروردگارشان را شناختند، و او را به يگانگي پرستيدند، و زماني که مردمان از يوغ سلطه و قدرت بندگان آزاد گرديدند، و همچنين از سلطه و قدرت شهوتها و هوسها رها شدند، و وقتي که در دلها: ( لااله الاالله ) مستقرّ گرديد، يزدان سبحان با اين عقيده و با پيروان آن هم? چيزهائي را به انجام رسانيد که پيشنهاد دهندگان پيشنهاد مي کنند.
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روي زمين از روميها و ايرانيها پاک گرديد، نه براي آن که سلطه و قدرت عربها در آن استقرار پيدا کند، بلکه براي اين بود که سلطه و قدرت يـزدان استقرار پيدا کند... زمـين از جملگي طاغوتها اعم از رومـيها و ايرانيها و عربها بطور يکسان زدوده و پاک گرديد. جامعه از ستم اجتماعي بطور کلّي پـاک شد. نظام اسلامي پا برجا گرديد، نظامي که با دادگـري الهي دادگري کرد، و با معيار و ميزان خدا سنجيد و برکشيد، و پرچم عدالت اجتماعي را تنها به نام خداي يگانه برافراشت، و آن را پرچم اسلام ناميد، و نام ديگري را با نام خدا در اين پرچم همراه نکرد، و بر اين پرچم فقط نوشت : ( لااله الاالله )!
نفسها و درونها و اخلاق و آداب ، پاک و پاکيزه گرديد، و دلها و جانها صفا يافت و تزکيه پيدا کرد، بدون اين که کار به اجراء حدود و تنبيهاتي نيازمند گردد که يـزدان آنها را مقرّر فرموده بود - مگر در موارد نادري - زيرا نگاهباني در درونها پيدا و پا بر جا گرد يد، و چشم طمع به خشنودي خدا و پاداش او، و شرم و هراس از خشم و عذاب يزدان ، هم? اينها جايگزين نگاهباني و جانشين عقوبتها و آزارها گرديد.
بشريّت از نظر سيستم حکو متي و اخلاق و زندگي، از هر لحاظ اوج گرفت و بالا رفت تا به بلنداي قلّّّ? والائي رسيد که هرگز پيش از آن بدانجا نرسيده بود و بعد از آن هم هرگز بدان پايگاه نخو اهد رسيد، مگر در ساي? اسلام .
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هم? اينها بدان خاطر صورت گرفت ، چون کساني که اين دين را در شکل دولتي و سـيستمي و شرائعي و احکامي ، پا برجا و استوار داشتند، پيش از آن ، اين دين را در درونها و در زندگاني خود، به شکل عقيده و خلق و عبادت و سلوک ، پا برجا و استوار داشته بودند. در برابر پا برجا داشتن و استوار داشتن اين دين ، بديشان تنها يک وعده داده شده بود. ايـن وعده ، پـيروزي و قدرت نبود. حتّي اين وعده پيروزي و قدرت خود دين هم توسط آنان نبود! وعد? يگانه اي بود و به چيزي از امور اين جهاني تعلّق نمي گرفت. تنها وعده اي بود و بس، و آن هم بهشت بود! اين تمام چيزهائي بود که در برابر جهاد سخت و کمرشکن ، و بلاها و آزمونهاي طاقت فرسا، و حرکت در راه دعوت ، و رويـاروئي با جاهليّت و مبارز? با آن ، با وسيله اي که صاحبان زور و زر نمي پسنديدند، و در هر زماني و در هر مکاني نمي پسندند که : ( لااله الاالله ) است ، بلي تنها همين بديشان وعده داده شده بو د!
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زماني که خداوند آنان را بيازمود و شکيبائي کردند، و زماني که دلهايشان از بهره و نصيب خودشان خالي گرديد، و زماني که يزدان جهان از آنان ديد که ايشان در انتظار پادا ش اين جهاني نيستند - ا ين پاداش هر چه باشد! حتّي اگر پيروزي خود ا ين دعوت توسّط خو دشان باشد، و حتّي اگر بر پائي اين دين در زمين با جهاد و کوشش . خودشان باشد - و زماني که در درونهايشان افتخار به نژاد و ميهن و سرزمين و قبيله و عشيره و خاندان نماند، و زماني که خدا هم? اينها را از ايشان ديد، دانست که در اين صورت آنان امينان و امانتداران اين امانت بزرگ شده اند. امينان و امانتداران عقيده اي گشته اند که تنها و تنها خداوند سبحان در آن بر دلها و درونها و رفتار و کردار و شعار و ارواح و اموال و اوضاع و احوال ، حکم مي راند و حاکميّت دارد... امينان و امانتداران سلطه و قدرتي شده اند کـه به دستشان سپرده مي گردد تا در ساي? آن شريعت يـزدان را پاسداري و اجراء کنند. امينان و امانتداران عدالت الهي گشته اند تا آن را پا بر جاي دارند و بگسترانند، بدون اين که از اين سلطه و قدرت چيزي براي خودشان ، يا قوم و قبيله شان ، و يا نژادشان باشد! بلکه سلطه و قدرتي که در دستشان خواهد بود تنها براي يـزدان و ديـنشان و شريعتشان از آن سود مي جويند. زيرا مي دانند که اين سلطه و قدرت از آن خدا است ، و اين خدا است که آن را بديشان عطاء فرمرده است .
چيزي از اين برنام? مبارک، در اين سطح والا تحقّق حاصل نمي کرد و پياده نمي شد، مگر اين که دعوت اين چنين آغاز مي گرديد، و مگر اين که دعوت تنها ايـن پرحم را برمي افراشت ، پـرچـم : لااله الاالله ! و با ايـن پرچم ، پرچم ديگري را برنمي افراشت . و مگر ايـن که دعوت ا يـن راه را مـي سپرد که در ظاهر سخت و پردردسر، و در حقيقت مبارک و آسان است .
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اين برنام? مبارک، خالصانه از آن يزدان نمي گرديد، اگر دعوت گامهاي نخستين خود را تحت عنوان دعوت نژادي ، يا دعوت اجتماعي ، و يا دعوت اخلاقي ، به جلو برمي داشت. يا اگر دعوت شعاري را در کنار شعار يگان? خود سر مي داد که ( لااله الاالله ) است .
*
اين کاري است که قرآن مکّي بطو ر کلّي عهده دار آن گرديد، بر اي استقرار: ( لااله الاالله ) در دلها و خردها، و گزينش اين راه با وجود سختيهاي ظاهري ، و عدم گزينش راههاي فرعي ديگر، و پافشاري بر اين راه ... امّا کار ايـن قرآن در به دست گرفتن تنها مسأل? اعتقادي ، بدون پرداختن به شرح و بسط نظامي که بر آن استوار مي گردد، و قوانيني که معاملات را در آن سر و سامان مي بخشد چيزي است کـه بايد کساني که مردمان را به سوي اين دين مي خوانند، در فراتر آن هوشيارانه بايستند و آگاهانه بينديشند.
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سرشت اين دين ، مقتضي اين است . اين دين آئيني است که سراسر آن بر قاعد? الوهيّت يگانه استوار است . هم? تنظيمات و هم? تشريعات آن ، از ايـن اصل بزرگ سرچشمه مي گيرد... همانگونه درخت گشن ستبر پرشاخ و برگ و سايه داري که داراي شاخه هاي سر در هم کشيده و بلند بالائي، بناچار بايد ريشه هاي نيرومندش به دل خاک بدود و به ژرفاهاي دور دستي فرو رود، و ميدان فراخي را فراگيرد، به گونه اي که با ضخامت و امتداد آن در هوا تناسب داشته باشد، اين دين نيز چنين است . نظام آن سراسر زندگي را در بر مي گيرد، و کارهاي کوچک و بزرگ انسانها را بر عهده مي گيرد، و زندگي انسان را نه تنها در اين جهان ، بلکه در آن جهان نيز نظم و ترتيب مي بخشد، و نه تنها کار انسان را در جهان شهادت و ديدني ، بلکه در جهان غيب و ناديدني ، و نه تنها در معاملات ظاهري مادي ، بلکه در ژرفاي درون و دنياي رازها و انديشه ها، سر و سامان مي دهد. دين در ا صل ساختمان بزرگ و فراخ و عريض و طويلي است . بناچار بايد پايه هاي آن نيز ستبر و ريشه دار و فراخ باشد.
اين گوشه اي از راز و رمز اين آئين و سرشت آن است که برنام? اين آئين را در ساختار ويژه اش و در امتداد و وسعتش مشخّص مي سازد، و کاخ عقيده و استحکام آن را مي نماياند، و فراگيري ايـن عقيده و در برگيري زواياي وجود انسان توسّط اين آئين را مي رساند، و اينها را همه و همه ضرورتي از ضرورتهاي پيدايش درست ، و تضميني از تضمينهاي تاب تحمّل و همآهنگي بين بيرون سر به فلک کشيد? درخت ، و ميان ريشه هاي دويده و فرو رفته به ژرفاهاي درون خاک است .
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گاه عقيد? : (لااله الاالله ) در ژرفاهاي درون استقر ار پذيرد، در پرتو آن در همان زمان ، نظامي برقرار مي گردد کـه : ( لااله الاالله ) در آن مجسّم و جلوه گر مي آيد، و پيدا و هويدا مي شود که نظام يگانه اي که دلها از آن خشنود مي گردند، دلهائي که عقيده در آنها جايگزين مي شود، تنها نظام اسلام است و بس! نظامي که اين دلها رام آن مي شوند پيش از اين که تفصيلات اين چنين نظامي بر آنها عرضه گردد، و پيش از اين که مقرّرات و قانونهاي آن بدانها نموده شود... چه تسليم شدن و رام گشتن پيش از هر چيز مقتضي اينان است ... در پرتو اين چنين تسليم شدن و رام گشتني بود که دلها و درونهاي مؤمنان قوانـين و مقرّرات اسلام را با رضايت کامل مي پذيرفتند، و به محض صدور فرمان کاري از کارهاي اسلام فوراً انگشت قبول بر د يد? منّت مـي نهادند و کـمترين درنگي در اجراء آن نشان نمي دادند. بدين روال و به همين منوال مي و ميخوارگي باطل گرديد، و ربا و رباخواري به پايان آمد، و قمار و قماربازي تعطـيل شد، و عادات و اخلاق جاهليّت جملگي قلم بطلان خورد. آن هم تنها با آياتي از قرآن ، يا با فرموده هائي از فرموده هاي پيغمبر صليّ الله عليه وآله وسّلم در صورتي که حکومتهاي زميني با تمام قوانـين و مقرّرات و دستگاهها و اوضاع و سـپاهيان و سلطه و قدرت و تبليغات و آگهي هاي گوناگون خود براي مبارزه با يکي از اين امور به مبارزه مي پردازند و به تلاش مي ايستند. امّا نمي توانند جز ظاهر مخالفات را کنترل کنند، در حالي که جامعه از کـارهاي زشت و پلشت لبريز است و موج مي زند.[1]
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گوش? ديگري از سرشت اين دين ، در اين برنام? درست و پابرجا جلوه گر مي گردد. ايـن ديـن ، برنام? عملي جنبشي جدّي است . آمده است تا بر زندگي در جهان واقعيّت فرمانروائي کند، و با اين جهان واقعيّت روياروي شود تا طبق دستور خود بر آن فرمان راند . آن را بر جاي دارد، يا تعديل نمايد، و يا از بنياد آن را دگرگون سازد. از اينجا است که ايـن ديـن جز براي حالتهائي که عملاً روي مي دهند، آن هم در جامعه اي که پيش از هر چيز معترف به حاکميّت خداوند يگانه است و بس، قانونگذاري نمي کند.
اين دين ، نظريّه اي نيست که با فرضيّه ها سر و كار داشته باشد! اين دين ، برنامه اي است که با واقعيّت سر و كار دارد! پس پيش از هر چيز بايد جامع? مؤمني باشد که معترف به : ( لااله الاالله ) بوده و بپذيرد که حاکميّت و فرمانروائي را از آن يـزدان جهان نـيست . هر گونه حاکميّت و فرمانروائي را جز از خدا از کسي نپذيرد، و هر وضعي را که بر اين قاعده استوار و پايدار نگردد، مردود و نامشروع بداند و بشمارد.
هرگاه چنين جامعه اي عملاً پيدا و هويدا گشت ، زندگي واقعي خواهد داشت ، و نيازمند به تهيِ? مقرّرات و كار قانونگذاري خواهد بود. در اينجا است که اين دين به تنظيم مقرّرات و تشريع قوانين دست مي يازد، آن هم براي مردماني که در اصل فرمانبردار مقرّرات و تسليم شوندگان قوانين باشند، و جداي از مقرّرات و قوانـين يزدان ، بهيچوجه مقرّرات و قوانين ديگران را نپذيرند. مؤمنان به اين عقيده قطعاً بايد بر خودشان و بر جامع? خويشتن سلطه و فرمانروائي داشته باشند. فرمانروائي و سلطه اي که در چنين جامعه اي اجراي مقرّرات و قوانين حکو متي را تضمين کند، تا حکومت شکوه و عظمت و هيبت و وقار خويش را، و شريعت جدّيّت و قاطعيّت خود را داشته باشد. گذشته از آن که زندگي اين چنين جامعه اي بايد داراي واقعيّتي باشد که مقتضي مقرّرات و قوانين فوري باشد.
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مسلمانان در مکّه سلطه و قدرتي بر خودشان و - جامع? خودشان نداشتند. زندگي واقعي و عملي مستقلّي هم نداشتند. زندگي واقعي و عملي مستقلّي که خودشان آن را با شريعت خدا و سرو سامان بخشيده باشند و نظم و نظام داده باشند. از اينجا بود که يزدان جهان در اين دوره از زمان براي مؤمنان مقرّرات و قوانيني ارسال نفرمود. بلکه تنها عقيده را برايشان نازل فرمود، و پس از استقرار عقيده در ژرفاي زوايـاي درون ، اخلاقي را بديشان عطاء نمود که از اين عقيده بر جوشيد و در جامعه روان گرديد... ا مّا هنگامي کـه دولت مقتدري در مدينه برايشان فراهم گرديد، مقرّرات و قوانين بر آنان نازل گرديد، و نظام و حكو متي فراهم آمد که پاسخگوي نيازمنديهاي واقعي جامع? مسلمان بود، و دولت با سلطه و قدرتي که داشت ، قاطعيّت و اجراء آن را تضمين کرد.
يزدان جهان نخواست که مقرّرات و قوانـيني در مکّه براي مؤمنان ارسال فرمايد، تا آنها را انباشته و آماده کنند براي زماني که دولتشان همين که در مدينه برقرار و پا برجا شود، آن مقرّرات و قوانين ذخيره را پياده کنند! چنين روش و رفتاري سرشت اين دين نيست . بلکه اين دين بسي واقعگراتر و قاطعانه تر از اين است و بسيار جدّي تر و برّاتر از اين ! اين دين مشکلاتي را فرض نمي کند و نمي انگارد، تا براي آنها راه حلهائي فرض کند و بينگارد. بلکه اين دين ، با واقعيّت در حجم و شکل و شرائط و ظروفي که دارد، روياروي مي گردد، تا واقعيّت را در قالب ويژه اش ، به انداز? حجم و شکل و شرائط و ظروفي که دارد، بريزد و پي افکند.
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کساني که امروزه از اسلام مي خواهند که قالبهاي نظامي را بسازد، و مقرّرات و قوانـين زندگيي را بنگارد، در صورتي که روي سراسر زمين جامعه اي نيست که عملاً مقرّر دارد که او مي خواهد تنها شريعت خدا را حاکم و فرمانروا کند، و هر شريعتي جز آن را مردود دارد و نپذيرد، هر چند که بتواند چنين شريعتي را بر مردمان تحميل کند و اجراء گرداند... کساني که اين را ا ز اسلام مي طلبند، سرشت اين دين را درک و فهم نمي کنند، و نمي دانند اين آئين در زندگي چگونه به کار مي پردازد، بدانگونه که يزدان براي آن مقدّر فرموده است و از آن خواستار گرديده است .
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آنان از اين دين مي خواهند که سرشت خود را و برنام? خود را و تاريخ خود را تغيير دهد، تا همگون سيستمها و نظامهاي بشري گردد و با برنامه هاي انسانها مشابهت پيد ا کند. چنين افرادي اين دين را به شتاب مي اندازند و از راه خودش منحرف مي سازند و گامهايش را تندتر مي گرداند تا به آرزوها و خواستهاي موقّت و ناپايدار دلها و درونهايشان لبّيک گويد، آرزوها و خواستهائي که شکست روحي و درونيشان در برابر سيستمها و نظامهاي کوچک و ناچيز بشري، انگـيز? آنها است ... اين چنين کساني از اين دين مي خواهند که خويشتن را در قالب فرضها و انگاره هائي بريزد و بسازد، چرا که با آينده اي روبرو خواهد شد که وجود نخواهد داشت ... امّا خدا براي اين دين مي خواهد که آن طور و آن گونه باشد که خواسته است ... عقيده اي باشد که دل را لبريز کند، و سلطه و قدرت خود را بر درون واجب و مسلّم گرداند. عقيده اي باشد که مقتضي اين باشد که مردمان جز در برابر يزدان کرنش نبرند و فروتني نکنند، و مقرّرات و قوانين را جز از او دريافت ندارند. بعد از اين که کساني پديد آمدند که اين عقيد? ايشان باشد، و سلطه و قدرت در جامع? خو دشان در دست خودشان باشد، مقرّرات و قوانـين براي روبرو شدن با نيازمنديهاي واقعي آنان ، و سروسامان دادن به زندگي واقعي ايشان ، آغاز مي گردد و پديدار مي شود.
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همچنين بايد که عهده داران دعوت اسلامي بدانند: آنان وقتي که مردمان را براي برگشت به تجديد حيات اين دين فرا مي خوانند، لازم است پيش از هر چيز آنان را به پذيرش عقيده دعوت کنند - حتّي اگر آنان ادّعاء کنند که مسلمانند! و شناسنامه هاي تولّدشان گواهي دهد که آنان مسلمانند - و لازم است که بديشان بياموزند که اسلام پيش از هر چيز استقرار عقيد? : ( لااله الاالله ) به معني حقيقي خود است که برگشت دادن حاکميّت و فرمانروائي به خدا است در هم? کارهايشان ، و طرد تعدّي کنندگان به سلطه و قدرت يزد ان است با ادّعاي ايـن حقّ براي خودشان ... استقرار ايـن عقيده در درونهايشان و شعائر و آدابشان ، و در هم? اوضاع و احوالشان ، و در واقعيّت زندگانيشان است .
بايد که اين مسأله ، پاي? بنيادين دعوت مردمان به سوي اسلام باشد، همانگو نه که پاي? بنيادين دعوت مردمان به سوي اسلام نخستين بار بوده است . اين دعوتي است که قرآن مكّي مدّت سيزده سال تمام آن را به عهده گرفته بود.
هر گاه گروهي از مردمان وارد اين دين - بدين مفهوم اصلي دين - شوند، چنين دسته اي شاياني اين را دارند نظام اسلامي را در زندگي اجتماعي خود بکار گيرند، زيرا آنان با خود عهد بسته اند که زندگيشان بر اين پايه بنياد و برقرار گردد، و در سراسر زندگيشان جز خدا بر زندگي ايشان کسي فرمان نراند.
هنگامي که اين چنين جامعه اي عملاً بر پا گرديد، عرضه کردن پايه هاي نظام اسلامي بر او آغاز مي گردد. ايـن جامعه خودش نيز به قانونگذاريـهائي مـي پردازد که زندگي واقعي او مقتضي و خواستار آن است ، قانونگذاريهائي که در چهارچوب ارکـان و اصول عمومي نظام اسلامي بگنجد و از آن بيرون نرود... اين ، ترتيب صحيح گامهاي برنام? اسلامي واقعي و عملي و قاطعانه است .
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گاهي به خيال برخي از مخلصان شتابزده اي مي رسد که دربار? سرشت اين دين ، و سرشت برنام? ربّاني درست و استوارش نمي انديشند، برنامه اي که بر حکمت و فرزانگي خداوند بس دانا و کار بجا استوار است ، و بر جوشيده از آگاهي بسيار يزدان از سرشتهاي مردمان و نيازمنديهاي زندگي ايشان است ... مي گو ئيم : گاهي به خيال برخي از اين نوع مخلصان خطور مي کند کـه عرضه کردن پــايه هاي نظام اسلامي ، و حتّي قانونگذاريهاي اسلامي بر مردمان ، بايد بگونه اي و از زمر? چيزهائي باشد که راه دعوت را آسان سازد و مردمان را علاقه مند بدين آئين گرداند!
اين گماني است که شتاب آن را برمي انگيزد! گماني همسان گمانهائي است که پيشنهاد دهندگان پيشنهاد مي کردند و مي گفتند: دعوت پيغمبر خدا صليّ الله عليه وآله وسلّم در آغاز کار لازم بود زير پرچم نژادگرائي ، يـا اجتماعي ، و يا اخلاقي ، به کار بپردازد، تا راه را هموارتر و مسـير را کوتاه تر گرداند!
نفسها بايد پيش از هر چيز مخلص يـزدان گردند، و بندگي خود را در برابرش اعلان دارند، اعلان با پذيرش تنها شريعت يزدان ، و رها کردن هم? شريعتهاي جز آن از لحاظ مبدأ... پيش از آن که مفصّلاً با آنان سخن از شريعتي رود که عشق و علاق? بدان دارند!
عشق و علاقه لازم است از عشق و علاق? اخلاص عبوديّت در برابر يزدان سرچشمه بگيرد، و از آزادي از هر نوع سلطه و قدرتي جز سلطه و قدرت يـزدان بر جوشد... نه اين که عشق و علاقه اي باشد که چون از نظامي سرچشمه مي گيرد که بدانان عرضه مي گردد و در ذات خود به هنگام شرح و بسط در فلان چيز و فلان چيز از نظامي که بر آن هستند بهتر و خوبتر است ، بلکه عشق و علاق? مخلصانه در بندگي براي يزدان جهان و رهائي از بندگي بندگان مطرح است و بس!
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نظام خدا چون نظام خدا است و از شريعت خدا بر مي جوشد، خوب و نيكي است . و هيچوقت شريعت بندگان همچون شريعت يزدان نخواهد بود. امّا ايـن قاعد? دعوت نيست . قاعد? دعوت ، پذيرش تنها شريعت يزدان ، و رها کردن هر شريعتي جز آن ، اين خود اسلام است ، و اسلام معني و مفهومي جز اين ندارد. پس هر
کس به اسلام عشق و علاقه دارد، اين مسأله بر اي او حلّ شده است و نيازي به تشويق و ترغيب او به جمال نظام و افضليّت آن ندارد... ايـن کار نـيز يکي از بديهيّات ايمان است !
*
با عنايت بدانچه گفته شد، بايد بگوئيم چگونه قرآن مكّي به مسأل? عقيده در مدّت سيزده سال پـرداخت ... قرآن مكّي عقيده را در شکل ( نظريّه ) و يا ( لاهوت ) عرضه نکرد و در قالب جدل کلامي بدان نـپرداخت ، بدانگونه که بعدها چنين کاري رواج پيدا کرد و ( علم توحيد) يا ( علم کلام ) نام گرفت !
هرگز! هرگز! ... قرآن کريم فطرت ( انسان ) را مخاطب قرار مي داد به وسيل? چيزي که در سرشت خود او است و به وسيل? دلائل و الهاماتي که در هستي پيرامون است ... قرآن فطرت انسان را از زيـر توده ها رهائي مي بخشيد، و دستگاه هاي گيرند? فطري را از زيـر چيزهائي برمي کشيد و از چرکها و زنگهائي زدوده و صيقلي مي کرد که آنها را زنگ زده و بيفائده کرده بود و از عمل انداخته بود. سوراخهاي فطرت را باز مي کرد تا الهامها و پيامهاي مؤثّر را دريافت دارد، و بدانها پاسخ گويد... سوره اي که در پيش روي ما است نمون? کاملي از اين برنام? منحصر به فرد است ، و ما کمي بعد، از ويژگيهاي آن سخن خواهيم گفت .
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اين به صورت عام بود، و امّا به صورت خاص ، بايد گفت : قرآن اين عقيده را به پيکار زندگي واقعي مي برد. عقيده را به رزم توده هائي مي کشاند که فطرت را از کار انداخته بودند، فطرت موجود در درون ا نسانهاي حاضر و واقع ... بدين خاطر، شکل ( نظريّه ) شکل سازگار و مناسب با واقعيّت موجود نبوده است . جدل ذهني هم که در روزگاران بعدي برنام? علم توحيد گشته است ، شکل مناسبي نبوده است ... قرآن با واقعيّت بشري کاملي با تمام شرائط و ظروف پويا و زنده اي که داشته است ، روبرو مـي گرديد، و وجود بشري را بطور کلّي در درياي متلاطم ايـن واقعيّت مخاطب قرار مي داد.
( لاهوت ) نيز شكل مناسبي نبوده است . چه عقيد? اسلامي ، هر چند که عقيده اي است ، امّا چنان عقيده اي است که برنام? زندگي واقعي را براي پياده کردن عملي به تصوير مي کشد، و همچون بحثهاي لاهوتي نظري در زواياي تن چمباتمه نمي زند و كز نمي کند.
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قرآن در حالي که کاخ عقيده را در گستر? دلهاي گروه مسلمانان برمي افراشت ، اين گروه مؤمن را به پيکار سختي با جاهليّت پيرامونشان مي برد، همانگونه کـه ايشان را به رزم سختي با رسوبات و ته نشستهاي جاهليّتي مي کشاند که در درونها و اخلاق و واقعيّت محيط ته نشين و بر جاي مانده بود. از ميان اين شرائط و ظروف ، کاخ عقيده نمايان گرديد و سر بر آورد، ديگر نه اين که به شکل نظريّه اي ، و يا در قالب لاهوتي ، و يا اين که در يک شکل جدل کلامي ، پيدا و هويدا شده باشد. بلکه در شکل سازند? سر و سامان بخشنده اي قدم پيش نهاد و مستقيماً به زندگي پرداخت و با زندگي به تلاش و تکاپو ايستاد، و هستي او در وجود گروه مسلمانان مجسّم و هويدا گرديد. رشد جهان بيني عقيدتي گروه مسلمانان ، و ترقّي رفتار عملي و واقعي ايشان ، برابر اين نوع جهان بيني، و جرأت آنان بر پيکار با جاهليّت ، به عنوان يک دست? جنـگجو و رزمنده با جاهليّت ، اين رشد کاملاً مجسّم در ساختار عقيدتي بود، و بيانگر زنده و زبان گوياي آن بود. برنام? اسلام اين است ، اسلامي که سرشت خود را نيز مجسّم مي نماياند و برجسته به تصوير مي زند.
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براي پيروان و عهده داران دعوت اسلامي ضروري است که سرشت اين دين و برنامه آن را در نهضت و حرکت ، بدين روال و بر اين منوال که بيان داشتيم ، درک و فهم کنند... اين بدان خاطر است که آنان بدانند: مرحل? ساختن بناي عقيده اي که در دوران مکّي بدين گونه به درازا انجاميد، از مرحل? عملي نهضت و حرکت اسلامي جدا نبوده است ، و از تشکـيل واقعي گـروه مسلمانان نبريده است ... چنين مرحله اي ، مرحل? دريافت ( نظريّه ) و بررسي آن نبوده است ! بلکه مرحل? بنيادين ساختن عقيده و تشکيل گروه مسلمانان و نهضت و حرکت و پيدايش عملي ، همراه با يکديگر بوده است ! بايد به همين روال و بر همين منوال کار را آغازيد، هر زمان که خواسته شود اين ساختن ديگر باره شروع گردد و برگشت داده شود.
لازم است مرحل? ساختن عقيده ، ايـن چنين به طول انجامد، و گامها در اين راه آهسته و آرام برداشته شود و ژرف و استوار بر زمين نهاده شود و با دقّت و تأنّي به اتمام رسد. همچنين لازم است که مرحل? ساختن عقيده مرحل? بررسي نظري عقيده نباشد. بلکه مرحل? بيانگري اين عقيده به صورت زنده و پويا باشد، و در دلها و درونهائي جايگزين و مجسّم شود کـه با اين عقيده دگرگون و متحوّل شده باشند، و در ساختار گروهي مجسّم شود که رشد و نموّ آنان بيانگر رشد و نموّ خود عقيده باشد. و در يک نهضت و حرکت عملي و واقعي ، مجسّم شود که با جاهليّت رويا روي گردد و برزمد، و با جاهليّت در درون دلها و در واقعيّت بيرون زندگي به پيکار بنشيند، تا عقيده زنده و پويا مجسّم شود و رشد زنده اي و پويائي در درياي متلاطم پيکار داشته باشد. خطا و اشتباه است و کاملاً هم خطا و اشتباه است - البتّه با توجّه به اسلام - که نظريّه به صورت نظريّ? صرف ، مورد بررسي و پژوهش نظري و شناخت فرهنگي قرار گيرد. نه تنها خطا و اشتباه ا ست ، بلکه کاملاً خطرناک است .
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قرآن سيزده سال تمام را صرف ساختن عقيده نکرد، تنها به سبب اين که براي نخستين بار چنين عقيده اي نازل مـي شد. هرگز! هرگز چنين نيست ! اگر خدا مي خواست اين قرآن را يکجا نازل مي فرمود. سپس به دست پيروان مي سپرد تا سيزده سال يا کمتر و بيشتر به بررسي و پژوهش آن بپردازند، تا زماني فرا مي رسيد که (نظريّ? اسلامي ) را از حفظ مي شدند و کاملاً فرا مي گرفتند.
امّا يزدان سبحان کار ديگري را مـي خواست . بر نام? معيّن و منحصر به فردي را مي خواست . مـي خواست گروهي را بسازد و نهضت و حرکتي را به راه اندازد! مي خواست که عقيده واقعيّت عملي اين گروه باشد، و واقعيّت حرکتي عملي اين گروه هم ، صورت و سيماي عقيده گردد. خداوند سبحان مي دانست که ساختن درونها و دسته ها در ظرف يک شبانه روز اتمام نمي پذيرد. بناچار مي بايست ساختن عقيده همان مدّت زماني را فراگيرد که لازم? ساختن درونها و ساختن گروه مسلمانان است . تا وقتي که ساختار عقيده تکميل و پخته گردد، گروه مسلمانان مظهر واقعي اين کمال و پختگي شوند.
اين ، سرشت اين دين است - همانگو نه که از برنام? قرآن مكّي برمي آيد - و به ناچار بايد اين سرشت را بشناسيم، و تلاش نکيم آن را دگرگون و متغيّر سازيم ، تا به خواستها و آرزوهاي شتابزده شکست خورده در برابر انواع نظريّه هاي انساني ، پـاسخ گفته باشيم و همگامي کرده باشيم! اين دين با چنين سرشتي که دارد اوّلين بار ملّت مسلمان را ساخت ، و با همين سرشت هر بار كه خواستد شود ملّت مسلمان از نو پاي به عرص? وجود نهد، ملّت مسلمان را مـي سازد، همانگونه که نخستين بار ملّت مسلمان را ساخت و رهسپار صحنه زندگي کرد.
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لازم است پي به خطاي تلاشي ببريم و خطر آن را خوب بشناسيم، تلاشي که براي تبديل عقيد? اسلامي زنده اي که بايد در واقعيّت تام و زنده و پويا مجسّم گردد، انجام مي پذيرد تا به (نظريّ?) پژوهشگرانه و شناخت علمي و فرهنگي تبديل گردد! آن هم تنها به خاطر اين است که مي خواهيم ( نظريّه هاي) بشري ناچيز را با نظريّ? اسلامي بسنجيم و بررسي کنيم !
قطعاً بايد عقيد? اسلامي در ا نسانهاي زند ه اي ، و در تنظيمات و تشکيلات عملي واقعي ، و در نهضت و حرکت مجسّم گردد که با جاهليّت پيرامون خود بجنگد، همانگونه که با جاهليّت ته نشين در درونهاي پيروانش مي جنگند. چرا که آنان پيش از اين که اين عقيده به درونهايشان فرو رود و ايشان را از ميان محيط جاهلي برگيرد، اهل جاهليّت بو ده اند و در جاهليّت لوليده اند! عقيده بدين شکل ، گستر? بيشتر و فراخ تر و ژرف تر دلها و خردها و خود زندگي را فرا مـي گيرد، بيش از آنچه ( نظريّه) در بر مي گيرد، و شامل گستره اي هم مي گردد که نظريّه و مادّه اش مشتمل بر آن مي شود، ولي تنها بدين گستره بسنده نمي کند.
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جهان بيني اسلامي دربار? الوهيّت و هستي و زندگي و انسان ، جهان بيني شامل و کاملي است ، و جهان بيني واقعي مثبتي نيز هست . جهان بيني شامل و کـامل و واقعي و مثبت اسلام با سرشتي که دارد دوست نمي دارد در قالب يک جهان بيني صرف ذهني شناختي مجسّم و نمودار گردد. چون اين امر با سرشت و هدف آن مخالف است . بلکه بايد در مردماني و در تشکيلات پويا و زنده اي و در حرکت واقعي مجسّم و نمودار گردد... راه و روش جهان بيني اسلامي در بودن و هستي يـافتن بدين گونه است که از لابلاي مردمان و تشکيلات پويا و زنده و حرکت واقعي نموّ کند و سر برزند، تا بدانجا که از لحاظ نظري تکميل مي گردد در همان زمان که از نظر واقعي نيز تکميل مي شود ديگر به صورت يک نظريّ? جداگانه و بريده از واقعيّت در نمي آيد، بلکه پيوسته در سيماي واقعيّت جلوه گـر مي آيد.
هرگونه رشد نظري که بر شد حرکتي واقعي پيشي گيرد و در خلال آن نمودار نشود، خطا و بلکه خطر نـيز هست ، البتّه با توجّه به سرشت اين دين و هدف آن و طريق? ترکيب ذاتي آن .
خداوند سبحان مي فرمايد: .
(وقرآنا فرقناه , لتقرأه على الناس على مكث , ونزلناه تنزيلًا). (اسراء / 106)
قرآني است که آن را ( در مدّت بيست و سه سال بگون? آيه ها و بخشهاي ) جداگانه فرستاده ايم تا آن را آرام بر مردم بخواني ( و بدين وسيله جذب دلها و انديشه ها شود و در عمل پياده گردد) و قطعاً ما آن را کم کم و بهره بهره فرستاده ايم ( نه يکجا و سر هم ) .
لذا جداگانه بودن و بهره بهره بودن مراد است همانگو نه که آرام آرام و آهسته آهسته آمدن نيز مقصود است ، تا بدين وسيله ساختار هستي تکميل شود که از عقيده اي فراهم مي آيد که در سيماي ( تشکيلات پويا و زندهاي ) نه در سـيماي ( نظريّ? شناختي) مجسّم و نمودار مي گردد.
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لازم است که پيروان اين آئين خوب بدانند: همانگونه که اين آئين، آئين الهي است ، برنام? عملي آن نـيز برنام? الهي است و هساز با سرشت آن است . اصلاً بريدن و جدا ساختن اين آئين از برنام? عمل اين آئين ممکن نيست .
همچنين لازم است که پيروان اين آئين بدانند: همانگو نه که اين دين آمده است تا جهان بيني اعتقادي را تغيير دهد - و به تبع آن واقعيّت پويا و زنده را دگرگون کند - اين دين همچنين آمده است تا برنام? انديشه و حرکتي را تغيير دهد که جهان بيني اعتقادي با آن ساخته مي شود، و با آن واقعيّت پويا و زنده را دگرگون سازد. اين آئين آمده است تا عقيده اي را بسازد، در همان زمان که ملّتي را مي سازد. آنگاه برنام? انديشه اي را پديد مي آورد که ويژ? خود او است ، بدان اندازه که جهان بيني اعتقادي و واقعيّت زنده را پديد مي آورد. ميان برنام? انديشه ويژ? او، و جهان بيني اعقادي ، و بناي واقعيّت بويا و زند? او، هيچگو نه فاصله اي نيست ، چه هم? آنها دسته و بسته يگانه اي بيش نيستند.
هنگامي که با برنام? عملي اين دين بدان گونه که گفتيم آشنا شديم ، اين را نيز بايد بدانيم که اين برنامه اصيل است . برنام? مرحله اي و محيطي و شرائط و ظروف ويژه اي نيست تا تنها به پـيدايش گروه مسلمانان نخستين اختصاص داشته باشد. بلکه برنامه اي است که کاخ اين آئين جز به وسـيل? آن استوار و بر جاي نمي ماند.
وظيف? اسلام تنها اين نيست که عقيد? مردمان و واقعيّت زندگي ايشان را تغيير دهد و بس. بلکه وظيف? اسلام گذشته از آن اين است که شيو? انديشيدن ، و روش جهان بيني، و نگريستن به جهان واقع و محسوس ايشان را نيز دگرگون گرداند. بدان خاطر که اسلام برنام? ربّاني است و سرشتي کاملاً مخالف با برنامه هاي ناتو ان و ناچيز انسانها را دارد.
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ما نمي توانيم که به جهان بيني ربّاني و زندگي ربّاني برسيم، مگر از راه خود برنام? انديش? ربّاني . برنامه اي که خداوند اراده فرموده است و خواسته است که برنام? انديش? مردمان بر پاي? آن برقرار و استوار گردد، تا جهان بيني آنان و هستي زنده ايشان ، صحيح و درست باشد.
ما زماني که از اسلام مي خواهيم که از خو د نظريّه اي تنها براي بررسي و پژوهش بسازد، از سرشت برنام? ربّاني براي هستي يافتن ، و از سرشت برنام? ربّاني براي انديشيدن ، بيرون مي رويم ، و ا سلام را در برابر شيوه هاي انديش? بشري به تسليم و کرنش مي اندازيم ! ا نگار برنام? ربّاني از برنامه هاي بشري پائين تر است ! و انگار مي خواهيم برنام? يزدان را در جهان بيني و نهضت و حرکت بالا ببريم، تا با برنامه هاي بندگان همطراز و همسطح گردد!
کار كه بدينجا کشيد، بس خطرناک خواهد بود، و شکستي اين چنين کشنده خواهد شد!
يکي از وظائف برنام? ربّاني اين است که به ما - ما كه پيروان دعوت ا سلامي هستيم - برنام? ويـژه اي براي انديشيدن عطاء فرمايد، تا در پـرتو آن خود را از رسوبات و ته نشستهاي برنامه هاي انديش? جاهليّت حاکم بر زمين ، پاک سازيم و پاکيزه داريم . آن انديش? جاهليّتي که بر خردهايمان فشار مي آورد، و در فرهنگ ما رسوب و رسوخ مي کند و ته نشين ميشود... وقتي که ما مي خواهيم اين دين را با برنام? انديشه اي که بيگانه از آن است و يکي از برنامه هاي انديش? جاهليّت چيره بشمار است ، بر دست گيريم و راه بريم، ما اين دين را از وظيفه ا ي بازمي داريم که آمده است تا آن را در قبال بشريّت اداء کند، و خود را محروم از فرصتي مي سازيم که در ساي? آن مي توانيم خويشتن را از فشار برنام? جاهلي حاکم بر روزگار خويش رها سازيم ، و از رسوبات و ته نشستهاي آن در خردهايمان و در هم? وجودمان ، بيرون آمده و پاک و رها شويم .
کار از اين سو نيز خطرناک است ، و زيان آن کشنده است .
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برنام? انديشه و حرکت در ساختار اسلام ، ارزش و ضرورت کمتري از برنام? جهان بيني اعتقادي و از نظام زنده و پويا ندارد، و هرگز از آن جدا شدني هم نيست ... هر وقت بر دلمان گذر کرد که آن جهان بيني و اين نظام را به شکل تعبير و بيان و تنها در قالب الفاظ و واژگان پيش کشيم و تقديم داريم ، لازم است از ذهن ما بدور نماند که اين کار ( اسلام ) را در زمين به شکل يک حرکت واقعي و جنبش حقيقي ، ايـجاد و پـديدار نمي سازد. بلکه لازم است که از ذهن ما بدور نماند که از به پيش کشيدن و تقديم داشتن اسلام ما بدين شکل تنها کساني استفاده مي کنند که عملاً به حرکت اسلامي واقعي سرگرم باشند. کمترين سودي که اينان مي برند از عرضه کردن اسلام بدين شکل ، ايـن است که به اندازه اي که عملاً در اثناي حرکت بدان دست يافته اند خودسازي کنند و همراه با آن به کنش و کوشش بپردازند.
بار ديگر تکرار مي کنيم : قطعاً جهان بيني اعتقادي ، لازم ا ست هرچه زودتر در مجموع? تلاشگر پويائي مجسّم گردد، و اين مجموع? تلاشگر پويا همزمان با تلاش و کوشش و جنبش و چرخش ، مجسّم? واقعي و صحيحي ، و بيانگر راست و درستي از جهان بيني اعتقادي باشند. باز هم بار ديگر تکرار مي کنيم : ايـن برنام? طبيعي اسلام ربّاني است . اين برنامه اي است که بسي والاتر و بالاتر، و درست تر و استوارتر، و داراي تأثير و کنش بيشتر، و سازگارتر و منطبق تر بر فطرت بشري، از بر نامه اي است که مي گويد: نظريّه هاي کامل و مستقلّي بايد ساخت و در قالب و شکل ذهني سردي به مردمان تقديم داشت ، پيش از اين که چنين مردماني عملاً به حرکت واقعي و پويائي حقيقي سرگرم گردند، و پيش از اين که خودشان مجسّم? زند? گويائي از عقيده و باورشان باشند و گام به گام رشد و نموّ کنند تا آن مفهوم نظري را در پـيکرهاي پـويا و کـارآ آشکــارا بنمايانند و خردشان نماد و سيماي زند? دين و آئينشان باشند.
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اگر اين سخن دربار? اصل نظريّ? درست باشد، طبيعي است که درست تر از آن ، چيزي است که اختصاص به تقديم پايه هاي نظامي دارد که جهان بيني اسلامي در آن مجسّم مي گردد، يا اختصاص به تقديم مقرّرات و قوانين مفصّلي دارد که براي اين نظام لازم و ضروري است . جاهليّتي که پيرامون ما است همانگونه که از يک سو بر اعصاب برخي از مخلصان پيروان دعوت اسلامي فشار مي آورد و ايشان را - آن مي دارد که شتابگرانه گامهاي برنام? اسلامي را به شتاب اندازند، از ديگـر سو نيز چنين جاهليّتي از روي قصد و عمد ايشان را به تنگا مي اندازد و از آنان مي پرسد: شرح و تفصيل نظامي که ادّعاي آن را داريد و ديگران را بدان فرا مي خوانيد، کجا است ؟ اصلاً براي اجراء چنين سيستم و نظامي چه بحثها و سخنها و شرحها و بسط هائي و طرحها و پروژه هائي داريد؟ جاهليّت در اينجا از روي قصد و هدف مي خواهد که ايشان را دربار? برنامه شان به شتاب اندازد، و ايشان را از مرحل? بناي عقيده جلوتر ببرد، و آنان برنام? ربّاني خويش را از سرشت خود منحرف گردانند! سرشتي که نظريّه در آن از لابلاي حرکت درخشيدن مي گيرد و متبلور مي شود، و در آن نظام از لابلاي تمرين و ممارست مشخّص و معيّن مـي گردد، و در آن مقرّرات و قوانين در لابلاي روياروئي زندگي واقعي با مشکلات حقيقي آن ، تعيين و تبيين مي گردد.
وظيف? پيروان و طرفداران دعوت اسلامي است کـه بدين مانورها و دسيسه بازيها گوش فرا ندهند، و ديکته کردن برنام? بيگانه از جنبش و حرکت خودشان و بيگانه از آئينشان را نپذيرند، و هوشيار و بيدار باشند کـه بي باوران و بي دينان ، ايشان را به بازيچه نگيرند و خوش باور و ساده لوح نينگارند.
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وظيف? مسلمانان است که پرده از مانورها و دسيسه هائي بردارند که دشمنان براي به تنگنا انداختن به راه مي اندازند. مؤمنان بايد بالاتر و والاتر از اين باشند که گول چنين نيرنگهائي را بخورند. پيروان اين آئين بايد در جنشن و حرکت خود آئين خويش را مطابق اين آئين به حرکت درآورند و به پـيش تازند. ايـن رازي از رازهاي نيروي اين دين ، و همچنين سرچشم? نـيروي مؤمنان است .
برنامه در اسلام با حقيقت برابر است . اصلاً ميان برنام? اسلام و حقيقت هيچگو نه فاصله اي نيست ... هيچگو نه برنام? بيگانه اي ممکن نيست که سرانجام اسلام را پياده کند و تحقّق بخشد. برنامه هاي غربي بيگانه ممکن است نظامهاي بشري را پياده کنند و تحقّق بخشند، ولي هرگز ممکن نيست که نظام ربّاني ما را پـياده کنند و تحقّق بخشند... لذا ملازم برنامه بودن همچو ن ملازم عقيده بودن و ملازم نظام بودن، در هر حرکت اسلامي ، لازم و ضررري است ، نه فقط در حرکت و نهضت اسلامي نخستين ، همانگونه که برخي از مردم گمان مي بر ند! .
اين واپسين سخن من است . من اميدوارم با اين بيان درباره سرشت قرآن مکّي ، و دربار? سرشت برنام? ربّاني پيدا و هويدا در آن ، آنـچه لازم است گفته و رسانده باشم، و صاحبان دعوت اسلامي نـيز سرشت برنام? خود را بشناسند و بدان يـقين حاصل کنند و اطمينان يابند و بدانند: چيزي که خودشان دارند بهتر و خو بتر از هر چيز است ، و آنان نـيز بالاتر و برتر از ديگرانند:
(إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم). ( اسراء/ 9 )
ايـن قرآن ( مردمان را) به راهـي رهنمود مـي کند کـه مستقيم ترين راهها ( براي رسـيدن به سعادت دنيا و آخرت ) است .
خداوند بزرگوار راست فرموده است ... پس از ايـن براي روبرو شدن با سوره به پيش مي رويم .
*
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اين سوره - که نخستين سوره از سوره هاي مكّي است که ما در اينجا در في ظلال القرآن ، بدان مي پردازيم - نمون? کاملي از قرآن مکّي است و ما از سرشت قرآن مکّي و ويژگيها و برنام? آن ، در صفحات پيشين سخن گفتيم . اين سوره ، سرشت ايـن قرآن را و ويـژگيها و برنام? آن را در موضوع اساسي خود، و در برنام? دست يازيدن و پرداختن به مسأله و کاري ، و در شيو? عرضه کردن و نشان دادن امور، بطور يکسان ، به تصوير مي کشد... همراه با آن ( شخصيّت) ويژ? خود را نيز محفوظ مي دارد، همانگو نه که ايـن پـديده در هر سوره اي از سوره هاي قرآن پـيدا و هويدا است ، پديده اي که در هر سوره اي با دقّت کامل و چشم تيز بين مشاهده مي گردد. چرا که هر سوره اي داراي شخصـيّت ، سيماها، محور، شيو? ويژه براي عرض? موضوع اساسي خود، تاثيرات الهامگران? همراه با عرضه ، شکلها و سايه روشنها و فضاي حاکم بر سوره ، و جملات و عبارات خاصّي که در آن تکرار مي گردند و شبيه به لوازم و ابزارهاي کار در پـيکر? سوره اند مـي باشد... حتّي بدانگاه که موضوع واحدي را، و يـا موضوعهاي نزديک به هم را بيان مي نمايد، حال بر همين روال و بدين منوال است . چه اين موضوع نيست که شخصـيّت سوره را به تصوير مي کشد، بلکه ايـن سـيماها و نشانه هاي ويژ? خود سوره است که بر پـيکر? سوره زيب و زينت مي بخشند!
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اين سوره - با حفظ اين سمت - به موضوع اساسي خود، به شکل شگفتي و به گون? کميابي، مـي پردازد... در هر نگاهي از آن ، و در هر موقعيـّتي ، و در هر صحنه اي ، ( زيبائي دل انگيزي) را به تصوير مي زند... زيبائي و جمالي که ناگهان بر دل مي تازد و آن را حيران خود مي سازد، و حسّ و شعو ر را به هراس و دهشت مي افکند، و نفس را مي گيرد، در آن حال که سراسيمه و هراسان ، صحنه ها و منظره ها و آهنگها و الهامهاي سوره را مي پايد و آنها را به هم متّصل مي نمايد! بلي! ايـن حقيقتي است ! حقيقتي است که آن را در دل و درون و در حسّ و شعور خود مي يابم ، بدانگاه که روند سوره را دنبال مي کنم و صحنه ها منظ ره ها و آهنگها و نواهاي سوره را مي بينم و مي شنوم !... کسي را گمان نمي برم که داراي دلي باشد و نوعي از ايـن چيزهائي را که مي يابم ، او نيابد!... زيبائي و جمال در سوره تا بدانجا است که عملاً به سر حدّ دلکشي و دلربائي مي رسد، و انسان را مات و مبهوت خود مي سازد!
اين سوره ، رويهمرفته (حقيقت الوهيّت) را عرضه مي دارد... حقيقت الوهيّت را نشان مي دهد در جولانگاه هستي و زندگي، نفس و درون ، زواياي ناشناخت? جهان ديدني و پيدا، نواحي ناشناخت? جهان نهان و ناپيدا، صحنه هاي پيدايش جهان و پيدايش حيات و پـيدايش انسان ، نابودي گذشتگان و پـيشينيان و جانشيني آيندگان و پسينيان ، صحنه هاي فطرت در آن هنگام که با جهان و حوادث و دارائي و خوشي و ناداري و ناخوشي و سود و زيان روبرو مي شود، مظاهر قدرت الهي ، محافظت و مراقبت ذات باري از زندگي ظاهري و باطني انسانها، و احوال و اوضاع کنوني و آيـند? ايشان ، ... خلاصه صحنه هاي رستاخيز، و موقعيّتهاي آفريدگان بدانگاه که آنان را در پيشگاه آفريدگارشان نگاه مي دارند، همه و همه را عرضه مي دارد.
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موضوع اساسي مورد بحث سوره ، از آغاز تا انجام آن ، موضوع عقيده است ، با تمام اصول و ارکان و هستي و ساختاري که دارد. اين سوره هم? وجود انسان را فرا مي گيرد و او را برمي گيرد و در سراسر گستر? هستي به دنبال سرچشمه ها و الهامهاي نهان و آشکار اين جهان بزرگ مـي گرداند... ايـن سوره نفس بشري را در ملكو ت آسمانها و زمين ، به گردش و چرخش در مي آورد، تا در آنجاها تاريکها و نور را بنگرد و ببيند، و خورشيد و ماه و ستارگان را بپايد و مشاهده نمايد. به ميان باغهائي برود که درختانش با قلّابهاي ويژه به اشياء اطراف مي چسبند و کمر راست مي کنند و روي داربستها قرار مي گيرند، و يا درختانش نيازي به پايه و داربست و پيحيدن به اطراف ندارند و بر سر پاي خود مي ايستند و گردن مي افرازند. در ميان چشمه ساراني بگردد که از بالا فرو مي ريزند و در لابلاي درختان باغها جاري مي گردند... اين سوره انسانها را بر بالاي مقبره ها و آثار بر جاي ما ند? بي سکن? ملّتهاي پيشين نگاه مي دارد و ويـرانه هاي گذشتگان را جلو چشم کساني مجسّم مي کند که مي روند و از سر حسرت به قفا مي نگرند. مرد مان را در تاريکيهاي خشکي و دريا روان مي گرداند، و گوشه هائي از اسرار غيب و زواياي درون را بدو مي نماياند. در اين گستره ، زنده از مرده ، و مرده از زنده سر برمي زند، دانه هاي نهان در تاريکيهاي زمين جوانه مـي زنند. نطف? پنهان در تاريکيهاي رحم مادران بزرگ مي شوند و سر بر مي کنند. سخن از انسان و پري مي رود، و گستر? سوره از جنّ و انس موج مي زند. پرندگان و درّندگان و سائر جانوران، مـي پرند و راه مـي روند و در يکد يگر مي لولند. پيشينيان و پسينيان و مردگان و زندگان ، و بالأخره فرشتگاني که شبانه روز انسانها را مي پايند و مراقبت مي نمايند، در تماشاگه سوره بر پـرد? خيال مي افتند.
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گروهها و دسته هاي عالم هستي ، گوشه هاي جهان درون را و کرانه هاي جهان بيرون را لبريز مي کنند و تنگاتنگ همديگر قرار مي گيرند و ازدحام همگان راه خيال را مي بندد و اسب انديشه از پويه مي ايستد. بدين هنگام پسوده هاي زيباي حيات بخشي دست مـي دهد کـه به دنبال آنها صحنه ها و معنيها زند? زنده پـرد? حسّ و خيال را نور باران مي کنند... ناگهان مشاهده مي شود که هم? اين صحنه ها و معنيها و ديد نيها و دريـافتهاي تکراري و عادي ، تازه و زنده مي گردند و جان تازه مي گيرند. انگار دل و درون براي نخستين بار آنها را دريافت مي دارد، و انگار که پيش از اين ، دل و درون انساني آنها را نديده است و از آنها خبر نداشته است ! اين سوره در روند متلاطم خود که از صحنه ها و موقعيّتها و الهامها و آهنگها و نواها و صورتها و شکلها و سايه ها و سايه روشنها، موج مي زند، به رودخانه اي شباهت دارد که بستر آن متلاطم بوده و موجها پـياپي شوند و بر سر و کول هم دوند. هنوز موجي به قرارگاه خو د نرسيده است که موج ديگري آغاز مي گردد و دومي خود را به اولي مي رساند و با آن درمي آميزد، و در بستر پر آب، به جوش و خروش و پيچ و تاب مي افتد و تند و سريع روان مي گردد!
اين سوره در هر موجي از اين موجهاي بالا و پـائين دوان ، و پياپي به هم رسنده و در يكديگر آميزنده ، به سر حدّ ( زيبائي دلربا) مي رسد. زيبائي دلربائي که با همآهنگي و همآوائي برنام? نمايش صحنه هاي گو ناگون ، توصيف کرديم و باز هم بيان خواهيم داشت . اين سوره ، با زيـبائي دلربائي، سرزندگي ريـزان و جو شاني ، بندها و بخشهاي تصويري ، آهنگها و نواهاي تعبيري و نغمه ساز، و با تجمّع و گردهمآئي و روياروئي با نفس از هر راهي و هر سوئي و هر دريچه اي ، هم? جوانب و زواياي نفس را فرا مي گيرد!
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ما پيشاييش مي گوئيم و مطمئنيّم که نمي توانيم چيزي از نواها و نغمه هاي اين سوره را به هيچ دلي برسانيم، مگر اين که بگذاريم خود سوره با روند ويژ? خويش ، و با نواها و نغمه هايش ، به سوي اين دل روان شود و بدان فرو خزد... نمي خواهيم بر توصيف و شيو? آدميزادان? خود بيفزائيم و در سخن از قرآن راه مبالغه بپوئيم . بلکه تنها و تنها تلاش مي کنيم ميان کناره گيران از ا ين قرآن - آن هم به خاطر د وري ايشان ا ز زندگي در فضاي قرآن - و ميان اين قرآن ، پلي بزنيم و بس!
زندگي در فضاي قرآن ، بدين معني نيست که به بررسي قرآن بپردازيم و آن را بخوانيم و بر علوم آن آگاهي پيدا کنيم . اين (فضاي قرآن) نيست . مراد ما از زندگي در فضاي قرآن اين است که انسان در فضائي ، ظروف و شرائطي ، حرکت و جنبشي، سختي کشيدن و رنج بردني، پيکار و رزمي ، و در تلاشها و کوششهائي باشد همگون و همسان همان چيزي که اين قرآن در آن نازل مي شد. انسان بايد بزيد و با اين جاهليّتي که سراسر زمين را فراگرفته است بجنگد، و در دل ، و در کوشش ، و در جنبش، پيکار با جاهليّت را بياغازد و ادامه دهد. اسلام را در درون خود و در درون مردمان ، و در زندگي خويش و در زندگي ديگران ، بار ديگر براي مبارزه با ايـن جاهليّت ( ايجاد و پديدار) سازد. با جاهليّت بجنگد و به پيکار برخيزد، با هم? بينشها و اند يشه ها و تلاشها و آداب و رسوم و شعائري که دارد. با هم? واقعيّتهاي عملي ، با تمام فشارهائي که بر اسلام وارد مي آورد و جنگهائي که بر ضدّ آن به راه مي اندازد، و هم? نهضتها و جنشبهائي که براي پيکار و نبرد با عقيد? ربّاني و برنام? صمداني اسلام به راه مي اند ازد، و هم? پاسخهاي کينه توزانه اي که بدين برنامه و بدين عقيده مي دهد، گذشته از اين که جاهليّت هميشه با اسلام به نبرد مي پردازد و پيوسته بر دشمنانگي با آن پافشاري مي کند و اصرار مي ورزد.
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فضاي قرآني اين است . فضائي که انسان ممکن است در آن زندگي کند و مز? اين قرآن را بچشد... چرا که قرآن در همچون فضائي نازل شده است ، و در همچون درياي موّاجي بکار پرداخته است ... کساني که در همچون فضائي زندگي نمي کنند، از قرآن کناره گيري کرده اند و دور شده اند، هر چند که غرق بررسي و پژوهش و قرائت و ترتيل و آگاهي يافتن از علوم قرآن باشند.
تلاشي که مي ورزيم تا پلي ميان اينگونه مخلصان ، و مـيان قرآن بزنيم، نتيجه اي نمي دهد و فائده اي نمي بخشد، مگر اين که اين مخلصان از اين پل بگذرند و خويشتن را به منطق? ديگري برسانند، و تلاش کنند که در ( فضاي قرآن) واقعاً در عمل و حرکت زندگي نمايند. در اين صورت است که انسانها مز? اين قرآن را مي چشند، و از اين نعمتي که خدا آن را به هر کس که خود بخواهد عطاء مي کند، بهره مند و متلذّذ مي گردند.
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اين سوره ، مسأل? عقيده را بررسي و بيان مـي دارد. مسأل? الوهيّت و عبوديّت را با آشنا کردن بندگان با خداوند بندگان ، بررسي و پژوهش مي نمايد و مي گويد: خدا كيست؟ آفرينند? هستي از نيستي چه کسي است ؟ در فراسوي هستي چه اسراري نهفته است ؟ بندگان چه کسانيند؟ چه کسي ايشان را آفريده است و بدين جهان گسيل داشته است ؟ چه کسي آنان را ايـجاد و پـديدار کرده است و پرورده و بالنده کرده است ؟ چه کسي بديشان رزق و روزي مي رساند؟ چه کسي ايشان را مي پايد و سرپرستي مي نمايد؟ چه کسي کارهايشان را مي چرخاند و رو به راه مي گرداند؟ چه کسي دلهايشان و چشمانشان را زير و رو مي گرداند؟ چه کسي شب و روز ايشان را پياپي مي گرداند؟ چه کسي آنان را نخست به جهان مي آورد و بعدها مي ميراند و دگر باره ايشان را زنده مي سازد و به جهان جاويدان گسـيل مي دارد؟ خدا براي چه چيزي ايشان را آفريده است ؟ تا چه مدّتي آنان را زنده نگاه مي دارد، ايشان را تسليم چه سرانجام و سرنوشتي مي کند؟ چه کسي اين حيات و زندگي بردميده در اينجا و آنجا را ايجاد نموده است و به تن جمادات و موادّ مرده کرده است ؟ اين آب ريزان ، اين غنچ? خندان ، ايـن دان? متراکم ، ايـن ستارگان درخشان و فروزان ، اين سفيد? بامدادان و صبح روشن ، اين شب تاريک دامن فرو هشته ، اين آسمان گردان ، ... چه کسي در فراسوي اينها نهان و گردانند? ايشان است ؟ در فراسوي آنها چه اسرار و اخباري است ؟ اين ملّتها و مردمان عصرها و قرنهائي که مي آيند و مي روند، و برخيها مي ميرند و ديگران جانشين ايشان مي گردند، چه کسي آنان را به جهان گسيل مي دارد و جانشين يکديگر مي گرداند؟ چرا آنان مي ميرند و راه هلاک در پيش مي گيرند؟ پس از جانشين شدن و آزمون و آزمودن و وفات کردن ، چه سرانجام و سرنوشتي و حساب و کتابي در پيش روي است ؟
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اين سوره بدين منوال و بر اين روال ، دل انسانها را در اين زمانها و کرانه ها، و در اين گـوديها و ژرفاها، به گشت و گذار مي برد. امّا در هم? اينها برابر برنام? قرآن مکّي راه مي سپرد. برنامه اي که در صفحه هاي پيشين از آن سخن گفتيم . همچنين برابر برنام? سراسري قرآن به پيش مي رود. اين سوره نمي خواهد نظريّ? عقيده را به تصوير بکشد، و نمي خواهد به جدال لاهوتي بپردازد که ذهنها و انديشه ها را به خود سرگرم مي کند. مي خواهد خداوند راستين مردمان را به مردمان شناساند، تا از اين راه مردمان را بندگان يزدان راستينشان گرداند. دلها و جانها، تلاشها و کوششها، پويشها و جنبشها، آداب و رسوم ، شعائر و عبادات، و زندگي عملي و واقعي ايشان را، همه و همه بنده و فرمانبردار اين سلطه و قدرت منحصر به فرد مي سازد. سلطه و قدرت خدائي که سلطه و قدرتي در زمين و آسمان جز سلطه و قدرت او وجود ندارد.
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تقريباً هم? همّ و غم ّ سوره به سوي ايـن هدف معيّن مي گرايد، و از آغاز تا پايان سوره در اين راستا حرکت مي نمايد... خدا خالق است . خدا رازق است . خدا مالک است . خدا صاحب قدرت و غلبه و سلطه است . خدا بس آگاه از نهانيها و پنهانيها و رازها و رمزها است . خدا است که دلها و چشمها را مي گرداند، همانگو نه که شبها و روزها را مي چرخاند و پـياپي مي آورد... همچنين واجب است که خدا حاکم در زندگي بندگان باشد، و ديگران داراي امر و نهي ، و شرع و فرمان نباشند، و حقّ حلال کر دن و حرام نمودن را نداشته باشند. چرا که هم? اينها از ويژگيهاي الوهيّت است ، و كسي جز يزدان را نسزد که در زندگي مردمان دست به چنين کارهائي بيازد. کسي که نمي تواند بيافريند، زندگي ببخشد و نميراند، زيان برساند و سود بهر? فردي بگرداند، چيزي ببخشد و چيزي باز دارد، بالأخره مالک چيزي براي خود و براي ديگران نه در اين جهان است و نه در آن جهان ، کي حقّ دست يازيدن به چنين کارهائي را دارد؟ روند سوره دربار? ايـن مسأله دلائل خود را ايراد مي کند در داخل صحنه ها و موقعيّتها و آهنگها و نواهائي که به سر حدّ جمال و زيـبائي مبهوت کننده رسيده اند، و دل را با تأثـيرات الهامگرا ن? فراوانـي روبرو مي کنند که ا ز هم? راهها و از هم? گذرگاهها جمع آوري و فراهم آمده اند.
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مسأل? بزرگ که سوره بدان مي پردازد، مسأله الوهيّت و عبوديّت در آسمانها و زمـين است . اين مسأله در اقيانوس بيکران خود، و در جولانگاه فراخ و فراگير خود، مورد بحث سوره قرار مي گيرد. امّا مناسبت فعلي در زندگي گروه مسلمانان آن وقتي ، مناسبت تطبيق اين قاعد? بزرگ فراگير است . اين مناسبت مربوط به حقّ حلال کردن و حرام نمودن ذبيحه ها و خوراکيها است که جاهليّت چنين حقّي به خود مي داد و دخالت در تحليل و تحريم را براي خويـش روا مي ديد. همچنين مناسبت موجود، مربوط به حقّ مقرِّر داشتن برخي شعائر و مراسم قربانيها و مـيوه ها و اولاد نذري است ... ايـن مناسبت همان مناسبتي است که آيه ها در اواخر سوره از آنها سخن خواهد گفت :
(فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ (118)وَمَا لَكُمْ أَلا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ (119)وَذَرُوا ظَاهِرَ الإثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الإثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ (120)وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) (121) (118-121)
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پس ( از آنجا که خدا راه يافتگان و گمراهان را بهتر از هر کسي مي شناسد، به ضلالت مشرکان در تحريم برخـي از چـهارپايان گوش فرا ندهيد و) از گوشت چهارپائي بخوريد که به هنگام ذبح نام خدا را بر آن برده اند ( و آن را به نام الله ، نه به نام کسي يا چيزي جز او سر بريده اند) اگر به آيات خدا ( و از جمله به آيـات وارده در اين باره ) ايمان داريد. شما چرا بايد از گوشت حيواني نخوريد که به هنگام ذبح نام خدا بر آن رفته است ؟ و حال آن که خداوند گوشت حيواناتي را که بر شما حرام است بيان کرده است ( و دستور داده است که از آنها نخوريد) مگر ناچار و درمانده شويد ( که در اين صورت مي توانيد به اندازه اي که رفع ضرورت و دفع هلاک کند از گوشت حرام آن بخوريد) . بسياري از مردم ، با هواها و هوسهاي ( کج و نادرست ) خود، بدون آگاهي ( از صحّت آنچه که مي گويند و بدون دليـلي بر آنـچه در راه آن مـي کوشند، ديگران را) سرگشته و گمراه مي سازند. بي گمان پروردگارت ( از تو و از هم? بندگان ) آگاه تر از حال تجاوزکاران است . گناهان آشکار و بزهکاريهاي پـنهان را ترک کنيد ( و در هـيچ حال خويشتن را به معصيت نيالائيد) . بيگمان کساني که به دنبال گناه راه مي افتند، هر چه زودتر کيفر ارتکاب معاصي ايشان داده مـي شود. از گوشت حيوانـي نخوريد که ( به هنگام ذبح عمداً ) نام خدا بر آن برده نشده است ( و يا به نام ديگران و يا به خاطر بتان سر بريده شده است ) . چرا کـه خوردن از چنين گوشتي، نافرماني ( از دستور خدا) است . بي گمان اهريمنان و شـياطين صفتان ، مطالب وسوسه انگـيزي به طور مخفيانه به دوستان خود القاء مي کنند تا اين که با شما منازعه و مجادله کنند ( و بکوشند که شما را به تحريم آنچه خدا حلال کرده وادارند. اگر از آنان اطاعت کـنيد بيگمان شما ( مثل ايشان ) مشرک خواهيد بود.
(
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وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (136)وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (137)وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لا يَطْعَمُهَا إِلا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (138)وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (139)قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ) (140)
(
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بت پـرستان هميشه دچـار اوهام خرافاتند. مثلاً اينگونه ) مشرکان سهمي از زراعت و چهارپاياني را که خدا آنها را آفريده است براي خدا قرار مي دهند و به گمان خود مي گويند: اين براي خدا است ( و با اين سهم به خدا تقرّب مي جوئيم و بدين منظور آن را به مهمانان و ناتوانان مي دهيم ) و اين براي شرکاء ( و معبودهاي ) ما است ( و با ايـن سهم نـيز به بتها و اصنام تقرّب مـي جوئيم و بدين منظور آن را صرف رؤساء و پرده داران و خادمان بتکده ها و معابد مـي نمائيم ) . امّا آنچه به شرکاء ( و معبودهاي ) ايشان تعلّق مي گيرد به خدا نمي رسد ( و صرف آن در راه او ممنوع است ) و آنچه متعلّق به خدا مي باشد به شرکاء ( و معبودهاي ) ايشان مـي رسد ( و مـي تواند صرف آنها گردد و به سرپرستان و خدمتگذاران اصنام ايشان داده شود) . چــه بد داوري مـي کنند! همانگونه ( کــه اوهام و خـيالبافيـهايشان تقسيم بندي ستمگرانـ? فوق را در نظرشان آراسته بود، گمانهاي نادرستي که دربار? بتهايشان داشتند کار را بدانجا کشانده بود کـه ) بتهايشان کشتن فرزندانشان را در نظر بسـياري از مشرکان زيبا جلوه داده بود ( و دسته اي فرزندانشان را قرباني بتان مي کردند و دسته اي دخترانشان را زنده بگور مي نمودند) تا سرانجام آنان را هلاک گردانند و آئين ايشان را بر آنان مشتبه کنند ( و يگانه پرستي را با خرافه پرستي بـياميزند و راه را از چـاه بازنشناسند) . اگر خدا مي خواست آنان چنين نمي کردند. ( حال که مشيّت خدا چنين مي خواهد) پس بگذار آنان ( بر خدا و رسول او) دروغ بندند ( چرا که عقاب و عذاب در انتظار ايشان است ) .
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و ( از جمل? خرافات ايشان ايـن است کـه ) مـي گويند: ايـن ( قسمت از) چـهارپايان و کشت و زرع ممنوع است ( و مخصوص بتها مي باشد) و جز کساني ( از خدمتکاران اصنامي ) کـه ما بخواهـيم از آن نمي خورند - و اين ( قاعد? ناروا ساخت? آنان و ناشي از) گمان ايشان است ( نه ناشي از فرمان يـزدان - و همچنين مي گفتند: اينها) حيواناتي هستند که سوار شدن بر آنها حرام است و ( کسي نبايد سوار آنها شود. و اينها) حيواناتي هستند که به هنگام ذبح نام خدا را بر آنها نمي رانند ( بلکه نام بتان را بر آنها مي رانند و ايـن را دستور خدا مي دانند و) بر خدا دروغ مي بندند. هر چه زودتر کيفر افتراهاي آنان را خواهيم داد. و ( يکي ديگر از انواع قبائح و احکام خرافي ايشان ايـن است که در مورد گوشت حيواناتي که ذبح کردن و سوار شدن و بار کشيدن از آنها را قدغن و حرام اعلام کرده اند) مي گويند: جنيني که در شکم اين حيوانات است ويـژ? مردمان ما است و بر زنان ما حرام است ( پس اگر زنده متولّد شود، تنها بايد مردان از گوشت آن بخورند و زنان از آن محرومند) و اگر جنين مرده متولّد بشود، همه در آن شريک هستند ( و مردان و زنان مي توانتد از گوشت آن استفاده کنند) . هر چه زودتر خداوند کيفر اين توصيف ( افعال و احکام دروغين ) ايشان را خواهد داد. چه او حکيم ( است و کارهايش به مقتضي حکـمت انجام مي گيرد و) آگاه است ( و از هر چيز باخبر است ) . مسلّماً زيان مـي بينند کساني که فرزندان خود را از روي سفاهت و نادانـي مـي کشند و چيزي را کـه خدا بديشان مي دهد با دروغ گفتن از زبان خدا بر خويشتن حرام مي کنند. به سبب چنين دروغ و افترائي و تحريم ناروا و نابجائي ) بيگمان گمراه مـي شوند و راهـياب نمي گردند.
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اين همان مناسبتي است که در زندگي ملّت مسلمان موجود است . ملّت مسلماني که جاهليّت پيرامون آن را گــرفته است و ايـن مسأل? بزرگ، يـعني مسأل? قانونگذاري در آن جلوه گر مي آيد. به دنبال اين مسأل? بزرگ، مسأل? بزرگتري که مسأل? الوهيّت و عبوديّت است قرار گرفته است . مسأله اي که سراسر اين سوره، و جملگي قرآن مکّي بدان مي پردازد. حتّي قرآن مدني نيز بدان مي پردازد، هر زمان که در آن سخن از نظام و قانونگذاري مي رود سخنها و فرموده ها و اسباب و علل فراواني که روند سو ره از آنها موج مي زند، بدان هنگام که با جاهليّت و پيروان جاهليّت درباره چنين چهارپاياني و ذبيحه هائي و نذرهائي روبرو مي گردد. اين هم مناسبتي است که در آن مسأل? حق قانونگذاري جلوه گر مي آيد، و به مسأل? عقيده بطور کلّي مربوط مي شود. مسأل? الوهيّت و عبوديّت که مسأله ايمان يـا کفر، و مسأل? اسلام يـا جاهليّت ، بشمار است ... ايـن سخنها و فرموده ها و اسباب و علل فراوان ، بدين نحوي که مي کوشيم نمونه هائي از آنها را در شناخت مختصر اين سوره بيان داريم ، و حقيقت آن نيز به هنگام رويـاروئي تفصيلي آيات قرآني بعد ا ز آ ن در روند سخن جلوه گر مي آيد، به درون انسان حقيقت اصـيلي را راه مـي دهد که در سرشت اين دين است . اين حقيقت اصيل که هر جزئي از زندگي بشري هر اندازه هم کوچک باشد بايد که مطيع مطلق فرمانروائي و حاکميّت مستقيم و بدون واسط? خدا باشد که جلوه گر در شريعت خدا است . اگر چنين نباشد، خروج از اين دين بطور کلّي است ! زيرا سرکشي از حاکميّت مطلق? خدا در چنين جزء کوچكي ، سبب خروج از دين خدا بطور کلّي است !
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اين دسته از آيات بيانگر اهمّيّت فراواني است که ايـن دين براي نجات زندگي بطور کلّي از تاريکيهاي حاکميّت انسانها در هر نوع کاري از کارهاي مردمان قائل است . خواه اين کار مهمّ باشد يا ناچيز، و بزرگ باشد يا کوچک ... هر کاري از کارها پيوند مي خورد به اصل بزرگي که اين دين در آن جلوه گر مي آيد، و آن حاکميّت مطلق? خدا است ! حاکميّت مطلقه اي که الوهيّت يزدان در کر? زمين در آن مجسّم و جلوه گر مي گردد، همانگونه که الوهيّت يزدان در کلّ جهان در گرداندن هم? امور هستي ، بدون کمترين شريک و انبازي، مجسّم و جلوه گر مي آيد.
روند سوره به دنبال اين شعائر و مراسم جاهلي راجع به کار چهارپايان و ميوه ها، و نذر و نذوري که از آنها صورت مي گيرد، و کارهائي که نسبت به اولاد انجام مي پذيرد، پيروهاي گوناگوني مي آورد. برخي از ايـن پيروها مستقيماً انداز? حقارت و تناقض ايـن شعائر و مراسم را به تصوير مي کشد، و برخي از آنها مربوط مي گردد به دست يازيدن مردمان به حقّ حرام کردن و حلال کردن و مسأل? بزرگ عقيده ، و ذکر اين که پيروي از فرمان يزدان در چنين اموري راه راست خدا بشمار است ، راه راستي که اگر کسي بر آن نباشد و در آن گام برندارد، از اين ديـن خارج مي گردد و به کژراهه مي افتد، بدانگونه که پس از ذکر اين شعائر و مراسم در آيات گذشته خواهد آمد:
(
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وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (141)وَمِنَ الأنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (142)ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (143)وَمِنَ الإبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (144)قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (145)وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (146)فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو
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رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (147)سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلا تَخْرُصُونَ (148)قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (149)قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (150)قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151)وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (152)وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (153).(153-141)
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خدا است که آفريده است باغهائي را که بر پايه استوار مي کردند ( و درختانش با قلّابهاي ويژه به اشياء اطراف مي چسبند و کمر راست مي کنند و روي داربستها قرار مي گيرند) و باغهائي را که چنين نيستند و ( نـيازي به پايه و داربست و پيچيدن به اطراف ندارند و بر سر پاي خود مي ايستند و گردن مي افرازند. بلي اين خدا است که انواع ) خرمابنها و کشتزارها را آفريده است کـه ثمر? آنها ( در رنگ و طعم و بو و شکـل و غيره ) گوناگون است ، و نيز درختان زيتون و انار را آفريده است که ( در برخي صفات ) همگونند و ( در برخي صفات ) متفاوتند. هنگامي که به بار آمدند از ميو? آنها بخوريد و به هنگام رسيدن و چيدن و درو کردنشان از آنها ( به فقراء و مساکين ) ببخشيد و زکـات لازم آنها را بدهيد، و ( در خوردن و يا بخشيدن از آنها) اسراف نکنيد، زيـرا که خداوند اسراف کنندگان را دوست نمي دارد. ( ايـن خدا است که براي شما) از چهارپايان ( يعني : شتر و گاو و بز و گوسفند) حيواناتي ( را آفريده است کـه بزرگ و) باربرند، و حيواناتي ( را آفريده است ) که کوچکند ( و از پشم و موي آنها فرشها و گستردني ها تهيّه مي کنيد. اينها روزي خدا براي شمايند و) از آنـچه خدا نصيب شما کرده است ( و براي شما حلال نموده است ) بخوريد و از گامهاي اهريمن پيروي مکنيد ( و با افتراء تحليل و تحريم ، در راه او گام برنداريد) بيگمان اهريمن دشمن آشکــار شما است ( و هرگز خـير و خوبي شما را نمي خواهد.
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يعني : شتر و گاو و بز و گوسفند، نر و ماده آفريده است کـه رويـهم ) هشت جفت آفريده است : از گوسفند دو جفت و از بز دو جفت ( اي محمّد به کساني که از پيش خود در تحليل و تحريم چهارپايان به مـيل خود سخن مي رانند) بگو: آيـا خداوند نرهاي آنها را حرام کرده است ؟ ( که چنين نيست ، چه گاهي ماده ها را حلال مي دانيد) يا اين که آنچه ماده ها در شکـم دارند؟ ( که چنين هم نيست ؛ زيـرا که شما جنينها را حرام نمي دانـيد! پس ايـن چـه تحليل و تحريمي است که مي انگاريد و هر دم بگونه اي بيان مي داريـد؟ !) اگر ( در تحليل و تحريم خود مستند و دليـلي داريـد و) راست ميگوئيد مرا از روي علم و دانش ( از آن حجّت و برهان ) بياگاهانيد. و ( خداوند آفريده است ) از شتران ، نر و ماده را و از گاو، نر و ماده را. بگو: آيا خداوند دو نر را حرام کرده است ؟ ( کــه چنين نـيست ؛ زيـرا گاهي نرها را حلال مي دانـيد) يـا دو ماده را؟ ( کـه چنين هم نيست ؛ چه گاهي ماده ها را حلال مي دانيد) يـا ايـن که آنچه در شکم ماده ها است ؟ ( که چثين هم نيست ؛ زيـرا كه شما پيوسته جنينها را حرام نمي دانـيد. شما گمان مي بريد که اين تحليل و تحريم خاص شما به فرمان ايزد بوده است !) آيا شما بدان هنگام ( کـه فرمان خدا دربار? اين تحريم صادر شد) حاضر بوديد ( و با گوش خود شنيديد) که خداوند آن را به شما سفارش کرد؟ ( هرگز چنين نبوده است . پس از اين کارهاي ناشايستي که مي کنيد دست بکشيد؛ چرا که ظلم است ) و چه کسي ظالم تر از کسي است که بر خدا دروغ بندد تا مردمان را از روي جهل گمراه سازد؟ خداوند هيچگاه ستمکاران را ( به راه راست و به سوي چيزي که خير و صلاح دنيا و آخرتشان در آن باشد) هدايت نخواهد کـرد. (
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اي پيغمبر) بگو: در آنچه به من وحي شده است ، چيزي را بر خورنده اي حرام نمي يابم ، مگر ( چهار چيز، و آنها عبارتند از: ) مردار، ( همچون حيوان خفه شده ، پـرت گشته ، شاخ زده ، درّنده خورده ، ذبح شرعي نشده ...) و خون روان ( نه بست? همچون جگر و سـپرز و خون مانده در ميان عروق ، که مباح است ) ، و گوشت خوک که هم? اينها ناپاک ( و مضرّ براي بدن ) هستند، و گوشت حيواني که ( در وقت ذبح به نام خدا سربريده نشده باشد و بلکه ) به نام ( بتي يا معبودي ) جز خدا سر بريده شده باشد ( که ماي? خروج از عقيد? صحيح است ) . ولي اگر کسـي ( به سبب قحطي و نيافتن چيزي براي خوردن ) وادار ( به استفاده از اين محرّمات ) گردد بدون آن که علاقه مند ( بدانها) باشد و ( از سدّ جوع و انداز? ضرورت ) تجاوز کند ( گناهي بر او نيست ) . چـه پروردگار تو بس آمرزگار و مهربان است . ( ايـن چيزهائي بود که بر شما حرام کرده ايم ) و بر يهوديان هر ( حـيوان ) ناخنداري ( يـعني : درّندگان که داراي پـنجه هاي قوي ، و پرندگان شکـاري که از چنگال نيرومند برخوردارند) حرام کرده بوديم ، و از گاو و گوسفند ( تنها) پيه ها و چربيهاي آنها را بر آنان حرام نموده بوديم ، مگر پيه ها و چربيهائي که بر پشت اينها يا در اندرونه ( و لابلاي احشاء و امعاء ) قرار دارد و يـا پيه ها و چربيهائي که آميز? استخوان گرديده است . اين هم پادافره ايشان در برابر ستمگريشان بود که بدانان داديـم ( تا از غوطه ور شدن در گناهان و پـيروي از شهوات خويشتن را بدور دارند) و ما ( در هم? اخبارمان و از جمله ايـن خبر) راستگوئيم . اگر تو را تکذيب کردند ( و اين حقائق را که از جانب خدا به تو وحي مي شود نپذيرفتند) بديشان بگو: پروردگار شما داراي رحمت گسترده و مهر فراوان است و ( در ايـن جهان مؤمنان و کافران را در بر مي گيرد.
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اگر خدا در مجازات ناباوران و بزهکاران شتاب روا نمي دارد، شما را نفريبد، چرا که کيفر طاغي و ياغي چون شما حتمي است و) عذاب او از رسـيدن به گناهکاران، ردّخور ندارد. مشرکان ( براي اعتذار از کفر و معذرت خواهـي از تحريم خوراکيهاي حلال ) خواهند گفت : ( شرک ما و تحريم چيزهاي حلال از سوي ما، برابر مشـيّت خدا است !) اگر خدا مـي خواست ، ما و پـدران ما مشرک نمي شديم ، و چيزي را ( از اشياء حلال بر خود) تحريم نمي کرديم . کساني که پيش از آنان بوده اند نـيز همين گونه ( که به تو دروغ مي گويند و تو را تکذيب مي دارند، به پـيغمبران ما دروغ مي گفتند و آنان را) تکـذيب مي نمودند تا ( سرانجام طعم ) عذاب ما را چشـيدند ( و کيفر اعمال بد خود را ديدند) . بگو: آيـا دليـل قاطعي ( و سند درستي براي رضايت خدا از شرک خود و تحريم چيزهاي حلال ، در دست ) داريـد تا آن را به ما ارائه دهيد؟ ! شما فقط از پندارهاي بي اساس پيروي مي کنيد و ( حجّت و برهاني بر گفتار و کردار خود نداريد. شما نه از روي علم و يقين ، بلکه ) از روي ظنّ و تخمين کار مي کنيد. ( اي پيغمبر!) بگـو: خدا داراي دليـل روشن و رسا است ( بر اين که گفتار و کردارتان بي پايه و بي مايه است ، و شما اصلاً دليل قطعي بر صدق گفتار و درستي کردار خود نداريد در اين که مي گوئيد: خدا به کفر و شرک ما راضي و به تحليل و تحريم ما خشنود است !... آري ) اگر خدا مي خواست همگي ما را ( از راه اجبار به سوي حقّ و حقيقت ) هدايت مي نمود ( امّا هدايت اجباري بـيسود است و راهـيابي اختياري پسنديده و ستوده است . ( اي پيغمبر) بگو: گواهان خود را بياوريد که گواهي مي دهند بر اين که خداوند اين چيزها را حرام کرده است ( که شما قائل به تحريم آنها هستيد) . در صورتي که ( حاضر آمدند و به دروغ ) گواهي دادند، با آنان ( همصدا مشو و) گواهي مده . ( چرا که دروغگويند و شايست? تصديق نيستند.
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) و از هوي و هوس کساني پيروي مکن که آيـات ( قرآنـي و جهاني ) ما را تکـذيب مـي نمايند و به آخرت ايـمان نمي آورند و براي پروردگار خود ( بتان و معبودهاي باطلي را) همتا و همطراز مي کنند. بگو: بيائيد چيزهائي را برايـتان بـيان کنم که پروردگارتان بر شما حرام نموده است . اين که هيچ چيزي را شريک خدا نکنيد و به پدر و مادر ( بدي نکنيد و بلکه تا آنجا که ممکن است بديشان ) نيکي کنيد، و فرزندانتان را از ترس فقر و تنگدستي ( کنوني يـا آينده ) مکشـيد ( چرا کـه ) ما به شما و ايشان روزي مي دهيم ( و روزي رسان همگان مائيم نه شما) ، و به گناهان کبيره ( از جمله زنا) نزديک نشويد، خواه آنها در وقت انجام براي مردم ) آشکار باشد و خواه پـنهان ، و کسـي را بدون حقّ ( قصاص و اجراء فرمان الهـي ) مکشيد که خداوند آن را حرام کرده است . اينها اموري هستند که خدا بگون? مؤكّد شما را بدانها توصيه مي کند تا آنها را بفهميد و خردمندانه عمل کنيد. به مال يتيم جز به نحو احسن ( و بهترين راهي که باعث حفظ و ازدياد آن گردد) نزديک مشويد ( و بدين شـيو? خداپسندانه ادامه دهيد) تا آنگاه که يتيم به رشد کامل خود مي رسد ( و در آن هنگام بگون? شايسته مي تواند در مال خويش تصرّف کند. در اين وقت اموالش را به خودش تسليم کنيد) ، و پيمانه و ترازو را به تمام و کمال و دادگرانه مراعات داريد و ( نه کم و نه زياد بدهيد و نه کم و نه زياد دريافت کنيد. در حدّ توانائي انساني خود در ايـن باره بکوشيد و بدانيد که ) ما هيچ کسي را به انجام چيزي جز به انداز? تاب و توانش موظّف نمي سازيم . و هنگامي که سخني ( در کار داوري يا گواهي و يا راجع به روايت و خبري ) گفتيد، دادگري کنيد ( و از حقّ منحرف نشويد) هر چند ( کسي که سخن به نفع يـا به زيـان او گفته مي شود) از خويشاوندان باشد.
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و به عهد و پيمان خدا ( که براي انجام تکـاليف از شما گرفته است ، و عهد و پيمان فيمابين خود در بار? مسائل و مصالح مشروع ) وفا کنيد. اينها چيزهائي هستند که خداوند شما را به رعايت آنها توصيه مي کند، تا اين که متذکّر شويد و پند گيريد. ايـن راه ( کـه من آن را برايـتان ترسيم و بـيان کردم ) راه مستقيم من است ( و منتهي به سعادت هر دو جهان مي گردد. پس ) از آن پـيروي کـنيد و از راههاي ( باطلي که شما را از آن نهي کرده ام ) پيروي نکـنيد کـه شما را از راه خدا ( منحرف و) پراکنده مـي سازد. ايـنها چيزهائي است كه خداوند شما را بدان توصيه مي کند تا پرهيزگار شويد ( و از مخالفت با آنها بپرهيزيد) .
بدين منوال مي بينيم که روند قرآني اين مسأل? جزئي ويـژ? تحريم و تحليل چهارپايان ، و نذر و نذور چهارپايان و مـيوه جات و محصولات ، و فرزندان - همانگو نه که در جاهليّت انجام مي گرفت - را با آن مسائل بزرگ، ربط و پيوند مي دهد: آن را به هدايت و ضلالت ، پيروي از برنام? يزدان يا پيروي از گامهاي شيطان ، رحمت خدا يا تهديد و بيم خدا، گواهي دادن به يگانگي يزدان يا همتا و انباز خدا کردن ديگران ، و پيروي از راه راست خدا يا گسـيختن از ايـن راه و در پيش گرفتن کژراهه ها، ربط و پيوند مي دهد، و در اين راستا از همان تعبيراتـي سود مي برد که به هنگام پرداختن به مسأل? بزرگي همچون توحيد در جاي فراخ و فراگير خود بکار مي گيرد.
همانگونه که مي بينيم روند قرآني براي ايـن مسأل? جزئي ويژه ، عوامل و الهامهائي را در اين يکجا، گر د مي آورد. جائي که صحن? آفرينش و سرزندگي در باغهاي داربست و غير داربست است ، و صحن? درختان خرما و کشتزارهائي است که داراي رنگهاي گوناگون است ، و در آنها درختان زيـتون و انار همگون و غـيرهمگو نند. از موقعيّت گواهـي گرفتن و فيصله بخشيدن، و از موقعيّت بيم دادن و هلاک گرداندن مشرکان ، سخن مي رود.
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اين همان صحنه هائي است که روند قر آنـي قبلاً در سراسر سوره از آنها سخن به ميان آورده است ، در آنجاهائي که به مسأل? کلّي عقيده پرداخته است ، پيش از اين که به اين مناسبت ويژه اي بپردازد که در آن مجسّم و جلوه گر است . هم? اين موارد داراي معني و مفهوم خود هستند. معني و مفهومي که برسرشت اين آئـين نمي شورد، و از ديـدگاه ايـن آئـين دربار? مسأل? فرمانروائي و قانونگذاري ، نه زياد و نه كم، تخطّي و تجاوز نمي کند.
*
چه بسا ما بر روند سوره پيشي گرفته ايم ، در آن حال که به برنام? موضوعي سوره مي پردازيم ، و روند سوره نيز از مسأل? کلّي عقيده ، به بهان? مناسبت جزئي مربوط به کار قانونگذاري و فرمانروائـي سخن مي راند. مناسبتي که ما نمي گوئيم : مقتضي اين همه تقرير وتأثير فراوان در روند کلّي سوره است ، و موجب چنين بيان زيبا و چشمگير دربار? حقيقت الوهيّت در جولانگاه فراخ و فراگير خود مي باشد. امّا ما مي گوئيم : مناسبتي است که در روند سوره به هم? اينها پـيوند داده شده است . اين پيوند نيز بر سرشت اين آئين دلالت دارد، و بيانگر ديدگاه چنين آئيني دربار? مسأل? قانونگذاري و فرمانروائي در امور جزئي و كلّي و کوچک و بزرگ و با ارزش و بي ارزش زندگي اين جهاني است ، همانگو نه که قبلاً گفتيم ...
هم اينک مي خواهيم پيش از پرداختن به شرح و بسط روند سوره ، شناخت کوتاهي از سوره و ويژگيها و نمادها و سيماهاي سوره را چکيده وار بيان داريم ، بدان گونه که در اين في ظلال القرآن شيو? ما است :
*
در روايتهائي از ابن عبّاس ، اسماء دختر يـزيد، جابر، انس پسر مالک ، و عبدالله پسر مسود - رضي الله عنهم جميعاً - آمده است که اين سوره مکّي است ، و هم? آيه هاي آن يکجا نازل گشته است .
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در اين روايتها چيزي وجود ندارد که تاريخ نزول سوره را معيّن سازد. در موضوعهاي روايتها نيز چـيزي به چشم نمي خورد که مشخّص سازد در دوران مکّي چه زماني نازل گشته است ... بر حسب ترتيب راجح سوره هاي قرآن ، بعد از سور? حجر قرار مي گيرد، و سور? پنجاه و پنجم خواهد بود. امّا ما - همان گونه که در آشنائي با سور? بقره بيان داشتيم - با اين معلو ماتي که در دسترس داريم ، نمي توانيم قاطعانه چيزي دربار? تاريخ معيّن نزول سوره بگو ئيم . مستند آنان اغلب در ترتيب سوره ها بدين نحو، تاريخ نزول اوائل سوره ها است ، نه سراسر سوره ها. چه بسا بخشهائي از سور? پيشين ، پس از بخشهائي از سور? پسـين خود نازل گرديده است ، چه در ترتيب سوره ها تکيه بر اوائل سوره بوده است . اما در سور? انعام ، هم? سوره يکباره نازل شده است . ما هر چند که نمي توانيم تاريخ نزول آن را مشخّص سازيم ، امّا ما ترجيح مي دهيـم که ايـن سوره پس از سالهاي نخستين رسالت اسلام ، نازل گرديده است . چه بسا در سال پنجم يا ششم نازل گشته باشد. در اين ترجيح هم تکي? ما بر وسعت موضوعهائي است که سوره در بر دارد، و نيز تکي? ما بر شيو? عرض? سوره بدين نحو? گسترده اي است که دالّ بر اين است که دعوت اسلامي با مشرکان روبرو است و جدال با مشرکان است . رويگرداني فراوان مشرکان و تکذ يب پيغمبر خدا کردن ايشان است که باعث توسع? در عرض? مسائل عقيدتي بدين شكل شده است ، و موجب دلداري دادن پيغمبر خدا صليّ الله عليه وآله وسّلم در برابر جلوگيري و رويگرداني و تکذيب حقائق توسّط مشرکان است .
در روايتي از ابن عبّاس و قتاده نقل شده است که : اين سوره هم? آن مکّي است ، مگر دو آي? آن که در مدينه نازل شده اند. يکي اين فرمود? خداوند متعال است :
(
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وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ) (91).
کـافران ، خدا ( و رحمت و حکمت او) را چـنانکه بايد نشناخته اند، وقتي که مي گويند: خداوند هيچ چيزي بر هيچ کسي فرو نفرستاده است ( و انساني را به پپغمبري برنگزيده است ! اي پيغمبر! به مشرکان و يهودياني که با آنان همرأي و همصدا مـي گردند، ) بگو: چه کسـي کتابي را نازل کرده است كه موسي آن را براي مردم آورده است و نوري ( رخشا) و هدايـتي ( راهنما) بوده است ؟ ( شما اي يهوديان ) آن را در كاغذهاي ( پراکنده و صفحات جداگانه ) مـي نويسيد و آن قسمت را ( كه به مصلحت شما است و با آرزوهايتان مي خواند) نشان مـي دهيد، و بسـياري از آن را ( کـه شما را وادار به تصديق قرآن و ايمان به نبوّت محمّد مـي دارد) پـنهان مي کنيد. و به شما ( اي يـهوديان ! توسّط ايـن قرآن ، از آئين يزدان و هدايت خداي منّان ) چيزهائي آموخته شده است که شما و پدران شما از آن باخبر نبوده ايد. ( در پاسخ پيشين ايشان ) بگو: خدا ( اين قرآن را نازل کرده است ) و بگذار در باطل ( و ياوه سرائي ) خود ( فرو روند و) به بازيچه پردازند.
اين آيه در باره مالک پسر صيف ، و کعب پسر اشرف ، نازل شده است که دو نفر يهوديند... آيـ? ديگر اين فرموده است :
(
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وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ )(141)
خدا است که آفريده است باغهائي را که بر پايه استوار مي کردند ( و درختانش با قلاّبهاي ويژه به اشياء اطراف مي چسبند و کمر راست مي کنند و روي داربستها قرار مي گيرند) و باغهائي را که چنين نيستند و ( نيازي به پايه و داربست و پيچيدن به اطراف ندارند و بر سر پاي خود مي ايستند و گردن مي افرازند. بلي اين خدا است که انواع ) خرمابنها و کشتزارها را آفريده است كه ثمر? آنها ( در رنگ و طعم و بو و شکل و غيره ) گوناگون است ، و نيز درختان زيتون و انار را آفريده است که ( در برخي صفات ) همگونند و ( در برخي صفات ) متفاوتند. هنگامي که به بار آمدند از ميو? آنها بخوريد و به هنگام رسيدن و چيدن و درو کردنشان از آنها ( به فقراء و مساکين ) ببخشيد و زکـات لازم آنها را بدهيد، و ( در خوردن و يا بخشيدن از آنها) اسراف نکنيد، زيـرا کـه خداوند اسراف کنندگان را دوست نمي دارد.
اين آيه دربار? ثابت پسر قيص شماس انصاري ، نازل شده است ... ابن جريح و ماوردي گفته اند: دربار? معاذ بسر جبل، نازل گرديده است ...
روايت نخستين ، احتمال مي رود. به علّت اين که در آن از کتابي ياد شده است که موسي آن را به عنوان نور و هدايت ، براي مردمان آورده است . و رويـاروئي با يهوديان نيز در آن ذکر شده است :
(تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا).
( شما اي يـهوديان ) آن را در کـاغذهاي ( پـراکـنده و صفحات جداگانه ) مـي نويسيد و آن قسمت را ( که به مصلحت شما است و با آرزوهايتان مي خواند) نشان مي دهيد.
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هر چند که روايتهاي ديگري از مجاهد، و از ابن عبّاس نقل شده است که کساني که گفته اند:
(مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ).
خداوند هيچ چيزي بر هيچ کسي فرو نفرستاده است ( و انساني را به پيغمبري برنگزيده است ) .
چنين کساني مشرکان مکّه هستند و خود آيه نيز مکّي است .
قرائت ديگري هم ذکر شده است :
(قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ).
بگو: چه کسي کتابي را نازل کرده است که موسي آن را براي مردم آورده است و نوري ( رخشا) و هدايتي ( راهنما) بوده است ؟ ( برخي از يـهوديان ) آن را در کاغذهاي ( پراکنده و صفحات جداگانه ) مي نويسند و آن قسمت را ( کـه به مصلحت خودشان است و با آرزوهايشان مي خواند) نشان مـي دهند، و بسياري از آن را ( که ايشان را وادار به تصديق قرآن و ايمان به نبوّت محمّد مي دارد) پنهان مي کنند.
اين آيه با اين قرائت ، خبر از يهوديان مي دهد، ولي آنان را مخاطب قرار نمي دهد. روند آيـه هم جملگي از مشرکان سخن مي گويد... ابن جرير ايـن روايت را ترجيح مي دهد و چنين قرائتي را مي پسندد... با ايـن توضيح آيه مکّي مي گردد.
امّا آي? دوم ، روند سوره برداشت اين را ندارد که مدني گردد. زيرا روند سوره بدون اين آيه ، ما قبل اين آيه از ما بعد ا ين آيه از لحاظ معني و عبارت مي گسلد. سخن پيوسته به هم است و دربار? اين است که خدا باغهائي را آفريده است که داراي درختان بالارونده از داربستها و پايه ها و بر اشياء اطراف خود پيچيده اند. و در آيـ? بعدي سخن از چهارپاياني است که بزرگ و باربرند، و با چهارپاياني هستند که کوچک بوده و از پشم و موي ايشان گستردني تهيّه مي گردد:
(
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وَمِنَ الأنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ). ( 142)
( اين خدا است که براي شما) از چهارپايان ( يعني : شتر و گاو و بز و گوسفند) حيواناتي ( را آفريده است کـه بزرگ و) باربرند، و حيواناتي ( را آفريده است ) کـه کوچکند ( و از پشم و موي آنها فرشها و گستردني ها تهيّه مي کنيد. اينها روزي خدا براي شمايند و) از آنچه خدا نصيب شما کرده است ( و براي شما حلال نموده است ) بخوريد و از گامهاي اهريمن پيروي مکنيد ( و با افتراء تحليل و تحريم ، در راه او گام برنداريد) بي گمان اهريمن دشمن آشکار شما است ( و هرگز خير و خوبي شما را نمي خواهد) .
سپس روند سوره براي تکميل سخن از چهارپايان به پيش مي رود، سخني که پيش از آيه اي آغاز شده بود که از محصولات و ميوه جات صحبت مي کند... موضوع يگانه اي هم? اينها را گرد مي آورد، موضوع يگانه اي که در بخش پيشين از آن سخن گفتيم و اختصاص به مسأل? تحريم و تحليل و نذر و نذور داشت .
تنها چيزي که بعضيها را بر آن داشته است که اين آيه را مدني بدانند، اين فرمود? خداوند بزرگوار است که در آن آمده است :
(كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ).
هنگامي که به بار آمدند از ميو? آنها بخوريد و به هنگام رسيدن و چيدن و درو کردنشان از آنها ( به فقراء و مساکين ) ببخشيد و زكات لازم آنها را بدهيد.
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اين کار را هم حمل بر زکات کرده اند . زکات نـيز با نصابهاي مشخّصي که در کاشته ها و محصولات دارد جز در مدينه تعيين و تبيين نشده است ... امّا معني اين آيه تنها اين نيست . بلکه اقوال ديگري نيز در تفسيرها آمده است . از جمله ، گفته اند: مراد آيه صدقات است . بعضي هم گفته اند: مقصود آيه اين است که به هنگام برداشت محصول يا چيدن ميوه ها، چيزي از آنها به کساني داده شود که از کنارشان مي گذرند، و يا به اقوام و خويشاوندان صاحبان محصولات ، به خاطر قرابت و خويشي ، چيزي عطاء گردد... ولي بعدها ده يک (=1/10) و بيست يک (=1/20) تعيين گرديد ... بنابراين آي? مورد نظر مکّي است .
ثعلبي گفته است : سور? انعام مکّي است ، مگر شش آيه که در مدينه نازل شده اند:
(وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ)... تا آخر سه آيه ...
همچنين :
(قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ...)... تا آخر سه آيه ...
روشن کرديم که آيه هاي پيشين مکّي هستند. چرا که آنچه بر آي? نخستين اين مجموعه منطبق است ، بر آي? دوم و سوم اين دسته از آيات نـيز منطبق است . امّا مجموع? دوم - تا آنجا که اطّلاع دارم و دانش من قد مي کشد - يک روايت از يكي از اصحاب و يا از يکي از تابعان نقل نشده است که دالّ بر اين باشد که ايـن آيه ها مدني هستند. در موضوع آنها نيز چيزي نـيست که آيه ها را مدني بشمار آورد... اين دسته از آيات ، از انديشه ها و جهان بينيهاي جاهليّت صحبت مي کنند که با موضوع تحريم و تحليل ذبيحه ها و نذر و نذورها کاملاً پيوند دارند و پيشتر از آن سخن رفت ... بدين خاطر از مكّي بودن آنها جانبداري مي کنم و بدين ديـدگاه مي گرايم .
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در قرآن امير ي ، آيه هاي : ( 20، 23، 91، 92، 114، 141، 151، 152، 153) مدني هستند. از آيات : (91، 92) و (141) و ( 151- 153) سخن گفتيم . در آيه هاي ( 20، 23، 114) چيزي نيست که ما را به گمان مدني بودن اندازد، مگر ذکر اهل کتاب در آنها. اين هم دليل نمي گردد، زيرا در آيه هاي مکّي همسان ايـن چـيزها وجود دا رد.
به خاطر هم? اينها، ما نظريّ? کساني را مي پسنديم که اين روايتها را مطلق دانسته اند و از موارد ويژه آزاد و رها شمرده اند. روايتهائي که بيانگر اين هستند که سوره در يک شب و در مکّه نازل گرديده است . از ابن عبّاس و همچنين از أسماء دختر يزيد، اين امر روايت شده است . و اسماء روايت را به شکل زير نقل کرده است :
( سفيان ثوري از ليث ، او نيز از شهر پسر حوشب ، و او از اسماء دختر يزيد روايت مي کند که اسماء گفته است : سور? انعام بر پيغمبر صليّ الله عليه وآله وسّلم همه يکباره نازل شد ، در حالي که من افسار شتر پيغمبر صليّ الله عليه وآله وسّلم را گرفته بودم، و از سنگيني سوره کمي مانده بود استخوانهاي شتر بشکنند) .
روايتي هم که از ابن عبّاس نقل شده است و طبراني روايت نموده است ، چنين است :
( علي پسر عبدالعزيز، و حجّاج پسر منهال ، و حمّاد پسر سلمه ، براي ما از علي پسر زيد، و يوسف پسر مهران ، و او از ابن عبّاس روايت کرده اند که گفته است : سور? انعام در شبي در مكّه ، نازل گرديد، پيرامون سوره هفتاد هزار فرشته بودند و به تسبيح و تقديس صدا سر داده بودند).
اين دو روايت از سخناني مطمئن ّتر و معتبرترند که بيان مي دارند برخي از آيه هاي سوره مدني هستند ... گذشته از تحليل موضوعي سوره که قبلاً بيان داشتيـم و مؤيّد مكّي بودن هم? آيات سوره است .
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واقعيّت اين است که روند سوره در پيوند و جنبش و جوششي که دارد، به دل الهام مي کند که ايـن سوره رودخان? متحرّک و خروشان ، يا سيل موّاج و دماني است . بدون هيچگونه سدّ و مانعي ، و انفصال و انقطاعي ، به پيش مي تازد. و ساختار خود سوره نـيز بگونه اي است که هم? اين روايتها را صديق کند، و يا سخت توضيح مي دهد.
*
موضوع بنيادين سوره ، و شخصيّت همگاني آن را هر چند در سرآغاز سخن از سوره ، چکيده وار بيان داشتيم ، و ليکن در اين شناسائي ، بايد بيشتر توضيح داد:
ابوبکر پسر مردويه با اسنادي که داشته است از انس پسر مالک روايت نمود ه است که پيغمبر صليّ الله عليه وآله وسّلم فرموده است :
(نزلت سورة الأنعام معها موكب من الملائكة سد ما بين الخافقين , لهم زجل بالتسبيح , والأرض بهم ترتج).
سور? انعام به همراه کارواني از فرشتگان نازل گرديد، کارواني که کرانه هاي آسمان و زمين را پر کرده بودند. فرشتگان صدا به تسبيح و تقديس بلند نموده بودند، و زمين از ايشان به تکان و لرزش درآمده بود.
پيغمبر صليّ الله عليه وآله وسّلم بدين هنگام مي فرمايد:
(سبحان الله العظيم . سبحان الله العظيم) .
والا مقام خداوند بزرگوار است ! والا مقام خداوند بزرگواراست !....
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اين کاروان ، و اين لرزه و تکـان ، پرتو آن در سوره ، آشکار و نمايان است !... خود سوره، کـارواني است . کارواني که نفس از آن بر خود مي لرزد! جهان از آن مي جنبد!... سوره از موقعيّتها و صحنه ها و الهامها و آهنگها لبريز است !... سوره - چنانکه پيشتر گفتيم - در روند دمان و خروشان از اين صحنه ها و موقعيّتها و الهامها و آهنگهاي خود، به رودخان? دمان و خروشاني مي ماند که امواج آن پياپي - بر سر و کـول يکديگر روند. هنوز موجي به جايگاه خود نرسيده است و باز نايستاده است ، که موج بعدي مي آغازد و به پـيش مي تازد و خو د را به موج پيشين مي رساند و با آن درمي آميزد و در مسير رودخانه به خود مـي لولد و شتابان و پيچان مي دود و مي رود!
موضوع بنياديني که سوره بدان مـي پردازد، به هم مرتبط و پيوسته است . نمي توان سوره را به بندها بخش کرد، هر بندي کـه به گوشه اي از موضوع بپردازد... بلکه بندها موجهائي هستند. هر مؤمن با موج پيشين مي آميزد و آن را تكميل مي نمايد.
از اينجا است که در اين شناسائي نخواهيم کوشيد به بررسي موضوعهائي بپردازيم که سوره در بر دارد. بلکه تنها خواهم کوشيد نمونه هائي از اين موجهاي بهم آميخته و پيوست? سوره را عرضه کنيم :
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سوره آغاز مي گردد با روياروي شدن با مشرکاني که با يزدان جهان خدايـان ديگري را به خداوند گاري مي پذيرند. در صورتي که دلائل يگانگي يزدان پيش چشم ايشان است و به هر جا بنگرند دلائل يگانگي او را مي بينند و دلائل يگاني يزدان در کرانه هاي جهان بيرون و در گوشه گوش? جهان درون ايشان پيدا و جلوه گر است و از هر سو آنان را فرياد مي دارد... اين سوره مي آغازد و ايشان را آشکارا با حقيقت الوهيّت در پسوده هاي فراواني روبرو مي گرداند که هم? هستي را و سراسر وجودشان را فرا مـي گيرد... مـي آغازد و آنان را با سه پسوده روبرو مي سازد. سه پسوده اي که ژرفا و پـهناي گستر? بزرگ هستي را به تصوير مي کشد:
(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ). ( ا-3)
ستايش خداوندي را سزا است که آسمانها و زمين را آفريده است و تاريکيها و روشنائي را ايجاد کرده است
(
(1/73)



که هر يک سود ويژه اي و حکمت خاصي در بر دارند و دلائل باهر و براهين قاطعي بر وجود خدايند) ولي با اين وصف ، کساني که منکر وجود پروردگار خويشتنند ( براي آفريدگار خود بتان را) انباز مي کنند. خدا آن ذاتي است که شما را از گِل آفريده است ، سپس ( براي زندگي هر يک از شما) زماني را تعيين کرده است ( و با مرگ شخص پـايان مـي پذيرد) و زمان معيّن ( فرا رسـيدن رستاخيز) را تنها خدا مي داند و بس . سپس شما ( افراد مشرک ، دربار? آفريننده اي که انسان را از ايـن اصل ناچيز يعني گل آفريده است و او را تکـامل بخشيده است !) شکّ و ترديد به خود راه مي دهيد. در آسمانها و زمين تنها او خدا است ( و پرستش را سزا است . او) پنهان و آشکار شما را مي داند و از آنچه ( از خوبي و بدي انجام مي دهيد و) فرا چنگ مي آوريد آگاه است ( و جزا و سزاي شما را مي دهد) .
سه آيه است . در آي? نخستين جملگي هستي جهان را مي گنجاند. در آي? دوم هستي انسان را مي گنجاند.. سپس در آي? سوم الوهيّت را بر هستي جهان و هستي انسان ، مشتمل و محيط مي گرداند!
چه اعجازي است ! چه زيبائي و جمالي است ! چه اشتمال و احاطه اي است !
روبروي اين هستي جهان شاهد بر يگانگي آفريدگار، و پيشاپيش اين هستي انساني شاهد بر چرخاندن امور جهان توسّط يزدان ، و جلو ايـن الوهيّت فرمانروا در آسمانها و زمين ، و آگاه از پنهان و آشکار و هر آنچه مردمان فرا چنگ مي آورند، شرک مشرکان ، و شکّ و گمان شک کنندگان و گمان برندگان، بسي زشت و پلشت جلوه گر مي آيد. آن اندازه زشت و پلشت پديدار مي گردد که جائي در نظام هستي ، و محلّي در فطرت نفس انسان ، و سند و حجّتي در دل و خرد ندارد!
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در اين لحظه موج ديگري مي آغازد و موقعيّت کساني را نشان مي دهد که نشانه هاي شناخت يـزدان را نمي پذيرند که در جهان و زندگي پخش و پراکنده اند. همراه با عرض? موقعيّت زشت و شگفت اينان ، تهديد و بيم سر مي رسد. اين موج هلاک شدن و نابود گشتن گذشتگان را مي نماياند، و سلط? چيره اي جلوه گر مي آيد که اين هلاکها و نابوديها و اين سرکوبيها و در هم کوبيها بيانگر آنند. در اينجا عيبجوئي ناباوران ، با وجود ايـن چنين حقيقت روشن و پيدائي، زشت و پلشت مي نمايد. روشن مي گردد که ناباوران به خاطر نبودن دليل نيست که حقائق را نمي پذيرند، بلکه نـيّت پـاک و درستي ندارند، و دريچ? د ل را بر روي د ليل نمي گشايند:
(
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وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ .فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ .أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الأنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ .وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ مُبِينٌ .وَقَالُوا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الأمْرُ ثُمَّ لا يُنْظَرُونَ .وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ .وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ .قُلْ سِيرُوا فِي الأرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ.) ( 4-11)
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هيچ دليلي از دلائل ( دالّ بر وجود) پروردگارشان بدانان نمي رسد مگر آن که از آن روي مي گرداند. هنگامي که قرآن بدانان رسيد، آن را تکذيب کردند، پس اخبار آن چيزي که ( در قرآن راجع به مکافات دنـيا و مجازات آخرت بديشان گوشزد شده است و) به مسخره اش گرفته اند به سراغشان خواهد آمد و دامنگيرشان خواهد گرديد. آيا نديده اند ( و آگاهي پـيدا نکرده اند) که پيش از ايشان چقدر از اقوام و ملّتها را هلاک کرده ايم ؟ اقوام و ملّتهائي که در زمين ( اسباب و ابزار) قدرت و نعمت بديشان داديم ، قدرت و نعمتي که آن را به شما نداده ايـم ، و بارانهاي پـياپي براي آنان بارانديم و رودبارها در زير ( منازل و کاخهاي ) ايشان روان کـرديم . امّا ( هنگامي کـه سرکشي و نافرماني کـردند و شکـر نعمت بجاي نـياوردند، به پـاس گناهانشان ) آنان را نابود ساختيم و اقوام و ملّتهاي ديگري را پس از ايشان پديدار کرديم ( و زمام امور را به دستشان سپرديم . پس از گذ شتگان پـند گيريد و از خواب غفلت بيدار شويد. اي پيغمبر!) اگر نامه اي نوشته در صفح? کاغذي بر تو نازل کنيم ( و در آن حقّانيّت رسالت تو نگاشته شده باشد) و آن را ( علاوه از ديدن ) با دستهاي خود لمس کنند ( کـه در ايـن صورت جاي شکّ و گماني باقي نمي ماند) باز هم کافران ( دشمن حقّ و ناباوران ستيزه گر) مـي گويند: ايـن ، چيزي جز جادوگري نيست . مي گويند که چه مي شد اگر فرشته اي به پيش او بـيايد ( و در حضور ما بر نبوّت و صدق گفتارش گواهي دهد تا بدو ايمان بياوريم ؟ بگو: ) اگر فرشته اي به پيش او بفرستيم ( و موضوع جنب? حسّي و شهود پيدا کند، برابر سنّت هميشگي خدا دربار? آنان که طلب معجزه کرده اند و پس از مشاهد? معجزه سر برتافته اند و نابود گشته اند) ، کـار از کار مي گذ رد ( و فرمان هلاک ايشان صادر مـي گردد) و ديگر مهلت ( زنده ماندن ) بديشان داده نمي شود.
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اگر هم فرشته اي را ( مؤيّد پيغمبر) مـي کرديم ، او را به شکـل انسان در مي آورديم ( تا آنان بتوانند او را ببينند و سخنانش را فهم کـنند. در ايـن صورت باز هم اشکـال برطرف نمي شد) و ايشان را دچار همان اشتباهي مي کرديم که قبلاً در آن بودند. بي گمان پيغمبراني پيش از تو مورد استهزاء قرار گرفته اند، و همان چيزي که پـيغمبران را بدان سبب مسخره مي کرده اند، مسخره کنندگان را فرا گرفته است ( و عذابـي کـه بازيچه اش شمرده اند دامنگيرشان شده است ) . بگو: در زمين بگرديد و سپس بنگريد و دقّت کنيد که سرانجام آنان که ( پيغمبران خود را) تکذيب مي کرده اند چه شده است ؟ !.
از اينجا به بعد موج سومي در آشنائي با حقيقت الوهيّت در مي گيرد، الوهيّتي که جلوه گر در مالکيّت خداوند بزرگ در هر آن چيزي است که در آسمانها و در زمين است ، و در هر آن چيزي است که در شب و روز زندگي مي کند و مي آرامد. الوهيّتي که جلوه گر در روزي رساني يزدان است . روزي رساننده اي که غذا و خوراک مي دهد و غذا و خوراک داده نمي شود. بدين سبب خدا سرپرستي است که سرپرستي جز او نـيست . خدائي که بندگان بايد خويشتن را تنها تسليم او کنند و بس. تنها او است که در آخرت سركشان و بزهکاران را عذاب مي دهد. او است که مي تواند ضرر و زيـان برساند و خير و خوبي نصيب مردمان گرداند. او بر هر چيزي توانا است ، و چيره بر بندگان خود است . او بس کاربجا و آگاه است . پس از اين مقدّمات ، موج به اوج خود مي رسد در گواهي گرفتن و داوري نمودن ميان پيغمبر صليّ الله عليه وآله وسّلم و ميان قوم ، و بيم دادنشان و بيزاري جستن از انبازشان ، و اعلام يگانه پرستي در برا برشان با فرياد بلند روشن قاطعانه اي :
(
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قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ .وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ .قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ .مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ .قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ).( 12-19)
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بگو: آنچه در آسمانها و زمـين است از آن کـيست ؟ ( از زبان فطرت آنان ) بگو: از آن خدا است . ( همو از روي تفضّل و تلطّف ) رحمت ( به بندگان را) بر عهد? خود گرفته است ( و هر که از روي ايمان دست دعا به سوي رحمان بردارد از آستان يـزدان ناامـيد برنمي گردد) . بدون هيچگونه شکّ و گماني شما را در روز قيامت گرد مي آورد ( و آنگاه پاداش و پادافره همگان را مـي دهد) . تنها کساني که ( سرماي? ) وجود خود را از دست داده اند ( و هستي خويشتن را باخته اند) ايمان نمي آورند. از آن او است آنچه در شب و روز قرار دارد ( يعني همان گونه که هر چه در هر مکاني است از آن خدا است ، هر چه در هر زماني هم که باشد متعلّق بدو است ) و او شنواي ( هم? اصوات و) آگاه ( از هم? موجودات ) است . بگو: آيا غير خدا را معبود و ياور خود بگيرم ؟ ! در صورتي کـه او آفرينند? آسمانها و زمين است و او روزي مي دهد ( و رازق همگان او است و همه بدو نـيازمندند) و به او روزي داده نمي شود ( و نيازمند کسي نيست ) . بگو: به من دستور داده شده است که نخستين کسي باشم که ( از اين امّت ، خويشتن را خالصانه تسليم فرمان خدا کند و) مسلمان باشد ( و نيز خداوند به من دستور داده است که ) از زمر? مشرکان مباش . بگو: من ( هم مانند سائر انسانهاي مآل انديش ) اگر نافرماني پروردگارم کنم از عذاب روز بزرگ ( قيامت ) مي ترسم . کسي کـه ( چنين عذابي ) بدان هنگام از او بدور داشته شود، به حقيقت خدا بدو رحم کرده است ، و اين پيروزي آشکاري است . اگر خداوند زيـاني به تو برساند، هـيچکس جز او نمي تواند آن را برطرف سازد، و اگر خيري به تو برساند ( هيچکس نمي تواند از آن جلوگيري کند) ، چرا که او بر هر چيزي توانا است . او بر سر بندگان خود مسلّط است و او حکـيم ( است و کـارهايش را از روي حکمت انجام مي دهد، و از احوال و اوضاع ) بس آگاه است . (
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اي پيغمبر، به کساني که بر رسالت تو گواهي مي خواهند) بگو: بالاترين گواهي، گواهي کيست ( تا او بر صدق نبوّت من گواهي دهد؟ ) بگو: خدا مـيان من و شما گواه است ! ( بهترين دليل آن اين است که ) اين قرآن به من وحي شده است تا شما و تمام کساني را که ايـن قرآن بدانها مي رسد بدان بيم دهم . ( قرآني که هيچکس و هيچ گروهي نمي تواند سوره اي همانند آن را بسازد و ارائه دهد) . آيا براستي شما گواهي مي دهيد که خدايـان ديگري با خدايند؟ ! بگو: من گواهي نمي دهم ( و هرگز کسي و چيزي را انباز خدا نمي دانم و نمي کنم ) . بگو: او خداي يگان? يکتا است ، و من از بتان ( جاندار و بي جاني که ) انباز خدا مي کنيد بيزارم .
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موج چهارمي مي آغازد و از آشنائي اهل کتاب با اين کتاب تازه اي سخن مي گويد که مشرکان آن را دروغ مي دانند و نمي پذيرند. اين چنين شرکي را بزرگ ترين ستم مي شمارد، و مشرکان را در برابر صحنه اي نگاه مي دارد که روز قيامت ايشان را در آن نگاه مي دارند و از آنان دربار? انبازهايشان پرسش مي گردد و ايشان هم منکر شرک ورزيدن خود مي شوند و پرده از تهمت و افتراء آنان کنار مي افتد. اين موج حالشان را به تصوير مي زند بدانگاه که دستگاههاي گيرند? سرشتشان بيکاره و بيفائده مانده است و از آنها سود جسته نمي شود و با آنها الهامها و پيامهاي ايمان دريافت نمي گردد و به فرمانهاي آسماني پاسخ گفته نمي شود. دلهايشان در پرده است و دلائل ايمان را دريـافت نمي دارد. آنان ادّعاء مي کنند که اين قرآن افسانه هاي گذشتگان است ! اين موج بديشان مي گويد: ايشان خود را به مهلکه مي اندازند، بدانگاه که ديگران را از هدايت باز مي دارند و خودشان نيز از آن دوري مي گزينند. سـپس ا حوال ايشان را به تصوير مي کشد، در آن هنگام کـه - لبـ? آتش دوزخ نگاه داشته شد ه اند و مي گويند: کاش مي توانستيم به دنيا برگرديم و از زمر? مؤمنان بشويم! بعد ايشان را به دنيا برمي گرداند و آنان را به تصوير مي کشاند در حال و وضعي که زنده شدن و زندگي دوباره را انکار مي کنند. سـپس به دنبال ايـن امر، تصويري از حال و وضعشان مي کشد بدانگاه که آنان را در پيشگاه پروردگارشان نگاه داشته اند، و از ايشان دربار? اين انکار و ناباوري پـرسش مي شود، و بار گناهانشان را بر دوشهايشان مي کشند... اين موج پايان مي پذيرد با بيان زيانمندي تکذيب کنندگان ملاقات با يزدان و آماده شدن در پيشگاه خداوند منّان ، و ذکر ناچيزي زندگي دنيا در برابر زندگي سراي آخرتي که براي پرهيزگاران اندوخته و ذخيره گشته است :
(
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الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ .وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ .وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ .ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ .انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ .وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلا أَسَاطِيرُ الأوَّلِينَ .وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ .وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ .بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ .وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ .وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ .
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قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلا سَاءَ مَا يَزِرُونَ .وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ).( 20-32 )
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کساني که کتاب آسماني بدانان داده ايم ( يعني يهوديان و مسيحيان ) او را ( که محمّد نام و پيغمبر خاتم است و صفات او در کــتابهايشان مذکور است ، خوب ) مي شناسند، همانگونه که فرزندان خود را مي شناسند. کساني که ( سرماي? وجود) خود را از دست داده اند ( زيانکارند و بدانچه پي مي برند اقرار نمي کنند و) ايمان نمي آورند. چه کسي ستمکارتر از کسي است که بر خدا دروغ مي بندد ( و فرزند و انباز براي او قرار مـي دهد و چيزهاي نارواي ديگر بدو نسبت مي دهد؟ ) يا دلائل ( دالّ بر يگانگي خدا و صدق انبياء ) او را تکذيب مـي نمايد ( و آيـات قرآن و معجزات پـيغمبران را باور نمي دارد و ناديده مـي انگـارد؟ ) ! مسلّماً ستمکاران رستگار نمي شوند. ( براي آنان بيان کن چيزي را کـه در روز قـيامت رخ مي دهد) آن روزي که هم? آنان را جمع مي کنيم و سپس به کساني كه ( انبازاني براي خدا قرار داده اند و بدو) شرک ورزيده اند مي گوئيم : انبازاني کـه گمان مي برديد کجايند ( تا چنين معبودهاي دروغين در عرص? وحشتناک به فريادتان رسند؟ !) . سپس عاقبت کـفر آنان چيري جر ايـن نـيست کـه مـي گويند: به خداوندي که پروردگار ما است سوگند که ما مشرک نبوده ايم ! ( و هرگز جز تو را نـپرستيده ايـم !) . بنگر کـه چگونه با خويشتن نـيز دروغ مي گويند، و نشاني از شرکاء و انبازاني نماند که آنان به هم مي بافتند. برخـي از آنان ( به هنگام تلاوت قرآن ) به تو گوش فرا مي دهند ولي ( نه براي فهميدن آن و هدايت بدان ، بلکه براي طعنه زدن و ريشخند کردن آن . بدين سبب ايشان را از فايد? عقل و گوش محروم کرده ايـم و گوئي کـه ) ما بر دلهايشان پــرده ها افکـنده ايـم تا آن را نفهمند و در گوشهايشان کري قرار داده ايم ( تا نداي آسماني قرآن را نشنوند) . اگر آنان هم? دلائل و نشانه هاي حقّ را هم ببينند بدان باور نمي دارند و ايمان نمي آورند.
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تا آنجا که وقتي براي مجادله به پيش تو مي آيند مي گويند: اينها ( که تو بر ما مي خواني ) جز افسانه هاي پيشينيان چيز ديگري نيست . آنان ( ديگران را) از قرآن باز مي دارند و خود نيز از آن دوري مي گزينند ( و لذا نه خودشان از قرآن سود مي برند و نه مي گذارند از آن سود ببرند! به سبب چـنين کـاري ) آنان جز خويشتن را هلاک نمي نمايند ( و تنها خودشان زيان مي بينند) ولي ( زشتي عمل خود و فرجام بد آن را) درک نمي کنند. اگر تو ( اي محمّد!) آنان را مشاهده کني بدانگاه کـه ايشان را ( در کنار) آتش دوزخ نگاه مي دارند ( و هراس جهنّم ايشان را برداشته است ، منظره هاي وحشت انگيزي را مي بيني و سخنهاي شگفت انگيزي را مي شنوي !) آنان مي گويند: اي کاش ( براي نجات از اين سرنوشت شوم ، بار ديگر) به دنـيا برمي گشتيم و ( در آنجا ديگـر) آيـات پروردگارمان را تکذيب نمي کرديم و از زمر? مؤمنان مي شديم . ( اين تمنّا، آرزوي دروغيني بيش نيست ) بلکه ( به خاطر آن است که در آن جهان ، عيوب ) کارهائي را کـه قبلاً ( در اين دنيا انجام مي داده اند و از خود و ديگران ) پنهان مي کرده اند، براي آنان آشکـار گشته است . اگر هم ( به فرض محال به دنيا) برگردانده شوند، به سراغ همان چيزي مي روند که از آن نهي شده اند. ايشان ( در وعد? ايمان ) دروغگويند. و آنان ( اگر هم به دنيا برگردند، ديگر باره مي گويند: زندگي تنها همين زندگي دنياي ما است و ما هرگز برانگيخته نمي شويم ( و قيامت و دوزخ و بهشتي در ميان نيست !) . اگر آنان را ببيني بدان هنگام کـه در پيشگاه ( دادگاه عدل ) پروردگارشان نگاه داشته شده اند ( خواهي ديد كه چه حال بد و وضع تباهي دارند، و خداوند بديشان ) مي گويد: آيا اين ( چيزهائي را که مي بينيد و دامنگيرتان است ) حقّ نـيست ؟ ! مـي گويند: آري به پـروردگارمان سوگند ( حقّ است .
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آنگاه خداوند باز بديشان ) مي گويد: پس به سبب کفري کـه مـي ورزيديد عذاب ( دوزخ ) را بـچشيد. مسلّماً آنان کـه ملاقات با خدا را دروغ مـي پندارند ( و حساب و کتاب و مجازات و مکـافات آخرت را باور نمي دارند و به انکار خود ادامه مي دهند) تا آنگاه که ناگهان قيامت فرا مي رسد، زيان مي بينند ( و در هنگام? رستاخيز سخت پشيمان مي شوند و) مي گويند: فسوسا و دريغا ( چرا غافل بوديم و) در دنيا کوتاهي کرديم و ( توشه و زاد آخرت را تهيّه ننموديم . آنان در آن روز بار) گناهان را بر دوش خود مي کشند. هان ! چه بد چيزي بر دوش مي کشند! زندگي دنـيا ( کـه کـافران تنها آن را زندگي مـي دانند) سرگرمي و بازيچه اي بيش نيست ، و سراي آخرت ( جهان حقيقي است و) براي پـرهيزگاران بهتر ( از ايـن جهان فاني ) است . آيا ( اين امر بديهي را) نمي فهميد ( و سود و زيـان خود را نمي دانيد) .
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آنگاه موج پنجمي مي آغازد. در اين موج ، روند قرآني رو به پيغمبر صليّ الله عليه وآله وسّلم خدا مي کند و او را دلداري مي دهد، و غم و اندوهي را از او مي زدايد که بدو دست مـي دهد به سبب ايـن که مردمان او را دروغگو مي شمارند، و آنچه را که با خود از سوي خدا آورده است ، تکذيب مي دارند. همچنين روند قرآني براي او الگو ئي از پيغمبران پيشين مي سازد، پيغمبراني که پيش از او زيسته اند و در برابر تکذيبها و دروغگو ناميدنهاي ديگران ايستادگي و شکيبائي کـرده اند، و اذيت و آزارها ديده اند، تا مدد و ياري يزدان فرا رسيده است و ايشان را در برگرفته است . روند قر آنـي از ديگر سو مقرّر مي دارد که سنّت خدا دگرگون نمي شود، امّا شتاب نمي ورزد! حال که پـيغمبر صليّ الله عليه وآله وسّلم بر رويگرداني ايشان شکيبائي نمي ورزد، دست کم تلاش بشري خود را در آوردن معجزه اي براي آنان بذل کند. اگر خدا خواست ايشان را پـيرامون هدايت گـرد مي آورد! مشيّت يزدان در ميان آفريدگانش بر آن قرار گرفته است - يزداني که فرمانده جهان و گردانند? امور آن ، تنها او است - فقط کساني پـاسخ مثبت دهند و پذيراي ايمان گردند که دستگاههاي سرشتي ايشان براي دريافت خراب نشده و از کار نيفتاده باشد... مردگان چون حياتي در آنان نيست ، الهامها و پيامهاي هدايت را نمي شنوند و پاسخ نمي گو يند. خداوند ايشان را زنده مي گرداند و آنان به سوي او برمي گردند:
(
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قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ .وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ .وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الأرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ .إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ). (33-36)
(
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اي پيغمبر!) ما مي دانيم که آنچه ( کفّار مکـّه ) مي گويند تو را غمگين مي سازد. ( ناراحت مباش ) چرا که آنان ( از ته دل به صدق تو ايمان دارند و در حقيقت ) تو را تکذيب نمي کنند. بلکه ستمکاران ( چون ايشان ، از روي عناد) آيات خدا را انکار مي نمايند. پپغمبران فراوانـي پـيش از تو تکذيب شده اند ( و مورد اذّيت و آزار قرار گرفته اند) و در برابر تکذيبها ( و اذّيت و آزارها) شکيبائي کرده اند ( و بر عقيد? خود ماندگار مانده اند و سنگر را خالي نکـرده اند) و اذّيت و آزار شده اند ( و گرفتاري ها و شکنجه ها را تحمّل کرده اند) تا يـاري ما ايشان را دريافته است ( و در مبارز? حقّ و باطل پيروز شده اند. تو نيز چنين باش . اين سخن خداوند است و مبتني بر وعد? پيروزي است ) و هيح چيز نمي تواند سخنان خدا را دگرگون سازد. به تو اخبار و سرگذشت پـيغمبران رسيده است ( و مي داني که رسالت با شدائد همراه است و سرانجام سختيها پـيروزي در دنـيا و آنگاه جنة المأوي است ) . اگر روگرداني ايشان از ( دعوت ) تو براي تو سخت و سنگين است ، چنانکه مي تواني ( جهت اقناع آنان راهي پيدا کني و مثلاً) نقبي در زمـين بزني و يـا نردباني به سوي آسمان بگذاري ( و اعماق زمـين و بالاي آسمانها را بگردي ) و دليلي براي ( ايـمان آوردن ) ايشان بياوري ( چنين کن . امّا بدان که اين لجوجان تو را تصديق نمي کنند و ايـمان نمي آورند) . ولي اگر خدا بخواهد آنان را ( قهراً و جبراً ) بر هدايت جمع خواهد کرد ( و ايمان را بديشان تلقين خواهد نمود. امّا هدايت اجباري و ايمان زورکي چه سود دارد؟ لذا ايشان را به خود وامـي گذارد تا با اراده و اختيار خود اگر خواستند ايمان بياورند و اگر نخواستند ايـمان نياورند) . پس از زمر? کساني مباش که ( حکم خدا و سنّت او را دربار? مردم ) نمي دانند.
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تنها کساني ( دعوت تو را) مـي پذيرند که گوش شنوا دارند ( و از روي تدبّر و تفکّر سخنان را مي شنوند. امّا اينان مردگان زنده نما هستند) و خداوند مردگان ( چون ايشان را به هنگام رستاخيز از گورها) برمي انگيزد، و پس از زنده شدن به سوي او برگردانده مي شوند ( و مورد بازخواست قرار مي گيرند و سزا و جزاي خود را مي بينند) .
بدين شيوه ، روند سوره به پيش مي رود و موج موج به پيش مي تازد و موجها بر سر و کول يکديگر مي دوند و به همديگر مي پيوندند، بدانگونه که نمونه هائي از اين امواج را ذکر کرديم . بدان اميد که سرشت سوره را همچون موضوع آن به تصوير کشد... سوره در برخي از امواج به قلّه هاي بلندتري از اين موجها مي رسد، موجهائي که بيان کرديم . همچنين جوش و خروش امواج آن در برخي از مسيرهائي که مي پيمايد، بيش از ساير موارد ديگر است و دراز آهنگ تر و پيچان تر بوده و از غرّش و جوشش بيشتري برخوردار است ... ولي ما نمي توانيم هم? مطالب سوره را در اين شناسائي کوتاه ، مطرح سازيم و عرضه داريم . قسمتي ا ز اين مطالب در بخش بعدي ذکر مي گردد.
*
قبلاً گفتيم : اين سوره به موضوع بنيادين خود، بگون? زيبا و شگفتي مي پردازد. آخر اين سوره در هر نگاهي و در هر جائي و در هر صحنه اي ، به نهايت « زيـبائي دلربائي» مي رسد که نَفَس را مغلوب ، و حسّ و شعو ر را مدهوش ، و نفْس را مقهور مي سازد، در آن هنگام که صحنه ها و آهنگها و الهامها و اشاره ها به هم مي پيوندند.
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هم اينک آيه هاي سوره را به حال خود وامي گذ اريم تا اين حقيقت را با شيو? قرآني خود به تصوير کشند. چرا که توصيف و تعريف هر اندازه هم رسا و والا باشد، نمي تواند چيزي از اين حقيقت را به دل انسان برساند! قطعاً بيان حقيقت الوهيّت ، و آشنا ساختن مردمان با پروردگار راستينشان ، و ايشان را تنها بندگان يزدان نمودن ، موضوع بنيادين سوره است . پس گوش جان فرا دهيم به بيان روند قرآني دربار? اين حقيقت در موارد مختلف و گوناگون آن :
* در مورد گو اهي خواستن و داوري کردن . آنجا که چنين حقيقتي در دل مؤمن بدان جلوه گر مي آيد، و مخالفان را با آن روياروي مي نمايد، و آشکارا با تمام قدرت و با اطمينان کامل ، آن را فرياد مي دارد:
(قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ .قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ .مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ .وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ .قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ). (14-19)
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بگو: آيا غير خدا را معبود و يـاور خود بگيريم ؟ ! در صورتي که او آفرينند? آسمان ها و زمين است و او روزي مـي دهد ( و رازق همگان او است و همه بدو نـيازمندند) و به او روزي داده نمي شود ( و نـيازمند کسي نيست ) . بگو: به من دستور داده شده است که نخستين کسـي باشم که ( از ايـن امّت ، خويشتن را خالصانه تسليم خدا کند و) مسلمان باشد ( و نيز خداوند به من دستور داده است که ) از زمر? مشرکان مباش . بگو: من ( هم مانند سائر انسانهاي مآل انديش ) اگر نافرماني پروردگارم کنم از عذاب روز بزرگ ( قيامت ) مي ترسم . کسي که ( چنين عذابي ) بدان هنگام از او بدور داشته شود، به حقيقت خدا بدو رحم کرده است . و اين پـيروزي آشکـاري است . اگر خداوند زيـاني به تو برساند، هيچکس جز او نمي تواند آن را برطرف سازد، و اگر خيري به تو برساند ( هـيچكس نمي تواند از آن جلوگيري کند) . چرا که او بر هر چيزي توانا است . او بر سر بندگان خود مسلّط است و او حکـيم ( است و كارهايش را از روي حکمت انجام مي دهد، و از احوال و اوضاع ) بس آگاه است . ( اي پيغمبر، به کساني که بر رسالت تو گواهي مي خواهند) بگو: بالاترين گواهي، گواهي کيست ( تا او بر صدق نبوّت من گواهي دهد؟ ) بگو: خدا ميان من و شما گواه است ! ( بهترين دليـل آن اين است که ) اين قرآن به من وحي شده است تا شما و تمام کساني را که اين قرآن بدانان مـي رسد بدان بـيم دهم . ( قرآني کـه هـيچـكس و هيچ گروهي نمي تواند سوره اي همانند آن را بسازد و ارائه دهد) . آيا براستي شما گواهي مي دهيد که خدايان ديگري با خدايند؟ ! بگو: من گواهي نمي دهم ( و هرگز کسي و چيزي را انباز خدا نمي دانم و نمي کنم ) . بگو: او خداي يگان? يکتا است ، و من از بتان ( جاندار و بي جاني که ) انباز خدا مي کنيد بيزارم .
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* در مورد تهديد، آنجائي که قدرت يزدان محيط بر بندگان جلوه گر مي آيد. قدرتي که فطرت در برابرش پالوده و زدوده مي گردد و از زير تو ده هاي ناپاکيها و آلودگيها لخت و عريان بدر مي آيد و رو به خداوند راستين يگانه خود مي کند و هم? خدايـان نادرست و دروغين را فراموش مي نمايد، بدانگاه که هول و هراس حاضر و آماده است ، و تکذيب کنندگان نقش زمين مي شوند و نابود مي گردند:
قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ .بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ .وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ .فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ .فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ .قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ.) (40-47)
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بگو: به من بگوئيد که اگر عذاب خدا شما را فرا گيرد ( همانگونه که قبلاً ملّتهاي پيشين را فرا گرفته است ) با اين که قيامت شما ( با فرا رسـيدن مرگتان و يـا از هم پاشيدن جهان ) فراز آيـد، آيـا ( براي نجات از عذاب دنيوي يا أخروي ) غير خدا را به ياري مي طلبيد؟ ( و اگر بطلبيد سودي به شما مي رسانند و شما را مي رهانند؟ !) اگر شما راستگوئيد ( در اين که بتها و انبازها سودي براي شما دارند و پرستش را سزاوارند؟ ! نه ، در وقت رخدادهاي بزرگ، و در هنگام? رستاخيز به کسي جز خدا متوسّل نمي شويد و پناه نمي بريد و) بلکه تنها خدا را به يـاري مي طلبيد، و او اگر خواست آن چيزي را برطرف مـي سازد که وي را براي رفع آن به فرياد مي خوانيد، و ( ديگر آن روز) چيزهائي را کـه ( امروز) شريک خدا مي سازيد فراموش مـي نمائيد ( و از خاطر مـي زدائيد. اي پـيغمبر! ناراحت مباش کـه پـيغمبران زيادي را) ما به سوي ملّتهائي که پيش از تو بوده اند گسيل داشته ايم ( و هنگامي که عَلَم طغيان برافراشته و سرپيچي ورزيده اند) آنان را به سختيها و زيـانها گرفتار و به شدائد و بلايا دچـار ساخته ايـم تا بلکه خشوع و خضوع نمايند ( و توبه کنند و به سوي خداي خود برگردند) . آنان چرا نبايد هنگامي که به عذاب ما گرفتار مي آيند، خشوع و خضوع کنند ( و بيدار شوند و اندرز گيرند و با تضرّع و زاري دست دعا به سوي باري بلند کـنند و آمرزش خواهند؟ ) ولي دلهايشان سخت شده است و ( نرود ميخ آهنين بر سنگ! و علاوه از قساوت قلب ) اهريمن ( هم ) اعمالي را کـه انجام مي دهند برايشان آراسته و پيراسته است .
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هنگامي کـه آنان فراموش کردند آنچه را که بدان متذکّر و متّعظ شده بودند ( و آزمون ناداري و بيماري کارگر نيفتاد، آزمون ديگري جهت بيداري ايشان بکـار برديم و) درهاي همه چيز ( از نعمتها) را به رويشان گشوديم تا آنگاه که ( کـاملاً در فراخي نعمت غوطه ور شدند و) بدانچه بديشان داده شد شاد و مسرور گشتند ( و باد? ثروت و قدرت ايشان را گرفت و سرمست و مغرور شدند و ناشکري کردند و) ما بناگاه ايشان را بگرفتيم ( و به عذاب خود مبتلا کرديم ) و آنان مأيوس و متحيّر ماندند ( و به سوي نجات راه نبردند. بدين ترتيب ) نسل ستمکاران ريشه کن شد، و ستايش تنها پروردگار جهانيان را سزا است ( که با نقمت و نعمت مردمان را تربيت مـي کند، و روي زمـين را از فساد ظالمان پـاک مي سازد) . بگو: به من بگوئيد که اگر خداوند گوش و چشمهايتان را ( از شما بازپس ) بگيرد و بر دلهايتان مهر نهد ( بدانگونه که نه چيزي را بشنويد و ببينيد و بفهميد) غير از الله خدائـي هست که آنها را به شما برگرداند؟ ! بنگر که ما چگونه دلائل و براهين را به گونه هاي مختلف ذکر مي کنيم و آنان پس ( از شنيدن ، بجاي پذيرفتن و راه حقّ گرفتن ) روي مي گردانند! بگو: به من بگوئيد که اگر عذاب خدا بناگاه يا اين كه آشکـارا ( و بدون انتظار قبلي يا با انتظار قبلي ) به شما در رسد، مگر جز گروه ستمکاران هلاک مـي گردند؟ ! ( بگذار عذاب خدا مشرکان و گمراهان چون شما را در بر گيرد) .
* در مورد شناسائي احاط? خدا بر پنهانيها و نهانيها و رازها و رمزها، و نفسها و عمرها، به همراه قدرت و سيطر? در خشكي و دريا و شب و روز و دنيا و آخرت و حيات و ممات ، مي خوانيم :
(
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وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ .وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ .ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ). (59-62)
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گنجينه هاي غيب و کليد آنها در دست خدا است و کسي جز او از آنها آگاه نيست . و خداوند از آنچه در خشکي و دريا است آگاه است . و هيح برگي ( از گياهي و درختي ) فرو نمي افتد مگر ايـن که از آن خبردار است . و هيچ دانه اي در تاريکيهاي ( درون ) زمين ، و هيچ چيزِ تر و يا خشکي نيست که فرو افتد، مگر اين که ( خدا از آن آگاه ، و در علم خدا پيدا است و) در لوح محفوظ ضبط و ثبت است . خدا است که در شب شما را مي ميراند و در روز شما را برمي انگيزاند و او مي داند که در روز ( که عمد? جنب و جوش و تلاش و کوشش است ) چـه مـي کنيد و چه فرا چنگ مي آوريد ( و اين مرگ و زندگي خواب و بيداري نام ، پيوسته ادامه دارد) تا مهلت معيّن ( زندگي هر کس با فرا رسيدن مرگ او) بسر آيد. سپس ( در روز رستاخيز همگان ) به سوي خدا برمي گرديد و آنگاه شما را بدانچه ( از خوب و بد در دنيا) مي کرديد باخبر مي گرداند ( و پاداش و پادافره اعمال را به صاحبان آنها مي رساند) . خداوند بر بندگان خود کاملاً چيره است . او مراقباتي ( از فرشتگان را براي حسابرسي و نگارش اعمال شما) بر شما مي فرستد و مي گمارد ( و آنان بکار خود با دقّت تمام تا دم مرگ يکـايک شما، مشغول مـي گردند) و چــون مرگ يکــي از شما فرا رسـيد، فرستادگان ما ( از مـيان فرشتگان ديگر به سراغ او مي آيند و) جان او را مي گيرند، و ( فرشتگان گروه اوّل و فرشتگان گروه دوم هـيچکدام در مأموريّت خود) کوتاهي نمي کنند. سپس ( هم? مردگان در روز قيامت زنده مي گردند و) به سوي خدا، يـعني سَرور حقيقي ايشان برگردانده مي شوند. هان ! ( بدانـيد کـه در چنين روزي ) فرمان و داوري از آن خدا است و بس ، و او سريع ترين حسابگران است ( و در کوتاه ترين مدّت به حساب يکايک خلائق مي رسد و پاداش و پادافره آنان را مي دهد) .
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* در موردگواهي فطرت ، و راهيابي خود به خود آن به پروردگار راستين خويش ، همين که دستگاه گيرند? آن براي دريافت دلائل هدايت و الهامهايش در صفحات هستي باز باشد، دلائل و الهامهائي که با زبان گويا و رسائي با فطرت به سخن مي پردازند و آهنگ و صداي آنها، در ژرفاهاي پنهان و زواياي نهان فطرت ، طنين انداز مي شود، مي خوانيم :
(وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ .وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ .فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِينَ .فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ .فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ .إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ .وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي وَلا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ .وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الأمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ).(74-82)
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و ( براي مردمان بيان کن چيزهائي را که رخ داده است ) بدانگاه که ابراهيم به پدر خود آزر گفت : آيا بتهائي را به خدائي مي گيري !! ( مگر زشت نيست که انسان عاقل ، سنگهاي بي جان را پرستش و عبادت کند و در برابر تراشيده هاي دست خود کرنش برد؟ !) . به حقيقت من تو را و قوم تو را در گمراهي آشکار ( و بدور از راه پـروردگار) مـي بينم . و همانگونه ( که گمراهي قوم ابراهيم را در امر پرستش بتها به او نموديم ، بارها و بارها نيز) م‍لک عظيم آسمانها و زمـين را به ابراهيم نشان داديم ، تا از زمر? باورمندان راستين شود ( و بر راستاي خداشناسي رود. از جمله ) هنگامي کـه شب او را در بر گرفت ( و تاريکي شب همه جا را پـوشاند)
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ستاره اي ( درخشان به نام مشتري يا زهره ) را ديد ( بر سبيل فرض و ارخاء العنان ) گفت : ايـن پروردگار من است ! امّا هنگامي که غروب کرد ( براي ابطال عقيد? ستاره پرستان موجود در آن محيط ) گفت : من غروب کنندگان را دوست نمي دارم ( و به عبادت چيزهاي تغيّر پذير و زوال پذير نمي گرايـم ) . و هنگامي که ماه را در حال طلوع ( در کران? افق ) ديد ( باز هم بر سبيل فرض و ارخاء العنان ) گفت : ايـن پروردگار من است ! ولي هنگامي که ( آن هم ) غروب کرد، گفت : اگر پـروردگارم مرا راهنمائي نکند، بدون شکّ از زمر? قوم گمراه ( و جمعيّت سرگشته در وادي کفر و ضلال ) خواهم بود. و هنگامي که خورشيد را در حال طلوع ( در کران? افق ) ديد ( دوباره بر سبيل فرض و ارخاء العنان ) گفت : ايـن پروردگار من است ( چرا که ) اين بزرگتر ( از ستاره و ماه ) است ! امّا هنگامي که غروب کرد، گفت : اي قوم من ، بي گمان من از آنچه انباز خدا مي کنيد بيزارم ( و تنها رو به خدا مي دارم ) . بي گمان من رو به سوي کسي مـي کنم که آسمانها و زمين را آفريده است ، و من ( از هر راهـي جز راه او) بکنارم و از زمر? مشرکان نـيستم . و ( با وجود اين ) قوم ابراهيم با او به ستيزه پرداختند ( و وي را از خشم خدايان خود ترساندند. ابراهـيم ) گفت : آيـا شما را سزد که دربار? خدا با من بستيزيد، و حال آن كه مرا ( خداوند با دلائل روشن به سوي حق راهنمائي کرده و) هدايت بخشيده است ؟ من از آن چيزهائي کـه انباز خدا مي کنيد نمي ترسم ( چرا که مي دانم از سوي آنها و از جانب کسي زياني به من نمي رسد) امّا اگر خدا بخواهد ضرر و زيان ( به کسـي برسد، بي گمان بدو) مي رساند. دانش پروردگارم همه چيز را در بر گرفته است ( و خداي من از هر چيز آگاه است ، ولي خدايـان شما از چيزي آگاهي ندارند) .
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آيا يادآور نمي شويد ( و از خواب غفلت بيدار نمي گرديد و متوجّه نيستيد که چـــيزهاي عاجز و درمانده مستحقّ پـرستش نمي باشند؟ ) . چگونه من از چيزي که ( بـي جان است و بت نام دارد و از روي نادانـي ) آن را انباز ( خدا) مـي سازيد مـي ترسم ؟ و حال آن کـه شما از ايــن نمي ترسيد كه براي خداوند ( جهان که هم? کائنات گواه بر يگانگي او است ) چيزي را انباز مي سازيد که خداوند دليلي بر ( حقّانيّت پـرستش ) آن براي شما نفرستاده است ؟ پس کـــدامـيک از دو گروه ( بت پـرست و خداپرست ) شايسته تر به امن و امان ( و نترسيدن از مجازات يزدان ) است ، اگر مي دانيد ( کـه درست کدام و نادرست کدام است ؟ ) . کساني که ايمان آورده باشند و ايمان خود را با شرک ( پرستش چيزي با خدا) نياميخته باشند، امن و امان ايشان را سزا است ، و آنان راه يافتگان ( راه حقّ و حقيقت ) هستند.
* در صحن? زندگي جنبان و پويان در دسته ها و گروهها و اصناف و انواع ، و در صحن? بامدادان و شامگاهان ، و در صحن? ستارگان و تاريکيهاي خشکي و دريا، و در صحن? آب شور شورکنان و ريزان ، و کشتزار بالارونده و ميو? رسيده ، آنجاهائي که يگان آفريدگار بي انباز و نوآفرين و زيبانگار و بي مثل و مانند جهان ، جلوه گر مي آيد، و آنجائي که ادّعاي انباز تراشـيدن و تهمت فرزند داشتن يـزدان ، پوچ و ديـوانگي از آب بدر مي آيد، و ادّعاء و تهمتي که خردها و دلها آنها را زشت و ناپسند مي شمارند، ما مي خوانيم :
(
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إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ.فَالِقُ الإصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ .وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ .وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ .وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ .وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ .بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَهَ إِلا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ .لا تُدْرِكُهُ الأبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ). (95-103)
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اين خدا است که دانه و هسته را مـي شکافد ( و گياه و درخت از آنها مـي روياند. همو است که ) زنده را از مرده ، و مرده را از زنده بـيرون مـي آورد ( از قبيل آفريدن انسان از خاک، و توليد شـير از حيوان ) . ايـن ( چنين قادر توانائي ) خداي شما است . پس چگونه ( پس از ايــن بيان، از عبادت يـزدان به عبادت ديگران مي گرائـيد، و از حقّ ) منحرف مـي شويد؟ او است که صبح ( سيمين را از شب قيرين ) پديدار ساخته است ( تا زندگان براي کسب معاش به تلاش ايستند) و شب را ماي? آرامش ( و آسايش جسم و جان ، ) و خورشيد و ماه را وسيل? حساب ( مردمان در امور روزمر? عبادي و تجاري خود) کرده است . اين ( نظم بديع و نظام استوار) سنجش دقيق و تدبير محكم ( دادار متعالي است کــه ) چيره ( بر جهان و) آگاه ( از همه چيز آن ) است . و او آن کسي است که ستارگان را براي شما آفريده است تا ( در شبهاي سفر) در تاريکيهاي خشکي و دريا رهنمود شويد. ما آيات ( قرآني و نشانه هاي جهاني خود) را براي کساني بيان داشته ايم که ( معاني آيـات قرآني و نشانه هاي جهاني را) مي دانند. و او کسي است که شما را از يک شخص آفريده است که ( آدم است و او هم از خاک زمين است و زمـين هم در مدّت حيات ) محلّ استقرار و ( پس از مرگ ) محلّ تسليم ( به خاک شما) است . ما آيات قرآني و نشانه هاي جهاني خود) را براي کساني بيان داشته ايم کـه ( آيـات قرآنـي و نشانه هاي جهاني را چنانکه بايد) مي فهمند.
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و او کسي است کـه از ( ابر) آسمان ، آب ( باران ) فرو مـي فرستد، و ما ( که خدائيم ، با قدرت سترگ خود) به وسـيل? آن آب ، هم? رستنيها را مـي رويانيم و از رستنيها سبزينه بـيرون مي آوريم ، و از آن سبزينه ، دانه هاي تنگاتنگ يکديگر، و از شکوفه هاي درخت خرما خوشه هاي آويزان نزديک به هم و در دسترس ، و باغهاي انگور و زيـتون و انار پديد مي سازيم كه ( در شکل و مزه و بو و سود) همگون و غيرهمگون هستند. بنگريد به ميو? نارس و رسـيد? يکـايک آنها، آنگاه کـه مـيوه دادند. بيگمان در ايـن ( گوناگوني دروني و بيروني و تغيير آغاز و انجام ميوه ها) نشانه ها و دلائل ( خدا شناسي ) است براي کساني که ( حقّ را مي پذيرند و بدان ) ايمان مـي آورند. ( کافران با اين همه دلائل روشن ) فرشتگان و اهريمنان را شرکاء خدا مي سازند؛ در حالي که خداوند خود آنان و هم? ملائکه و شياطين را آفريده است . ( لذا با اطّلاع از اين موضوع ، سزاوار نيست جز آفريدگار را بپرستند و آفريدگاني همچون خود را عبادت کـنند) . کـافران از روي نادانـي ، پسران و دختراني براي خدا به هم مي بافند ( و مسيحيان گمان مي برند که مسيح پسر خدا است ، و يهوديان عُزير را پسر خدا مي دانند، و برخي از مشرکان عرب نـيز فرشتگان را دختران خدا مي دانستند!) . خداوند منزّه ( از هم? اين نقصها و عيبها) و بدور از اين صفاتي است کـه او را بدانها توصيف مـي کنند. خدا کسـي است که آسمانها و زمين را از نـيستي به هستي آورده است . چگونه ممکن است فرزندي داشته باشد، در حالي کـه او همسري ندارد. ( همسر و فرزند بايد از جنس شوهر باشد و خدا يگانه و بي همتا است ) و همه چيز را او آفريده است ( از جمله اشخاص و اشيائي را که شريک او مي سازند) و او آگاه از هر چيز است ( و آنچه گويند و کنند از چشم خدا پوشيده نمي ماند و بي پاداش و پادافره نمي گردد) .
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آن ( متّصف به صفات کمال است که ) خدا و پروردگار شما است . جز او خدائي نيست ؛ و او آفرينند? همه چيز است . پس وي را بايد بپرستيد ( و بس ؛ چرا که تنها او مستحقّ پرستش است ) و همو حافظ و مدبّر همه چيز است . چشمها ( کُنْهِ ذات ) او را درنمي يابند، و او چشمها را درمي يابد ( و به هم? دقائق و رموز آنها آشنا است ) و او دقيق ( است و با علم کامل و اراد? شامل خود به هم? ريزه کاريها آشنا، و از هم? چيزها) آگاه است .
* در پايان ، در مورد دعا و تضرّع و توبه و برگشت به درگاه يزدان يگان? بي انباز، و در جايگاهي که بايد نماز و هم? عبادات ديگر را، و زندگي و مرگ را خالصانه از آن خدا کرد، و جز او را به پروردگاري برنگزيد، چه تنها او پروردگار هر چيزي است ، و در خليفه گري و آزمون جهان هم? کارها را بدو برگرداند، و كار و بار حساب و کتاب و سزا و جزا را در آخرت بدو واگذار کرد ، گوش مي سپاريم به اين دعا و تضرّع خاشعانه و توبه کارانه اي که سوره بدان پايان مي پذيرد:
(قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ .قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ .قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ.وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ). (161-165)
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بگو: بيگمان پروردگارم ( با وحي آسماني و نشان دادن آيــات قرآنـي و گسترد? جهاني ) مرا به راه راست رهنمود کـرده است . و آن ديـن راست و استوار و پا برجا، يعني دين ابراهيم است . همان کسي کـه حقّگرا ( و از آئينهاي انحرافي محيط خود رويگردان ) بود و از زمر? مشرکان نبود. بگو: نماز و عبادت و زيستن و مردن من از آن خدا است که پروردگار جهانيان است ( و اين است که تنها خدا را پرستش مـي کنم و کارهاي اين جهان خود را در مسير رضايت او مي اندازم و بر بذل مال و جان در راه يـزدان مـي کوشم و در اين راه مي ميرم ، تا حياتم ذخير? مماتم شود) . خدا را هيچ شريکي نيست، و به همين دستور داده شده ام ، و من اوّلين مسلمان ( در ميان امّت خود، و مخلص ترين فرد در ميان هم? انسانها براي خدا) هستم . ( اي پيغمبر! به کساني که تو را همچون خود به شرک ورزي مي خوانند) بگو: آيا ( سزاوار است که ) پروردگاري جز خدا را بطلبم ( و معبودي جز او را پرستش و عبادت بکنم ) و حال آن که خدا پروردگار هر چيزي است ؟ هيچکسي جز براي خود کار نمي کند، و هيچکسي گناه ديگري را بر دوش نمي کشد. سرانجام هم? شما به سوي خدا باز مي گرديد و شما را از آنچه در آن اختلاف مي ورزيد آگاه مي سازد ( و ميانتان دربار? راه و روش و اديان و عقائدتان داوري مي کند) . خدا است که شما را جانشينان ( ديگران براي آباداني جهان در کر? ) زمين گردانيد، و ( در استعدادهاي ذاتي و مواهب آسماني و اموال کسبي ) برخي را بر برخي ، درجاتي بالاتر برد ( و در کمال مادّي و معنوي به نسبت استفاد? شخص از اسباب و سنن يزدان و گسترده در پهن? جهان ، کساني را بيشتر از کساني ترقّي و تعالي داد) تا شما را در آنچه به شما داده است بيازمايد ( و در عمل مشخّص شود چه کسي به شرائع آسماني مؤمن يا کافر و در نعمتهاي خدادادي سپاسگزار و يـا ناسپاس است ) .
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بيگمان پروردگارت زود رسانند? عقاب ( به مخالفان ) است و او داراي مغفرت بيکران و رحمت فراوان ( در حقّ پشيمان شوندگان از گناهان و برگردندگان به آستان يزدان ) است .
اين نمونه هاي ششگانه اي که آنها را برگزيده ايـم ، جز نمونه هائي بشمار نمي آيند که (زيبائي دلربائي) را به تصوير مي کشند که روند سوره در هر موقعيّتي و در هر صحنه اي و در هر آوا و نوائي و در هر الهام و پيامي، بيانگر آن است .
*
همانگونه که گفتيم : روند سوره در هر صحنه اي و در هر موقعيّتي ، در نهايت زيبائي دلربا است ، همراه با همآوائي و هماهنگي موجود در برنام? نمايش صحنه ها و موقعيّتها... ما وعده داديم که روشن گردانيم که مراد از اين همآوائي و همآهنگي چيست .
در اينجا جز برخي از نمونه ها را عرضه نمي داريم و به انتظار عرض? تفصيلي آيه ها مي مانيم که پس از ايـن شناسائي کوتاه مي آيد. از اين همآوائي و همآهنگي هم به سه نوع برجسته در سوره بسنده مي کنيم :
روند سوره ، صحنه ها و موقعيّتها را گوناگو ن مي نمايد، ولي هم? آنها در يک پديده گرد مي آيند و به هم مي رسند... در هر صحنه اي يـا موقعيّتي ، انگار يـق? شنونده را مي گيرد و او را جلو صحنه نگاه مي دارد تا بدان بنگرد و آن را ورانداز کند، و در برابر موقعيّت نگاه مي دارد تا درباره اش بينديشد... او را با يک حرکت در برابرش نگاه مي دارد، حرکتي که واژگان چنانکه بايد نمي توانند آن را مجسّم نمايند. انگار صحنه ها و موقعيِّتها خودشان پر از مردماني هستند که در آنجاها بر پايشان نگاه داشته اند. شنونده آنان را ايستاده مي بيند. روند سوره هم او را نگاه مي دارد تا ايشان را نگاه کند و وراندازشان نمايد!
مثلاً در صحنه هاي قيامت و در صحنه هاي واپسـين لحظات زندگي ، اين توقّفها و ايستادنها است :
(
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وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ). ( 27)
اگر تو ( اي محمّد!) آنان را مشاهده کني بدانگاه کـه ايشان را ( در کنار) آتش دوزخ نگاه مي دارند ( و هراس جهنّم ايشان را برداشته است ، منظره هاي وحشت انگيزي را مي بيني و سخنهاي شگفت انگيزي را مي شنوي !) آنان مي گويند: اي کاش ( براي نجات از اين سرنوشت شوم ، بار ديگر) به دنـيا برمي گشتيم و ( در آنجا ديگر) آيات پروردگارمان را تکذيب نمي کرديم و از زمر? مؤمنان مي شديم .
(وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ). ( .3)
اگر آنان را ببيني بدان هنگام که در پيشگاه ( دادگاه عدل ) پروردگارشان نگاه داشته شده اند ( خواهـي ديـد که چه حال بد و وضع تباهي دارند، و خداوند بديشان ) مي گويد: آيا اين ( چيزهائي را كه مي بينيد و دامنگيرتان است ) حقّ نـيست ؟ ! مـي گويند: آري به پروردگارمان سوگند ( حقّ است . آنگاه خداوند باز بديشان ) مي گويد: پس به سبب کـفري کـه مـي ورزيديد عذاب ( دوزخ ) را بچشيد.
(وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ .وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ). ( 93و 94)
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اگر ( حال هم? ستمگران، از جمله ايـن ) ستمگران را ببيني ( و بداني که چه وضع نابهنجار و دور از گفتاري دارند) در آن هنگام که در شدائد مرگ فرو رفته اند و فرشتگان دستهاي خود را ( به سوي آنان ) دراز کرده اند ( و بر بنا گوششان تپانچه و بر پشتشان تاريانه مي زنند و بديشان مي گويند: اگر مـي توانيد از اين عذاب الهي ) خويشتن را برهانيد. اين زمان به سبب دروغهائي که بر خدا مي بستيد و از ( پذيرش ) آيـات او سرپيچي مي کرديد، عذاب خوارکننده اي مي بينيد. ( روز رستاخيز پروردگار به مردم مـي فرمايد: اکنون ) شما تک و تنها ( و بدور از خويشان و ياران و مال دنيا، حيات دوباره يافته ايد و براي حساب و کتاب ، يک يک و لخت و عور) به سوي ما برگشته ايد، همانگونه که روز نخست شما را آفريديم ( و برهنه و عريان و بدون هيچگونه توشه و توان ، به صحن? جهان گسيل داشتيم ) و هر چه به شما داده بوديم ، از خود بجاي گذاشته ايد ( و دست خالي بدينجا آمده ايد) و ميانجيگراني را با شما نمي بينيم که گمان مـي برديد ( در نزد خدا به يـاريتان مي شتابند و) آنان در خود ( پـرستش و عبادت ) شما شريک ( و سهيم با خدا) هستند! ديگر پـيوند شما گسيخته است ( و روابط خويشي و دوستي و پـدري و فرزندي و فرمانبري و فرماندهي پـاک بريده است و تمام پـندارها و تکيه گاهها) و چيزهائي که گمان مي برديد ( که کاري از آنها ساخته است ) از ( ديد) شما گم و ناپديد گشته است .
(وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ .ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ .انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ). ( 22- 24)
(
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براي آنان بيان کن چيزي را کـه در روز قيامت رخ مي دهد) آن روزي که هم? آنان را جمع مي کنيم و سپس به کساني که ( انبازاني براي خدا قرار داده اند و بدو) شرک ورزيده اند مي گوئيم : انبازاني که گمان مي برديد کجايند ( تا چنين معبودهاي دروغين در ايـن عرص? وحشتناک به فريادتتان رسند؟ !) . سـپس عاقبت کـفر آنان چيزي جز اين نيست که مي گويند: به خداوندي که پروردگار ما است سوگند که ما مشرک نبوده ايـم ! ( و هرگز جز تو را نپرستيده ايم !) . بنگر که چگونه با خويشتن نـيز دروغ مي گويند، و نشاني از شرکاء و انبازاني نماند که آنان به هم مي بافتند.
در موقعيّتهاي تهديد به تاخت و يورش يزدان و گرفتار ساختن دروغگويان با سلطه و قدرت خداوندي که ردخور ندارد و جلو آن گرفته نمي شود، آنان را در برا بر اين تاخت و يورش نگاه مي دارد، انگار که ايشان آن را مي بينند:
(قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ). ( 40و ا4)
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بگو: به من بگوئيد که اگر عذاب خدا شما را فرا گيرد ( همانگونه که قبلاً ملّتهاي پيشين را فرا گرفته است ) با اين که قيامت شما ( با فرا رسـيدن مرگتان و يـا از هم پاشيدن جهان ) فراز آيـد، آيـا ( براي نجات از عذاب دنيوي يا اخروي ) غير خدا را به ياري مي طلبيد؟ ( و اگر بطلبيد سودي به شما مي رسانند و شما را مي رهانند؟ !) اگر شما راستگوئيد ( در اين که بتها و انبازها سودي براي شما دارند و پرستش را سزاوارند؟ ! نه ، در وقت رخدادهاي بزرگ، و در هنگام? رستاخيز به کسي جز خدا متوسّل نمي شويد و پناه نمي بريد و) بلکه تنها خدا را به يـاري مي طلبيد، و او اگر خواست آن چـيزي را برطرف مـي سازد که وي را براي رفع آن به فرياد مي خوانيد، و ( ديگر آن روز) چيزهائي را کـه ( امروز) شريک خدا مي سازيد فراموش مي نمائيد ( و از خاطر مي زدائيد.
(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ .قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ). (46-47)
بگو: به من بگوئيد که اگر خداوند گوش و چشمهايتان را ( از شما بازپس ) بگيرد و بر دلهايتان مهر نهد ( بدانگونه که نه چيزي را بشنويد و ببينيد و بفهميد) ، غير از الله خدائي هست که آنها را به شما برگرداند؟ ! بنگر کـه ما چگونه دلائل و براهـين را به گونه هاي مختلف ذکر مـي کنيم و آنان پس ( از شنيدن ، بجاي پذيرفتن و راه حقّ گرفتن ) روي مي گرداند! بگو: به من بگوئيد که اگر عذاب خدا بناگاه يـا ايـن که آشکارا ( و بدون انتظار قبلي يا با انتظار قبلي ) به شما در رسـيد، مگر جز گروه ستمکاران هلاک مـيگردند؟ ! ( بگذار عذاب خدا مشرکان و گمراهان چـون شما را در بر گيرد ) .
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روند قرآني در به تصوير کشـيدن حالت ضلالت و گمراهي بعد از هدايت و راهيابي، و حالت رجوع و گشت از حقّ و حقيقت پس از دسترسي و دستيابي بدان، صحن? برجسته اي را ترسيم مي گرداند که شنونده را در برابرش نگاه مي دارد تا آن را ورانداز کند، هر چند که در واژه ها فرمان به نگريستن و ورانداز کردن ، و يا اشاره نمودن به ايستادن نيست :
(قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُنَا وَلا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الأرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا). (71)
بگو: آيـا چيزي غير از خدا را بخوانـيم ( و عبادت و پرستش کنيم ) که نه سودي به حال ما دارد و نه زياني ؟ و آيا پس از آن که خداوند ما را هدايت بخشيده است ( و به سوي خود رهنمون کرده است ) به عقب بازگشت کـنيم ( و از ايـمان دست بکشـيم و ديگر باره به کفر برگرديم؟ و) بسان کسي ( باشيم و کنيم ) كه شياطين او را در زمين ( بيابانهاي برهوت ) ويلان و سرگردان به دنبال خود کشند، و دوستاني داشته باشد کـه او را به راه راست خوانند و به سوي خود فرياد دارند....
همچنين روند قرآني، شنونده را در قبال صحن? ميوه هاي رسيده در باغهائي نگاه مي دارد که زندگي در آنها موج مـي زند، و دست يـزدان نو آفرين و پديد آورند? رنگها و ميوه ها در آنها جلوه گر مي آيد:
(وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ).
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او کسـي است کــه از ( ابر) آسمان ، آب ( باران ) فرو مي فرستد، و ما ( که خدائيم ، با قدرت سترگ خود) به وسيل? آن آب ، هم? رستنيها را مي رويانيم و از رستنيها سبزينه بيرون مـي آوريم ، و از آن سبزييه ، دانه هاي تنگاتنگ يکديگر، و از شکــوفه هاي درخت خرما خوشه هاي آويـزان نزديک به هم و در دسترس ، و باغهاي انگور و زيتون و انار پـديد مـي سازيم کـه ( در شکل و مزه و بو و سود) همگون و غير همگون هستند. بنگريد به ميو? نارس و رسيد? يکايک آنها، آنگاه کـه ميوه دادند. بيگمان در اين ( گوناگوني دروني و بيروني و تغيير آغار و انجام مـيوه ها) نشانه ها و دلائل ( خدا شناسي ) است براي کساني که ( حقّ را مـي پذيرند و بدان ) ايمان مي آورند.
بدين گونه هم? صحنه هاي سوره و موقعيّتهاي آن ، چنين همآوائي و همآهنگي در آنها پيدا و جلوه گر است و قالب عام و سيماي همگاني سوره مي گردد.
نوع ديگري از انواع همآوائي و همآهنگي ، پيوندي با اين نوع دارد، و آن موقعيّتهاي گواه کردن است .
صحنه هاي قيامت در سوره نموده مي شود، انگار ايـن صحنه ها موقعيّتهاي گواه کردن بر چيزهائي است که از مشرکان و تکذيب کنندگان سر زده است . و موقعيّتهائي است که در آنها ايشان را رسوا و بي ارج مي نمايند، و چشمهاي مردمان را متوجّه ايـن موقعيّتها مي سازند. قبلاً نمونه هائي از اين موقعيّتها بيان گرديد ... در هر يک از آنها چنين آمده بود:
(وَلَوْ تَرَى).
اگر ببيني ....
در سوره موقعيّتهاي گواه کردن بر عقيده ، با موقعيّتهاي گواه کردن بر شريعت به هم مي آميزد، و هر دو يکسان به پيـش مي روند و همسو مي شوند.
در سرآغاز سوره ، هنگام سخن از عقيده در محيط فراگير خود، اين موقعيّت حلوه گر مي آيد:
(
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قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ).( 19)
اي پـيغمبر، به کساني کـه بر رسالت تو گواهي مي خواهند) بگو: بالاترين گواهي، گواهي کيست ( تا او بر صدق نبوّت من گواهي دهد؟ ) . بگو: خدا ميان من و شما گواه است ! ( بهترين دليل آن اين است که ) اين قرآن به من وحي شده است تا شما و تمام کساني را که ايـن قرآن بدانان مي رسد بدان بيم دهم . ( قرآني که هيچکس و هيچ گروهي نمي تواند سوره اي همانند آن را بسازد و ارائه دهد) . آيا براستي شما گواهي مي دهيد که خدايـان ديگري با خدايند؟ ! بگو: من گواهي نمي دهم ( و هرگز کسي و چيزي را انباز خدا نمي دانم و نمي کنم ) . بگو: او خداي يگان? يکتا است ، و من از بتان ( جاندار و بي جاني که ) انباز خدا مي کنيد بيزارم .
هنگامي که روند قرآني به مناسبت ويژه اي در سوره مي رسد، مناسبتي که به عقيده در مسأل? تحريم و تحليل مربوط مي گردد، صحن? ديگري را بر پـا مي دارد، و مردمان را فرا مي خواند به گواه گرفتن بر ايـن مسأل? ويژه ، همچون گواه گرفتن بر آن مسأل? همگاني ، تا از يک سو دالّ بر اين باشد که از ناحي? موضوع ، ايـن مسأله هم همان مسأله است ، و از ديگر سو همآوائي و همآهنگي که قالب همگاني تعبير قرآني است ، حفظ و تضمين شود: [2]
(قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ). ( 150)
(
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اي پيغمبر) بگو: گواهان خود را بياوريد که گواهي مي دهند بر اين كه خداوند اين چيزها را حرام کـرده است ( که شما قائل به تحريم آنها هستيد) . در صورتي که ( حاضر آمدند و به دروغ ) گواهي دادند، با آنان ( همصدا مشو و) گواهي مده . ( چرا کـه دروغگويند و شايست? تصديق نيستند) . و از هوا و هوس کساني پيروي مکن که آيـات ( قرآنـي و جهاني ) ما را تکذيب مـي نمايند و به آخرت ايـمان نمي آورند و براي پروردگار خود ( بتان و معبودهاي باطلي را) همتا و همطراز مي کنند.
نوع سوم از انواع همآوائي و هماهنگي، همآوائـي و همآهنگي تـيري است کـه بيان موضوعي آن را مي طلبد. تعبيري که در تکرار عبارات عيناً پديدار و جلوه گر مي آيد، تا دالّ بر اين باشد که چنين عباراتي بيانگر حقيقت واحدي در شکلهاي متعّدد و مختلفي است .
مثال اين ، همچون تعبيري در اوّل سوره است کـه از کساني سخن مي راند که کفر را برگزيده اند. بدان هنگام که چيزهائي را شريک و انباز خدا مي سازند، مي فرمايد که ايشان :
(بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ) .
انباز خدايشان مي کنند. ( يـعني : بتان را در پرستش و درخواست حاجت از آنها با خدا همتا و همبر مي سازند) .
بعدها اين تعبير در اواخر سوره در بار? کساني بکار مي رود که براي خويشتن قوانين و مقرّرات وضع مي کنند: (بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ) .به قر ار زير:
(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ). (انعام/1)
ستايش خداوندي را سزا است که آسمانها و زمين را آفريده است و تاريکيها و روشنائي را ايجاد کرده است ( که هر يک سود ويژه اي و حکمت خاصّي در بر دارند و دلائل باهر و براهين قاطعي بر وجود خدايند) ولي با اين وصف ، کساني که منکر وجود پروردگار خويشتنند ( براي آفريدگار خود بتان را) انباز مي کنند.
(
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قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ).(انعام / 150)
( اي پيغمبر!) بگو: گواهان خود را بـياوريد که گواهي مي دهند بر اين که خداوند ايـن چيزها را حرام کرده است ( که شما قائل به تحريم آنها هستيد) . درصورتي که ( حاضر آمدند و به دروغ ) گواهي دادند، با آنان ( همصدا مشو و) گواهي مده . ( چرا كه دروغگويند و شايست? تصديق نيستند) . و از هوا و هوس کساني پيروي مکن که آيـات ( قرآنـي و جهاني ) ما را تکـذيب مـي نمايند و به آخرت ايـمان نمي آورند و براي پروردگار خود ( بتان و معبودهاي باطلي را) همتا و همطراز مي کنند.
در آي? نخستين : (همْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ). است ، چرا که آنان براي خدا شريک و انباز قرار مي دهند. در آي? ديگر نيز : (همْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ). است ، زيرا که ايشان همتا و همطراز براي يزدان قائل مي شوند و بدين وسيله شريک و انباز براي خدا پديد مي آورند و اين شرک و انباز ورزيـدن در ادّعاي حقّ الوهيّت در کار قانونگذاري ، پيدا و جلوه گر است .
اين کار نيز از دلالت موضوعي برخوردار است ، و جمال و زيبائي تعبير در آن پيدا و هويدا است .
روند قرآن واژ? (صراط) را نيز مکرّر مي دارد، بدانگاه که از اسلام بطور عام سخن مي گويد، و بدانگاه که از مسأل? قانونگذاري سخن مي راند، بدين گونه :
(
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فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ .وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ).( انعام 125 و 126)
آن کس را که خدا بخواهد هدايت کند، سـينه اش را ( با پرتو نور ايمان باز و) گشاده براي ( پـذيرش ) اسلام مـي سازد، و آن کس را کــه خدا بخواهد گمراه و سرگشته کند، سينه اش را بگونه اي تنگ مـي سازد کـه گوئي به سوي آسمان صعود مي کند ( و به سبب رقيق شدن هوا و کمبود اکسـيژن ، تنفّس کردن هر لحظه مشکل و مشکل تر مي شود. کافر لجوج نيز با پيروي از تقاليد پوسيده ، هر دم بيش از پيش از هدايت آسماني دورتر و کينه اش نسبت به حقّ و حقيقت بـيشتر و پذيرش اسلام براي وي دشوارتر مـي شود) . بدين منوال خداوند عذاب را بهر? کساني مي سازد که ايـمان نمي آورند. اين ( مطلب که مددهاي الهي شامل حال حقّ طلبان مي گردد و عذاب الهـي به سراغ دشمنان حقّ مي رود، سنّت ثابت خدا است و بخشي از راستاي ) راه مستقيم پروردگار تو است . ما آيـات ( قرآنـي و نشانه هاي جهاتي و دلائل عقلاني ) را براي کساني تشريح و توضيح داده ايم که ( دلي پذيرا و گوشي شنوا دارند و) پند مي گيرند و اندرز مي پذيرند.
پس از صحبت از چهارپايان و کشتزار و حلال و حرام ، در پايان سوره ، همان گو نه که در سر آغاز شناسائي سوره آمده است ، روند قرآني بيان مي دارد:
(وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
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اين راه ( که من آن را برايتان ترسيم و بـيان کـردم ) راه مستقيم من است ( و منتهي به سعادت هر دو جهان مي گردد. پس ) از آن پيروي کنيد و از راههاي ( باطلي که شما را از آن نهي کرده ام ) پيروي نکنيد که شما را از راه خدا ( منحرف و) پراکنده مي سازد. اينها چيزهائي است که خداوند شما را بدان توصيه مـي کند تا پـرهيزگار شويد ( و از مخالفت با آنها بپرهيزيد) .
اين امر مي رساند که ايـن مسأله ، مسأل? عقيده است . پذيرش آن هم حركت در راه خدا است ، و انحراف از آن بيرون رفتن از اين راه است ... اين مسأله ، مسأل? ايـمان يا کفر، و جاهليّت يا اسلام است ... همان گـونه که در سرآغاز سخن گفتيم . تا اينجا زيبا و بسنده است و بهتر است از شناسائي کوتاه دست برداريم، تا با ياري از خدا با آيه هاي سوره در روند قرآني خود، روبرو گرديم ... برابر سرشت سوره ، آيه ها را موج موج - نه درس درس همانگونه که در سوره هاي مدني کار ما برده است - بررسي مي نمائيم . چه در کار عرضه ، به سرشت سوره نزديک است ، و در امر پژوهش با همآوائي و همآهنگي موجود در سوره و سايه هاي آن نيز سازگارتر مي نمايد.
توفيق در دست يزدان است و از او مدد مي جوئيم .

[1] مراجعه شود به : خدا چگونه مي و ميخوارگي را حرام فرمود. در جزء پنجم في ظلال القرآن ... و چگونه آمريکا از اين کـار درمانده گشت . در کتاب : ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين .
[2] مراجعه شود به کتاب : ( التصوير الفنّي في القرآن ) فصل : ( التناسق ) .

سوره ي انعام آيه ي 3-1

سوره انعام
بسم الله الرحمن الرحيم
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الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (1) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ (2) وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ(3)
پسوده هاي گسترده ا ي از حقيقت سترگي ، و از آواهاي بلندي، در سر آغاز سوره است . ايـن پسوده هاي گسترده ، قاعد? کلّي موضوع سوره ، و حقيقت عقيده را به تصوير مي کشد:
(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ).
ستايش خداوندي را سزا است که آسمانها و زمين را آفريده است و تاريکيها و روشنائي را ايجاد کرده است ( که هر يک سود ويژه اي و حکمت خاصي در بر دارند و دلائل باهر و براهين قاطعي بر وجود خدايند) ولي با اين وصف ، کساني که منکر وجود پروردگار خويشتنند ( براي آفريدگار خود بتان را) انباز مي کنند.
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ايـن ، نخستين پسوده است . با سپاس پـروردگار مـي آغازد. ستايش او مي گردد. تسبيح و تقديس مي شود. به حقّانيّت و سزاواري وي براي سـپاس و ستايش بر الوهيّت پيدا و جلوه گرش در آفرينش و هستي بخشيدن، اقرار و اعتراف مي گرد د... بدين وسيله چنين پسوده اي الوهيّت ستوده را با نخستين ويژگي آن را پيوند مي دهد که آفريدن است . آفريدن را نـيز در سترگ ترين و فراخ ترين جلوه گاههاي هستي مي آغازد که آسمانها و زمين است . پس از آن ، آفريدن را در بزرگ ترين و گشاده ترين پديده هاي فرآيند ايجاد بايسته و شايست? آسمانها و زمين مي آغازد که تاريکيها و نور است ... پسود? فراخي است که کرات بزرگ جهان ديدني را، و مسافتهاي هراسناک موجود در ميان ايـن کرات را ، و پـديده هاي حاصل از چرخش کرات در مدارهاي خود را در بر مي گيرد. بايد در شگفت شد از مردماني که پهن? سترگ هولناک همه جا گستر را با چشم مي بينند که به زبان حال قدرت آفريدگار بزرگ را فرياد مي دارد، و با چشم خرد نظم و نظام شگـفت جهان را مشاهده مي کنند که بيانگر ادار? حکيمان? يزدان است ، ولي با وجود هم? اينها ايمان نمي آورند و خداي را به يگانگي نمي پرستند و به حمد و ثناي ا و نمي پردازند. بلکه انبازهائي براي ايزد جهان پـديدار مي سازند و آنها را با او همسان و برابر مي دارند:
(ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ).
ولي با ايـن وصف مشرکان بتان را ( در پـرستش و درخواست حاجت و نياز از آنها، با خدا) برابر مي دارند.
واي ! چرا بايد اين همه دلائل گويا در گستر? سترگ جهان ، در پهن? درون انسان بي تأثير بماند و به گوش جان چنين آدمهائي فرو نرود! آن اندازه از شناخت خدا و از پذيرش حقّ فاصله گزينند و دوري گيرند! دوري و فاصله اي که همسنگ با کرا ت بزرگ، و همسان با مسافتهاي فراخ ، و همطراز با پديده هاي فراگير جهان است ، و بلکه افزون بر آنها است !
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و امّا پسود? دوم ، اين چنين است :
(هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ).
خدا آن ذاتي است که شما را از گِل آفريده است ، سپس ( براي زندگي هر يک از شما) زماني را تعيين کرده است ( و با مرگ شخص پايان مي پذيرد) و زمان معيّن ( فرا رسيدن رستاخيز) را تنها خدا مـي داند و بس . سـپس شما ( افراد مشرک ، دربار? آفريننده اي که انسان را از اين اصل ناچيز يـعني گل آفريده است و او را تکامل بخشيده است ) شکّ و ترديد به خود راه مي دهيد.
اين پسود? بودن انسان است که پس از بودن هستي جهان ، و پديده هاي تاريکيها و نور قرار مـي گيرد. پسود? زندگي بشريّت در اين هستي خاموش ا ست .
پسود? کوچ شگفت از تاريکي گل سياه به سوي نور زندگي شادان است . همآهنگي کامل هنري زيبائي با ( تاريکيها و نور) دارد ... همراه با آن پسود? ديگري است که در لابلاي آن قرار دارد: پسود? نخستين سر رسيد حتمي مرگ، و سر رسيد دوم قطعي رستاخيز است ... دو پسوده اند که در ايستائي و جنبش متقابل يکديگرند، همسان تقابل گِل ايستا و بي جان، و آفرينش جاندار و جنبان، در پيدايش آغازين جهان ... ميان هر يک از اين دو متقابل ، فاصل? بسيار هراسناکي در اصل و زمان است ...اينها همه بايد دل انسان را به ايمان و اطمينان به ادار? امور توسط يزدان ، و ايمان و اطمينان به ملاقات يزدان در آن جهان برساند. امّا مخاطبان اين سوره ، در اين امر دچار گمان مي شوند، و ايـمان و اطمينان پيدا کند:
(ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ).
سپس شما شکّ و ترديد به خود راه مي دهيد.
پسود? سوم ، دو پسوده پيشين را در چهارچوبي گرد مي آورد و به همديگر مي رساند، الوهيّت يزدان را در جهان هستي ، و در زندگي انساني ، يکسان مقرّر مي دارد:
(
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وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ).
در آسمانها و زمين تنها او خدا است ( و پرستش را سزا است . او) پنهان و آشکار شما را مي داند و از آنـچه ( از خوبي و بدي انجام مي دهيد و) فراچنگ مي آوريد آگاه است ( و جزا و سزاي شما را مي دهد) .
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آن ذات که آسمانها و زمين را آفريده است ، در آسمانها و زمين ، خدا است . او تنها و تنها سزاوار الوهيّت بطور يکسان در هر دوي آسمانها و زمين است . هم? مقتضيات ا و بر آنها روا و قابل اجراء است . از قبيل : کرنش در برابر قانوني که خدا براي آنها نهاده است ، و فرمانبرداري تنها از فرمان او و بس. کار و بار زندگاني انسان نيز بايد چنين باشد. چرا که اين يزدان است که انسان را آفريده است ، همانگو نه که آسمانها و زمين را آفريده است . انسان در سرشت نخستين خود، از گل اين زمين است . ويژگيهائي که بدو عطاء فرموده است او را انسان کرده است و بدو روزي رسانده است . انسان از لحاظ وجود جسمي ، تابع قانوني است که خدا براي او - چه بخوا هد و چه نخواهد - وضع فرموده است . خدا نخست برابر خواست خود به انسان وجود و هستي مي بخشد، نه برابر خواست پدر و مادرش . چه پـدر و مادر با يکديگر نزديکي مي کنند، ولي نمي توانند به جنين وجود بخشند! انسان برابر قانوني متولّد مي شود که خدا آن را براي مدّت حمل و شرائط تولّد گذارده است ! انسان هوائي را که تنفّس مي کند خدا آن را در اين اندازه هاي بايسته و کيفيّت شايسته کرده است ! به اندازه اي هم انسان هوا را استشمام مي نمايد که يزدان براي او در نظر مي گيرد و مي خواهد. انسان احساس مي کند و متألّم ومتأثّر مـي گردد و گرسنه مي گردد و تشنه مي شود، مـي خورد و مي آشامد، و بطور کلّي زندگي مي کند، برابر قانون يزدان ، نه برابر خواست و گزينش انسان ... در ايـن راستا عملکرد انسان به عملکرد آسمانها و زمين مي ماند.
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يزدان از پنهان و آشکاراي انسان آگاه است . مي داند در زندگي نهاني و آشکاراي خود چه کار مي کند و چه چيزي را به دست مي آورد. در ايـن صورت سزاوار انسان است در بخش زندگي مختاران? خود از قانون خدا پيروي کند، چه در جهان بيني هاي اعتقادي ، و چه در ارزشهاي اعتباري، و چه در تلاش و کوشش زندگي ... تا زندگي سرشتي او که محكو م قانون آفريدگار و مجبور به اطاعت از فرمان دادار است ، با بخش زندگي کسبي و مختارانه اش ، بدانگاه که شريعت يزدان بر آن فرمان ميراند، راست و درست و همسو و همطراز گردد، و برخي از زندگي او با برخي ديگر مخالف نشود، و برخورد نداشته باشد، و انسان مـيان دو قانون و دو شرع ، پخش و پراکنده نگردد: قانون و شرعي يزداني ، و قانون و شرعي انساني بوده و هرگز اين دو تا هم برابر نيست .
*
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اين موج گسترد? فراگير در سرآغاز سوره ، دل انسان را مخاطب مي سازد، و با خرد آدمي با زبان دليل ( آفرينش) و دليل (زندگي) صحبت مي نمايد، که در آفاق و کرانه هاي جهان بيرون، و در نواحي و زوايـاي درون ، مستقرّ و جلوه گرند ... و ليکن سوره با دليـل آفرينش و دليل زندگي ، فهم و شعو ر بشري را با خطاب جدلي و با خطاب لاهوتي يـا فلسفي ، مخاطب قرار نمي دهد. بلکه خرد بشري را بگونه اي مخاطب مي سازد که فطرت را بيدار مي گرداند. چرا که سوره به وسيل? حرکت آفريدن و زندگي بخشيدن، و حرکت اداره کردن و محافظت نمودن ، در شکل بيان و گفتار، نه در شکل ستيز و جدال ، و به وسيل? قدرت و سلط? يقين و اطميناني که از سخن يزدان حاصل مي شود، و فطرت دروني بر راستي آن - در پرتو چيزهائي که مي بيند - گواهي مي دهد، با سرشت آدمي روياروي مي گردد. وجود آسمانها و زمين ، و ادار? آن دو با اين نظم و نظام روشن ، و پـيدايش حيات - و در رأس آن پيدايش انسان - و سير و حرکت حيات در اين خطّ سيري که در آن روان است ، همه و همه فطرت بشري را با حقّ و حقيقت روبرو مي سازند، و به درون آن يقين و ايمان به يگانگي يزدان را مي اندازند ... يگانگي يـزدان هم مسأله اي است که سراسر سوره - بلکه هم? قرآن - در راستاي بيان آن به پـيش مي رود. مسأله هم مسأل? ( بودن) خدا نيست . چرا که در تاريخ انسانها هميشه مشکلي که در ميان بوده است ، مشکل عدم شناسائي خداوند راستين با صفات راستين بوده است . مشکل موجود، مشکل عدم شناسائي خدا نبوده است . مشرکان عرب، آن کساني که ايـن سوره با آنان رويـاروي مي گرديد، هرگز خداي را انکار نمي کردند. بلکه معترف به وجود خداوند بزرگوار بودند، و او را آفريدگار روزي رسان ، مالک جهان ، زندگي بخش همگان، ميرانند? مردمان ، ...
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مي دانستند، و صفات بسـياري را براي او بيان مي کردند که قرآن نيز در روياروي با آنان و در ذکر اقوال ايشان آنها را بيان مـي فرمايد. امّا انحرافي که قرآن با وجو د آن ايشان را مشرک مي نامد و با ننگ شرک ننگينشان مي سازد، اين بوده است که آنان برابر چنين اعترافي عمل نمي کردند، و از جمله خداوند بزرگوار را در جملگي کارهاي خود حاکم نمي نمودند، و در ادار? امور زندگانيشان انبازان يزدان را نفي نمي کردند، فقط و فقط شريعت يزدان را قانون نمي شمردند، و در هم? کارهاي زندگي تنها خدا را فرمانروا و داور نمي دانستند.
اين همان چيزي است که ايشان را به شرک و كفر ننگين مي نمود، هر چند که به بودن يزدان بزرگوار اعتراف مي کردند و بدين صفات موصوف مي نمودند، صفاتي که مقتضي بود که تنها خداوند بزرگوار دربار? هم? کار و بارشان حاکم باشد، چون او تنها آفريدگار روزي رسان مالک جهان است ، همانگونه که بدين امر اعتراف مي کردند ... روياروي کردن ايشان در سرآغاز ايـن سوره بدين صفات يزدان ، از قبيل : آفرينش جهان و انسان ، ادار? امور هستي و مردمان ، دانش فراوان خدا و آگاهي فراگير او از پنهان و آشکار و رفتار و کردارشان ... مقدّمه اي است که ضرورت انحصار و فرمانروائي و قانونگذاري يزدان بر آن مترتّب است ، همانگو نه که در آشنائي مختصر با خطّ سير سوره و برنام? آن روشن کرديم .
دليل آفرينش و دليل ايجاد حيات ، همانگو نه که براي اثبات يگانگي يزدان و حاکميّت خداوند سبحان، خوب و سزاوار بوده اند مشرکان را با آنها مخاطب قرار داد، هنوز هم خوب و سزاوار ايـن هستند که پلشتيهاي جاهليّت کنوني بيمقدار در انکار کردگار را با آنها مخاطب قرار داد.
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حقيقت اين است جاي شکّ است کساني با خود راست باشند که منکر وجود خدايند. گمان مي رود که جنگ با کليسا آغاز شده است و يـهوديان از آن سود گرفته باشند براي ويرانسازي پاي? بنيادين زندگي بشري ، و نخواسته باشند بر روي زمين جز خودشان کسي باشد که بر اين پاي? بنبادين بشري ماندگار بماند - همانگونه که در پر وتوکولهاي حکماي صهيون مي گويند - و بشريّت سقوط کند و به زير سلط? ايشان درآيد، چرا که تنها آنان نگهبانان سرچشم? قدرتي خواهند بود که عقيده آن را پديد مي آورد!
يهوديان - مکر و نـيرنگشان هر اندازه کـه باشد - نمي توانند بر فطرت انسانها چيره شوند، انسانهائي که در درون خود ايمان به خدا داشته باشند. هر چند که انسانها در شناخت خداوند راستين با صفات راستين الهي گمراه گردند، يا به علّت اين كه سلط? يزدان را يگانه سلطه اي در زندگي خود نشناسند، منحرف شوند، و بر اين اساس ، با شرک و کفر ننگين شوند. بلي فطرت برخي از مردمان تباه مي گردد، و دستگاههاي گيرنده و فرستند? فطري آنان از کار مي افتد، و تنها ايـن چنين مردماني به دام يهوديان مي افتند و مکر و نيرنگ يهوديان در ايشان مؤثّر مي شود، مکر و نـيرنگي که مي خواهد وجود خدا را نفي کند و از دلها بزدايد! امّا ايـن انسانهائي که دستگاههاي گيرنده و فرستند? فطرتشان تباهي مي پذيرد و از کار مي افتد، در ميان مجموع? مردمان در هر زماني اندک و نادر خواهند بود. امروزه کافران حقيقي بر روي زمين بيش از چند ميليوني در روسيه و چين نـيستند و در ميان صدها ميليون نفري که چنين کافراني با زور اسلحه بر آنان فرمان مي رانند بسي اندک هستند، هر چند در مدّت چهل سال بسي کوشيده اند که با هم? وسائل تعليم و دستگاههاي ارتباط جمعي نهال ايمان را از دلها ريشه کن کنند!
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امّا يهوديان در ميدان ديگري موفّق مـي گردند، و آن ميدان عبارت است از: تبديل دين به مراسم و شعائر صرف ، و راندن دين از واقعيّت زندگي ، و به معتقدان دين قبولاندن اين مسأله است که ايشان مـي توانند مؤمن به خدا بمانند، هر چند که بجز يـزدان خداوندگاران ديگـري براي زندگيشان قانونگذاري کنند. يهوديان در ايـن راه عملاً بشريّت را نابود مي گردانند، هر چند که بشريّت گمان برد که با وجود اين هم پيوسته به يزدان ايمان دارد.
يهوديان پيش از هر آئين ديگري ، به سوي اسلام نشانه مي روند، زيرا آنان از روي تاريخ دور و دراز خود مي دانند که هيچ چيزي جز دين اسلام بر ايشان چيره نمي گردد، آن روزي که دين اسلام بر زندگي فرمانروا شود. آنان هميشه بر مسلمانان چيره خواهند بود، مادام که مسلمانان دين اسلام را بر خود حاکم نکنند، هر چند که مسلمانان گما ن برند که مسلمانند و به خدا ايـمان دارند! افيون کردن با اين چنين ديني هم براي پيروزي دسيسه و توطئ? ايشان ضروري است ، هر چند هم دين در زندگي مردمان حضور عملي نداشته باشد ... مگر اين که خداوند کاري کند که انسانها بيدار و هوشيار شوند!
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گمانم بر اين است - خدا هم بهتر مي داند - که يهوديان صهيوني و مسيحيان صليبي هر دوي آنان مأيوس گشته اند از اين آئيني که در منطق? فر اخ اسلامي در آفريقا و آسيا و حتّي اروپا است ... مأيوس گشته اند از اين که بتوانند مردمان را در آنجاها با مذاهب ماديگرا به بي ديني و کفر بکشانند. همچنين مأيوس شده اند از اين که مسلمانان آنجاها را از راه تبليغ مسيحيّت يا از راه استعمار، به پذيرش دينهاي ديگري بکشانند و به اديان ديگري برگردانند ... چرا که فطرت بشري از بي ديني و کفر بيزاري مي جويد. حتّي فطرت بت پرستان - چه رسد به مسلمانان - خود به خود از بي ديني و کفر بيزاري مي جويد و گريز مي ورزد. اديان ديگر جرأت تاخت بر اسلام به منظور دگرگوني آداب خوب اسلام را ندارند، و حتّي جسارت تاخت بر ميراث اسلام را نيز به خود نمي دهند!
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گمانم بر اين است - خدا هم بهتر مي داند - که به علّت مأيوس شدن از اين دين است که يهوديان صهيوني و مسيحيان صليبي از روياروي آشکار با اسلام ، از راه کمونيستي يا از راه تبليغ مسيحيّت ، کناره گيري کرده اند، و به راههاي ناپاک تري گرائيده اند و دست به دامهاي نيرنگبازانه تري برده اند ... پـناه برده اند به تشکيل دستگاه ها و پديد آوردن اوضاع و احوالي که در سراسر منطقه جامع? اسلام بر آنها پوشانده اند و نامهاي اسلامي بر آنها نهاده اند. چنين دستگاه ها و اوضاعي خويشتن را با عقيده مي آلايند و متبرّک مي نمايند و دين را بطور کلّي انکار نمي نمايند ... آنگاه در پس ايـن پـرد? نيرنگبازانه ، هم? پروژه ها و نقشه هائي را پياده و اجراء مي سازند که توطئه هاي مسيحي و پـروتوکولهاي صهيوني بدانها اشاره مـي کنند، توطئه ها و پروتوکولهائي که در مدّت زمان بسياري از اجراء هم? آنها درمانده و ناتوان بوده اند! اين دستگاه ها و اوضاع ، پرچم اسلام را بر مي افرازند - يا دست کم احترام خود را نسبت به دين آشکار مي سازند - در صورتي که برابر چيزي حکمفرمائي و قضاوت مي کنند که يزدان آن را بر اي مردمان نفرستاده است . همچنين شر يعت خدا را از زندگي بدور مي دارند، و چيزي را که خدا حرام فرموده است حلال مي شمارند، و جهان بيني ها و ارزشهاي ماديگرايانه اي دربار? زندگي و اخلاق پخش مي کنند که جهان بينيها و ارزشهاي اسلامي را ويران و تباه مي سازند، و هم? وسائل و تشکيلات ارتباط جمعي را بر اوضاع مسلّط مي نمايند تا ارزشهاي اخلاق اسلامي را بزدايند و جهان بيني ها و روشهاي اسلامي را نابود نمايند. هر آنچه را که توطئه هاي مسـيحي و پروتوکولهاي صهيوني ، در گوش آنها بخوانند، اجراء و پياده مي کنند. از قبيل : ضرورت بيرون کشاندن زنان مسلمان به خيابانها، و آنان را فتنه انگيز و شورانگـيز جامعه گرداندن ، به نام ترقّي و تمدّن و مصلحت کار و توليد ...
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در صورتي که ميليونها دست کارگر و کارآ در چنين کشورهائي بيکار مي ماند و قوّت روز گذار خود را نمي يابد! و دستيابي سهل و ساده به وسائل بي بندوباري و تحريک زن و مرد با کار و تلاش و رهنمود خستگي ناپذير، به سوي خوشگذرانـي و آرزو پرستي ... انجام هم? اين کارها بگونه اي تنظيم مي شود و به پيکر? جامعه تزريق مي گردد که کنندگان آنها احساس کنند که : مسلمانند و عقيده را گر امـي مي دارند! و مردمان نيز گمان برند که ايشان در جامع? اسلامي مي زيند، و آنان مسلمان نيز هستند! مگر نه اين است که خوبان و نيکان مردمان ، نماز مي خوانند و روزه مي گيرند؟ امّا حاکميِّت و فرمانروائي تنها از آن خداوند يگانه ، و يا در دست خداوندگاران پراکنده باشد، چه فرقي مي کند؟ ! ايـن همان چيزي است که صليبيها و صهيونيستها و تبليغات مسـيحيگري و استعمار و خاورشناسي و ايستگاههاي راديو و تلويزيون و دستگاههاي ارتباط جمعي بديشان تلقين و تفهيم کرده است ، و بديشان چنين فهمانده است که چنين مسائلي ارتباطي با دين ندارد، و مسلمانان مي توانند مسلمان باشند و در حو ز? آئين خدا بمانند، هر چند که زندگيشان بطور کلّي متّکي به جهان بيني ها و بهره مند از ارزشها و فرمانبردار قوانيني باشد که متعلّق بدين دين نباشد!
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با دقّت نظر در نيرنگبازي و گمراهسازي ، و دقّت نظر در صهيونيزم جهاني و صليبيگري جهاني در کار نهانکاري و پنهان سازي ، متوجّه خواهيم شد که آنان آتش جنگهاي ساخت سرد يا گرمي را بر مي افروزند، و دشمنانگيهاي ساخت را در شکلهاي گوناگون فراهم مي سازند، جنگها و دشمنانگيهائي در ميان خويش و در ميان چنين دستگاه ها و اوضاعي که خودشان آنها را پديدار و پا بر جا داشته اند و با کمکهاي مادّي و معنوي از آنها پشتيباني و جانبداري مي کنند، و آنها را با نيروهاي آشکار و نهان مي پايند و نگهباني مي نمايند، و قلمهاي خبرنگاران و رسانه هاي خبري خود را به خدمتشان مي گمارند و به پـاسداري مستقيم از آنها درمي آورند!
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اين چنين جنگهاي ساخت و مزوّرانه را برمي انگيزند تا بر ژرفاي نـيرنگشان بيفزايند، و هر گونه شکّ و شبهه اي را از مزدوران خود بدور نمايند. مزدوراني که کارهائي را براي آنان انجام مي دهند که خودشان در مدّت سه قرن يا بيشتر از انجام آنها عاجز و درمانده بوده اند، همچون : نابودي ارزشها و اخلاق ، و زدودن عقائد و جهان بنيي هاي اسلامي ، و بدور داشتن مسلمانان در اين سرزمين فراخ و گشاد از سرچشم? اصلي و نخستين نيرويشان که پا بر جائي زندگيشان بر پاي? آئينشان و شريعتشان است ... و هدف اصلي از چنين جنگهاي ساختگي ، اجراي نقشه ها و طرحهاي هولناک و خطرناکي است که پروتوکولهاي صهيوني و توطئه هاي صليبي در بردارند و مي خواهند غافل از ديد رقيبان و نهان از چشم غريبان به مرحل? اجراء درآورند! هرگاه در اين سرزمين فراخ و گشاد، جائي بماند که در آن نيرنگ درنگيرد، و تسليم فريب دين تحريف شد? ايشان نشود، و به زير لواي دستگاههاي آئيني نرود که براي تحريف حقائق دين اسلام به خدمت گرفته شده است ، و کفر را اسلام ننامد، و فسق و فجور و بي بند و باري و جلفي را ترقّي و پيشرفت نوگرائي نخواند، بر چنين جائي جنگ ويـرانگر نابود کننده اي مسلّط مـي سازند، و تهمتهاي دروغـين بزهکارانه اي بدانجا نسبت مي دهند، و در تخريب آن سخت به تلاش مي ايستند. در همان حال نمايندگان خبري جهاني و دستگاههاي اطلاع رساني جهاني ، کر و لال و کور مي گردند!!!
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بدين هنگام نيکان ساده لوح مسلمان گمان مي برند که جنگ ، جنگ شخصي و فردي ، و يـا دسته و گروه است ، و پيوندي با جنگ برافروخته و درگير با اين دين ندارد. همين افراد ساده که حميّت ديني و اخلاقي آنان را فرا مي گيرد، ساده لوحانه مردمان را از لغزشهاي کوچک و گناهان ناچيز آگاه مي سازند، و گمان مي برند که وظيف? خود را با اين فريادهاي آهست? نـيمه جان ، کاملاً اداء کرده اند ... در حالي که دين جملگي از ميان برده مي شود، و از پايه ويران مي گردد، و غاصبان سلط? يزدان را غصب مي کنند، و طاغوتهائي که بديشان دستور داده شده است از آنها فرمان نبرند و آنها را نپذيرند، بر زندگاني اندک و بيش مردمان حکمفرمائي مي کنند!
يهوديان صهيوني و مسيحيان صليبي دست يکديگر را مي فشارند از شادي پيروزي توطئه اي که چيده اند و به هدف نشستن خدنگ نيرنگي که نشانه رفته اند، آن هم بعد از اين که از اين دين مأيوس گشته اند که بتوانند با روياروئي به نام کفر و الحاد، آن را از ريشه برکنند، و يـا به نام تبليغ مسـيحيگري مردمان را از اسلام برگردانند، در مدّت زمان دور و درازي که چنين و چنان کرده اند. امّا اميد به يزدان بسي بزرگتر از خواست ايشان است ، و اعتقاد و اطمينان بدو در ايـن آئـين ژرف تر از مکر و نيرنگ آنان است ! ايشان به مکر و نيرنگ مي نشينند، يزدان هم بهترين چاره جو و چاره ساز است ... اين خدا است که مي فرمايد:
(وقد مكروا مكرهم , وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال . فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله , إن الله عزيز ذو انتقام).
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آنان نيرنگ خود را نمودند ( و براي جلوگيري از دعوت آسماني توطئه ها و نقشه ها چيدند) و خدا از نيرنگشان آگاه است ، و شريعت ثابت و استوار ( همچون کوه هاي سربفلک کشيد? اسلام ) با نيرنگ آنان از جاي برکنده نمي شود. گمان مبر که خداوند با پيغمبران خلاف وعده مي کند ( و پـيروزي را نصيب آنان و شکست را بهر? کافران نمي سازد) . بيگمان خداوند چيره ) بر هر کـاري بوده و از کـــافران و بزهکاران ) انتقام گيرنده است . ( ابراهيم / 46و47)

*
روياروي شدن دليل آفرينش و دليل حيات با پليدي کفر و خدا ناباوري، روياروئي بس نيرومندي است . کافران و خدا ناباوران در برابر آن جز ستيزه گري و نيرنگبازي و غلط اندازي و کجروي نمي يابند:
پيش از هر چيز، بودن اين هستي با اين نظم و نظام خاص ، برابر هم منطق روشن فطرت ، و هم منطق خرد هوشيارانه ، مستلزم اين است که آفريدگار مدبّري در فراسوي آن باشد.
ميان بودن و نبودن فاصل? بسيار است ، فاصله اي که خرد انسان نمي تواند از آن تعبير کند، مگر با تصور خدائي که مي آفريند و شکل مي بخشد و اين هستي را پديدار مي گرداند.
کساني که کفر مي ورزند بدين فاصله مي گرايند و آن را با ستيزه گري پر مي نمايند. آنان مي گويند: لازم نيست که فرض کنيم پيش از وجود، عدم بوده است ! ... از جمل? اينان فيلسوفي است که مي گويند فيلسوفي که از ( روحگرائي) جانبداري مي نمايد و از آن در برابر ( ماديگرائي) دفاع مي کند. بر اين اساس چه بسا برخي از ( مسلمانان) گول خورده زبان به ستايش او بگشايند و به اقوال او براي دفاع از دين خود استناد نمايند تا از دين يزدان با گفتار بندهاي از بندگان پشتيباني کنند ... اين فيلسوف ( برگسون) يهودي است !!!
برگسون مي گويد: بر وجود هستي ، عدمي سبقت نگرفته است ! فرض کردن وجود با نبودن عدم ، از سرشت خرد بشري سرچشمه مي گيرد، خردي که نمي تواند جز بدين شيوه بينديشد و تصورّ کند.
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آيا گمان مي کني برگسون در اثبات اين که بر وجود هستي ، عدمي سبقت نگرفته است ، به چه منطقي استناد مي کند و گفتارش مبتني بر چه منطقي است ؟
آ يا او به خرد استناد مي جويد؟ نه . چه خرد - همانگونه که خودش ميگويد - ممکن نيست وجود را جز بعد از عدم تصورّ کند!
آيا او به وحي الهي استناد مي جويد؟ او که چنين ادّعائي ندارد.
اگر او مي گفته است : حدس متصوّفه هميشه اين بوده است که خدائي وجود دارد و ما هم بايد ايـن حدس مستمرّ و مطّرد را باور بداريم ... البته خدائي که برگسون از آن صحبت مي کند يزدان جهان نيست و بلکه خود جهان است !
پس سرچشم? سومي که ( برگسون) بر آن تکيه مي ورزد و در ا ثبات اين که وجود هستي ، مسبوق به عدمي نيست ، بايد چه باشد؟ ... ما نمي دانيم !
بناچار بايد پناه برد به تصوّر آفريدگاري که اين هستي را آفريده است ... بايد به چنين تصوّري پـناه برد و وجود هستي موجود را با آن تعليل کرد ... اگـر ايـن جهاني که هست آفريده نشده باشد، چگونه ممکن است از آن قوانيني پيروي کند و سر موئي از آن قوانين تخلّف و تخطّي نکند، و هر چيزي در آن کاملاً حساب شده باشد و داراي انداز? سنجيده و مقدار مشخّص باشد، بگو نه اي که هر اندازه مرغ خرد آدمي بتواند پر بکشد، به گوشه هائي از آن پي ببرد و بس، آن هم پس از انديش? بسيار و تلاش بيشمار؟ ![1]
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پيدايش حيات نيز با ماده ، فاصل? بسياري دارد - ماده به هر معني و مفهومي که باشد، حتّي اگر به معني پرتو گرفته شود - نمي توان علّتي براي پيدا يش حيات جست مگر با تصوّر وجود خداوندي که آفر يننده و مدبّر است . خداوندي که هستي را مي آفريند و سپس اجازه مي دهد حيات در آن پديد آيد، و پس از پيدايش حيات نيز آن را با بزرگواري خويش مي پايد و محافظت مي نمايد ... حيات انسانها با ويژگيهاي چشمگيري که دارد، پلّه اي بالاتر از خود حيات است ... اصل انسان از گل است ... يعني از ماد? اين زمين و از جنس آن است . اراد? مدبّري بايد بدو حيات ببخشد، و از روي قصد و اختيار ويژگيهاي ا نساني را به انسان عطاء کند.
هم? تلاشهائي که کافران و خدا ناباوران براي تعليل پيدايش حيات کرده اند، بي نتيجه مانده است و حتّي در پيشگاه خود عقل آدمـي ناموفّق بوده است . آخرين چيزي را که در اين باره خوانده ام ، تلاش ( ديـورانت) فيلسوف نماي آمريکائي است . او تلاش مي ورزد ميان نوع حرکتي که در اتم است - که او آن را درجه اي از حيات مي شمارد - و ميان نوع معروف حيات که در زنده ها است ، نزديکي برقرار کند. ديورانت با تلاش خستگي ناپذير همه جانبه اي مي خواهد فاصله و فراغي را پر بکند که ميان ماد? راکد بي تکان ، و مـيان حيات پـوياي جنبان، قرار دارد، به منظور بي نيازي از خداوندي که حيات را در موات ، يـعني زندگي را در جماد، پديد مي آورد!
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امّا اين تلاش بي امان نه بدو و نه به ماديگرايان ناتراليست کمترين سودي نمي رساند. زيرا اگر حيات صفتي است که در ماده نهان است ، و در فراسوي ايـن ماده نيروي ديگر و صاحب اراده اي نيست ، پس چه چيز است که حيات را در ماد? هستي با درجه هاي مختلفي و با اندازه هاي متفاوتي بگو نه اي پخش مي کند که برخيها بالاتر و پيچيده تر از برخيها مي گردد؟ مثلاً در اتم حيات تنها به صورت حرکت آلي بيشعو ري درمي آيد، و در گياه به شکل اندامي جلوه گر مي آيد، و در جانداران معروف به صورت عضوي خودنمائي مي کند که داراي ترکيبات و پيچيدگيهاي بيشتري است ... چه چيز ماده را بر آن مي دارد - ماده اي که همانگونه که مي گويند در برگيرنده حيات است - که برخي از ماده ها عنصر حيات را بيش از عنصر حياتي بردارد که ماد? ديگري آن را برمي دارد، بدون اراد? مدبّري ؟ چه چيز باعث مي گردد که حيات نهاده در ماده ، در مدارج بالاي خود دگرگون و جورا جور شود؟ !
ما اين گوناگوني و دگرگوني را خواهيم دانست ، آن زمان که ايمان داشته باشيم به اين که اراد? مدبّري در جهان است که آفريدگار جهان است . او از روي اراده و اختيار چنين کارهائي را مي کند. امّا زماني که معتقد باشيم که در گستر? هستي تنها ماده جاندار - بگذاريد چنين فرض کنيم - است و بس ، براي عقل بشري محال و ناممکن است که اين اختلاف و تفاوت را بفهمد، يـا آن را تعليل و توجيه کند!
تعليل و توجيه اسلامي از جوشش و پيدايش حيات - در درجات متفاوتي که هست - يگانه راه حلّ ايـن پديده اي است که تلاشهاي مأيـوسان? ماديگرايـانه نمي تواند آن را تعليل و توجيه کند.
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ما در اين في ظلال القرآن از برنام? قرآنـي بيرون نمي رويم . لذا ما در رويـاروئي با پـليدي کفر و خدا ناباوري ، بيش از دلائل آفرينش هستي و ادار? جهان و پيدايش حيات در آن ، چيزي نمي گوئيم و جلوتر نمي رويم ... قرآن کريم مسأل? وجود خدا را مسأل? خود ننموده است . چرا که خدا مي دانسته است که فطرت اين پليدي را نمي پذيرد. بلکه مسأل? قرآني مسأل? يگانگي خدا، و همچنين بيان سلطه و قد رت خدا در زندگي بندگان است . اين مسأله اي است که سوره بيان آن را در اين موجي که بيان کرديم بر عهد? خود مي گيرد.

[1] کساني که از دست ظلم و زور کليسا مي گريختند، کليسائي که به نام ( يزدان ) بر گرد? مردمان سوار مي گرديد، در قرنهاي هيجدهم و نوزدهم تمام تلاش و کوششان صرف انکار ( يزدان ) گرديد. آنان که ( ايده ئاليست ) بودند ( خرد) را برگزيدند و هم? ويژگيها و صفات يزدان را بدو دادند! کساني هم که ( ناتراليست ) بودند ( طبيعت ) را برگزيدند و هم? اين ويژگيها و صفات را بدو دادند! زيرا نه براي اينان و نه براي آنان ، چاره اي جز اين نبود که چيزي را فرض کنند و آن چيز فراتر از نيرو و توان بشري باشد و تفسير اين هستي و آنچه در آن مي گذرد بدو حواله شود ... آنان فقط و فقط مي خواستند يزدان را انکار كنند، تا از سلطه و قدرت کليسا رهائي يابند!!! ( مؤلف )

سوره ي انعام آيه ي 11-4
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وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (4)فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (5)أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الأنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ (6)وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ مُبِينٌ (7)وَقَالُوا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الأمْرُ ثُمَّ لا يُنْظَرُونَ (8)وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ (9)وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (10)قُلْ سِيرُوا فِي الأرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (11)
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اين موج در سر آغاز سوره است . به دنبا ل موج نخستين مي آيد. موج نخستين کـه دارا ي پسوده هاي ژرف و گسترده اي بود. موجي بود که سراسر هستي را با حقيقت وجود الهي جلوه گر در آسمان ها و زمين فرا گرفته بود. حقيقتي که پديدآورند? تاريکيها و نور است . حقيقتي که در آفرينش انسان از ماد? اين زمين ، جلوه گر است . اين چنين حقيقتي است که سر رسيد مدّت زمان انسان را تعيين کرده است ، مدّت زماني که با مرگ پـايان مي پذيرد. و راز مدّت زماني را برا ي خود محفوظ داشته است که براي فرا رسيدن رستاخيز تعيين فرموده است . و آگاهي از پنهان و آشکار انسان ها را به خود اختصاص داده است ، و او مي داند که در پنهان و آشکار مردمان چه مي كنند و چه به دست مي آورند.
اين ذات الهي جلوه گر در اقطار و آفاق جهان بيرون، و در زوايا و گوشه هاي جهان درون است که وجود يگانه و منحصر است . وجودي بدو نمي ماند. چه جز يـزدان هيچگو نه آفريننده اي نيست . همچنين خدا وجودي است که همه جا را فرا گرفته است و بر همه چيز توانا و چيره است . انکار ذات و اقدس او، و رويگرداني ا ز ايـن نشانه هاي بزرگ خداشناسي ، زشت و پـلشت است و هيچگو نه سندي بر آن نيست ، و هيچ عذ ري براي شخص منکر و رويگردان نمي باشد. از اينجا است که روند قرآني ، موضعگيري مشرکاني را عرضه مي کند که با وجود ايمان به يزدان محيط برگستر? جهان و توانا و چيره بر همه چيز و همگان ، انبازهائي را همسان مي شمارند. اين موضع ، زشت و پلشت جلوه گر مي آيد، حتّي در پيشگاه عقل و شعور خود مشركاني که قرآن اين حقيقت را بديشان مي نماياند و با ايـن حقيقت با آنان روبرو مي گردد، زشت و پلشت محسوب است ! قرآن در نخستين چرخش ، نبرد را مي آغازد. نبرد را در ژرفاي فطرت مردمان مي آغازد، هر چـند که آنان ستيزه گري و دشمنانگي آشکار خود را در رزمگاه بيرون مي آغازند!
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روند قرآني در اين موج ، شکل دشمنانگي و ستيزه گري را عرضه مي دارد، و با آن يک بار با تهديد و بيم روياروي مي گردد، و ديگر باره دلها را متوجّه مرگ و نابودي تکذيب کنندگان پيشين مي سازد. در اين پيکار و رهنمود نيز الهامها و انگيزه هاي بسياري را گرد مي آورد. البتّه اين امور به دنبال نخستين جنبش و تکاني صورت مي پذيرد که آن موج بزرگ و فراخ آن را پديد مي آورد و به پيش مي راند:
*
(مَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ .فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ .َلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الأنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ).
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هيچ دليـلي از دلائل ( دالّ بر وجود) پـروردگارشان بدانان نمي رسد مگـر آن که از آن روي مي گرداند. هنگامي که قرآن بدانان نمي رسد مگر آن که از آن روي مي گرداند. هنگامي که قرآن بدانان رسيد، آن را تکذيب کـردند، پس اخبار آن چيزي که ( در قرآن راجع به مکافات دنيا و مجازات آخرت بديشان گوشزد شده است و) به مسخره اش گرفته اند به سراغشان خواهد آمد و دامنگيرشان خواهد کرديد. آيا نديده اند ( و آگاهي پيدا نکرده اند) که پيش از ايشان چقدر از اقوام و ملّتها را هلاک کرده ايم ؟ اقوام و ملّتهائي که در زمين ( اسباب و ابزار) قدرت و نعمت بديشان داده ايم ، قدرت و نعمتي که آن را به شما نداده ايم ، و .بارانهاي پياپي براي آنان بارانده ايـم و رودبارها در زيـر ( منازل و کـاخهاي ) ايشان روان کرده ايـم . امّا ( هنگامي کـه سرکشي و نافرماني کرده اند و شکر نعمت بجاي نياورده اند، به پاس گناهانشان ) آنان را نابود ساخته ايـم و اقوام و ملّتهاي ديگري را پس از ايشان پديدار کرده ايم ( و زمام امور را به دستشان سـپرده ايـم . پس از گذشتگان پـند گيريد و از خواب غفلت بيدار شويد) .
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آنان از روي دشمنانگي با حقّ و پافشاري بر باطل، موضعگيري مي کنند و روي گردان مي شوند. چيزي که کم دارند آيه هائي و نشانه هائي نيست که آنان را به ايمان آوردن مي خواند، و علاماتي نيست که دالّ بر راستي دعوت و صداقت دعوت کننده است ، و دلائل و براهيني نيست که بيانگر الوهيّت راستيني است که در پشت سر دعوت و دعوت کننده قرار دارد، بلي کـم و کاستي در آيه ها و نشانه ها و دلائل و براهيني ندارند که ايشان را با آنها به سوي ايمان به يزدان و تسليم فرمان خداي مهربان فرا مي خوانند، بلکه آنچه که کـم دارند عشق و علاق? به پذيرش و پاسخگوئي است ! و آنچه که ايشان را از حرکت به سوي حقّ و حقيقت باز مي دارد دشمنانگي با حقّ و پا فشاري بر باطل است ! و آنچه که ايشان را بر جاي خود مي نشاند و به سستي و تنبلي مي کشاند روي گرداني از نگريستن و انديشيدن است :
(وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ).
هيچ دليـلي از دلائل ( دالّ بر وجود) پـروردگارشان بدانان نمي رسد مگر اين که از آن روي مي گرداند.
هنگامي که کـار ايـن چنين است ، و زماني که روي گرداني از روي قصد و عمد صورت مي پذيرد، و با وجود فراواني دلائل ، و پياپي آمدن آيه ها و رديـف شدن نشانه ها، و روشني حقائق ، راه گريز در پـيش مي گيرند، تهديد به تاخت بر ايشان و بسزا رساندن آنان ، تکاني بوجود مي آورد که دريچه هاي فطرت را باز مي کند، و موانع تير و سرکشي را از سر راه آن فرو مي اندازد:
(فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ).
هنگامي که قرآن بدانان رسيد، آن را تکذيب کردند، پس اخبار آن چيزي که ( در قرآن راجع به مکـافات دنـيا و مجازات آخرت بديشان گوشزد شده است و) به مسخره اش گرفته اند به سراغشان خواهد آمد و دامنگيرشان خواهد گرديد.
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اين قرآن ، حقيقتي است که براي ايشان از سوي آفريدگار آسمانها و زمين نازل شده است . آفريدگاري که تاريکيها و نور را آفريده است . آفريدگار انسان از گل است . خداوند آسمانها و زمـين است . قرآن حقّ است و ايشان آن را دروغ مي پندارند! بر اين تکذيب نيز ماندگار و پاي مي فشارند. از آيه هاي يزدان روي مي گردانند. دعوت به ايمان را به باد استهزاء و تمسخر مي گيرند ... پس بايد که منتظر باشند تا خبر راستين و صدق فرمود? ربّ العالمين دربار? چيزي بديشان رسد که آن را مسخره مي کردند و به بازيچه مي گرفتند. بايد چشم به راه کيفر چنين رفتاري و گفتاري باشند!
قرآن ايشان را در برابر ايـن بيم و تهديد کـوتاه و سر بسته رها مي کند. بيم و تهديدي که نه نوع آن را مي دانند، و نه از موقع آن آگاهند ... ايشان را رها مي سازد تا هر لحظه چشم به راه و منتظر باشند که اخبار چيزي به گوششان رسد که آن را به تمسخر گرفته اند و بازيچه دانسته اند! بگذار هر وقت يزدان بخواهد پرده از حقيقت آن کنار بزند و آنان را در مقابل عذابي حاضر و آماده بدارد که ناپيدا بود و منتظرش بودند!
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در اين جايگاه بيم و تهديد، گردنها و چشمها و دلها و اعصاب ايشان را متوجّه هلاک و نابودي تکذيب کنندگان پيشين مي سازد، و سرزمينهاي جاي مانده و محلهاي مرگ و مير کساني را بديشان مـي نمايد که حقائق را در گذشته ها همچون آنان تکذيب مي کردند و ديدند آنچه ديدند. آنان که برخي از اين سرزمينها را مي شناختند و مثلاً با خانه هاي طائف? عاد در احقاف، و کاشانه هاي طائف? ثمود در حجر آشنا بودند، و از کنار ويرانه هاي باقيمانده چنين کساني ، عربها در کوچ زمستان به سوي جنوب ، و در کوچ تابستان به سوي شمال مي گذشتند. همچنين از کنار شهرها و آباديهاي به دل زمين فرو رفت? قوم لوط مي گذشتند. و داستانهاي ايشان را از زبان آگاهان از تاريخ و راويـان اخبار مي شنيدند ... روند قرآنـي ايشان را متوجّه چنين جاهائي مي سازد کـه تکذيب کنندگان پـيشين در آن مکانها هلاک شدند و به کيفر خود رسيدند، تکذ يب کنندگاني که زمان بعضي از آنان بدينان نزديک بوده است :
(أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الأنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ).
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آيا نديده اند ( و آگاهي پيدا نکرده اند) که پيش از ايشان چقدر از اقوام و ملّتها را هلاک کرده ايـم ؟ اقوام و ملّتهائي که در زمين ( اسباب و ابزار) قدرت و نعمت بديشان داده بوديم ، قدرت و نعمتي کـه آن را به شما نداده ايم ، و بارانهاي پياپي براي آنان روان کرده بوديم . امّا ( هنگامي که سرکشي و نافرماني کردند و شکر نعمت بجاي نياوردند، به پاس گناهانشان ) آنان را نابود ساختيم و اقوام و ملّتهاي ديگري را پس از ايشان پديدار کرديم و ( و زمام امور را به دستشان سپرديم . پس از گذشـگان پـند گيرند و از خواب غفلت بيدار شويد) .
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آيا از هلاکت نسلهاي گذشته آگاه نيستند؟ نسلهائي که خداوند در زمين بديشان سلطه و قدرت و نعمت و ثروت داده بود، و از ابزار و وسائل ترقّي و تعالي بهره مندشان کرده بود. از چنان ثروتي و قدرتي ايشان را بهره مند نموده بود که در جزيرة العرب به قريشيان مخاطب قرآن نداده بود. باران هاي پـياپي بر ايشان بارانده بود. بارانهائي که در زندگيشان ماي? فراخي نعمت و رشد و نموّ کشتزارها و افزايش ا رزاق مي گرديد ... آنگاه چه شد؟ آنگاه از فرمان خداوندشان سرپيچي کردند! خداوند هم ايشان را به کيفر گناهانشان گرفت ! پس از آنان نسل ديگري را پـديد آورد. اين نسل نيز بعد از ايشان زمين را در اختيار خود گرفتند. امّا سرانجام آنان هم مردند و جهان را بدرود گفتند و فراموش شدند و انگار که نبودند! تکذيب کنندگاني که از حقّ و حقيقت روي مي گردانند و صاحب قدرت و نعمت و جاه و جلال در ميان مردمانند، چقدر خوار و بي ارزش هستند! آنان در پيشگاه يزدان بسي بي ارج و خوارند! در نزد مردمان نيز سبک و بي مقدارند! ايشان مردند و رفتند، امّا زمـين احساس خلأ و خلوتي و سستي و رخوتي نکرد! نسل ديگري آباداني زمين را بر عهده گرفت و در عمران آن کوشيد. آنان نيز نقش خو د را بازي کردند و سرانجام مردند و رفتند و انگار هرگز ساکنان اينجا نبودند. زندگي به راه خود ادا مه داد و زمان گذشت. انگار در اينجا مردماني نزيسته اند و زندگاني نبرده اند!
(1/149)



اين امر حقيقتي است و انسانها آن را فراموش مي کنند هنگامي که يزدان قدرت و نعمتي در زمـين بديشان مي دهد. فراموش مي کنند که اين قدرت و نعمت چند روز? زمين به خواست يزدان انجام پـذيرفته است و بديشان سپرده شده است ، تا خدا آنان را در اين قدرت و نعمت بيازمايد و پديدار آيد که : آيا آنان به عهد و پيمان خدا و شرط و شروط آن عمل مي کنند که بندگي براي خداوند يگانه است و بس، و دريـافت دستور و قوانين از آستان? او است و بس ؟ - زيرا يزدان صاحب ملک جهان است و مردمان جانشيناني در آن بيش نيستند - يا اين که از خودشان طاغوتهائي را مي سازند و حقو ق و ويژگيهاي الوهيّت را براي خويش ادّعا مي کنند، و در چيزي که در آن جانشين شده اند همچون مالک تصرّف و دخالت مي ورزند نه همسان جانشين ؟ اين حقيقتي است که انسانها آن را فراموش مي کنند - مگر کساني که يزدان ايشان را بپايد و مصون نمايد - و بدين هنگام از عهد و پيمان يزدان و از شرط و شروط آن منحرف مـي گردند، و از راههائي مي روند و به شـيوه هائي عمل مـي کنند که جداي از راه راست آفريدگار و خلاف سنّت کردگار است . در سرآغاز راه ، عواقب اين انحراف برايشان روشن و نمايان نمي گردد. فساد و تباهي کم کم روي مي دهد و آهسته و آرام پديدار مي آيد، بگو نه اي نهاني و پـنهاني مـي لغزند و فرو مي افتند و بدون اين که به خد آيند و بفهمند در گرداب زشتيها و پلشتيها مي لولند ... تا آن زمان که اجل آنان در مي رسد، و وعد? خدا به وقوع مي پيوندد ... بدين هنگام ، پايان زندگي هر کسـي شکـلي به خود مي گيرد و به گونه اي انجام مي پذيرد: گاهي يزدان جهان آنان را به عذاب ريشه کن کننده گرفتار مـي سازد. از بالاي سرشان يا از زير پـايشان عقابشان ناگهاني درمي رسد، همان گونه که براي بسياري از اقو ام چنين روي داده است .
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گاهي هم يـزدان جهان ايشان را به خشک ساليها و قحطيها و مرگ و ميرها و کم و کاست محصولات و ميوه ها گرفتار مي سازد، همان گونه که بسياري از مردمان دچار چنين بلايا و مصائبي شده اند. گاهي نيز خداوند متعال آنان را به جان همديگر مي اندازد و يکي را گرفتار عذاب ديگري مي سازد. دسته اي خانه هاي دسته اي را ويران مي گرداند، و اين به آن ، و آن به ايـن اذّيت و آزار مي رساند، و از يکديگر ايمن نمي گردند. در نتيجه شوکت و شکوهشان ضعيف مي شود و کـاستي مي گيرد و در نهايت خدا بندگاني از بندگان خوب فرمانبردار يا بد بزهکار خود را بر آنان مسلّط مي گرداند. چنين بندگان خوب يا بد خدا، شوکت و شکوه آنان را در هم مي شکنند، و ايشان را از قدرت و نعمتي بيرون مي آورند که در آن بسر مي برند. سپس يزدان جهان بندگان تازه نفسي را جاي ايشان مي نشاند تا آنان را نيز در قدرت و نعمتي که خواهند داشت بيازمايد ... نقش سنّت الهي ، بدين گو نه به پيش مي رود و چرخ? قانون خدا چرخان مي شود ... خوشبخت کسي است که مي فهمد قدرت و نعمت و شکوه و شوکت دنيوي سنّت يـزدان است و گاهي در دست اين و گاه در دست آن گردان است و وسيل? امتحان مردمان است . لذا به عهد و پيمان خدا در چيزي که دارد و جانشين در آن است وفاء مي کند ...
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و بدبخت کسي است که از اين حقيقت غافل و بي خبر است و گمان مي برد که با علم و دانشي که دارد، و با آگاهي و کوششي که مي ورزد، و با چاره و تدبيري که مبذول مي نمايد، يا اين که ناسنجيده و بدون حساب و کتاب ، قدرت و نعمت و شکوه و شوکت بدو داده شده است ! از جمل? چيزهائي که مردمان را گول مي زند، اين است که ببيند: اشخاص بزهکار سرکش از فرمان دادار، يا باطلگرايان بي ادب و بي شرم تباهکار، و يـا کافران خدانشناس گناهکار، در روي زمين از توان و اقتدار و نعمت و ثروت برخوردار باشند، و هيچگو نه کيفري از سوي خدا نبينند و آسوده خاطر بنوشند و بخورند و بيايند و بنشينند ... آخر مردمان سر آغاز راه يا ميان? راه را بنگرند و مي بينند. اغلب پـايان? راه را مشاهده نمي کنند ... چرا که پايان? راه ديـده نمي شود مگر با نگريستن به فرجام کار گذشتگان و محلّ هلاک پيشينيان، بعد از اين که زندگيشان افسانه و افسون مي شود ... قرآن مجيد چشم مردمان و خرد ايشان را متوجّه هلاک و نابودي ، و ويرانه هاي خانه و کاشانه و سرزمينهاي برجاي ماند? اين چنين کساني مي سازد، و گورستان ها و کشتارگاه هاي ستمگران و تباهکاران و کژراهه روان تاريخ را به همگان مي نماياند، تا گول خوردگان بيدار و هوشيار گردند. فريب خوردگاني که در زندگي کوتاه خود پايان? راه را نمي بينند و آنچه در اين عمر کوتاه خويش مي بينند پـايان? راه مـيدانند و مي شمارند، در نتيجه گول آن را مي خورند!
اين نصّي است که در قرآن است :
(فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ).
آنان را به سبب گناهاني که ورزيدند هلاک کرديم .
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و نصوصي که همسان اين نصّ است ، در قرآن مجيد بارها تکرار مي گردد، و حقيقتي و سنّتي و بخشي از تفسير اسلامي دربار? حوادث تاريخ را مقرّر مي دارد. حقيقتي را مقرّر مي دارد، و آن اين است که : گـناهان ، بزهکاران را به هلاکت مي رساند. و اين خدا است که بزهکاران را به سبب گناهانشان نابود مي فرمايد. ايـن امر نيز سنّت و قانوني است که اجراء مي شود و قطعاً رخ مي دهد - هر چند که انساني در عمر کوتاه خود آن را نبيند، يا نسلي در مدّت زمان محدود خويش آن را مشاهده ننمايد - ولي سنّت و قانون قطعي و حتمي است و ملّتهائي که گناهان در ميانشان علني و آشکـار شود، و زندگيشان بر گناه ها و بزه ها پـا بر جا گردد، سرنوشت ايشان بدون شکّ بدان مي انجامد. اين سنّت بيانگر بخشي از تفسير اسلامي دربار? تاريخ است : نسلهائي هلاک مي گردند، و نسلهائي جايگزين ايشان مي شوند. يکي از عوامل اين جايگزيني ، انجام گناهان توسط مردمان ملّتها است . هنگامي که خور? گناه به پيکر? ملّتها رخنه کند، حالتي را پديد مي آورد که به هلاک و نابو دي مي انجامد. چه اين حالت به شکل بلاي کوبنده اي رخ دهد که هر چه زودتر در رسد و ناگهاني بر سر ملّتها بتازد - همان گونه که در تاريخ قديم روي داده است - و يا اين که با فروپاشي کُند و آرام سرشتي معمولي انجام بگيرد و به نيستي ملّتها با گذشت زمان و فرو رفتن تدريجي آنان به گرداب گـناهان صورت پذيرد. شواهد کافي در تاريخ تا اندازه اي نزديک ، در دست است دالّ بر ايـن که فرو پـاشي اخلاقي ، و کثافتکاريهاي آشکار اجتماعي ، و جلوه دادن زنان براي شيدا و مفتون کردن ديگران و آراستن مجالس و محافل و کوي و برزن با ايشان ، و خوشگذراني و راحت طلبي ، و غافل و سر مست در ميان نعمتها لوليدن ، ... ملّتها را به هلاکت کشانده است . شواهد کافي تأثـير چنين پلشتيها و زشتيهائي در فروپاشي يونان و روم در دست ما است .
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يونان و رومـي که بر جاي نمانده اند و افسانه اي شده اند. در ملّتهاي معاصر نيز نشانه هائي از سر آغاز اين دمار و هلاک در کرانه هاي زمان پيدا است و بر اي چشم دل هويدا است ، همچون ملّت فرانسه و ملت انگلستان ! هر چند که آنان از نـيروي ظاهري و ثروت فراوان برخوردارند [1]
تفسير ماديگرايان? تاريخ ، اين بخش را از تفسير خود دربار? احوال ملّتها و حوادث تاريخ ، کاملا ً حذف مي کند. چرا که ديدگاه تفسير مادي دربار? تاريخ ، پيش از هر چيز حذف عنصر اخلاقي از زندگي است ، و حذف قاعد? اعتقادي است که بر اخلاق استوار است . امّا اين تفسير وادار مي شود که به ستيزه گري خنده آ وري در تفسير حوادث و ا وضاع زندگي بشري پناه ببرد، هر چند که براي تفسير آن ، راهي جز تفسير بر اساس قاعد? اعتقادي نيست .
تفسر اسلامي - با هم? فراگيري و جدّي بودن و صداقت و واقعيّت خود - از تأثير عناصر مادي غافل نمي ماند، عناصر ماديي که تفسير ماديگر ايانه آنها را همه چيز مي شمارد. امّا تفسير اسلامي در پـهن? فراخ زندگي آن را در جايگاهي قر ار مي دهد که سزاوار آن است ، و عناصر فعّال ديگري را نمايان مي دارد که جز کساني آنها را انکار نمي کنند که دشمنانگي بيشرمانه اي با واقعيّات هستي داشته باشند ... قضا و قدر الهي را نمايان نشان مي دهد که در فراسوي هر چيزي قرار دارد. دگرگوني داخلي درونها و بينشها و ايـده ها و انديشه ها و جهان بيني ها را برجسته مي نماياند. رفتار واقعي و عنصر اخلاقي را آشکارا نشان مي دهد ... امّا با وجود هم? اينها از هيچ عاملي از عواملي غافل نمي شود که سنّت يزدان برابر آنها جاري و ساري مي گردد.[2]
*
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سـپس روند قرآني به پـيش مـي رود و سرشت دشمنانگي اي را به تصوير مي کشد که چنان روگرداني اي از آن سرچشمه مـي گيرد. در ايـن راستا نمون? شگفتي از درونهاي مردمان را ترسيم کند ... نمونه اي که هر چند شگفت است ولي با وجود ايـن تکرار مي گردد. انسان اين چنين کساني را در هر زماني و در هر مکاني و در ميان هر نسلي مي يابد ... نمون? انسانهاي ستيزه جوئي که حقّ و حقيقت چشمانشان را باز مي کند و بدانها فرو مي رود، امّا آن را نمي بينند! و چيزي را انکار مي کنند که قابل انکار نيست ! زيرا آن اندازه روشن است که دشمن به خاطر حياء و شرمي که دارد خجالت مي کشد آن را انکار کـند! ... قرآن ايـن چنين نمونه اي از مردمان را برجسته و پيدا با واژه هاي اندکي ترسيم مي کند با شيو? تعبير قرآنـي نو آور اعجاز گرانه اي که در تعبير و تصوير دارد: [3]
(وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ مُبِينٌ).
( اي پيغمبر!) اگر نامه اي نوشته در صفح? کـاغذي بر تو نازل کنيم ( و در آن حقّانيّت رسالت تو نگاشته شده باشد) و آن را ( علاوه از ديدن ) با دستهاي خود لمس کنند ( که در ايـن صورت جاي شکّ و گماني باقي نمي ماند) باز هم کــافران ( دشمن حقّ و ناباوران ستيزه گر) مي گويند: اين ، چيزي جز جادوگري آشکاري نيست .
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چيزي که آنان را از آيه هاي يزدان رويگردان مي سازد، ضعف دليل بر صدق آيه ها، يـا دشوا ري و پيچيدگي دليل ، و يا اختلاف خردها در فهم دليل نـيست . بلکه چيزي که باعث مي شود چنين موضعگيري کنند، ستيزه جوئي سختي و دشمنانگي شد يدي است که دارند! و بلکه پيش از هر چيز پافشاري بر نپذيرفتن و انکار نمودن و معتبر نشمردن دليل و نگاه نکردن به برهان است و بس! اگر خداوند بزرگوار اين قرآن را بر پيغمبرش صليّ الله عليه وآله وسّلم نازل کند، نه از راه وحي که نمي بينند، بلکه آن را در برگه اي نازل فرمايد که ديدني و لمس کردني و محسوس باشد، و خودشان با دستهايشان اين برگه را لمس کنند - نه اين که از ديگران بشنوند، و نه اين که نتها آن را ببينند - آنان تسليم اين چيزي که آن را مي بينند و لمس مـي کنند نمي گردند و قاطعانه و مؤکّدانه مي گويند:
(إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ مُبِينٌ).
اين ، چيزي جز جادوگري آشکاري نيست .
سيماي درشت و زشت و نفرت انگيزي است . هر که بدو نگاهي بيندازد از آن گريزان مي گردد. سيمائي است که بيننده را دشمن خود مي سازد و او را بر آن مي دارد که جلو بيايد و آن را مشت بزند و لگد مال کند! زيـرا با چنين سرشتها و گروه هائي به گفتگو نشستن و سخن گفتن و دليل و برهان ذکر کردن ، سودي در بر ندارد! به تصوير کشيدن چنين سيمائي بدين نحو - سيمائي که نشان دهند? حقيقت نمونه هاي تکراري در ميان نسلها است - دو هدف يا هدفهائي را در بردارد:
اصل موضعگيري ننگين و زشت و ناپسند دشمنان را به خودشان مي نماياند، بدان گونه که آئينه چهر? پريش و پـــلشت و زشت نگـرنده را آن چـنان که هست مي نماياند، تا در آئينه خود را ببيند و از ديدن خويش شرمسار گردد!
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اين تصوير، در همان حال ، دلهاي مؤمنان را در برابر رويگرداني مشرکان و انکار منکران ، به جوش و خروش مي اندازد. چنان مي کند که دلهايشان بر حقّ و حقيقت پايدار و استوار بماند و متأثّر از فضائي نشود که پيرامون آنها را با تکذيب کردن و انکار نمودن و فتنه و آشوب و اذّيت و آزار فرا گرفته است .
همچنين اين تصو ير، اشاره به شکيبائي خدائي دارد که با وجود چنين دشمنانگي زشت و سختي که دشمنان تکذيب کننده مي ورزند، شتابي در کيفرشان ندارد.
هم? اينها اسلحه و جنبش و ابزار و چرخش در پيکاري است که گـروه مسلمانان در آن با ايـن قرآن براي روياروئي با مشرکان مي روند. بعد از آن ، نمونه اي از پيشنهادهاي مشرکان نقل مـي شود، پـيشنهادهائي کـه نيرنگ و دشمنانگي و همچنين ناداني و اند يش? تباه آنها را ديکته مي کنند ...
از جمله پيشنهاد مي کردند که يزدان سبحان فرشته اي را به پيش پيغمبر صليّ الله عليه وآله وسّلم بفرستد تا در کار تبليغ دعوت همراه و همدمش شود، و بگويد که او از سوي خدا روانه شده است ... پس از اين سخن ، خداوند براي ا يشان روشن مي گرداند که اين پـيشنهاد از نا آگاهي ايشان از سرشت فرشتگان ، و همچنين از بي خبري از سنّت خدا در ارسال فرستگان ، صورت مي پذيرد. از ديگر سو براي ايشان روشن مي سازد که اين مرحمت و لطف يزدان است که او در چيزي که پيشنهاد مـي کنند بديشان پاسخ مثبت نمي دهد:
(وَقَالُوا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الأمْرُ ثُمَّ لا يُنْظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ).
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مي گويند که چه مي شد اگر فرشته اي به پيش او بيايد ( و در حضور ما بر نبوّت و صدق گفتارش گواهي دهد تا بدو ايمان بياوريم ؟ بگو: ) اگر فرشته اي به پيش او بفرستيم ( و موضوع جنب? حسّي و شهود پيدا کند، برابر سنّت هميشگي خدا دربار? آنان که طلب معجزه کرده اند و پس از مشاهد? معجزه سر بر تافته اند و نابود گشته اند) ، کار از کار مي گذرد ( و فرمان هلاک ايشان صادر مي گردد) و ديگر مهلت ( زنده ماندن ) بديشان داده نمي شود. اگر هم فرشته اي را ( مؤيّد پيغمبر) مي کرديم ، او را به شکل انسان در مـي آورديم ( تا آنان بتوانند او را ببينند و سخنانش را فهم کنند. در ايـن صورت باز هم اشکال برطرف نمي شد) و ايشان را دچار همان اشتباهي مي کرديم که قبلاً در آن بودند.
ايــن پـيشنهادي کـه مشرکان پـيشنهاد مـي کردند، و پيشنهادهائي که پيش از ايشان اقوام زيـادي به پيغمبرانشان پيشنهاد مي کرده اند - همان گونه که قرآن مجيد در داستانهايشان روايت مي فرمايد - و پـاسخ قرآني در اينجا به چنين پيشنهادي، همه و همه حقائقي را برمي انگيزند که ما در اينجا به انداز? توانائي بدانها مي پردازيم :
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نخستين حقيقت اين است که مشرکان عرب ، منکر خدا نبودند. بلکه از پيغمبر صليّ الله عليه وآله وسّلم دليل مي خواستند، دليـلي که بيانگر اين باشد که او از جانب خدا فرستاده شده است ، و برساند که اين کتابي را که بر ايشان مي خواند واقعاً از سوي خدا آمده است . معجز? معيّني را پيشنهاد مي کردند، و آن اين که يزدان جهان فرشته اي را به پيش پيغمبر صليّ الله عليه وآله وسّلم بفرستد و در کار تبليغ دعوت همراه او شود و ادّعايش را تصديق کند ... اين پيشنهاد نيز تنها يکـي از پـيشنهادهاي فراواني است که در موارد گوناگوني از قرآن ذکر شده اند. اين پـيشنهاد همسان پـيشنهادي است کـه در سور? اسراء مطرح است و متضمّن خو د اين پـيشنهاد و پيشنهادهاي همگون آن است . هم? آنها هم بر تعنّت و رخنه اي دلالت دارند که آي? پيشين بيانگر آن است . همچنين بيانگر نا آگاهي از حقائق هستي و از ارزشها و معيارهاي راستين و واقعي است :
(ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل , فأبى أكثر الناس إلا كفورا . وقالوا:لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا . أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا . أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا , أو تأتي بالله والملائكة قبيلا . أو يكون لك بيت من زخرف , أو ترقى في السماء , ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه . قل:سبحان ربي ! هل كنت إلا بشرا رسولا ? وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا:أبعث الله بشرا رسولا ? قل:لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولًا). ( اسراء 89 - 95)
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ما در ايــن قرآن ، هر نوع مثلي را براي مردم ، به شيوه هاي گوناگون بارها بيان داشته ايـم ، ولي بـيشتر مردم جز انکار ( حقّ، و ناديده گرفتن دلائل هدايت ، و تکـذيب خدا و رسول ، چيزي قبول نمي کنند و) نمي پذيرند. و ( هنگامي که کافران مکّه در برابر اعجاز قرآن و دلائل روشن آن ، درمانده و مبهوت شدند) گفتند: ما هرگز به تو ايمان نمي آوريم ، مگر ايـن که از زمين ( خشک و سوزان مکّه ) چشمه اي براي ما بيرون جوشاني ( كه آب آن دائم و روان باشد) . يا اين که باغي از درختان خرما و انگور ( در مکّه ) داشته باشي و رودبارها و جويبارهاي فراوان در آن روان گرداني. يا آسمان را تکّه تکّه بر سر ما فرود آوري همانگونه که مي پنداري ( و مي گوئي که خدا ما را بيم داده است ) و يا اين که خدا و فرشتگان را بـياوري و با ما روياروي گرداني. يا اين که سراي بزرگ زرنگاري داشته باشي ، و يا اين که به سوي آسمان بالا روي ، و تنها به بالا رفتنت از آسمان هم ايمان نمي آوريم مگر اين که كتابي همراه خود بر ايمان بياوري که آن را بخوانيم ( و ببينيم كه از جانب خدا در آن نوشته شده است که تو فرستاد? پروردگار مي باشي ) . بگو: پروردگار من منزّه است ( از آن که کسي بدو فرمان دهد، يـا اين کـه در قدرت او شريک گردد) . مگر من جز انسان فرستاده اي ( از سوي يزدان براي رهنمود مردمان ) هستم ؟ ( معجزه در دست خدا است نه من ) . تنها چيزي کـه مانع ايمان آوردن مردمان بعد از نزول هدايت ( وحي آسماني ) براي ايشان شد، اين است که مي گويند: آيا خداوند انساني را بعنوان پيغمبر فرستاده است ؟ ! ( فرشتگان افلاکي سزاوار اين مقام بزرگ رسالتند نه انسانهاي خاکـي ) . بگو: اگر در زمين ( بجاي انسانها) فرشتگاني مستقرّ و در آن راه مي رفتند ، ما از آسمان ( از جنس خودشان ) فرشته اي را بعنوان پيغمبر به سويشان مـي فرستاديم ( چرا که رهبر بايد از جنس پيروان خود باشد) .
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از چنين پـيشنهادهائي ، رخنه گرفتن و آزار کردن ، و جهالت و ناداني ، پيدا و هويدا است ... آخر آنان از روي اخلاق و رفتار پيغمبر صليّ الله عليه وآله وسّلم صداقت و امانت او را مي دانستند. ايشان با آزمون و آگاهي فراواني که با گذشت زمان از او داشتند، وي را خوب مـي شناختند. خودشان او را ملقّب به امـين کـرده بودند. امانتهاي خويش را بدو مي سپردند، حتّي در آن زمان که شديداً با او مخالفت مي کردند. وقتي که پيغمبر صليّ الله عليه وآله وسّلم هجرت فرمود پسر عموي خود علي رضي الله عنه را بر جاي گذاشت تا امانتهائي را به قريشان باز پس گرداند که بدو سپرده بودند و هنوز در پيش او بود! اين در حالي است کـه ايشان با او سخت مخالفت مي ورزيدند و در انديش? کشتن او بودند! به صداقت او همچون امانت او ايمان و اطمينان داشتند. او بود وقتي که نخستين بار بالاي کوه صفا ايشان را بطور گروهي و آشکار، به فرمان پروردگار دادار، دعوت به پذ يرش اسلام کـرد و از ايشان پرسيد: آيا اگر خبري را به شما برسانم، مرا راستگوي مي پنداريد؟ همگي بدو پاسخ دادند کـه تو صادق و راستگو در نزد ما هستي ... اگر آنان مي خواستند از صداقت و راستي او آگاه شوند، ايشان که از گذشت? او آگاه بودند و مي دانستند گذشت? او شاهد بر صداقت کنوني او است و ايشان او را راست و درست مـي دانستند ... در روند سوره مي آيد که قريشيان او را تکذيب نمي کردند:
(قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ). (آي?33 )
( اي پيغمبر) ما مي دانيم که آنچه ( کفّار مکّه ) مي گويند تو را غمگين مي سازد. ( ناراحت مباش ) چرا که آنان ( از ته دل به صدق تو ايمان دارند و در حقيقت ) تو را تکذيب نمي کنند. بلکه ستمکاران ( چون ايشان ، از روي عناد) آيات خدا را انکار مي نمايند.
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سپس آنچه ماي? انکار و رويگرداني ايشان مـي شود علاق? به انکار و رويگرداني ، و رغبت به دشمنانگي و خود را بزرگتر از آن ديدن است که به دنبال حقّ و حقيقت روان گردند. آنان در صدق و صداقت پيغمبر صليّ الله عليه وآله وسّلم شکّ و گماني نداشتند!
گذشته از اين ، در خود قرآن ، دليل و برهان راست تر از اين دلائل و براهين ماد ي اي بود که مي طلبيدند. چه اين قرآن خودش با تعبيرش و با محتواي تعبيرش گواه بر اين است که از سوي خدا فرستاده شده است ... آنان يزدان را انکار نمي کردند و قطعاً مي دانستند که ايـن قرآن از سوي خدا است . ايشان با بينش زبانشناسي ادبي و هنري خود، انداز? توان بشري را مي دانستند و متوجّه بودند که اين قرآن فراتر از چنين تواني است . هر کس که سخن شناس باشد و با هنر سخن سرائـي سر و کار داشته باشد، آشکارا مي داند که اين قرآن فراتر از چيزي است که انسان قدرت رسيدن بدان را دارد. ايـن امر را کسـي انکار نمي نمايد، مگر شخص ستيزه جوئي که حقّ را در زواياي درون خود مي يابد امّا آن را نهان مي سازد! همچنين محتواي قرآني جهان بيني اعتقادي ، و برنامه اي که قرآن آن را براي بيان ايـن اعتقاد موجود در گستر? ادراک بشري دارد، و نوع تأثيرها و پسوده هاي الهامگرانه ، اينها همه براي سرشت جهان بينيها و برنامه ها و شـيوه هاي بشري غريب و نا معهود است . درک ايـن مطلب از ديد دل و درون عربها پنهان نبود. اقوالشان و احوالشان بيانگر ايـن واقعيّت است که آنان شكّي نداشتند در ايـن که ايـن قرآن از سو ي يزدان آمده است .
اين چنين به نظر مي رسد که اين پيشنهادها براي طلب دليل و برهان نبوده است . بلکه وسيله اي از رسائل به رنج افکـندن ، و شـيوه اي از شيوه هاي به دشو اري انداختن ، و طرحي براي ستيزه گري و دشمنانگي بوده است ، و آنان همان گونه بوده اند که خداي بزرگوار در آي? پيشين دربار? ايشان فرموده است :
(
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وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ مُبِينٌ).
( اي پيغمبر!) اگر نامه اي نوشته در صفح? کاغذي بر تو نازل کنيم ( و در آن حقّانيّت رسالت تو نگاشته شده باشد) و آن را ( علاوه از ديدن ) با دستهاي خود لمس كنند ( که در ايـن صورت جاي شکّ و گماني باقي نمي ماند) باز هم کافران ( دشمن حقّ و نا باوران ستيزه گر) مـي گويند: ايـن ، چيزي جز جادوگري آشکاري نيست .
حقيقت دوم : اين است که عربها به فرشتگان ايـمان داشتند. آنان درخواست مي کردند که يزدان فرشته اي بر پيغمبرش صليّ الله عليه وآله وسّلم نازل مي فرمايد که با او به کار دعوت پردازد و وي را تصديق کند. امّا عربها با سرشت فرشتگان آشنا نبودند، فرشتگاني که جز خدا کسـي ايشان را نمي شناسد. دربار? آنان بدون دليـل سر در بيابان برهوت مي گذ اشتند، و در به تصوير کشـيدن ايشان ، و رابطه آنان با يزدان ، و پيوندشان با زمـين و ساکنان آن ، دچار لغزش و خطا مي شدند ... قرآن مجيد بسياري از گمراهيهاي عربها و افسانه هاي بت پـرستان? ايشان دربار? فرشتگان را ذکر مي فرمايد و هم? آنها را برايشان تصحيح مي نمايد تا کساني که از ايشان ايـن آئين را مي پذيرند و در پرتو رهنمود آن راه مي روند، جهان بيني ايشان ، و شناخت آنان دربار? هستي و پـديده ها و موجودات جهان راست و درست گـردد. اسلام از اين جهت هم برنامه اي براي رهنمود عقل و شعور به راه راست بوده است ، و دل و درون را نيز در اين راستا رهنمون کرده است ، و برنام? تصحيح اوضاع و احوال بطور يکسان بشمار آمده است .
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قرآن مجيد يکي از گمراهيها و نادانيهاي عربها در دور? جاهليّت را اين مي داند که آنان گمان مي بردند کـه فرشتگان دختران يزدان سبحانه و تعالي هستند! و بدين خاطر فرشتگان در پيشگاه يزدان داراي شفاعتي هستند که ردّخور ندارد و قطعاً پذيرفتـي است ! ظنّ غالب اين است که برخي از بتهاي بزرگ، رمز و نمودار فرشتگان بودند! در اينجا هم پيدا است که درخواست مـي کنند خداوند فرشته اي را به پيش پيغمبر خو د روانه دارد که او را در ادّعاء پيامبري تصديق کند.
قرآن گمراهي پيشين ايشان را در موارد گـوناگوني تصحيح مي فرمايد. از جمله موردي که در سور? پنجم آمده است :
(أفرأيتم اللات والعزى ? ومناة الثالثة الأخرى ? ألكم الذكر وله الأنثى ? تلك إذا قسمة ضيزى ! إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان , إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس , ولقد جاءهم من ربهم الهدى . أم للإنسان ما تمنى ? فلله الآخرة والأولى . وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى . إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى . وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن , وإن الظن لا يغني من الحق شيئًا) . (نجم/19-28)
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آيا چنين مي بينيد (و اين گونه معتقديد) كه لات و عزّي و منات سوّمين بت ديگر ( معبود شما و دختران خدايند، و داراي قدرت و عظمت مي باشند؟ ) آيـا پسر مال شما باشد، و دختر مال خدا؟ ! ( در حالي کـه به گمان شما دختران کـم ارزش تر از پسرانند؟ !) . در اين صورت ، اين تقسيم ظالمانه و ستمگرانه اي است . اينها فقط نامهائي ( بـي محتوي و اسمهائي بـي مسمّي است ) کـه شما و پدرانتان ( از پيش خود) بر آنها گذاشه ايد. هرگز خداوند دليل و حجّتي ( بر صحّت آنها) نازل نکرده است . آنان جز از گمانهاي بي اساس و از هواهاي نفس پيروي نمي کنند. در حالي کـه هدايت و رهنمود از سوي پروردگارشان براي ايشان آمده است ( و در پرتو آن مي توانند به ناچيزي بتها پـي ببرند و رضاي خداي را بجويند و راه سعادت بپويند) . مگر آنچه انسان آرزو کند به آن مـي رسد و خواهد داشت ؟ ! چرا که دنـيا و آخرت از آن خدا است ( و قانونگذاري و فرماندهي هر دو سرا مربوط بدو است ) . چه بسيار فرشتگاني که در آسمانها هستند و ( با وجود عظمت و بزرگواريشان ) شفاعت ايشان سودي نمي بخشد و کاري نمي سازد، مگر بعد از آن کـه خدا ( به شفيع ) اجازه دهد، و از ( مشفوع له ) راضي و خشنود گردد. کساني که به آخرت ايمان ندارند، فرشتگان را با نامهاي زنان وصف و نام گذاري مي کنند. ايشان در اين باب چيزي نمي دانند ( و از نر و ماده بودن فرشتگان كاملاً بي خبرند) و جز ار ظنّ و گمان پيروي نمي کنند، و ظنّ و گمان هم در ( بخش اعتقادات ، به کسـي سودي نمي رساند، و انسان را) بي نياز از حقّ نمي گرداند.
همچنين گمراهي دوم ايشان را تصحيح مي کند که انديش? تباه آنان دربار? سرشت فرشتگان بود. در اين دو آي? سوره ، و در موارد بسيار ديگري به تصحيح اين گمراهي مي پردازد:
(وَقَالُوا: لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الأمْرُ ثُمَّ لا يُنْظَرُونَ).
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مي گويند که چه مي شد اگر فرشته اي به پيش او بيايد ( و در حضور ما بر نبوّت و صدق گفتارش گواهي دهد تا بدو ايمان بياوريم ؟ بگو: ) اگر فرشته اي به پيش او بفرستيم ( و موضوع جنب? حسّـي و شهود پـيدا کند، برابر سنّت هميشگي خدا دربار? آنان که طلب معجزه کرده اند و پس از مشاهد? معجزه سر بر تافته اند و نابود گشته اند) ، کار از کار مـي گذرد ( و فرمان هلاک ايشان صادر مـي گردد) و ديگر مهلت ( زنده ماندن ) بديشان داده نمي شود.
اين ، گوشه اي از آشنايي با آفريدگاني از بندگان خدا است ... آنان پيشنهاد مي کردند که يزدان فرشته اي را از آسمان بفرستد. امّا سنّت خدا بر اين بوده است کـه فرشتگان را وقتي به زمين مي فرستد کـه مردمان پيغمبرشان را تکذيب کنند و خداوند بخواهد فرشتگان را روانه گرداند تا ايشان را نابود کنند و فرمان يـزدان مبني بر هلاک ايشان را اجراء و پياده گردانند و دمار از روزگار آنان برآورند. اگر خدا درخواست مشرکان عرب را مـي پذيرفت و فرشته اي به پيش ايشان مي فرستاد، کار از کار مي گذشت و هلاک ايشان صورت مي گرفت، و پس از نزول فرشته، بديشان مهلتي داده نمي شد. آيا آنان اين را مي خواستند و چنين چيزي را پيشنهاد مي کردند؟ آيا آنان به رحمت فراوان و مهر بي شمار يزدان پي نمي برند در ايـن که بديشان پاسخ داده نمي شود و خو است ايشان برآورده نمي گردد و نابود نمي شوند؟ ! روند قرآني بدين منوال آنان را جلو رحم و لطف خدا بديشان و شکيبائي او با ايشان ، و مقابل بيخبري آنان از مصلحت خودشان ، و نا آگـاهي ايشان از سنّت يزدان در ارسال فرشتگان ، نگاه مي دارد. آنان با وجود چنين ناداني و نا آگاهيشان که نزديک بود زندگيشان را تباه و نابود سازد، هدايت را نمي پذيرند، و رحمت را رها مي سازند، و با خواستن و جستن دليل ، رنج پيغمبر صليّ الله عليه وآله وسّلم و زحمت خود مي دارند!
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آي? بعدي بخش دوم آشنائي با اين آفريدگان و بندگان يزدان را در بر دارد:
(وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ).
اگر هم فرشته اي را ( مؤيّد پيغمبر) مـي کرديم ، او را به شکل انسان درمي آورديم ( تا آنان بتوانند او را ببينند و سخنانش را فهم کنند. در اين صورت باز هم اشکال برطرف نمي شد) و ايشان را دچـار همان اشتباهي مي کرديم که قبلاً در آن بودند.
آنان پـيشنهاد مـي کردند کـه يـزدان سبحان بر پيغمبر صليّ الله عليه وآله و سّلم خود فرشته اي را نازل فرمايد تا او را در کار دعوت و تبليغش تصديق کند. امّا فرشتگان آفريدگاني هستند جداي از آدميان . آفريدگاني هستند با سرشت ويژه اي که به خودشان اختصاص دارد و تنها خدا از چگو نگي آن آگاه است . آنان - همانگونه کـه خدا دربار? ايشان مي گويد و ما هم چيزي راجع به آنان نمي دانيم جز آنچه را که خدا دربار? ايشان مي فرمايد - با شکل و سيماي خود و با سرشتي که بر آن سرشته شده اند نمي توانند بر روي زمين راه بروند، چه ايشان از ساکنان کر? زمين نيست . امّا با اين وجود ايشان داراي ويژگيهائي هستند که در پرتو آنها مي توانند هيئت و شکل انسانها را به خود بگيرند، بدان هنگام که در زندگي انسانها مي خواهند انجام وظـيفه کنند، از قبيل : تبليغ رسالت ، يا نابود کردن تکذيب کنندگاني که يزدان مي خو اهد ايشان را هلاک سازد، يا ثابت قدم نگاه داشتن مؤمنان ، و يا جنگ با دشمنان مؤمنان و کشتن ايشان ... و سائر وظائفي که دارند و قرآن مجيد روايت مي کند که آنان از سوي خدا عهده دار انجام چنين وظائفي هستند و ايشان هم از چيزي کـه خدا بديشان دستور انجام آن را مي د هد سرکشي و سرپيحي نمي کنند، و هر آنچه بديشان دستور داده شود انجام مي دهند.
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اگر خدا بخواهد فرشته اي را نازل گرداند که پيغمبرش را تصديق نمايد، او در مقابل ديدگان مردمان به شکل مردي جلوه مي كرد، نه به صورت فرشتگي خود. در اين صورت نيز کار بر ايشان مشتبه مي گرديد! هنگامي که حقيقت را برخويشتن مشتبه مي ديدند و در شناخت آن راه خطا مي پوئيدند، بدان زمان کـه محمّد صليّ الله عليه وآله وسّلم بديشان مي گفت : من محمّدي هستم که مي شناسيد. خدا مرا به سوي شما فرستاده است تا شما را بترسانم و مژد ه برسانم ... اگر فرشته اي به شکل مردي که نمي شناختند، به پيش ايشان مي آمد و گفت : من فرشته ام . خدا مرا فرستاده است تا پيغمبرش را تصديق کنم ... آيا حقيقت بيش از پيش بر آنان مشتبه نمي شد؟ آيا بيشتر به خطا نمي رفتند؟ وقتي که فرشته را به شکل مردي همچون خودشان مي ديدند، در شناخت حقيقت دچار اشتباه نمي گرديدند؟ زماني که آنان در تشخيص حقيقت ساده و عيان براي ديدگان راه خطا مي پوئيدند، اگر خدا فرشته اي را مي فرستاد و او را مردي مي ساخت و به ميانشان روانه مي داشت ، قطعاً حقيقت بيش از پيش برايشان نا پيدا و مشتبه مي گرديد و هرگز راهياب نمي شدند و به يقين و اطمينان دست نمي يافتند.
بد ين منوال يزدان سبحان از پيغمبري ايشان نسبت به سرشت بندگانش پرده برمي دارد، همان گونه کـه نادانيشان را در شناخت سنّت خود بديشان مي نماياند. گذشته از اين که پرده از به زحمت انداختن و درد سر خواستن و دشمنانگي کردن ايشان به کنار مي زند، به زحمت انداختن و دردسر خواستن و دشمنانگي کردن ناآگاهانه و بدون دليل و بي جهت !
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حقيقت سومي را کـه ايـن نص ّ قرآنـي در انديشه برمي انگـيزد، عبارت است از: سرشت جهان بيني اسلامي و ارکان اين جهان بيني ... از ميان چنين ارکان و اصولي ، ايمان به جهانهاي پيدا و ناپيدائـي است که اسلام به مسلمان آموخته است که نخست آنها را درک و فهم کند، سپس با آنها همسو و همگام و همآوا و همراه شود. از جمل? اين جهانهاي نهان ، جهان فرشتگان است ... اسلام اعتقاد به فرشتگان را رکني و اصلي از ارکان و اصول ايـمان قرار داده است . ايـمان اتمام نمي پذيرد و کامل نمي گردد جز با اعتقاد بدان. چرا کـه ايمان وقتي کامل است که انسان معتقد باشد به : يزدان ، فرشتگان ، کتابهاي آسماني ، پيغمبران ، روز قيامت ، و قضا و قدر خير و شرّ ...
در همين کتاب في ظلال القرآن در سرآغاز سور? بقره راجع به غيب سخن گفتيم . چکيده آن چنين است : ايمان به غيب کو چ شگرفي در زندگي انسان است . زيـرا کوچي است که در آن انسان از دائر? تنگ محسوسات گام فراتر مي نهد و با جهان غيب نامحسوس ناپيدا آشنا مي شود که امکان وجود دارد و مي توان آن را تصوّر کرد. بيگمان چنين چيزي ، کوچ از دائر? محسوس حيواني ، به جولانگاه ادراک انساني است . بستن راه اين جولانگاه بر روي درک و فهم انساني ، عقب گرد بشمار است . متأسفانه مکتبهاي ماديگرا کـه در جهان محسوسات گرفتارند، براي بستن چنين راهـي پيو سته کوشيده و مي کوشند، و اين امر را (پيشرفت) مي دانند! ان شاء الله تا اندازه اي مفصّل دربار? ( غيب) سخن خواهيم گفت ، بدان هنگام که در اين سوره با اين فرمود? خداوند بزرگوار روياروي مي گرديم :

(وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلا هُوَ).
گنجينه هاي غيب و کليد آنها در دست خدا است و کسي جز او از آنها آگاه نيست .
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در اينجا سخن از فرشتگان را به پايان مي بريم که جزو جهان غيب است . جهان بيني اسلامي در مـيان جهان غيب ، موجوداتي را به نام فرشتگان مي گنجاند که از زمر? بندگان يزدانند. قرآن تا اندازه اي ما را با صفات فرشتگان آشنا کرده است ، آن اندازه که براي ايـن جهان بيني و همگامي در رکاب فرشتگان در حدود آن ، بسنده و کافي باشد.
فرشتگان آفريدگاني از آفريدگان يزدانند. با پـرستش يزدان و اطاعت مطلق از خدا و کرنش کامل در برابر ايـزد والا، ديـنداري و فرمانبرداري خود را اظهار مي دارند. فرشتگان به خدا نزديکند. ما نمي دانيم ايـن نزديکي چگونه است ، و بطور معيّن و مشخّص چه نوع نزديکي و قربتي است :
(وقالوا:اتخذ الرحمن ولدا . سبحانه ! بل عباد مكرمون , لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون , يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون). ( انبياء 26 - 28)
( برخـي از کـفّار عرب مـي گويند: خداوند رحمان فرزنداني ( براي خود، به نام فرشتگان ) برگزيده است ( چرا که ملائکه دختران خدايند!) . يزدان سبحان پـاک و منّزه ( از اين گونه نقصها و عيبها) است . ( فرشتگان فرزندان خدا نبوده و) بلکه بندگان گرامي و محترمي هستند ( به هيچ وجه از طاعت و عبادت و اجراء فرمان يـزدان سرپيچي نمي کنند) . آنان ( آنقدر مؤدّب و فرمانبردار يزدانند کـه هرگز) در سخن گفتن بر او پيشي نمي گيرند، و تنها به فرمان او کار مي کنند ( نه به فرمان کس ديگري ) . خداوند اعمال گذشته و حال و آينده را ميداند ( و از دنيا و آخرت و از وجود و پس از وجود و بعد از وجودشان آگاه است ) و آنان هرگز براي کسي شفاعت نمي کنند مگر براي آن کسـي کـه ( بدانند) خدا از او خشنود است و ( اجاز? شفاعت او را داده است . به خاطر همين معرفت و آگاهي ) هميشه از خوف ( مقام کبريائي ) خدا ترسان و هراسانند.
(
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ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون , يسبحون الليل والنهار لا يفترون). (انبياء 19 و .2)
کساني کـه در پيشگاه خدا هستند ( و مقرّبان درگاه پـروردگارند، يـعني فرشتگان ) از پرستش او سربار نمي زنند و خويشتن را بالاتر از عبادتش نمي دانند و ( از بندگي شبانه روزي خود هرگز) خسته نمي گردند. شب و روز ( دائماً به تعظيم و تمجيد خدا مشغولند و پيوسته ) سرگرم تسبيح و تقديسند و سستي به خود راه نمي دهند.
فرشتگان بر دارندگان عرش يزدان مهربانند، و در روز قيامت نيز پيرامون آن حلقه مي زنند و طواف مي کنند و مي گردند، ولي ما نمي دانيم چگونه . ما از دانش و آگاهي بهره مند نيستيم مگر بدان اندازه که يزدان براي ما آدميزادگان پرده از اين غيب برداشته است :
(وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم , وقضى بينهم بالحق وقيل:الحمد لله رب العالمين) (زمر/75)
( در آن روز، اي مخاطب ) فرشتگان را خواهـي ديـد کـه گردا گرد عرش خدا حلقه زده اند و به سپاس و ستايش پروردگار خود مشغولند. در ميان ( بندگان خدا داوري مـي شود) و دادگرانه و واقعي در ميانشان داوري مي گردد، ( و از سوي هم? هستي فرياد برآورده مـي شود) و گفته مي شود: حمد و سپاس خداوند جهانيان را سزا است !.
فرشتگان متولّيان بهشت و متولّيان دوزخند. با درود و دعا پذير? بهشتيان مي شوند، و با بيم و تهديد به استقبال دوزخيان مي روند:
(وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا , حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها , وقال لهم خزنتها:ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا ? قالوا:بلى ! ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين:قيل:ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين . وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا , حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها , وقال لهم خزنتها:سلام عليكم , طبتم فادخلوها خالدين) . ( زمر/ 71-73 )
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کافران به سوي دوزخ گروه گروه رانده مـي شوند و هنگامي که بدانجا رسيدند درهاي آن به رويشان گشوده مي گردد و نگهبانان دوزخ بديشان مـي گويند: آيا پيغمبراني از جنس خودتان به ميانتان نيامده اند تا آيه هاي پروردگارتان را براي شما بخوانند و شما را از رويـاروئي چنين روزي بترسانند؟ مـي گويند: آري ، ( پيغمبران برانگيخته شدند و اوامر و نواهي خدا را به ما رساندند و از عذاب آخرت بيممان دادند) و ليکن فرمان عذاب بر کافران ثابت و قطعي است ( و ما راه کـفر در پيش گرفتيم و بايد هم تاوان آن را بـپردازيـم و چنين سرنوشت شومي داشته باشيم ) . بديشان گفته مي شود: از درهاي دوزخ داخل شويد. جاويدانه در آن مـي مانيد. جايگاه متکبّران چه بد جايگاهي است . و کساني کــه از ( عذاب و خشم ) پـروردگارشان مـي پرهيزند، گروه گروه به سوي بهشت رهنمود مي شوند تا بدانگاه که به بهشت مي رسند، بهشتي که درهاي آن ( براي احترامشان به رويشان ) باز است . بدين هنگام نگهبانان بهشت بديشان مـي گويند: درود تان باد. خوب بوده ايد و به نيکي زيسته ايـد پس خوش باشيد و داخل بهشت شويد و جاودانه در آن بمانيد.
(وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة). ( مدّثّر/ ا3)
ما مأموران دوزخ را جز از ميان فرشتگان برنگزيده ايم . فرشتگان به عنوان نگهبانان مردمان به فرمان يزدان به انجام وظيفه مي پردازند. ايشان را تعقيب و همراهـي مـي نمايند و هر چه از آنان سرزند مـي نگارند، و آدميزادگان را به هنگام فرا رسيدن اجل مي ميرانند:
(وهو القاهر فوق عباده , ويرسل عليكم حفظة ,حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا , وهم لا يفرطون).(انعام / ا6)
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خداوند بر بندگان خود کاملاً چيره است . او مراقباني ( از فرشتگان را براي حسابرسي و نگارش اعمال شما) بر شما مي فرستد و مي گمارد ( و آنان بکار خود با دقّت تمام تا دم مرگ يکايک شما، مشغول مي گردند) و چون مرگ يکي از شما فرا رسـيد، فرستادگان ما ( از ميان فرشتگان ديگر به سراغ او مـي آيند و) جان او را مي گيرند، و ( فرشتگان گروه اول و فرشتگان گروه دوم هيچکدام در مأموريّت خود کوتاهي نمي کنند.
(له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفطونه . . من أمر الله . ) (رعد/ 11)
انسان داراي فرشتگاني است کـه به ( نوبت عوض مي شوند و) پياپي از روبرو و از پشت سر ( و از هم? جوانب ديگر، او را مـي پايند و) به فرمان خدا از او مراقبت مي نمايند.
(ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد). ( ق/ 18)
انسان هيچ سخني را بر زبان نمي راند مگر ايـن کـه فرشته اي ، مراقب و آماده ( براي دريافت و نگارش ) آن سخن است .
فرشتگان وحي يزدان به پيغمبران - صلوات الله و سلامه عليهم - مي رسانند. خداوند به ما خبر داده است که جبرئيل عليه السّلام مأمور انجام اين وظيفه بوده است :
(ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده:أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون). ( نحل / 2)
خداوند به دستور خود، فرشتگان را همراه با وحـي ( آسماني که حيات بخش انسانها است ) بر هر کس از بندگانش ( به نام انبياء ) که خود بخواهد نازل مي كند ( تا به مردم بياموزند) كه جز من ( کـه آفرينند? جهان و جهانيانم ) خدائي نيست ، پس ( با انجام حسنات و دوري از سيّئات ) ، از ( غضب و عذاب ) من بپرهيزيد.
(قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله). (بقره/ 97)
( اي پيغمبر) بگو: کسـي کـه دشمن جبرئيل باشد ( در حقيقت دشمن خدا است ) زيرا که او به فرمان خدا قرآن را بر قلب تو نازل کرده است ( نه اينکه خود سرانه دست به چنين امري زده باشد) .
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يزدان سبحان جبرئيل را موصوف به نيرومند کرده است . رسول خدا صليّ الله عليه وآله وسّلم نيز او را دو دفعه به شکل فرشتگي ديده است ، گذشته از اين که در هنگام رساندن پيامهاي پـياپي وحي ، در شکلهاي گـوناگون او را مشاهده نموده است :
(والنجم إذا هوى . ما ضل صاحبكم وما غوى . وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى . علمه شديد القوى . ذو مرة فاستوى . وهو بالأفق الأعلى . ثم دنا فتدلى . فكان قاب قوسين أو أدنى . فأوحى إلى عبده ما أوحى . ما كذب الفؤاد ما رأى . أفتمارونه على ما يرى . ولقد رآه نزلة أخرى . عند سدرة المنتهى . عندها جنة المأوى . إذ يغشى السدرة ما يغشى . ما زاغ البصر وما طغى . لقد رأى من آيات ربه الكبرى). ( نجم / 1 - 18)
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سوگند به ستاره در آن زمان که دارد غروب مـي کند. يار شما ( محمّد) گمراه و منحرف نشده است ، و راه خطا نپوئيده است و به کژراهه نرفته است . و از روي هوا و هوس سخن نمي گويد. آن ( چيزي کـه با خود آورده است و با شما در ميان نهاده است ) جز وحي و پـيامي نيست که ( از سوي خدا بدو) وحي و پيام مي گردد. ( جبرئيل ، فرشت? ) بس نيرومند آن را بدو آموخته است . همان کسي که داراي خرد استوار و انديش? وارسته است . سپس او ( به صورت فرشتگي خود و با بالهايي که کرانه هاي آسمان را پر کرده بود) راست ايستاد. در حالي که او در جهت بلند ( آسمان روبروي بيننده ) قرار داشت . سـپس ( جبرئيل ) پائين آمد و سر در نشـيب گذاشت. تا آن که فاصل? او ( و محمّد) به اندازه دو کمان يا کمتر گرديد. پس جبرئيل به بند? خدا ( محمّد) وحـي کرد آنچه مي بايست وحي کند. دل ( محمّد) تکذيب نکرد چيزي را که او ( با چشم سر) ديده بود. آيا با او دربار? چيزي که ديده است ، ستيزه مي کنيد؟ او کـه بار ديگر ( در شب معراج ) وي را ديـده است . نزد سدرة المنتهي . بهشت کــه منزل ( و مأواي متّقيان ) است در کنار آن است . در آن هنگام، چيزهائي سدره را فرا گرفته بود که فرا گرفته بود ( و چنان عجائب و غرائبي ، قابل توصيف و بيان ، با الفباي زبان انسان نيست ) . چشم ( محمّد در ديدن خود به چپ و راست ) منحرف نشد و به خطا نرفت ، و سرکشي نکرد و ( تنها به همان چيزي نگريست که مي بايست ببيند و بنگرد) . او بخشي از نشانه هاي بزرگ ( و عجائب ملکوت ) پروردگارش را ( در آنجا) مشاهده کرد از جمله : سدرة المنتهي ، بيت المعمور، بهشت ، دوزخ ، و جبرئيل را با قياف? فرشتگي خود) .
فرشتگان به پيش مؤمنان در نبردهاي بزرگ ايشان با باطلگرايان و طاغوتيان مي آيند و آنان را ثابت قدم مي دارند و ياري و کمکشان مي نمايند:
(
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إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدونَ). (فصّلت / 30)
کساني که مـي گويند: پروردگار ما تنها خدا است ، و سپس ( بر اين گفت? خود کـه اقرار به وحدانـيّت است مي ايستند، و آن را با انجام قوانين شريعت عملاً نشان مي دهند، و بر ايـن راستاي خدا پـرستي تا زنده اند) پا بر جا و ماندگار مي مانند ( در هنگام آخرين لحظات زندگي ) فرشتگان به پيش ايشان مي آيند ( و بدانان مژده مي دهند) که نترسيد و غمگين نباشيد و شما را بشارت باد به بهشتي که ( توّسط پيغمبران ) به شما ( مؤمنان ) وعده داده مي شد.
(إذ تقول للمؤمنين:ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين . بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين . وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به , وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم). ( آل عمران/ 124 - 126)
بدان هنگام که تو به مؤمنان مي گفتي : آيا شما را بسنده نيست که پروردگارتان با سه هزار فرشتگان فرستاده ( از سوي خويش براي آرامش خاطرتان ) ياريتان کـرد؟ آري ( شما را بسنده است . و علاوه از آن ) اگر بردباري ( در کــارزار) داشته باشيد و پرهيزگاري کـنيد ( از معصيت خدا و مخالفت با پـيغمبر) ، و آنان ( يـعني دشمنان مشرک ) هم ايـنک بر شما تاخت آرند، پروردگارتان ( بر تعداد فرشتگان بيفزايد و) با پنج هزار فرشت? يـورشگر و نشانگذار، شما را يـاري کند. و خداوند آن ( يـاري با فرشتگان ) را جز مـژده اي براي ( پيروزي ) شما نساخت ، و براي آن کرد که دلهاي شما بدان آرام گيرد، و پيروزي جز از جانب خداوند تواناي دانا نيست .
(إذ يوحي ربك إلى الملائكة:أني معكم فثبتوا الذين آمنوا , سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب , فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان).( انفال/ 12)
(
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اي مؤمنان ! به ياد آوريد) زماني را كه پروردگار تو به فرشتگان وحي کرد که من با شمايم ( و کمک و ياريتان مي نمايم . شما با الهام پيروزي و بهروزي ) مؤمنان را تقويت و ثابت قدم بداريد، ( و من هم ) به دلهاي کافران خوف و هراس خواهم انداخت . ( به مؤمنان الهام کنيد: ) سرهاي آنان را بزنيد ( و از هم بشکافيد که بر گردنهاي ناپاکشان سنگيني مي کند) و دستهاي ايشان را ببريد ( و پنجه هايشان را پي کنيد.
فرشتگان امور مؤمنان را اداره مي کنند. به تسبيح و تقديس پـروردگارشان مـي پردازند. براي مؤمنان آمرزش گناهانشان را در خواست مي کنند. براي ايشان دعا مي کنند و خداي را به فرياد مي طلبند، بسان دعاي دوستان مهربان دلسوزي کـه سرگرم انجام کارهاي کساني باشند که دوستشان مي دارند:
(الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به , ويستغفرون للذين آمنوا , ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما , فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك , وقهم عذاب الجحيم . ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم , ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم , إنك أنت العزيز الحكيم . وقهم السيئات , ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته , وذلك هو الفوز العظيم).( غافر/ 7- 9)
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آنان که بردارنگان عرش خدايند و آنان که گرداگرد آنانند به سپاس و ستايش پروردگارشان سر گرمند و بدو ايمان دارند و براي مؤمنان طلب آمرزش مـي کنند ( و مي گويند: پروردگارا! مهرباني و دانش تو همه چيز را فراگرفته است ( هم اعمال و اقوالشان را کاملاً ميداني و هم مرحمت و مهربانيت مـي تواند ايشان را در برگيرد) پس در گذر از کساني که ( از گناهان دست مـي کشند و به طاعات و عبادات مي پردازند، و از راههاي انحرافي دوري مي گزينند و به راستاي راهت ) برمي گردند و راه تو را در پيش مي گيرند، و آنان را از عذاب دوزخ مصون و محفوظ فرما. پروردگارا! آنان را به باغهاي هميشه ماندگار بهشتي داخل گردان که بديشان ( توسط پيغمبران ) وعده داده اي ، همراه با پدران خوب و همسران شايسته و فرزندان بايست? ايشان . قطعاً تو ( بر هر چيزي ) چيره و توانا و ( در هر کــاري ) داراي فلسفه و حکـمت هستي . و آنان را از عقوبت دنيوي و کيفر اخروي ) بديها نگهدار، و تو هر که را در آن روز از کيفر بديها نگاه داري ، واقعاً بدو رحم کرده اي ( و مورد الطاف خود قرار داده اي ) و آن مسلّماً رستگاري بزرگ و نيل به مقصود سترگي است .
فرشتگان همچنين به مؤمنان مژد? بهشت را مـي دهند، در آن هنگام که جانشان را مي گيرند. در آخرت نيز با مژد? شادي و خرّمي به استقبال مؤمنان مـي آيند و بديشان تبريک و تهنيت مي گويند، و در بهشت بر آنان سلام کنند و به درودشان مي آيند:
(الذين تتوفاهم الملائكة طيبين , يقولون:سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون). (نحل/ 32)
(
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پرهيزگاران ، ) همانهائي که ( به هنگام مرگ ) فرشتگان ( قبض ارواح ) جانشان را مي گيرند در حالي که پاکيزه ( از کفر و معاصي ) و شادان ( از رويارويي سر افرازانـ? خود با پـروردگار) هستند. ( فرشتگان بديشان ) مي گويند: درودتان باد، ( در امان خدائيد و از امروز به ناراحتي و بلائي دچار نمي آئيد. و) به خاطر کارهائي که مي کرده ايد به بهشت در آئيد.
(... جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم , والملائكة يدخلون عليهم من كل باب , سلام عليكم بما صبرتم , فنعم عقبى الدار).
( ايـن عاقبت نـيکو) باغهاي بهشت است که جاي ماندگاري ( سرمدي و زيستن ابدي است ، و آنان همراه کساني از پدران و فرزندان و همسران خود بدانجا وارد مـي شوند کـه صالح ، ( يعني از عقائد و اعمال پسنديده اي برخوردار بوده ) باشند ( و جملگي در کنار هم جاودانه و سعادتمندانه در آن بسر مي برند) و فرشتگان از هر سوئي بر آنان وارد ( و به درودشان ) مي آيند. ( فرشتگان بدانان خواهند گفت : ) درودتان باد! ( هميشه به سلامت و خوشي بسر مـي بريد) به سبب شکيبائي ( بر اذيّت و آزار) و استقامتي که ( بر عقيده و ايمان ) داشتيد.چه پايان خوبي ( داريد که بهشت يزدان و نعمت جاويدان است ) . ( رعد / 23و 24)
فرشتگان - همان گونه که گفتيم - در دوزخ با توبيخ و تهديد پذير? کافران مي گردند، و در جنگهاي حقّ و باطل نيز باکافران مي جنگند. فر شتگان با شکنجه و آزار و تنبيه و خواري ، ارواح کافران را از بدنهايشان بيرون مي آورند:
(ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم:أخرجوا أنفسكم , اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون). ( انعام/ 93)
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اگر ( حال ) ستمکاران را ببيني ( و بداني که چه وضع نابهنجار و دور از گفتاري دارند) در آن هنگام که در شدائد مرگ فرو رفته اند و فرشتگان دستهاي خود را ( به سوي آنان ) دراز کرده اند ( و بر بنا گوششان تپانچه و بر پشتشان تازيانه مي زنند و بديشان مي گويند: اگر مي توانيد از اين عذاب الهي ) خويشتن را برهانيد. اين زمان به سبب دروغهائي که بر خدا مـي بستيد و از ( پذيرش ) آيات او سرپيچي مي کرديد، عذاب خوار کننده اي مي بينيد.
(فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم !).( محمّد / 27)
حال آنان چگونه خواهد بود بدان هنگام که فرشتگان مأمور قبض ارواح به سراغشان مـي آيند و چهره ها و پشتها ( و سائر اندامهاي ) ايشان را به زير ضربات خود مي گيرند؟ !.
فرشتگان از دير باز با آدميان سر و کار داشته اند. از همان زمان با آدميزادگان بوده اند که پدرشان آدم آفريده شد. ايـن پـيوند ناگسيختني است و در درازا و پهناي زندگاني دنيوي و حتّي در جولانگاه زندگاني سرمدي ، برقرار و بر دوام است ، همان گونه که در گلچين پيشين قرآني بدان اشاره کرديم ... از حضور فرشتگان در مسأل? پيدايش آدميان ، در موارد گوناگون و مواضع پراکنده اي از قرآن ، سخن رفته است . از جمله در سور? بقره آمده است :
(وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة . قالوا:أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء , ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ? قال:إني أعلم ما لا تعلمون . وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة , فقال:أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين . قالوا:سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم . قال:يا آدم أنبئهم بأسمائهم , فلما أنبأهم بأسمائهم قال:ألم أقل لكم:إني أعلم غيب السماوات والأرض , وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة:اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ). (بقره /30-34 )
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زماني ( را يادآوري کن ) که پروردگارت به فرشتگان گفت : من در زمين جانشيني بـيافرينم ( تا به آباداني زمين بپردازد و آن زيبا نگاري و نوآوري را کـه براي زمين معيّن داشته ام به اتمام رساند و آن انسان است . فرشتگان دريافتند که انسان بنا به انگيزه هاي سرشتي زمينش فساد و تباهي بر پا مي دارد. پس براي دانستن نه اعتراض کـردن از خدا پـرسيدند که حکمت برتري دادن انسان بر ايشان براي امر جانشيني چيست و) گفتند: آيا در زمين کسي را بوجود مي آوري که فساد مي کند و تباهي مي ورزد و خونها خواهد ريخت ، و حال آن که ما ( پيوسته ) به حمد و ستايش و طاعت و عبادت تو مشغوليم ؟ گفت : من حقائقي را مـي دانم کـه شما نمي دانيد. سپس به آدم نامهاي ( اشياء و خواص و اسرار چيزهائي را که نوع انسان از لحاظ پيشرفت مادي و معنوي آمادگي فراگيري آنها را داشت ، به دل او الهام کرد و بدو) همه را آموخت . سـپس آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود: اگر راست ميگوئيد ( و خود را براي امر جانشيني از انسان بايسته تر مـي بينيد) اسامي ( و خواصّ و اسرار) ايـنها را برشماريد. فرشتگان گفتند: منزّهي تو، ما چيزي جز آنچه به ما آموخته اي نمي دانيم ( و توانائي جانشيني خدا را در زمين و استعداد اشتغال به امور مادي را نداريم و معترفيم که آدم موجودي شايسته تر از ما است و) تو دانا و حکيمي . فرمود: اي آدم ، آنان را از نامها ( و خواصّ و اسرار اين ) پديده ها آگاه کن . هنگامي که آدم ( فرمان خدا را لبّيک گفت و) فرشتگان را از ( خواصّ اسرار اشـياء و) پـديده ها آگاه كرد، خداوند فرمود: به شما نگفتم که من غيب ( و راز) آسمانها و زمين را مي دانم و از آنچه شما آشکار مي کنيد يا پنهان مي داشتيد، نيز آگاهم؟ هنگامي ( را يادآوري کن ) که به فرشتگان گفتيم : براي آدم سجد? ( بزرگ داشت و خضوع ، نه عبادت و پـرستش ) ببريد.
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همگي سجده بردند جز ابليس که سرباز زد و تکبّر ورزيـد، و ( به خاطر نافرماني و تکبّر) از زمر? کافران شد.
اين گستر? فراخي که در آن زندگي انسان با فرشتگان آسمان گره مي خورد، گستر? بسيار فراخي در جهان بيني است ، و پهن? گسترده اي در درک و فهم حقائق هستي ، و پهن? پهناوري در جنبش د رون و انديشه است . چنين جنبشي را جهان بيني اسلامي به مسلمان ارمغان مي دارد. قرآن نيز به مسلمان اين گستر? سترگ را نشان مي دهد، و گوشه اي از اين جهان غيب را بدو مي نمايد که در آن بخشي از جهان شهود قرار دارد.
کساني که مي خواهند بر روي ( انسان) اين گستره را ببندند، و جهان غيب را بطور کلّي از زندگي او حذف کنند، بدترين شرّ و بلا را براي انسان مي خواهند. چنين كساني مي خواهند جهان انسان را محدود به جهان محسوس کنند، گستر? هستي بي کرانه را در دائر? جهان تنگ مادّي بسته گردانند. آنان مي خواهند بدين وسيله انسان را به جهان حيوانات سوق دهند و برانند. در حالي که يزدان انسان را با اعطاء انديشه ، مکرّم و محترم داشته است . انديشه اي که انسان در پـرتو آن مي تواند چيزي را درک و فهم کند که حيوان نمي تواند آن را درک و فهم نمايد، و در وسط علوم و فنون و درک و شعور زندگي کند، و با عقل و قلبي که دارد به سوي جهان غيب روان شود، و تا آنجا پاک و پاکيزه گردد که هم? هستي جسماني خود را در چنان جهان نوراني به پرواز درآورد!
(1/182)



عربها در دور? جاهليّت خرد، با هم? خطاها و اشتباهاتي که در جهان بيني داشتند، از اين لحاظ فراتر و والاتر از اهل جاهليّت علمي و کنوني بودند. اهل جاهليّت علمي کنوني که غيب را بطور کلّي مسخره مي دانند! ايمان به همچون جهانهاي غيبي را سادگي و بي دانشي مي شمارند! ( اعتقاد به غيب) را در کفّه اي ، و (اعتقاد به علم) را در کفّ? ديگري مي نهند! ما اين ادّعا را که نه سندي از دانش ، و نه سندي از دين دارد، نقد خواهم کرد، وقتي که به آي? مبارک? زير برسيم :

(وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو). (آي? 59)
گنجينه هاي غيب و کليد آنها در دست خدا است و کسي جز او از آنها آگاه نيست.
امّا در اينجا به سخنان کوتاهي دربار? فرشتگان بسنده مي کنيم .
پرسش ما ايـن است : کساني که ادّعاي خردمندي (علمي) مي کنند، از خود علم خود چه چيزي در دست دارند که بر آنان واجب مي گرداند ايـن آفريده هاي فرشته نام را نفي کند، و فرشتگان را از دائر? تصوّر و تصديق بيرون گردانند؟ کدام علم ايشان است که اين را بر آنان واحب مي دارد؟
دانش ايشان نمي تواند وجود حيات به شکل ديگري که جداي از حيات شناخته شده در کر? زمين باشد در کرات ديگر نفي کند، کراتي که ترکيب جوّ و طبيعت و ظروف آن ، با جوّ و طبيعت و ظروف کر? زمـين فرق دارد ... پـس چرا قاطعانه نبودن چنين جهانهائي را نفي مي کنند، در صورتي که يک دليل هم بر نبودن آنها در دست ندارند؟
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ماي? آنان را به داوري عقيد? خودمان ، يـا به داوري فرمود? خداي سبحان نمي بريم . بلکه ايشان را به داوري ( علم) خودشان مي بريم که آن را به خدائـي مي پذيرند! بلي ايشان را به دادگاه عقيد? آسماني يـا کتاب يزداني دعوت نمي کنيم . ولي آنان را به دادگـاه دانش فرا مي خوانيم ! در دست ايشان جز ستيزه گر ي نمي يابيم ، ستيزه گري بدون هيچگونه دليلي از دانشي که ادّعاي آن را دارند و به قضاوتش بسنده مي نمايند. تنها ستيزه گري بي دليل است که ايشان را به ايـن انکار ( غيرعلمي) مي کشاند! آيا راه انکار در پيش مي گيرند تنها بدان خاطر که اين جهانها غيب است ؟ امروزه ما وقتي که به نقد و بررسي اين مسأله مي پردازيم خواهيم ديد که غيبي که آن را انکار مي کنند، حقيقت يگانه اي است که ( دانش) قاطعانه وجود آن را اثبات مي کند! دانش به دفاع از غيب برمي خيزد حتّي غيبي که در جهان محسوسات و ماديّات وجود دارد و دستها آن را لمس مي کنند و چشمها آن را مي بينند.
اين موج به پايان مي رسد با بيان چـيزي که بر سر کساني آمده است که پيغمبران را مورد تمسخر قرار داده اند. و با دعوت تکـذيب کنندگان به انديشيدن دربار? هلاک نياکانشان ، و فر اخواندن تکذيب کنندگان به گشت و گذار در ميان آثار ويـران و محلهائي که پيشينيان ايشان در آنجاها نقش زمين شده اند و هلاک گشته اند. آنجاهائي که با زبان حال با آنان به سخن در مي آيد و از سنّت خداوند متعال دربار? تکذيب کنندگان و مسخره کنندگان پيغمبران، برايشان نقل و روايت مي نمايد:
(وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ .قُلْ سِيرُوا فِي الأرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ).
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بيگمان پـيغمبراني پـيش از تو مورد استهزاء قرار گرفته اند، و همان چيزي که پـيغمبران را بدان سبب مسخره مي کرده اند، مسخره کنندکان را فراگرفته است ( و عذابي كه بازيچه اش شمرده اند دامنگيرشان شده است ) . بگو: در زمين بگرديد و سپس بنگريد و دقّت کنيد کــه سرانجام آنان کـه ( پـيغمبران خود را) تکذيب مي کرده اند چه شده است ؟ !.
اين نگاه و نگرش - آن هم پس از ذکر رويگردانـي ستيزه گرانه و موذيانه و پرخاش جويانه ، و پس از بيان پيشنهادهائي که از روي ناداني و محض اذيّت و آزار مطرح مي کردند، و به دنبال بيان رحمت و شکـيبائي يزدان که نهفته در عدم پاسخ بدين پيشنهادهايشان است - اشاره به دو هدف ظاهر و روشن دارد: نخست : دلداري پيغمبر صليّ الله عليه وآله وسّلم خدا، و زدودن غم از او است ، دلداري و عم زدائي از او در برابر رويگردانان و اذيّت و آزار تکذيب کنندگان . همـين مطمئن ساختن دل پيغمبر صليّ الله عليه وآله وسّلم سنّت و قانون يـزدان سبحان در گرفتار ساختن و کيفر داد ن تکذيب کنندگان و مسخره کنندگان پيغمبران است . او بايد به پيغمبران اقتداء کند و بداند که اين تکذيب و رويگرداني پـديد? نويني در تاريخ دعوت به سوي حقّ نيست . پيغمبران پيشين نيز همچون او رنجها ديده اند و تکذيب کنندگان به سزاي حقيقي خود رسيده اند، و کيفر عذاب و عقاب چيزي که آن را دروغ ناميده اند دامنگير ايشان شده است ، و سرانجام حقّ بر باطل پيروز آمده است .
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دوّم : آشنا کردن دلهاي تکذيب کنندگان و مسخره کنندگان عرب است با موارد هلاک پدران و نياکانشان . پد ران و نياکاني که کارشان تکذيب و تمسخر بوده است . همچنين گوشزد کردن عربها است به چنين هلاک و نابودي اگر در کار مسخره کردن و تکذيب نمودن پافشاري کنند. خداوند پيش از آنان ملّتها و نژادهائي را کيفر دا ده است که از ايشان بسي نيرومندتر و در زمين مقتدرتر و از امکانات بيشتر برخوردار بوده اند، و دارائي و رفاه زيادتري نيز داشته اند، همانگونه کـه خداوند در سرآغاز اين موج بديشان فرموده است ، موجي که با چنين نگرشهاي واقعي رعب انگيز، دلها را سخت به تکان مي اندازد.
از جمل? چيزهائي کـه انسانها را بيدار و هوشيار مي سازد، اين رهنمود قرآني است :
(قُلْ سِيرُوا فِي الأرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ).
بگو: در زمين بگرديد و سپس بنگريد و دقّت کـنيد که سرانجام آنان که ( پيغمبران خود را) تکذيب مي کرده اند چه شده است ؟ !.
گشت و گذار در زمين ، براي کسب اطّلاع و انديشيدن و عبرت گرفتن ، و براي شناختن و آگاهي پيد ا کـردن از قوانين يزدان که در حوادث و وقائع زمان به تصوير کشيده است ، و برجسته در آثار برجاي ماند? پيشينيان نگاشته آمده است ، و در تاريخ و روايت مربوط به اين آثار ثبت و ضبط شده است ، و بر پـهنه هاي سرزمين چنين مردماني منقو ش ، و در سينه هاي بازماندگان همچون کساني محفوظ مانده است . گشت و گذار بدين شيوه و براي همچون هدفي و با اين آگاهي، هم? اينها کارهائي است که عربها با آنها آشنا نبودند. دقّت کن که برنام? اسلامي رّباني عربها را به چه پـايه و مايه اي رسانده است ، و چگونه ايشان را از جاهليّتي که در آن مي لوليده اند به چنين سطحي از آگاهي و انديشه و نگاه و شناخت علمي انتقال داده است و بسي ايشان را به جلو انداخته است و به سوي ترقّي کوچانده است .
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عربها در زمين به گشت و گذ ار و سير و سفر مي پرداختند، ولي کوچ ايشان از اين ناحيه به آن ناحيه ، تنها براي بازرگاني و بسر بردن زندگي بود و بس. براي تجارت مسافرت مي کردند، و براي شکار و دامداري از اينجا بدانجا مي رفتند و در پي تهيّ? وسائل زندگي بار سفر برمي بستند. امّا برابر برنام? علمي و تربيتي سير و سفر کنند، براي ايشان تازگي داشت . ولي اين برنام? يزداني نوين ، ايشان را به اقدام چنين افق کاري برانگيخت، و دستهايشان را گرفت و از درّ? جاهليّت بالا کشاند، و در بلنداي راه ايشان را به سوي قلّ? کوه آهسته و آرام حرکت داد، و در پايان به اوج قلّ? بلندي که مي بايست برسند رساند.
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تفسير تاريخ بشري از روي قواعد و دستور برنام? کلاسيک ، همچون اين چيزي که قرآن عربها را بدان رهنمود مي کرده است ، و برابر قوانين کلّي مستمرّي که هر زمان اسباب و علل آن فراهم آيد، آثار آن - اگر خدا بخواهد - پديدار مي گردد، و مردمان مي توانند آن را ببينند، و بناي انديشه هايشان را دربار? مقدّمات و نتائج بر آن قواعد و قوانين استوار دارند، و با مراحل و اوضاع رخدادها آشنائي پيدا کنند. اين چنين برنام? کلاسيکي در تفسير تاريخ ، در آن زمان براي عقل بشري بطور کلّي چيز تازه اي بود. زيرا تنها چيزي که از تاريخ روايت مي گرديد و از اخبار نگارش مي يافت ، مشاهدات يا رواياتي از حوادث و عادات و مردمان بود و بس. بدون اينکه يک برنام? تحليلي يـا تکويني ، حوادث را با يگدگر مرتبط سازد، و مقدّمات و نتائج را به هم پيوند دهد، و مراحل و اوضاع را همخوان و همسو گرداند. برنام? قرآني بيامد و مردمان را بدين افق رسانيد، و براي آنان برنام? نگاه به حوادث تاريخ بشري را آغازيد و اين برنام? آسماني مرحله اي از مراحل ، و منزلي از منازل کاروان انديشه و آگـاهي نيست . بلکه تنها و تنها ( برنامه) است و بس ... تنها اين برنامه است که مي تواند تفسير صحيح و درستي دربار? تاريخ بشري داشته باشد و بس.[4]
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کساني که دچار شگفتي مي شوند و تعجّب مي کنند از ترقّي عجيبي که عربها در خلال يک ربع قرن از زمان در عهد رسالت محمّدي پيدا کردند و راه درازي را در مدّت کمي پيمودند، مدتي که بهيچو جه براي پـيدايش تحوّل ناگهاني در اوضاع اقتصادي کـافي و بسنده نيست ، شگفتي و تعجّب چنين کساني از ميان برمي خيزد اگر انديش? خود را از بررسي عوامل اقتصادي منصرف سازند، و به پژوهش راز نهفته در ايـن برنام? نوين يزداني بپردازند، برنامه اي که محمّد صليّ الله عليه وآله وسّلم آن را با خود از سوي خداوند دانا و آگاه آورده است ... چه در اين برنامه، معجزه نهفته است ، و در اين برنامه رازي است که آنان مدّتهاي مد يدي است آن را در پـيش خداي نادرستي مي جويند که ما ديگري در روزگار کنوني آن را آراسته و پيراسته کرده است و پا بر جا داشته است! خدائي که اقتصاد نام گرفته است !
اگـر چـنين نـيست ، تحوّل ناگـهاني اقتصادي در جزيرة العرب از چه و از کجا پديد آمد؟! تحوّلي که جهان بينيهاي اقتصادي ، سيستم حکـومتي ، برنامه هاي فکري ، ارزشهاي اخلاقي ، دانش و آگـاهي فراوان ، و اوضاع جامعه را پديدار مي گرداند .هم? اينها هم در يک ربع قرن از زمان !
قطعاً نگرشي اين چنين :
(قُلْ سِيرُوا فِي الأرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ).
بگو: در زمين بگرديد و سپس بنگريد و دقّت کـنيد که سرانجام آنان که ( پيغمبران خود را) تكذيب مي کرده اند چه شده است ؟ !.
همراه با نگرش ديگري که در سر آغاز اين موج ذکر گرديد که مي فرمايد:
(أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الأنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ).
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آيا نديده اند ( و آگاهي پيدا نکرده اند) که پيش از ايشان چــقدر از اقوام و ملّتها را هلاک کرده ايـم ؟ اقوام و ملّتهائي که در زمين ( اسباب و ابزار) قدرت و نعمت بديشان داديم ، قدرت و نعمتي که آن را به شما نداده ايم ، و بارانهاي پياپي براي آنان بارانديم و رودبارها در زير ( منازل و کاخهاي ) ايشان روان کرديم . امّا ( هنگامي که سرکشي و نافرماني کردند و شکـر نعمت بجاي نياوردند، به پاس گناهانشان ) آنان را نابود ساختيم و اقوام و ملّتهاي ديگري را پس از ايشان پديدار کرديم ( و زمام امور را به دستشان سپرديم . پس از گذشتگان پند گيريد و از خواب غفلت بيدار شويد) .
در کنار ايـن نگرشها، نگرشهاي همسان و همگو ن ديگري در ايـن سوره و در سراسر قرآن است و گوشه اي از برنام? جديد و جدّي و کاملي براي انديش? بشري به تصوير کشيده مي شود، برنامه اي که جاودانه و منحصر به فرد است .

[1] مراجعه شود به کتاب : ( الاسلام و مشکلات الحضاره ) فصل ( تخبط و اضطراب ) و کتاب ( التطور و الثبات في حياه البشريه ) فصلهاي : ( شهاده التاريخ ) و ( شهاده القرن العشرين )
[2] براي اطّلاع بيشتر مراجعه شود به کتاب ( خصائص التصور الاسلامي و مقوماته )
[3] مراجعه شود به کـتاب : ( التصوير الفني فـي الفرآن ) فصلهاي : ( التصويرالفني ) و ( طريقه القرآن ) و (نماذج بشرية) .
[4] مراجعه شود به : کتاب ( خصائص التصور الاسلامي و مقوماته ) جلد دوم ، فصل ( التفسير الاسلامي للتاريخ ) .

سوره ي انعام آيه ي 19-12

(
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قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (12)وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (13)قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (14)قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (15)مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (16)وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (17)وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (18)قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ) (19).
(1/191)



اين موج تاز? بلند و داراي آهنگ هراس انگيز، به دنبال سخن از تکذيب و رويگردانـي و تمسخر و استهزاء مي آيد، و پس از چيزي قرار مي گيرد که اين سخن بدان پايان مي پذيرد و به دنبال تهديد هراسناکـي که در لابلاي آن واقع است ، و پس از متوجّه کردن چشمها و دلها به عبرت گرفتن از هلاک و نابودي تکذيب کنندگان تمسخر پيشه ، ذکر مي شود. اين موج نيز بعد از موج پيشيني مي آيد که سخن از تکذيب کنندگان را مي آغازيد، و حقيقت الوهيّت را در جولانگاه جهان فراخ ، و در جولانگاه بشري ژرف عرضه مي كرد. ايـن موج نيز حقيقت الوهيّت را در جولانگاههاي ديگر عرضه مي دارد، البتّه با آهنگهاي تازه و همچنين با انگيزه هاي نو ... بدين سبب سخن از تکذيب مي رود امّا ميان موج آغازين و اين موج پسين قرار مي گيرد، و بسي زشت و پلشت جلوه گر مي آيد.
(1/192)



موج نخستين ، حقيقت را در آفرينش آسمانها و زمين ، پديد آوردن تاريکيها و نور، آفرينش انسان از گل ، تعيين مدّت نخستين عمر انسان ، و نامگذاري مدّت د وم زندگي دوبار? او، مجسّم مي دارد و مـي نماياند. فراگيري الوهيّت يزدان بر آسمانها و زمـين ، و احاط? دانش آفريدگار را بر پنهان و آشکار انسانها، و آگاهي همه جانب? کردگار را بر چيزهائي که انسانها مخفيانه يا آشکارا انعام مي دهند و فرا چنگ مي آورند، نشان مي دهد ... بيان اين امور نيز نه به خاطر کلام لاهوتي و يا سخن فلسفي نظري منفي بافانه است . بلکه براي بيان مقتضيات حقائق در زندگي بشري است . بدان خاطر که انسانها خويشتن را تسليم خداوندگار يگانه گردانند، و کسي را همتاي او نسازند، و در اين يگانگي شکّ و گماني به خود راه ندهند. به فراگيري الوهيّت بر هم? امور جهان هستي و بر هم? کار و بار پـنهان و آشکار انسان ، اعترا ف نمايند، و معتقد باشند که نتائج طبيعي بر اين حقائق مترتّب مي گردد و مثلاً بدانند تسليم حاکميّت يزدان يگانه در هم? امور زندگي زميني ، بسان تسليم حاکميّت يزدان يگانه در هم? امور جهان هستي ، واجب است ، و ثمر? فرمانبرداري و نتيج? نافرماني ، سرانجام روي مي نمايد، و گندم ز گندم برويد و جو ز جو ...
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اين موج تازه نيز به اظهار حقيقت الوهيّت مي گرايد، و آن را در مالکيّت و فاعليّت ، روزي رساني و نگاهداري ، حفاظت و کفالت ، قدرت و غلبه، و در سود رساندن و زيان رساندن ، مجسّم و نمودار مي نمايد ... بيان هم? اين امور نه به خاطر کلام لاهوتي يا سخنان فلسفي نظري منفي بافانه است ، بلکه براي بتان مقتضيات اين حقائق است ، از قبيل : تنها خدا را ولي و سرپرست خود دانستن، و تنها رو بدو کردن و چشم به الطاف او دوختن ، و فقط تسليم فرمان خدا شدن و خود را بدو سپردن ، و فقط او را بندگي و پرستش کردن و بس ... خدا را ولي و سرپرست دانستن ، و به درگاه کريمانه اش چشم اميد دوختن ، مظهر تسليم فرمان يزدان و پرستش او است . بدين خاطر است وقتي که خدا به پيغمبر صليّ الله عليه وآله وسّلم دستور مي فرمايد که نپسندد جز خدا ولي و سرپرست برگرفته شود، توضيح مي فرمايد که ايـن نپسنديدن پيش از هر چيز بر اين استوار است که يزدان خوراک مي دهد و روزي مي رساند، و بدو خوراك داده نمي شود و روزي رسانده نمي شود، و در مرحل? بعدي بر اين استوار است که جز خدا را ولي و سرپرست خود دانستن بر خلاف چيزي است که بدو دستور داده شده است و آن تسليم فرمان يزدان شدن و کسي را انباز او نکردن است .
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با عرض? حقيقت الوهيّت ، بدين شکل و براي اين هدف ، تأثير گذارهاي نيرومندي همدم و همراه مي شود که به لابلاي دلها فرو مي روند و به هم? زواياي آنها سرک مي کشند. اين تأثيرات آغاز مي گردند با بيان اين حقائق که خدا مالک هر چيزي است . او خوراک مـي دهد و خوراک داده نمي شود. خود رهائي از عذاب وحشتناک الهي ، رحمت و لطف خدا و پـيروزي بزرگي بشمار است . تنها خدا مي تواند زيان يا سود برساند و بس. فقط خدا والا و چيره است . دانش و آگاهي ايزد به کمال است ... آنگاه آهنگ هراس انگيز تکان دهنده اي در مي گيرد. آهنگي که در فرمان آسماني ترسناکي خود نمائي مي کند: بگو . بگو . بگو ... هنگامي که عرض? اين تأثير گذارها پايان مي پذيرد، سخن با آهنگ بلند طنين اندازي به نهايت مي رسد، آهنگ گواهي دادن بر يگانگي يزدان ، و انکار انباز براي ايـزد سبحان! و داوري قاطعانه اي که هر بخشي و هر بندي از آن نيز همراه است با:
(قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً؟).
( اي پـيغمبر! به کساني کـه بر رسالت تو گواهي مي خواهند) بگو: بالاترين گواهي، گواهي کيست ( تا بر صدق نبوّت من گواهي دهد؟ )!.
(قُلِ: اللَّهُ).
بگو: خدا است .
(قُلْ: لا أَشْهَدُ).
بگو: گواهي نمي دهم ( و هرگز کسي و چيزي را انباز خدا نمي دانم و نمي کنم ) .
(قُلْ: إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ).
بگو: او خداي يگان? يکتا است .
اين آهنگها هراس و بيم فراگيري بر فضاي سوره مي افزايد، و بر هم? کارها قالب جدّي هراسناکـي مي نمايد!
*
(قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ .وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ).
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بگو: آنچه در آسمانها و زمين است از آن کـيست ؟ ( از زبان فطرت آنان ) بگو: از آن خدا است . ( همو از روي تفضّل و تلطّف ) رحمت ( به بندگان را) بر عهد? خود گرفته است ( و هر که از روي ايمان دست دعا به سوي رحمان بردارد از آستان يــزدان ناامـيد برنمي گردد) . بدون هيچگونه شکّ و گماني شما را در قيامت گرد مي آورد ( و آنگاه پاداش و پادافره همگان را مـي دهد) . تنها کساني که ( سرماي? ) وجود خود را از دست داده اند ( و هستي خويشتن را باخته اند) ايمان نمي آورند. و از آن او است آنـچه در شب و روز قرار دارد ( يـعني همانگونه که هر چه در هر مکاني است از آن خدا است ، هر چه در هر زماني هم که باشد متعلّق بدو است ) و او شنواي ( هم? اصوات و) آگاه ( از هم? موجودات ) است . اينجا جايگاه روياروي شدن با بيان و گفتار، و گذشته از آن ، با دادگاهي و داوري است . بدين خاطر است که اين کار با رهنمود کردن پيغمبر صليّ الله عليه وآله وسّلم به چنين روياروئي آغاز مي گردد، روياروئي مشرکاني که مي دانستند يزدان آفريدگار جهان است ، ولي با اين وجود کسي را انباز و همگو ن يـزدان مـي کردند که چيزي را نمي آفريد. براي يزدان انبازهائي در چرخاندن امور زندگي و اداره کردن جهان قرار ميدادند! روند قرآنـي ايشان را روياروي مي سازد با پـرسشي از مالكيّت هر آنچه در آسمانها و زمين است . البته اين پرسش بعد از گوشزد آفرينش همه چيز مطرح مي گردد، و با چنين پرسشي حدود مالکيّت در مکان خواسته مي شود:
(مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ؟ قُلْ: لِلَّهِ).
بگو: آنچه در آسمانها و زمـين است از آن کيست ؟ ( از زبان فطرت آنان ) بگو: از آن خدا است .
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عربها در دور? جاهليّت خود - با وجود هم? چيزهائي که در اين جاهليّت بو د، از قبيل : گمراهي در جهاني بيني که انحطاط و عقب ماندگي در زندگاني از آن سرچشمه مي گيرد از ايـن لحاظ بسي پـيشرفته تر از جاهليّت (علمي) جديد بو دند! جاهليّتي که ايـن حقيقت را نمي شناسد، و درگاه فطرت خود را مي بندد و نمي گذارد اين حقيقت را ببيند! عربهاي جاهلي مي دانستند و اعتراف مي کردند که از آن يزدان است آنچه در آسمانها و زمين است . امّا بر اين حقيقت نتائج منطقي آن را مترتّب نمي نمودند، و مثلاً يزدان سبحان را در حاکميّت آنچه داشت منحصر به فرد نمي کردند، و عدم تصرّف در امور جهان جز با اجاز? يزدان و شريعت او را در مدّ نظر نمي گرفتند. بدين سبب مشرک بشمار آمده اند، و زندگي ايشان جاهليّت ناميده شده است . پس بايد کساني که حاکميّت را در هم? کار و بارشان ، از انحصار يزدان سبحان بدر مي آورند، و خود شان حاکميّت را بدست مي گيرند، بايد چه چيز بشمار آيند و چه چيز ناميده شوند؟ قطعاً بايد آنان را با صفتي جز شرک متّصف کرد، و نام ديگري بر زندگي ايشان نهاد. صفتي که سزاوار آنان است کفر و ظلم و فسق است ، همانگونه که خداوند بزرگوار مقرّر فرموده است ، هر چند که ايشان در اسلام خود ادّعاي ديگري داشته باشند، و شناسنامه ها با نام و نشان جداي از آن واژه ها ايشان را معرفي و ملقّب کند.
به خود آيه برمي گرديم . خواهيم ديد که روند قرآني پس ا ز بيان مالکيّت يزدان بر همه چيز آسمانها و زمين ، مي فرمايد:
(كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ).
( يزدان از روي تفضّل و تلطّف ) رحمت ( به بندگان را) بر عهد? خود گرفته است ( و هر که از روي ايمان دست دعا به سوي رحمان بردارد، از آستان يزدان نااميد برنمي گردد) .
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يزدان سبحان، مالک جهان است . کسي نمي تواند با او بستيزد. امّا او از روي لطف و بزرگواري، بر خويشتن عطوفت و مهرباني واجب فرموده ا ست ! عطوفت و مهرباني را بر خويشتن واجب فرموده است با خواست و اراد? خود، نه اين که کسي آن را بر ذات کبريائي او واجب گرداند، يا پيشنهاد کننده اي آن را بد و پـيشنهاد کند، يا کسي آن را از او تقاضا نمايد، و يـا چـيزي مقتضي آن باشد. تنها خواست و اراد? آزاد او، و تنها خداوندگاري بزرگواران? او، چنين مي خواهد و بسا مرحمت و مهرباني پاي? داوري او در ميان بندگانش، و پاي? رفتار با ايشان هم در اين جهان و هم در آن جهان است ! در اين صورت اعتقاد بدين قاعده ، از زمر? ارکان و ا صول جهان بيني اسلامي است . مرحمت يزدان نسبت به بندگانش اصل قضيّه است . حتّي گاه گاهي دچار ساختن بندگان به زيان و ضرر و بلا و مصيبت نـيز از روي مهرباني است . زيرا وقتي که دسته اي از ايشان را گرفتار زيان و بلا مي فرمايد) بدان خاطر است که با اين زيان و بلا دست? ديگري از ايشان را براي حمل امانت خود آماده نمايد. ايشان را از راه اين زيان و بلا بپالايد و سره نبايد و آشنائي بخشد و هوشيار سازد و آمادگي دهد، در صف بندگان ناپاکان را از پاکان جدا گرداند. روشن شود که چه کساني از پيغمبر صليّ الله عليه وآله وسّلم پـيروي مي کنند و به دنبال او روان مي گردند، و چه افرادي بر پاشنه هاي خود چرخ مي زنند و عقب گرد مي کنند و از پشت سر او برمي گردند و به کژراهه مي افتند. همچنين کساني که هلاک مي شوند از روي دليل و برهان هلاک گردند، و کساني که زنده مي مانند از روي دليل و برهان زنده بمانند ... مرحمت و مهرباني دادار در هم? ايـن امور پديدار است .
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اگر بخواهي موارد مرحمت و مهرباني آفريدگار، و جلوه گاها و نشانه هاي عطوفت و شفقت خداوندگار را بجوئي، سالها و قرنها به طول مي انجامد. لحظه اي نيست که مرحمت يزدان ، بندگان را دربر نگيرد ...گفتيم که دچار زيان و بلا کردن نـيز از روي مرحمت و مهرباني است . اين را بدان خاطر گوشزد کرديم که دلها و چشمها اغلب در اين مسأ له منحرف مي شوند و به کژراهه مي افتند!
ما تلاش نمي کنيم که موارد رحمت ربّاني را پـيجوئي کنيم ، و يا نشانه ها و جلوه گاههاي آن را برشمريم . امّا ما در پائين بدين امر نگاه گذرائي مي اندازيـم و اشار? مختصري مي کنيم . ولي پيش از آن مي کوشيم اندکي در پيشگاه اين نصّ شگفت قرآني بايستيم و آن را ورانداز کنيم :
(كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ).
بر خويشتن رحمت را واجب کرده است .
اين آيه در جاي ديگري از اين سوره ، چنين به مـيان خواهد آمد:
(كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ).
خداوند شما،رحمت را بر خويشتن واجب گردانده است . (آي? 54)
چـيزي که در اين نصّ چشمها را خيره مي کند، بزرگواري و لطفي است که قبلاً بدان اشاره کرديم . بزرگواري و لطف آفريدگاري که مالک جهان و توانا و چيره بر بندگان است . بزرگواري و لطف ايـزد سبحان جلوه گر است در اين که رحمت خود را نسبت به بندگان خود بدين صورت بر خويشتن واجب مي گرداند . او خودش آن را بر خويشتن واجب مي فرمايد، و آن را عهدي بر خود نسبت به بندگان خود مي نمايد! عهدي که تنها با خواست و اراد? آزادان? خداوندگاري خود با بندگان ببندد و آن را بر خويشتن واجب مي گرداند ... حقيقت بسيار شگفت و سترگي است ! حقيقتي است که هستي انسان در برابر آن نمي تواند بر جاي بماند و آن را ورانداز کند و درباره اش بينديشد و مزه اش را بچشد! آخر چگونه انسان تاب انديشيدن دربار? آن را دارد و مي تواند بدين شكل شگفتي که دارد آن را در آئين? خيال به تصوير درآرد؟ !
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بزرگواري و لطف ديگري دوباره چشمها را خيره مي دارد. بزرگواري و لطف ديگري که جلوه گر مي گردد در اين که يزدان جهان به بندگانش خبر مي دهد از رحمتي که بر خويشتن واجب فرموده است ! ابلاغ اين حقيقت ، بزرگواري و لطف ديگري است که از بزرگواري و لطف نخستين كمتر نيست ! آخر بندگان چيستند و کيستند که عنايت يزدان نسبت بدانان بدانجا رسد که به پايه و مايه اي نائل آيند که از چيزي بديشان خبر داده شود که اراد? يزدان در آسمان و ميان جمع فرشتگان بدان تعلّق مي گيرد؟ ! و کارشان به جائي بکشد که سخناني به گوششان برسد که يزدان آنها را مي فرمايد و پيغمبرش آنها را بديشان ابلاغ مي نمايد؟ ! آخر آنان چيستند و کيستند؟ ! اصلاً بندگان چيزي و کسي نيستند! بلکه تنها بزرگواري و لطف بيکران يزدان است . فقط اقيانوس خروشان رحمت و شفقت کريمان? آفريدگار جهان است که موجي ميزند و بندگان ناچيز را در برمي گيرد.
بدين شيوه دربار? اين حقيقت انديشيدن ، نخست دل را به شگفتي و هراس مي اندازد. سپس خوشي و آرامشي به دل مي بخشد کـه واژگان نمي توانند کرانه ها و کناره هاي آن را به تصوير کشند!
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همچون حقائقي ، و چيزي که همچون حقائقي در دل و درون برمي انگيزد و مرغ خيال نمي تواند به دنبال آن پر و بالي بزند، به تعبير بشري واگذار نشده است تا بتواند چيزي از آن را به تصوير بزند، هر چند که دل انسان آمادگي آن را دارد کـه آن را بچشد، ولي ايـن آمادگي را ندارد که آن را بشناسد. وجود اين حقيقت در جهان بيني اسلامي بخش بنياديني از جهان بيني، جهان بيني زيبا و مطمئن و دوست داشتني و لطيفي است . انسان با بودن اين جهان بيني، از افراد بد سرشت تاباني تعجّب مي کند که در ايـن باره بر جهان بيني اسلامي دروغهائي مي بافند و نارواهائي مي گويند. اين را بر جهان بيني اسلامي عيب قلمداد مي کنند که کسـي از بندگان خدا را فرزند خدا نمي داند! همانگونه که جهان بيني تحريف شد? کليساها معتقدند و بر ايـن باورند که خدا داراي فرزند است ! جهان بيني اسلامي بالاتر از اين جهان بينيهاي کودکانه است و در همان حال که کسي را فرزند خدا نمي داند، معتقد به چنين رابط? مهربانانه اي است که ميان يـزدان و بندگان در چنان سطح بالائي است که تعبير بشري ناتوان از توصيف و بيان آن است . هم بدانگونه ا ست که دل به چشيدن مز? شيرين آن شاد مي گردد و مي گشايد، و از آهنگ والاي آن به شگفت مي افتد.
رحمت خدا هم? بندگان خدا را در برمي گيرد و از همگان سر ريز مي شود. با رحمت خدا است که وجودشان بر جاي مي ماند و زندگانيشان ادامه مي يابد. رحمت خدا در هر لحظه اي از لحظه هاي هستي ، و بلکه در هم? لحظه هاي زندگي پديده ها جلوه گر مي آيد و بر در و ديوار وجود نقش مي بندد. ما حتّي نمي توانـيم رحمت خدا را در هم? موارد و جلوه گاه هاي زندگي انسانها پيجوئي و بررسي کنيم . امّا ما توان آن را داريم که تنها پرتوهائي از آن را در گستر? فراخ آن بيان داريم و بس.
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رحمت يزدان پيش از هر چيز در خود وجود انسانها در تجلّي و پرتو افکني است . در پيدايش ايشان از جائي و بگونه اي که نمي دانند. در اين که يـزدان ايـن وجود بشري بزرگوار را بديشان داده است ، همراه با هم? ويژگيهائي که انسانها را بر بسياري از پـديده هاي بي شمار جهان امتياز و برتري مي بخشد. رحمت يـزدان در تجلّي و پرتوافکني است در اين که خدا مسخّر و رام انسانها کرده است و براي آنان به گشت و گذار انداخته است آنچه را که خود خواسته است و مقدّر فرموده است ، همچون تسخير نيروها و انرژيهاي جهان . اين است رزق و روزي در مفهوم و مضمون فراخ و فراگير آن . روزي و رزقي که انسانها در وسط آن در هر لحظه اي از لحظه هاي زندگي خود غلط مي خورند.
رحمت يزدان در تجلّي و پرتو افکني است در اين که به انسانها دانش و بينش داده است . قبلاً به انسانها استعداد شناخت بخشيده است ، و ميان استعدادهاي ايشان و الهامها و داده هاي جهان ، هماهنگي و همآوائي برقرار نموده است . اين دانش و بينشي که افراد بد سرشت ناباب با داشتن آن از فرمان يزدان سرکشي مي کنند، همان دانش و بينشي است که يزدان بديشان آموخته و بخشيده است ! و همچنين اندكي از رزق و روزي در مفهوم و مضمون فرا خ و فراگير آن است .
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رحمت يزدان در تجلّي و پرتو افکني است در اين که خدا ايشان را بعد از جانشيني آنان در زمـين پـائيده است ، و با ارسال پياپي پيغمبران به سوي ايشان همراه با هدايت و رهنمود آسماني ، مشمول عنايت و رعايت خو د قرار داده است ، هر زمان که آنان قوانـين خدا را فراموش کرده اند و گمراه شده اند و ايشان را با شکيبائي از لجنزار سرگشتي برگرفته است ، هر زمان که سرگشته شده اند و فرياد بيم دهنده را ناشنيده گرفته اند و به تهديد و بيم گوش فرا نداده اند. اين کار براي يـزدان بسيار آسان بوده است . امّا تنها رحمت يزدان ايشان را دريافته است و بديشان فرصت و مهلت داده است ، و فقط شکيبائي خدا بوده است که آنان را در برگرفته است .
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رحمت يزدان در تجلّي و پرتو افکني است در اين که يزدان سبحان از لغزشها و گناهانشان در گذشته است ، هر زمان که آنان از روي جهالت انساني مرتکب لغزش و گناه شده اند و سپس توبه نموده اند. همچنين رحمت يزدان در تجلّي و پرتو افکني است در اين کـه يزدان رحمت را بر خود واجب فرموده است ، رحمتي کـه در بخشيدن کساني نمودار و پديدار است که مرتکب گناه مي شوند و از آن پس توبه مي کنند و پشيمان مي گردند. رحمت يزدان در تجلّي و پرتو افکني است در اين که هر گناهي را براي انسانها يک گناه بشمار مي آورد و کيفر همسان مي دهد، ولي هر نيکي را براي آنان ده برابر حساب مي کند، و گذشته از ده برابر حساب کـردن ، پاداش چندين برابر و حتّي نامحدود مي دهد به کساني که خود بخواهد. همچنين رحمت يـزدان در تجلّي و پرتو افکني است در اين که گناهان مردمان را به وسيل? نيکيهاي ايشان پاک مي کند و مي زدايد ... هم? اينها در پرتو لطف و فضل خدا است . چه کسي بدانجا نمي رسد که به وسيل? کردار خود وارد بهشت گردد، مگر اين که يزدان او را غرق رحمت کند و مهرش او را دريابد، حتّي اگر اين شخص پيغمبر خدا صليّ الله عليه وآله وسّلم باشد! همانگو نه که پيغمبر صليّ الله عليه وآله وسّلم با شناخت کاملي که از ضعف و ناتواني انسان ، و فضل و لطف يـزدان داشته است ، دربار? خود اين چنين گفته است .
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سخن کوتاه کردن و دست کشـيدن ما از پـيجوئي و بررسي رحمت يزدان ، در جولانگاه ها و جلوه گاههاي آن ، و اعلان نارسائي و ناتواني خودمان در اين ميدان ، بهتر و سزاوارتر است ، زيرا در ايـن راستا به چيزي نمي رسيم ! تنها يک لحظه که در آن يـزدان درهاي رحمت خود را براي دل بند? با ايمان باز مي کند، و در آن با خدا پيوند پيدا مي کند و او را مـي شناسد، و در کنارش مي آرامد، و خويشتن را در پناه او مي دارد، و در سايه اش مـي آسايد، توان انسان از وراند ازي و مشاهد? لحظه اي از اين لحظه ها درمانده است ، چه رسد به اين که آن را توصيف کند و به رشت? تعبير بکشد. حال بنگريم چگونه پيغمبر خدا صليّ الله عليه وآله وسّلم براي ايـن چنين رحمتي مثال مي زند، مثالي که تا اندازه اي آن را به دلها نزديک گرداند: بخاري و مسلم با روايتي که از ابوهريره رضي الله عنه داشته اند ذکر کرده اند که او گفته است : رسول خدا صليّ الله عليه وآله وسّلم فرموده است :
(لَما قَضَيَ اللَّهُ الْخَلْقَ) يـا به روايت مسلم - (لَما خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ) ، (كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش:إن رحمتي سبقت غضبي ).در روايت ديگري از بخاري چنين آمده است : (إن رحمتي غلبت غضبي).[1]
هنگامي که خداوند مخلوقات را آفريد، در کتابي کـه آن را بالاي عرش در پيش خود نگاه داشته است ، نوشت : رحمت من بر خشم من پيشي گرفته است ... يا: رحمت من بر خشم من چيره شده است .
بخاري و مسلم با روايت از ابوهريره رضي الله عنه نوشته اند که رسول خدا صليّ الله عليه وآله وسّلم فرموده است :
(جعل الله الرحمة مائة جزء . فأمسك عنده تسعة وتسعين , وأنزل في الأرض جزءا واحدا . فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق . حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه).
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خداوند رحمت را صد بخش کرده است . نود و نه بخش آن را نگاه داشته است ، و يک بخش آن را به زمـين فرستاده است . در پـرتو همين يک بخش است کـه آفريدگان به يکديگر مهر مي ورزند و ترّحم مـي کنند، و از جمله حيوان سم خود را بلند مـي کند تا به بچّه اش نخورد.
مسلم از روايت سلمان فارسي رضي الله عنه ذکر کرده است که رسول خدا صليّ الله عليه وآله وسّلم فرموده است :
(إن لله مائة رحمة . فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم , وتسعة وتسعون ليوم القيامة. (
خدا داراي صد رحم است. از ايـن صد رحم يک رحم است کـه آفريدگان با آن در ميان خود مهر مي ورزند و رحم مي کنند. نود و نه رحم ديگر براي روز قيامت است .
باز هم مسلم روايت کرده است :
(إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض مائة رحمة , كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض . فجعل منها في الأرض رحمة واحدة , فيها تعطف الوالدة على ولدها , والوحش والطير بعضها على بعض . فإذا كان يوم القيامة أكملها الله تعالى بهذه الرحمة).
خداوند بزرگوار روزي کـه آسمانها و زمين را آفريده است صد رحمت را آفريده است . هر رحمتي به انداز? فراخناي ميان آسمان و زمين است . تنها يک رحمت از آن صد رحمت را در زمين قرار داده است ، و با همين يک رحمت است که مادر بر فرزند خويش مهر مي ورزد، و جانوران و پرندگان برخي بر برخي ترحّم مي کنند. هنگامي که روز قيامت فرا رسد خداوند با ايـن رحمت ، رحمتهاي ديگر را کامل مي فرمايد و اين را نيز بر آنها مي افزايد.
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اين تمثيل نبوي الهام بخش ، تصوّر رحمت خداوند بزرگوار را به درک و فهم بشري نزديک مي گرداند. هنگامي که انسان ، مهر و معر فت مادرا ن نسبت به فرزندانشان را د ر ميان جانداران ملاحظه مـي کند و ورانداز مي نمايد دچار شگفت مي شود، و هنگامي که به مهر و عطوفت دلهاي انسانها نسبت به کودکان ، پيران، ناتوانان ، بيماران، خو يشاوندان ، دوستان ، و ياران نگاهي مي اندازد، و زماني که به مهر و عاطف? طيور و وحوش مي نگرد و مي بيند که چگونه يکي به ديگري مهرباني مي کند و اغلب آنها ماي? شگفت و هراس هم مي گردند، سپس مي بيند که هم? ايـنها از فيض يک رحمت از رحمتهاي خداوند متعال است ، پس بايد اين چيز بتواند تا اندازه اي مهر و عطوفت فراوان يزدان را به تصوير کشد، و تصوّر آن را تا حدودي بر پرد? فهم و شعور انسانها اندازد!
پيغمبر صليّ الله عليه وآله وسّلم پيوسته به اصحاب خود ايـن رحمت فراوان و والا را ياد آوري مـي کرد، و هيچوقت در آموزش آن بديشان سستي نمي فرمود:
از عمر پسر خطاب رضي الله عنه روايت شده است که گفته است اسيراني را به خدمت پيغمبر صليّ الله عليه وآله وسّلم آوردند. ناگهان در ميان ايشان زني با تلاش بسيار به دوشيدن پستان خود پرداخت ، زيرا در ميان اسيران کودکي را ديـد. شتابان او را گرفت و به شکم خود چسباند و بد و شير داد. پيغمبر صليّ الله عليه وآله وسّلم فرمود:
(أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟).
آيا باور مي کنيد اين زن کودک خود را به آتش اندازد؟ . گفتيم : نه به خدا سوگند هرگز اين کار را نمي کند ... زيرا او مي تواند کو دک را به آتش نيندازد و وي را از آتش بپايد ... فرمود:
(فالله تعالى أرحم بعباده من هذه بولدها).
خداوند بزرگوار نسبت به بندگان خود از اين زن نسبت به کودک خود مهربانتر است . ( مسلم و بخاري )
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آخر چگونه اين چنين نباشد، مگر نه اين است که مهر ايـن زن نسبت به کــودک خود از يک رحمت بر مي جوشد، ولي مهر يزدان از رحمتهاي فراوان نشأت مي گيرد؟
وقتي که پيغمبر خدا صليّ الله عليه وآله وسّلم اين حقيقت قر آني را بدين شيو? الهامگرانه به اصحاب خود مي آموزد، گام ديگري ايشان را به جلو مـي اندازد و بديشان مـي آموزد: همانگونه که يزدان به بندگان خود رحم فرمايد، آنان هم خويشتن را بدين خو و سرشت خوگر کنند و بيارايند، و به همديگر و به هم? زندگان ترحّم نمايند. همچنين همانگونه که پيشتر دلهايشان مز? مهر و عطو فت در معامل? يزدان با خودشان را چشيده است ، بايد که دلهايشان مهربان باشد و مز? مهر و عطوفت را به ديگران در معامل? با ايشان نچشانند و مهربانانه عمل نمايند.
از عمر و پسر عاص رضي الله عنه روايت شده است که پيغمبر صليّ الله عليه وآله وسّلم فرموده است :
(الراحمون يرحمهم الله تعالى . ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء).
خداوند بزرگوار به مهربانان مهرباني مي کند. به کسي که در زمين است رحم کنيد، تا کسي که در آسمان است به شما رحم کند. ( ابو داود و ترمذي )
از جرير رضي الله عنه روا يت شده است که پـيغمبر صليّ الله عليه وآله وسّلم فرموده است :
(لا يرحم الله من لا يرحم الناس).
يزدان به کسي رحم نمي کند که او به مردمان رحم نکند. ( مسلم و بخاري و تزمذي )
در روايتي که ابوداود و ترمذي از ابوهريره روايت کرده اند آمده است که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسّلم فرموده است :
(لا تنزع الرحمة إلا من شقي).
رحمت باز داشته نمي شود مگر از سنگين دل نامهربان .
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همچنين از ابو هريره روايت شده است که گفته است : پيغمبر خدا صليّ الله عليه وآله وسّلم حسن پسر علي رضي الله عنه را بوسيد، بدان هنگام که اقرع پسر حابس در خدمت او بود. اقرع گفت : من ده فرزند دارم ، هيچيک از آنان را نبوسيده ام ! پيغمبر خدا صليّ الله عليه وآله وسّلم بدو نگريست و فرمود:
(من لا يرحم لا يرحم).
هر که رحم نکند، بدو رحم نشود. ( مسلم و بخاري )
پيغمبر صليّ الله عليه وآله وسّلم در راه آموزش مهر و عطوفت از پـاي نمي ايستاد و حدّ و مرزي براي آن نمي شناخت . پيوسته بيش از پيش بديشان مي آموخت که نسبت به مردمان مهربان باشند. چرا که مي دانست رحمت پروردگارش بيش از شمار است و همه چيز را در برگرفته است . مسلمانان نيز بايد که متخلّق به اخلاق يزدان باشند. انسان به کمال انسانيّت خود نمي رسد مگر زماني که در پرتو خوگر شدن به خوي يزدان سبحان به هر زند ه و جانداري رحم کند. پيغمبر صليّ الله عليه وآله وسّلم به اصحاب خود به شيو? الهام بخشي آموزش مي داد، با اسلوبي که بدان آشنا هستيم :
از ابوهريره رضي الله عند روايت شده است که پيغمبر صليّ الله عليه وآله وسّلم فرموده است :
(بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش , فوجد بئرا , فنزل فيها فشرب , ثم خرج , وإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش . فقال الرجل:لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني , فنزل البئر , فملأ خفه ماء , ثم أمسكه بفيه حتى رقي , فسقى الكلب . فشكر الله تعالى له فغفر له).
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روزي مردي از راهي مي گذشت. تشنگي بر او سخت چيره شد. چـاهي را پـيدا کرد. پـائين چاه رفت و آب نوشيد. سپس بيرون آمد ناگهان چشمش به سگي افتاد که از تشنگي بسيار زبان بـيرون کشيده بود و خاک زمين را مي ليسيد. مرد به خود گفت : تشنگي ايـن سگ بدان حدّ رسيده است که تشنگي من بدان انجاميده بود. وارد چاه گرديد و خف ( چاروق مانند) خود را از آب پر کرد و آن را با دهان گرفت و بالا آمد. وقتي که از چـاه بـيرون شد، سگ را آب داد. خداوند بزرگوار او را سپاس گفت و بدين خاطر وي را بخشيد.
اصحاب گفتند: اي فرستاد? يزدان مگر در خدمت به چهارپايان و جانداران نيز ما پاداش داريم؟ فرمود:
(في كل كبد رطبة أجر).
در ( خدمت به ) هر جگر تري ، پاداشي است . ( مالک و مسلم و بخاري )
در روايت ديگري آمده است :
زن فاحشه اي ، سگي را ديد که در روز گرمي گرد چاهي مي گردد و به سبب تشنگي زبان خود را بيرون کشيده است . موز? خود را از پاي در آورد ( و با آن بدو آب داد) . خداوند بدين خاطر او را بخشيد.
عبدالرحمن پسر عبدالله از پـدرش رضي الله عنه روايت کرده است که گفته است :
در سفري در خدمت پيغمبر صليّ الله عليه وآله وسّلم بوديم . سينه سرخي را ديديم که دو جوجه به همراه داشت . جوجه هايش را گرفتيم. سينه سرخ بالاي سرمان در پـرواز بود و به سوي ما فرود مي آمد و اوج مي گرفت. هنگامي که پيغمبر خدا صليّ الله عليه وآله وسّلم برگشت فرمود:
(من فجع هذه بولدها ؟ ردوا ولدها إليها).
چـه کسـي ايـن سـينه سرخ را با فراق جوجه هايـش ناراحت و پـريشان کـرده است ؟ جوجه هايش را بدو برگردانيد.
پيغمبر خدا صليّ الله عليه وآله وسّلم خان? مورچه هائي را ديـد که آن را سوزانده بوديم . فرمود:
(من أحرق هذه؟).
چه کسي اين لان? مورچه ها را سوزانده است ؟ . گفتيم : ما. فرمود:
(إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار).
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نبايد هيچکس با آتش عذاب دهد، مگر خداوندگار آتش . ( ابوداود)
از ابوهريره رضي الله عنه روايت شده است که پيغمبر صليّ الله عليه وآله وسّلم فرمود:
(قرصت نملة نبيا من الأنبياءفأمر بقرية النمل فحرقت . فأوحي الله تعالى إليه:أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح).
مورچـه اي پـيغمبري از پـيغمبران را گزيد. آن پـيغمبر دستور داد لانـ? مورچـه ها سوخته شود. خداوند بزرگوار بدو وحي کرد: مورچه اي تو را گزيد و تو ملّتي از ملّتهائي را سوزاندي کـه به تسبيح و تقديس مي پردازند؟ . ( بخاري و مسلم )
بدين شيوه پيغمبر خدا صليّ الله عليه وآله وسّلم رهنمود قرآ ن را به اصحاب خويش مـي آموخت ، تا رحمت يـزدان را از لابلاي مهرورزي بچشند و مزه کنند. مگر نه اين است که مردمان تنها با يک رحمت از رحمتهاي بي شمار يزدان به همديگر ترحّم مي کنند و مهر مي ورزند؟ ! خلاصه ، استقرار اين حقيقت در جهان بيني مسلمان ، در احساس و حيات و اخلاق او تأثيرات ژرفي و آثار شگفتي پديد مي آورد. تأثيرات و آثاري که پژوهش و بررسي کلّي آنها مشكل و بلکه ناممکن است . بناچار بايد به نگاه گذرا و اشار? سريعي بسنده کنيم تا از دائر? في ظلال القرآن خارج نگرديم و به مسأل? جداگانه اي نپردازيم .
(1/211)



فهم اين حقيقت ، آن هم بدين نحو و بدين شکل ، به دل مؤمن آرامش مي بخشد و او را در کنف حمايت آفريدگار خود ميدارد. حتّي بدان هنگام که به بلاها و زيانها گرفتار مي آيد، بلاها و زيـانهائي که دلها و چشمها در آنها به کژراهه مـي افتند، شخص مؤمن اطمينان دارد که رحمت در فراسوي هر لحظه اي و هر حالتي و هر وضعي است . يقين دارد زماني که پروردگارش او را به بلا و زيان گرفتار ميسازد، بدان خاطر نيست که لطف خود را از او باز گرفته است و او را به خود رها کرده است ، يا او را از رحمت خود محروم و مطرود فرموده است . چه مي داند يزدان کسي را از رحمت خويش محروم و مطرود نمي سازد که بدان اميدوار باشد و آن را بجويد. بلکه يزدان مردماني را از اين رحمت محروم و مطرود مي نمايد که کافر شوند و خداي را نپذيرند و رحمتش را نخواهند و از آن دوري گزينند.
آرميدن در کنار رحمت يزدان ، دل را لبريز از صبر و ثبات و اميد و آرزو و آرامش و آسايش مـي سازد ... شخص مؤمن در کنف حمايت مهربانان? خدا است . در ساي? الطاف او آسوده مي لمد، مادام که به سبب سرکشي و چموشي ، را نده نشود و دور نگردد.
فهم اين حقيقت ، آن هم بدين نحو و بدين شکل ، در دل شخص مؤمن شرم و حياي از يزدان را به جوش و خروش مي اندازد. زيرا اميد به مغفرت و مرحمت يزدا ن او را جسور بر گناهان نمي سازد، همانگو نه که برخيها گمان مي برند. بلکه شرم و حياي از خداوند غفور و رحيم را جوشان و خروشان مي گرداند. دلي که رحمت آن را بر معصيت دلير کند دل است که مز? شيريني حقيقي ايمان را نچشيده است ! بدين خاطر است که نمي توانم چيزي را بفهمم يا تسليـم چيزي گردم که بر زبان برخي از متصوّفه جاري مي شود و مي گويند: آنان در انجام گناه پافشاري مي کنند تا طعم شيرين شکيبائي، يا آ مرزش ، و يا مهرباني را بچشند! آخر ايـن منطق فطرت سالم در برابر رحمت يزدان نيست !
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فهم اين حقيقت ، آن هم بدين نحو و بدين شکل ، در اخلاق شخص مؤمن تأثير بسزائي دارد. مؤمن مي داند که بدو دستور داده شده است که بايد متخلّق به اخلاق يزدان سبحان شود. او خويشتن را غرق در رحمت يزدان مي بيند، هر چند هم کوتاهي ورزيده باشد و گناه کرده باشد و به لغزش افتاده باشد. هم? ايـنها بدو مي آموزد که خدا چگونه رحم مي کند و چگونه عفو مي فرمايد و چگو نه مي آمرزد ... همانگونه که ديـديم پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسّلم با چه شيوه و به چه شکلي اصحاب خود را تعليم و آموزش مي داد و تعليم و آموزش او چگو نه از اين حقيقت بزرگ بر مي جوشيد و يـاري مي طلبيد.
يکي از موارد رحمت يزدان که اين آي? مبارکه بيانگر آن است ، اين است که يزدان بر خويشتن واجب فرموده است که آنان را در روز قيامت گرد مي آورد:
(قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ).
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بگو آنچه در آسمانها و زمـين است از آن کـيست ؟ ( از زبان فطرت آنان ) بگو: از آن خدا است . ( همو از روي تفضّل و تلطّف ) رحمت ( به بندگان را) بر عهد? خود گرفته است ( و هر که از روي ايمان دست دعا به سوي رحمان بردارد از آستان يزدان نا امـيد برنمي گردد) . بدون هيچگونه شکّ و گماني شما را در روز قيامت گرد مي آورد ( و آنگاه پاداش و پادافره همگان را مي دهد) . از موارد اين رحمت واجب ، آن گردهمائي و گردآوري است که شکّ و گماني در آن نيست ... آن گردهمآئي و گردآوري که اشاره به عنايت يزدان به بندگان خود دارد، عنايت بزرگو ارانه اي که در فراسوي آن گردهمآئي و گردآوري قرار دارد. چه خداوند مردمان را براي کاري آفريده است ، و ايشان را در زمين براي هدفي خلافت و جانشيني بخشيده است ، و آنان را بيهوده نيافريده است ، و ايشان را بگزاف رها نکرده است . بلکه خدا ايشان را در روز قيامت گرد مي آورد. اين چنين روزي ، نهايت گشت و گذار و پايان? کار است . همگان بدان جايگاه برمي گردند، همانگو نه که مسافر به زادگاه يا زيستگاه خود برمي گردد. آن وقت يزدان جهان پاداش رنج و تلاششان را مي دهد، رنج و تلاشي که در راه رسـيدن به خدا ورزيد ه اند . ايـنجا است که آفريدگارشان پاداش کارهائي را نقداً بديشان مي پردازد که در دنيا انجام داده اند. بهيچوجه نه رنجشان هدر ميرود و نه مزدشان ناديده گرفته مـي شود. بلکه پاداششان و مزدشان ، روز قيامت به تمام و کمال داده مي شود ... در اين عنايت ، رحمت در جلوه گاهي از جلوه گاههايش تجلّي مي کند. همچنين رحمت تجلّي مي کند در اين که در پرتو لطف و فضل الهي ، پادافره يک بدي کيفري بيش داده نمي شود، ولي پـاداش هر نيکي ده برابر آن ، و براي کسي که خدا بخواهد چندين برابر آن ، و چه بسا نامحدود، سزا داده مي شود، و خدا از گناهاني که خود مي خواهد صرف نظر مي فرمايد، و او بزهکاريهاي کسي را که بخواهد مي بخشايد...
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هم? اينها نيز جلوه گاههاي رحمتي است که در ايـن گردهمآئي پديدار مي گردد و تجلّي مي نمايد.
عربها در زمان جاهليّت خود، پيش از اين که يزدان با اين آئين بر ايشان منّت نهد و مرحمت فرمايد و آنان را بدين سطح والا برساند، روز قـيامت را دروغ مي پنداشتند و بدان معتقد نبودند. کارشان در اين باره به کار کساني مي مانست که امروزه در جاهليّت (علمي) جديد بسر مي برند! با توجّه بدين امر است که تعبير از رخداد قيامت با ساختاري انجام مي پذيرد که براي روياروئي با اين تکذيب از تأکيدهاي گوناگون سود جسته مي شود:
(لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ).
بدون هيچ شکّ و گماني قطعاً و حتماً شما را در روز قيامت گرد مي آورد.
در چنين روزي زيان نمي بينند مگر کساني که در دنيا ايـمان نياورده باشند. ايـنان هم چـيزي را از دست نمي دهند و چيزي را بدست نمي آورند، بلکه همه چيز را مي بازند. آنان وجود خودشان را بطور کلّي از دست مي دهند و ديگر نمي توانند چيزي را بدست بياورند. مگر نه ايـن است کـه انسان تنها براي خود بکار مي پردازد و توش? خود را فراهم مي سازد؟ و براي چه کسي چيزي را بدست مي آورد؟ !
(الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ).
کساني که ( سرماي? ) وجود خود را از دست داده اند ( و هستي خويشتن را باخته اند) اشخاصي هستند که ايمان نمي آورند.
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کساني که خود را به طور کلّي باخته اند ، و خويشتن خويش را يکسره از دست داده اند، براي ايشان وجودي بر جاي نمانده است تا ايمان بياورند! ... ايـن سخن ، تعبير دقيقي از يک حالت واقعي است ... کساني که بدين آئين - آئيني که در ژرفاي فطرت جاي دارد و انگيزه ها و دليلهاي ايمان آوردن را به گوش جان فطرت الهام مي دارد - ايمان نياورند، پـيشتر فطرتشان را ا ز دست داده اند! بايد دستگاههاي گيرنده و پذيرند? فطري آنان در وجودشان خراب و از کار افتاده باشد! يا اين که در داخل پرده و در ميان غلافي پيچيده شده باشد! ... در اين چنين حالتي آنان وجود خود را باخته اند، زيـرا دستگاههاي گيرنده و پذيرند? فطري زنده را در هستي خود از دست داده اند . ايـن است که ايشان ايـمان نمي آورند ... آخر آنان مالک هستي و صاحب وجودشان نيستند تا با بودن و داشتن آن ايمان بياورند ... اين تفسير ژرف ايمان نـياوردنشان ا ست و بيان مي دارد که چرا با بودن دلائل فراوان ايمان و الهامهاي پذيرش آن که در دسترسشان است ، از گرايش بدان رويگردان و گريزان مي گردند ... اين همان چيزي است که سرنوشت ايشان را در آن روز تعيين مي کند. سرنوشتي که زيان بزرگي است و مترتّب بر باختن و از دست دادن وجودشان پيش از اين است !
پس از آن ، روند قرآني به پيش ميرود و به بررسي حال مردمان در زمان مـي پردازد - همانگو نه که در آي? پيشين به پژوهش وضع ايشان در مکان پرداخته بود - تا مقرّر دارد که تنها خداوند سبحان مالک جهان است و مالکيّت منحصر به يزدان است ، و دانش او محيط بر ملک جهان است ، و او شنواي صدا و نداي هر آن چيزي است که در آن است :
(وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ).
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از آن او است آنـچه در شب و روز قرار دارد ( يـعني همانگونه که هر چه در هر مکاني است از آن خدا است ، هر چه در هر زماني هم که باشد متعلّق بدو است ) و او شنواي ( هم? اصوات و) آگاه ( از همـ? موجودات ) است .
نزديکترين معني به ذهن در: ( ما سَکَنَ) اين است که از سکونت برگرفته شود و چنين معني گردد: آنچه آرميده است . در اين صورت مراد هر آن چيزي است کـه در شب و روز جاي گرفته است ، يعني : هم? آفريده ها و پديده ها. ضمناً مالکيّت هم? آفريده ها و پديده ها را نيز براي يزدان مقرّر مي نمايد. با ايـن فرق که در آيـ? پيشين، يعني :
(قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ؟ قُلْ لِلَّهِ).
بگو: آنچه در آسمانها و زمين است از آن کيست ؟ ( از زبان فطرت آنان ) بگو: از آن خدا است .
آفريده ها و پديده ها را از جنب? مکاني بر مي شمارد، و د ر اين آيه :
(وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ).
از آن او است آنچه در شب و روز قرار دارد.
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آفريده ها و پديده ها را از لحاظ زماني بر مي شمارد ... چنين کاري در تعبير قرآني ، هنگام برشمردن آفريده ها و پديده ها، بي نمونه و ناشناخته نـيست ... ايـن تنها تفسيري است که در دو آي? پيشين از ميان تفسيرها و معنيهاي گوناگو ن ، دل بدان مي دهيم و بدان مي آراميم . پي نوشتي با دو واژ? سميع و عليم ، بيانگر احاط? بدين آفريده ها و پديده ها، و بيانگر آگاهي کامل از سخنان مشرکاني است که ابن نصّ با ايشان روياروي مي گردد. چنين مشرکاني با وجود اعتراف به يگانگي آفريدگار مالک جهان ، براي خدايـان گماني خود بخشي از محصولات و از چهارپايان و از فرزندان خويش را جدا مي ساختند و سهم آنها محسوب مي کردند، بدان شکل که در پايان سوره خواهد آمد. ايـن نصّ از ايشان اعتراف مي گيرد که مالکيّت همه چيز متعلّق به يـزدان است . بدين وسيله و از يک سو ايشان را متوجّه مي سازد که چيزهائي را که سهم انبازها مي دانند، بدون اجاز? يزدان است که مالک همه چيز جهان است . از ديگر سو با بيان اين مالکيّت خالصانه ، زمين? ولايت يزدان يگانه را آماده مي سازد، ولايتي که در اين بخش خواهد آمد. خدا مالک مطلق و يگان? همه چيز، در هر مکاني و در هر زماني است . او است که هم? صداها و نداها را مي شنود، و از همه چيز و همگان آگاه است ، و هم? سخناني را مي شنود که دربار? همه چيز گفته مي شود. اينک روند قرآني مقرّر مي دارد که : تنها خداوند يگانه ، آفريدگار است . يزدان سبحان مالک جهان است و بس ... سخت اظهار تنفّر و ناخشنودي مي شود از يـاري جستن و مدد طلبيدن از غير خدا، و پرستش غير خدا، و ولايت و سرپرستي دادن به غير خدا. مقرّر مي گردد که چنين کارهائي مخالف با حقيقت تسليم يـزدان شدن است ، و همان شرکي است که با تسليم خدا شدن گرد نمي آيد، و مشرک بودن و مسلمان بودن با يکديگر نمي خواند.
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آنگاه چندي از صفات خداوند سبحان برشمرده مي شود: خدا آسمانها و زمين را از نيستي به هستي آورده است . روزي رسان و خوراك دهنده او است . تنها يزدان است که مي تواند زيان يا سود برساند. او تواناي چيره است . سپس از عذاب خوفناک و وحشت زا سخن مي رود ... هم? صحنه ها تکان دهنده اند و عظمت و جلال و شکوه و وقار يزدان را با آهنگ طنين انداز ژرفي به نمايش مي گذ ارند:
(قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ .قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ .مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ .وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ).
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بگو: آيا غير خدا را معبود و يـاور خود بگيرم ؟ ! در صورتي کـه او آفرينند? آسمانها و زمـين است و او روزي مـي دهد ( و رازق همگان او است و همه بدو نـيازمندند) و به او روزي داده نمي شود ( و نـيازمند کسي نيست ) . بگو: به من دستور داده شده است که نخستين کسـي باشم کـه ( از ايـن امّت ، خويشتن را خالصانه تسليم فرمان خدا کند و) مسلمان باشد ( و نيز خداوند به من دستور داده است که ) از زمر? مشرکان مباش . بگو: من ( هم مانند سائر انسانهاي مآل انديش ) اگر نافرماني پـروردگارم کنم از عذاب روز بزرگ ( قيامت ) مي ترسم . کسي که ( چنين عذابي ) بدان هنگام از او بدور داشته شود، به حقيقت خدا بدو رحم کرده است و اين پيروزي آشکاري است . اگر خداوند زياني به تو برساند، هيچکس جز او نمي تواند آن را برطرف سازد، و اگر خيري به تو برساند ( هيچکس نمي تواند از آن جلوگيري کند) ، چرا که او بر هر چيزي توانا است . او بر سر بندگان خود مسلّط است و او حکيم ( است و کارهايش را از روي حكمت انجام مي دهد، و از احوال و اوضاع ) بس آگاه است .
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اين مسأله ، مسأل? تنها خدا را ولي دانستن و سرپرست کردن است ... با توجّه به تمام معاني و مفاهيمي که واژ? (ولي) و سرپرست در بردارد. يعني : بنده بايد تنها يزدان را پروردگار و مو لي و معبودي بداند که با پرستش در برابرش کرنش ببرد و متواضعانه تنها فرمانروائي او را بپذيرد، و خاشعانه با انجام شعائر و مراسم ديني او را عبادت نمايد، و فقط او را يـاور و مدد رسان بداند و فقط از او مدد جويد و بر او تکيه کند، و در حوادث و بلايا بدو رو كند و از آستانه اش ياري بخواهد ... اين مسأله ، مسأل? اصلي عقيده است . تنها خداي را به سرپرستي گرفتن و خالصانه او را ولي دانستن ، با هم? معاني و مفاهيمي که سرپرست و ولي دارد، اسلام بشمار است و بس. امّا در چيزي از ايـن معاني و مفاهيم ، کسي و چيزي را انباز او کردن ، شرکي است که چنان شركي همراه با تسليم خدا بودن، در يک دل گرد نمي آيد. يعني مشرک بودن و مسلمان بودن با هم سازگار نيست و در دلي جاي ندارد.
در اين آيه ها، اين حقيقت با استوارترين عبارت و ژرف ترين آهنگ ، به رشت? بيان کشيده شده است :
(قُلْ :أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) .
بگو: آيـا غير خدا را معبود و يـاور خود بگيرم ؟ ! در صورتي که او آفرينند? آسمانها و زمين است و او روزي مـي دهد ا(و رازق همگان او است و همه بدو نـيازمندند) و به او روزي داده نمي شود ( و نـيازمند کسي نيست ) . بگو به من دستور داده شده است که نخستين کسـي باشم که ( از ايـن امّت ، خويشتن را خالصانه تسليم فرمان خدا کند و) مسلمان باشد ( و نيز خداوند به من دستور داده است که ) از زمر? مشرکان مباش .
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اين ، منطق نيرومند و ژرف فطرت است ... بايد چه کسي را ولي و سرپرست خود گرفت و مخلص چه کسي شد و در برابرش کرنش برد؟ اگر آفريدگار آسمانها و زمين را ولي و سرپرست ندانست و مخلصانه بر درگاه کبريائيش نيفتاد و کرنش نبرد، آفريدگاري که آسمانها و زمين را از نيستي به هستي آورده است ، پس بايد چه کسي را وليّ و سرپرست خود گرفت و بر آستانه اش خاشعانه کرنش کرد؟ اگر روزي دهند? هم? آفريدگان آسمانها و زمين را ولي و سرپرست نگرفت - روزي رساني که همگان جيره خوار او هستند و او جيره خوار کسي نيست - و خاضعانه او را پرستش نکرد و نستود، پس بايد چه کسي را وليّ و سرپرست خود دانست و عبادت کرد و بر خاک درش افتاد؟
(قُلْ :أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا؟).
بگو. آيا غير خدا را سرپرست و ياور خود بگيرم ؟ !.
در حالي که اينها صفت يـزدان سبحان است ... کـدام منطق اجازه مي دهد که جز يزدان کسي را سرپرست و ياور گرفت ؟ اگر انسان کسـي را براي يـاري و مدد سرپرست و وليّ خود مي گيرد، يزدان آسمانها و زمين را از نيستي به هستي آورده است ، و در آسمانها و زمين صاحب قدرت و توانائي است و بر همه چيز توانا و چيره ا ست . اگر انسان کسي را وليّ و سرپرست خود مي کند تا خود و روزي رساند و خوراکش دهد، يـزدان جهان روزي رسان و خوراک دهند? هم? کسان و آفريدگاني است که در آسمانها و زمين هستند. پس چرا بايد انسان جز صاحب قدرت و عظمت ، و روزي رسان همگان را وليّ و سرپرست خود سازد ؟ گذشته از اين :
(قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ).
بگو: به من دستور داده شده است که نخستين کسـي باشم کـه ( از ايـن امّت ، خويشتن را خالصانه تسليم فرمان خدا کند و) از زمر? مشرکان مباش .
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تسليم فرمان يزدان شدن و انباز نورزيدن ، معني روشن و مشخّص آن دو ايـن است کـه جز خدا را وليّ و سرپرست خود ندانم . جز خدا را وليّ و سرپرست دانستن - به هر معني و مفهومي که باشد - شرک است ! شرک هم اسلام ، يعني تسليم فرمان يزدان شدن ، بشمار نمي آيد.
مسأل? يگـانه و مشخّصي است و نرمش و سازشي نمي شناسد ... بايد به يزدان سبحان رو کرد، از او فرمان دريافت نمود، کسي را و چيزي را انباز او نکرد، دل بدو داد و دوستي او را در دل جاي داد، هدف از کردار و رفتار رضاي او باشد، شعائر و مراسم ديني را خالصانه براي او انجام داد، تنها شريعت او را پذيرفت و بدان عشق ورزيد، به حاکميّت و فرمانروائي او در هم? اين امور خستو و معترف گرديد، و در هم? اين کارها براي يزدان شريک و انبا زي نگرفت ، اينها اسلام ، يـعني تسليم شدن فرمان يزدان است . اگر هم در چيزي از اين امور و شؤون از ميان بندگان يزدان ، کسي را شريک خدا کرد، انباز بشمار است ، انبازي که با اسلام ، يـعني تسليم فرمان يـزدان شدن ، گرد نمي آيد و سازگار نمي افتد.
به پيغمبر خدا صليّ الله عليه وآله وسّلم دستور داده شده بود که اين عدم رضايت را روياروي مشرکاني اعلام کند که پيغمبر را به نرمش و سازش فرا مي خواندند، و بدو پـيشنهاد مي کردند که براي خدايان و معبودهاي ايشان در آئين خو د مکانت و منزلتي در نظر گيرد، تا در برابر آن آنان هم بدين او درآيند. براي خدايان و معبودهاي ايشان برخي از ويژگيهاي الوهيّت و خداوندگاري را برجاي گـذارد، ويژگيهائي که خودشان براي خدايـان و معبودهايشان قائل بودند، تا بدين وسيله براي آنان هم مکانت و منزلت و عظمت و مصلحتي بماند که داشتند!
...
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نخستين چيزي که مي خواستند، آداب و رسوم حرام کردن و حلال نمودن بود ... پيغمبر صليّ الله عليه وآله وسّلم بديشان حقّ تحريم و تحليل بدهد، و آنان در مقابل آن دست از دشمنانگيش بردارند، و او را رئيس خود کنند، و در مـيان خود براي او اموال و دارائـي گردآورند، و زيباترين دختر خويش را به ازدواج وي درآورند!
مشرکان آن زمان ، دستي را براي اذيت و آزار و جنگ و کشتار بلند مي کردند، و دستي را براي گول زدن و نيرنگبازي و تشويق و تحريک و مصالحه و سازش و نرمش بالا مي بردند.
براي مبارز? با اين تلاش دو جانبه و دو رويـانه ، به پيغمبر خدا صليّ الله عليه وآله وسّلم فرمان داده مي شود که ايـن عدم رضايت تند و اين ناخشنودي سخت ، آن هم با ايـن قاطعيّت روشن و آشکار، و با اين بياني که براي سازش و نرمش فرصتي باقي نمي گذ ارد، اعلام کند.
همچنين به پيغمبر خدا صليّ الله عليه وآله وسّلم دستور داده مي شو د که به دلهاي مشرکان خوف و هراس اندازد و ايشان را تهديد کند و بيم دهد، در همان زمان که در آن جهان بيني خود را نسبت به جدّي بودن کار و وظيفه و تکليف اعلام مي کند و بيان مي دارد که او از عذاب خدا مي ترسد، اگر از خدا در اسلام و توحيد، يعني تسليم فرمان يـزدان شدن و او را يگانه و يکتا شمردن ، اطاعت نکند:
(قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ .مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ).
بگو: من ( هم همانند سائر انسانهاي مآل انديش ) اگر نافرماني پروردگارم کنم از عذاب روز بزرگ ( قيامت ) مي ترسم . کسي که ( چنين عذابي ) بدان هنگام از او بدور داشته شود، به حقيقت خدا بدو رحم کرده است ، و اين پيروزي آشکاري است .
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در اينجا حقيقت احساسات و افکاري که پيغمبر صليّ الله عليه وآله وسّلم در برابر فرمان آفريدگارش بدو، و هراسي که پيغمبر از عذاب کردگارش دارد، به تصوير کشـيده مي شود و در پيش چشمها مجسّم مي گردد. عذابي که تنها بدور داشتن انسان از آن ، رحمت خدا و رستگاري روشني است . در همان وقت يورش تکان دهنده اي است که بر دلهاي مشرکان آن زمان ، و بر دلهاي مشرکان در هم? قرون و اعصار، برده مي شود. يورش تکان دهنده اي است که عذاب خدا را در آن روز بزرگ به تصوير مي کشد. عذابي است که بسان عقابي نخجير را دنبال مي کند، و بر سر آن به پرواز درمي آيد و محلّق مي زند، و به سويش تاخت مي برد تا او را بگـيرد. کسي نمي تواند آن عذاب را از او باز دارد، مگر قدرت قادر متعالي که مي تواند افسار اين شتر بد مست عذاب را بگيرد و آن را از او بدور کند. وقتي که خوانند? قرآن ، صحنه را پيش چشم مي دارد و آن را ورانداز مي نمايد و مي بيند که چگو نه اين شکارچي عذاب ، در انتظار قاپيدن واپسين نخجير فرو افتاده بر زمين است و هر آن چنان نخجيري را بربايد، نفسهايش مي گيرد و مات و حيران مي گردد.[2]
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ديگر چرا جز خدا را وليّ و سرپرست خود بداند؟ و خويشتن را در معرض شرکي قرار دهد که از آن نهي شده است ؟ و از تسليم فرمان يزدان سرباز زند و مخالفت کند، در صورتي که بدان دستور داده شده است ؟ و بالأخره چرا خود را گرفتار گناهي کند که ايـن عذاب خوفناک و رعب انگيز را به دنبال دارد؟ ... آيا چنين کند به اميد رسيدن به سودي يا دفع زياني در اين دنياي زود گذر؟ به اميد کمک مردمان در دفع بلا و مصيبتي در اين جهان ؟ يا اين که بدان اميد که مردمان بدو سرور و شادماني برسانند و ناخوشي و ناراحتي را از او بدور گردانند؟ قطعاً هم? اينها در دست خدا است . خدا است که داراي قدرت مطلق بر عالم اسباب و علل است ، و او است که بر بندگان چيره و توانا است ، و اطّلاع و آگاهي دارد بر بخشش و عطاء ، و علم و حکمت دارد بر دفع مصيبت و بلا:

(وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ).
اگر خداوند زياني به تو برساند، هـيچکس جز او نمي تواند آن را برطرف سازد، و اگر خيري به تو برساند ( هيچکس نمي تواند از آن جلوگيري کند) . چرا که او بر هر چيزي توانا است . او بر سر بندگان خود مسلّط است و او حکيم ( است و کارهايش را از روي حکمت انجام مي دهد، و از احوال و اوضاع ) بس آگاه است .
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در اينجا وسوسه هاي درون نفسها و سينه ها تعقيب مي شود. کمينگاههاي خواستها و جايگاههاي هراسها جستجو مي شود. شکّها و گمانها بدور افکنده مي گردد. گوشه و کنار دلها و درونها و کمينگاهها و جايگاهها، همه و همه با نور عقيده ، و با ايمان جدا کنند? حقّ و باطل، و با جهان بيني روشن ، و با شناخت و آگاهي راستين از حقيقت الوهيّت ، پژوهش و جستجو مي گردد. زيرا مسأله اي که روند قرآني در اينجا و در همه جاي اين قرآن بدان مي پردازد، بسـي بزرگ و ارزشمند است .
*
سرانجام ، اوج اين طول موج فرا مـي رسد، و آهنگ طنين انداز ژرفي در مي گيرد، بدانگاه که جايگاه گواهي گـرفتن و بيم دادن و جداسازي يگـانه پـرستي از چندگانه پرستي و بيزاري جستن از مشارکت در شرک است ... هم? اينها هم با طنين بلند و بگون? قاطعان? هراس انگيزي انجام مي پذيرد:
(قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ).
(
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اي پيغمبر، به کساني کــه بر رسالت تو گواهي مي خواهند) بگو: بالاترين گواهي، گواهي کيست ( تا او بر صدق نبوّت من گواهي دهد؟ ) . بگو: خدا ميان من و شما گواه است ! ( بهترين دليل آن اين است که ) اين قرآن به من وحي شده است تا شما و تمام کساني را که ايـن قرآن بدانها ميرسد بدان بيم دهم . ( قرآني که هيچکس و هيچ گروهي نمي تواند سوره اي همانند آن را بسازد و ارائه دهد) . آيـا به راستي شما گواهي مـي دهيد که خدايان ديگري با خدايند؟ ! بگو: من گواهي نمي دهم ( و هرگز کسي و چيزي را انباز خدا نمي دانم و نمي کنم ) . بگو: او خداي يگان? يکتا است ، و من از بتان ( جاندار و بي جان که ) انباز خدا مي کنيد بيزارم .
جاي شگفت است ، بندها و آهنگها در آي? واحدي پياپي مي آيند. پياپي آمدن آنها، موقعيّت را لحظه به لحظه به تصوير مي زند و صحنه به صحنه به نمايش درمي آورد. بدانگو نه که انگار در آن ، نشانه هاي سيماهاي چهره ها، و رازها و رمزهاي درون سينه ها ترسيم مي شود.
(1/228)



هان ! ايـن رسول خدا صليّ الله عليه وآله وسّلم است که از سوي پروردگارش بدينگو نه فرمان داده مي شود ... هان ! اين او است که با مشرکاني روياروي مي گردد که بر اي خود بجز خدا اولياء و سرپرستاني را برمي گيرند. براي چنين اولياء و سرپرستاني معتقد به برخي از ويژگيهاي الوهيّت بوده و آنها را در ويژگيها با خدا انباز و همسان و همسو مي گردانند! پيغمبر خدا صليّ الله عليه وآله وسّلم را دعوت مي کنند به اين که کاري را که در پـيش گرفته اند به رسميّت بشناسد و بپسندد، تا آنان نيز آئيني را بپذيرند که براي ايشان با خود آورده است ! انگار چنين کاري شدني است! انگار اسلام و شرک ، بدين نحوي که آنان تصوّر مي کنند، مي تواند در يک دل گرد آيد. البتّه در اين روزگار هم مردماني هستند که تصوّر مي کنند انسان مي تواند مسلمان ، يعني تسليم خدا باشد، و در عين حال در کار و بار زندگي از غير خدا نيز فرمان دريافت دارد، و براي غير خدا کرنش ببرد، و از غير خدا مدد و ياري و پيروزي و بهروزي طلبد، و غـير خدا را وليّ و سرپرست خويش بگيرد!
هان ! اين پيغمبر صليّ الله عليه وآله وسّلم است که با همچون مشرکاني روياروي مي شود تا دو راه? جدائي آئين خود با آئين ايشان را روشن گرداند، و يگانه پرستي خويش و شرک ورزي آنان را توضيح دهد، و اسلام خويشتن و جاهليّت ايشان را معيّن دارد. براي آنان مشخّص فرمايد که : بهيچوجه آشتي و سازشي ميان او و ايشان ممکن و مقدور نيست ، مگر اين که آنان کاملاً از کيش خود دست بردارند و به آئين وي درآ يند. اصلاً در اين باره صلح و سازي نيست ، زيرا او از ايشان در آغاز راه جدا مي گردد!
هان ! هم اينک او است که صحن? گواهي علني و باز و بي پرده را با ايشان مي آغازد:

(قُلْ: أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً؟).
بگو: بالاترين گواهي، گواهي کيست ؟ .
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کدام گواه است که در سراسر اين هستي ، گواهي او بالاترين گواهي باشد؟ کدام گواه است که گواهي او بر هم? گواهيها برتري داشته باشد؟ کدام گواه است که گو اهي او در مسأله قاطعانه باشد و با وجود گواهي او گواهي ديگري جاي نماند؟
براي اين که پرسش کاملاً فراگير و همگاني باشد و در سراسر گستر? هستي (چيزي) برجاي نماند کـه در جايگاه گواهي ناديده گرفته شود و به حساب نـيايد، پرسش اين چنين مطرح مي گردد:
(أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً).
بالاترين گواهي، گواهي کيست ؟ .
از آن جهت واژ? ( شي ء) يعني ( چيز) انتخاب مي شود تا فراگيرد هر چه را که به خاطر آيد.
همانگونه که به پيغمبر خدا صليّ الله عليه وآله وسّلم دستور داده مي شود که بپرسد، بدو دستور داده مي شود که پـاسخ را نيز خودش بدهد. زيرا به اعتراف خود مخاطبان، پـاسخي جز اين پاسخ وجود ندارد. در حقيقت هم پاسخي جز اين پاسخ وجود ندارد:
(قُلِ: اللَّهُ).
بگو: خدا.
بلي! چه خداوند پاک و والا مقام ، گواهيش بزرگ ترين گواهي است . او است که حقّ مي گويد، و او بهترين جدا سازند? حقّ از باطل است . داورترين داور او است . او است که پس از گواهيش هيچگو نه گواهيي وجود ندارد، و پس از سخنش اصلاً سخني نمي ماند. هرگاه سخن بگو يد، سخن به پايان مي آيد و ديگر کار از کار مي گذرد.
هنگامي که پيغمبر صليّ الله عليه وآله وسّلم اين حقيقت را اعلان فرمود که : خداوند سبحان بزرگترين گواه است و بالاتر از گواهي او گواهي نيست ، بديشان خبر داد که خد اوند جهان ميان او و ايشان در اين مسأله راه است :
(شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ).
ميان من و شما گواه است .
اين معني بنا به تقد ير « هُوَ » مخدوف است . يعني :
(هُوَ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ).
او ميان من و شما گواه است .
(1/230)



تحليل جمله بدين شيوه در فضاي صحنه مناسب تر مي نمايد و از وصل آن به واژه هاي پس از خود و خواندن آن به صورت زير زيباتر به نظر مي آيد:
(قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ).
بگو: خدا ميان من و شما گواه است .
پس از اين که قانون مقرّر مي گردد، قانون : خداي سبحان در اين مسأله به قضاوت و حکميّت گرفته شود، پيغمبر خدا صليّ الله عليه وآله وسّلم بديشان خبر داد کـه خدا گواهي مي دهد! گواه که اين قرآن متضمّن آن است . قرآني که خدا آن را بدو وحي فرموده است تا با آن ا يشان را بيم دهد، و هر کسي را نيز با آن بيم دهد و بترساند که قرآن در مدّت زندگاني او صليّ الله عليه وآله وسّلم بدو مي رسد، يا بعد از آن بدو مي رسد. قرآن حجّت بر آنان و حجّت بر هم? کساني است که به ايشان مي رسد. زيـرا قرآن در بردارند? گواهي يزدان در اين مسأل? اساسي و بنيادين است . مسأله اي که دنيا و آخرت بر آن استوار است ، و اصلاً سراسر هستي و همراه آن وجود انسان بر آن استوار است :
(وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ).
اين قرآن به من وحي شده است تا شما و تمام کساني را که اين قرآن بدانان مي رسد بدان بيم دهم .
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هر کس که اين قر آن بدو برسد، و با زباني کـه آن را بداند به معني قرآن پي ببرد و محتواي آن را درک کند، حجّت يزدان به وسيل? قرآن بر او ثابت مي شود. اگر بعد از رسيدن قرآن بدو سرکشي کند و آن را دروغ بخواند، سزاوار عذاب مي گردد ... امّا اگر نتواند قرآن را فهم کند و محتواي آن نيز بدو تفهيم نگردد و از مضمون آن بي خبر ماند، حجّت يزدان به وسيل? قرآن بر او ثابت نمي شود ...گناه چنين کسي بر گردن کساني خواهد بود که به زباني که او بتواند قرآن را با آن فهم کند، قرآن را بدو نرسانده اند، و مضمون و محتواي اين گواهي را بدو نفهمانده اند ... اين هم وقتي است که مضمون و محتواي قرآن به زبان او ترجمه شده باشد و در دسترس وي قرار نگرفته باشد.
پس از آن که پيغمبر صليّ الله عليه وآله وسّلم به اطّلاع ايشان مي رساند که گواهي يزدان سبحان در اين قرآن گنجانده شده است ، در قالب مبارزه طلبي به آگاهي ايشان ميرساند که گواهي آنان از بنياد با گواهي يزدان اختلاف دارد و بهيچوجه پـذيرفتني نـيست . او گـواهي ايشان را نمي پسندد و مردود مـي دارد، و گواهيي را اعلام مي دارد که با گواهي ايشان مغاير و مخالف است و در برگيرند? وحدانيّت مطلق و الوهيّت منحصر به فرد است . در دو راه? جدائي ، جداگانگي خود را اعلام مـي دارد و راه خود را از راه آنان جدا مي سازد، و بيزاري خويش را از شرک و انبازشان ، با سخنان تند و کوبنده اي که همراه با تأکيدها و توکيدها است ، اين چنين به گوششان مي رساند:
(أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ).
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آيا به راستي شما گواهي مي دهيد که خدايان ديگري با خدايند؟ ! بگو: من گواهي نمي دهم ( و هرگز کسـي و چيزي را انباز خدا نمي دانم و نمي کنم ) . بگو: او خداي يگان? يکتا است ، و من از بتان ( جاندار و بـي جاني کـه ) انباز خدا مي کنيد بيزارم .
نصوص قرآني با اين بندها و با اين آهنگهائي که دارد، دلها را گو نه اي به تکان مي اندازد که سخنان انسانها بهيچوجه توانائي چنين کاري ندارد. پس نمي خواهم بندها و آهنگهاي قر آني را از هم بگسلم، و با حاشيه نويسي و سخن پردازي از ريـزش چـنين چشمه ساري به مزرع? دلها جلوگيري کنم .
*
ولي من مي خواهم از مسأله اي صحبت کنم که اين بند آن را در برميگيرد، و اين موج آن را با خود مي آورد ... اين مسأله اي که روند قر آني آن را در اين آيـات عرضه مي دارد، يعني مسأل? سرپرستي و يکتاپرستي و جداسازي ، مسأله اين عقيده است ، و حقيقت بزرگي در آن است . گروه مؤمنان بايد امروزه در برابر اين درس يزداني بسي بايستند و با دقّت آن را وارسي کنند.
گروه مؤمنان ، امروزه با جاهليّت فراگيري در کر? زمين روبرو مي شوند، همان جاهليّتي که گروه مؤمناني با آن روبرو شدند که اين آيات بر آنان نازل مي گرديد. از اينجا است که بر گروه مؤمنان در ايـن روزگار لازم است در برابر اين آيات بسي بايستند و بينديشند، تا در پرتو چنين آياتي موقعيّت خود را مشخّص سازند، و راه خويش را در ساي? رهنمود آنها ترسيم گردانند، و در پرتو آنها راستاي راهشان را بپيمايند.
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زمان د وباره همانگو نه چرخيده است و به گردش در آمده است که در روزگاراني مي چرخيد و مي گرديد که اين دين براي انسانها نازل مي شد. انسانها هم در همان موقعيّتي قرار گرفته ا ند که اين قرآن در آن بر پيغمبر خدا صليّ الله عليه وآله وسّلم نازل مي گرديد، و ا سلام بر پاي? استوار و بنيادين بزرگ خود براي انسانها مي آمد، يـعني : ( شَهَادَةً أَنْ لا ال الا الله ) .گواهي دادن بر اين که جز خدا خدائي نيست. گواهي دادن بر اين که جز خدا خدائـي نيست ، بدان معنائي که ربعي پسر عامر، قاصد سردار مسلمانان به گوش رستم سردار ايرانيان رساند، بدانگاه که از او پرسيد: ( چه چيز شما را بدينجا آورده است ؟) گفت : (يزدان ما را برانگيخته است تا هر که را خدا بخواهد از بندگي بندگان نجات دهـيم و به بندگي خداوند يگانه بكشانيم، و از تنگناي جهان و سختيهاي آن برهانيم و به گشايش و خوشيهاي دنـيا و آخرت برسانيم، و ايشان را از زير بار ستم اديان نجات بدهيم و به دادگري آئين اسلام مفتخر بگردانـيم ... او که مي دانست رستم و قومش ، کسري را به عنوان معبود آفرينند? جهان نمي پرستند، و شعائر و مراسم عبادت معروف را براي او انجام نمي دهند. بلکه تنها از او قوانين و مقرّرات را دريافت مي دارند، و بدين معني او را پرستش مي کنند، معنائي که با اسلام نمي خواند و اسلام دشمن آن است و آن را مردود مي داند . ربعي پسر عامر به رستم خبر داد که يزدان ايشان را برانگيخته است تا مردمان را از زير بار نظامها و اوضاع و ا حوالي بيرون بياورند که در آنها بندگان، بندگان را پرستش مي کنند، و ويژگيهاي الوهيّت را به بندگان مي دهند، از قبيل : فرمانروائي و قانونگذاري و کرنش در برابر چنين فرمانروائي، و گردن نهادن و فرمان بردن از ايـن قانونگذاري ... اينها ويژگيهاي الوهيّت است و اديـان کنوني آنها را بجاي يزدان جهان به مردمان مي دهند.
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بلي ما آمده ايم تا بندگان خدا را از بندگي بندگان نجات بخشيم و به پرستش يزدان يکتاي جهان بکشانيم و ايشان را از دادگري اسلام برخوردار گردانيم .
زمان چرخيده است و دوباره به همان شيوه و گونه اي در آمده است که بر آن بود بدانگاه که اين آئين لا اله الا الله را بر اي انسانها به ارمغان آورد و به توحيدمان خواند. انسانها به پرستش بندگان برگشته اند، و به ستمگري اديان گردن نهاده اند. از لااله الاالله سرباز زده اند، و از يگانه پرستي به چند گانه پرستي گرائيده اند، هر چند که گروهي از مناره ها نداي « لا اله الا الله» را سر مي دهند، بدون اين که مفهوم آن را بفهمند، و بدون اين که مفهوم آن به زندگي ايشان معني و مسيري دهد. آنان مشروعيّت ( فرماندهي) و حاکميّتي را مردود نمي شمارند که بندگان مدّعي آن براي خود هستند. در صورتي که همچون حاکميّتي مترادف با الوهيّت است ، خواه آنان تحت عنوان افرادي ، يـا به نام مؤسّسات قانونگذاري، و يا به اسم ملّتهائي آن را ادّعا کنند. چه افراد، همچون مؤسّسات ، و بسان ملّتها، هيچکدام خدا نيستند و بدين سبب حقّ حاکميّت را ندارند ... اما انسانها به سوي جاهليّت برگشته اند، و از لااله الا الله دست کشيده اند، اين است که بدين بندگان ويـژگيهاي الوهيّت داده اند، و خداي را به يگانگي پرسـيدن و تنها او را به سرپرستي گرفتن را فراموش کرده اند!
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انسانها هم بايد متوجّه اين امر باشند، بويژه آنان که بر بالاي مناره ها، يا به وسيل? بلندگوها، در خاور و باختر و هم? نواحي کر? زمين ، واژه هاي : « لااله الاالله» را بدون مدلول و مفهوم ، و بدون واقعيّت داشتن در زندگي عملي ايشان و پياده کردن در روابط اجتماعي خودشان ، سر مي دهند و طنين انداز مي کنند. البتّه ايـنان در روز قيامت جرمشان سنگين تر و عذابشان سخت تر است ، چرا که ايشان بعد از روشن شدن هدايت و رهنمود آسمان ، و پس از گرويدن به آئين يـزدان جهان ، به پرستش بندگان برگشته اند!
امروزه گروه مسلمانان بسيار نيازمند اين هستند که در برابر اين آيات روشن و روشنگر بايستند و بينديشند! بسي نيازمندند که در برابر اين آي? سرپرستي بايستند و بينديشند:
(قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ).
بگو: آيـا غير خدا را معبود و يـاور خود بگيرم ؟ ! در صورتي که او آفرينند? آسمانها و زمـين است و او روزي مـي دهد ( و رازق همگان او است و همه بدو نـيازمندند) و به او روزي داده نمي شود ( و نـيازمند کسي نيست ) . بگو: به من دستور داده شده است که نخستين کسـي باشم کـه ( از اين امّت ، خويشتن را خالصانه تسليم فرمان خدا کند و) مسلمان باشد ( و نيز خداوند به من دستور داده است که ) از زمر? مشرکان مباش.
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اين بدان خاطر است که گروه مسلمانان امروزي هم بدانند که جز يزدان را ولّي و سرپرست خود کردن - با هم? معانيي که ( وليّ) دارد - از قبيل : کـرنش بشمار است و اسلام هم آمده است تا مردمان را از شرک برهاند ... مسلمانان بايد بدانند که نخستين چيزي کـه بيانگر غير خدا را وليّ و سرپرست خود کـردن است ، پذيرش حاکميّت و فرمانروائي غير خدا در گستر? دل و درون و در پهن? زندگي و بيرون است ...کاري که هم? انسانها بدون استثناء انجام مي دهند ... مسلمانان بايد بدانند که امروزه وظيف? آنان بيرون آوردن هم? مردمان از پرستش بندگان، و رساندن جملگي ايشان به پرستش يزدان يگانه است . بلي بايد بدانند که امروزه با جاهليّتي روياروي مـي گردند که پيغمبر خدا صليّ الله عليه وآله وسّلم و گـروه مسلمانان در زمان دريافت اين آيات با آن رويـاروي گشتند.
گروه مسلمانان امروزي در روياروئي با جاهليّت بسي نيازمند اين هستند که با حقائق و معاني و مفاهيمي همراه و همدم شوند که آيـات پـايين به دل وارد مي گردانند:
(قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ .مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ .وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ).
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بگو: من ( هم مانند سائر انسانهاي مآل انديش ) اگر نافرماني پروردگارم کنم ، از عذاب روز بزرگ ( قيامت ) مي ترسم . کسي کـه چنين ( عذابي ) بدان هنگام از او بدور داشته شود، به حقيقت خدا بدو رحم کرده است ، و اين پـيروزي آشکـاري است . اگر خداوند زيـاني به تو برساند، هيچکس جز او نمي تواند آن را برطرف سازد، و اگر خيري به تو برساند ( هيچکس نمي تواند از آن جلوگيري کند) ، مرا که او بر هر چيزي توانا است او بر سر بندگان خود مسلّط است و او حکيم ( است و کارهايش را از روي حکمت انجام مي دهد، و از احوال و اوضاع ) بس آگاه است .
کسي که با جاهليّت روياروي مي شود، جاهليّت با هم? سرکشي ، بزرگي، رويگرداني ، کـينه توزي ، کژي ، نيربگبازي ، تباهي، و بي بند و باري و لجام گسـيختگي که دارد، اين چنين کسي که با ايـن همه شرّ و بدي روياروي مي گردد، بسي نياز دارد به اين که در زواياي دل خود همچون حقائق و احساساتي داشته باشد و با معاني و مفاهيم آنها زندگي کند، تا مرتکب گناه و نافرماني نشود و جز خدا را وليّ و سرپرست خود نسازد، و از عذاب هراس برانگيزي بترسد که در انتظار سرکشان و بزهكازان است ...کسي که باور دارد که زيان رساننده و سود رساننده خدا است و بس، بايد که با معاني و مفاهيم اين آيـات زيست کند و در پرتو رهنمودها و رهنمونهاي آنها آگاه و هوشيار باشد و بداند که تنها يزدان چيره بر بندگان خود است ، و بدانچه فرمان دهد و آنگونه که بخواهد همان خواهد شد، و دستور او اصلاً پيگرد و ردخور ندارد. هر دلي که با اين حقائق و با اين احساسات بسر برد، قطعاً مـي تواند وظائف ( پديد آوردن) اسلام را از نو انجام دهد و در مبارزه با جاهليّت طاغي و ياغي به رستاخيز اسلامي خدمت کند و دين خود را در قبال آئين يزدان اداء نمايد ... انجام چنين وظائفي هم آن اندازه دشوار است که بر کوهها سنگيني مي کند!
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گروه مؤمنان د ر اين زمان ، پس از ايـن کـه کاملاً با وظيف? خود در کر? زمين آشنا شدند، و حقيقت عقيده اي را شناختند که مردمان را بدان مي خوانند و مقتضيات عقيده را بديشان مي شناسانند، مقتضياتي همچون تنها يـزدان را وليّ و سرپرست خود دانستن ، ولّي و سرپرست با هم? معاني و مفاهيمي که دارد، و پس از ايـن که در انجام وظيف? دشوارشان ، آن حقائق و احساسات همراه و همدمشان گرديد و در کـار و بار زندگيشان منعکس شد، چنين گروه مؤمناني بسيار نيازمند اين هستند که موقعيّت گـواهي طلبيدن و از ديگران بريدن و به ترک بيگانگان گـفتن و از ايشان دوري گزيدن و از شرک بيزاري جستن و گـريختن را پيش چشم دارند و کاملاً از شرکي ببرند که انسانهاي جاهليّت امروزي بدان گرفتار مي آيند و همچو ن افراد جاهليّت پيشين خويشتن را بد ان مـي آلايند. گروه مسلمانان امروزي همچنين نيازمند اين هستند که همان چيزي را گويند که به پيغمبر خدا صليّ الله عليه وآله وسّلم دستور داده شده بود آن را بگويد، و به پيشاني جاهليّت همان چيزي را بزنند که پيغمبر بزرگوار براي اجراء فرمان پروردگار بزرگوارش به پيشاني جاهليّت زد:
(قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ).
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اي پـيغمبر، به کساني کـه بر رسالت تو گواهي مي خواهند) بگو: بالاترين گواهي، گواهي کيست ( تا بر صدق نبوّت من گواهي دهد؟ ) بگو: خدا ميان من و شما گواه است ! ( بهترين دليل آن اين است که ) اين قرآن به من وحي شده است تا شما و تمام کساني را که ايـن قرآن بدانها مي رسد بدان بيم دهم . ( قرآني که هيـچکس و هيچ گروهي نمي تواند سوره اي همانند آن را بسازد و ارائه دهد) . آيا براستي شما گواهي مي دهيد که خدايـان ديگري با خدايند؟ ! بگو: من گواهي نمي دهم ( و هرگز کسي و چيزي را انبار خدا نمي دانم و نمي کنم ) . بگو: او خداي يگان? يکتا است ، و من از بتان ( جاندار و بـي جان که ) انباز خدا مي کنيد بيزارم .
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لازم است که گروه مسلمانان در کر? زمين ، در برابر جاهليتّي بايستد و بر زمد که سراسر زمين را فرا گرفته است ، ايستادن و رزميدن آگاهانه اي که در پرتو رهنمود اين چنين آياتي انجام پذيرد . گروه مسلمانان بايد بر سر جاهليّت فرياد زنند و اين سخن را بلند و طنين انداز، و قاطعانه و جداساز، و تکان دهنده و بـيم دهنده ، رو در روي جاهليّت بگويند ... سپس رو به خدا کنند و بدانند که او بر هر چيزي توانا است ، و چيره بر بندگان خويش است . اين بندگان - از جمله طاغوتيان قلدر و زورگو ـ از مگس ضعيف تر و ناتوان ترند. اگر مگس چيزي را از ايشان سلب کند و گيرد، آنان نمي توانند آن را از او برهانند و باز پس بگيرند! آنان نمي توانند به کسي زيان برسانند، مگر اين که خدا اجازه دهد، و ا يشان نمي توانند به کسي سود برسانند، مگر ايـن که خدا اجازه فرمايد. يزدان در کار خو د توانا و چيره است ، ليکن اکثر مردم ايـن را نمي دانند. گـروه مسلمانان همچنين بايد بدانند و اطمينان پـيدا کـنند کـه پـيروز نمي گردند و وعد? خدا بديشان کـه استقرار بخشيدن آنان در زمين است پياده نمي شود و فراهم نمي آيد، پيش از اين كه مسلمانان براي جانبداري از حقّ در دو راه? راه جدائي از جاهليّت جدا نگردند، و پيش از اين که سخن حقّ را رو در روي طاغوت نگويند و فرياد ندارند، و پيش از اين که بر ضدّ جاهليّت چنين شهادتي را ندهد، و بدين گونه جاهليّت را بيم ندهند و تهديد نکنند، و بدين نحو بيم و تهديد را اعلان ننمايند، و اين جور با جاهليّت قطع رابطه و اعلام جدائي نکنند، و بدين شکل از جاهليّت بيزاري نجويند و گريزان نشوند. اين قرآن نـيامده است تا با يک موقعيّت تاريخي روياروي شود. بلکه آمده است تا بر نامه اي باشد کلّي و خارج از دائر? زمان و مكا ن .
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برنامه اي باشد که گروه مسلمانان هر کجا باشند در همچو ن موقعيّتي کـه ايـن قرآن در آن نازل مي گردد قرآن را برگيرند و در پـرتو رهنمود آن حرکت کنند. گروه مسلمانان امروزه درست در موقعيّتي قرار دارند که در زمان نزول قرآن مسلمانان پيشين در آ ن قرار داشند. زمان چـرخ زده است و به همان شکل و هيئتي درآمده است که اين قر آن در آن نازل مي گرديد تا در زمين اسلام را پديدار و استوار دارد ... پس بايد يقين قاطعانه و عزم جازم به حقيقت اين دين داشت . از ته دل معتقد به حقيقت قدرت و توانائي يزدان بود. بطور کامل از باطل و باطلگرايان گسيخت ... بايد که اين چنين آيـاتي توش? راه گروه مسلمانان گردد. خدا نيز حافظ و نگاهدار ايشان ، و مهربان ترين مهربانان براي آنان خواهدبود.

[1] ( قضي ) و ( خلق ) داراي يک معني است .( مترجم )
[2] مراجعه شود به کتاب : ( التصوير الفني في القرآن ) فصل : طريقه القرآن .

سوره ي انعام آيه ي 32-20

(
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الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (20)وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (21)وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (22)ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ (23)انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (24)وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلا أَسَاطِيرُ الأوَّلِينَ (25)وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (26)وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (27)بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (28)وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (29)وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (30)قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ
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يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلا سَاءَ مَا يَزِرُونَ (31)وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ) (32)

اين چرخش و گردش ، و يا اين موج و جهش ، به سوي مشرکاني برمي گردد، که قرآ ن مجيد را تکذيب مي کنند و زندگي دوباره و رستاخيز را دروغ مـي دانند و به آخرت ايمان ندارند ... امّا اين بار با به تصوير کشيدن سرکشي و دشمنانگي ايشان ، و بيان فرجام پيشينيان و سرنوشت پـدران و نـياکـان تکذيب کـنند? آنان همانگونه کـه در روند سوره گـذشت - رويـاروي نمي گردد. بلکه اين بار با بيان سرنوشت خودشان در آخرت، و با ذکر سزا و جزاي ايشان در آن ، روياروي مـي گردد، آخرت و سزا و جزائـي کـه آن را دروغ مي دانند و بدان ايمان ندارند... با ذکـر چـنين سزا و جزائي ، و با بيان چنين فرجام و سرنوشتي در صحنه هاي زند? برجسته با ايشان روياروي مي شود. بدانگـاه کـه اين سزا و اين جزا را بديشان ا علام مـي دارد و چنين سرنوشت و فرجامي را بدانان مـي نماياند کـه همگي ايشان را گرد آورده اند ... از آنان پرسش مـي شود، پرسش برا ي نکوهش و سرزنش آنان ، و شناساندن ايشان و شگفت از کارشان :
(أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ؟).
انبازاني که گمان مي برديد، کجايند؟ .
آنان که هراسناک و وحشت زده هستند، و نزديک است که از پاي بيفتند و بيهوش شوند، به يزدان سوگند ياد مـي کنند و به يگـانگي خداوندگاري او اعتراف مي نمايند، مي گويند:
(وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ).
به خداوندي که پروردگار ما است سوگند کـه مشرک نبوده ايم ( و هرگز جر تو را نپرستيده ايم !) .
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اين سزا و جزا، و اين سرنوشت و فرجام، بديشان ابلاغ و نموده مي گردد، در آن حالي که آنان را در آتش نگاه داشته اند و در ميان? آن زنداني کرده اند، و هراسان و شيون کنان ايستاده اند، و آه و فغان پشيماني سرداده اند، دردا و حسرتا گويان مي گويند:
(يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ).
اي کاش ( براي نجات از اين سرنوشت شوم ، بار ديگر) به دنـيا برمي گشتيم و ( در آنجا ديگر) آيــات پروردگارمان را تكذيب نمي کرديم و از زمر? مؤمنان مي شديم!
اين سزا و جزا، و اين سرنوشت و فرجام ، بديشان ابلاغ و اعلام مي گردد، در آن حال کـه ايشان را در برابر پروردگارشان نگاه داشته اند، و ايشان کمي مانده است که از شرم و خجالت و پشيماني آب شوند، و از خوف و هراس به دل زمين فرو روند،يزدان سبحان از ايشان مي پرسد:
(أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ ؟!).
آيا اين ( چيزهائي را که مي بينيد و دامنگيرتان است ) حقّ نيست ؟.
با خواري و شرمندگي پاسخ مي دهند:
(بَلَى وَرَبِّنَا!).
آري به پروردگارمان سوگند (حقّ است).
اين چنين اقرا ر و اعترافي كمترين سودي به حالشان ندارد :
(قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ).
(آنگاه خداوند باز بديشان )مي گويد: پس به سبب كفري كه مي ورزيديد عذاب (دوزخ) را بچشيد.
آ نان را با عذاب روياروي و گرفتار مي گردانند، در حالي كه خويشتن را باخته اند! بلكه همه چـيز خود را باخته اند. بار گناهانشان را بر دوش گرفته اند و در زير بار گناهان قد خم كرده اند و چميده اند! مي نالند و بسان چهارپايان به فرياد در آمده اند! بر كوتاهي كردن خويش دربار? كار و بار آخرت ، دردا و حسرتا سر دا ده اند ! هم اينك ايشان به فرجام معامل? زيـانبار خود گرفتار شده اند و سرنوشت ناگواري پيدا كرده اند!
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صحنه اي پس از صحنه اي پياپي مي آيد. هر صحنه اي هم دلها را به لرزه مي اندازد، و بندهاي پيكر را سست مي گرداند و وجود انسان را به تكان در مي آورد و چشم و دل كسي را باز مي گرداند كه يـزدان بخواهد چشم و دلش را بگشايد و حقّ و حقيقتي را بدو بنمايد كه پيغمبر خدا صليّ الله عليه وآله وسّلم و كتاب قرآن آن را به مردمان نشان داده ا ست . همان قرآني كه آن را دروغ مي پندارند، هر چند كه اهل كتاب ، قرآن را بدان گونه مي شناسند كه فرزندان خويش را مي شناسند!
*
(الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ).
کساني که کتاب آسماني بدانان داده ا يم ( يعني يهوديان و مسحيان ) او را ( که محمّد نام و پيغمبر خاتم است و صفات او در كتابهايشان مذکور است ، خوب ) مي شناسند، همانگونه که فرزندان خود را مي شناسند. کساني که ( سرماي? وجود) خود را از دست داده اند ( زيانکارند و بدانچه پي مي برند اقرار نمي کنند و) ايمان نمي آورند.
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در قرآن کريم مکرّراً از آگـاهي اهل کتاب - يـعني يهوديان و مسيحيان - از قرآن ، يا از صحّت رسالت محمّد صليّ الله عليه وآله وسّلم و يا اطّلاع ايشان از صحّت نزول قرآن از جانب يزدان ، سخن رفته است . اين حقيقت پياپي بيان شده است ، خواه به هنگام روياروئي با خود اهل کتاب ، بدانگاه که با پيغمبر صليّ الله عليه وآله وسّلم و با ايـن آئين به مقابله برخاسته اند و راه انکار پيموده اند و جنگ و جدال آغازيده اند. اين امور هم اغلب اوقات در مدينه روي داده است ، و خواه به هنگام روياروئي با مشرکان عرب . زيرا مشرکان عرب مي دانستند که اهل کتاب کسانيند که با سرشت وحي و ويژگي کتابهاي آسماني آشنا هستند، و بدين سبب اين قرآن را نـيز خوب مي شناسند، و صداقت پيغمبر خدا صليِ الله عليه وآله وسّلم را هم مي دانند. اهل کـتاب طبعاً مي دانند که قرآن وحـي آسماني است و يـزدان جهان آن را به محمّد صلّي الله عليه وآله وسّلم پيام داده است ، همان گونه که کتابهاي ديگر را به پيغمبران پيش از او پيام داده و ارسال فرموده است .
به نظر ما اين آيه مکّي است . ذکر اهل کـتاب در آن بدين شيوه ، بيانگر اين واقعيّت است که در روياروئي با مشرکان ، بديشان گوشزد شود که اين کتابي را که انکار مي نمائيد، اهل کتاب آن را مي شناسند، بدان گونه کـه فرزندان خود را مي شناسند! اگر هم اغلب اهل کتاب بدان ايمان نمي آورند، بدان خاطر است که خويشتن را باخته اند و زيانمند شده اند. کار آنان در اين باره به کار مشرکان مي ماند، مشرکاني که خويشتن را باخته اند و زيان ديد ه نموده اند و بدين لحاظ به ايـن آئين نگرويده اند. روند قر آني در اين آيه و هم? آيه هاي بعد از آن ، از مشرکان سخن مي راند. اين هم مكّي بودن اين آيه را تقويت مي نمايد، همان گونه که قبلاً در آشنائي با سوره گفتيم:
مفسّران در تفسير آيه اي همچو ن اين آيه :
(
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الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ).
کساني که کتاب آسماني بدانان دآده ايم ( يعني يهوديان و مسحيان ) او را ( کـه محمّد نام و پيغمبر خاتم است و صفات او در کـــتابهايشان مذکور است ، خوب ) مي شناسند، همانگونه که فرزندان خود را مي شناسند.
اغلب گفته اند: اهل کتاب مي دانند که قرآن واقعاً از سوي يزدان نازل شده است . و يا اين که گفته اند: آنان مي دانند که پيغمبر صليّ الله عليه وآله وسّلم واقعاً فرستاده يزدان است و اين قرآن بدو وحي مي گردد...
البتّه اين تفسير، مدلول عملي نصّ است . ما با بررسي واقعيّت تاريخي و با توجّه به موضعگيري اهل کتاب در برابر اين آئين ، برداشت ديگري نـيز از مدلول نصّ داريم . چه بسا يزدان سبحان خواسته است همان را به گروه مسلمانان بـياموزد، تا در طول تاريخ هنگام روياروئي اين آئين با اهل کتاب ، مسلمانان آن را به خاط داشته باشند:
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قطعاً اهل کتاب مي دانند که اين کتاب قرآن نام حقّ است و از سوي يزدان نازل شده است . بدين سبب خوب مي دانند که چه قدرت و قوّتي در آن نهفته است . لبريز از خير و صلاح مردمان است . نيروئي در آن نهفته است که مي تواند معتقدان به عقيده اي را که به ارمغان آورده است به پيش براند، و با اخلاقي کـه از آن عقيده سرچشمه مي گيرد آنان را به پيشرفت وادارد و ايشان را مترقّي گرداند، و در ساي? سيستمي که بر آن عقيده پديدار و استوار مي گردد انسانها را به سعادت برساند. اهل کتاب براي اين کـتاب و پـيروان آن حساب ها باز مي کنند و از جوانب و زوايـاي مختلف بدان و به پيروانش مي نگرند و قرآن و مسلمانان را زيــر نظر مي دارند. اهل کتاب خوب مي دانند که زمين يا جاي ايشان و يا جاي پيروان اين آئين است ! زمين نمي تواند آنان را و مسلمانان را يکجا در خود جاي دهد! اهل کتاب مي دانند چه حقّ و حقيقتي در آئين اسلام نهفته است . همچنين مي دانند که خودشان به چـه بطالت و ضلالتي افتاده اند! و کاملاً مي دانند که جاهليّتي که خو د بدان گرائيده اند، و اوضاع قوم ايشان و اخلاق آنان و نظامهاي حکومتيشان به سوي آن رفته اند و بدان افتاده اند، هرگز ممکن نيست که اين آئين با آن سازش کند، يا آن را بر جاي گذارد. بدين خاطر، پيکار و نبرد اين آئين با چنين جاهليّتي هميشه برقرار بوده و آشتي ناپذير است ، تا آن زمان که جاهليّت از کر? زمين برخيزد، و اين آئين برتري گيرد و دين و پرستش همه خاصّ خدا باشد. يعني قدرت همه در زمين از آن خدا باشد، و کساني که بر سلطه و قدرت مـي شورند، از سطح زمين را نده شوند. بدين وسيله ديـن و پـرستش همه از آن خدا مي گردد.
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اهل کتاب ، اين حقيقت را در اين دين سراغ دارند، و کاملاً متوجّه وجود آن در اين آئين هستند. اين آئين را بدان گـونه مـي شناسند کــه فرزندان خويش را مي شناسند... اهل کتاب نسل بعد از نسل ، اين دين را بررسي مي کنند، بررسي ژرف و دقـيقي . راز و رمز قدرت و قوّت آن را جستجو مـي نمايند، و با دقّت وارسي مي کنند که از چه راههائي اين آئين به درونها نفوذ مي کند، و چگونه دلها را تسخير مـي نمايد، و با تلاش هر چه بيشتر به پژوهش مي پردازند تا بدانند: چگونه مي توانند نيروي روبراه در ايـن آئـين را تباه سازند؟ چگونه شکّ و ترديد به دلهاي پـيروان آئـين اسلام بيفکنند؟ چگونه سخنان را در اين آئين از موارد اصلي بگردانند و نادرست جلوه گر گردانند؟ چگونه اين آئين را از آگاهي درست نسبت به اين آئين باز دارند و نگذارند چنانکه بايد از مطالب آن اطّلاع پيدا کنند؟ چگونه اين آ ئين را از مسير حرکت و جنبش منحرف سازند؟ حرکت و جنبشي که به پيش مي تازد، و باطل و جاهليّت را در هم مي شکند، و سلطه و قدرت خدا را به زمين برمي گرداند، و متجاوزان به اين سلطه و قدرت را مي تاراند، و دين و پرستش را همه خالصانه از آن خدا مي گرداند ... چگونه اسلام را به جنبش فرهنگي خشكي تبديل کنند؟ و به شکـل پـژوهشهاي نظري مرده اي درآورند؟ و آن را بگون? بحثهاي جدلي کلامي يا فقهي و يا قبيله گري و نژاد پرستي بيفائده و پوچ نشان دهند؟ چگونه مفاهيم اين دين را به قالب اوضاع و سيستمها و جهان بينيها و انديشه هاي دور از آن و بلکه ويرانگر آن بريزند؟ امّا با ايـن وجود به پيروان آن تفهيم کنند که عقيد? ايشان محترم و مصون است !
بالأخر ه چگونه خلأ عقيده را با جهان بينيها و انديشه ها، و با مفاهيم و مطالب ، و با فعّاليّتها و تلاشهاي ديگري پر سازند، تا واپسين ريشه هاي عاطف? عقيد? نيمه جان را از ميان بردارند!
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اهل کتاب با دقّت هر چه بيشتر به بررسي و پژوهش ژرف و همه جانب? اين دين مي پردازند. آن هم نه بدان خاطر که در جستجوي کشف حقيقت باشند - همان گو نه که پيروان ساد? آئين اسلام مي پندارند - و نه بدان خاطر که با اين دين و اصل آن انصاف و دادگري کنند - همان گو نه که بعضي از گول خوردگان مي پندارند، وقتي که از پژوهشگري يا خاورشناسي دربار? چيز خوبي از اين دين اعترافي مي خوانند يـا مي شنوند - هرگز! هرگز! آنان به بررسي ژرف و پژوهش جدّي و کاوشگرانه مي پردازند تا راه کشتن و جايگاه نابودي اين دين را پيدا کنند! ببينند از کدام سو به سوي آئين اسلام نشانه روند و کجاي آن را با خدنگ نـيرنگ خويش بزنند! آنان بررسي مي کنند اسلام از چه موارد و منافذي به درون فطرتها مي رود و از چه راههائي به زواياي دلها مي دود، آن موارد و منافذ و راهها را ببندند و بگيرند، يـا دست کم آنها را باريكتر و ناهموارتر و سست تر گردانند! ايشان در بار? راز و رمز قدرت و شوکت اسلام به پژوهش و کاوش مي پردازند تا از آن راهها با آن بستيزند و از پيشرفت آئين الهي جلوگيري نمايند. آنان مي خواهند بدانند که آئين اسلام چگونه کاخ محبّت خويش را در گستر? درونها بر پـا مي دارد، تا در برابر آن کاخهاي جهان بينيهائي را بسازند و بر پا دارند که با آئـين اسلام دشمني و کينه توزي داشته باشد و با چنين جهان بينيهائي خلأ درونهاي مردمان را برگردانند!

اهل کتاب با توجّه به هم? اين ملاحظات و شرائط و اهداف است که آئين اسلام را بدانگونه مي شناسند که فرزندان خود را مي شناسند!
بر ما مسلمانان لازم است که اين را بدانيم ... همچنين بدانيم که ما از ديگران سزاوارتر بدان هستيم که آئـين خود را بدانگونه بشناسيم که فرزندانمان را مي شناسيم !
واقعيّت تاريخي از لابلاي چـهارده قرن از حقيقت يگانه اي سخن مي گويد، و آن حقيقتي است که قرآن کريم در اين آيه بيان مي فرمايد:
(
(1/251)



الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ).
کساني که کتاب آسماني بدانان داده ايم ( يعني يهوديان و مسيحيان ) او را ( که محمّد نام و پيغمبر خاتم است ، و يا آئين اسلام را خوب ) مـي شناسند، همان گونه کـه فرزندان خود را مي شناسند.
امّا اين حقيقت ، در اين برهه از زمان روشن مي گردد و به صورت ويـژه اي جلوه گر مـي آيد... بررسي ها و پژوهشهائي که در ايـن برهه از زمان به زبان هاي خارجي دربار? اسلام نوشته مي شود، مـي توان گفت همچون کتاب هفتگي است ... اين بررسي ها و پژوهشها گوياي شناخت فراوان اهل کتاب از اسلام است . آنان مطّلع از هر مسأل? کوچک و بزرگي در بار? سرشت اين آئين و تاريخ آن هستند، و از سرچشمه هاي قدرت و قوّت ، و وسائل مقاومت و دفاع ، و توان نبرد و رزم ، و راههاي تباه کردن رهنمون و رهنمود اسلام ، آگاه و باخبرند! روشن است که اغلب ايشان از ايـن نـيّت دروني خود پرده برنمي دارند و هدف خويش را پنهان مي دارند. زيرا آنان خوب مي دانند که اگر هجوم ايشان بر اين آئين بي پرده و صريح باشد و آشکارا - ديـن اسلام تاخت ببرند، حماس? دفاع و مقاومت را در مسلمانان برمي انگيزند. آنان مي دانند کـه نهضتها و جنبشهائي که براي جلوگيري از حمل? مسلّحانه به ايـن آئين در گرفته است و چنين حمل? مسلّحانه اي هم مجسّم در استعمار بوده است ، تنها بر پاي? بيداري ديـني يـا دست کم بر پاي? احساسات ديني بوده است ، و استمرار حمل? بر اسلام - هر چند بگون? انديشه - حماس? دفاع و مقاومت را بر خواهد انگيخت . بدين سبب است بسياري از استعمارگران و دشمنان به شيو? ناپاک تري پناه مي برند... پناه مي برند به مدح و ثنا و تعريف و تمجيد اين آئين ، تا آنگاه که احساسات بيدار به خواب مـي رود، و حماس? آماده فرو کش مي کند و سست مي شود، و اعتماد و اطمينان خوانندگان را جلب مي کنند.
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آن وقت زهر را به جام مي ريزند و لب ريز به دست مسلمانان مي دهند تا آن را سر بکشند! مثلاً مي گويند: اين آئين ، بلي اين آئين ، بسي بزرگ است . امّا لازم است که معاني و مفاهيم آن دگرگون گـردد و پيشرفت نمايد، و قوانين و مقرّرات آن نيز دگرگون شود و پيشرفت کند، تا با تمدّن نوين ( انساني) همگام و همآوا گردد! نبايد در برابر تغييرات و ترقيّاتي کـه در اوضاع جامعه ، و در شيو? قضاوت و حکمرانـي ، و در ارزشهاي اخلاقي ، به وقوع پيوسته است ، قد علم کند و دشمني ورزد. خلاصه دين بايد به شکل عقيده در دلها بسر برد و در جهان انديشه زندگي کند، و زندگي عملي بيرون را رها سازد تا نظريّه ها و ديدگاهها و آزمونها و شيوه هاي تاز? تمدّن ( انساني ) به اداره کردن و سر و سامان بخشيدن آن بپردازد! دين هم فقط بايستد و مبارک باد بگويد به کاري که خداوندگاران زميني با آزمونها و شيوه هاي خود آن را مقرّر مي دارند و به انجام آ ن دست مي يازند! تنها در اين صورت است که اسلام آئين بزرگي خواهد بود!!!
در لابلاي بررسي مواضع قدرت و تأثير ژرف اين دين که به شکل عدالت و دادگري مکّارانه اي ، و مدح و ثناي فريبکارانه اي ، جلوه گر مي آيد - نويسندگان اهل کتاب به قوم خود رو مـي کنند و بديشان گـوشزد مي نمايند که متوجّه خطر اين آئين باشند، و راز و رمز قدرت و قوّت آن را بشناسند. چـنين نويسندگاني در پرتو نور آگاهي ، پيشاپيش دستگاههاي ويرانگر حرکت مي کنند، تا ضربه هاي کاري خود را درست به هدف بزنند، و اين دين را بشناسند همان گونه کـه فرزندان خود را مي شناسند!
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رازها ر رمزهاي اين قرآن در دراز ناي زمان براي پيروان آن روشن و برملا مي گردد، رازها و رمزهائي که هميشه نو و شايسته و بايست? آنان خواهد بود. هر زمان که پيروان قرآن در ساي? قرآن زندگي را بسر ببرند، در پيکار عقيدتي هوشيار و بيد ار خواهند بود، و حوادث تاريخي را با اطّلاع و بيداري کامل وارسي و ورانداز مي کنند، و رخدادهاي معاصر را آگاهانه و تـيزبينانه پيش چشم مي دارند، با نور هدايت يـزدان به جهان مي نگرند، نور هدايتي که حقّ را عيان نشان مي دهد و راه را روشن مي گرداند.
(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ .وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ .ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ .انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ).
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چه کسي ستمکارتر از کسـي است کـه بر خدا دروغ مـي بندد ( و فرزند و انباز براي او قرار مـي دهد و چيزهاي نارواي ديگر بدو نسبت مي دهد؟ ) يا دلائل ( دالّ بر يگانگي خدا و صدق انبياء ) او را تكذيب مـي نمايد ( و آيـات قرآن و معجزات پيغمبران را باور نمي دارد و ناديده مـي انگارد؟ ) مسلّمآً ستمکاران رستگار نمي شوند. ( براي آنان بـيان کن چيزي را کـه در روز قـيامت رخ مـي دهد) آن روزي که هم? آنان را جمع مي کنيم و سپس به کساني که ( انبازاني براي خدا قرار داده اند و بدو) شرک ورزيده اند مي گوئيم : انبازاني که گمان مي برديد کجايند ( تا چنين معبودهاي دروغين در عرص? وحشتناک به فريادتان رسند؟ !) . سپس عاقبت کـفر آنان چيزي جز ايـن نـيست کـه مـي گويند: به خداوندي که پروردگار ما است سوگند که ما مشرک نبوده ايم ! ( و هرگز جز تو را نـپرستيده ايـم !) . بنگر که چگونه با خويشتن نـيز دروغ مي گويند، و نشاني از شركاء و انبازاني نماند که آنان به هم مي بافتند.
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در اينجا مطالبي پيگيري مي گردد کـه مشرکان انجام مي دهند. موقعيّت ايشان و اعمال آنان از ديدگاه يزدان سبحان به تصوير زده مي شود، و رويـاروي به خود مشرکان گفته مي شود. رويـاروي ايشان با استفهام تقريري دربار? ستمي که مرتکب شده اند آغاز مي گردد. ستم آنان اين است که بر خدا دروغ مي بندند و ادّعاء مي کنند که آنان استوار بر آئين يـزدانند، آئـيني که ابراهيم عليه السّلام با خود به ارمغان آورده است . گمان هم مي بردند: حيوانات و خوراکيها و آداب و مراسمي را که از پيش خود حلال يا حرام مي کردند، مورد پسند خدا مي دانستند و ناشي از فرمان يزدان مي پنداشتند! هر چند دستور يزدان چنين نبوده است و اجاز? چنين چيزي را بديشان نداده است . در آخر سوره از ايـن پـندار و کردار و گفتارشان سخن مي رود، و با فرمود? يزدان جهان ، يعني : (بزَعْمِهِمْ ) . به گمانشان همراه مي شود. رفتارشان در اين باره به رفتار برخي از کساني مي ماند که امروزه مي پندارند که پاي بند آئين يزدانند! آئيني که محمّد صليّ الله عليه وآله وسّلم با خود آورده است . ايـنان به خويشتن ( مسلمان) مي گويند! اين ادّعاء ، دروغي از زبان يزدان است .
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زيرا که آنان نيز از پيش خود احکامي را صادر مي کنند، و اوضاعي را پديدار مي سازند، و معيارها و ارزشهائي را تعيين مي کنند که در آنها سلط? يـزدان را غصب مي نمايند و آن سلطه را براي خود ادّعاء مي کنند و گمان هم مي برند که اين چيزها آئـين يـزدان است ! بعضيها هم که دين خود را فروخته اند تا با فروش آن جايگاهي در پــرتگاههاي دوزخ خريداري کـنند و دوزخي شوند، تصديق مي کنند و گواهي مي دهند که ادّعاهاي گروه فوق الذّکر آئين يزدان است ! روزي فرا مي ر سد که مشرکان انکار مي کنند کـه آيـات خدا را تکذيب کرده باشند، آياتي که پيغمبر صليّ الله عليه وآله وسّلم آنها را با خود آورده است و ايشان آنها را نه تنها نپذيرفته اند، بلکه با آنها مبارزه هم نموده اند، و از زمر? آئين يزدان نشمرده اند. بلکه آن چيزهائي را که در جاهليّت خويش کرده اند، آئين يزدان شمرده اند و ناشي از دستور خدا دانسته اند... امروزه درست همين پندار و گفتار و کردار از اهل جاهليّت معاصر سر مي زند! درست همسان و بسان همديگر !
روند قرآني هم? اينها را مردود مي دارد و بر آنان زشت مي شمارد، و اين روش را ستمگرانه ترين ستم قلمداد مي فرمايد:
(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ).
چه کسي ستمکارتر از کسـي است که بر خدا دروغ مـي بندد ( و فرزند و انباز براي او قرار مـي دهد و چيزهاي نارواي ديگر بدو نسبت مي دهد؟ ) يا دلائل ( دالّ بر يگانگي خدا و صدق انبياء ) او را تکذيب مـي نمايد ( و آيـات قرآن و معجزات پـيغمبران را باور نمي دارد و ناديده مي انگارد؟ ) .
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ظلم در اينجا کنايه از شرک است ، و براي زشت و پلشت نشان دادن شرک بدين شکل بيان شده است . اين هم تعبيري است که در روند قرآني اغلب در بار? شرک بکار رفته است . در مواردي از شرک با واژ? ظلم تعبير شده است که خدا مي خواهد شرک را زشت نشان دهد و انسانها را از آن بيزار و گريزان فرمايد. اين نيز بدان خاطر است که شرک ستم نسبت به حقّ ، و نسبت به خود مشرک ، و نسبت به مردمان است . شرک تجاوز به حقّ يزدان سبحان است . چرا که يـزدان بايد به يگانگي پرستيده شود و بدون انباز پـرستش و عبادت گردد. شرک تجاوز به حقّ خود مشرک نيز هست ، زيرا شرک وجود مشرک را زيان مي رساند و او را به مهلك? دوزخ مي کشاند. شرک تعدّي به حقّ مردمان نيز مي باشد. چه شرک مردمان را به بندگي و پرستش چيزهائي بجز خداوند راستين ايشان مي کشاند، و زندگي آنان را با احکام و اوضاعي تباه مي گر داند که بر پـاي? چنين تجاوزي برقرار و استوار مي شود... از اينجا است که همان گونه که خدا مي فرمايد شرک ظلم عظميم است[1]، و شرک و مشرکان هرگز رستگار نمي شوند:
(إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ).
مسلّماً ستمکاران رستگار نمي شوند.
يزدان سبحان حقيقت کلّي را مقرّر مي فرمايد، و نتيج? نهائي شرک و مشرکان - يا ظلم و ظالمان - را بيان مي نمايد. آنچه چشمان کو تاه بين در فاصل? زماني و مکاني کوتاهي ، رستگاري و پيروزي مي بينند، ملاک کار و معيار سنجش نـيست ... رستگاري و پيروزي کوتاه مشرکان و ظالمان استدراج بشمار است.[2] استدراجي که منتهي به زيان و نابودي مي شود...
(ومن أصدق من الله حديثا؟!).
چه کسي از خدا راستگوتر است ؟ !. ( نسا/ 87)
در اينجا يزدان جهان ، صحنه اي از عدم رستگاري و پيروزي را با ذکر موقعيّت ايشان در روز گرد همآئي و حساب و کتاب قيامت به تصوير مي کشد، صحنه اي که زنده و برجسته و الهامگرانه است :
(
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وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ .ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ .انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ).
( براي آنان بيان کن چيزي را که در روز قيامت رخ مي دهد) آن روزي که هم? آنان را جمع مي کنيم و سپس به کساني که ( انبازاني براي خدا قرار داده اند و بدو) شرک ورزيده اند مي گوئيم : انبازاني که گمان مي برديد کــجايند ( تا چـنين معبودهاي دروغين در عرص? وحشتناک به فريادتان رسند؟ !) . سپس عاقبت کفر آنان چيزي جز اين نيست که مـي گويند: به خداوندي که پروردگار ما است سوگند که ما مشرک نبوده ايـم ! ( و هرگز جز تو را نپرستيده ايـم !) بنگر که چگونه با خويشتن نـيز دروغ مي گويند، و نشاني از شرکاء و انبازاني نماند که آنان به هم مي بافتند.
شرک داراي انواعي است . انبازها هم اقسامي دارند. مشرکان نيز گوناگونند... وقتي که امروزه مردمان واژه هاي شرک و شرکاء و مشرکان را مي شنوند، شکل بسيار ساده اي به نظرشان مي رسد، و آن ايـن که انسانهائي بوده اند و بتها، سنگها، درختها، ستاره ها، آتش ، و يا چيزهاي ديگري را پرستش مي کرده اند. اين يگانه شکل شرک بوده است و بس!
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شرک در اصل ، عبارت است از اعطاء يکي از ويژگيهاي الوهيّت به کسي يا چيزي جز يزدان سبحان ... چه اين ويژگي، اعتقاد به اين باشد که چنين کسي يـا چنين چيزي مي تواند رخدادها را پـديدار و مقدّرات جهان را برقرار گرداند و چرخ? حيات را بچرخاند، يـا اين ويژگي انجام آداب و مراسم عبادي، و قرباني و نذر و نذور و همچون چيزهائي براي ديگران باشد، و يا اين که دريافت قوانين و مقرّرات براي سر و سامان بخشيدن به اوضاع زندگي و ادار? امور، از انسانها باشد... هر يک از اينها نوعي شرک است ، و قسمتي از مشرکان دست بدان مي يازند، و گونه اي از انبازها را بکار مي گيرند!
قرآن کريم هم? اينها را شرک مي نامد، و وقتي که صحنه هاي قيامت را به تصوير مي کشد در آنها انواع و اقسام شرک و مشرک و انباز را نشان مي دهد. ديگر تنها به يک نوع آنها بسنده نمي کند، و صفت شرک را فقط بر يکي از آنها اطلاق نمي نمايد، و سرنوشت و فرجام و سزا و جزاي دنيا و آخرت اقسام مشرکان را از همديگر جدا نمي سازد.
عربها هر يک از گو نه هاي اين نوع شرّکها را داشتند: معتقد بود ند که پديده هائي از آفريده هاي يزدان وجود دارند - که از راه شفاعت و ميانجي واجب الاجراء از سوي خدا - در وقوع حوادث و انجام فرمان قضا و قدر، شرکت دارند، از قبيل : فرشتگان ... يـا ايـن که شخصاً مي توانند اذيّت و آزار برسانند، از قبيل : جنّيان که مستقيماً خودشان و يا از راه کاهنان و غيبگويان و جادوگران اذيّت و آزار مي رسانند... و يـا به قدرت بعضيها هم از آن راه و هم از اين راه معتقد بودند، از قبيل : ارواح آباء و اجداد... هم? بت پرستان هم مرادشان تنهائي بود که ارواح چنين پديده هائي آنها را زندگي مـي بخشيدند، و کاهنان و جادوگران به گفتارشان در مي انداختند، و برايشان هر چه را که مي خواستند حلال و يا حرام مي کردند... در حقيقت آنان که کاهن و ساحر بوده اند، شريک و انباز بشمار آمده اند.
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عربها با انجام شعائر و مراسم براي چنين تنهائي، و قرباني نمودن و نذر کردن براي آنها - و بلکه در حقيقت براي کاهنان و جادوگران - مرتکب شرک مي گشتند. بعضي از ايشان با تقليد از ايرانـيان معتقد بودند که ستارگان د ر انجام وقائع و حو ادث و امور و شؤون جهان از راه مشارکت با خدا قدرت و توان دارند! براي ايشان شعائر و مراسم انجام مي دادند و در برابرشان نماز مي بردند و کرنش مي نمودند!
بدين خاطر است که ايـن حلق? مذکوره از داستان ابراهيم عليه السّلام در اين سوره ، با موضوع سوره پيوند پيدا مي کند، همان گونه که خواهد آمد.
بدين منوال مي بينيم که عربها مرتکب نوع سوّمي از شرک مي شدند. چرا که از طريق کـاهنان و مرشدان ، قوانـين و مقرّرات و معيارها و ميزانها و آداب و مراسمي را براي خود پديد مي آوردند و براي آنها مي زيستند و رفتار مي کردند که يزدان جهان بدانها د ستور نداده بود و اجازه نفرموده بود... ادّعاء هم مي کردند - همان گونه که امروزه برخي از مردم ادّعاء مي کنند - اين چيز، شريعت و قانون خدا است !
در اين صحنه ، صحن? گرد همآئي و رويـاروئي ، يزدان جهان از مشرکان - از هم? انواع مشرکان با هر نوع شرکي که داشته اند - دربار? شريکها و انبازهايشان پرسش مي فرمايد: شريکها و انبازها کجايند؟ اصلاً اثري از آنها بر جاي نيست ، و بهيچوجه نمي توانند هول و هراس و عذاب و عقاب را از پـيروان خويش باز دارند:
(وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ).
( براي آنان بيان کن چيزي را که در روز قيامت رخ مي دهد) آن روزي که هم? آنان را جمع مي کنيم و سپس به کساني که ( انبازاني براي خدا قرار داده اند و بدو) شرک ورزيده اند مي گوئيم : انبازاني که گمان مي برديد کجايند ( تا چنين معبودهاي دروغين در عرص? وحشتناک به فريادتان رسند؟ !) .
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صحن? برجسته و روشني است ، و گردهمآئي واقعي است ، و مشرکان با چنين پـرسش سترگي مورد بازخو استند، پرسش سترگ دردناکي :
(أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ؟).
انبازاني که گمان مي برديد کجايند؟ .
هول و هراس ، در اينجا کار خود را مي کند... در ايـنجا فطرت از زير انبوه تود? چرک و کثافاتي که در دنيا بر آن افتاد ه است بدر مي آيد... در اينجا وجود انبازها از فطرت مي زدايند و از گستر? حافظه رخت برمي بندند، همانگونه که در جهان واقعي و حقيقي ، موجود نبوده و نيستند... اين است که مشرکان احساس مي کنند اصلاً شرکي در ميان نبوده است ، و انبازي وجود نداشته است ... لذا هيچ شرکي و هيچ انبازي نه در جهان حقيقت و نه در دنياي واقعيّت موجود نبوده است ... در اينجا است که (در بوت? آزمايش گذاشته مي شوند) و ناپاک و ناسره جدا مي شود، و توده و اندوده کنار مي رود و دور ريخته مي شو د. (فتنه - در بوت? آزمايش گذاشتن) از ريختن طلا به بوته است تا بر اثر حرارت آتش ذوب شود و ناسره از سره بپالايد و کف و کثافات آن گرفته و دور ريخته شود:
(ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ).
سپس عاقبت کفر و سرانجام آزمايش آنان چيزي جز اين نيست که مي گويند: به خداوندي که پروردگار ما است سوگند که ما مشرک نبوده ايم !.
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حقيقتي که آزمايش از آن پرده به کـنار زده است ، يـا حقيقتي که آزمايش در آن جلوه گر آمده است و تبلور پيدا کرده است ، عبارت است از: دست کشيدن آنان از سراسر گذشت? خودشان ، و اعترافشان به ربوبيّت يگان? يزدان ، و زدودن از شرکي که در زندگي دنيوي خود، آن را در پيش گرفته بودند ... امّا اعتراف ايشان به حقّ و حقيقت و بيزاري و دوري جستن از باطل، در زماني صورت مي گيرد که اعتراف به حقّ و حقيقت و بيزاري و دوري جستن از باطل، فائده اي در بر ندارد. لذا چيزي که گفتارشان آن را به تصوير مي کشد بلا و گرفتاري است نه رهائي و رستگاري ... فرصت از دست رفته است و زمان بهره برداري سپري گشته است ... امروز روز جزا و سزا است نه روز كار و کوشش ... امروز روز بيان چيزهائي است کـه بوده است ، نه روز برگرداندن چيزهائي که از دست رفته است ...
بدين خاطر است که يزدان سبحان پيغمبر خود صليّ الله عليه وآله وسّلم را از کار و بار مردمان به شگفت مي اندا زد. ا و را به شكّ مي اندازد از اين که آنان با خويشتن دروغ گفته اند، در آن زمان که انبازها را به انبازي گرفته اند، هر چند در حقيقت اصلاً انباز خدا نبوده اند. امروز نـيز دروغها و نارواهائي که به هم مي بافته اند از ديدن نهان گشته اند و بر جاي نمانده اند، لذا چون افتراء آنان سودي نبخشيده است ، به حقّ و حقيقت اعتراف نمو ده اند:
(انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ).
بنگر کـه چگونه با خويشتن نـيز دروغ مي گويند، و نشاني از شرکاء و انبازانـي نماند کـه آنان به هم مي بافتند.
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آنان با خويشتن دروغ گفته اند. ايشان با خود دروغ گفته اند و خويشتن را گول زده اند، آن روزي که انبازي براي خدا برگزيده اند، و چنين ناروائي را به هم بافته اند و سر هم کرده اند. آنچه را که به هم مي بافته اند و بدون دليل به يزدان نسبت مي داده اند، در روز گرد همآئي آن سراي و حساب و کتاب با خداي ، گـم گشته است و ناپيدا شده است !
اين تفسيري است که دلم بدان مي آرامد، دربار? سوگندي که در روز قيامت ياد مي کنند و در پـيشگاه خدا به خدا قسم مي خورند که آنان مشرک نبوده اند! و در بار? اين که با خويشتن دروغ گفته اند. برخـي از تفاسير نيز اين معني را پذيرفته اند. ديگر مشرکان در روز قيامت سخني ا ز خدا پنهان نمي دارند... هنگامي که هول و هراس شديد روي مـي دهد، فطرت از شرک مي پالايد، و در آن روز اثري از اين باطل دروغين در حسّ و شعورشان نمي ماند. به دنبال آن يزدان سبحان پيغمبرش صليّ الله عليه وآله وسّلم را به شگفت مي اندازد از ايـن که مشرکان در دنيا با خويشتن دروغ گفته اند، و چيزي را به ناروا انباز خدا شمرده اند که در روز قيامت شبحي از آن نه در ذهن و درونشان ، و نه در جهان واقع و بيرونشان، وجود ندارد!
اين احتمالي است که مي دهيم ، و در همه حال خدا آگاه تر از معبود خويش است .
*
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روند قرآني به پيش مي رود و حال گروهي از مشرکان را به تصوير مي کشد، و فرجام ايشان را در صحنه اي از صحنه هاي قيامت مقرّر مي دارد... حال آنان را بگونه اي به تصوير مي زند که آنان به قرآن گوش فرا مي دهند، ولي فهم و شعورشان از کار افتاده است ، و فطرتشان نهان و پــنهان گشته است ، و راه ستيزه گري و خود بزرگ بيني را در پيش گرفته اند، و با چنين وضع نابهنجار گوش دل و جان بستن و با حقّ و حقيقت ستيز يدني ، با پيغمبر خدا صليّ الله عليه وآله وسّلم به جدال مي نشينند و ادّعاء مي کنند که اين قرآن افسانه هاي پـيشينيان است . خودشان نمي خواهند بدان گوش فرا دهند، و ديگران را نيز از شنيدن قرآن باز مي دارند... در پـرده اي حال دنيوي ايشان را اين چنين به تصوير مي کشد، و در پرد? ديگري صحن? غم انگيز و دلخراشي از ايشان را ترسيم مي کند، بدانگاه که آنان بر لب? آتش دوزخ نگاه داشته شده اند و گرفتار آن گشته اند. آتش دوزخ ايشان را با سرنوشت پر هول و هراسي رويـاروي مي گرداند، و آنان خو ار و رسوا در آن فرو مي افتند و افسوس کنان و نالان به ژرفاي دوزخ افکنده مي شوند. آرزو مي کنند کاش مي شد به دنيا برگردند و موضع و موقعيّتي جداي از موضع و موقعيّت پيشين را داشته باشند، موضع و موقعيّتي که ايشان را بدين سرنوشت شوم دچار کرده است . امّا با تحقير آنان را از رسـيدن به ايـن آرزو باز مي دارند، و درخواست ايشان نه تنها پذيرفته نمي گردد، بلکه بر زبوني و خو اري آنان مي افزايد:
(
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وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلا أَسَاطِيرُ الأوَّلِينَ .وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ .وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ .بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ).
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برخي از آنان ( به هنگام تلاوت قرآن ) به تو گوش فرا مي دهند ولي ( نه براي فهميدن آن و هدايت بدان ، بلکه براي طعنه زدن و ريشخند کردن آن . بدين سبب ايشان را از فايد? عقل و گوش محروم کرده ايم و گوئي که ) ما بر دلهايشان پرده ها افکنده ايـم تا آن را نفهمند و در گوشهايشان کري قرار داده ايم ( تا نداي آسماني قرآن را نشنوند) . اگر آنان هم? دلائل و نشانه هاي حقّ را هم ببينند بدان باور نمي دارند و ايمان نمي آورند. تا آنجا که وقتي براي مجادله به پيش تو مـي آيند مـي گويند: ايـنها ( که تو بر ما مي خواني ) جز افسانه هاي پيشينيان چيز ديگري نيست . آنان ( ديگران را) از قرآن باز مي دارند و خود نيز از آن دوري مي گزينند ( و لذا نه خودشان از قرآن سود مي برند و نه مي گذ ارند از آن سود ببرند! به سبب چـنين کــاري ) آنان جز خويشتن را هلاک نمي نمايند ( و تنها خودشان زيان مي بينند) ولي ( زشتي عمل خود و فرجام بد آن را) درک نمي کنند. اگر تو ( اي محمّد!) آنان را مشاهده کني بدانگاه که ايشان را ( در کنار) آتش دوزخ نگاه مي دارند ( و هراس جهنّم ايشان را برداشته است ، منظره هاي وحشت انگيزي را مي بيني و سخنهاي شگفت انگيزي را مي شنوي !) آنان مي گويند: اي کاش ( براي نجات از اين سرنوشت شوم ، بار ديگر) به دنـيا برمي گشتيم و ( در آنجا ديگر) آيــات پروردگارمان را تکذيب نمي کرديم و ار زمر? مؤمنان مي شديم . ( اين تمنّا، آرزوي دروغيني بيش نيست ) بلکه ( به خاطر آن است که در آن جهان ، عيوب ) کارهائي را کـه قبلاً ( در اين دنيا انجام مي داده اند و از خود و ديگران ) پنهان مي کرده اند، براي آنان آشکـار گشته است . اگر هم ( به فرض محال به دنيا) برگردانده شوند، به سراغ همان چيزي مي روند که از آن نهي شده اند. ايشان ( در وعد? ايمان ) دروغگويند.
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اينها دو پرد? متقابل يکديگرند. پرده اي مربوط به دنيا است و در آن ستيزه گري و رويگرداني ترسيم مي شود و به نمايش درمي آيد. و پرده اي مربوط به آخرت است و در پشيمان شدن و افسوس خوردن به تصوير کشيده مي شود... روند قرآن اين دو پرده را به تصوير مي زند، و بگون? الهامگران? مؤثّري آن دو پرده را نشان مي دهد و به تماشا مي گذارد. فطر تهاي چمباتمه زده و خفته را به وسيل? اين پرده ها مخاطب قرار مي دهد، و آنها را با نشان دادن پرده ها سخت به تکان مي اندازد، تا اين که توده ها و اندوده هاي روي فطرتها فرو افتد و کنار رود، و سوراخهاي سخت فرو بسته آنها گشوده شود، و پيش از فوت فرصت به سوي ايـن قرآن برگردند و به تدبّر و تفکّر آن بپردازند.
(وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَا).
برخي از آنان ( به هنگام تلاوت قرآن ) به تو گوش فرا مي دهند ولي ( نه براي فهميدن آن و هدايت بدان ، بلکه براي طعنه زدن و ريشخند كردن آن . بدين سبب ايشان را از فايد? عقل و گوش محروم کرده ايم و گوئي که ) ما بر دلهايشان پرده ها افکنده ايـم تا آن را نفهمند و در گوشهايشان کري قرار داده ايم ( تا نداي آسماني قرآن را نشنوند) . اگر آنان همـ? دلائل و نشانه هاي حقّ را هم ببينند بدان باور نمي دارند و ايمان نمي آورند.
( اکنّة) غلافها و پرده هائي است که ميان دلها و قرآن حائل مي گردد و نمي گذارد اين چنين دلهائي باز شوند و پذيراي آن گردند و آن را بدانند و فهم کنند...
( وقْر) کري است ، کريي که مانع مي گردد گوشها وظيفه و كار خود را انجام دهند و بشنوند.
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اين نوع انسانهائي که گوش فرا مي دهند، امّا نمي فهمند، گوئي دلهائي ندارند که درک کنند، و انگار گوشهائي ندارند که بشنوند... چنين انسانهائي در ميان هر نسلي و در ميان هر دسته اي ، موجود بو ده ، و در هم? مكانها و در هم? زمانها مکرّر مي شوند. ايـنان مردماني از آدميزادگانند. هر چند که سخنان را مي شنوند، اما انگار که آنها را نمي شنوند. گوئي گوشهايشان کر است و وظيفه و كار خود را انجام نمي دهند. انگار ادراکشان هم در ميان پرده اي است و معاني و مفاهيمي که گوشها شنيده اند به مراکز فهم و شعو رشان نمي رسد!
(وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلا أَسَاطِيرُ الأوَّلِينَ).

اگر آنان هم? دلائل و نشانه هاي حقّ را هم ببينند بدان باور نمي دارند و ايمان نمي آورند. تا آنجا که وقتي براي مجادله به پيش تو مي آيند مي گويند: اينها ( که تو بر ما مي خواني ) جز افسانه هاي پـيشينيان چيز ديگري نيست.
چشمان آنان نيز مي بيند، ولي تشخيص نمي دهد. يـا انگار آنچه را که تشخيص مي دهد به دلها و خردهايشان نمي رسد!
به نظر شما چه بلائي بدين قوم رسيده است ؟ چه چيز ايشان را از دريافت و پذيرش باز داشته است و مـيان ايشان و استجابتشان حائل و مانع شده است ؟ آخر آنان داراي گوش و چشم و خرد هستند، چرا بايد چنين باشند؟ خداوند سبحان مي فرمايد:

(وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَا).
ما بر دلهايشان پرده ها افكنده ايم تا آن را نفهمند و در گوشهايشان کري قرار داده ايم ( تا نداي آسماني قرآن را نشنوند) . اگر آنان هم? دلائل و نشانه هاي حقّ را هم ببينند بدان باور نمي دارند و ايمان نمي آورند.
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اين امر بيانگر قضا و قدر يزدان در بار? ايشان است . بيانگر اين است که شعو ر و ادراک آنان ايـن حقّ و حقيقت را دريافت نمي دارد و نمي فهمد، و گوشهايشان وظيفه و كار خود را انجام نمي دهد تا آنچه را که از اين حقّ و حقيقت مي شنود هم به شعور و ادراک ايشان برساند، و هم آن را پذيرا و پاسخگو باشد. اين است آنان هر چند که نشانه هاي رهنمود را ببينند و دليلهاي هدايت را بشنوند و الهامهاي ايـمان را حسّ کنند، راستاي راه حقّ و حقيقت را در پيش گيرند.
چيزي که مانده است و بايد از آن سخن گوئيم اين است که سنّت و روش يزدان را در مسأل? قضا و قدر پيجوئي و بررسي کنيم . خداوند سبحان مي فرمايد:
(والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا).
کساني که براي ( رضايت ) ما به تلاش ايستند و در راه ( پيروزي دين ) ما جهاد کنند، آنان را در راههاي منتهي به خود رهنمود ( و مشمول حمايت و هدايت خويش مي گردانيم .(عنكبوت/69)
همچنين مي فرمايد:
(ونفس وما سواها , فألهمها فجورها وتقواها , قد أفلح من زكاها , وقد خاب من دساها).
سوگند به نفس آدمـي ، و به آن کـه او را ساخته و پرداخته کـرده است ( و قواي روحـي وي را تعديل ، و دستگاههاي جسمي او را تنظيم نموده است ) . سـپس بدو گناه و تقوي را الهام کـرده است ( و چـاه و راه و حسن و قبح و توسط عقل و وحـي به او نشان داده است . قسم به هم? اينها) کسـي رستگار و کامياب مـي گردد که نفس خويشتن را ( با انجام طاعات و عبادات ، و ترک معاصي و منهيّات ) پـاکـيزه دارد و بپيرايد ( و آن را رشد دهد و بالا برد) . و کسي نوميد و ناکام مي گردد که نفس خويشتن ( و فضائل و مزايـاي انسانيّت خود را در ميان کفر و شرک و معصيت) پنهان بدارد و بپوشاند، و ( به معاصي ) بيالايد. ( شمس / 7-10)
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کار خداي سبحان اين است که مردماني را به سوي هدايت رهنمود فر مايد که بر اي رسيدن به هدايت تلاش مي کنند، و کساني را پيروز و رستگار گرداند که نفس خود را پاک و پاکيزه دارند و از ناشايستها بزدايند... امّا اينان به سوي هدايت نگرائيده اند و رو نکرده اند تا يزدان ايشان را رهنمود گرداند و هدايت بخشد. تلاش نکرده اند که از دستگاههاي گيرند? فطري موجود در وجود خو د استفاده کنند و آنها را بکار گيرند تا يـزدان بديشان پاسخ گويد و كار و تلاششان را به هدف برساند... اينان پيش از هر چيز دستگاه هاي فطري و سرشتي خود را بيفائده رها کرده اند، خدا هم حجابي را ميان اينان و هدايت پد يد آورده است و پرده اي را فرو هشته است . قضا و قدر يزدان هم دربار? آنان به پاداش کار پيشين و نيّت نخستين ايشان جاري شده است ... همه چيز به فرمان يزدان صورت مي گيرد و انجام مي پذيرد. از جمل? مصداقهاي فرمان يزدان اين است که کسي را هدايت عطاء فرمايد که تلاش مي کند، و کسي را پيروز و رستگار گرداند که نفس خود را پاکيزه و پاک مي گرداند. ديگر از مصداقهاي فرمان خدا اين است که پرده هائي بر دلهاي رويگردانان بيفکند، و در گوشهايشان کري پديدار کند، و چنان کند که هر آيه اي را بشنوند و هر نشانه اي را ببينند بدان ايـمان نياورند... آنان که گمراهي و انباز و گناهان خود را به اراد? يزدان و قضا و قدر او در بار? مردمان حواله مي کنند، در اين حواله کردن راه مغالطه مي پويند و ناروا مي گويند. يزدان سبحان ايشان را به سوي حقّ و حقيقت فرا مي خواند و با حقّ و حقيقت رويـاروي مي گرداند، بدانگاه که اقوال آنان را در اين باره حکايت مـي فرمايد و سخنانشان را کلام ابلهانه اي قلمداد مي نمايد:
(
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وقال الذين أشركوا:لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا , ولا حرمنا من دونه من شيء . كذلك فعل الذين من قبلهم . فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ? ولقد بعثنا في كل أمة رسولا:أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت , فمنهم من هدى الله , ومنهم من حقت عليه الضلالة , فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين).
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کافران ( از راه استهزاء و مغالطه ) مـي گويند: اگر خدا مي خواست نه ما و نه پدران ما، چيزي جز خدا را نمي توانستيم بپرستيم ، و چيزي را بدون اجاز? او نمي توانستيم حرام بکنيم . ( پس ماندگاري ما بر پرستش لات و عزّي و ديگر بتان ، و تحريم بحيره و سائبه و وصيله و غيره ، نشان? رضايت خدا به کارمان مي باشد، لذا فرمان تو را نمي بريم و فرستاد? خدايت نمي دانيم . آري ) کساني که پيش از ايشان هم بودند اين چنين مي کردند ( و با اينگونه بهانه هاي واهي و دليلهاي سست ، به بت پرستي و تحريم چيزهائي از پيش خود، ادامه مي دادند) . مگر بر پـيغمبران وظيفه اي جز تبليغ آشکار ( ، و روشن و بي پرده رساندن اوامر کردگار) است ؟ ( نه ، جز اين نيست . پس تو نيز فرمان برسان و حساب ايشان را به خداي واگذار) . ما به ميان هر ملّتي پـيغمبري را فرستاده ايـم ( و محتواي دعوت هم? پـيغمبران ايـن بوده است ) کـه خدا را بـپرستيد و از طاغوت ( شيطان ، بتان ، ستمگران، و غيره ) دوري کنيد. ( پيغمبران دعوت به توحيد کردند و مردمان را به راه حقّ فرا خواندند. خداوند گروهي از مردمان را ( کـه بر اثر کردار نيک ، شايست? مرحمت خدا شدند، به راه راست ) هدايت داد، و گروهي از ايشان ( بر اثر کردار ناشايست ) گمراهي بر آنان واجب گرديد ( و سرگشتگي به دامانشان چسبيد) پس ( اگر در اين باره در شک و ترديديد، برويد) در زمين گردش كنيد و ( آثار گذشتگان را بر صفح? روزگار) بنگريد و ببينيد که سرانجام کار کساني ( که آيات خدا را) تکذيب کرده اند به کجا کشيده است ( و بر سر اقوامي چون عاد و ثمود و لوط چه آمده است ) . (نحل / 35و 36)
اين مفاهيم دالّ بر ايـن است که يـزدان گفتار چنين مردماني را تکذيب مي فرمايد، و بيان مي نمايد که پس از بر حذر داشتن ايشان از کردار زشتشان و بيم دادن ايشان از فرجام رفتار ناپسندشان ، گـمراهي بر آنان واجب گشته است .
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کساني که مسائل : قضا و قدر، جبر و اختيار، اراد? بنده و کسب او، و چيزهائي از اين قبيل را مطرح مي کنند و با چنين قضايائي آشوب برمي انگيزند، تا مباحث لاهوتي و موضوعهاي کلامي را از آنها ترتيب دهند، مباحث و موضوعهائي که ساخت? تصوّرات خردهاي آنان و بر خاسته از فرضيه ها و معيارهاي انديش? ايشان است ، چنين کساني از برنام? قرآن در عرض? ايـن مسأله به شکل واقعي و با بيان ساده ، بدور مي افتند. شکل واقعي و بيان ساده اي که مقرّر مي دارد: همه چيز با قضا و قدر خدا انجام مي پذيرد. مسيري هم که انسان به هر شکلي که در پيش مي گيرد، نتائج و آثار خود را در دنـيا و آخرت به بار مي آورد و ثمر? خود را مي بخشد، قضا و قدر يزدان نيز بر آنها جاري مي گردد و نتائج و آثار همان گونه مي شوند که بايد بشوند... بدين منوال هم? امور به قضا و قدر يزدان برمي گردد... امّا بدين نحو: آنچه را که قضا و قدر يزدان پياده مي کند، از اراده اي برمي خيزد که به انسان عطاء شده است ... بيش از اين سخن گفتن جدلي است که به ستيزه مي کشد.
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نشانه هاي هدايت و دلائل حقيقت و الهامهاي ايمان در اين قرآن به مشرکان نموده مي شود. قرآني که آنان را در آفاق و انفس ، يعني در جهان بيرون و درون ، يا در عالم کبير و در عالم صغير، متوجّه آيات يزدان مي سازد. اين آيات خود به تنهائي ضامن اين است - به شرط بيدا ري دلها و توجّه آنها به آيات - تارهاي اين دلها را بنوازد و در آنها فهم و شعور خفته را به تکان در آورد و آنها را بيدار سازد و بدانها زندگي بخشد، تا بتوانند مطالب را دريافت دارند و بدانها پاسخ مثبت دهند... امّا مشرکان تلاش نورزيده اند تا راهياب گردند. بلکه فطرتشان را بيکاره و بيفائده گذاشته اند و انگيزه هاي آن را در خود کشته اند. در نتيجه خدا نيز ميان ايشان و ميان الهامهاي هدايت حجابي پـديدار کرده است . لذا وقتي که به خدمت پيغمبر صليّ الله عليه وآله وسّلم مي آيند، با چشمان و گوشهاي باز و با دلهاي هوشيار نمي آيند، تا در بار? چيزي بينديشند که او بديشان مي فرمايد، انديشه اي همچون انديش? پژ وهشگري که به دنبال حقيقت است . ليکن مي آيند تا جدال و ستيز کنند، و اسباب رد کردن و علل نپذيرفتن ، و راه تکذيب حقائق نمودن را بجويند و پيدا كنند:
(حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلا أَسَاطِيرُ الأوَّلِينَ).
تا آنجا کـه وقتي براي مجادله به پـيش تو مـي آيند مي گويند: اينها ( که تو بر ما مي خواني ) جز افسانه هاي پيشينيان چيز ديگري نيست .
( اساطير) : جمع اسطوره ، به معني افسانه است . عربها اساطير را بر داستانهائي اطلاق مـي کردند که در بر گيرند? خوارق مربوط به خدايـان و پـهلوانان در حکايتهاي بت پرستانه باشد. نزديکترين ايـن چيز بديشان بت پرستي ايراني و افسانه هاي آ نجا بود.
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مشرکان خوب مي دانستند که ايـن قرآن افسانه هاي پيشينيان نيست . ولي آنان مجادله مي کردند و به دنبال اسباب و عللي بودند که بدانها براي نپذيرفتن و تکذيب کردن چنگ بزنند. ايشان انواع شبهه هاي دور از ذهن را مي جستند و به گمانهاي بي بنياد متوسّل مي شدند... در آيه هائي که از قرآن براي آنان خواند ه مـي شد، داستانهائي از پـيغمبران ، و اقوام ايشان ، و نابودي پيشينيان تکذيب کنند? حقّ و حقيقت ، به گـوششان مـي خورد. نـيرنگبازانه به انتقاد مي پرداختند و سست ترين سبب و نا چيز ترين علّت را بهانه مي کردند و دربار? چنين داستانها و دربار? جملگي قرآن مي گفتند:
(إِنْ هَذَا إِلا أَسَاطِيرُ الأوَّلِينَ).
اينها ( که تو بر ما مي خواني ) جز افسانه هاي پيشينيان چيز ديگري نيست .
براي منحرف کردن مردمان از شنيدن قرآن ، و استوار داشتن اين بهتان - اين کـه مـي گفتند ايـن قرآن جز افسانه هاي پيشينيان نـيست - مالک پسر نضر کـه داستانهاي ايراني رستم و اسفنديار را حفظ مي کرد، رستم و اسفنديار که از پهلوانان افسانه اي ايران هستند. وقتي که پيغمبر صليّ الله عليه وآله وسّلم مي نشست و براي مردم قرآن را تلاوت مي فرمود، مالک پسر نضر نزديک بدو مجلسي را ترتيب مـي داد و به قصّه گـوئي و افسانه سرائـي مي پرداخت و به مردم مي گفت : اگر محمّد افسانه هاي پيشينيان را براي شما روايت مي دارد، من داستانهاي زيباتري مي دانم و آنها را براي شما نقل مي کنم . سپس افسانه هائي که مي دانست براي مردمان مـي گفت ، تا ايشان را از گوش فرا دادن به قرآن مجيد منصرف گرداند و بدور دارد!
بزرگان قوم نيز مردمان را از گوش فرا دادن به قرآن نهي مي کردند و باز مي داشتند، و خودشان نـيز دوري مي گزيدند و گوش فرا نمي دادند، از ترس ايـن کـه از قرآن متأثّر شوند و پذيرش پيدا کنند و مسلمان گردند:
(
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وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ).
آنان ( ديگران را) از قرآن باز مي د اراند و خود نيز از آن دوري مـي گزينند ( و لذا نه خودشان از قرآن سود مي برند و نه مي گذارند از آن سود ببرند! به سبب چنين کاري ) آنان جز خويشتن را هلاک نمي نمايند ( و تنها خودشان زيـان مـي بينند) ولي ( زشتي عمل خود و فرجام بد آن را) درک نمي کنند.
مشرکان مطمئنّ بودند که قرآن افسانه هاي پيشينيان نيست . آن را برابر با افسانه ها قرار دادن هـيچگو نه فائده اي ندارد، اگر مردمان را آزاد گذارند که گوش فرا دهند! بزرگان قريش بر خويشتن مي ترسيدند همان گونه که بر پيروان خود نيز بيم داشتند از اين که قرآن در آنان تأثير گذار و ايشان را مجذوب خويش گرداند. در اين صورت کافي نبود که در مبارزه ميان حقيّ که با سلط? نيرومند و قدرت استوار به ژرفاي دلها مي خزيد، و باطلي که سست و در حال فرو افتادن بود، نضر پسر حارث يا مالک پسر نضر بيايد و بنشيند و براي مردمان قصّه گـوئي کـند و افسانه هاي پيشينيان را برايشان روايت نمايد! بدين خاطر بود کـه پـيروان خويش را نهي مي کردند و بازمي داشتند از اين که بدين قرآن گوش فرا دهند، و خودشان نيز دوري کـنند و به قرآن گوش نکـنند، از ترس ايـن کـه متأثّر شوند و پذيراي آئين راستين اسلام گردند! داستان اخنس پسر شرَيقْ ، و ابوسفيان پسر حرب ، و عمرو پسر هشام ، داستان مشهوري است . اينان با کشش و جاذب? قرآن سخت مقاومت مي کردند، امّا جاذب? نيرومند قرآ ن آنان را نهاني کاملاً به سوي خود مـي کشيد و تلاوت آن ايشان را گرفتار و شيداي خويش مي ساخت .
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هم? اين تلاشها بدان خاطر بود که خودشان را و ديگران را از گوش فرا دادن به قرآن بدور دارند، و خود را و سائرين را از تأثير قرآن و پذيرش آن ، برکنار نمايند! اين هم تلاشي است کـه در حقيقت براي نابو دي خويشتن مي ورزيدند، همانگونه که خداوند سبحان بيان مي فرمايد :
(وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ!).
آنان جز خويشتن را هلاک نمي نمايند ( و تنها خودشان زيان مي بينند) ولي ( زشتي عمل خود و فرجام بد آن را) درك نمي كنند.
آيا کسي که با خويشتن مي رزمد و با ديگران به پيـکار مي نشيند، تا خود را و ديگران را از هدايت و صلاح و فلاح در دنيا و آخرت باز دارد، جز خويشتن را هلاک و نابود مي سازد؟
آن کساني که تمام تلاش و کوشش خود را صرف اين مي کنند که خويش را و مردمان را همراه يا خويشتن از هدايت يزدان به دور دارند، واقعاً بيچاره و د رمانده اند، هر چند که در جامه هاي پر زرق و برق توانمندان و قلدران ، و در لباسهاي فاخر طاغوتيان و گردنکشان جلوه گر آيند و بخرامند) آنان بيچاره و درمانده اند و جز خود را در دنيا و آخرت هلاک و نابود نمي سازند، هر چند که در مدّت زماني چنين به نظر ايشان آيد، و يـا چنين به بنظر گول خوردن کف و خس و خاشاک آيد که آنان سود مي برند و رستگار مي شوند!
کسي که مي خواهد منظر? ايشان را بنگرد، پرد? ديگري را تماشا کند که مقابل پرد? پيشين قرار دارد:
(وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ).
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اگر تو ( اي محمّد!) آنان را مشاهده كني بدانگاه کـه ايشان را ( در کنار) آتش دوزخ نگاه داشته اند ( و هراس جهنّم ايشان را برداشته است ، منظره هاي وحشت انگيزي را مي بيني و سخنهاي شگفت انگيزي را مي شنوي !) آنان مي گويند: اي کاش ( براي نجات از اين سرنوشت شوم ، بار ديگر) به دنيا برمي گشتيم و ( در آنجا ديگر) آيات پروردگارمان را تکذيب نمي كرديم و از زمر? مؤمنان مي شديم .
اين صحنه اي است که درست در مقابل صحنه اي قرار دارد کـه در دنـيا داشتند... صحنه اي است لبريز از رسوائي و پشيماني و خواري و آه و افسوس ! ايـن صحنه در مقابل همان صحنه اي قرار دارد کـه از رويگرداني و ستيزه گري و بازداشتن و دوري گزيدن و ادّعاء عريض و طويل موج مي زد!
(وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ).
اگر تو ( اي محمّد!) آنان را مشاهده کني بدانگاه کـه ايشان را ( در کنار) آتش دوزخ نگاه داشته اند.
اگر آن صحنه را بنگري ! و اگر ايشان را ببيني کـه در کنار آتش دوزخ آنان را نگاه داشته اند! در حالي کـه نمي توانند رويگردان شوند و پشت کنند و بروند!
نمي توا نند ستيزه گري و پرخاش كنند! قدرت نيرنگ و ياو ه سرائي ندا رند!
اگر ايشان را مشاهده كني ، چـيزهاي هرا س انگيز و وحشتناكي را ملاحظه خواهي كرد! ايشان را خواهـي ديد كه مي گويند:
(يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ).
اي كاش ( براي نجات از اين سرنوشت شوم ، بار ديـگر) پروردگارمان را تکذيب نمي کرديم و از زمر? مؤمنان مي شديم.
آخر آنان هم اينك مي دانند آيات قرآن (آيات پروردگارمان) بوده است! ايشان آرزو مي كنند اي كاش آنان را به جهان برمي گرد نند! در اين صورت هرگز چنين آياتي را تكذيب نمي كردند، و از زمر? مؤمنان مي شدند!
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امّا اين درخواستها و آرزوها، جز ا مـيدهاي بـيهوده و خواستهاي بي نتيجه نخوا هد بود! اصلاً چـنين چـيزي نمي شود و بهيچوجه درخواستهايشان برآورده نمي گردد!
آنان سرشت خود را نمي شناسند. سرشت ايشان سرشتي است كه ايمان نمي آورد .امّا اين كه آنان به خود مي گويند: اگر ايشان را به جهان برگردانند، چه رسد به اينكه حقّ و حقيقت را تكذيب نمي دارند ،ايمان نيز مي آورند. اين نيز دروغي بيش نيست. اين امر با حقيقت سرشت ايشان نمي خواند . اگر آنان به جهان نيز بر گردانده شوند و به درخواستشان پاسخ مثبت داده شود ،با كار و باري كه در پيش مي گيرند سازگار نبوده و آنان ديگر باره ايمان نمي آورند. ايشان چنين سخني را نمي گويند مگر بدان سبب كه پرده از كار زشتشان و فرجام نا ميمونشان فرو افتاده است، و آنچه را كه از پيروانشان قبلاً پنهان مي كردند ، تا بديشان چنين بفهمانند: آنان راسترو و حقّگرا و رستگارند، هم اينك پيدا و هويدا شده است و ماي? رسوائي گشته است :
(بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ).
( اين تمنّا، آرزوي دروغيني بيش نيست ) بلکه ( به خاطر آن است که در آن جهان ، عيوب ) کارهائي را که قبلاً ( در اين دنيا انجام مي داده اند و از خود و ديگران ) پنهان مي کرده اند، براي آنان آشکار گشته است . اگر هم ( به فرض محال به دنيا) برگردانده شوند، به سراغ همان چيزي مي روند که از آن نهي شده اند. ايشان ( در وعد? ايمان ) دروغگويند.
مسلّماً يزدان سرشت ايشان را مي شناسد. از پا فشاري ايشان بر باطل آگاه است . مي داند که ترس و هراس موقعيّت خو فناک کنار آتش دوزخ است که زبان آنان را به گفتار در آورده است و به بيان چنين آرزوها و اظهار چنين وعده هائي واداشته است .
(وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ).
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اگر هم ( به فرض محال به دنيا) برگردانده شوند، به سراغ همان چيزي مـي روند که از آن نهي شده اند. ايشان ( در وعد? ايمان ) دروغگويند.
روند قرآني ايشان را در همين صحن? زشت و پلشت رها مي کند... اين رّد درخواستشان بر چهره هايشان پس گردني مي زند و تازيانه هاي خواري و دروغگوئي بر قفاي ايشان مي نوازد!
*
روند قرآني به ترک مشرکان مي گويد تا در اينجا نيز دو صفح? تاز? روياروي را باز کند، و از روي آنها دو صحن? رويـاروي را ترتيب دهد: صحنه اي از دنيا، بدانگاه که قاطعانه مي گويند زنده شدن و رستاخيزي ، و حساب و کتاب و سزا و جزائي در ميان نيست . صحن? دوم مربوط به آخرت است ، بدانگاه که مشرکان بر پاي ايستاده اند و در پيشگاه خداي نگاه داشته شده اند و خدا از ايشان دربار? کارهائي که مي کرده اند و سرماي? عمر خود را صرف چه چيزهائي مـي نموده اند، سؤال مي فرمايد. از جمل? پرسشها يکي اين است :
(أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ؟).
آيا اين ( چيزهائي را که مي بينيد و دامنگيرتان است ) حقّ نيست؟!
پرسشي است که انسان را به لرزه مي اندازد و او را آب مي کند... مشرکان نيز پاسخ مي دهند، پـاسخ اشخاص رسوا و پست:
(بَلَى وَرَبِّنَا).
آري ! به پروردگارمان سوگند ( حقّ است ) .
در اين وقت با جزاي دردناکي در برابر کفر ي کـه ورزيده اند روياروي و سزا داده مي شوند. سپس روند قرآني به پيش مي رود، و صحنه اي از ايشان را ترسيم مي کند، بدان هنگام کـه ناگـهاني هنگام? قـيامت در مي رسد و ايشان را در بر مـي گير د. واويـلا آنانکه ملاقات با خدا را باور نمي داشتند! آه و ناله سر مي دهند و زيانبار و حيرت زده مي گردند. بار کـفر و شرک و گناهان خويش را بر دوشهايشان حمل مي کنند! در پـايان ، يزدان سبحان، حقيقت ارزش دنـيا و ارج آخرت را در ترازوي درست و معيار راست خود، بيان مي فرما يد:
(
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وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ .وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ .قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلا سَاءَ مَا يَزِرُونَ .وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ).
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آنان ( اگر هم به دنيا برگردند، ديگر باره ) مـي گويند: زندگي تنها همين زندگي دنياي ما است و ما هرگز برانگيخته نمي شويم ( و قيامت و دوزخ و بهشتي در ميان نيست !) . اگر ( ايشان را) ببيني بدان هنگام که در پيشگاه ( دادگاه عدل ) پروردگارشان نگاه داشته شده اند ( خواهي ديد که چـه حال بد و وضع تباهي دارند، و خداوند بديشان ) مي گويد: آيا اين ( چيزهائي را که مي بينيد و دامنگيرتان است ) حقّ نيست ؟ ! مي گويند: آري به پروردگارمان سوگند ( حقّ است . آنگاه خداوند باز بديشان ) مـي گويد: پس به سبب کـفري که مي ورزيديد عذاب ( دوزخ ) را بـچشيد. مسلّماً آنان که ملاقات با خدا را دروغ مي پندارند ( و حساب و کـتاب و مجازات و مکافات - آخرت را باور نمي دارند و به انکـار خود ادامه مـي دهند) تا آنگاه کـه ناگهان قيامت فرا مي رسد، زيان مي بينند ( و در هنگام? رستاخيز سخت پشيمان مي شوند و) مي گويند: فسوسا و دريـغا ( چرا غافل بوديم و) در دنيا کوتاهي کـرديم و ( توشه و زاد آخرت را تهيّه ننموديم . آنان در آن روز بار) گناهان را بر دوش خود مي کشند. هان ! چـه بد چيزي بر دوش مي کشند! زندگي دنيا ( کـه کافران تنها آن را زندگي مي دانند) سرگرمي و بازيـچه اي بيش نـيست ، و سراي آخرت ( جهان حقيقي است و) براي پـرهيزگاران بهتر ( از ايــن جهان فاني ) است . ايـا ( ايـن امر بديهي را) نمي فهميد ( و سود و زيان خود را نمي دانيد) ؟ .
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مسأل? رستاخيز و زندگي دوباره و حساب و کتاب و سزا و جزا در سراي آخرت، از جمل? مسائل اساسي و اصولي عقيده است ، عقيده اي که اسلام آن را با خود به ارمغان آورده است ، و پـس از مسأل? يگانگي يـزدان ، يعني توحيد الوهيّت ، بناي اين عقيده بر آن استوار و پابرجا مي گردد. خلاصه مسأله اي است که اين آئين ، از لحاظ عقيدتي و جهان بيني ، و اخلاقي و رفتاري ، و شريعت و نظام ، جز بر آن استوار نمي گردد و جز با بودن آن پايدار نمي ماند.
اين آئيني که خدا آن را کامل کرده است ، و با آن نعمت خود را بر مؤمنان اتمام بخشيده است ، و پسنديده است که اسلام دين آنان باشد - همانگونه که در قرآن مجيد خود فرموده است - خودش به تنهائي برنام? کـاملي براي زندگي است ، و در ماهيّت هستي خود تکامل يافته و همآهنگ است ... جهان بيني اعتقادي در آن با ارزشهاي اخلاقي ، و با قوانين و مقرّرات نظم و نظام جامعه ، (تکامل يافته) و هماهنگ است ... هم? آنها هم بر پاي? يگانه اي از حقيقت الوهيّت و حقيقت زندگي اخروي موجود در اين آئين ، استوار و پابرجا مي گردند. چه زندگي در جهان بيني اسلامي ، تنها اين بره? کوتاه از زمان نيست ، مدّت زمان کوتاهي کـه بـيانگر عمر شخص است ، و تنها دوران محدودي از زمان نيست که بيانگر عمر گروهي از مردمان است ، و فقط روزگاراني نيست که مشتمل بر عمر هم? انسانها در ايـن زندگي دنيوي است .
زندگي در جهان بيني اسلامي ، طول آن در زمان ، عرض آن در مکان ، ژرفاي آن در هم? جهانها، و تنوّع آن در فراخناي حقيقت حيات امتداد مـي يابد... در مقابل، کساني که آخرت را از حساب زندگي خود حذف مي کنند و بدان ا يمان ندارند، زندگاني را تنها محدود به مدّتي مي دانند که آن را مي بينند و سپري مي کنند، و يا گمان مي برند و به تصوّر درمي آورند.
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زندگي در جهان بيني اسلامي ، در زمان امتداد مي يابد. از اين لحاظ هم شامل مدّت زمان مشهور و مشهود، يعني دوران حيات دنيوي ، مي شود، و هم دوران حيات اخروي را فرامي گيرد، مدّت حياتي که جز يزدان کسـي انداز? آن را نمي داند و زندگي دنياي کنوني در برابر آن ساعتي از يک روز است !
زندگي در جهان بيني اسلامي ، در مکان امتداد مي يابد. به اين کر? زميني که انسانها روي آن زندگي مي کنند، سراي ديگري را مي افزايد کـه پـهناي بهشت آن به انداز? پهناي آسمانها و زمين است ، و دوزخي را بر آن مي افزايد که مجموع? بسياري از انسانهائي را در بر مي گيرد که در نسلهاي پياپي در ميليونها سال روي کر? زمين زيسته اند و در آباداني آن کوشيده اند!
زندگي در جهان بيني اسلامي در ژرفاي جهانها امتداد مي يابد و شامل هم اين هستي ديدني مي گردد، و هم مشتمل بر وجودي مي شود که غيب و ناديدني است ، و حقيقت آن را بطور کلّي جو يزدان نمي داند. ما انسانها از جهان غيب چيزي نمي دانيم ، مگر آن مقداري را کـه خدا از آن به ما خبر داده است . جهاني است که از لحظ? مرگ آغاز مي گردد، و منتهي به سراي آخرت مي شود. جهان مرگ و جهان آخر ت هر دو جزو غيب است و تنها خدا آگاه از آن است و بس. هر دوي اين جهانها هستي انسانها به شکلهائي در آنها امتداد مي يابد که جز خدا کسي از آن صوَر و اشکال آگاه نيست .
زندگي در جهان بيني اسلامي در فراخناي حقيقت حيات امتداد مي يابد. هم مشتمل بر سطح معهود در زندگاني دنيوي مي گردد، و هم سطحهاي تاز? زندگاني اخروي را در بر مي گيرد، سطوح جديد موجود در بهشت و هم موجود در دوزخ ... هر سطحي از سطوح زندگي اخروي نيز انواع و اقسامي دارد و لون و نوعي از حيات خاصّ است و چشش يا گزش ويژ? خود را دارد، و کـاملاً با چششها يا گزشهاي اين جهان و لونها و نوعهاي زندگي دنيوي فرق دارد، و اين جهان با مقايس? با آن جهان ، بال پشه اي نمي ارزد!
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شخصيّت انسان در جهان بيني اسلامي ، امتداد مي يابد در اين ابعاد زمان ، و آفاق مکان ، و در اين فراخناها و ژرفاها و سطحهاي جهانهاي مختلف و زندگانيهاي گوناگون ... جهان بيني انسان در جهان بيني اسلامي هم? کيهان و سراسر هستي انسان را فرا مي گيرد، و انسان به ژرفاي زندگي مي نگرد، و فراخناي حيات را پيش چشم مي دارد. تلاشها و تكاپوها و دلبستگيها و نگـرشها و ارزشها و معيارهاي انسان ، بزرگ و فراخ مي گردد، تا بدانجا که همسنگ و همطراز چنان امتدادي در ابعاد و آفاق و اعماق و سطوح مـي شود... در صورتي کـه جهان بينيهاي کساني که به اخرت ايمان ندارند نسبت به کيهان و هستي انسان ، ضعيف و ناچيز مي گردد. آنان خويشتن را، و جهان بينيهاي خويشتن را، و ارزشها و معيارهاي خويش را و تلاشها و كو ششهاي خود را در آن سوراخ تنگ و کوچک و ناچيز زندگي دنيوي گرد مي آورند!
با توجّه بدين اختلاف در جهان بيني است که اختلاف در ارزشها و معيارها، و اختلاف در قوانين و مقرّرات آغاز مي گردد. همچنين روشن مي شود کـه چـرا ايـن آئين ، برنام? کامل و همآهنگ زندگي است . از ديگر سو ارزش زندگي آخرت در ساختار اين آئين ، چه از نظر جهان بيني و اعتقادي ، و چه از لحاظ اخلاق و رفتار، و چه از ديدگاه قانون و نظام حکـومتي ، پـيدا و هويدا مي گردد.
انساني که در اين گستر? باز و فراخ و طولاني و ممتدّ زمان و مکان و جهانهاي نامحدود و نوعهاي خارج از تصوّر، زندگي مي کند، با انساني فرق بسياري دارد که در آن سوراخ تنگ زندگي سپري مي کند، و با ديگران بر سر اين سوراخ تنگ مي جنگد، بدون اين که در برابر چيزي که از دست او برود چشم به راه عوضي باشد، و منتظر پاداشي باشد که او انجام مي دهد يـا در حقّ او انجام مي پذيرد... اميد او تنها محدود به اين کر? زمين است و چشم براه دريافت سزا و جزا از مردمان خاک نشين و بس!
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گسترش جهان بيني و ژرفا و گوناگوني آن ، در درون ، فراخي ، و در کار و کوشش ، سترگي ، و در فهم و شعور، والائي ، پديد مي آورد. از ايـن امور هم ، اخلاق و رفتاري نشأت مي گيرد که جداي از اخلاق و رفتار کساني است که در سوراخها زندگي را سپري مي کنند. اگر به فراخي جهان بيني و ژرفا و تنوّع آن ، سرشت اين جهان بيني، و اعتقاد به سزا و جزاي دادگرانه در جهان آخرت ، و باور به فراواني پاداش و ارزش و ارج آن در برابر چيزهائي که هزينه مي گردد و به ظاهر از دست مي رود، افزوده گردد، نفس انسان براي فداکاري و بذل جان و صرف مال در راه حقّ و خـير و صلاحي کـه مي داند فرمان يزدان آن را مقرّر داشته است ، و ملاک عوض گـرفتن و پـاداش دريـافت کـردن است ، آماده مي گردد. در اين راستا اخلاق و رفتار فرد - اگر همان گونه که در جهان بيني اسلامي است ، به آخرت ايـمان داشته باشد - و اوضاع اجتماعي و دستگاه هاي دولتي ، اصلاح مي شوند، و افراد نمي گذارند ادارات منحرف شوند، و کارمندان به کژراهه روند. چرا که مردمان که اندامهاي پيکر? اجتماع هستند مي دانند که سکـوتشان در برابر فساد دستگاهها و اداره ها تنها ايشان را از اصلاح و فلاح زندگي دنـيا و خوبيهاي آن محروم نمي دارد و بس، بلکه آنان را اگر در برابر فساد ادارات و مؤسسّات سکوت کنند، در آخرت نـيز از عوض و پاداش کار محروم مي نمايد، و در نتيجه دنيا و آخرت را از دست مي دهند و در هر د و سرا زيان مي بينند!
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کساني که بر عقيد? به زندگي آخرت ايراد مي گيرند و از راه تهمت و دروغ مي گويند: عقيد? به زندگي آخرت مردمان را به بيكارگي و بي مايگي در زندگي دنيا، و به ترک خود زندگي دنيا و سستي و تنبلي در آن ، و به ترک تلاش و کوشش براي بهبودي بخشيدن و اصلاح کردن جهان ، و به تحويل آن به دست طاغيان و مفسدان ، فرا مي خواند و مي کشاند، زيـرا کسـي کـه معتقد به زندگي آخرت است ، به اميد نعمت آخرت ، نعمت دنيا را رها مي سازد... کساني که چنين ايرادي را مـي گيرند و همچون دروغ شاخداري را دربار? عقيد? به آخرت به هم مي بافند، نه تنها دروغگو و ياوه سرايند بلکه جاهل و نادان نيز هستند! آنان ميان عقيد? به آخرت - بدان گونه که در جهان بينيهاي منحرف کـليساها است - و عقيده به آخرت - بدان شکلي که در آئين درست خدا است - فرقي نمي گذارند و آنها را آمـيز? يکديگر مي کنند... چه دنيا در جهان بيني اسلامي مزرع? آخرت است . جهاد و تلاش در زندگي دنيا براي اصلاح ايـن جهان ، و زدودن شرّ و فساد از آن ، و دفع تجاوز به حريم سلطه و قدرت يزدان در آن ، و جلوگيري از طغيان و قلدري طاغوتها و زورگويان ، و پياده کردن عدالت و دادگري براي مردمان ، و خـير و خوبي و خوشي و آسايش بخشيدن به همگان ، هم? ايـنها توش? آخرت بشمار مي آيد. تو شه اي که درهاي بهشت را براي جهاد کنندگان و تلاشگران مـي گشايد، و سعادت سرمدي بهشت را عوض و پـاداش چيزهائي مي گرداند که مؤ منان در نبر د با باطل از دست داده اند و بلاها و رنجهائي که در اين راه ديده اند.
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آخر عقيده اي که جهان بينيها و انديشه هايش اين چـنين باشد، چگونه ممکن خواهد بود که پيروانش زندگي دنيا را رها سازند و بگذارند راکد و گنديده شود، يا تباهي گيرد و خلل پذيرد و فاسد و مختلّ گردد، يا ظلم و طغيان در گستر? آن شايع و حاکم شود، و يا زندگي جهان در اصلاح و آباداني پيشرفت نکند و عقب مانده گردد، در حالي که آنان به اميد رسيدن به آخرت بوده و منتظر پاداش و جزا در آن از سوي يزدان باشند؟
مردمان اگر در دوره يا دوره هائي از زمان، زندگي منفيانه و گوشه گيرانه اي را سپري کرده باشند، و گذاشته باشند تباهي و بدي و ستمگري و سرکشي و عقب ماندگي و ناداني ، زندگاني آنان را فراگيرد - هر چـند که ادّعاي پيروي از اسلام را داشته اند - قطعاً ايشان برخي از اين کارها و يا هم? اين کارها را انجام داده اند، بدا ن سبب که جهان بيني و ديدگاهشان نسبت به اسلام ، تباهي گرفته است و به کژراهه افتاده است ، و بدان علّت که باورشان به قيامت سستي پذيرفته است و لرزان بوده است . ولي نه بدان خاطر بوده است که آنان حقيقت اين آئين را پذيرفته اند و متديّن بدين آئين بوده اند، و به ملاقات يزدان در آن جهان باور داشته اند! زيرا کسي که به ملاقات يزدان در آخرت ايـمان داشته باشد و حقيقت اين آئين را فهم کرده باشد، هرگز در زندگي دنـيوي منفي بافانه زندگي را سـپري نمي کند، يـا خويشتن را عقب افتاده نمي سازد، و از پيشتازي دوري نمي نمايد، و هرگز از شرّ و فساد و طغيان خشنود نمي گردد.
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انسان مسلمان در ايـن جهان زندگي مي کند، ولي مي داند که او بزرگتر و والاتر از ايـن جهان است . از خوبيها و خوشيهاي آن استفاده مي کند و يـا در جهان پارسائي مي ورزد، امّا مي داند که خوبيها و خوشيها و بطور کلّي نعمتها د ر ا ين دنيا براي او حلال است و در آن جهان تنها اختصاص بدو دارد. براي ترقّي اين دنيا و تسخير نيروها و انرژيها تلاش مي ورزد و مي داند که اين کار وظيف? خليفه گري او از سوي يـزدان در ايـن جهان است . با شرّ و فساد و اذيّت و آزار و فداکاري و حتّي شهادت را تحمّل مي کند، چون مي داند آنچه را که به خود مي پذيرد و يا انجام مـي دهد براي خويشتن پـيشاپيش به آخرت مي فرستد و اندوخته مي کند... او از آئين خود آموخته است که دنيا مزرع? آخرت است ، و راهي به سوي آخرت نمي رود مگر اين که از سرزمين ايـن جهان مي گذرد، و دنيا هر چند که کوچک و ناچيز است ، امّا نعمت خدا است و با استفاد? از آن به نعمت بزرگ يزدان دسترسي پيدا مي كند.
در هر جزئي از نظام اسلامي دستيابي به بخشي از حقيقت زندگي آخرت نهفته است . زندگي آخرت ، در جهان بيني ، فراخي و زيبائي و والائي مي آفريند. و در اخلاق ، رفعت و پاکي و بزرگواري و سختگيري در حقّ و پرهيزگاري و پارسائي پديدار مي سازد. و در تلاش و کوشش انساني ، استواري و محکم کاري و اعتماد و تصميم و نقشه و طرح به وجود مي آورد.
با توجّه به هم? اين ا مور است که زندگي اسلامي بدون ايمان به آخرت، راست و درست و روبراه نمي گردد. به همين خاطر است که در قرآن مجيد بر حقيقت آخرت اين همه تأکيد شده است .
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عربها در دور? جاهليّت خود - به سبب همين جاهليّت آفاق جهان بيني و فهم و شعور و انديشه و تفکّرشان از زندگي اين دنيا فراتر نمي رفت و اعتقاد به جهان آخرت برايشان دشوار بود. تنها به جهان حاضر معتقد بودند و جهان آخرت را از حساب عمر خود حذف مـي کردند. بدين سبب امتداد انسانيّت انسان را از آفاق و ابعاد محسوسات فراتر نمي بردند، و ابعاد و آفاق و اعماق غيرمادي را فهم نمي کردند، و لذا دنـياي انسان را در دائر? ملموسات محدود مي کردند و به فراسوي ماديات معتقد نبودند... چنين فهم و شعو ري و جهان بيني و بينشي، بيشتر شبيه به ادراک و احساس حيوانات است تا انسان ... کار و بارشان در اين باره شبيه کـار و بار جاهليّت کـنوني است که طرفداران چنين جاهليّتي مصرّانه مي کوشند آن را ( علمي) بنامند و نامگذاري کنند!
(وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ).
آنان ( اگر هم به دنـيا برگردند، ديگر باره ) مـي گويند: زندگي تنها همين زندگي دنـياي ما است و ما هرگز برانگيخته نمي شويم ( و قيامت و دوزخ و بهشتي در ميان نيست !) .
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خداوند سبحان مي دانسته است که چنين عقيده و باوري، محال است که زندگي والا و بزرگوار بشري در پرتو آن رشد و ترقّي يابد و اوج گيرد و پيشرفت کند. اين آفاق و ابعاد تنگ فهم و شعور و تفکّر و تصوّري که انسان را به زمين مي چسباند، و جهان بيني انسان را همچون چهارپايان به محسوسات و ملموسات زمـين محدود مي گرداند، و اين گستر? تنگ مکاني و زماني که آتش آتشکد? حرص و آز و دنيا دوستي را در درون نفس انسان برافروخته مي دارد، و انسانها را بالاي لاش? کالاي محدود و لذّت ناچيز دنيا گرد مي آورد، و آنان را به بندگي و پـرستش متاع ناچيز و بي مقدار جهان مي کشاند، و ديو شهوات و لذائذ را از غل و زنجير مي رهاند، تا بدون هيچگونه رادع و مانعي نعره زنان به ميدان درآيد و سرکشي نمايد، و آرام و قرار و صلح و ساز نشناسد، و به مکافات و سزا و جزائـي امـيدوار نباشد، اگر اين شهوات پست ناچيزي که به پـرشها و جهشهاي چهارپايان مي ماند، سرکوب و درهم شکـسته شود، و اگر اين نظامهاي حکو متي و احوال و اوضاع جهاني که در اين گستر? تنگ زمين پديد مـي آيند و تنها در آنها ابعاد و آفاق تنگ زمان و مکـان منظور مي گردد و عدالت و دادگـري و رحمت و عطوفتي و معيار و ميزاني را به رسميّت نمي شناسد... مردمان يکي با ديگري مي جنگد، دسته ها با يکديگر کشمکش و نزاع مي كنند. جنسها و نژادها همديگر را نقش زمين مي سازند... همگان انگار در جنگل گام بر مي دارند و قوي ضعيف را پاره و نابود مي کند. رفتار ايشان خيلي از رفتار درّندگان و غولهاي بيابان بهتر و بالاتر نيست! همانگونه که امروزه ما در دنياي ( تمدّن) در همه جا مي بينم.
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يزدان سبحان هم? اينها را مي دانسته است ، و از اين هم آگاه بوده است که امّت اسلامي ، امّتي که وظيف? مهمّ نظارت بر حيات بشري را بر عهده دارد، و رهبري آن را بديشان خواهد سپرد تا انسانها را به بلنداي قلّ? سر بفلک کشيده اي بر سانند که خدا مي خواهد در آنجا بزرگي و سترگي بشريّت به شکل واقعي جلوه گر آيد، چنين امّتي نمي تواند چنين وظيفه اي را اداء کـند مگـر اين که جهان بينيـها و انديشه ها و ارزشها و معيارهاي خود را از چنان سوراخ تنگي بيرون بياورد و خويشتن را بدان آفاق و ابعاد فراخ برساند... يـعني خود را از تنگناي جهان به فراخناي دنيا و آخرت واصل گرداند. بدين خاطر است که دربار? حقيقت آخرت اين همه تأکيد به ميان آمده است . اوّل بدان خاطر که آخرت حقّ است ، و يزدان هم حقّ را بيان مي فرمايد. دوم ايمان به آخرت براي تکميل انسانيّت انسان ، از لحاظ جهان بيني و اعتقاد، و اخلاق و رفتار، و قانون و نظام ، ضرورت دارد.
بدين خاطر است که اين همه آهنگهاي بلند ژرف را در اين موج رودخان? خروشان سوره مي شنويم و مي يابيم . آهنگهائي که يزدان جهان مي داند که فطرت انسان در برابر آنها به تکان مي افتد و بر خود مي لرزد، و منافذ و دريچه هاي آن باز مي تپد، و دستگاهاي گيرنده در آن ا ز خو اب بيدار مي گردد و مي جنبد و پويا و کوشا به تلاش مي ايستد، و آماد? دريافت و پذيرش مي شود... افزون بر هم? اينها، حقيقت را به تصوير مي کشد:
(وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ).
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اگر آنان را ببيني بدان هنگام کــه در پيشگاه ( دادگاه عدل ) پروردگارشان نگاه داشته شده اند ( خواهـي ديد که چه حال بد و وضع تباهي دارند، و خداوند بديشان ) مي گويد: آيا اين ( چيزهائي را که مي بينيد و دامنگيرتان است ) حقّ است ؟ ! مـي گويند: آري به پـروردگارمان سوگند ( حقّ است . آنگاه خداوند باز بديشان ) مي گويد: پس به سبب کـفري کـه مـي ورزيديد عذاب ( دوزخ ) را بچشيد.
اين سرنوشت کساني است که مي گفتند:
(إِنْ هِيَ إِلا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ).
زندگي تنها همين زندگي دنياي ما است و ما هرگز برانگيخته نمي شويم .
اين صحن? غم انگيز و خوار و رسوا کنند? ايشان است . حال و وضع ناگوار ايشان در زماني است که آنان را در پيشگاه پروردگارشان نگاه داشته اند. پـروردگاري که ملاقات با او را انکار مي کردند و دروغش مي دانستند. ايشان نمي توانند از اين جايگاه بدشگون تکان بخورند و بروند. انگار گردنهايشان را گرفته اند تا در اين صحن? بزرگ وحشتناک نگاه داشته شو ند:
(قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ).
مي گويد: آيا اين ( چيزهائي را كه مي بينيد و دامنگيرتان است ) حقّ نيست ؟ !.
اين پرسشي است که انسان را خوار و رسوا مي دارد و او را ذوب مي کند!
(قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا).
مي گويند: آري به پروردگارمان سوگند ( حقّ است ) . هم اينک ، در حالي که آنان را در پيشگاه پروردگارشان نگاه داشته اند، در آن جايگاهي که مؤکّدانه آن را نفي مي کردند! خلاصه در اين جايگاه هراسناک و در ايـن صحن? پر هول و هراس ، و به هنگام رويـاروئي با سرنوشت بد فرجام، فرمان خداوند بزرگوار صادر مي گردد و در واپسين لحظات دادگاهي ايشان دستور مي فرمايد:
(قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ).
مي گويد: پس به سبب کـفري کـه مـي ورزيديد عذاب ( دوزخ ) را بچشيد.
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اين سرنوشت کساني است که فراخي جهان بيني انساني را براي خود نخواسته اند، و سوراخ تنگ جهان بيني محسوس را بجاي آن برگزيده اند. آن کساني که نخواسته اند به سوي افق بلند و والاي انساني صعود کنند، و زندگاني خود را بر اساس جهان بيني پست و ناچيز استوار داشته اند و بر آن زيسته اند و بر آن مرده اند! ايـن چنين کساني خويشتن را سرنگون و بدشگون داشته اند تا بدانجا که سزاوار اين چنين عذابي شده اند! عذابي که مناسب با سرشتهاي کـافرين در آخرت است . کافراني که در آن سطح پست زندگي ، با چنان جهان بيني پست بيمقدار زيسته اند!
روند قرآني که صحنه را با چنين داوري آسماني پايان مي دهد، صحنه اي کـه همآهنگ و همآوا با بزرگي جايگاه و ترس و هراس بي انتهاء است ، در اينجا آن را با بيان حقيقتي که دارد، تکميل مي کند:
(قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا).
مسلّماً آنان که ملاقات با خدا را دروغ مـي پندارند ( و حساب و کـتاب و مجازات و مکـافات آخرت را باور نمي دارند و به انکار خود ادامه مـي دهند) تا آنگاه که ناگهان قيامت فرا مي رسد، زيان مي بينند ( و در هنگام? رستاخيز سخت پشـيمان مـي شوند و) مـي گويند: فسوسا و دريغا ( چرا غافل بوديم و) در دنيا کـوتاهي کرديم و ( توشه و زاد آخرت را تهيّه ننموديم !) .
اين زيان ، زيان و اقعي مطلقي است : از دست دادن دنيا با سپري کردن زندگي در جهان در آن سطح فرو دين پست ، و از دست دادن آخرت بدان نحوي که ديديم ، و ديگر رخ دادن ناگهاني قيامتي که چنان اشخاص ناداني براي آن حسابي باز نکرده اند و اصلاً بدان ايـمان نداشته اند:
(حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا).
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ناگهاني قيامت به پيش ايشان مـي آيد ( و بر سرشان مي تازد و آنان ) مي گويند: فسوسا و دريغا ( چرا غافل از احوال خويشتن بوديم و) در دنـيا کوتاهي کرديم ( و توشه و زادي براي آخرت تهيّه نديديم !.
سـپس در صحنه اي نموده مـي شوند که همچون چهارپايان در زير بارهاي سنگين مي نالند:
(وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ).
آنان ( در آن روز بار) گناهان خود را بر دوششان مي کشند!.
بلکه چهارپايان حال بهتري از اينان دارند. چـهارپايان بارهاي سنگين اجناس را بر دوش مي کشند، ولي آنان بارهاي سنگين گناهان را بر دوش مـي کشند. بارهاي سنگين اجناس از بالاي پشت چـهارپايان برداشته مي شود و آنها مي روند و به استراحت مي پردازند، ولي بارهاي سنگين گناهان از کول مشرکان و کافران برداشته نمي شود و بلکه با کوله بار سنگين گناهان راهي دوزخ مي گردند و بزهكاريها ايشان را بدرق? آنجا مي سازد:
(أَلا سَاءَ مَا يَزِرُونَ).
هان ! چه چيز بدي را بر دوش مي کشند!.
در پرتو چنين صحنه اي که زيان ديدن و هدر رفتن را آشکارا فرياد مي د ارد، و به دنبال صحنه اي ذکر مي شود که گوياي ترس و هراس است ، واپسين نوا در اين بخش گوش جان را نوازش مي دهد و حقيقت ارزش جهان و ارزش سراي جاويدان را برابر مـيزان و معيار يـزدان مي نماياند، و بهاي اين دنيا و قيمت آن دنيا را با چنين ميزان و معيار صحيحي به تماشا مي گذارد:
(وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ).
زندگي دنـيا ( که کافران تنها آن را زندگي مـي دانند) سرگرمي و بازيچه اي بـيش نيست ، و سراي آخرت ( جهان حقيقي است و) براي پرهيزگاران بهتر ( از ايـن جهان فاني ) است . آيا ( اين امر بديهي را) نمي فهميد ( و سود و زيان خود را نمي دانيد؟ ) .
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اين ارزيابي مطلق واپسين دربار? زندگي دنيا و زندگي سراي آخرت در ترازوي کردگار و برابر معيار آفريدگار است . ارزش يک ساعت? يک روز بر اين ستار? کوچك بيشتر و فراتر از اين نيست ، هنگامي که با جهان سرمدي و جاويداني که در آن ملک و مملکت عريض و طويل است ، مقايسه مـيگر دد و سنجيده مي شود. امکان ندارد ارزش کـوشش و پـويش يک ساعته اي که صرف اين چنين پرستشي مي شود، با توجّه به زندگي جدّي و متين آخرت ، جز لهو و لعب بشمار آيد.
اين ، سنجش راستيني و محاسب? مطلق و بي چون و چرائي است . برابر جهان بيني اسلامي هرگز هم - همان گونه که گفتيم - در زندگي دنيا سستي و تنبلي بوجود نمي آورد، و ماي? گوشه گيري در جهان ، و کناره گيري از تلاش و کوشش در آن نمي گردد... اگر سستي و تنبلي و گوشه گيري و کناره گيري هم بوده باشد، بويژه در برخي از حرکات ( صوفيگري ) صوفيان و ( پـارسائي ) پارسايان ، هرگز از جهان بيني اسلامي سرچشمه نگرفته است و قطعاً منابع و مصادر آن متعلّق به مکـاتب و جهان بينيهاي بيگانه بوده است . اغلب چنين چيزهائي از جهان بينيهاي ترسايان ديـرنشين ، و از جهان بينيهاي ايراني ، و از بعضي از جهان بينيهاي اشراقي و خاوري يوناني مشهور، پس از انتقال فرهنگ آنان به جامع? اسلامي ، به جهان بيني اسلامي سرايت کرده است .
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نمونه هاي بزرگ و سترگي که بيانگر جهان بيني اسلامي در کــامل ترين شکل خود است ، نه پــوچگرائـي و گوشه گيري است ، و نه کـناره گـيري از جهان و نه بي توجّهي نسبت بدان است ... مثلاً جملگي اصحاب پپغمبر صليّ الله عليه وآله وسّلم آن کساني که در جهان درون بر اهريمن پيروز شدند، همانگونه که در جهان بيرون بر او غلبه کردند و بر تشکـيلات و دستگاه هاي چير? جاهليّت پيرامون خويش در زمين شوريدند و پيروز گشتند. در امپراتوريهائي اهريمن را شکستند و بر ديـو درون و بيرون پيروز شدند که حاکميّت و فرماندهي در دست بندگان بود... اين نسل مبارک ارزش زندگي دنـيا را بدانگونه فهم و درک مي کرد که در قانون خدا بود و با معيار و ميزان خدا مي خواند. آنان کساني بودند کـه براي آخرت با آن آثار مثبت سترگ، در واقعيّت زندگي با پويائي هر چه بيشتر کار کردند. هم آنان بودند که زندگي دنيوي را با نشاط و تلاش فراوان آغازيدند، و با تاب و توان سرشار از پويش و کـوشش ، در هم? جوانب و نواحي فراخ زندگي ، فعاليّت نمودند و استقامت ورزيدند.
اين ارزيابي ربّاني د ربار? زندگي دنيا و زندگي آخرت، به اصحاب فوائد فرا واني عطاء فرمود. آنان در پـرتو اين ارزيابي بندگان دنيا نشدند. بر دنيا سوار شدند و دنيا بر آنان سوار نگشت ! دنيا را بند? خويش کردند و آن را رام و مطيع خود نمودند، و دنيا ايشان را بند? خويش نکـرد و آنان را رام و مطيع خود ننمود. خليفه گري يزدان را با هم? شرائط آن در جهان انجام دادند، و از عهد? هر آنچه لازم? خليفه گري يزدان بود از قبيل ( باد کردن و اصلاح نمودن - بگون? شايسته و بايسته بر آمدند. در انجام وظيف? خليفه گري تنها خدا را در مدّ نظر داشتند و محض رضاي او در اين راستا به تلاش مي ايستادند، و جوياي سراي آخرت بودند. در نتيجه هم بر اهل دنيا در دنيا پـيشي گـرفتند و هم بر مردمان در آخرت سبقت جستند!
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آخرت جزو غيب است . ايمان به آخرت بر فراخي و بر گستر? جهان بيني مي افزايد، و خرد را رشد و ترقّي مي دهد. کار کردن براي آخرت نيکو و پسنديده براي پرهيزگاران است . کساني بدين ا مر آشنا و آگاه هستند که خردمند و انديشمند باشند:
(وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ).
سراي آخرت ( جهان حقيقي است و) براي پـرهيزگاران بهتر ( از اين جهان فاني ) است . ايا ( ايـن امر بديهي را) نمي فهميد ( و سود و زيان خود را نمي دانيد؟ ) .
کساني که امروزه آخرت را انکار مي کنند به دليل اين که ( غيب) است ناداناني هستند که ادّعاي علم و دانش را دارند. چــه علم و دانش ايشان علم و دانش آدميزادگان است - چنان که بعداً خواهيم گفت - امروزه حقيقت مورد اعتمادي برايشان باقي نمانده است ، مگر حقيقت غيب و حقيقت مجهول !!!

[1] نگا: لقمان / 13 ( مترجم )
[2] استدراج : اندک اندک بر نعمت افزودن و با افزايش گناهان به دوزخ کشاندن ... ( مترجم )

سوره ي انعام آيه ي 39-33

(
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قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (33)وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ (34)وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الأرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ (35)إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (36)وَقَالُوا لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (37)وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ (38)وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ )(39).
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در اين موج از امواج خروشان روند قرآنـي سوره ، روي سخن متوجّه پـيغمبر خدا صليّ الله عليه وآله وسّلم مـي شود. در سرآغاز آن يزدان سبحان خاطر مبارک پيغمبر صليّ الله عليه وآله وسّلم را خوش مي کند، و غم و اندوهي را از دل او مي زدايد که بر اثر تكذ يب کردن قوم خودش او را در بر مـي گيرد. آخر او که راستگو و راسترو و امـين و درست است ، قوم خودش او را دروغگو و نادرست مي پندارند، و بر انکار آيات الهي و عدم اعتراف و عدم ايمان بدانها پاي مي فشارند. اين کار هم نه بدان خاطر است که او را دروغگو و نادرست بدانند، بلکه بنا به ملاحظات کارهاي ديگري است . يـزدان جهان پـيغمبر صليِ الله عليه وآله وسّلم را دلداري مي دهد به وسيل? ذ کر بلاها و گرفتاريهائي که به پيغمبران دست داده است و اذيّت و آزاري که مردمان نسبت بديشان روا ديده اند. گاهي برادران انبياء او را دروغگو قلمداد کرده اند و گاهي شکنجه شان نموده اند. ولي پيغمبران شکيبائي کـرده اند و شکـنجه و آزار و ياوه سرائيها و نارواهاي آدميزادگان را تحمّل نموده اند. سرانجام يـزدان به پـيغمبران کـمک فرموده است و پيروزشان کرده است . سنّت خدا هميشه اين چنين بوده است و اين چنين نيز خواهد بود و دگرگون نمي گردد... هنگامي که روند سوره از دلداري دادن و شادمان کردن و اطمينان بخشيدن مي پردازد، به پـيغمبر صليّ الله عليه وآله وسّلم رو مي کند و براي او حقيقت بزرگي را درباره? کار و از اين دعوت آسماني مقرّر مي دارد: دعوت اسلام برابر قضا و قدر آفريدگار و مطابق سنّت کردگار انجام مي پذيرد، و وظيف? دعوت کننده و فرا خوانند? به سوي برنام? يزدان جز تبليغ و توضيح ، يعني رساندن و روشنگري اوامر و نواهي نـيست ...
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ايـن خدا است کـه هم? امور را مي چرخاند و جهان را اداره مي گرداند، بر دعوت کننده و فرا خواننده وظيفه اي جز اين نيست که برابر فرمان برود، و پيش از موعد گامي را به جلو بر ندارد، و کاري را به شتاب نخواهد، و چيزي را به خدا پيشنهاد نکند، اگر چه چنين پيغمبري محمّد صليّ الله عليه وآله وسّلم باشد. همچنين در کار دعوت به پيشنهادهاي پيشنهاد دهندگان دروغگو و ساير مردمان گوش فرا ندهد و در اين راستا دلائل و براهين و آيات معيّني را که مي خواهند و پـيشنهاد مي کنند نشنود و نپذيرد... قطعاً کساني کـه زنده اند مي شنوند و پاسخ مي گويند. امّا افرادي که دل مرده اند ايشان مردگانند و پـاسخ نمي گويند. کـار و بارشان واگذار به خدا است اگـر بخواهد ايشان را زنده مي گرداند، و اگر نخواهد آنان را مرده نگاه مي دارد تا آن زمان که در روز قيامت به سويش برمي گردند.
مردمان معجزه اي را از پيغمبر صليّ الله عليه وآله وسّلم مي خواستند کـه همسان و همگون معجزه هاي پيغمبران پيشين باشد. خدا بر اين کار بس توانا بوده و هر آن مـي توانسته است معجزه اي بدان نحو و شکلي که مي خواسته اند بد يشان بنماياند، و ليـکن خدا برابر حکـمت و فلسفه اي کـه مي دانسته است نخواسته است که چنين کـند. اگر رويگرداني مردمان بر پيغمبر صليّ الله عليه وآله وسّلم سنگيني مي کند، بگذار خودش اگر مي تواند با نـيروي انساني خود معجزه اي را برايشان بياورد و بديشان ارائه دهد!
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خدا است که آفريدگار هم? آفريدگان است ، و از اسرار خلقت آنان و راز و رمز سرشتشان با خبر و آگاه است و حکمت و فلسف? دگـرگوني و گـوناگوني ويـژگيها و فطرتهايشان را مي داند. اين خدا است که انسانهاي دروغگــو را کـر و لال در دل تاريکيهاي جهالتها و نادانيها باقي مي گذارد، و هر که را بخواهد گمراه مي کند و هر که را بخواهد هدايت عطاء مي فرمايد، البتّه برابر حکمت و فلسف? آفرينش و گوناگوني که خود مي داند.
(قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ).
( اي پيغمبر) ما مي دانيم که آنچه ( کفّار مکّه ) مي گويند تو را غمگين مي سازد. ( ناراحت مباش ) چرا که آنان ( از ته دل به صدق تو ايمان دارند و در حقيقت ) تو را تکـذيب نمي کنند. بلکه ستمکاران ( چون ايشان ، از روي عناد) آيات خدا را انکار مي نمايند.
مشرکان عرب در دور? جاهليّت خود - بو يژه طبقه اي از قريشيان که مانع دعوت اسلام مـي شدند و با آن به مبارزه مي پرداختند - در صداقت محمّد صليّ الله عليه وآله وسّلم شکّ و گماني نداشتند. از دير باز او را راستگو و درست کار و امين و ا مانتدار ديده و شناخته بودند، و پيش از بعثت در طول زندگاني دور و درازش حتّي يک دروغ نـيز نشنيده بودند و سراغ نداشتند. اين جماعتي که رياست نبرد با دعوت اسلام را بر عهده گرفته بودند، ايشان هم در صدق رسالت و پـيامبري او شکّ و ترديدي نداشتند، و در اين که اين قرآن سخن آدميزادگان نيست و آدميزادگان نمي توانند همسان چنين کلامي را بياورند و ارائه دهند، گماني به خود راه نمي دادند.
(1/303)



امّا با اين وجود، آنان اعتراف نمي کردند و باور خود را اظهار نمي نمودند : دخول به آئـين نوين را نمي پذيرفتند! ايشان از اسلام بـيزاري نمي جستند و گريز نمي نمودند چـون پيغمبر صليِ الله عليه وآله وسّلم را دروغگـو و نادرست مي دانستند. بلکه بدان خاطر اسلام را گـردن نمي نهادند که آن را خطري براي نفوذ و مقام خود مي د يدند. اين است سببي که به علّت آن تصميم بر انکار آيات يزدان گرفته بودند و مي خواستند بر شرکي بمانند که در آن بسر مي بردند.
اخباري که اسباب حقّي چنين موضعگيري قريشيان را مشخّص مي نمايد، و اصل گمان ايشان نسبت به ايـن قرآن را نشان مي دهد، فراوان است .
ابن اسحاق روايت کرده است : محمّد پسر مسلم پسر شهاب زهري ، براي من نقل کـرده است کـه براي او حکايت شده است :
(1/304)



ابوسفيان پسر حرب ، و ابوجهل پسر هشام ، و اخشن پسر شرَئق پسر عمرو پسر وهب ثقفي ، همپيمان بني زهره ، شبي ا ز منزل بيرون رفتند تا به رسول خدا صليّ الله عليه وآله وسّلم گوش فرا دهند، بدانگاه که او شبانگاهان در خان? خود نماز مي خواند. هر يک ا ز آنان در جائي نشستند و به قرآني که در نماز مي خواند گـوش فرا دادند. هيچکدام هم از مکان ديگري آگاهي نداشت و آنان متوجّه همديگر نبودند. تا سپيد? صبح به پيغمبر صليّ الله عليه وآله وسّلم گوش فرا دادند و آن وقت برخاستند و رفتند. در راه به همديگر رسيدند. يکديگر را سرزنش نمودند. يکي به ديگري گفت : ديگر نبايد دوباره به چنين کاري برگرديد. زيرا اگر چنين کنيد به دل برخي از نادانان دغدغه اي مي اندازيد و ايشان را به اسلام متمايل مي سازيد. سپس از يکديگر جدا شدند و به خان? خويش برگشتند. شب دوم باز هم هر يک از آنان به جايگاه خود برگشت و سراسر شب به تلاوت قرآن پيغمبر صليّ الله عليه وآله وسّلم گوش فرا داد. همين که سپيده صبح دميد برخاستند و پراکنده شدند. باز هم در راهي به يکديگر رسـيدند. به همديگر گـفتند: ا ز جاي خود تکـان نمي خوريم تا با يکديگر پيمان نبنديم که ديگــر چـنين کاري را تکرار نکنيم . بر اين امر پيمان بستند و رفتند. بامدادان اخنس پسر شرَيْق چوگان خود را برداشت و از منزل بيرون شد و به خانه ابوسفيان پسر حرب رفت . بدو گفت : اي ابوحنظله ، به من بگو دربار? چيزي که از محمّد شنيده اي رأي تو چيست ؟ گفت : اي ابو ثعلبه، به خدا سوگند چيزهائي را شنيده ام که با آنها آشنايم و مي دانم که مراد از آنها چيست . و چيزهائي را هم شنيده ام که با آنها آشنا نيستم و نمي دانم معني و مراد آنها کدام است . اخنس نيز گفت : من هم همچون تو به خدا سوگند مي خورم و همان مي گويم که تو مي گوئي . سپس از نزد او برخاست و به پيش ابوجهل آمد.
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به خانه اش وارد گرديد و گفت : اي ابوالحکم ، رأي تو دربار? چيزهائي که از محمّد شنيده اي چيست ؟ گفت : چيزهائي که شنيده ام ؟ سپس ادامه داد و گفت : ما و طائف? عبد مناف در بزرگواري و والائي به کشمکش پرداختيم و خويشتن را بالا برديم و ستوديم . آنان در ايـن راستا مهمانداري و بذل و بخشش کردند، ما نيز چنين کرديم . آنان تاخت بردند و جنگيدند، ما نـيز تاخت برديم و جنگيديم . آنان رنج مشکلات ديگران را تحمّل کردند و ما نيز چنين کرديم . تا آنجا که بر زانوها نشستيم و بر يکديگر مباهات کرديم و بسان دو اسبي که در مسابقه با يکديگر بتازند با همديگر تاختيم . سرانجام گفتند: از ميان ما پيغمبري مبعو ث شده است که از آسمان بدو وحي مي شود. ديگر ما کي مي توانيم پيغمبري داشته باشيم و در اين مورد نيز بر افتخارات خود بيفزائيم ؟ به خدا قسم هرگز بدو ايمان نمي آوريم و او را تصديق نمي کنيم ... اخنس از پيش او برخاست و رفت .
ا بن جرير از طريق اسباط از سديّ روايت کرده است که در شأن نزول آي? گذشته ، يعني :
(قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ).
گفته است :
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وقتي که جنگ بدر در گرفت ، اخنس پسر شريق به طائف? بني زهره گفت : اي طائف? بئي زهره ، محمد خواهر زاد? شما است . شما از همگان براي دفاع از خواهرزاد? خود سزاوارتر هستيد. اگـر او پـيغمبر است چرا با او مي جنگيد؟ اگر هم دروغگو است باز هم بايد از او دفاع کنيد و در حفظ و حمايت از او بکوشيد. بايستيد و دست نگاه داريد تا با ابوالحکم ملاقات کنم . اگر محمّد پـيروز گر دد، شما تندرست و سالم برمي گرديد. و اگر محمّد شکست خورد قوم شما نسبت به شما کاري انجام نمي دهند. - از آن روز به بعد اخنس ناميده شد والاّ پيشتر أبيّ نام داشت - اخنس با ابوجهل ملاقات کرد و در خلوت بدو گفت : اي ابوالحکم دربار? محمّد به من بگو: آيا او راستگو است يا دروغگو؟ هم اينک جز من و تو از قريشيها کسـي اينجا نيست تا سخن ما را بشنود. ابوجهل گفت : واي بر تو! به خدا محمّد راستگو است و هرگز محمّد دروغ نگفته است . امّا طائف? بني قصيّ سمت پـرچمداري و ميرابي و پرده داري و پيغمبري را در اختيار خود گرفته است ، پس براي سائر قريشيان چه چيز مانده است ؟ ... در اينجا است که قرآن مي فرمايد:
(فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ).
آنان در حقيقت تو را تکذيب نمي کنند. بلکه ستمکاران ( چون ايشان ، از روي عناد) آيات خدا را انکار مي نمايند.
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مشاهده مي نمائيم که اين سوره مكّي است و اين آيه نيز بيگمان مكّي است . امّا حادث? مذکور در مدينه هنگام جنگ بدر رخ داده است ... وقتي بدانيم راويـان گاهي دربار? آيه اي مي گويند: ( سخن او ايـن است ، و اين چنين نقل شده است ... ) همراه با آن آيه ، رخدادي را ذکر مي كنند که نصّي دالّ بر سبب نزول همچون آيه اي به خاطر چنان رخدادي در دست نيست و بلکه مدلول همچون آيه اي منطبق بر چنان رخدادي است و پيشي و پسي واقعه را در نظر نمي گيرند... در اينجا ما نبايد چنين روايتي را عجيب بدانيم و شگفت بينگاريم . ابن اسحاق روايت مي کند و مي گويد: يزيد پسر زياد از محمّد پسر کعب قرظي برايم روايت کرده است که گفته است : شنيده ام که عتبه پسر ربيعه که يکي از بزرگان بود، روزي در مجلس قريشيها نشسته بود. پيغمبر خدا صليّ الله عليه وآله وسّلم نيز تک و تنها در کعبه نشسته بود. عتبه پسر ربيعه به قريشيها گفت : اي قريشيها، چرا بلند نشوم و به پيش محمّد نروم و با او صحبت نکنم و چيزهائي را بدو پيشنهاد ننمايم ، بلکه يکي را بپذيرد و هر کدام را که بخواهد بدو بدهم و از ما دست بکشد؟ اين سخن را وقتي به قريشيها گفت که حمزه رضي الله عنه مسلمان شده بود و قريشيها ديده بودند که ياران پيغمبر خدا صليّ الله عليه وآله وسّلم اضافه مي شوند و زياد مي گردند... قريشيها گفتند: آري اي ابو وليد بلند شو و به پيش او برو و با وي صحبت کن . عتبه به خدمت پيغمبر صليّ الله علي وآله وسلّم آمد و نزد او نشست . بدو عرض کرد: اي برادر زاده ام ، تو که مي داني در ميان ما تو چه جايگاه و پايگاهي داري و از چـه منزلت و مقامي در ميان عشيره برخورداري و حسب و نسب والاي خود را مي شناسي ؟ تو کار شگفتي را براي قوم خود با خويشتن آورده اي ، و ايشان را بدان پـراکـنده کرده اي .
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با اين کار شگرفي که با خود آورده اي ، جمع ايشان را پراکنده نموده اي ، خردهايشان را حقير و ناچيز شمرده اي ، خدايـانشان را ننگين و آئـينشان را پـوچ قلمداد کرده اي ، و پدران و نياکانشان را کافر دانسته اي و پيشينيانشان را بي دين به حساب آورده اي . به من گوش فرا ده تا چيزهائي را به تو پيشنهاد کنم و تو در بار? آنها بينديش و ببين کـدامـيک را مـي پسندي و مي پذيري . پيغمبر خدا صليّ الله عليه وآله وسّلم فرمود: ( اي ابووليد، مي شنوم و گوش مي کنم) . عتبه گفت : اي برادر زاده ام ، اگر با چيزي که با خود آورده اي ثروت مـي جوئي ، از دارائي خود براي تو اموالي را گرد مي آوريم تا بدانجا که از هم? ما ثروتمندتر گردي . اگر هم جوياي آقائي و بزرگي هستي ، تو را بر خويشتن سرور مـي نمائيم و هيچگونه کاري را بدون فرمان تو انجام نمي دهيم . اگر هم خواهان حکـومت هستي ، تو را بر خود حاکـم مي سازيم و فرمانروا مي گردانيم . اگر هم آنچه به تو پيام مي گردد، بگون? خواب و خيال به تو دست مي دهد و تو نمي توانـي خوپشتن را از ايـن خواب و خـيال برهاني، پزشکاني را برايت پيدا مي کنيم و در ايـن راه اموال و دارائي را خرج مي کنيم تا از دست شبحهاي رؤياها تو را رها مي سازيم و بهبودي مي بخشيم . زيرا چه بسا پري همزاد بر کسي چيره مي شود تا زماني که مداوا مي گردد... وقتي کـه عتبه از سخن بـپرداخت ، پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسّلم که به او گوش فرا مي داد، فرمود: ( آيا اي ابووليد سخنانت پايان يافت ؟). عتبه گفت : بلي. فرمود: ( پس از من بشنو) .گفت : چنين کنم . فرمود:
(بسم الله الرحمن الرحيم(حم . تنزيل من الرحمن الرحيم . كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون . بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون . . .)
(1/309)



حا.مـيم ... ( ايــن کـتابي است کـه ) از طرف خداوند بخشايشگر مهرورز نازل شده است . کـتابي است کـه آيات آن تفصيل و تبيين شده است ( و واضح و روشن گشته است . يعني ) قرآن که به زبان عربي است ، براي قومي ( فهم معاني آن آسان ) است که اهل دانش باشند. قرآن بشارت دهند? ( مؤمنان به نعمتهاي فراوان و جاويدان ) و ترسانند? ( کافران به عذاب دردناک و سرمدي يزدان ) است . ولي ( تشويق و تهديد قرآن در دل متعصّبان لجوج بي اثر است و) اکثر آنان ( از حقّ و حقيقت ) رويگردانند و ايـن است کـه ( روح شنوائـي و پذيرائي حقائق را از دست داده اند و گوئي کــه کرند و) هيچ نمي شنوند... ( فصلت 1-4 )
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سپس رسول اکرم صليّ الله عليه وآله وسّلم به تلاوت آيات ديگر سوره پرداخت و آنها را بر عتبه خواند. عتبه هنگامي که آيات را شنيد، سرا پا گوش گرديد و خاموش ماند و دستها را بر پشت خود گرفت و بر آنها تکـيه زد و به شنيدن پرداخت تا پيغمبر خدا صليّ الله عليه وآله وسّلم به آي? سجده ، يـعني 38 فصّلت رسيد. پيغمبر اکرم صليِ الله عليه وآله وسّلم به سجده رفت . عتبه نيز سجده برد. سپس فرمود : ( اي ابو وليد شنيدي آنچه را که شنيدي ، ديگر تو خود داني) ... عتبه برخاست و به سوي ياران خود رفت . برخي به برخي گفتند: به خدا سوگند مي خوريم ابووليد با چـهره اي به سوي شما برمي گردد که جداي از چهره اي است که با آن از پيش شما رفته بود. هنگامي که در نزد ايشان نشست ، گفتند: اي ابووليد چه خبر؟ گفت : خبري که دارم اين است ، من سخناني را شنيده ام ، به خدا قسم هرگز چنين سخناني را نشنيده ام . به خدا سوگند، چنين کلامي نه شعر است و نه سحر است و نه غيبگوئي . اي قريشيان از من اطاعت کنيد و كار را به من واگذاريد و هر چه مي گويم انجام دهيد. بگذاريد اين مرد هرکاري که مي خواهد بکند. کاري به کار او نداشته باشيد. به خدا سوگند کلامي را که من از او شنيده ام پيامي در بر دارد و خبرهائي به دنبال خواهد داشت . اگر عربها بلائي بدو رسانيدند، شما را بس است و با دست ديگران از او رهائي يافته ايد. و اگر او بر عربها پيروز گردد، ملک و مملکت و عزت و قدرت او، ملک و مملکت و عزت و قدرت شما است ، و شما در سايه او خوشبخت ترين انسانها خواهيد بود... گفتند: اي ابو وليد به خدا قسم او با قدرت زبان و بيان خود تو را جادو کرده است . گفت : اين ديدگاه و انديش? من است ، شما هر چه صلاح مي بينيد انجام دهيد.
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بغوي در تفسير خود حديثي را با اسنادي که داشته است [1] از جابر پسر عبدالله رضي الله عنه روايت کرده است که پيغمبر خدا صلي الله عليه و آله و سلم به قرائت سوره ادامه داد تا به ايـن آيه رسيد:
(فَإِن أَعْرَضُوْا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَ ثَمُوْد...).
اگر ( مشرکان مكه از پذيرش ايمان ) رو ي گردان شدند، بگو: شما را از صاعقه اي همچون صاعق? عاد و ثمود مي ترسانم .... ( فصلت/13)
عتبه دست بر دهان مبارک پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم گرفت و او را به حق قرابت و خويشاوندي سوگند داد که بس کند و ايشان را نفرين ننمايد. و ميان اهل و خانواد? خود برگشت و به پـيش قريشيها نرفت و خويشتن را از ايشان دزديد و به بيغول? خانه خزيد... الخ ... هنگامي که قريشيها او را پيدا کردند و با او تماس گرفتند و در اين زمينه با او صحبت کردند، گفت : هنگامي که بدين آيه رسيد، دهان او راگرفتم و وي را به حق قرابت و خويشاوندي سوگند دادم که ادامه ندهد و دست بردارد. شما که مي دانيد محمّد وقتي که چيزي را بگويد دروغ نمي گويد، لذا ترسيدم که بر شما عذاب نازل کند...
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ابن اسحاق گفته است : نزد وليد پسر مغيره مردماني از قريش گرد آمدند. او از همه پيرتر بود. براي حج آمده بود. به قريشيان رو کرد و گفت : اي گـروه قريشيان ، موسم حج فرا رسيده است و در آن گروه ها و دسته هاي عربها به پيش شما خو اهند آمد. دربار? اين دوست شما چيزهائي را شنيده اند. راجع بدو همرأي و همآوا شويد و تنها چيزي بگوئيد. با يکديگر اختلاف نداشته باشيد و سخنان گوناکون نگوئيد. اگر چنين گوئيد و کنيد برخي بعضي را تکذيب مي نمايند، و سخنان گروهي سخنان د سته اي را نقض و نقص مي کند. گفتند: اي ابو عبد شمس ، بگو چه بگو ئيم و چه روشي داشته باشيم تا همان بگوئيم و همان کنيم . گفت : شما بگوئيد، من مي شنوم . گفتند: مي گوئيم محمد کاهن و غيبگو است . گفت : به خدا سوگند او کاهن و غيبگو نيست . ما كه کاهنان و غيبگويان را ديده ايم . سخن او زمزم? کاهنان و سخنان مسجع غيبگويان نـيست . گفتند: مي گوئيم او ديوانه است . گف ت: او ديوانه نيست . ما ديوانگي را ديـده ايـم و شناخته ايـم . عملکر د او پريشاني و پريشان گوئي و غمزدگي و خيال بافي ديوانگان نيست . گفتند: مي گوئيم او شاعر است . گفت او شاعر نيست . ما که با همه نوع شعر آشنائيم ، از رجز و هزج و مديحه و بلند و کو تاه چکامه آگاهيم . گفتارش چکامه نـيست . گفتند: مي گوئيم او ساحر است . گفت : او ساحر نيست . ما که ساحران و سحرشان را ديده ايم . سخن او دمـيدن و فوت کردن و گره زدن ساحر ان نيست . گفتند: پس اي ابو عبد شمس ما چه بگوئيم ؟ گفت : به خدا سوگند سخنانش شيرين و دلنشين است . اصل و تن? کلام او برازنده و خوشاينده است ، و فرع و شاخ? آن دلنشين و دلکش است ... اگر هر يک از اين چيزهائي که گـفتيد بگوئيد، مردمان مي دانند که پوچ و نادرست است . امّا بهترين چيز اين است که بگو ئيد: محمّد ساحر است و چيزي را که با خود آورده است سحر است .
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با چنين سحري پسر را از پدر، و شوهر را ازهمسر، و فرد را از قوم و قبيله جدا مي سازد... پس با اين تصميم برخاستند و پراکنده شدند. بر سر راه ها مي نشستند و با کساني که به حج ّ مي آمدند سخن مي گفتند و ايشان را از پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم بيم مي دادند و بر حذر مي داشتند و کاري را که بر سر آنان مي آورد بديشان گوشزد مي کردند. ابن جرير گفته است : ابن عبد الاعلي ، و محمد پسر ثوره براي ما از معمّر، و او از عبّاده پسر منصور، و او از عکرمه روايت کرده است که وليد پسر مغيره به خدمت پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم آمد. پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم براي او قرآن تلاوت فرمود. گو يا وليد پسر مغيره اندکي از آن متأثر گرديد و نرمش نشان داد. اين امر به گوش ابوجهل پسر هشام رسيد. ابوجهل پسر هشام به پيش وليد پسر مغيره رفت و بدو گفت : اي عمو، قوم تو مي خواهند براي تو اموالي را جمع آوري کنند. گفت چرا؟ گفت : مي خواهند آن را به تو بدهند. تو به پيش محمّد رفته اي ، مي تواني جلوي قدرت او را بگيري و راه او را سد کـني ... ( ابوجهل ناپاک مي خواست که نخوت و عظمت وليد پسر مغيره را برانگيزد و باد به غبغب او اندازد از زاويه اي که مي دانست سخت بدان مي نازد و مباهات مي کند) . وليد پسر مغيره به ا بوجهل گفت : قريشيان که مي دانند من از هم? ايشان ثروتمندترم ابوجهل گـفت : پس دربار? محمّد چيزي بگو که دالّ بر اين باشد که تو سخنان او را نمي پسندي و از خو د وي نيز بيزا ر هستي . وليد پسر مغيره گفت : دربار? او چه بگو يم ؟ به خدا سوگند در ميان شما کسي نيست که از من آگاه تر از اشعار باشد، و بهتر از من با رجز و قصيده و چکامه هاي پريان آشنا باشد. به خدا قسم سخنان محمّد همسان هيچيک از اينها نيست . به خدا قسم سخنان او دلپسند و شـيرين است و از زيبائي و ملاحت ويژه اي برخوردار است .
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محمّد ديگران را قطعاً درهم مـي شکند و بر همگان پيروز مي شود و ديگران براو غالب و چيره نمي گردند. ابوجهل گفت : به خدا سوگند قوم تو از تو خشنود نخواهد شد تا دربار? او بدي نگوئي ... وليد پسر مغيره گفت : بگذار دربار? او بـينديشيم ... پس از انديشيدن گفت : چيزي که او مي گويد چيزي جز جادوي منقول از پــيشينيان نمي باشد، و او آن را از ديگران روايت مي دارد.
پس نازل شدکه :
«ذَرْنِي وَ مَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً ».
مرا واگذار با آن کسـي که او را تک و تنها ( و بدون دارائي و اموال و اولاد) آفريده ام .... (مدثر/11)
تا مي رسد به :
«عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ».
نوزده ( فرشته ) بر آن گمارده شده اند. (مدثر/30)
در روايت ديگري آمده است که قريشيان گفتند: اگـر وليد از آئين ما بيرون رود و اسلام را بپذيرد، قريشيها جملگي آئـين خود را رها مي سازند و به اسلام مي گروند. ابوجهل گفت : مرا با او واگذاريد، من براي شما بسنده خواهم بود. سپس به پيش وليد رفت ... وليد پس از انديشيدن فراوان گفت : سخنان محمّد جادوگري است و آن را از ديگران روايت مي دارد. مگر نمي بينيد که کلام او زن و شوهر، و پـدر و پسر، و انسان و دوستان را از همديگر جدا مي سازد و ميانشان جدائي مي اندازد؟
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اين روايتها همه و همه بيانگر اين واقعيت هستند که مشرکان قريش بر اين باور نبودند که پيغمبر خدا صلي الله عليه و آله و سلم با ايشان دروغ مي گويد در آنچه بديشان ابلاغ مي دارد. بلکه آنان بر شرک خود پافشاري مي کردند به سبب علتهائي که چنين روايتهائي بيان مي دارند. گـذشته از علتهائي که در اين روايتها آمده است ، سبب اصلي پافشاري ايشان بر شرک اين بود که مي ترسيدند ايـن دعوت نوين سلطه و قدرتي را از دست آنان بدر آورد که آن را غصب کرده بودند. چرا که چنين سلطه و قدرتي از آنِ يزدان جهان است و بس، همان گونه کـه مدلول گواهي : لا اله الّا الله است ، گواهيي که اسلام بر آن استوار و پابرجا است . قريشيان خوب مدلول و مفهوم زبان خود را مـي فهميدند. آنان هرگز نمي خواستند برابر مدلول چنين گواهي و شهادتي اسلام را بپذيرند. آخر اين گواهي و شهادت شورش کامل و تمام عياري است بر ضد هر سلطه و قدرتي جز سلطه و قدرت يزدان در زندگي مردمان ... خداوندگار بزرگوار راست و درست فرموده است :
(قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لاَيُكَذِّبُونَكَ وَلكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ).
( اي پيغمبر) ما مي دانيم که آنچه ( کفار مکّه ) مي گويند تو را غمگين مي سازد. ( ناراحت مباش ) چرا که آنان ( از ته دل به صدق تو ايمان دارند و در حقيقت ) تو را تکذيب نمي کنند. بلکه ستمکاران ( چون ايشان ، از روي عناد) آيات خدا را انکار مي نمايند.
ستمکاران در اينجا مشرکانند، همانگو نه که اين واژه در تعبيرات قرآني بر اين معني غلبه دارد.
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سخن ادامه پيدا مي کند با دلخوش کردن و آسوده خاطر نمودن پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم و بيان اسباب و علل راستين موضعگيري تکذيب کنندگان در برابر پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم و دعوتي که ديگران را بدان فرا مي خواند ، و آيـات يزداني دالّ بر راستي و درستي او و چيزي که با خود آورده بود... پس از ذکر اين چيزها، سخن مي رود از ياد و يادآوري چيزهائي که بر سر پيغمبران پيشين، يـعني برادران انبباء او آمده است ، و در اين قرآن از اخبار ايشان بخشهائي بيان شده است ، و از شکيبائي و طـي طريق و ادام? کار آنان و فرا رسـيدن يـاري و کمک ايشان از جانب يزدان سخن رفته است ، تا مقرّر دارد و روشن نمايد که اين سنت دعوتهاي آسماني ، دگرگون نمي شود، و پيشنهادهاي ييشنهاد دهندگان ، در آن تغيير و تبديلي پديد نمي آورد، و اذيت و آزار و تکذيب کردن و به تنگنا انداختن دعوت کنندگان ، بهيـچوجه انگيز? شتاب در آن نمي گردد:
(وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَاكُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ)
پيغمبران فراواني پيش از تو تکذيب شده اند ( و مورد اذيت و آزار قرار گرفته اند) و در برابر تکـذيبها ( و اذيت و آزارها) شکيبائي کرده اند ( و بر عقيد? خود ماندگار شده اند و سنگر را خالي نكرده اند) و اذيت و آزار شده اند ( و گرفتاري ها و شکـنجه ها را تحمّل کرده اند) تا ياري ما ايشان را دريـافته است ( و در مبارز? حق و باطل پيروز شده اند. تو نيز چنين باش . ايـن سخن خداوند است و مبتني بر وعد? پـيروزي است ) و هيچ چيز نمي تواند سخنان خدا را دگرگون سازد. به تو اخبار و سرگذشت پيغمبران رسيده است ( و مـي داني که رسالت با شدائد همراه است و سرانجام سختيها پيروزي در دنيا و آنگاه جنة المأوي است ) .
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کاروان ايشان ريشه در ژرفاي تاريخ دارد. از ديرباز به حرکت افتاده است . در هم? زمانها از حرکت باز نايستاده است . راه روشن خود را پيـوده است . در خط سير ثابت و استوار خويش به پـيـش تاخته است . با گامهاي درست در راستاي راه به سوي هدف قاطعانه و سرافرازانه جلو رفته است . هر نوع گروه و دسته اي از بزهکاران سر راه او را گرفته اند و موانعي براي او پديد آورده اند. سر دستگان گمراه و پيروان ايشان با ايـن کاروان جنگيده اند و به اذيت و آزار دعوت کنندگان آسماني پرداخته اند. خونها ريخته شده است و اندامها از بدنها بريده و تكه تکه گشته است ... امّا کـاروان ايمان از راستاي راه خود منحرف نشده است و سستي نپذيرفته است و به عقب بر نگشته است . و به کژ راهه نـيفتاده است و از ادامـ? راه دوري نگزيده است ... سرانجام هم همان سرانجام بوده است ، هر چند روزگار به طول انجاميده است و راه دراز بوده است . پايان کار هميشه ياري يزدان در رسيده است و پـيروزي از آن کاروانيان ايمان بوده است .
(وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَاكُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ)
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پيغمبران فراواني پيش از تو تکذيب شده اند ( و مورد اذيت و آزار قرار گرفته اند) و در برابر تکـذيبها ( و اذيت و آزارها) شکيبائي کرده اند ( و بر عقيد? خود ماندگار شده اند و سنگر را خالي نكرده اند) و اذيت و آزار شده اند ( و گرفتاري ها و شکـنجه ها را تحمّل کرده اند) تا ياري ما ايشان را دريـافته است ( و در مبارز? حق و باطل پيروز شده اند. تو نيز چنين باش . ايـن سخن خداوند است و مبتني بر وعد? پـيروزي است ) و هيچ چيز نمي تواند سخنان خدا را دگرگون سازد. به تو اخبار و سرگذشت پيغمبران رسيده است ( و مـي داني که رسالت با شدائد همراه است و سرانجام سختيها پيروزي در دنيا و آنگاه جنة المأوي است ) .
سخناني است که يزدان جهان به پـيـغمبر خود صلي الله عليه و سلم مي گو يد. سخناني است براي ياد و يادآوري و پـند و اندرزگرفتن . براي دلداري و همياري و پـيروي ..... سخناني است که راه دعوت کنندگان به سوي برنام? يزدان بعد از پيغمبر خدا صلي الله عليه و آله و سلم را به تصوير مي کشد، و آشکارا راه را بديشان نشان مي دهد، و نقش آنان را مشخص و مقرر مي دارد. از ديگر سو رنجهاي راه و گـردنه ها و فرازها و نشيبهاي سر راه را بديشان مي نماياند، و در پايان راه چه چيز در انتظار ايشان است و بهره و پاداش ايشان چيست ، ترسيم و تبيين مي شود.
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اين سخنان آسماني ، به داعيان يزدانـي مي آموزد که سنت خدا در هم? دعو تها يکسان بوده است و يکسان است . هم? دعوتها يکي بوده است و در يک مسير به راه افتاده است و هيچيک از ديگري جدا نشده است و جدا شدني نيست ... دعوت الهي هميشه روياروي شده است و روياروي مي شود با مردمان فراواني که آن را تکـذيب مـي دا رند و پـيروان آن را اذيت و آزار مي رسانند. دعوت کنندگان نيز در برابر تکذيب و اذ يت و آزارشان مي ايستند وشکيبائي مي ورزند. سنت خدا هم سرانجام پيروزي را بهر? ايشان مي فرمايد. امّا سنت خدا در موعد خود در مي رسد و پيروزي و بهر وزي را به ارمغان مي آورد. اين ييروزي و بهروزي هم پيش از موعد مقرر فرا نمي رسد، هر چند که دعوت کنندگان پاک و بيگاه و مخلص و مؤمن اذيت و آزار ببينند و با تکذيب و تعذيب ديگران روياروي شوند. و هر چند که بزهكاران گمراه و گمراه کننده بتوانند اذيت و آزار به مخلصان بيگناه پاک سرشت و نيک روش برسانند. و هر چند هم دعوت کنندگان مخلص و خود باخته و از بند لذائذ و شهوات بدر آمده رغبت و علاقه داشته باشند که مردمان را هر چه زودتر هدايت کنند و به راه خوشبختي رهنمون شوند، و از سرگشتگي و گمراهي و بدبختي ايشان ناراحت باشند، و از گرفتار آمدنشان به هلاک و عذاب دنيا و آخرت بيمناک گـردند... ايـنها هچيک سنت خدا را پيش ازموعد مقرر پياده نمي کند و به جلو نمي اندازد. چه خدا به خاطر عجل? کسـي از آفريدگان خود عجله نمي کند. هيچ کس و هيچ چيزي هم احكام و اوامر يزدان را دگرگو ن نمي سازد. چنين احکام و اوامري پيروزي قطعي را در برداشته باشند، و يا بيانگر اجل معين باشند.
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رأ ي قاطعانه اي و فرمان تغيير ناپذيري است که در کنار اطمينان بخشيدن و دلداري دادن و شادمان نمودن و ياري وکمک رساندن ، قرار مي گيرد. اين رأي قاطعانه و فرمان تغيير ناپذير سپس به اوج خود مي رسد، بدانگاه که روياروي مي گردد با چيزي که چه بسا در درون پيغمبر خدا صلي الله عليه و آله و سلم شوري به پا كند و به انگيز? علاق? بشري مشتاق هدايت قوم خود گردد و چشم به راه معجزه اي باشد که آنان مي خواستند تا با ديد ن آن اسلام را بپذيرند و شاهد هدايت را در آغوش گيرند. چنين علاقه و رغبتي در درون برخي از مسلمانان آن زمان نيز غوغائي به پا کرده بود. آيات ديگري از سوره که در روند سوره مي آيند، دالّ بر اين شور و شوق قلبي مؤمنان است . چنين علاقه و رغبتي هم سرشتي است و در نهاد آدميزادگان قرار دارد. امّا هنگام سخن از قاطعيت نهفته در سرشت اين دعوت و برنامه آن ، و بيان نقش پيغمبران در اين دعوت ، و ذکر نقش همگي مردمان در آن ، چنين روياروئي سخت و سفتي در قرآن کريم به ميان مي آيد:
(وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ).
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اگر روگرداني ايشان از ( دعوت ) تو براي تو سخت و سنگين است ، چنانکه مي تواني ( جهت اقناع آنان راهـي پپدا کني و مثلا) نقبي در زمين بزني و يا نردباني به سوي آسمان بگذاري ( و اعماق زمين و بالاي آسمانها را بگردي ) و دليلي براي ( ايمان آوردن ) ايشان بياوري ( چنين کن . امّا بدان که ايـن لجوجان تو را تصديق نمي کنند و ايمان نمي آورند) . ولي اگر خدا بخواهد آنان را ( قهراً و جبراً ) بر هدايت جمع خواهد کرد ( و ايمان را بديشان تلقين خواهد نمود. امّا هدايت اجباري و ايـمان زورکي چه سودي دارد؟ لذا ايشان را به خود وا مي گذارد تا با اراده و اختيار خود اگر خواستند ايمان بياورند و اگر نخواستند ايمان نياورند) . پس از زمر? کساني مباش که ( حکم خدا و سنت او را در بار? مردم ) نمي دانند.
تهديد و بيم تند و سختي از لابلاي واژگان بزرگ فرو مي ريزد... انسان نمي تواند حقيقت اين کـار را درک و فهم کند، مگر زماني که در سراسر هستي خود پـيش چشم دارد که : اين واژگان از سوي يـزدان جهان به پيغمبر بزرگوار ايزد منان خطاب مي شود. با اين واژگان با پيغمبري سخن مي رود که شکيبا و از زمر? انبياء اولوالعزم است . پيغمبري است که از قوم خود بدو رسيده است آنچه رسيده است و او شکيبا در برابر اين همه بلا ايستاده است و تنها خشنودي و پاداش يـزدان سبحان را پيش چشم داشته است . او همچون نوح عليه السلام قوم خود را دعا و نفرين نکرده است . سالهاي سال از دست ايشان بلاها و رنجها ديده است ، بلاها و رنجهائي که شکيائي شکيبا را مي زدايد و تاب و توان از انسان بردبار مي گيرد.
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اي محمد! اين سنت ما است . اگر روگرداني مردمان بر تو سنگني مي کند، تکذيب کـردنشان بر تو دشوار مي نمايد، و پيوسته مي خواسته اي که معجزه اي براي ايشان بياوري، در اين صورت اگر مي تواني تونلي و دالاني در زير زمين بکني و ايجادکني ، يا نردباني به سوي آسمان برگيري و ببندي، چنين کاري يا کارهائي را بکن و معجزه اي براي آنان بياور و بديشان بنماي ! هدايت و رهنمودشان در گرو اين نيست که معجزه اي براي آنان بياوري. چرا که آنچه کـم دارند معجزه اي نيست که ايشان را به سوي حقيقت چيزي که مي گوئي رهنمود گرداند و حق را بي پرده بديشان بنماياند. اگر خدا بخواهد ايشان را به هدايت مي رساند و گرد هدايت و رهنمود آنان را جمع مي آورد. اين کار را به انجام مي رساند با ساختن و سرشتن فطرتشان در اصل خلقت بر اين که جز هدايت و رهنمود نشناسد، همچون فرشتگان ، يا با رهنمو ن دلهايشان و قدرت بخشيدن به قلبهايشان براي پذيرش چنين هدايتي و پـاسخگوئي بدان، يا با نشان دادن معجزه اي که گردنهايشان را به سوي هدايت بپيچاند و خم گرداند و جملگي ايشان را به کرنش در آورد، و يا با وسائل گو ناگون و از راههاي جورواجور ديگري که همه و همه تنها يزدان بر آن قادر و توانا است .
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امّا يزدان سبحان در پرتو حکمت عاليه و فلسف? شامل? خود در سراسر هستي ، اين پديد? انسان نام را آفريده است تا به انجام وظيف? معيني بپردازد، وظيفه اي که برابر تدبير والا و فراگيرش مقتضي اين است که انسان استعدادهاي مشخصي داشته باشد، استعدادهائي که جد اي از استعدا دهاي فرشتگان باشد. در مـيان استعدادهايش گوناگوني بوده، و در پـذيرش دلائل هدايت و الهامهاي ايمان تنوع و تغير باشد. هر يک از آنان توان ويژه اي در پذيرش وگرايش دا شته باشد، و سزا و جزاي دادگرانه اي در برابر قدرت بر هدايت و توان بر ضلالت دريافت نمايد... بدين لحاظ است که يزد ان با فرمان هستي بخش خود مردمان را بر يک سرشت ويژه نسرشته است و بر يک هدايت قهري و قطعي وانداشته است . بلکه بديشان دستور داده است که رهنمود شوند و به سوي هدايت روند. در اين راستا نيز بدانان اختيار داد ه است اطاعت کنند يا سرکشي نمايند. سرانجام کار هم پاداش و پـادافره دادگران? خود را دريافت دا رند و در پايان اين گشت وگذار چند روز? حيات خوشبخت يا بدبخت گردند... لذا اين را بدان و از زمر? نادانان مباش :
( و َ لَو شَاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَي الْهُدَي فَلَا تَکُوْنَنَّ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ).
اگر خدا بخواهد ايشان را بر هدايت گرد مـي آورد. پس از ژمر? کساني مباش که ( حکم خدا و سنت او را دربار? مردم ) نمي دانند.
واي چه سخن هراسناک و چه رهنود قاطعانه اي در ميان است ! امّا اينجا جايگاه سخن هراسناک و رهنمود قاطعانه است . همچون مکان و مقامي مقتضي همچون رهنمود قاطعانه وکلام هراس انگيز است .
پس از اين بيان، سخن از فطرتي مي رود که يـزد ان مردمان را بر آن سرشته است ، و از مواضع و موارد گوناگوني سخن به ميان مي آيد که مردمان به هنگام روياروئي با هدايت آ سماني به خود مي گيرند، هدايتي که دليل و برهان بر آن كم نيست :
(
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إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ)
تنها کساني ( دعوت تو را) مي پذيرند که گوش شنوا دارند ( و از روي تدبر و تفکر سخنان را مي شنوند. اما اينان مردگان زنده نما هستند) و خداوند مردگان ( چون ايشان را به هنگام رستاخيز از گـورها) بر مي انگيزد، و پس از زنده شدن به سوي او برگردانده مي شوند ( و مورد بازخواست قرار مي گيرند و سزا و جزاي خود را مي بينند) .
مردمان قطعا با اين حق و حقيقتي که پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم از سوي خدا براي آنان آورده است روياروي مي گردند، در حالي که دو دسته خواهند بود:
دست? زنده اي هستند که دستگاه هاي پـذيرش سرشتي ايشان زنده و کارآ و باز است ... اينان پاسخ مثبتي به هدايت مي دهند و آن را مي پذيرند... اينان توانا و روشن و شايسته و بايسته اند و با توانائي و روشني و شايستگي و بايستگي ذاتـي خود با فطرت همراه مي گردند و با فطرت دريافت مي دارند. همين که هدا يت را بشنوند آن را مي پذيرند و بدان پاسخ مي گويند:
(إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ) .
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تنها کساني ( دعوت تو را) مي پذيرند که گوش شنوا دارند ( واز روي تذبر و تفکر سخنان را مي شنوند) . دسته اي نيز مردگانند. دستگاه هاي فطرتهاي خود را بيکاره رها کرده اند و به دست خرابي سـپرده اند. نه مي شنوند و نه مـي پذيرند. از ايـنجا است که تأثـير نمي پذيرند و پاسخ نمي گويند... از اين حق و حقيقت دوري نمي گزينند چون دليل و برهاني براي پذيرش در دست ندارند، و اين حق و حقيقت هم دليل و برهاني به همراه ندارد. چه دليل و برهان حق و حقيقت در خود حق و حقيقت نهفته است . هر زمان که دليل و برهان به فطرت برسد، مصداق حق و حقيقت در فطرت جلوه گر و هو يدا مي آيد و قطعاً فطرت بدان پاسخ مي گو يد. بلکه آنچه چنين دسته اي از مردمان كم دارند حيات فطرت است و صاف و روشن نبودن دستگاههاي پـذيرش فطرف به محض دريافت است ! اين دسته از مردمان ، پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم راه چاره اي براي رهنمودشان ندارد، و دليل و برهان بر آنان تاثيري نمي گذارد. کار و بارشان واگذار به مشيت و خواست يزدان است . اگر يزدان خواست ايشان را برمي انگيزد اگر ايشان را سزاوار تجديد حيات ببيند، و اگر يزدان نخواست ايشان را در ايـن سراي بر نمي انگيزد و زندگي نوين بدانان نمي بخشد، و به صورط زنده نمايان مرده دل باقي مـي مانند تا وقتي که در آخرت به سوي خدا بر مي گردند:
(وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ)
( امّا اينان مردگان زنده نما هستند) و خداوند مردگان ( چـون ايشان را به هنگام رستاخيز از گـورها) بر مي انگيزد و پس از زنده شدن په سوي او برگردانده مي شوند ( و مورد بازخواست قرار مي گيرند و سزا و جزاي خود را مي بينند) .
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اين است داستان پذيرش و عدم پذيرش ، داستاني که پرده از سراسر حقيقت موضعگيري برمي دارد، و وظيف? پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم و حدود کار او را مشخص مي گرداند، و کار را به طور کلي به صاحب کار وا مي گذارد تا هر گونه که بخواهد و مصلحت بداند دربار? آن داوري فرمايد.
روند سخن از اين خطاب پيغمبر خدا صلي الله عليه و آله و سلم بدين حقيقت گويا مي پردازد، و به ذکر درخواست مشرکان منتقل مي گردد و بيان مي دارد که مشرکان معجزه اي را مي طلبيدند و در اين طلبيدن از سنت يزد ان بي خبر و ناآگاه بودند، و نمي دانستند که پاسخ ند ادن بد ين پيشنهاد، رحمت يزدان در حق ايشان را در پي دارد و اين لطف خدا است که پيشنهادشان پذيرفته نمي گردد. چه اگر پيشنهادشان پـذيرفته مي شد و پس از ديـدن معجزه ايمان نمي آوردند نابود مي گشتند و هلاک مي شدند. روند سخن سپس گوشه اي از دقت تدبيرالهي و احاط? ذات باري بر جملکي جانداران را عرضه مي دارد. گوشه اي که بيانگر حکمت سنت فراگيري است که هم? جانداران را در برگرفته است . آنگاه با ذکر اسرار و قوانيني که در فراسوي هدايت و ضلالت نهفته
است و خواست خدا آزادانه آنها را انجام و اجراء مي فرمايد، سخن به پايان مي آيد:
(وَقَالُوا لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللّهَ قَادِرٌ عَلَى أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَيَعْلَمُونَ. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلاَ طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْ ءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌّ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَإِ اللّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ).
(
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آنان از روي تمسخر) مـي گويند: چـرا دليـل مادي و معجزه اي از سوي پروردگارش بر او نازل نمي گردد ( تا گواه بر صدق دعوت او باشد؟ !) بگـو: خداوند مي تواند ( هر گونه ) دليل و معجزه اي نازل کند، ولي آنان نمي دانند ( که برابر سنت الهي اگر به درخواست ايشان پاسخ گفته شود و ايمان نياورند نابود مي گردند. (يکـي از دلائل قوي قدرت خدا و حکمت و رحمتش ايـن است که او همه چـيز را آفريده است ) و هـيح جنبنده اي در زمين و هيح پرنده اي که با دو بال خود پـرواز مـي کند وجود ندارد مگر اين که گروه هايي همچون شمايند ( و هر يک داراي خصائص و مميزات و نظام حيات خاص خود مي باشند) . در کتاب ( کائنات ) هيح چيز را فروگذار نکـرده ايــم ( و همه چـيز را ضبط و به همه چيز پرداخته ايم . بگذار تکذيب کنندگان هر چـه مـي خواهند بکنند) پس ( از گذشت ايـن چند روز? زندگي دنيوي ) آنان ( همراه هم? گروهها و دسته هاي حيوانات موجود) در پيشگاه پروردگارشان جمع آورده مـي شوند ( و به حساب و کتابشان مي رسيم ) . آنان که آيات ( جهاني و قرآني ) ما را تكذيب مي دارند ( و از حواس خود براي شناخت حق سود نمي برند و هرگز حق نمي شنوند و حق نمي گويند، گوئي ) كرانند و لالانند و در تاريکيها ( ي گوناگون کفر و جهل و تعصب و تقليد) قرار دارند. خداوند ( برابر نظم و نظام و قوانين و سنني که دارد) هر که را بخواهد گمراه مي سازد، و هر کـه را بخواهد بر جاد? مستقيم ( ايمان ) قرار مـي دهد.
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مشرکان از پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم معجزه اي مي طلبيدند که بسان معجزه هاي مادي و محسوسي باشد که پـيامبرها و رسالتهاي پيشين نشان مـي دادند. آنان به معجز? جاويدان قرآن بسنده نمي کردند، معجز? جاويداني که فهم و شعور انسان مترقي و متمدن را مخاطب قرار مي دهد، و روزگار رشد و دور? پـيشرفت بشري را اعلان مي دارد، و اين رشد و ييشرفت را ارج مي نهد، و با اين خطاب والا و ارزشمند با انسان سخن مي گويد. معجز? جاويداني که با انقراض نسلي از مردماني که معجز? مادي و محبوس را مي بينند، به پايان نمي آيد و اتمام نمي پذيرد. بلکه هميشه بر جاي است و فهم و شعور بشري را با اعجاز خود مخاطب قرار مي دهد و تا روز رستاخيز با عقل و خرد انسانها روياروي مي گردد و دا نش و بينش آنان را فرياد مي دارد و همگان را به مشاهده و مبارز? خو د مي خواند.
مشرکان معجزه اي را مـي خواستند و از سنت يـزدان بي خبر بودند و نمي دانستند که اگر آنان که دعوت آسماني را تکذيب مي کنند و معجزه اي مي طلبند، پس از وقوع معجزه چنانچه دعوت را نـپذيرند خداوند ايشان را در دنيا هلاک و نابود مـي فرمايد. همچنين نمي دانستند که اين لطف يزدان و حکمت خداوند سبحان است که معجز? پيشنهادي ايشان را نمي پذيرد. چون او مي داند که اينان هم همچون گذشتگان معجزه را پس از وقوع نمي پذيرند و هلاک و نابود مي گردند. در صورتي که خد اوند مهربان مي خواهد بديشان مهلت بدهد تا کساني از ايشان ايمان بياورند. اگر هم از آنان کساني ايمان نـياوردند، يزدان از نـژاد ايشان افراد مؤمني را بوجود مي آورد. ايشان شکر اين نعمت ، يعني مهلت به خو يشتن را نمي دانند و سپاس گذار نعمت آفريدگار نمي مانند. نعمتي که يـزدان جهان با عدم پذيرش پـيشنهادشان در حق آنان روا ديد ه است و ايشان از پيآمدهاي آ ن بي خبر بو ده اند.
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قرآن ييشنهاد ايشان را ذکر مي نمايد، و پيروي بر آن مي زند و مي فرمايد که بيبشر آنان پـيآمد معجز? پيشنهادي خود را نمي دانند و از حکمت نهفته در فراسوي نـپذيرفتن پـيشنهادشان از جانب يزدان بي خبرند. قرآن قدرت يزدان را بر نزول معجزه بيان مي نمايد، وليکن حکمت يـزدان مقتضي عدم نزول است ، و رحمت خداوند سبحان بلاگردان ايشان است ، رحمتي که آن را بر خود واجب فرموده است :
(وَقَالُوا لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللّهَ قَادِرٌ عَلَى أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَيَعْلَمُونَ)
(آنان از روي تمسخر) مـي گويند: چـرا دليـل مادي و معجزه اي از سوي پروردگارش بر او نازل نمي گردد ( تا گواه بر صدق دعوت او باشد؟ !) بگـو: خداوند مي تواند ( هر گونه ) دليل و معجزه اي نازل کند، ولي آنان نمي دانند ( که برابر سنت الهي اگر به درخواست ايشان پاسخ گفته شود و ايمان نياورند نابود مي گردند.
روند قرآني به شيو? زيباتر ديگري به دلهايشان راه پيدا مي کند. در دلها نيروهاي بينش و انديشه را بيدار مي گرداند و آنها را متوجه هستي پيرامونشان مي سازد، و دلائل هدايت و الهامگريهاي ايـمان را بديشان مي نماياند و بدانان مي گويد که اگر نيک درباره اشياء و پـديده هاي پـيرامونشان بنگرند و بينديشند، دلائل هدايت و براهين ايمان را خواهند يافت :
(وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلاَ طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْ ءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ).
(
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يکـي از دلائل قوي قدرت خدا و حکمت و رحمتش ايـن است که او همه چـيز را آفريده است ) و هـيح جنبنده اي در زمين و هيح پرنده اي که با دو بال خود پـرواز مـي کند وجود ندارد مگر اين که گروه هايي همچون شمايند ( و هر يک داراي خصائص و مميزات و نظام حيات خاص خود مي باشند) . در کتاب ( کائنات ) هيح چيز را فروگذار نکـرده ايــم ( و همه چـيز را ضبط و به همه چيز پرداخته ايم . بگذار تکذيب کنندگان هر چـه مـي خواهند بکنند) پس ( از گذشت ايـن چند روز? زندگي دنيوي ) آنان ( همراه هم? گروهها و دسته هاي حيوانات موجود) در پيشگاه پروردگارشان جمع آورده مـي شوند ( و به حساب و کتابشان مي رسيم ) .
مردمان در اين جهان تک و تنها نيـستند، تا وجودشان تصادفي پديدارگشته باشد، و زندگانيشان بيهوده و ناسنجيده باشد. بلکه در پيرامون انسانها، زندگاني و جانداران ديگري هستندکه هم? آنها داراي نظم و نظام شگفت و شگرفي هستند، نظم و نظام شگفت و شگرفي که بيانگر اين واقعيت است که هر يک از آنها از روي قصد و اراده و تدبير و حکمت آفريده شده اند و بيانگر آفريدگار يگانه اند و وحدت تدبيري را مي رسانند کـه يزدان جهان ادار? امور همگان را با آن مي چرخاند و آن را شامل هم? پديده ها مي گرداند.
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هيچ جنبنده اي بر روي زمين وجود ندارد - اين بخش شامل هم? جانداران ، اعم از حشرات و خزندگان و مهره داران ، مي گردد - و هيح پرنده اي نيست که در هو ا با بالهاي خود پروازکند - اين بخش نـيز شامل هر پرواز کننده اي اعم از پرندگان و حشرات و موجودات پر واز کنند? ديگري مي گردد - و هيچ موجود زند ه اي در سراسر کر? زمين نـيست ، مگر ايـن که واژ? امّت مشتمل بر آن مي گردد، امّتي کـه داراي ويژگيهاي يکساني هستند و همچنين راه و روش يگانه اي و جداگانه اي دارند... در اين باره کار و بارشان به کار و بار امّت بشري مي ماند، و هر ملتي از آنها به ملت آدميزادگان شباهت دارد... يـزدان جهان ، هـيچيـک از آفريده هاي خو د را بدون تدبيري که آن را در بر گيرد، و بدون دانشي که آن را به حساب آورد، رها نفرموده است ... در پايان اين گشت و گذار چند روز? حيات ، مردمان در پيشگاه يزدان گردآورده مي شوند، آنگاه هرگونه که بخواهد دربار? آنان داوري خواهدکرد.
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اين آي? کوتاه علاوه از اين که قاطعانه دربار? حقيقت زندگي و زندگان سخن مي گويد، با ترسيم کرانه هائي از نظارت فراگير و تدبير فراخ و دانش همه جاگستر و قدرت والا و مطلق خداوند بزرگوار، دل را به لرزه مي اندازد. از يک سو ما كه نمي توانيم دربار? هيچيک از امور نظارت و تدبير و دانش و قدرت کردگار، چيزي آن چنان که شايد بگوئيم ، و از ديگر سو چنان که بايد سخن به درازا بکشانيم و از برنام? في ظلال القرآن هم بيرون نرويم .[2] پس در اين صورت صرف نظر مي کنيم و با روند سوره به پيش مي رويم ... چه هدف نخستين در اينجا رهنمود دلها و خردها است به اين که وجود اين پديده ها و آفريده ها با اين نظم و نظام شگفت، و ادار? زندگاني آنها با اين تدبير فراگير، و علم وآگاهي خدا از يکايک آنها، و در پايان اين گشت و گذار جمع آوري آنها در پيشگاه پروردگارشان ، شايست? تامّل و بايست? تفکر است . همچنين هدف اصلي رهنمود دلها و خردها است به اين که دلائل و نشانه هائي که در گستر? ايـن حقيقت سترگ هميشگي است ، بسي بزرگتر از معجزات و خوارق عاداتي است که تنها نسلي از مردمان آنها را مي بينند و بس!
اين چرخش و گردش - يا اين موج - پايان مي پذيرد با بيان مشيت و سنت خدا که در فراسوي هدايت و ضلالت است ، و ذکر اين مطلب که چگونه سرشت مردمان در حالات هدايت و در حالات ضلالت ، بيانگر مشيت و سنت يزدان است :
(وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌّ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَإِ اللّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ).
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آنان که آيات ( جهاني و قرآني ) ما را تکذيب مي دارند ( و از حواس خود براي شناخت حق سود نمي برند و هرگز حق نمي شنوند و حق نمي گويند، گوئي ) کرانند و لالانند و در تاريکيها ( ي گوناگون کفر و جهل و تعصب و تقليد) قرار دارند. خداوند ( برابر نظم و نظام و قوانين و سنني که دارد) هر که را بخواهد گمراه مي سازد، و هر كه را بخواهد بر جاد? مستقيم ( ايمان ) قرار مي دهد.
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در اينجا حقيقت پيشين دوباره تکرار مي گردد، حقيقتي که در اين چرخش و گردش آمده است و در آن از پذيرش و پـاسخگوئي کساني سخن رفته است کـه مي شنوند و گوش شنوا دارند، و مرگ کساني که نمي شنوند و گوش شنوا ندارند. امّا به شکل ديگري و در صحن? ديگري اين حقيقت بيان مي گردد. کساني که آيات و نشانه هاي خدا را تکذيب مي کنند، چه آيـات ديدني و نشانه هائي که در صفحات گستر? هستي پخش و پراکنده است ، و چه آيات خواندني و نگاشته اي که در صفحات اين قرآن آمده است ، بي گمان تکذيب کردنشان بدان خاطر است که دستگاه هاي گيرنده و پذيرند? وجودشان بيکاره و بي فايده رها شده است ... آنان کرند و نمي شنوند! ايشان لالند و سخن نمي گويند! در تاريکيها فرو رفته اند و نمي بينند! بلي آنان کر و لال و کورند، امّا نه اين که اندامهاي پيکر مادي ايشان نقصي داشته باشد. بلکه آنان داراي چشمها و گـوشها و دهانهاي سالم هستند، ولي نيروي درک و فهم ايشان بيکاره و بي فايده رها شده است و مورد استفاده قرار نگرفته است . لذا انگار که چنين حواسـي دريـافت نمي دارند و توان گيرندگي و پذيرش ندارند و نيروي انتقال و پيام رساني را از دست داده اند... بلي اين چنين ا ست . چر ا که اين آيات داراي کنش و کارآئي و گيرائي و تاثير لازم هستند، به شرط اين که بدانها گوش فرا داده شود و قوّ? ادراک و شعور آنها را دريافت دارد. هر کس كه از اين آيات روگردان گردد، قطعاً فطرت و سرشت او تباه گشته است و ديگر شايست? حيات هدايت ، و بايست? چنان سطح مترقيان? زندگي نيست . در فرا سوي هم? اين امور مشيت يزدان است ، مشـيت مطلقي که آزادانه خواسته است که اين موجود انسان نام داراي استعداد مزدوج هدايت و ضلالت باشند، و از روي اختيار و در پرتو فرزانگي ، نه از روي جبر و قهر و به سبب ناداني و ناچاري ، راه هدايت و يا راه ضلالت در پيش گيرد...
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بلي يزدان جهان هر که را بخواهد گمراه مي سازد، و هر که را بخواهد به راه راست و درست خود رهنمود مي فرمايد، ولي با اين چنين مشـيتي کـه
قوانين و سنن خدايان? خود را پيش چشم مي دا رد و به کسي کمک مي کند که در راه يزدان به تلاش ايستد، و سرگشته و گمراه مي سازد کسي را که از فرمان يزدان سرکشي کند و با حق و حقيقت بستيزد. مشيت خداوند جهان به کسي از بندگان کمترين ستمي روا نمي دارد. گرايش انسان به سوي هدايت ، يـا گرايش انسان به سوي ضلالت ، هر دو تا از آفرينشي سرچـشمه مي گيرند که يزدان با مشيت خود فطرف انسان را برآن سرشته است . چه گرايش به سوي هدايت و چه گرايش به سوي ضلالت ، هر دو تا با مشيت يـزدان آفريده شده اند . نتائجي هم که بر اين گرايش يا بر آن گرايش مترتب مي گردد و هدايت يا ضلالت نام دارد، يزدان آنها را با اين چنين مشيت مطلق و آزاد خود مي آفريند و پديدار مي سازد... مشيت خداکـارآ و آزاد است . حساب و کتاب و سزا و جزا نيز به گرايش انسان تعلق مي گيرد، گرايشي که انسان درانتخاب و پيمودن آن آزاد است و مي تواند اين راه و يا آن راه را در پيش گيرد و ادامه دهد، هر چند که استعداد مزدوجي که انسان براي گرايش به هدايت يا به ضلالت دارد، در اصل ساختار مشيت يزدان است ...[3]
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هم اينک که عرض? ايـن موج روند قرآني ، پايان پذيرفته است ، اندکي مي ايستيم تا درس رهنمون موجو د در آن را بيرون بياوريم و جلو چشمان هم? کساني بداريم که در ميان نسلهاي گوناگون ، مردمان را به اين آئين فرا مي خوانند. چه گستر? اين موج رهنمون از رمز مناسبت تاريخي ويژه فراتر مـي رود و هم? نسلها و همـ? دعوت کنندگان را در برمي گيرد، و برنامه اي را براي دعوت به اين آئين طرح ريزي مي کند که مقيد به زمان و مکان نمي شود. ما در ايـنجا نمي توانيم هم? جوانب و زواياي اين برنامه را بطور مشروح بيان نمائيم ، لذا تنها به ذکر نشانه هاي راه بسنده مي كنيم!
راه دعوت به سوي يزدا ن سخت و ناهموار است . لبريز از دشواريها و ناخوشايندها است . هر چند که بيگمان ياري خداوند سر مي رسد و پيروزي قطعي و حتمي است ، ولي اين ياري و پيروزي تنها در موعد و موقع خود مي آيد، موعد و موقعي که خدا آن را برابر علم و حکمت خويش مقرر و مقدر فرموده است و جزو غيب بشمار است و کسي حتي پيغمبر صلي الله عليه آله و سلم آن موعد و موقع را نمي داند. رنج و سختي ايـن راه ناشي از دو عامل اساسي است : يکي تکذيب کردن و روگردانـي است که د عوت در آغاز کار بدانها گرفتار مي آيد. دومي جنگ و رزم و اذيت و آزاري است که بر ضد دعوت کنندگان اعلام و آغاز مي شود...گذشته از اينها رغبت و علاقه و شور و شوق بشري در اندرون دعوت کننده پديدار مي آيد و در راه هدايت مردمان به سوي حق و حقيقت ، سر از پاي نمي شناسد. آن حق و حقيقتي که خودش آن را شناخته است و مز? آن را چشـيده است . چنان شور و حماسه اي براي آشکار کـردن و رساندن حق و حقيقت پيدا مي کند که مگو. اين شور و حماسه اي که درون و بيرون وجود او را پر کرده است ، رنج و درد آن از تکذيب و روگرداني و جنگ و آزار ديگران ، دست کمي ندارد. هم? ايـنها بر سختي و دشواري راه مي افزايند و انگيزه هاي رنج افزايند.
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رهنمود قرآني در اين موج روند سخن ، به ذکر اين رنح و سختي مـي پردازد و هر دو بخش آن را مطرح مي سازد... وقتي چنين مي کند که مقرر مي دارد: کساني کــه ايـن آئـين را تکذ يب مـي نمايند و آن را دروغ مي شمارند، يا با دعوت آن مـي جنگند و مي رزمند، کاملا مي دانند که آنچه بدان دعوت مـي شوند حق و حقيقت است ، و پيغمبري که آن را با خود از سوي خدا آورده است صادق و راست است . امّا آنان با وجود چنين آگاهي و اطلاعي حق و حقيقت را نمي پذيرند و از آن پيروي نمي کنند و براي سرکشي از حقائق و پافشاري بر اباطيل به انکار خود ادامه مي دهند. زيـرا عشق به روگرداني و تکذيب کردن دارند! اين حق و حقيقت ، دليل راستي و برهان درستي خود را با خود حمل مي کند و عطر آن خود مي بويد. اين حق و حقيقت فطرت را مخاطب قرار مي دهد و با سرشت انسانها سخن مي گويد. فطرف پاک نيز اگر پاک و زنده مانده باشد، و دستگاه هاي گيرند? آن سالم بوده و خراب نشده باشد بدان پاسخ مي گويد:
(إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ...)
تنها کساني ( دعوت تو را) مـي پذيرند که گـوش شنوا دارند ( و از روي تدبّر و تفکّر سخنان را مي شنوند و فهم مي کنند) .
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امّا کساني که راه انکار در پيش مـي گيرند، دلهايشان مرده است و خودشان مردگانند. آنان کـران و لالاني هستند که به انبوه تاريکيها فرو افتاده اند. پيغمبر صلوات الله عليه و آله و سلم نيز نميتواند صداي خود را به گوش مردگان برساند ( و کافران را مؤمن گرداند) و او نمي تواند صدا را به گوش کران برساند ( و حق را بديشان بقبو لاند) ... بر دعوت کننده واجب نيست که مردگان را برانگيزد. ايـن امر مربوط به خدا است . هم? اينها از يک سو، و از ديگر سو ياري و پيروزي خدا سر مي رسد و شکي در آن نيست . امّا ياري و پيروزي ، طبق سنت خدا و برابر قضا و قدر او رخ مي دهد و سر مي رسد. همچنين سنت خدا شتاب نمي گيرد و پيش از موقع اجراء نمي شود، و فرموده هاي خدا دگرگون نمي گردد، هم از اين لحاظ که سرانجام ياري و پيروزي فرا مي رسد، و هم از اين نظر که قطعي و حتمي وتغيير ناپذير است و شتاب و عجله اي نمي شناسد و پيش از موعد و موقع مقرر سر نمي رسد... يزدان جهان عجله اي نشان نمي دهد هر چند که اذيت و آزار و تکذيب کـردن ديگران گريبانگير دعوت کنندگان شود - حتي اگر اين دعوت کنندگان خود پيغمبران باشند - چه تسليم شدن دعوت کننده در برابر قضا و قدر يزدان ، و به شتاب نيفتادن او در مقابل فرمان خداوند منّان ، و شکيبائي و استقامت او در برابر اذيت و آزار ديگران بدون کمترين نارضايت وکو چکترين ييچ و تاب در رابر دستور خداوند سبحان، و يقين و باور او به سرانجام کار بدون شک و گمان ، اينها همه و همه در فراسوي موعد مقرر ياري و پيروزي ايزد مهربان قرار دارند.
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اين رهنمود قرآني ، نقش پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلم در اين آئين را، و نقش هم? دعوت کنندگان بعد از او را در ميان هم? نسلها و نژادها مشخص مـي نمايد و اعلام مي کند کارشان تنها تبليغ پيام و طي طريق و شکيبائي و استقامت در برابر دشواريـها و تحمّل سختيهاي راه ا ست . امّا هدايت يا ضلالت مردمان خارج از حدود و ثغو ر وظيف? پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلم و دعوت کنندگان و فراتر از تاب و توان ايشان است ... هدايت و ضلالت پيروي از سنّت الهي مي کنند، سنتي که تغيير و تبديل نمي شناسد، و رغبت و علاق? پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلم در هدايت کسي که دوست دارد آن را دگرگون نمي سازد، همانگو نه کـه ناراحت شدن و به تنگ آمدن از دست کساني که دشمني مي ورزند و سرکشي مي کنند و به جنگ و مبارزه مي پردازند، تبد يل و تغييري در سنّت يـزدان ايجاد نمي کند... در اين مسأله شخص رسول ا لله صلّي الله عليه و آله و سلم هيچگونه اعتباري ندارد، و ارج و ارزش و حساب و کتاب او درگرو شمار? راه يافتگان نيست . بلکه ارج و ارزش و حساب و کتاب او با مقدار تبليغ و شکيبائي و وظيفه شناسي و استقامت و حرکت او در راستاي فرمان يزدا ن سنجيده مي شود و ارزشيابي مـي گردد... پس از انجام اين وظائف و تکاليف ، کار و بار مردمان واگذار به پروردگار مردمان است :
(مَن يَشَإِ اللّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)
خداوند ( برابر نظم و نظام و قوانين و سنني که دارد) هر كه را بخواهد گمراه مي سازد، و هر که را بخواهد بر جاد? مستقيم ( ايمان ) قرار مي دهد.
( و َلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَي الْهُدَي).
!
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کر خدا بخواهد آنان را ( قهراً و جبراً ) بر هدايت جمع خواهد کرد ( و ايمان را بديشان تلقين خواهد نمود. امّا هدايت اجباري و ايمان زورکي چـه سودي دارد؟ لذا ايشان را به خود وا مي د ارد تا با اراده و اختيار خود اگر خواستند ايـمان بياورند و اگر نخواستند ايـمان نياورند) .
(إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ).
تنها کساني ( دعوت تو را) مـي پذيرند کـه گوش شنوا دارند ( و از روي تدبّر و تفکر سخنان تو را مي شنوند) . ما پـيشتر رابطه مشـيت آزاد يـزدان را با هدايت و ضلالت مردمان بيان کرديم و گفتيم که هدايت و ضلالت ايشان منوط به گرايش و روش و تلاش مردمان است ... آنچه را که در اين باره گفته ايم بسنده است .
بدين خاطر است که نبايد دعوت کنند? به سوي ايـن آئين ، پيشنهادهاي ييشنهاد دهندگاني را بپذيرد که مورد خطاب دعوت هستند، پيشنهادهايي که هدف از آنها برگرداندن و منحرف کردن برنام? دعوت اين آئين از سرشت خدائي آن است . همچنين دعوت کننده نبايد برابر خواستها و آرزوها و هو اها و هوسهاي مخاطبان، اين آئين را براي آنان بيارايد و بپيرايد ... مشرکان معجزات و خوارق عاداتي را مي طلبيدند که با عرف و رسم معهود زمان و در سطح درک و فهم ايشان باشد، همانگو نه که قرآن در موارد گوناگوني از آنان روايت مي د ارد. از جمله در اين سوره آمده است :
(وَقَالُوا لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ).
مي گويند که چه مي شد اگر فرشته اي به پيش او بيايد ( و در حضور ما بر نبوت و صدق گفتارش گواهي دهد تا بدو ايمان بياوريم ؟ ) . (انعام/8)
(وَقَالُوا لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَبِّهِ ).
( آنان از روي تمسخر) مـي گويند: چرا دليل مادي و معجزه اي از سوي پروردگارش بر او نازل نمي گردد ( تا گواه بر صدق دعوت او باشد؟ !) . (انعام/37)
(وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا)
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مشرکان با هم? توان و با تاکيد هر چه بيشتر، به خدا سوگند مـي خورند کــه اگر معجزه اي ( از نوع آن معجزاتـي کـه در سورة اسراء : آيـه هاي 90-93 خواسته اند) براي آنان آورده شود به سبب آن ايمان ميآورند. ( انعام/109)
در سوره هاي ديگري پيشنهادهاي شگفت انگيزي از اين ييشنهادها است . همچو ن پيشنهادهائي که در سور? اسراء ، قرآن از ايشان روايت مي نمايد:
(وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً. أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلاَلَهَا تَفْجِيراً. أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفاً أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ قَبِيلاً. أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّماءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَاباً نَّقْرَؤُهُ)
( هنگامي که کافران مکه در برابر اعحاز قرآن و دلائل روشن آن ، درمانده و مبهوت شدند) گفتند: ما هرگز به تو ايمان نمي آوريم ، مگر اين که از زمين ( خشک و سوزان مکه ) چشمه اي براي ما بيرون جوشاني ( که آب آن دائم و روان باشد) . يا اين که باغي از درختان خرما و انگور ( در مکـه ) داشته باشي و رودبارها و جويبارهاي فراوان در آن روان گرداني. يـا آسمان را تكه تكه بر سر ما فرود آوري همانگونه که مـي پنداري ( و مي گوئي که خدا ما را بيم داده است ) و يـا ايـن کـه سراي بزرگ زرنگاري داشته باشي ، و يا ايـن که به سوي آسمان بالا روي ، و تنها به بالا رفتنت از آسمان هم ايمان نمي آوريم مگر ايـن که کتابي همراه خود برايمان بياوري که آن را بخوانيـم ( و ببينيم که از جانب خدا در آن نوشته شده است که تو فرستاد? پروردگار مي باشي ) .
(اسراء/90-93)
همچنين پيشنهادهائي همچون چيزهائي که در سور? فرقان ، قرآن از ايشان روايت مي دارد:
(
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وَقَالُوا مَالِ هذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلاَ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً. أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا)
مي گويند: اين چه پيغمبري است ؟ ! او غذا مـي خورد، و در بازارها راه مي رود، ( نه شيو? فرشتگان دارد، و نه روش شاهان . او امتيازي بر ديگران ندارد. چـرا که همچون افراد عادي نياز به تغذيه دارد، و در بازارها براي کسب و تجارت و خريد نيـازمنديهاي خود رفت و آمد مي کند) . چرا لااقل فرشته اي به سوي او فرستاده نشده است تا ( به عنوان گواه صدق دعوتش ) همراه او مردم را بيم بدهد ( و در امر تبليغ رسالت او را يـاري نمايد و ما هم ايمان بياوريم ) . يـا ايـن کـه گنجي ( از آسمان ) به سوي او انداخته شود ( تا از آن خرج و انفاق کند) و يا اين که باغي داشته باشد که از ( ميوه هاي ) آن بخورد ( و امرار معاش کند) . ( فرقان 7، 8)
رهنمود فوري قرآنـي در ايـن موج سوره ، پيغمبر خدا صلي الله عليه و آله و سلم را و سائر مؤمنان را نهي مي کند و باز مي دارد از اين که معجزه اي - هر گونه معجزه اي که باشد-از معجزاتي که پيشنهاد مي کردند از خدا درخواست کنند، و بخواهند به مشرکان نموده شود. در اين رابطه به پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم گفته شده است :
(وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ)
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اگر روگرداني ايشان از ( دعوت ) تو براي تو سخت و سنگين است ، چنانکه مي تواني ( جهت اقناع آنان راهـي پپدا کني و مثلا) نقبي در زمين بزني و يا نردباني به سوي آسمان بگذاري ( و اعماق زمين و بالاي آسمانها را بگردي ) و دليلي براي ( ايمان آوردن ) ايشان بياوري ( چنين کن . امّا بدان که ايـن لجوجان تو را تصديق نمي کنند و ايمان نمي آورند) . ولي اگر خدا بخواهد آنان را ( قهراً و جبراً ) بر هدايت جمع خواهد کرد ( و ايمان را بديشان تلقين خواهد نمود. امّا هدايت اجباري و ايـمان زورکي چه سودي دارد؟ لذا ايشان را به خود وا مي گذارد تا با اراده و اختيار خود اگر خواستند ايمان بياورند و اگر نخواستند ايمان نياورند) . پس از زمر? کساني مباش که ( حکم خدا و سنت او را در بار? مردم ) نمي دانند. تنها کساني ( دعوت تو را) مي پذيرند که گوش شنوا دارند ( و از روي تدبر و تفکر سخنان را مي شنوند. امّا اينان مردگان زنده نما هستند) و خداوند مردگان ( چون ايشان را به هنگام رستاخيز از گـورها) برمي انگيزد، و پس از زنده شدن به سوي او برگردانده مي شوند ( و مورد بازخواست قرار مي گيرند و سزا و جزاي خود را مي بينند) ..
هنگاميكه مشرکان بري مؤمنان به خدا سوگند موکدانه خوردند که اگر معجزه اي براي ايشان آورده و بديشان نموده شود، قطعاً بدان ايمان مي آورند، مؤمنان خواهان شدند که به مشرکان پاسخ مثبت داده شود و معجزه اي که ييشنهاد مي کردند بديشان نموده شود. به چنين مؤمناني گفته شد:
(قُلْ إِنَّمَا الآيَاتُ عِندَ اللّهِ وَمَايُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لاَيُؤْمِنُونَ. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ).
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بگو: معجزات از سوي خدا است و ( برابر ميل او انجام مي پذيرد و در اختيار من نيست . اي مؤمنان !) شما چه مي دانيد؟ ... اگر ( اين معجزاتي که خواسته اند) بديشان نموده شود ( باز هم ) ايمان نمي آورند. ( شما اي مؤمنان نمي دانيد که به هنگام وقوع معجزات حسي ) ما دلها و چشمهاي آنان را ( در درياي تخيلات و توهمات و در ميان امواج تأويـلات و احتمالات ) واژگونه و حيران مي گردانيم ( و بعد از نزول معجزات ) همانگونه خواهند بود که در آغاز بودند، و ايشان را به خود وا مي گذاريم تا در طغيان و سرکشـي خود سرگردان و ويلان شوند. ( انعام 109. ،110)
پيش از هر چيز مسلمانان بايد بدانند که تکذيب کنندگان به خاطر نبودن معجزه و دليل و نشان? حق و حقيقت نيست که ر1 ه کفر و شرک بپيمايند و به سوي ايمان بدين آئين نمي آيند، بلکه آنچه ندارند گوش شنوا است ! آنان مردگانند! يـزدان هدايت را بهر? ايشان نفرموده است - البته برار سنّت الهي در هدايت بخشيدن وگمراه کردن ، بدان شکلي که گفتيم - گذشته از اين مسلمانان بايد بدانند که اين آئين مطابق سنت و قانوني به پيش مي رود که دگرگون نمي شود، و اين آئين بالاتر و والاتر از آن است که فرمانبردار پيشنهادها و مطيع هواها و هوسهاي مردمان گردد.
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اين امر ما را به جولانگاه فراخ تر و فراگيرتر اين رهنمود قرآني سوق مي دهد... اين آئين ، ويژ? زماني ، و محدود در رخدادي ، و مقيد به پيشنهاد معيني نيست . چـه زمان دگرگون و متغيّر مـي گردد. خواستها و آرزوهاي مردمان در پيشنهادهاي ديگري جلوه گر و هويدا مي شوند. دعوت کنندکان به آئين يزدان لازم است آ گاه و هوشيار باشند و نگذارند هواها و هوسها و خواستها و آرزوهاي انسانها ايشان را سبک شمارد و بازيچه دست خود گرداند... همين عشق و علاقه است که امروزه برخي از دعوت کنندگان اسلامي را بر آن مي دارد که به پيشنهادهاي پيشنهاد کنندگان گو ش فرا دهند و بکوشند عقيد? اسلامي را در شکل « نظري? مکتبـي » جلوه گر کنند، آن هم نه در عمل بلکه تنها در کاغذ پاره ها بنگارند، و همچون نظريّه هاي مکتب هاي ناچيز و ناشايست زمـيني به ديگران نشان دهند، نظريه هاي مکتبهائي که انسانها آنها را براي دوره اي از ادوار تهيه و تنظيم مي کنند. پس از گذشت مدت زماني مي بينند هم? آن نظريه ها ننگ و ياوه و پريشان گوئي است . همچنين همين حماسه و شور است که برخي از پيروان اين دعوت را بر آن مي دارد که تلاش کنند و بکوشند نظام اسلامي را به شكل پروژه و طرح نظامي - البته روي کاغذ - يا به شکل قوانـين و مقرّرات مفصّلي - باز هم تنها روي کاغذ و بس - دربياورند و جلوه گر کنند، و با آن اوضاع و احوالي را چاره سازي و روبراه کنند و مشکلات و معضلاتي را حل و فصل نمايند که دامنگير اهل جاهليت کنوني است و هيچگونه پيوندي با اسلام ندارد.
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زيرا خود اهل جاهليّت کنوني مي گويند: اسلام تنها عقيده است و بس، و هـيچگونه علاقه اي به سيستم زندگي عملي و عمومي ندارد! امّا با وجود اين ، از همچون پروژه و طرح و قانون ساختگي اسلامي خود انتظار دارند که اين اوضاع را سر و سامان بخشد، هر چند که خودشان بر جاهليّت ماندگار مي مانند و فرمان و داوري را از طاغوت مي طلبند، و بهيچوجه فرمان و داوري را به شريعت يزدان واگذار نمي کنند... هم? ايـنها تلاشها و کـوششهاي رسواگـرانه اي و حقيرانه اي است . هرگز مسلمان را نسزد که به نام ترقي و تحول وسائل دعوت به راه خداشناسي و خداپرستي چنين کند و چنين رود و به پيروي از مدلهاي دگرگو ن انديش? بشري، خرد خويش را دلقک روزگار سازد، و به افکار فگاري پاسخ گويد که هر دم شکل و وضعي پيدا مي کند و هرگز بر يک حال ماندگار و استوار نمي گردد.[4]
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خوارتر و پست تر از اين تلاش ، کوشش کساني است که روبندهاي ديگري بر چهر? اسلام مي اندازند، و اسلام را با صفتهائي توصيف مي کنند که در مدّت زماني در پيش مردمان رواج و رونقي دارد، همچون : سوسياليسم يا جامعه گرائي ، و دمکراسي يا حکومت مردم بر مردم ... و سائر واژه ها و نامهاي ديگر ... آنان گمان مي برند که با اين عنوانهاي رذلانه و رسواگرانه به اسلام خدمت مي کنند... « سوسياليسم » يک مکتب ا جتماعي اقتصادي است و ساختار انسانها است و چه بسا درست يا نادرست باشد. « دمکراسي » هم يک نوع سيستم زندگي يا حكومتي است که ساخت? انسانها است ، و مي تواند درست يا نادرست باشد... امّا ا سلام برنام? زندگي است و در برگيرند? جهان بيني اعتقادي ، و نظام اجتماعي اقتصادي ، و سيستم اجرائي و اداري است ... اسلام ساختار يزدان و دور از هر عيبي و زدوده از هر نقصي است ... کسي که مي خواهد براي برنام? يـزدان سبحان، از بندگان ناتوان ياري بطلبد، و براي آن با ميانجيگري خود صفتي از اعمال و افعال انسانها را به عاريت گيرد، در کجاي اسلام قرار دارد؟ اصلا کسي که مي خواهد در پيش بندگان براي يـزدان سبحان پـا در مياني کند، و با پايمردي گفته اي از گفته هاي اين بندگان براي خداوند جهانيان مدد و يـاري بطلبد، درکجاي اسلام قرار دارد؟ ا
هم? شرک مشرکان در دور? جاهليّت غربي اين بود که برخي از آفريده هاي خدا را در پيشگاه خدا مـيانجي و واسطه قرار مي دادند، و آنها را ا ولياء مي شمردند:
(وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ...)
کساني کـه جز خدا سرپرستان و يـاوران ديگري را برمي گيرند ( و بدانان تقرب و توسل مـي جويند، مي گويند: ) ما آنان را پرستش نمي کنيم مگر بدان خاطر که ما را به خداوند نزديک گردانند.... ( زمر/3)
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بلي اين شرک است! پس بايد چه صفتي به کساني داد و با چه نامي آنان را ناميد که براي خود در پـيشگا ه يزدان اوليائي از ميان بندگان بر نمي گزينند و ميانجي نمي کنند، وليکن ايشان - واي چه زشت و پلشت است ! - براي يزدان سبحان در نزد بندگان به مـيانجيگري مي پردازند و مکتبي و يا برنامه اي از مکتب ها و برنامه ها را به عاريت مي گيرند؟!
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اسلام ، اسلام است . سوسياليسم هم سوسياليسم ا ست . دمکراسي هم دمکراسي است ... اسلام برنامه يـزدان است و هيچ عنواني و هيچ صفتي ندارد جز عنوان و صفتي که يزدان آن را بدان ناميده است : اسلام و بس ... امّا سوسياليسم يا دمکراسي هر يک از آنها از زمر? برنامه هاي انسانها و برجوشيده از تجارب آدميزادگـان است ... اگر مي خواهند سوسياليسم يـا دمکـراسي را برگزينند، آنها را بر اين اساس برگزينند که مي بينند... بايست? دعوت کنند? به سوي آئين خدا نيست که گول مد و فرم رائج مدها و فرمهاي هواها و هوسهاي تغيير پذير انسانها را بخورد، و گمان برد با پيروي از مدلها و فرمهاي آدميان به آئين يزدان کمک و نيکي مي کند! ما از اين کساني که آئين خودشان در پيش چشمانشان سبک و کم ارج جلوه گر آمده است ، و آن گونه که بايد قدر و منزلت يزدان را نشناخته اند، صادقانه مي پرسيم : اگر شما امروز اسلام را به نام سوسياليسم و يا به نام دمکراسي معرّفي مي کنيد و مي شناسانيد، بدان علت که ايـن نامها از مدلها و فرمهاي روشها و منشهاي امروزي است ، قطعاً هم بايد بد انـيد که روزي و روزگاري سرمايه داري مد محبوب مردمان بوده است و آنان سرمايه داري را هم از نظام فئوداليسم برگرفته و بيرون کشيده اند! همچنين اطلاع داريد کـه روزي و روزگاري مد مطلوب و فرم دلپسند، حکو مت استبدادي بوده است و مردمان مناطق پراکنده اي را پيرامون نژاد گرد آورده اند و اغلب به نژادگرائي خوانده اند، بدانگونه که در آلمان و ايتاليا در روزگار بسمارک و ماسوليني مثلاً چنين بوده است . کسي چه مي داند کـه فردا چه بازي کند روزگار و کدام مدل پسند مي گردد، وکـدام فرم از سيستمهاي اجتماعي زميني و نظامهاي حکومتي ساختار بندگان براي بندگان، مقبول همگان خواهد بود. چنين کساني آن روز اسلام را بايد چه بنامند تا آن را در قالب مد و مدلي عرضه کنند که مردمان بپسندند و از آن خشنود گردند؟!
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قطعاً رهنمود قرآني در اين موجي که ما در صدد بيان آن هستيم ، و در هم? امواج ديگر نيز شامل هم? اين مسائل است ... اين موج قرآني مي خواهد د عوت کننده ، آئين خود را بالا ببرد و والا گيرد، و در اين راستا به پيشنهادهاي پيشنهادکنندگان وقعي ننهد وگوش فرا ندهد، و نکوشد که اين آئـين را جز با نام و نشان آسماني خودش بيارايد و بپيرايد، و مردمان را جز با برنامه اين آئين و با ابزار اين آئين مخاطب قرار دهد... بي گمان يزدان بي نياز از هم? جهانيان است . هرکس به آئين خدا پاسخ مثبت ندهد و به بندگي او نپردازد، و جز از بندگي او از هم? بندگيهاي ديگر خويشتن را بدور ندارد و دست نکشد، اين آئين به چنين کسي هيچگونه نيازي ندارد، و خداوند سبحان نيز نيازي به کسي از پيروان يا سرکشان ندارد.
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اين آئين در ارکان و اصول و ارزشها و ويژگيهاي خود داراي اصالت است و يزدان سبحان مي خواهد حاکم بر بشريّت شود. همچنين در برنام? عملي و در اسلوب خطاب فطرت بشري نيز از اصالت برخوردار است . آن خدائي که اين آئين را با ارکان و اصول و ارزشها و ويژگيها و برنام? تلاش و اسلوب خاص آن نازل کرده است و به مردمان ارمغان د اشته است ، او است که انسان را نيز آفريده است و مـي داند خود انسان از لحاظ درون و بيرون چه مي خواهد و به چه نياز دارد. در اين موج سوره ، نمونه اي ازگفتگو ي يزدان با فطرف انسان است ، نمونه اي از نمونه هاي فراوان و متنوع و مختلف . يزدان فطرت انسان را با هستي جهان پيوند مي دهد، وکاري مي کند که نواهاي جهان هستي گوش جان فطرت انسان را نوازش دهد. ايـزد منان وجود انسان را به تکان بر مي انگيزد تا بيدار و هوشيارش گرداند و بتواند اين نواهاي جهاني را دريـافت دارد و نغمه هاي دلنوا زش را بشنود. يزدان سبحان مي د اند که فطرت انسان سرودها و آهنگهاي طبيعت را مي شنود و مي پذيرد، اگر نواها بلند و رسا و نيرومند باشند و به ژرفاهاي درونش بروند و بدوند:
(إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ).
تنها کساني ( دعوت تو را) مـي پذيرند کـه گـوش شنوا دارند ( و از روي تدبّر و تفکّر سخنان را مي شنوند) . نمونه اي که در اين موج با ما سخن مي گويد، عارف است از:
(وَقَالُوا لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللّهَ قَادِرٌ عَلَى أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَيَعْلَمُونَ).
( آنان از روي تمسخر) مي گويند: چرا دليـل مادي و معجزه اي از سوي پروردگارش بر او نازل نمي گردد ( تا گواه بر صدق دعوت او باشد؟ !) بگو: خداوند مي تواند ( هر گونه ) دليل و معجزه اي نازل کند، ولي آنان نمي دانند ( که برابر سنت الهي اگر به درخواست ايشان پاسخ گفته شود و ايمان نياورند نابود مي گردند) .
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در اين آيه سخن کساني نقل مي گردد که حق و حقيقت را تکـذيب مـي کردند و با آن دشمني و مبارزه مي نمودند و معجزه اي مي طلبيدند کـه نسل همزمان خودشان آن را ببينند و ديگر کار پايان بگيرد و به انجام برسد... سپس متوجه مي گردند که در فراسوي ايـن پيشنهاد چه چيزي نهفته است اگر بديشان باسخ مثبت داده مي شد و معجز? درخواستي رخ مي داد. آنچه به دنبال معجزه گريبانگيرشان مي گرديد هلاک و ويرانـي بود و بس. خداوند مي توانست معجزه اي بيافريند و بديشان نشان دهد، ولي مهر و عطوفت او مقتضي اين بود که معجزه اي را ننماياند، و حکمت او بر اين بود که بديشان پاسخ نگويد و سخنانشان را ناشنيده گيرد.
روند قرآني ناگهاني ايشان را از اين گـوش? تنگ جهان بيني و انديشه بيرون مي آورد، و آنان را رهسپار جهان فراخ مي گرداند. آنان را به سوي معجزات بزرگ پـيرامونشان رهنمود مـي سازد، معجزاتـي کـه ايـن معجزه اي که پيشنهاد مي کردند و مي طلبيدند در برابر آنها بسي ناچيز است . يعني معجزاتي که در اصل جهان هستي براي هم? نسلهاي پيش از ايشان و بعد از ايشان بر جا و برقرار است و هميشه آنها را مشاهده مي نمايند:
(وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلاَ طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْ ءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ).
(
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يکي از دلائل قوي قدرت خدا و حکمت و رحمتش ايـن است که او همه چيز را آفريده است ) و هيچ جنببده اي در زمين و هيچ پرنده اي که با دو بال خود پرواز مي کند وجود ندارد مگر اين که گروه هايي همچون شمايند ( و هر يک داراي خصائص و مميّزات و نظام حيات خاصّ خود مي باشند) . در کتاب ( کائنات ) هيچ چـيز را فروگذار نکـرده ايــم ( و همه چـيز را ضبط و به همه چيز پرداخته ايم . بگذار تکذيب کنندگان هر چـه مـي خواهند بکنند) پس ( از گذشت ايـن چند روز? زندگي دنـيوي ) آنان ( همراه هم? گروهها و دسته هاي حيوانات موجود) در پيشگاه پروردگارشان جمع آورده مـي شوند ( و به حساب و کتابشان مي رسيم ) .
اين حقيقت هولناکي است ... حقيقتي است که در آن زمان چشمان ايشان مي توانست آن را ببيند، آن زمان که دانش منظم و مرتبي نداشتند... حقيقتي که حيوانات و پرندگان و حشرات پيرامون ايشان را به شکل ملتها نشان مي دهد، و هر ملتي از آنها نيز داراي نشانه ها و ويژگيها و تنظيمات و تشکيلات خاص خود است ... اين حقيقتي است که هر اندازه علم انسانها پيشرفت کند، بر دامن? آن افزوده مي شود و بيشتر و بهتر مشاهده مي گردد، امّا علم انسانها بر اصل ايـن حقيقت چيزي نمي افزايد. درکنار اين حقيقت ، حقيقت غيب قرار گرفته است و با آن ارتباط تنگاتنگ دارد، و آن احاط? علم لدني يزدان بر همه چيز جهان است ، و اين که يـزدان ادار? امور هم? ا شـياء هستي را در دست دارد و چرخانند? چرخ گردون و مدبّر چرخـ? هم? شؤون او است ... بر ايـن حقيقت واپسـين ، آن حقيقت ديـدني پيشين، گواهي مي دهد.
معجز? مادي و پيشنهادي آنان کجا و ايـن معجزات بزرگ جهاني کجا؟ معجزه اي که مي خواستند، در برابر معجزات ديدني و ماندني چه چيز بشمار است ، وقتي که بُرد چشمانشان فراخ تر و ديد دلهايشان بيشتر گردد دربار? چيزهائي که بوده است و چيزهائي که خواهد بود؟
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برنام? قرآني - در اين نمونه - بيش از اين نيست که فطرت انسان را با هستي جهان پـيوند بدهد، و پنجره هاي ميان آن دو را بگشايد و آنها را با يکديگر روياروي نمايد، و بگذارد جهان سترگ و شگـفت کيهاني تأثيرات شگرف و ژرف خود را به هستي انساني ببخشد، و نغمه هاي دلنشين جهان کبير در اندرون جهان صغير به نوا در آيد و آهنگهاي خود را ساز نمايد.
برنام? قرآني به فطرت انساني جدل لاهوتي ذهني نظري تقديم نمي دارد، و جدل کـلامي همچون علم توحيد را نيز بدو تقديم نمي کند، آن جدل کلامي که براي برنام? اسلامي بسي ناآشنا است . همچنين بد و فلسف? عقلي يا حسي را هم تقديم نمي کند. بلکه برنام? قرآني به فطرف انساني اين هستي واقعي را تقديم مي دارد، هستي واقعي مشتمل بر جهان غيب و نهان ، و جهان ديدني و عيان ... آنگاه فطرت را آزاد مي گذارد که با جهان بزرگ و سترگ هستي به کنش و سازش پردازد و با آن همآوا و همآهنگ گـردد، و از جهان هستي دريافت و برداشت کند و بدان پـاسخ دهد و بپذيرد و به سخن درآيد و همراهـي نمايد، ليکن در ساي? برنام? منظمي که فطرت را رها سازد - بدان هنگام که از هستي درس مي آموزد - تا در راههاي پيچاپيچ ناهموار و در بيابان هاي برهوت بينشان، آواره و گمراه گردد.
سپس روند قرآنـي ايـن بخش را با پـيروي بر موضگيري تکذيب کنندگان پايان مي بخشد، و با اين آيه هاي بزرگ آن را خاتمه مي دهد:
(وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌّ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَإِ اللّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ).
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آنان که آيات ( جهاني و قرآني ) ما را تکذيب مي دارند ( و از حواس خود براي شناخت حق سود نمي برند و هرگز حق نمي شنوند و حق نمي گويند، گوئي ) كرانند و لالانند و در تاريکيها ( ي گوناگون کفر و جهل و تعصب و تقليد) قرار دارند. خداوند ( برابر نظم و نظام و قوانين و سنني كه دارد) هر که را بخواهد گمراه مي سازد، و هر که را بخواهد بر جاد? مستقيم ( ايمان ) قرار مي دهد.
در اينجا حقيقت حال و وضع تکذيب کنندگان و سرشت ايشان را مقرر مي دارد... آنان کران و لالاني هستند که در تاريکيها قرار گرفته اند... همچنين سنت يزدان را در هدايت و در ضلالت معيّن مي فرمايد و مي گويد: برابر فطرتي که يزدان بندگان را بر آن سرشته است ، مشيت او به هدايت يا ضلالت تعلق مي گيرد.
بدين وسيله هم? جوانب جهان بيني اسلامي با هم? امور همآهنگ و همراه مي گردد، گذشته از ايـن که برنام? دعوت روشن مي شود، و موضع دعوت کننده مقرر مي گردد و مشخص مي شود که چگونه ايـن عقيده را بدينجا و آنجا بچرخاند، و خويشتن را با آن همراه بگرداند، و آن را در هر حالي و در ميان هر نسلي به ديگران برساند.
اميد است اين پسوده ها، همراه با آنچه در مقدم? سوره د ربار? برنام? اسلامي گذشت ، چيزي در بر داشته باشد که بتواند راه را روشن و نوراني بگرداند... توفيق در دست يزدان است و از خدا توفيق مي خواهيم .

1- در اسناد او عبدالله کندي کوفي است . ابن کثير دربار? او گفته است : « تا اندازه اي ضعيف است » . ( مولف )
2- براي اطلاع بيشتر مراجعه شود به کتاب « خصائص التصور الاسلامي ومقوماته » جلددوم ، فصلهاي « حقيقه الالوهيه » و « حقيقه الحياه » .
3- مراجعه شود به کتاب : « خصائص التصور الاسلامي و مقوماته » جلد اول ، فصل « التوازن » .
4- مراجعه شود به مقدم? سور? انعام ، و کـتاب : « الاسلام و مشکلات الحضارة » ، فصل : « طريق الخلاص » .

سوره ي انعام آيه ي 49-40

(
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قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللّهِ تَدْعُونَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. (40) بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَاتُشْرِكُونَ. (41) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (42) فَلَوْلاَ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (43) فَلَمَّا نَسُوا مَاذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْ ءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ (44) فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (45) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ (46) قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ (47) وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (48) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (49)
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در اينجا و در اين موج ، روند قرآني فطرت مشرکان را با عذاب الهي روياروي مي دارد. حتي خود مشرکان را با فطرتشان روياروي مي گرداند، زماني که فطرتشان با عذاب يزدان روياروي مي شود. يعني بدان هنگام کـه فطرت ايشان با روياروي شدن با هول و هراس از زير توده ها و تپه هاي انگيزه هاي فراموشکاريها بدر مي آيد، و هول و هراس فطرت را تکان مي دهد و آن توده ها و تپه ها فرو مي افتند و فرو مي تپند و زدوده مي گردند، و فطرت افسان? خدايان دروغين را فراموش مي نمايد، و فورًا به سوي پروردگار راستين خود - پروردگاري که او را از ته دل مي شناسد - برمي گردد و تنها از او رستگاري و رهائي خويش را مي طلبد و بس!
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سپس روند قرآني دست مشرکان را مي گيرد و آنان را در سرزمينهائي به گشت و گذار مي برد که پد ران و نياکان ايشان در آن ها سکندري خورده اند و هلاک گشته اند. در راه بديشان نشان مي دهد که سنت يزدان سبحان چگو نه جريان مي يابد، و قضا و قدر خداي مهربان به چه شکلي عمل مي کند. به چشان سر و دل ايشان نشان مي دهد که چگونه قانون استدراج شکـل گرفته است . يعني يزدان جهان به مشرکان و بزهکاران نعمت بخشيده است و ايشان را اسـير وگرفتار پـيل? ماديات نموده است و کم کم آنان را به سوي عذاب کشيده است و ناگهان تازيان? بلا بر سرشان فرود آورده است و به کيفرشان رسانيده است ... در سراسر تاريخ چنين بوده است : مشرکان و کافران بعد از اين که پيغمبران يزدان را تکذيب کرده اند، خداوند جهان ايشان را پياپي با مصيبت ها و بلاهاي بدني و مالي آزموده است ، و گذشته از آن ايشان را با خوشيها و نعمتها آزمايش کرده است ، و فرصتهاي بي شمار بدانان عطاء فرموده است ، تا هوشيار گردند و از خواب غفلت بيدار شوند، و ازکجاو? ناز بيخبري بدر آيند. ولي آنان هم? فرصتها را از دست داده اند، و بعد از اين که ناخوشيها و سختيها ايشان را بيدار نکـرده است ، نعمتهاي دنـيوي آنان را مغرور کرده است وگول زده است ، آن زمان قضا و قدر الهي ناگهان برابر سنت جاري يز دان سر رسيده است و ايشان را در برگرفته است :
(فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ).
( بدين ترتيب ) نسل ستمکاران ريشه کن شد، و ستايش تنها پروردگار جهانيان را سزا است ( کـه با نقمت و نعمت مردمان را تربيت مي كند، و روي زمين را از فساد ظالمان پاک مي سازد) .
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هنوز چنين صحنه اي که سخت دلها را به تکان مي اندازد از ديدها پنهان نگشته است ، به دنبال آن صحن? ديگري جلو ه گر مي آيد. در اين صحنه نيز آنان دستخوش عذاب الهـي هستند. خداوند گوشها و چشمهايشان را برمي گيرد، و بر دلهايشان مهر مي زند. ايشان خدائي جز يزدان جهان را نمي يابند که گوشها و چشمها و فهم و ادراکشان را بديشان بازگرداند.
در روياروئي با اين دو صحن? زيباي هراسناک ، از وظيف? پيغمبران براي مشرکان سخن مي راند... وظيف? پـيغمبران مـژده رساندن و بيم دادن است و بس ... پيغمبران نبايد معجزات و خوارق عاداتي را بياورند و بنمايند. همچنين ايشان نبايد به پيشنهادهاي پـيـشهاد کنندگان پاسخ دهند. که تنها و تنها آنان بايد تبليغ کنند و احکام و فرمان يزدان را برسانند، و مژده دهند و بترسانند. مردمان خود دانند، دسته اي ايمان مي آورند و کارهاي خوب و پسنديده انجام مي دهند، در نتيجه خويشتن را از هو ل و هراس و غم و اندوه مـي رهانند. دسته اي نيز به تکذيب مي پردازند و روگردان مي گردند و در نتيج? اين تکـذيب و روگـرداني عذاب الهـي گريبانگيرشان مي شود... پس هر که خواهد ايـمان بياورد، و هرکه خواهد کفر بورزد... ايـن سرانجام و فرجام کار است .
(قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللّهِ تَدْعُونَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَاتُشْرِكُونَ).
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بگو: به من بگوئيد که اگر عذاب خدا شما را فرا گيرد ( همان گونه که قبلا ملتهاي پپشين را فرا گرفته است ) يا اين که قيامت شما ( با فرا رسيدن مرگتان و يـا از هم پاشيدن جهان ) فراز آيـد، آيـا ( براي نجات از عذاب دنيوي يا اخروي ) غير خدا را به ياري مي طلبيد؟ ( و اگر بطلبيد سودي به شما مي رسانند و شما را مي رهانند؟ !) اگر شما راستگوئيد ( در اين که بتها و انبازها سودي براي شما دارند و پرستش را سزاوارند؟ ! نه، در وقت رخدادهاي بزرگ، و در هنگام? رستاخيز به کسي جز خدا متوسل نمي شويد و پناه نمي بريد و) بلکه تنها خدا را به يـاري مي طلبيد، و او اگر خواست آن چيزي را برطرف مي سازد که وي را براي رفع آن به فرياد مي خوانيد، و ( ديگر آن روز) چيزهائي را کـه ( امروز) شريک خدا مي سازيد فراموش مـي نمائيد ( و از خاطر مي زدائيد) .
اين ، بخشهائي از وسائل و مسائل برنام? يـزدانـي در مخاطب قرار دادن فطرت انساني با اين عقيده است که افزوده مي شود بدان بخشي که قبلا بيان آن در قسمت پيشين ، و همچنين در قسمتهاي قبل از آن و بعد از آن در روند سوره آمده است .
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در آنجا فطرت را مخاطب قرار داده است با چيزهائي که د ر جهان زندگان موجود است و بيانگر نظم و نظام جهان، و نمايانگر نشانه هاي ادار? امور هستي توسط يزدان سبحان است . همچنين در آنجا فطرت انسان با ذکر احاطه و شمول دانش يزدان مورد خطاب قرار مي گيرد. خدا در اينجا نيز فطرت انسان را با عذاب خود مخاطب قرار مي دهد، و موضع فطرت را در برابر يزدان بيان مي دارد، موضعي که فطرت به هنگام روبرو شدن با عذاب الهي درسيمائي از سـيماهاي خشن و هراسناک خود پيدا مي کند، سيماي هولناكي که دلها را به تکان مي اندازد، و توده هاي انباشت? شرک را از روي آن فرو مي اندازد ، و فطرت دلها را از اينگونه توده ها بيرون مي سازد، توده هائي که بر دلها فرو افتاده است و آنها را پوشانده است و فطرت را از آشنائي آن با يزدان و همچنين از توحيد ايزد سبحان محجوب و محروم مي سازد، آشنائي و يگانه پرستي مستقرّ در ژرفاهاي دلها:
(قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللّهِ تَدْعُونَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ).
بگو: به من بگوئيد که اگر عذاب خدا شما را فرا گيرد ( همان گونه که قبلا ملتهاي پپشين را فرا گرفته است ) يا اين که قيامت شما ( با فرا رسيدن مرگتان و يـا از هم پاشيدن جهان ) فراز آيـد، آيـا ( براي نجات از عذاب دنيوي يا اخروي ) غير خدا را به ياري مي طلبيد؟ ( و اگر بطلبيد سودي به شما مي رسانند و شما را مي رهانند؟ !) اگر شما راستگوئيد ( در اين که بتها و انبازها سودي براي شما دارند و پرستش را سزاوارند؟ !
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روياروي شدن فطرت با تصور هو ل و هراس است ... عذاب يزدان در دنيا، عذاب نابود نمودن و هلاک ساختن است ، يا مراد وقوع قيامت بدون انتظار است ... فطرت ، زماني که اين پسوده را لمس مـي کند، و اين هول و هراس را تصور مي نمايد، حقيقت اين تصور را مي داند - خداوند سبحان نيز مي دانسته است که فطرت حقيقت اين تصور را مي داند - و در برابر آن به لرزش و جنبش مي افتد و تکان مي خورد، چو ن هول و هراس حقيقت پنهان در فطرت را مجسم مي گرداند، و يزدان سبحان هم که آفريدگار آن است مي داند کـه حقيقت نهاني در زواياي فطرت است و خدا از راه انديشه با آن به سخن در مي آيد، و فطرت نيز در رابر آن به تکان مي افتد و به حرکت مي پردازد و مي لرزد و لخت وعريان مي گردد.
يزدان جهان از مردمان مي پرسد، و مي خواهد پـاسخ پرسش را از زبان ايشان بشنود، و تصديق مسأله بر زبانشان روان شود، تا بيانگر تصديق نهان در فطرت ايشان گردد:
(أَغَيْرَ اللّهِ تَدْعُونَ ....إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ).
آيا غير خدا را به ياري مي طلبيد، اگر شما راستگوئيد؟
سپس شتاب مي گيرد و به دنبال آن جواب درست را مقرر مي دارد و بيان مي فرمايد، جواب درستي که عملا در ژرفاي فطرتشان نهفته است ، هر چند هم زبانشان آن را نگو يد:
(بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَاتُشْرِكُونَ).
(نه، در وقت رخدادهاي بزرگ، و در هنگام? رستاخيز به کسي جز خدا متوسل نمي شويد و پناه نمي بريد و) بلکه تنها خدا را به يـاري مي طلبيد، و او اگر خواست آن چيزي را برطرف مي سازد که وي را براي رفع آن به فرياد مي خوانيد، و ( ديگر آن روز) چيزهائي را کـه ( امروز) شريک خدا مي سازيد فراموش مـي نمائيد ( و از خاطر مي زدائيد) .
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بلکه تنها يزدان را به فرياد مي خوانـيد و به کمک مي طلبيد، و شرک و انباز خود را بطور کلّي فراموش مي کنيد!... هول و هراس فطرتتان را بدين هنگام لخت و عريان مي گرداند و بي پرده مي نماياند. فطرت در اين وقت در طلب مدد و ياري رو به درگاه خداوند يگانه مي نمايد و بس. بلکه حتي خود اين شرک و انباز را فراموش مي کند... آشنائي فطرت با آفريدگارش حقيقتي است که در خود فطرت قرار دارد. اما اين شرک ، يک قشر سطحي است که بر اثر عوامل ديگري عارض آن گرديده است . يک قشر سطحي که بالاي توده اي قرار گرفته است که بر فطرت فرو افتاده است . هر وقت که هول و هراس فطرت را تکان دهد، اين توده فرو مي تپد و سقوط مي کند، و اين قشر سطحي نيز برمي خيزد و در فضا مي پراکند، و حقيقت اصـيل و واقعي جلوه گر و هويدا مي شود، و فطرت حرکت سرشتي خود را به سوي آفريدگارش مي آغازد، و از آستان? با عظمت يزدان جهان کرنش کنان مي طلبد که هول و هراسي را از او به دور گرداند که خودش توانائي دفع و چاره سازي طرد آن را ندارد ودر ايـن کار درمانده و سرگردان است .
کار فطرت در روياروئي با هو ل و هراس بدين گونه است . روند قرآني مشرکان را از آن مي آگاهاند و چنين امري را فراروي ايشان جلوه گر مي گرداند... و امّا کار يزدان سبحان را در لابلاي روياروئي مقرر مي دارد. خدا اگر خواست برطرف مي سازد ترس و هراس و بلا و مصيبتي را که مردمان او را براي دفع آن فرياد مي دارند و به کمک مي طلبند. بلي اگر خواست چنين مي کند، چرا که مشيت يزدان آزاد است و هيچگو نه قيد و بندي متوجه آن نمي گردد. اگر خواست دعا و تمنّايشان را مي پذيرد و اندک يا هم? هراس و بلائي را برطرف مي نمايد که آنان او را براي دفع آن فرياد داشته اند و به کمک طلبيده اند. و اگر نخواست تضرع و زاري و تقاضا و تمنّاي آنان را بنا به قضا و قدر خويش و به مقتضي حکمت و علم خو د، پاسخ نمي گويد.
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اين بود موضع فطرت در قبال شرک و انبازي که گاهي بدان گرفتار مي آيد، به سبب انحرافي که پيدا مي کند، انحرافي که زاد? عوامل گو ناگون است و بر روشني حقيقت نهان در آن پرده اي فرو مي افکند... آيا حقيقت روکردن فطرت به يزدان و آشنائي او با خداوند رحمن و اطلاع او از يگانگي ايزد سبحان بايد به چه شکل و شيوه اي باشد؟
ما - همانگو نه که قبلا گفته ايم - دربار? صداقت کساني که کفر را بدين شکل مي پذيرند بسيار مظنون و مشکوك هستيم و باور نداريم که آنان درکفري که گمان مي برند که بدان اعتقاد دارند، راستگو باشند. ما بسي شک داريم در اين که در ميان مردمان کساني يافته شوند که خداوند ايشان را آفريده است کارشان واقعاً بدانجا بکشد که اثر دست آفريدگاري را ناديده گيرند که ايشان را هستي بخشيده است . آفريدگاري که نشانه هاي آفرينش او در سراسر وجود انسان پيدا و در طرح و نقش? پـيکره اش هويدا است، و اصلا نشان? قدرت آفريدگار آميز? هستي انسان ، و جلوه گر و مجسم در هر يک از سلولها و بلکه عيان در يکايک ذرات کيهان است !
تاريخ فراروي ما است ، تاريخ دور و دراز شکنجه هاي زشت ، مبارزه هاي وحشيانه و درنده خويانه باکليسا، سرکوبيها و نابوديها، دشمني کليسا با انگيزه هاي فطري مردمان ، غرق شدن کليسا در لذائذ منحرف از راستاي راه حقيقت ، و بالاخره تمام چيزهائي که در اين تاريخ بدشگون بوده است ، تاريخي که اروپا قرنهاي طولاني در آن زيسته است ... اينها دست به دست هم داده است و همه و همه سبب گرديده است که سرانجام اروپائيان بدين موج کفر و بي ديني بيفتند، تا در بيابان برهوت بيکران و بينشان سردرگمي ، از دست غول زشت و بدقواره بگريزند. [1]
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گــذشته از ايـن ، يـهوديان از ايـن واقعيت تاريـي بهره برداري کردند، و مسـيحيان را از آئـينشان بدور داشتند، تا زمام اختيارشان آسان به دستشان بيفتد، و ساده بتوانند بي بند و باري و بدبختي و بيچارگي را در ميانشان رواج و گسترش دهند، و آنان را به تعبير « تلمود» و « نقشه ها و طرحهاي فرزانگان صهيونيسم » همچون الاغ گردانند و برانند... يهوديان نمي توانستند به هم? ايـن امور برسند و نائل شوند، مگر با بهره برداري و سوء استفاده از آن تاريخ بدشگون و ننگين اروپائي ، براي کشاندن مردمان به سوي کفر و زندقه اي که به خاطر گريز ازکليسا انجام مي پذيرفت . با وجود اين همه تلاش بي امان ، تلاشي که مجسّم در « کمونيستي » بود، کمونيستي که يکي از دستگاه ها و سرويسهاي يهوديان بود، اين همه تلاشي که براي پخش بي ديني در لابلاي بيش از نيم قرن انجام پذيرفت ، و تحت نظارت هم? دستگاه هاي ويـرانگر و درهم شکنند? دولت صورت مي گرفت، با ايـن وجود هيچ وقت فطرت عشق اعتقاد به خدا در ژرفاهاي درون خود ملت روسيه از ميان نرفت و پيوسته در سراچ? سينه هايشان در غوغا بود... « استالين » وحشي - همان گونه که جانشين او خروشچف وي را به تصوير مي کشد - مجبورگرديد با کليسا درگير و دار جنگ جهاني دوم سازش و نرمش کند، و سر دست? کشيشان را آزاد سازد، زيرا فشار جنگ گردنش را مي ييچاند به سوي اعتراف به وجود يزدان، به دليل اصالت عقيد? به يزدان در خمير? فطرف انسان ... حال رأ ي ظاهري او و رأي ظاهري اندكي از کافران قدرتمند پيرامون او هر چه هست مهم نيست .
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يهوديان با ياري وکمک « الاغان » بکارگرفته از ميان صليبيان کو شيدند که موج کفر و زندقه را در درون ملتهائي پخش کنندکه ا سلام را به عنوان عقيده و آئين خود اعلان مي داشتند. هر چند که اسلام سرکوب شده بود و در درونها پـژمرده بود، امّا موجي که از راه « قهرمان » يعني آتاتورک در ترکيه روان و گسترش داده بودند، شکست خورد و عقب نشيني کرد، با وجود هم? کمک ها و ياريهائي که صرف بي بند و باريها و خرج قهرمان کردند، و تشويقها و تعريفهائي که نمودند، و با وجود کتابهاي زيادي که در بار? قهرمان و تجارب مترقيان? پرچمدار پرچم کفر و الحاد نوشتند و پـخش کردند... بعد از آن از تجرب? تلخ آتاتورک استفاده کردند و به تجارب تازه اي گرائيدند. اين بار تصميم بر اين گرفتند که براي تجارب پـيشتاز و مترقيان? خود، پرچم کفر و الحاد را برافراشته نکنند. بلکه بر بالاي آن تجارب، پرچم اسلام را به اهتزاز درآورند! تا با فطرت مردمان برخورد نکند و همچون تجربه آتاتورک نشود که با فطرتها منافات پيدا کرد و نقش بر آب شود. پرچم اسلام را بيفرازند و در زير اين پرچم هر چه مي خواهند انجام دهند و باتلاقهاي گنديد? ناپاکيها و پـلشتيها و آلودگيها و بي بند و باريهاي اخلاقي را تعبيه کنند. همچنين تحت لواي اسلام ، دستگاه ها و سرويسهاي ويراني مواد خام بشريت را بطور کلي در سرزمينهاي اسلامي پديدار و راه اندازي سازند، و ثروت گرانماي? انسانيت را تباه گردانند.
(
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وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. فَلَوْلاَ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فَلَمَّا نَسُوا مَاذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْ ءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ).
(
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اي پيغمبر! ناراحت مباش که پيغمبران زيادي را) ما به سوي ملتهائي که پيش از تو بوده اند گسيل داشته ايم ( و هنگامي کـه علم طغيان برافراشته و سرپيچي ورزيده اند) آنان را به سختيها و زيـانها گرفتار و به شدائد و بلايا دچار ساخته ايم تا بلکه خشوع و خضوع نمايند ( و توبه کنند و به سوي خداي خود برگردند) . آنان چرا نبايد هنگامي که به عذاب ما گرفتار مـي آيند، خشوع و خضوع کنند ( و بيدار شوند و اندرز گيرند و با تضرع و زاري دست دعا به سوي باري بلند کـنند و آمرزش خواهند؟ ) ولي دلهايشان سخت شده است و ( نرود ميخ آهنين بر سنگ! و علاوه از قساوت قلب ) اهريمن ( هم ) اعمالي را که انجام مـي داده اند برايشان آراسته و پـيراسته است . هنگامي کـه آنان فراموش کردند آنچه را کـه بدان متذکّر و متّعظ شده بودند ( و آزمون ناداري و بيماري کارگر نيفتاد، آزمون ديگري جهت بيداري ايشان بکار برديم و) درهاي همه چيز ( از نعمتها) را به رويشان گشوديم تا آنگاه که ( کـاملا در فراخي نعمت غوطه ور شدند و) بدانـچه بديشان داده شد شاد و مسرور گشتند ( و باد? ثروت و قدرت ايشان را گرفت و سرمست و مغرور شدند و ناشکري کردند و) ما بناگاه ايشان را بگرفتيم ( و به عذاب خود مبتلا کرديم ) و آنان مأيـوس و متحـيّر ماندند ( و به سوي نجات راه نبردند. بدين ترتيب ) نسل ستمکاران ريشه کن شد، و ستايش تنها پروردگار جهانيان را سزا است ( که با نقمت و نعمت مردمان را تربيت مـي کند، و روي زمين را از فساد ظالمان پاک مي سازد) .
(1/369)



اين آيه ها انسان را روياروي مي سازند با نمونه هائي از عذاب و بلاي يزدان سبحان، نمونه هائي از واقعيت تاريخي ، نمونه هائي که بيان مي دارند و شرح و بسط مي دهند که چگو نه مردمان با عذاب يزدان رويـاروي مي گردند، و فرجام اين روياروئي آنان با عذاب يزدان چه خواهد بود، و چگونه يزدان به مردمان پياپي فرصت مي دهد و دنبال يکديگر وقت مناسب در اختيارشان مـي گذارد، و يکي بعد از ديگري بـيدارباشها در مي رسند و هوشدار مي دهند. اگر آن چيزهائي را فراموش کنند که بدانان گوشزد و سفارش مي شود، و شدّت و سختي ايشان را به سوي خدا و تضرع و زاري در پيشگاه يزدان مهربان نکشاند، و نعمت ايشان را به سپاسگزاري و به پرهيز از فتنه و بلا نرساند، بايد فطرتشان تباهي گرفته باشد، تباهيي که با وجود آن اصلاح اميد نمي رود، و همچنين زندگي ايشان بدان گونه فاسد شده است که با بودن آن ماندن سزاوار نيست . در اين موارد فرمان خدا مبني بر نابودي آنان شرف صدور پيدا مي کند و وقوع بلا بر ايشان واجب مي شود، و نابودي و هلاک به شهر و ديـارشان نازل مي گردد و خانه و کاشانه اي از آن نجات پيدا نمي کند.
(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. فَلَوْلاَ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ).
(
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اي پيغمبر! ناراحت مباش که پيغمبران زيادي را) ما به سوي ملتهائي که پيش از تو بوده اند گسيل داشته ايم ( و هنگامي کـه علم طغيان برافراشته و سرپيچي ورزيده اند) آنان را به سختيها و زيـانها گرفتار و به شدائد و بلايا دچار ساخته ايم تا بلکه خشوع و خضوع نمايند ( و توبه کنند و به سوي خداي خود برگردند) . آنان چرا نبايد هنگامي که به عذاب ما گرفتار مـي آيند، خشوع و خضوع کنند ( و بيدار شوند و اندرز گيرند و با تضرع و زاري دست دعا به سوي باري بلند کـنند و آمرزش خواهند؟ ) ولي دلهايشان سخت شده است و ( نرود ميخ آهنين بر سنگ! و علاوه از قساوت قلب ) اهريمن ( هم ) اعمالي را که انجام مـي داده اند برايشان آراسته و پـيراسته است .
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واقعيت بشري بسياري از اين ملتها را شناخته است ، ملتهائي که قرآن مجيد براي انسانها داستان بسياري از آنها را روايت نموده است ، پيش از اين که « تاريخ » و تاريخ نگاري به وسيل? مردمان بيدار گردد. تاريخي که آدميزادگان مي نگارند، عمر چنداني از آن نمي گذرد، و جز مقدار اندکي از تاريخ حقيقي انسانها بر روي کر? زمين را در بر نمي گيرد! اين تاريخ اندک نيز که با دست آدميزادگان نگاشته شده است لبريز از دروغها و نارواها و ناتوانيها وکوتاهيها است و نتوانسته است هم? انگيزه هاي پيدايش وقائع و عوامل حرکت چرخهاي گردونه تاريخ را فراگيرد، و مشتمل بر انگـيزه ها و عواملي شود که بعضـيها در ژرفاهاي درونهاي مرد مان پنهان مي گردد، و برخيها در فراسوي غـيب پـوشيده مي شود، و جز اندکي از آنها پيدا و آشکار نمي گردد. درگردآوري و تفسير و جداسازي درست از نادرست اين بخش اندک نيز مردمان دچار اشتباه مـي شوند، و تاريخ صحيح و دور از اغراض و اغلاط ، بسيار كم است . بعضي از اشخاص ادعاء مي کنند که از لحاظ علمي بر تاريخ بشري احاطه دارند، و ايشان مي توانند تاريخ را بگون? « علمي » تفسير کنند، و توان آن را در خود سرا غ دارند که رخدادهاي حتمي و دگرگونيهاي قطعـي آينده را پيشبيني و تعيين نمايند!... آنان که چنين مي گويند بزرگ ترين دروغي را ادعاء مي کنند که ممکن است انسانها مرتکب آن شوند. جاي شگفت است که بعضيها چنين چيزي را ادعاء مي کنند، و شگفت انگيزتر از آن بعضيها هم باور مي کنند و مي پذيرند! اگر اين مدعيان بگويند: آنان از « انتظارها و چشم داشتها» سخن مي گويند، نه از « قطعيها و حتميها» پـذيرفتني بود... ولي زماني که دروغ پردازان ، در ميان بيخبران کساني را مي يابند که سخنان يـاو? ا يشان را تصديق مي کنند و راست مي پندارند، پس چرا دروغ نگو يند و ياوه سرائي نکنند؟ !
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يزدان حق و حقيقت را مي گويد، و مي داند چه چيز بوده است ، و چرا چنين چيزي بوده است . ايزد براي بندگان خود - از روي تفضّل و مرحمت خو يش - بخشي از اسرار و رموز سنّت و قضا و قدرش را روايت مي فرمايد، تا پرهيز کنند و پند گيرند و خويشتن را بر حذر دارند، و با عوامل و انگيزه هاي نهان ، و اسباب و علل آشکار موجود در فراسوي واقعيت تاريخي آشنا گردند و با اطلاع از اين عوامل و انگيزه ها از واقعيت تاريخي تفسير کامل صحيحي ارائه دهند. و در ساي? شناخت اين عوامل و انگيزه ها همچنين ممکن شود انتظار وقوع چيزي را داشته باشند که رخ خواهد داد، آن هم با تکيه بر سنّت تغيير ناپذير يزدان ، آن سنتي که يزدان براي ايشان از آن پرده برمي دارد.
در اين آيه ها به تصوير کشيدن و نشان دا دن نمونه اي است که در ميان ملتهاي گوناگون پيوسته تکرار مي گردد... ملتهاي گوناگوني که پيغمبران به سويشان آمده اند و چنين ملتهائي تکذيبشان کرده اند و دروغگويشان ناميده اند، و يزدان جهان ايشان را دچار زيانهاي بدني و مالي کرده است و احوال و اوضاعشان را دستخوش ناخوشيها و دشواريها فرموده است ... امّا زيانها و ناملايماتي که به « عذاب يزدان » مذکور در آي? پيشين نمي رسد که عذاب نابود کردن و ريشه کن ساختن است ...
قرآن نمون? مشخص از اين ملتها را بيان فرموده است ، و نمون? زيان بدني و مالي را نيز ذکر کرده است ، زيان بدني و ماليي که اين ملتها را گرفتار آن نموده است ... چنين نمونه اي را در داستان فرعون و فرعونيان ذکر فرموده است :
(
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وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلاَ إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللّهِ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَيَعْلَمُونَ. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلاَتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْماً مُجْرِمِينَ).
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ما فرعون و فرعونيان را به خشکسالي و قحطي و تنگي معيشت و کمبود ثمرات و غلات گرفتار ساختيم تا بلکه متذکّر گـردند ( و از خواب غفلت بيدار شوند و از سرکشي و ستم خود بکاهند و متوجّه خدا گردند و به بني اسرائيل بيش از اين ظلم و جور روا ندارند) . ولي ( آنان نه تنها پـند نگرفتند، بلکه ) هنگامي کـه نيکي و خوشي بديشان دست مي داد ( - که اغلب هم چنين بود - ) مي گفتند: اين به خاطر ( استحقاق و امتيازي است که بر ساير مردمان داريم و ناشي از ميمنت و مبارکي ) ما است . امّا هنگامي که بدي و ستي بديشان دست مي داد، مي گفتند: ( اين خشکساليها و بلاها همه ناشي از) نحوست و شومي موسي و پيروان او است ! هان ( اي مردمان هم? اعصار و قرون بدانـيد) که بدبياري آنان تنها از جانب خدا ( و با تقدير و تدبير او نه کس ديگري ) بوده است ، وليکن اکثر آنان ( اين حقيقت ساده را) نمي دانستند ( و ديگران نيز اغلب نمي دانند که خوشي و ناخوشي و سختي و فراخـي برابر اراده و مشيت خدا به انسان دست مي دهد. آنان به سبب اين انديش? نادرست ) گـفتند: هر اندازه براي ما معجزه بياوري ( و هر نوعي از معجزات بنمائي ) تا ما را بدان جادو کـني ، ما به تو ايـمان نمي آوريم ( و به تو نمي گرويم ) . پس ( هر زمان به مصيبت و نکـبتي دچارشان کرديم و از جمله : ) سيل ، ملخ ، شته ، قورباغه ، و خون بر آنان فرستاديم که هر يک معجز? جداگانه و روشني بود ( بر صدق موسي ؛ و او پيشاپيش در بار? هر يک جداگانه و مفصل سخن گفته بود و وقوع هر يک را خبر داده بود) امّا آنان تکبّر ورزيدند ( و خويشتن را بالاتر از آن ديدند که حق را بپذيرند) چرا که انسانهاي گناهکاري بودند. ( اعراف/130-133)
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اين نمونه اي از نمونه هاي فراوانـي است که آيـات قرآني بدانها اشاره دارد... خداوند ايشان را زيـر تازيانه هاي زيانها و بلاهاي بدني و مالي گرفت تا بيدار شوند و به خود آيند، و دلهايشان را و واقعيت خود را بکاوند و نقب بزنند، شايد در زير فشار سختيها وگرفتاريها به سوي يزدان ناله سر دهند و کرنش برند و از سرکشي و تکبّرشان دست بردارند، و عاجزانه از يزدان با دلهاي پاک ، مخلصانه بخواهند بلا را از آنان بردارد. اگر چنين مي کردند يزدان بلا را از آنان دور مي گرداند، و درهاي رحمت خويش را به رويشان مي گشود... امّا آنان کاري را که شايسته بود بکنند انجام ندادند. به يزدان پناه نبردند. از سرکشي خود دست برنداشتند. سختي آزمون و شدت تازيان? بلا بر سر عقلشان نـياورد، و بـينش ايشان را نگشود، و دلهايشان را نرم نکرد. اهريمن از پشت سرشان گمراهيها و سرکشيهائي را د ر نظرشان آراست که به گرداب آن افتاده بودند:
(وَلكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ).
ولي دلهايشان سخت شده است و ( نرود ميخ آهنين بر سنگ! و افزون بر سنگدلي ) اهريمن ( هم ) اعمالي را کـه انجام دادند برايشان آراسته و پيراسته است .
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دلي که سختيها و بلاها آن را به سوي خدا برنگرداند، به سنگ بدل شده است و تري و نمي درآن باقي نمانده است تا سختيها و بلاها آن را بفشارد. چنين دلي مرده است و ديگر سختيها و بلاها در آن احساس را برنمي انگيزد. دستگاه هاي گيرنده و پذيرند? سرشتي در آن خراب و از کار افتاده اند، و لذا ايـن ضربه ها و تکانهاي بيدار کننده را در نمي يابد و به هوش نمي آيد. ضربه ها و تکانهاي بيدار کننده اي که دلهاي زنده را براي دريافتن و پاسخ گفتن هو شيار مي گرداند. اصلًا سختيها وگرفتاريها آزمون يزدان براي امتحان بندگان است . کسي که زنده باشد، سختيها و گرفتاريها او را بيدار و هوشيار مي گرداند، و دريچه هاي بسته دل او را مي گشايد، و وي را به سوي خدايش برمي گرداند، و رحمتي از رحمتهائي مي گردد که يزدان جهان آن را بر خود واجب فرموده است ... امّا کسي که مرده است ، سختيها وگرفتاريها او را سنگباران مي کند، ولي اصلًا بدو سودي نمي رساند. بلکه تنها عذر و حجّت را براي او باقي نمي گذارد، و ماي? بدبختي او مي گردد، و زمين? عذاب را فراهم مي آورد!
ا ين ملتهائي که يزدان سبحان داستان آنان را براي پيغمبر خود صلّي الله عليه و آله و سلّم و بعد از او براي مسلمانان پيرو او روايت مي فرمايد، سختيها وگرفتاريها کمترين سودي بديشان نبخشيد. به تضرّع و زاري در آستان? باري نپرداختند، و ايشان را از چيزي برنگرداند که اهريمن آن را برايشان آراسته و پيراسته بود، و آن روگرداني و سرکشي بود... در اينجا بود که خداوند بديشان مهلت و فرصت بيشتر داد و آنان را غرق خوشيها کرد و به مرور زمان ايشان را در پيل? نعمتها اسير فرمود و کم کم به سوي عذاب کشاند:
(
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فَلَمَّا نَسُوا مَاذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْ ءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ).
هنگامي کـه آنان فراموش کردند آنچه را کـه بدان متذکّر و متّعظ شده بودند ( و آزمون ناداري و بيماري کارگر نيفتاد، آزمون ديگري جهت بيداري ايشان بکار برديم و) درهاي همه چيز ( از نعمتها) را به رويشان گشوديم تا آنگاه که ( کـاملا در فراخي نعمت غوطه ور شدند و) بدانـچه بديشان داده شد شاد و مسرور گشتند ( و باد? ثروت و قدرت ايشان را گرفت و سرمست و مغرور شدند و ناشکري کردند و) ما بناگاه ايشان را بگرفتيم ( و به عذاب خود مبتلا کرديم ) و آنان مأيـوس و متحـيّر ماندند ( و به سوي نجات راه نبردند. بدين ترتيب ) نسل ستمکاران ريشه کن شد، و ستايش تنها پروردگار جهانيان را سزا است ( که با نقمت و نعمت مردمان را تربيت مـي کند، و روي زمين را از فساد ظالمان پاک مي سازد) .
خوشي و نعمت ، آزمون ديگري است و همچون آزمون سختي و شدّت است . امّا اين آزمون ازآزمون سختي و شدّت دشوارتر و بالاتر است . يزدان جهان مردمان را با خوشي و نعمت مي آزمايد، همان گو نه که با آزمون سختي و شدّت مي آزمايد. هم فرمانبرداران را و هم سرکشان و نافرمايان را مي آزمايد، و با هر دو وسـيل? خو شي و نعمت ، و ناخو شي و نقمت ، هر دو گـروه را امتحان مي فرمايد.
فرد مؤمن با سختيها وگرفتاريها امتحان مي گردد و او صبر و شکيـائي مي ورزد، و با خوشيها و نعمتها مورد آزمايش قرار مي گيرد و او به شکر و سپاس مي نشيند. در هر دو حال کار و بارش همه خير و خوبي خواهد بود... در حديث آمده است :
(
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عَجَبًا لِلْمُؤمِنِ إنَّ أمْرُهُ كُلُّهُ لَهُ خَيْرٌ وَ لَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إلَّا لِلْمُؤْمِنِ , إنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ , وَ إنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ).
کار مؤمن چه شگفت است ، هم? کارهايش براي او خير و خوبي است ، و اين کار براي کسي جز مؤمن چنين نيست . اگر خوشي ونعمتي نصيب او گردد، شكر و سپاس مي کند و براي او خير خواهد بود. و اگر زيان و بلائي بدو برسد، صبر و شکيبائي مـي کند و براي او خير خواهد شد. ( مسلم آن را روايت کرده است )
ا ين ملتهائي که پيغمبران خود را تکذيب کرد ه اند، و يـزدان سبحان در ايـنجا داستان آنان را روايت مي فرمايد، هنگامي که چيزي را فراموش کرده اند که بديشان تذکر داده شده است و انجام آن از ايشان خواسته شده است ، و يزدان سبحان دانسته است که آنان بايد هلاک گردند، پس از اين که خداوند ايشان را با زيانها و بلاهاي بدني و مالي آزموده است و آنان دست دعا به درگاه خدا برنداشته اند و به تضرّع و زاري نپرداخته اند، خداوند اين بار ايشان را با خوشيها و نعمتها آزموده است و درهاي همه چيز را براي آنان گشوده است ، تا پس از آزمون بلاها و ضررها، کم کم در پيل? خوشيها و نعمتها اسير شوند و پله پله به سوي عذاب روند و دستخوش کيفر دنيوي و گرفتار بدبختي اخروي گردند.
تعبير قرآني که مي فرمايد:
(فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْ ءٍ)
درهاي همه چيز ( از نعمتها) را به رويشان گشوديم.
روزيها و خوبيها، و امتعه و اموال ، و سلطه و قدرت ، و ... را به تصوير مي کشد. نعمتها را به تصوير مي زند که همچون سيلاب ها درجوش وخروشند و هيچگو نه مانع و سد و بندي جلو آنها را نمي گيرد! سيلاب نعمتها بدون کمترين رنج و زحمتي و حتي تلاش و کـوششي به سويشان روان است!
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صحن? شگفتي است . حالتي را به تصوير مي کشد که در حرکت و جريان است . اين هم شيو? شگفت به تصوير کشيدن قرآني است .[2]
(حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا).
تا آن گاه که ( کاملا در فراخي نعمت غوطه ور شدند و) بدانچه بديشان داده شد شاد و مسرور گشتند ( و باد? ثروت و قدرت ايشان را گرفت و سرمست و مغرور شدند و ناشکري کردند) .
نعمتها و روزيها و خوشيها و شاديها ايشان را فرا گرفت . آنان در ميان خيرات و نعمات غرق گشتند و سرمست از لذائذ شدند. امّا شکر نعمت بجاي نياوردند و خداي را با عبادت ياد نکردند. دلهايشان از ياد نعمت دهنده به تکان درنيامد و هراسي و پـرهيزي به خود نديد. تمام تلاششان صرف لذائذ شد، و کاملا تسليم هو اها و هوسها گرديدند. همان گونه که عادت افرادي است که غرق در لهو و لعب و خوشگذراني و لذتند، زندگاني ايشان از کارهاي ارزشمند و بزرگ خالي و تهي گرديد. نظم و نظام و اوضاع و احوال بر اثر آن از هم پاشيد. فساد دلها و اخلاق ، ماي? تباهي جامعه و باعث نابساماني مردمان شد. هم اين و هم آن به نتائج طبيعي خود منتهي گرديد که تباهي سراسر زندگي بود... بدين هنگام موعد سنّت و قانوني شد که تغييرناپذير است :
(أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ).
ما به ناگاه ايشان را بگـرفتيم ( و به عذاب خود مبتلا کرديم ) و آنان مأيـوس و متحير ماندند ( و به سوي نجات راه نبردند) .
خداوند ناگهاني ايشان را بگرفت، بدان گاه که آنان در بيخبري و سرمستي بسر مي بردند. ايشان آواره و سرگشته گشتند و از رهائي اميد بريدند و نتوانستند راهي براي نجات پيدا کنند و براي رستگاري خويش چاره انديشي کنند. به ناگاه هم? آنان يکسره هلاک شدند.
(فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ).
( بدين ترتيب ) نسل ستمکاران ريشه کن شد.
(
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دَابِرُ الْقَوْمِ) آخرين کسي است که به دنبال ايشان مي آيد. هنگامي که آخرين فرد جماعتي نابود گردد، يعني پسرو گروهي هلاک کردد، قطعاً پيشروان آن گروه قبل از او نابود شده اند:
(الَّذِينَ ظَلَمُوا).
آن کساني که ستمکار بودند.
مرادکساني است که شرک ورزيدند... چرا که قرآن در اغلب موارد از شرک با واژ? ظلم ، و از مشرکين با واژ? ظالمين تعبير مي کند.
(وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ).
ستايش تنها پروردگار جهانيان را سزا است .
اين پيروي است بر ريشه کردن ظالمين يعني مشرکين که به دنبال اين استدراج الهي و چاره سازي استوار پروردگاري قرار مي گيرد... آيا يزدان در برابر نعمتي بزرگتر از نعمت پاک کردن زمين از ظالمين ، يـا در برابر رحمتي سترگ تر از رحمت خدا در حق بندگانش با چنين پاک کردني ، ستايش مي شود و ستوده مي گردد؟ يزدان جهان ، قوم نوح و قوم هود و قوم صالح و قوم لوط را بگرفت و برگرفت، همانگونه که فراعن? مصر و يونانيان و روميان و جز آنان را با همين سنّت و قانون بگرفت و برگرفت. در فراسوي تمدن درخشان ايشان ، سپس نابودي و بر باد رفتن آن ، راز پنهان قضا و قدر يزدان ، نهفته بود. تنها اين اندازه از سنّت و قانون خدا، و اين تفسير ربّاني دربار? چنين واقع? مشهور تاريخي ، جلوه گر و پديدار مي آيد و بس.
اين ملتها دا راي تمدني بودند، و سلطه و قدرتي در زمين داشتند، و از رفاه و آسايشي برخو ردار بود ند - اگر نگوئيم از لحاظي برتر - دست کم کمتر از تمدن و قدرت و رفاهي نبود که ملتهاي امروزي از آنها بهره مند و برخوردارند، ملتهائي که امروزه غرق در رفاه و سلطه و خوشي هستند بدانچه که دارند گول خورده اند و ديگران را نـيز گـول مـي زنند. از زمر? کسانيند که سنّت و قانون يزدان را در امر سختي و رفاه نمي شناسند.
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اين ملتها نمي د انند که سنّت و قانوني در مـيان است . آنان نمي دانند که يزدان ايشان را برابر ايـن سنّت و قانون دچار استدراج مي نمايد و پله پله به سوي عذاب مي کشاند و به دوزخ گرفتارشان مي گرداند. کساني که در دائر? گرداب ايشان مـي چرخند، برق زر و زيـور چشمانشان را خيره مي سازد و ايشان را شيفته و شيداي خود مي کند. رفاه و قدرت در برابر ديدگانشان بزرگ و شکوهمند جلوه گر مي آيد. اين که خدا بدين ملتها مهلت ماندن و فرصت زيستن مي دهد، ايشان را گول مي زند. گول اين را مي خورند که مي بينند با وجود اين که چنين ملتهائي خدا را نمي پرستند، يا اصلًا او را نـي شناسند، و بر سلط? يـزدان مي شورند و سرکشي مـي کنند، و ويژگيهاي الوهيت خدا را براي خود ادعاء مي نمايند، و در زمين به فساد و تباهکاري دست مي يازند، وگذشته از شوريدن بر سلط? يـزدان، بر مردمان نـيز ستم مي ورزند، امّا با وجود هم? اينها هلاک نمي شوند و خوش و خرم بر زمين را ه مي روند.
بدان گاه که در آمريکا بودم، آشکارا مصداق ايـن فرمود? خداوند بزرگوار را مي ديدم :
(فَلَمَّا نَسُوا مَاذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْ ءٍ).
هنگامي کـه آنان فراموش کردند آنچه را کـه بدان متذکّر و متّعظ شده بودند ( و آزمون ناداري و بيماري کارگر نيفتاد، آزمون ديگري جهت بيداري ايشان بکار برديم و) درهاي همه چيز ( از نعمتها) را به رويشان گشوديم.
صحنه اي که ا ين آيه به تصوير مي کشد، صحنه اي است که هم? خيرات و نعمات و ارزاق و ماديات در آن بدون حساب و شمار جوشان و ريزان است ! در سراسر زمين همسان آنچه در آمريکا است چه بسا يـافته نشود و پديدار نگردد.
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در آمريکا مي ديدم مردمان سرمست رفاهي هستند که در آن قرار دارند. احساس ايشان در برابر « سفيدپوستان » و طرفداريشان از آنان جاي شگفت است . شيو? رفتار متکبران? پست ايشان با رنگين پوستان و همچنين وحشيگري زشت آنان با ايشان ، و خودبزرگ بيني و تفاخرشان بر هم? مردمان روي زمين ، به گونه اي است که خودخواهي و نژادپرستي نازيهائي که يهوديان اين صفات رذل ايشان را در سراسر جهان پخش کردند تا بدانجا که نژادپرستي متکبران? آنان در همه جا زبانزد شد و عَلَم بر نـژادپرستي گرديد. در صورتي که آمريکاي سفيدپوست نژادپـرستي را به شکل بدتر و سخت تر و سنگدلانه تر با رنگين پوستان بويژه با رنگين پوستان مسلمان انجام مي دهد.
من اين وضع را کاملا در آنجا مي ديدم و به ياد اين آيه مي افتادم و سنّت خدا را چشم مي داشتم . گامهاي ايـن سنّت الهي را مي ديدم که به سوي غافلان مي خزيد و کم کم بدين بيخبران ميرسيد:
(حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ).
تا آنگاه که ( کـاملا در فراخي نعمت غوطه ور شدند و) بدانـچه بديشان داده شد شاد و مسرور گشتند ( و باد? ثروت و قدرت ايشان را گرفت و سرمست و مغرور شدند و ناشکري کردند و) ما بناگاه ايشان را بگرفتيم ( و به عذاب خود مبتلا کرديم ) و آنان مأيـوس و متحـيّر ماندند ( و به سوي نجات راه نبردند. بدين ترتيب ) نسل ستمکاران ريشه کن شد، و ستايش تنها پروردگار جهانيان را سزا است ( که با نقمت و نعمت مردمان را تربيت مـي کند، و روي زمين را از فساد ظالمان پاک مي سازد) .
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هر چند که يزدان - از بعثت پيغمبر اسلام صلّي الله عليه و آله و سلّم عذاب ريشه کن را از ميان برداشته است ، ولي انواع عذابهاي ديگر بر جاي است . انسانها بسياري از ايـن نوع عذابها را خواهند چشيد، به ويژه ملتهاي بسياري از اين نوع عذابها را خواهند چشيد که يزدان خيرات و نعمات و ماديات فراواني را بديشان داد ه باشد و آنان را با توليدات و محصولات زياد در شاديها و خوشيها غوطه ور نموده باشد.
عذابهاي دروني ، بدبختي هاي رواني ، انحرافات جنسي ، و فروپاشي اخلاقيي راکه اين ملتها امروزه مي چشند، نزديک است بر توليد و رفاه و برخورداري از نعمت پرده بيفکند و سراسر زندگي را با بدبياري و پريشاني و بدبختي فرو پوشد.[3] گذشته از اينها آثاري پـيدا و نمايان گشته است که مسائل اخلاقي سياسي بدانها اشاره دارند. مسائل اخلاقي سياسي بيانگر اين واقعيت هستند که اسرار مملکت فروخته مي گردد و در ايـن راستا خيانتها به ملتها مي شود، آن هم چه بسا در برابر برآورده کردن شهوتي يا انجام انحرافي ... اينها پيش درآمدها و ديباچه هائي است که در پايان گشت و گذار به خطا نمي روند و نتائج سوء خو د را قطعاً مي دهند. هم? اينها هم چيزي جز سرآغاز راه نمي باشد. رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم راست فرموده است ، آنجا که مي گويد:
(إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا - على معاصيه - ما يحب . فإنما هو استدراج)
هنگامي که ديدي که خدا به بنده از اموال دنيوي آنچه مي خواهد عطاء مي فرمايد - هر چند که بنده از فرمان يزدان سرکشي مي كند و بزهکاري مي ورزد - قطعاً اين کار استدراج است .
سپس تلاوت فرمود:
(فَلَمَّا نَسُوا مَاذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْ ءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ).
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هنگامي کـه آنان فراموش کردند آنچه را کـه بدان متذکّر و متّعظ شده بودند ( و آزمون ناداري و بيماري کارگر نيفتاد، آزمون ديگري جهت بيداري ايشان بکار برديم و) درهاي همه چيز ( از نعمتها) را به رويشان گشوديم تا آنگاه که ( کـاملا در فراخي نعمت غوطه ور شدند و) بدانـچه بديشان داده شد شاد و مسرور گشتند ( و باد? ثروت و قدرت ايشان را گرفت و سرمست و مغرور شدند و ناشکري کردند و) ما بناگاه ايشان را بگرفتيم ( و به عذاب خود مبتلا کرديم ) و آنان مأيـوس و متحـيّر ماندند ( و به سوي نجات راه نبردند).(ابن جرير و ابوحاتم آن را روايت كرده اند)
امّا بايد دانست که سنّت يزدان دربار? نابودي « باطل » زماني پياده مي گردد که در زمين « حقّي » باشد که در « ملّتي » مجسّم و جلوه گر شود. در اين صورت است که يزدان حق را به جان باطل مي اندازد و آن را به خاک مذلت مي افکند و باطل ميدان را خالي مي کند و از ميان بدر مي رود. پس بايد پيروان حق سست و بيحال ننشينند و تنبلي نکنند و چشم به راه اين باشند که سنّت يزدان بدون تلاش و رنج ايشان جاري و ساري گردد. چه اگر چنين کنند نمايندگان و پيروان حق نمي باشند. بلکه تنبلان بيکاره اي بيش بشمار نمي آيند... حق مجسّم نمي گردد مگر در ملّتي که مي جنبد و به پا مي خيزد تا حاکميت خدا را در زمين استقرار بخشد، و غصب کنندگان حاکميت خدا را براند و از چنين حاکميتي بدور گرداند، آن غصب کنندگاني که ادعاي ويژگيهاي الوهيت را دارند... اين نخستين حقّ ، و حقّ اصيلي است .
(لَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ).
اگر خداوند برخي از مردم را به وسيل? برخي ديگر دفع نكند، فساد زمين را فرا مي گيرد. ( بقر ه/251)
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بعد از آن ، روند قرآني مشرکان را در برابر هراس از خدا نگاه مي دارد و بديشان گوشزد مي کند که اگر يزدان آنان را به بلاهاي جسماني مبتلا سازد، مثلا گوشهايشان ، يا چشمهايشان ، و يا دلهايشان را از ايشان بازگيرد، مگر مي توانند آنها را برگردانند و بازگيرند؟ آنان قطعاً از اين کار درمانده و ناتوانند، و جز يـزدان جهان خدائي را نيز نمي يابند که گوشها و چشمها و دلهايشان را بازپس گرداند، اگر يزدان جهان آنها را از ايشان سلب کند و بگيرد:
(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ).
بگو: به من بگوئيد که اگر خداوند گوش و چشمهايتان را ( از شما بازپـس ) بگيرد و بر دلهايتان مهر نهد ( بدانگونه که نه چيزي را بشنويد و ببينيد و بفهميد) غير از الله خدائي هست که آنها را به شما برگرداند؟ ! بنگر که ما چگونه دلائل و براهين را به گونه هاي مختلف ذکـر مي کنيم و آنان پس ( از شنيدن ، بجاي پذيرفتن و راه حق گرفتن ) روي مي گردانند!
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اين صحن? تصويري است، صحنه اي که از يک سو ناتواني ايشان را در برابر قدرت خدا مي نماياند، و از ديگر سو حقيقت انبازاني را درگرماگرم جدي بودن کارزار و هنگام? عمل نشان مي دهد که بدان معتقدند... اين صحنه هر چه هست سخت ايشان را به تکان مي اندازد و عميقاً در آنان تاثير مي گذارد. آفرينند? فطرت بشري مي داند که فطرت بشري مي فهمد که در اين صحن? تصويري چه اندازه جدّيت است و در فراسوي آن حقّ و حقيقت نهفته ا ست . فطرت بشري مي فهمد که يزدان مي تواند ايـن بلاها را - سر او بياورد. مي تواند گوشها و چشمها را بازپس گيرد، و بر دلها مهر نهد، تا بدانجا که اين دستگاه ها نتوانند به وظائف خود عمل کنند. همچنين مي دانند که اگر يزدان جهان چنين بلاهائي بر سر آنها بياورد، خداياني جز ايزد منان وجود ندارند تا بتوانند جلو عذاب او را بگيرند و عذاب را ا ز سر آ نان دفع کنند.
در ساي? اين صحنه اي که به دلها و بندهاي اندامها لرزه مي اندازد، و در همان حال عقيد? خرافـي بي ماي? بي پاي? شرک را پوچ قلمداد مي کند، و گمراهي و سرگشتگي بر گرفتن اوليـاء جز خدا را ناروا و نادرست اعلام مي نمايد... در ساي? اين صحنه اظهار شگفتت مي گردد از کار و بار کساني که يزدان آيات خود را براي ايشان بيان مي فرمايد و به شيوه هاي گوناگون بدانان تبليغ و گو شزد مي نمايد، آنگاه ايشان از آن آيات کناره گيري مي کنند وکژراهه مي روند، همان گونه که شتر مبتلا به بيماري « صدوف » يعني گردن کجي و روي گرداني ، سم خود را به طرف راست و چپ کج مي گرداند و رمان و کريزان کجروي مي کند و به کژراهه مي دود!
(انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ).
بنگر که ما چگونه دلائل و براهـين را به گـونه هاي مختلف ذکر مي کنيم و آنان پس ( از شنيدن ، بجاي پذيرفتن و راه حق گرفتن ) روي مي گردانند!
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اين صحن? « صدوف » يعني روي گرداني وکجروي که براي عربها معلوم و مشهور است و ايشان را به يـاد شتر بيمار مبتلا به آفت صدوف مي اندازد،[4] بيانگر شگفت فراواني از کار چنين مردماني است . اين صحنه، در درونها ريشخند و سبکسري و سرييچي ايـن نوع انسانها را بر مي انگيزد!
پيش از اين که آنان از تأثير اين صحنه بد ر آيند که در انتظار ا يشان ا ست، با صحن? تازه اي آنان را روياروي مي گرداند. صحنه اي که پديد آوردن مجدد آن براي
خدا مشکل نيست . در اين صحن? جديد، يزدان جهان هلاک و نابودي ظالمان ، يعني مشرکان را بديشان نشان مي دهد. صحنه اي که هلاک و نابود ي ظالمان را در زماني به تصوير مي کشد که عذاب خدا ناگـهاني بر سرشان مي تازد، بدانگاه که آنان غافل و بي خبرند، و يا بيدار و هوشيارند:
(قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ).
بگو: به من بگوئيد که اگر عذاب خدا بناگاه يـا ايـن که آشکارا ( و بدون انتظار قبلي يا با انتظار قبلي ) به شما در رسيد، مگر جز گروه ستمکاران هلاک مي گردند؟ ! ( بگذار عذاب خدا مشرکان و گمراهان چون شما را در بر گيرد) .
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عذاب يزدان در همه شکل و هه حالي در مي رسد. عذاب گريبانگير ايشان مي گردد، چه آنان غافل و بي خبر بوده و انتظار آن را داشته باشند، و چه آنان بيدار و هوشيار بوده و آماده و چشم براه باشند. نابودي به سراغ مردمان ستمگر، يعني مشرکان مي رود. مراد از ظالمان در اغلب تعبيرات قرآني مشرکان است . قطعاً عذاب تنها گريبانگير مشرکان مي گردد و ديگران را در بر نمي گيرد. ايشان هرگز نمي توانند عذاب را از خويشتن دور کنند و برگردانند، چه ناگهاني و بي خبر بر سرشان بتازد، و چه آشکارا و باخبر به سويشان يورش برد. آنان بسي ناتوانتر از آن هستند که بتوانند عذاب يزدان را دفع کنند يا با آن مبارزه و مقابله نمايند! هرگز کسي از انبازهائي هم که به سرپرستي خود مي گيرند نمي تواند عذاب خدا را از آنان بدور دارد. چه همه و همه از جمل? بندگان ضعيف يزدانند!
روند قرآني از عذاب برايشان سخن مي راند تا خو يشتن را از آن بدور دارند، و از اسباب و علل عذاب پيش از وقوع آن خويشتن را بپايند. يزدان سبحان مي داند که از عذاب سخن راندن در اين صحنه ، هستي انسانها را مخاطب قرار مي دهد، خطابي که از ته دل بدان آشنا است و کاملا آن را فهم مي کند. حقيقتي را مي شناسد که در فراسوي اين خطاب نهفته است و دلها از آن به لرزه مي افتد!
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هنگامي که موج روند قرآني به بالاترين اوج خود مي رسد، با عرض? اين صحنه هاي پياپي ، و پـيروهاي الهامگرانه ، و آهنگها و بندهائي که بيم دادن را به ژرفاهاي درونها مي رسانند، با ذکر وظائف پـيغمبران اين موج فروکش مي کند و پايان مي پذيرد. ييغببرانـي که اقوام ايشان از آنان معجزات و خوارق عادات مي طلبند، در صورتي که ايشان جز مبلّغان مژده رسان و بيم دهنده نيـستند. پس از آن که پيغمبرن اوامر و نواهي يزدان را به مردمان رسانيدند، ديگر خود مردمان موقعيت خو يش را انتخاب مي کنند و موضعي در پيش مي گيرند که فرجام کار و نتائج واپسين ايشان بر آن مترتّب و بدان متعلّق مي گردد:
(وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ).
ما پيغمبران را جز به عنوان بشارت دهندگان ( مؤمنان به خير و ثواب ) و بـيم دهندگان ( کـافران به عقاب و عذاب ) نمي فرستيم . پس کساني کــه ( به دعوت پيغمبران ) ايمان آورند و کار شايسته کنند، نه ترسي دارند ( از شر و بلائي که بدانان مي رسد) و نه غمگين مي شوند ( از خير و نعمتي که از دست مي دهند) . آنان که آيات ( قرآني و دلائل جهاني ) ما را تكذيب مـي دارند، عذاب ( دردناک يزداني ) به خاطر نافرماني ( و خروج از برنام? ايماني ) بدانان مي رسد.
اين آئين ، مردمان را به رشد عقلي وعده مي داد، و ايشان را آماده مي کرد براي استفاده از چنين وسـيل? بزرگ که خدا بديشان داده است ، استفاد? کامل براي رسيدن به حق و حقيقتي که در نشانه هاي شناخت يزدان جلوه گر و پيدا است . نشانه هائي که در اينجا و آنجاي صفحات جهان پخشان ، و در احوال حيات نمايان ، و در اسرار آفرينش نهان ، و در سرشت پديده ها عيان است .
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همان حق و حقيقتي که اين قرآن آمده است تا پرده از آن به کنار زند و آن را بيابد و جلوه گرش نمايد و فهم و شعو ر انسانها را به سويش رهنمود گرداند.
اين چيزها همه و همه حکايت از آن دارند که اسلام بشريت را از دورا ن معجزات مادي و خوارق حسـي بالاتر مي برد، معجزات و خوارق ماديي که به چشم مي خورند و گردنها را در برابر خود کج مـي کنند و منکر ان را به اقرار و اعتراف وا مي دارند... ايشان را از معجزات و خوارق محسوس بر مـي کشد و فهم و شعو رشان را اوج مي بخشد و به نگرش پديده هاي زيبا و شگفت الهي موجود در سراسر گستر? هستي مي کشاند. پديده هائي که يکايک آنها معجزه بشمارند، معجزه هائي هستند که دائمي و هميشگي بوده و بنياد هستي بر آنها استوار است و تار و پود جهان از آنها فراهم مي آيد... از ديگر سو اسلام فهم و شعو ر انسان را با کتاب يزدان مخاطب قرار مي دهد، کتاب مبهوت کننده اي که از لحاظ تعبير و از نظر برنامه اي که دارد معجزه بشمار است ، و در هستي جامعه اي هم معجزه مي آفريند که خودش دست ا ندرکار ساختن چنين جامع? بي نظيري است و هم? اعضاء آن پويا و کوشايند، جامع? بي مثل و مانندي که بسان آن ديـده نشده است و در آينده نيز جامعه اي بسان آن يافته نمي گردد و به پاي آن نمي رسد!
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ساختن چنين جامعه اي نياز به تربيت طولاني و رهنمود طولاني داشت ، تا انسانها بتوانند از چيزهائي که بدانها الفت گرفته اند ببرند و با اين نوع انتقال خوگر شوند و ژرفاي اين ترقي و دگرگوني را فهم کنند و به خو اندن کتاب هستي روي آورند و با درک و درايت خويش صفحات کتاب گشود? کيهان را بخوانند بدون کمک گرفتن از برنامه جهان بينيهاي ذهني صرفي که بر بخشي از فلسف? يوناني و لاهوت مسيحي در آن دوران غالب و مستولي بود. همچنين خويشتن را از زير برنامه جهان بينيهاي محسوس ماديي بدر آورند که بر بخشي از فلسف? يوناني و بر برخي از فلسف? هندي و مصري و بودائي و زردشتي چيره بود. همچنين خويشتن را از سطحي نگري حسي ساده اي رها سازند که بر عقائد جاهليّت عربي حکمفرما بود.
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گوشه ا ي از آن تربيت و اين رهنمود جلوه گر مي شود در بيان وظيف? پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم و حقيقت نقشي که او در رسالت خويش اداء مي کند به گونه اي که ايـن دو آيه عرضه مي دارند - همان طور که موج آينده در روند سوره عرضه خواهد داشت - چه پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم انسان است و خدا او را روانه مي دارد تا مژده برساند و بيم بدهد. در اينجا وظيف? او پايان مي گيرد، و پـاسخگو ئي انسانها مي آغازد، و قضا و قدر و مشيّت و اراد? الهي از لابلاي اين پاسخگو ئي به مرحل? اجراء درمي آيد، و کار با جزاء الهي برابر اين پاسخگوئي پايان مي پذيرد... هر که ايمان بياورد و كار شايسته انجام دهد، ايمان در او جلوه گر و نمودار مي گردد. او نه هراسي بر چيزي دارد که خواهد آ مد، و نه غمگين مي گردد بر چيزي که گذشته است . آنگاه آمرزش الهي چيزي را فرا مي گيرد که سپري گشته است، و پاداش به چيزي تعلّق مي گيرد که خوب و پسنديده بوده است ... کساني که آيات يزدان را تکذيب دارند، چه آياتي که پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم آنها را با خود به ارمغان آورده است ، و چه آياتي که در صفحات هستي توجّه ايشان را به خود جلب کرده است ، به سبب کفرشان عذاب گريبانگيرشان مي گردد، کفري که با ا ين فرموده از آن تعبير مي کند:
(بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ).
به خاطر نافرماني ( و خروج از برنام? ايـماني ) بدانان مي رسد.
قرآن غالباً از شرک و کفر با واژه هاي ظلم و فسق در بيشتر موارد تعبير مي فرمايد.
جهان بيني روشن ساده اي است که هيچگونه پيچيدگي و ابهامي در آن نـيست . بيان استواري است درباره پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم و وظيفه و حدود کـار او در ايـن آئـين .
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جهان بيني اي است که الوهيت و ويژگيهاي الوهيت را ويژ? يزدان مي داند و بس، و هم? کارها را به مشـيّت يزدان و قضا و قدرش اختصاص مي دهد و برمي گرداند، و از لابلاي آن به انسان آزادي انتخاب مسير را عطاء مي کند و پيآمد اين مسير را بر عهد? او مي گذارد، و فرجام کارهاي فرمانبرداران فرمان يزدان جهان را مشخص مي فرمايد، و سرنوشت سرکشان از دستور ايــزد منّان را معيّن مـي نمايد، و هم? افسانه ها و جهان بينيهاي ييچيده و نامفهوم از سرشت پيغمبر و رفتارش را مي زدايد، افسانه ها و جهان بينيهائي که بر جاهليتها حکمفرما بوده است ... بدين وسيله انسانها را به رشد عقلي منتقل مي گرداند، بدون اين که ايشان را در بيابان برهوتِ بي نشانِ فلسفه هاي ذهني و جدلِ لاهوتي سرگشته سازد، فلسفه هاي ذ هني و جدل لاهوتي که روزگاران زيـادي توان بشري نسلهاي پياپي را هدر و بر باد داده بوده است .

1- براي اطلاع بيشتر به کتاب : « المستقبل لهذا الدين » فصل : « الفصام النکد» مراجعه شود.
2- مراجعه شود به کتاب : « التصوير الفني في القرآن » فصل : « طريقة القرآن » .
3- براي اطلاع بـيشتر مراجعه شود به کـتاب « الاسلام و مشکـلات الحضارة » فصل : « تخبط و اضطراب » . چاپ دارالشروق .
4- براي اطلاع بيشتر مراجعه شود به کتاب: « التصوير الفني في القرآن » فصل هاي « التخييل الحسي و التجسيم » و « طريقة القرآن » ...

سوره ي انعام آيه ي 55-50

(
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قُل لا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللّهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَايُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ (50) وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (51) وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْ ءٍ وَمَا مِن حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِن شَيْ ءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ (52) وَكَذلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهؤُلاَءِ مَنَّ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ (53) وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (54) وَكذلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ (55)
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اين موج ، باقي ماند? روياروي کردن مشرکان است با حقيقت رسالت و با سرشت پيغمبر، به مناسبت درخو است معجزاتي که آنان مي طلبيدند. معجزاتي که نمونه هائي ازآنها را در بند پيشين اين روند قرآني ذکر کرديم . بخش ديگري از اين موج دربار? بقيّ? تصحيح جهان بينيهاي جاهلي، و تصحيح جهان بينيهاي بشري بر عام دربار? پـيغمبريها و پيغمبران است . ديدگاههاي انسانها را در اين راستا تصحيح مي گرداند، ديـدگاه هائي که جاهليتهاي عربها و سائر ملّتهاي پيرامونشان آنها را بازيچه قرار داده بودند و از حقيقت رسالت ، نبوّت، وحي ، و پيغمبر بدور داشته بودند، و خرافه ها و افسانه ها وگمانها و گمراهيها را آميز? آنها نموده بودند. تا بدانجا که نبوت با جادوگري و غيبگو ئي ، و وحي با جن زدگي و ديوانگـي آمـيز? يکديگر گرديد! از پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم مي خواستند که غيبگو ئي کند و معجزاتي را بياورد و بنمايد، وکارهائي بکند که جن بازان و جادوگران انجام مي دادند! آئـين اسلام در رسيد تا حق را به جان باطل اندازد و آن را نيست و نابود سازد و از ميدان بدر کند، و به جهان بيني ايماني ، درخشندگي و سادگي و راستي و واقعيت خود را برگرداند، و شکل نبوّت و سيماي پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم را از آن خرافه ها و افسانه ها و خيالبافيها و گمراهيهائي که در همـ? جاهليّتها شائع و پراکنده بود، رها و آزاد نمايد. نزديک ترين اين جاهليتها به مشرکان عرب ، جاهليتهاي اهل کتاب يهودي و مسيحي بود، يهوديان و مسيحيان با آئينها و مذهبهاي گوناگون و روشها و روندهاي مختلفي که بر آنها بودند. امّا هم? ايـن گروهها و دسته هاي جوراجور در زشت نشان دادن سـيماي پيغمبرصلّي الله عليه و آله و سلّم و شکل نبوّت به بدترين وجه، مشترک و متّحد بودند!
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پس از بيان حقيقت رسالت و حقيقت پيغمبر، و نشان دادن آن دو حقيقت به مردمان ، پاکيزه و زدوده از هم? گمانها و گمراهيهائي که آويز? شکل نبوّت و سـيماي پيغمبر نموده بودند، قرآن عقيد? خود را زدوده از هر نوع اغراق و غلوّي که فراتر از سرشت عقيده اش بود، و به دور از هر نوع زيـنت و آرايه اي که از حقيقت عقيده اش بيرون و افزون بود، به مردمان نمود... چه پيغمبري که عقيد? قرآن را به مردمان نشان و ارمغان مي داشت انسان بود. مالک گنجهاي يزدان نبود. غيب نمي دانست . به مردمان نمي گفت : من فرشته ام . جز از سوي پروردگارش از کسي و چيزي اوا مر و نواهي دريافت نمي داشت . از چـيزي جز وحي يزدان بدو پيروي نمي کرد. کساني که دعوت او را مي پذيرفتند بهترين انسانها در پيشگاه خدا بودند. بر او لازم بودکه ايشان را ملزم و قانع کند، و آنان را تند و تيز و چابک و زرنگ گرداند، و مرحمت و مغفرتي را که يزدان براي ايشان بر خود واجب ساخته است ، بديشان ابلاغ نمايد. از ديگر سو پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم مي بايست کساني را بيم مـي داد کـه از ترس آخرت دلهايشان مي تپيد و درونهايشان مـي جنبيد، تا به مرتب? تقوا و پل? پرهيزگاري برسند. وظيف? او بدين و بدان منحصر مي شد. حقيقت او نيز به « بشريت » و به « دريـافت وحي » منحصر مي گرديد. لذا حقيقت او و وظيف? او هر دو در جهان بينيها تصحيح ييدا مي کرد. با اين تصحيح و با ايـن بيم دادن ، راه مجرمين در دو راه? جدائي مشخص مـي گردد، و حق و باطل از يکديگر جدا مي شوند، و پيرامون سرشت پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم سرشت رسالت ، پيچيدگي و گنگ نمي ماند. همچنين پيرامون حقيقت هدايت و حقيقت ضلالت نـيز ابهام و اشکال برطرف مي گردد. و در پرتو نور و يقين، ميان مؤمنان و غير مؤمنان فاصله مي افتد.
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در لابلاي بيانگري اين حقائق ، روند سوره گوشه هائي از حقيقت الوهـيت را عرضه مي دارد و از پيوند پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم و پـيوند هم? مردمان - اعم از فرمانبرداران و سرکشان ايشان - با حقيقت الوهيت سخن ميرا ند. از سرشت هدايت و از سرشت ضلالت نسبت به حقيقت الوهيت صحبت مـي کند. هدايت و رهنمو د به الوهيت ، بينش و بينائي است ، و ضلالت و گمراهي از الوهيت کوري و نابينائي است . خدا بر خويشتن رحمت را واجب نموده است . رحمتي که در پذيرش توبه از بندگانش، و آمرزش گناهاني کـه از روي جهالت انجام مي دهند، جلوه گر و مجسم است . البته اگر از گناهان توبه کنند و پس از آن راه اصلاح در پيش گيرند. خداوند مي خواهد راه گناهکاران را روشن گرداند تا هر که مي خواهد ايمان بياورد از روي دليـل ايمان بياورد، و هر که مي خواهد گمراه گردد از روي دليل گمراه شود، و مردمان موقعيتها و موضعهاي خود را از روي وضوح و روشني برگزينند، بدان گونه که بهيچوجه خيالبافيها وگمانها آن را نپوشانند و تيره و تار نگردانند.
*
(قُل لا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللّهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَايُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ).
(
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اي پيغمبر بدين کافران ) بگو: من نميگويم گنجينه هاي ( ارزاق و اسرار جهان ) يزدان در تصرّف من است ( چرا که الوهـيت و مالکيّت جهان تنها و تنها از آن خداي سبحان است و بس ) ومن نميگويم که من غيب مي دانم (چرا که کسي از غيب جهان با خبر است که در هم? مکانها و زمانها حاضر و ناظر باشد که خدا است ) و من به شما نميگويم که من فرشته ام . ( بلکه من انساني همچون شمايم . ايـن است عوارض بشري از قبيل : خوردن و خفتن و در کوچه و بازار راه رفتن ، در من ديده مي شود، جز اين که به من وحي مي شود و) من جز از آنچه به من وحي مي شود پيروي نمي کنم ( و سخن کسي جز سخن خدا را نمي شنوم و تنها به فرمان او راه مي روم ) . بگو: آيا نابينا و بينا ( و کافر سرگشته و مؤمن راه يافته، در شناخت اين حقائق ) يکسانند؟ ( و هر دو مساوي در پيشگاه يزدانند؟ ) . مگر نمي انديشيد ( تا در پرتو عقل، حق برايتان نمودار و آشکار شود؟ ) .
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دشمنان قريشي درخواست مي کردند که رسول صلّي الله عليه و آله و سلّم خدا معجزه اي از معجزات را بياورد تا به سبب آن او را تصديق کنند - هر چند که آنان همان گونه که قبلا گفتيم او را صادق مي دانستند و شکّي در صدق او نداشتند - گاه از او مي خواستند صفا و مروه را طلا سازد! گاهي از او مي طلبيدند که صفا و مروه را از شهر مکّه بدور گرداند و محل آنها به باغهاي پر ميوه وکشتزارهاي سرسبز و خرّم تبديل گردد! در مواقعي هم از او مي خواستند بديشان خبر از حوادث غيبي و وقائعي دهد که برايشان رخ مـي دهد! در مواردي هم از او مي طلبيدند که فرشته اي را از آسمان نازل گرداند! گاه گاهي هم درخواست مي کردند که کتابي را از آسمان بياورد که روي صفحات آن نوشته ها باشد و آن را لمس کنند و ببينند! و معجزه هاي ديگري جز اينها از او مي طلبيدند و در فراسوي هم? اين مطالب و خواستها ريشخند و سرکشي خود را نهان مـي داشتند وتنها مرادشان تمسخر و دشمنانگي بود و بس!
هم? اين خواستهاي ايشان ناشي از خيالبافيها و خرافه ها و افسانه هائي بود که در جاهليّات پيرامونشان آميزه و آويز? شکل نبوّت و صورت نبي گشته بود. نزديکترين اين جاهليّات بديشان خيالبافيها و خرافه هاي اهل کتاب و افسانه هاي آنان دربار? نبوت بود، پس از آن که منحرف شده بودند از حقائق روشني که دربار? ايـن امور پيغمبرانشان برايشان آورده بودند.
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در ميان جاهليّتهاي مختلف، شکلهائي از « غيبگوئيهاي » دروغين پخش و پراکنده بود و « غيبگوياني » ادعاء اطلاع از آنها را مي کردند گول خوردگاني بدانها باور مي نمودند... از ميان چنين غيبگوئيهائي : جادوگري و پيشگو ئي و ستاره شناسي و جن گيري بود! چرا که غيبگويان ادعاء داشتند که علم غيب دارند، و با جنها و روحها در ارتباطند، و با تعو يذها و نوشته ها قوانين طبيعت را مهار و تسخير مي کنند! يا با نيايشها و نمازها و دعاها، و از راههاي گوناگون و با شيوه هاي جوراجور ديگري دست بدين امور شگفت و شگرف مي يازند! هم? اينها با گمان وگمراهي سازگار و همراه است ، هر چند که در نوع و شکل و مراسم و اساليب با يکديگر مختلف و متفاوت باشند.
«
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چه غيبگوئي جادوگرانه ، اغلب واگذار به ارواح شرور و پلشتي است که براي اطلاع از غيب ناپيدا، يا تسلط بر حوادث و پيدا کردن اشياء و دستيابي به امور، از آنها کمک گرفته و بهره برداري مي گردد. پـيشگو ئي نـيز واگذار به « خداوندگاراني » است که از غيبگو اطاعت نمي کنند، ولي دعاها و نيايشهاي او را پاسخ مي دهند، و در عالم بيداري يا خواب درهاي بسته را برايش باز کرده و مشکل گشائي مـي کنند. يا اين که براي او نشانه هائي را بيان مي دارند و يا به خواب وي مي روند و رهنمودش مي کنند. البته ايشان به دعاها و نيايشهاي جز او گو ش فرا نمي دهند و به ديگران کمک نمي کنند! و امّا غيبگـوئي جادوگرانه و پـيشگو ئي کردن ، باخبر مجذوبانه و د يوانگي مقدّس فرق دارد. چه جادوگر و غيبگو مي دانند که چه مي خواهند، و آنچه را با دعاها و نيايشها مي خواهند از روي قصد و عمد مي خواهند. ولي گرفتار جذبه يا ديوانگي مقدّس از خود بيخود مي گردد. بر زبانش عبارت هاي مبهم و نامفهومي جاري مي گردد که خودش قصد اداي آنها را ندارد و چه بسا معني آنها را هم نداند. در مـيان ملتهائي که خبر مجذوبانه شائع است، اغلب همراه مجذوب، شخص مفسّري است که ادعاء دارد از لُبّ سخنان او آگاهي دارد و رموز و اشارات او را مي فهمد. در يونان مجذوب را « مانتي = Manti » يعني پيشگو مي ناميدند، و به مفسّر سخنان و اشارات او « پروفت Prophet=» مي گفتند که به معني سخنگوي ديگران است . از ايـن واژه ، اروپائيان واژ? غيبگوئي را با هم? معانيي که دارد برگرفته اند... کمتر اتّفاق مي افتد که غيبگويان و مجذوبان با يکديگر سازگار و متّحد باشند، مگر اين که غيبگو عهده دار تفسير و تعبير مقاصد مجذوب ، و بيانگر مفاهيم رموز و اشارات او باشد. اغلب غيبگو و مجذوب اختلاف پيدا مي کنند و به نزاع مي نشينند.
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چون وظيف? اجتماعي ايشان با يکديگر متفاوت است و کارشان بر اثر سرشت پرورش و دگرگوني محيط آنان جدا از همديگر است . مجذوب طغيانگر است و بر اوضاع مي شورد، و مقيّد به مراسم واوضاع اصطلاحي و عرفي نيست . و غيبگو محافظه کار است و دانش موروثي خود را اغلب از آباء و اجداد خويش مي آموزد. غيبگوئي مربوط به محيطي است که کنشتها و ديرها و نـيايشگاه هائي دارد که از نواحي دور و نزديک بدانجاها مي روند. ولي جذبه مربوط و محدود به چنين محيطي نيست . چه بسا جذبه عارض شخص شود، هر چند در دشت و بيابان باشد، همان گو نه که در شهرها و آباديها نيز گريبانگير ا و مي کردد» .[1]
« تعداد انبـياء در ميان قبائل بني اسرائيل به حدي زيـاد بود که پـيغمبرانشان در زمانهاي پـياپي ، به انداز? اصحاب اذکار و اوراد، و دراويش طريقه هاي صوفيّه در عصور جديد بود. چه آنان در برخي از ازمنه از صدها نفر تجاوز مي کردند. رياضيّاتي را در ميان پيروان خو د انجام مي دادند که دراويش صوفيّه براي رسـيدن به حالت جذبه و خلسه انجام مي دهند، گاهي با شکنج? تن ، و گاهي با گوش فرا دادن به آلات موسيقي . درکتاب اول سموئيل آ مده است : شاول براي گـرفتن داود قاصداني را روا نه کرد... آنان گروهي از انبياء را ديدند که پيشگوئي مي کنند. شاول به عنوان رئيس ايشان در ميانشان ايستاده بود. جبرئيل نازل شد و به نزد قاصدان شاول آمد. آنان هم به پـيشگو ئي پرداختند. شاول قاصدان ديگري روانه کرد. ايشان نـيز به پـيشگو ئي نشستند... پس شاول خودش هم جامه هايش را کند و در جلو سموئيل به پيشگوئي پرداخت ، و سراسر آن روز و آن شب لخت ماند و پـيشگوئي نمود... درکـتاب سموئيل همچنين آمده است :
...
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تو گروهي از انبياء را خواهي ديد که از تپه ها پائين مي آيند، و جلو ايشان رباب و دف و ني و عو د است . آنان پيشگوئي مي کنند که جبرئيل به ميانشان مي آيد. او نيز با ايشان به پيشگوئي مي پردازد و به مرد ديگري تبديل مي شود.
پيشگو ئي کردن پيشه اي بود که فرزندان از آباء و اجداد خود مي آموختند، همان گونه که درکـتاب دوم شاهان آمده است . پسران انبياء گفتند: واي بر يشع ! اين همان جائي است که جلو تو در آن هستيم و هم اينک بر ما تنگ آمده است ، پس بايد به اردن برويم.
آنان خدمتگذاراني داشتند کـه در برخي مواقع به سپاهيان ملحق مي گشتند، همان گو نه که درکتاب اول روزگاران آمده است . در اينجا گفته اند: داود و رؤساي سپاه ، بني اساف و ديگران را به خدمت مي گماشتند، بني اساف و ديگراني را که با عود و رباب و سنج پيشگوئي مي کردند...» .[2]
بدين منوال جاهليّتها - از جمله جاهليتهائي که منحرف شده بودند از جهان بيني درست فراهم آمده از رسالتهاي آسماني - لبريز شده بودند از ايـن چنين جهان بينيهاي باطل و مخالف با سرشت نبوّت و سرشت نبي. مردمان از کسي که ادعاي پيغمبري داشت انتظار داشتند کـه همچون کارهائي را بکند. کاهي از او مي طلبيدند که غيبگوئي کند، وگاهي از او مي خواستند که از راه غيبگوئي يا از راه جادوگري در قوانين طبيعت تأثيرکند و آنها را تغيير دهد... پيشنهادهاي قريشيان به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم از چنين چشمه و منبعي برمي جوشيد. اين بيانهاي مکرر قرآن مجيد نيز در بار? سرشت رسالت و سرشت فرستاد? آسماني ، براي تصحيح هم? ايـن خيالبافيها وگمانها بوده است ... از جمل? اين بيانات، چنين فرموده اي است :
(
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قُل لا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللّهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَايُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ).
( اي پيغمبر بدين کافران ) بگو: من نميگويم گنجينه هاي ( ارزاق و اسرار جهان ) يزدان در تصرّف من است ( چرا که الوهـيت و مالکيّت جهان تنها و تنها از آن خداي سبحان است و بس ) ومن نميگويم که من غيب مي دانم (چرا که کسي از غيب جهان با خبر است که در هم? مکانها و زمانها حاضر و ناظر باشد که خدا است ) و من به شما نميگويم که من فرشته ام . ( بلکه من انساني همچون شمايم . ايـن است عوارض بشري از قبيل : خوردن و خفتن و در کوچه و بازار راه رفتن ، در من ديده مي شود، جز اين که به من وحي مي شود و) من جز از آنچه به من وحي مي شود پيروي نمي کنم ( و سخن کسي جز سخن خدا را نمي شنوم و تنها به فرمان او راه مي روم ) . بگو: آيا نابينا و بينا ( و کافر سرگشته و مؤمن راه يافته، در شناخت اين حقائق ) يکسانند؟ ( و هر دو مساوي در پيشگاه يزدانند؟ ) . مگر نمي انديشيد ( تا در پرتو عقل، حق برايتان نمودار و آشکار شود؟ ) .
خدا به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم دستور مـي فرمايد که خود را بديشان بشناساند بدان گو نه که هست ، پاکيزه از هم? اوهام و خرافاتي که دربار? سرشت پيغمبر و پيامبري بر جاهليّتها حاکم گرديده بود . همچنين بدو دستور مي فرمايد که اين عقيده را بدور از هر نوع تشويق و تحريک بيجا و آرايش و ييرايش ناروا، بدانان معرفي کند... بدون هيچگو نه سخنان اضافي و ادعاء و لاف و گزافي ، عقيده را بشناساند. ايـن عقيده اي است کـه پيغمبري آن را به ارمغان مي آورد که جز از هدايت يزدان از چيزي برخوردار نيست ، هدايتي که راه را براي او روشن مي گرداند!
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اين پيغمبر جز از وحي يزدان پيروي نمي کند، وحيي که بدو مي آموزد چيزي را که نمي داند... او بر گنجينه هاي يزدان نمي نشيند تا از آن گنجينه ها به کساني بهر? فراواني بد هد و غرق در نعمتشان سازد که از او پيروي مي کنند. کليدهاي غيب جهان هم در دست او نيست تا پيروان خود را از پديده ها و رخدادها بـياگاهاند و بديشان گويد که چه مي شود و چه نمي شود. او فرشته هم نيست، همان گونه که ايشان درخواست مي کردند که يزدان فرشته اي براي آنان نازل گرداند... بلکه او انسانِ پيغمبري است . عقيده اي که با خود آورده است تنها اين عقيد? روشن و آشکار و ساده و آسان است . اين عقيده، فرياد فطرت است . بنياد حيات است . راهنماي راه منتهي به آخرت است . راهنماي رسيدن به خدا است . اين عقيده خود به خو د بي نياز از پيرايه و آرايه است ... هر که اين عقيده را براي خودِ اين عقيده بخواهد سزاوار او است و اين عقيده براي او گرانبهاتر از هر چيز و فراتر از هر گونه ا رزش و بهائي است . هر کس هم ا ين عقيده را همچون کالائي در بازار منافع بخواهد، او به سرشت اين عقيده دسترسي پيدا نمي کند و ارج و ارزش آن را نمي شناسد، و اين عقيده توشه اي بدو نمي دهد و دارائيي بدو ارمغان نمي دارد.
به خاطر هم? اين چيزها است که به پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم دستور داده مي شود که اين عقيده را بدين شکل ، بدون هر گونه پيرايه و آرايه اي به مردمان ارمغان دارد، چرا که خود از هر نوع پيرايه و آرايه اي بي نياز است . کساني هم که به زير ساي? اين عقيده مـي روند بايد بدانند: آنان به زير ساي? گنجهاي اموال نمي روند، و به سوي آوازه و نام و پايگاه و مقام دنـيا رهسـپار نمي شوند، و امتيازي بر مردمان بدون تقوا پيدا نمي کنند. آنان رهسپار ساي? هدايت يـزدان مي شوند، چـنين هدايـتي هم والاترين و ارزشمندترين و گرانبهاترين هدايت است .
(
(1/406)



قُل: لا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللّهِ، وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ: إِنِّي مَلَكٌ، إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَايُوحَى إِلَيَّ).
بگو: من نمي گويم گنجينه هاي يـزدان در تصرّف من است . و من نمي گويم که من غيب مي دانم . و من به شما نمي گويم که من فرشته ام. من جز از آنچه به من وحـي مي شود پيروي نمي کنم .
پيروان او بايد بدانند که ايشان در اين صورت به سوي نور و بينش مي روند، و از تاريکي وکوري بيرون مي شوند: .
(قُلْ: هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ؟ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ؟)
بگو: آيا نابينا و بينا يکسانند؟ مگر نمي انديشيد؟ .
گذشته از اينها، تنها پيروي از وحي رهنمود و بينش است . کسي که بدون چنين رهنموني باشد، گمراه کوري است ... اين چيزي است که اين آيه آشکارا و قاطعانه آن را بيان مـي دارد... پس کار خرد انسان در ايـن جولانگاه چيست ؟
پرسشي است که پاسخ آن در جهان بيني اسلامي روشن و ساده است ... اين خردي را که يزدان به انسان عطاء فرموده است مي تواند آن وحي را دريـافت دارد و معاني و مفاهيم آن را بفهمد. اين وظيف? خرد است ... افزون بر اين ، بدو چنين فرصتي داده شده است تا براي دستيابي به نور و هدايت از آن استفاده کند، و در پرتو اين قانون صحيح و ضابط? درستي که هرگز باطل بدان رو نمي کند و پوچ نمي گردد، انضباط پيدا کند و روبراه شود.
امّا زماني که اين خرد بشري دور از وحي گردد، در اين صورت گرفتار گمراهي و كجروي مي شود، و بد مي بيند و ناقص مي بيند و بد مي سنجد و بد مي انديشد و بد مي کند.
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خرد گرفتار هم? اينها مي گردد به سبب سرشت ترکيب ذاتي خودش در ديدن هستي به گون? اجزاء جداگانه ، نه يک دستگاه کـلّي يگــانه . خرد مطالب را پـياپي مي آزمايد، و حادثه ها را يكي پس از ديگري امتحان مي نمايد، و شکلها را يکي يکي نگاه مي کند و از مدّ نظر مي گذراند... زيرا براي خرد مشکل و ناممکن است که هستي را يکجا ببيند و سراسر آن را بنگرد، تا بر اساس اين ديدن و نگريستن کامل ، احکامي را صادر کند، و بر اساس آن نظامي را پـي افکند که در آن فراگيري و همآهنگي مورد نظر باشد... از اينجا است - وقتي که از برنام? يزدان و هدايت او کناره گيري مي کند - ميان تجربه ها مي گردد و مي لولد، احکام را تغيير مـي دهد، نظام را عوض مي کند، مـيان اعمال و عکس العملها متردد ومضطرب مي گردد و سراسـيمه مي شود، و از راست به چپ و از چپ به راست دست و پا مي زند و در اينجا و آنجا مي پلکد و بدين سو و آن سو مي رود و مي دود... خرد در هم? ايـنها پـديده هاي بشر ي گـمراه ، يـعني انسانهاي مکـرّم ، و همچنين دستگاه هاي انساني بز رگوار و گرانبها را در هم مي شکند و نابود مي کند... اگر از وحي پـيروي شود براي انسانها بهتر است وآنان را از هم? اين شرها و بديها مي رهاند، و آزمونها و تلاشها و تکـاپوها را صرف « اشياء » و « مواد» و « دستگاه ها» و « ابزارها» مي گرداند... اين چيزها هم جولانگاه طبيعي خرد است ، جولانگاهي که خرد مي تواند در آنها مستقل و آزاد و رها باشد. در اين صورت ، زيـان سرانجام مربوط مي گرديد به مواد و اشياء ، نه جانها و روانها!
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خرد در معرض هم? اينها قرار مي گيرد بر اثر سرشت ترکيبي آن ، و به سبب شهوتها و هوسها و هواها و کششهائي که در وجود بشري سرشته شده است . بايد اين چيزها کنترل کننده اي داشته باشند، کنترل کننده اي که تضمين کند که وظائف آنها در امر استمرار حيات انسانها و پيشرفت آنان اداء گردد، و از اين حد معمول مأمون فراتر نروند و در نتيجه به ويراني حيات يا نتائج عکس وظائف منتهي نگردند و تباهي به بار نـياورند! اين چنين کنترل کننده اي هم نمي تواند تنها خرد انسانها باشد و بس. آخر اين خردي که تحت فشار هواها و سهوسها و شهوتها و خواستها و کششها و گرايشهاي گوناگون و جوراجور مي لرزد و سراسيمه مـي شود، کنترل کنند? ديگري نيز بايد باشد تا آن راکنترل کند، و گذشته از کنترل ، وي را بپايد و از کژي و کاستي رها نمايد. خرد هر آزموده اي و هر حكمـي را - در زمين? حيات بشري - بدين کنترل کنند? خود برگرداند تا آزموده و حکم خود را بر محک او زند، و راه و روش و تلاش و جنبش خويش را با آن بسنجد وکنترل کند. کساني که چنين معتقدند که اين خرد انساني ، آن اندازه دقيق و درست است که با وحي يزداني همطراز است! چرا که هر دوي آنها، يعني خرد و وحي، ساختار خدايند و به ناچار بايد همطراز و همسطح باشند... اين چنين کساني استناد مي کنند به بياناتي که دربار? ارزش خرد است و آنها را بعضي از فلاسف? انسان گفته اند، نه يزدان سبحان!
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کساني که معتقدند که اين خرد انساني ، ما را از وحي يزداني بي نياز مي گرداند - حتي اگر معتقد باشند که خرد شخصي ، هر اندازه هم عقل او بزرگ باشد، بي نياز از وحـي است - دربار? چنين مسأله اي چيزي را مي گويند که جدا از چيزي است که خدا مي فرمايد... يزدان جهان حجّت خود را بر مردمان وحي و رسالت قرار داده است ، و اين حجت را خرد مردمان ، و همچنين فطرت آنان قرار نداده است ، فطرتي که يزدان ايشان را بر آن سرشته است و شناخت پروردگار يکتا و ايمان به خداي يگانه را بدو آموخته است . زيرا خداوند سبحان مي داند که خرد به تنهائي گمراه مي شود، و فطرت هم به تنهائي سرگشته مي گردد و به کژ راهه مي افتد. هيچگو نه حافظي براي خرد و براي فطرت نيست ، مگر وحي که ديدبان راهنما و پيشقراول رهنمون است ، و بلکه وحي نور و بينش است .[3]
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کساني که گمان مي برند که فلسفه خرد را از ديـن ، يا دانش - که فرايند خرد است - مردمان را از هدايت و رهنمود يزدان ، بي نياز مي گرداند! سخني را مي گويند که سندي از حقيقت و همچنين از واقعيت ندارد... واقعيت گواهي مي دهد که زندگي مردمان، زماني که سيستمها و دستگاه هاي آن بر مذاهب فلسفي يا مکاتب علمـي استوار باشد، اين چنين زندگانيي بدشگون ترين و بدترين زندگاني است و « انسان » در آن بدبخت مي گردد، هر چند که دروازه هاي همه چيز بر روي او بگشايد، و هر چند که توليدات و واردات چندين برابر باشد، و هر اندازه هم اسباب زندگاني و وسائل آسايش آن بسي فراخ و گسترده و فراوان گردد»[4]. ... مقابل اين هم چنين نيست که زندگي بر ناداني و خود محوري استوار گردد و خودسرانه و اتوماتيک بچرخد و اداره گردد. کساني که اين چنين مسأله را طرح مي نمايند کينه توز و بد انديشند! چه اسلام برنامه زندگي است و تضمينهائي براي خرد بشري دارد که آن را از عيب هاي ترکيب بند ذاتي ، و از عيب هاي فشارهاي ناشي از هو اها و هو سها و کششها، رها و آزاد مي گرداند. اين از يک سو، از ديگر سو هم براي خرد پايه ها و ستونهائي بر پا مي دارد، پايه ها و ستونهائي که استقامت و استواري خرد را در پـهن? دانش و شناخت و آزمون تضمين مي نمايد، همان گونه که استقامت و استواري زندگي واقعي را براي خرد تضمين مي کند، زندگي واقعيي که خرد در ساي? آن برابر شريعت يـزدان مي زيد و مي آرامد، و ديد واقعيت بر او فشار وارد نمي سازد و جهان بينيها و برنامه هاي وي را نيز منحرف و منهدم نمي گرداند.
خرد همراه با وحي و هدايت يزدان بينا است ، و با رها کردن وحي و هدايت يزدان کور است . همراه کـردن سخن از دريافت پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم تنها از وحي، با اشاره به کوري و بينائي، به گون? پرسشي که بر انديشيدن تشويق کند:
(
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إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَايُوحَى إِلَيَّ. قُلْ: هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ؟ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ؟).
من جز از آنچه به من وحي مي شود پيروي نمي کنم ( و سخن کسي جز سخن خدا را نمي شنوم و تنها به فرمان او راه مي روم ) . بگو: آيا نابينا و بينا ( و کافر سرگشته و مؤمن راه يافته ، در شناخت اين حقائق ) يکسانند؟ ( و هر دو مساوي در پيشگاه يزدانند؟ ) . مگر نمي انديشيد ( تا در پرتو عقل ، حق برايتان نمودار و آشکار شود؟ ) .
همراه شدن اشارات و پياپي آمدن آنها بدين شيوه در روند قرآن ، کار بسيار قابل توجه و داراي معني والائي در تعبير قرآنـي است ... اند يشيدن مطلوب است و تشويق بدان برنام? قرآ ني است . ولي انديشيدن مفيد و ارزشمند است که با محافظ وکنترل وحي ، محافظت و کنترل گردد، وحيي که خرد را بينا در پرتو نور راه مي برد. نه هر انديشيدني که فقط انديشيدن نام داشته باشد و بس؛ آن انديشيدني که کورانه در تاريکي دست و پا مي زند و افتان و خيزان و بدون دليل و هدايت و کتاب روشنگر، راه مي رود.
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خرد انسان زماني که در چهارچـوب وحي حرکت مي کند، در جولانگاه تنگي حرکت نمي کند. بلکه در جولانگاه واقعاً فراخي حرکت مي کند. او در جولانگاه سراسر اين هستي حرکت مي کند. آن هستي که در بر گيرند? جهان ديدني و هم جهان ناديدني است . همچنين شامل ژرفاهاي درون و جلوه گاه هاي رخدادها و پديده هاي بيرون است ، و هم? جولانگاه هاي زندگي را د ر بر مي گيرد... چـه وحي خرد را از چيزي جز از انحراف برنامه، و از بدبيني و کژي هواها و هوسها و شهوتها، باز نمي دارد. گذشته از اينها وحي خرد را به جنبش و تلاش مي اندازد و سخت آن را به تکاپو وا مي دارد و به پيش مي راند. آخر اين ابزار بزرگي که يزدان به انسان بخشيده است و خرد نام دارد، تنها بدان خاطر بدو بخشيده است که به کار بپردازد و در نگهباني از وحي و هدايت يزداني ، کوشا و پويا باشد... در اين صورت ديگرگمراه نمي شود و سرکشي نمي کند.
*
(وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْ ءٍ وَمَا مِن حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِن شَيْ ءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. وَكَذلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهؤُلاَءِ مَنَّ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
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با آن ( چيزهائي که در قرآن آمده !ست ) کساني را بترسان که ( چون به جهان ديگر ايمان دارند، از هول و هراس رستاخيز بيمناکـند و) مـي ترسند از ايـن که در پيشگاه پـروردگارشان ( براي حساب و کـتاب ) گـرد آورده مي شوند ( آنجائي که در آن ) براي آنان جز خدا ياور و ميانجيگري ( که بتواند ايشان را از عذاب دوزخ برهاند) وجود ندارد. آنان ( را ازآن روز بترسان ، تا امروز که فرصت باقي است ) شايد پـرهيزگاري پـيشه کنند ( و آن وقت به بهشت روند) . کساني را (از پيش خود) مران که سحرگاهان و شامگاهان خداي را به فرياد مي خوانند ( و همه وقت به عبادت و پرستش خدا مشغولند و) منظورشان ( تنها رضايت ) او است . نه حساب ايشان بر تو است و نه حساب تو بر آنان است ( و هر کس در گرو عمل خويش است ، چـه شاه و چـه درويش است ) . اگر ( به حرف مشرکان دربار? اين گونه مؤمنان گوش دهي واز خود) آنان را براني ، از زمر? ستمگران خواهي بود. ايـن چـنين ( با پيشي گرفتن مستمندان در پذيرش دين و دخول بدان بر توانگران، سنّت ما جاري و ساري بوده است و) برخي را ( که ثروتمندان متکبرند) با برخي ديگر ( کـه تنگدستان فقيرند) آزموده ايم تا ( متکبران ، تمسخر کنان ) بگـويند: آيا اينان همان کسانيند كه خداوند از ميان ما (برگزيده است و با اعطاء نعمت ايمان ) بر ايشان منّت نهاده است؟ آيا خداوند سـپاسگزاران را بهتر نمي شناسد ( تا ايـن کـافران سرکش مغرور؟ !) .
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هرگاه مؤمنان به آيـات ( قرآن ) ما به پيش تو آمدند ( براي احترامشان ) بديشان بگو: درودتان باد! ( شما را مژده باد) خداوند شما ( از روي لطف ) بر خويشتن رحمت واجب نموده است و ( رحمت فراوان و بـيکرانش مقتضي آن است ) کـه هر کس از شما از روي ناداني ( انساني ) دچار لغزشي شد، ولي بعد از آن توبه کرد ( و نادمانه به آستان? کريمان? خدا برگشت و اعمال زشت خود را جبران ) و اصلاح کرد ( خداوند عذر تقصير او را مـي پذيرد) چـرا کـه او آمرزگار ( بندگان و) مهربان ( در حق همگان ) است .
اين ، عزّت ايـن عقيده است . والائـي ايـن عقيده بر ارزشهاي نادرست کر? زمـين است . آزادي آن از ارزشهاي کوچک بشري است ... به پـيغبر صلّي الله عليه و آله و سلّم دستور داده شده است که اين عقيده را به مردم تقديم و ارمغان دارد ، بدون هرگونه آرايش و پيرايش و زينت کردن و زراندود نمودني ، و بدون کمترين تحريک و تشويق و اميدوار کردن و چشم طمع دوختني به چيزي از ارزشهاي کـر? زمـين . همچنين بدو دستور داده مي شود عنايت خود را متوجه کساني سازد که اميد مي رود از اين دعوت سود ببرند و بهره مند شوند. کساني را در پناه اين دعوت بدارد که مخلصانه آن را دريافت مي دارند، و با دل رو به خداوند يگانه مي کنند و خشنودي او را مي جويند. اصلًا کمترين ارج و بهائي به ارزشي از ارزشهاي نادرست جامع? جاهلي ندهد، و براي معيارها و ميزانهاي کوچک انسانها هيچگونه توجه و نگرشي نداشته باشد:
(وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ).
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با آن ( چيزهائي كه در قرآن آمده است ) کساني را بترسان که ( چون به جهان ديگر ايمان دارند، از هول و هراس رستاخير بيمناکند و) مـي ترسند از ايـن کـه در پيشگاه پـروردگارشان ( براي حساب و کـتاب ) گـرد آورده مي شوند. ( آنجائي که در آن ) براي آنان جز خدا ياور و ميانجيگري ( که بتواند ايشان را از عذاب دوزخ برهاند) وجود ندارد. آنان ( را از آن روز بترسان ، تا امروز که فرصت باقي است ) شايد پـرهيزگاري پـيشه کنند ( و آن وقت به بهشت روند) .
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با قرآن کساني را بترسان که مي ترسند از ايـن که در پيشگاه پروردگارشان گرد آورده مي شوند، در آن حال و احوالي که جز يزدان براي ايشان ولي و دوستي نيست که بدانان کمـک کند، و شافع و ميانجيگري جز يـزدان وجود ندارد که آنان را نجات دهد و رهائي بخشد. چرا که در آن هنگام شافع و مـيانجيگر ي نـيست که در پيشگاه کبريائي يزدان به شفاعت بپردازد و ميانجيگري کند مگر با اجاز? يزدان ، و در آن روز شفاعت کننده و ميانجيگر بعد از اجاز? يزدان جز براي کساني شفاعت و ميانجيگري نمي کند که خدا بپسندد که براي آنان شفاعت و ميانجيگري شود... پس اينان که دلهايشان بيمناک است از هو ل و هراس آن روزي که جز يزدان ولي و دوستي ، و شافع و مـيانجيگري در آن وجود ندارد، سزاوارتر براي بيم دادن هستند، و بدان بهتر گوش فرا مي دهند و عمل مي كنند، و از آن خوبتر سود مي جويند... تا اين که خود را در زندگي دنيا از چيزهائي بر حذر و بدور دارند که در آخرت ايشان را گرفتار عذاب يزدان مي نمايد. بيم دادن، سخن روشنگرانه و تأثير کننده و الهام بخشي است . سخن روشنگرانه اي است که براي آنان پرده از چيزهائي کنار مي زند که از آنها مي پرهيزند و خويشتن را مي پايند. کلام مؤثّري است که دلهايشان را به پرهيز و حذر وا مي دارد، ديگر در گرداب چيزهائي نمي افتند که از آنها نهي شده اند، پس از آن که چنين چيزهائي براي ايشان روشن و نمايان گرديد:
(وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ).
کساني را ( از پــيش خود) مران کـه سحرگاهان و شامگاهان خداي را به فرياد مي خوانند ( و همه وقت به عبادت و پرستش خدا مشغولند و) منظورشان ( تنها رضايت ) او است .
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کساني را از خود بدور مدار و از پيش خود مران که دل خويش را خالصانه به خداي داده اند و کاملًا از ديگر ان بريده اند و به پرستش او روي آورده اند و در بامدادان و شامگاهان به نيايش و پرستش آفريدگار پرداخته اند. تنها رضاي خداوند سبحان را مي جويند و جز ايـزد و خشنودي او را نمي خواهند... اين کارشان ، شکـلي از وارستگي و مهرورزي و ادب است ... چه ، کسي از آنان جز به خداي يگانه با پرستش و نيايش رو نمي کند. او خدا را مي خواهد بدانگاه که وارسته مـي گردد. او خداوند يگانه را نمي جويد مگر آن زمان کـه دل او دلداري و مهرورزي کند. او خداوند سبحان را با نيايش و پـرستش به يگانگي نمي ستايد و رضاي او را نمي جويد، مگر زماني که ادب آموخته باشد و خداپر ست وارسته اي شده باشد و بر اي خدا بز يد و با خدا باشد.
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اصل داستان چنين است که گروهي از « بزرکان » عرب خود را بالاتر از اين گرفتند که دعوت ا سلام را بپذيرند. به دليــل ايـن کـه محمّد صلّي الله عليه و آله و سلّم فقيران ضعيف و درمانده اي را به پيش خود راه مي دهد، از قبيل : صـيب ، بلال، عمّار، خبّاب، سلمان ، ابن مسعود، و افرادي از اين دست . اينها عباها و جامه هائي به تن دارند که به سبب تنگدستي بوي عرق از آنها به مشام مي رسد... ايـن بزرگان هم به سبب شأن و مقام اجتماعيي که دارند نمي سزد که با چنين افراد فقير و مسکيني نشست و برخاست داشته باشند و رؤساي قريش با ايشان در يک مجلس بنشينند. چنين بزرگاني به پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم پيشنهاد کردند که او همچون فقراء و ضعفائي را از خود بدور دارد... امّا پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم نـپذيرفت ... ايـن بار پيشنهاد کردند مجلس ويژه اي را براي فقراء تشکيل دهد، و مجلس ديگري براي اشراف و بزرگان قريش ترتيب دهد، مجلسي که در آن فقراء و ضعفاء نباشند، تا در جامع? جاهلي ، اشراف و بزرگان، امتياز و اختصاص و مهابت و عظلمت خود را داشته باشند! پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم خواست اين پيشنهاد را بپذيرد، به اميد آ ن که با پذيرش چنين پيشنهادي آنان نيز به اسلام بگروند. امّا فرمان پروردگارش در رسيد که :
(وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ).
کساني را ( از پـيش خود) مران کـه سحرگاهان و شامگاهان خداي را به فرياد مي خوانند ( و همه وقت به عبادت و پرستش خدا مشغولند و) منظورشان ( تنها رضايت ) او است .
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مسلم ا ز سعد پسر ابي وقاص روايت کرده است که گفته است : ما شش نفر در خدمت پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم بوديم. مشرکان به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم گفتند: اينان را از کنار خود بران تا جرأت نشست و برخاست با ما را نداشته باشند! سعد پسر ابي وقاص گفته است : من و ابن مسعو د و مردي از قبيله هذيل ، و بلال، و دو نفر ديگر بو ديم که آنان را نام نمي برم ... چيزي که خدا مي خواست بر دل پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم خطورکرد. با خود ا نديشيد. يزدان سبحان اين آيه را نازل فرمرد:
(وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ).
اشراف قريش چيزهاي ناروائي دربار? چنين افراد ضعيف و ناتواني گفتند. افراد ضعيف و ناتوانـي که پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم آنان را مورد عنايت خود قرار مي داد و با ايشان همنشيني مي کرد. بزرگان قريش ايشان را طعنه مي زدند و از آنان به سبب فقر و ضعف عيبجوئي و بدگوئي مي کردند و وجود ايشان در مجلس پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم را باعث گريز خود از آنجا و عدم پذيرش اسلام مي دانستند.
يزدان دربار? اين درخواست ايشان ، داوري قاطعان? خود را اعلام مي فرمايد، و درخواست آنان را از پـايه ويران مي نمايد و قلم بطلان بر ادعايشان مي کشد:
(مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْ ءٍ وَمَا مِن حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِن شَيْ ءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ).
نه حساب ايشان بر تو است و نه حساب تو بر آنان !ست ( و هر کس در گرو عمل خويش است ، چه شاه و چه درويش است ) . اگر ( به حرف مشرکان دربار? ايـن گونه مؤمنان گوش دهي و از خود) آنان را برانـي ، از زمر? ستمگران خواهي بود.
(1/420)



حساب و کتاب آنان با خود آنان انجام مي گيرد، و حساب وکتاب تو با خود تو انجام مي گيرد. آنان که فقيرند و رزق اندکي دارند، حسابشان با خدايشان است ، تو را با آن چه کار؟! همچنين در صورت دارا بودن و نادار بودن تو حسابت با خدايت است ، ايشان را با آن چه کار؟ ! اين چنين امور، يعني داشتن و نداشتن ، در مسال? ايمان و منزلت در آن ، دخالتي ندارد. اگر تو ايشان را به سبب داشتن و ند اشتن از مجلس خود بيرون کني و براني، با معيار و مـيزان يزدان امور را نمي سنجي و ارزشيابي نمـي کني ... اگر هم چنين کني ، تو از زمر? ستمگران خواهي بود... حاشا که پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم از زمر? ستمگران گردد!
فقيرانِ جيب ، ثروتمندان قلب در مجلس پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم بودند. ضعيفانِ منزلت و مقام ، در پرتو لطف يـزدان ، نيرومند و توانا در جايگاهي بو دند که ايمانشان ايشان را سزاوار و شايست? آن جايگاه کرده بود. جايگاهي که به سبب نيايش و پرستش يزدان مستحقّ آن مي گردند و جز خشنودي خدا را نمي خواهند و نمي جو يند... ميزانها و معيارهاي اسلام و ارزشها و ارجهاي آن بر برنامه اي استقرار پيدا کرده است که خداوند جهان آن را مقرّر و مشخّص داشته است .
بدين هنگام متکبّران سرپيچنده از فرمان يـزدان ، مي گفتند: چگو نه ممکن است که يزدان فقيران ضعيف و ناتوان را در ميان ما به خير و خوبي برساند، و ما را که دارندگان جاه و مقام هستيم رها سازد؟ اگر آنچه را که محمّد با خود آورده است خوب مي بود، ايشان در پيروي از آن برما سبقت نمي گرفتند و قطعاً خدا ما را پيش از ايشان بدان هدايت و رهنمود مي کرد! معقول نيست که اين تهيدستان ناتوان در ميان ما مشمول الطاف يزدان شو ند و خدا بديشان لطف و بزرگواري کند و ما را رها نمايد و از مراحم خود بي بهره فرمايد!
در حالي که ما صاحبان جاه و مقام هستيم و از ارج و پايگاه اجتماعي برخورداريم .
(1/421)



اين آزموني بود که يزدان چنين منکران و خودبزرگ بينان با مال و دارائي و حسب و نسب را بدان آزمايش فرموده و گــرفتار کـرده بود، آن متکبّران و خودبزرگ بيناني که سرشت اين آئـين را فهم نکرده بودند، و از سرشت دنياي نويني بي خبر بودندکه ايـن آئين خورشيد آن را براي جهانيان درخشان مي کرد، دنيائي با افقهاي تابان و روشني که در پـرتو خود انسانها را به قل? بلندي مي رساند، قل? بلندي که در آن روز براي عربها و هم? جهانيان ناشناخته بود، و هنوز هم که هنوز است ناشناخته است در ميان چيزهائي کـه دمکراسي مي نامند، دمکراسي با نامها و شکلهاي گو ناگوني که دارد.
(وَكَذلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهؤُلاَءِ مَنَّ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ).
اين چنين ( با پيشي گرفتن مستمندان در پذيرش دين و دخول بدان بر توانگران، سنّت ما جاري و ساري بوده است و) برخي را ( که ثروتمندان متکبرند) با برخي ديگر ( کـه تنگدستان فقيرند) آزموده ايــم تا ( متکبران ، تمسخرکنان ) بگـويند: آيـا ايـنان همان کسانيند که خداوند از ميان ما ( برگزيده است و با اعطاء نعمت ايمان ) بر ايشان منت نهاده است ؟ .
روند قرآني اين استفهام انکاري را پاسخ مي گويد که بزرگان قريش بر زبان مي راندند:
(أَلَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ).
آيا خداوند سپاسگزاران را بهتر نمي شناسد ( تا ايـن کافران سرکش مغرور) ؟ .
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اين پاسخ ايشان است ، پاسخي که لبريز از الهامها و اشاره ها است . چرا که اين پاسخ پيش از هر چيز بيانگر اين واقعيت است که هدايت و رهنمون يزداني پاداش کساني است که خدا ايشان را از روي رفتار و کردارشان مي شناسد و مي داند که اگر هدايت بديشان ارمغان گردد سپاسگزار اين نعمت خواهند بود، نعمتي که هيچيک ا ز سپاسگزاريهاي بنده نمي تواند همطراز آن گردد. امّا يزدان سبحان با الطاف کريمان? خود تلاش چنين انسانهائي را مي پذيرد و پاداش بزرگ و فراواني را در برابر آن عطاء مي فرمايد، پاداش سترگ و شگفتي که هيچگو نه پاداشي به مقام و مقدار آن نمي رسد و همطر ازش نمي شود.
همچنين اين پاسخ بيان مي دارد ايمان متعلق به ارزشي از ارزشهاي زميني کوچک و ناچيزي نـيست کـه در جاهليتهاي بشري رواج دارد. بلکه يزدان آن را نصيب کساني مي سازد که مي داند سپاسگزار نعمت ايمان خواهند بود و شکر آن را بجاي مي آورند. مهم نيست که آنان از بردگان و ضعيفان و مستمندان باشند. چه در معيار و ميزان يزدان ، معيارها و ميزانهاي مردمان ، جايگاه و پايه گاهي ندارد. معيارها و ميزانهائي کـه در جاهليتها مردمان را بر مي کشد و ارج مي بخشد.
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همچنين اين پاسخ بيان مي دارد که اعتراض معترضان بر فضل و لطف يزدان ، تنها از جهالت و ناداني و بي خبري از حقائق ا شياء سرچشمه مي گيرد. پخش ايـن لطف و فضل بر بندگان، منوط به علم کامل يـزدان از کساني است که در ميان بندگان سزاوار ايـن لطف وکـرم مي گردند. اعتراض معترضان تنها ناشي از جهل و ناداني و سوء ادب در برابر خداوند جهان است و بس. روند قرآني به رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم دستور مي دهد - او رسول خدا است - پيشاپيش به کساني سلام کند که فضل خدا شامل ايشان شده است و در پذيرش اسلام بر ديگران سبقت گرفته اند و اشراف قريش آنان را مورد تمسخر قرا ر دا ده اند. پيشاپيش بديشان درود بگو يد و آنان را مژده دهد به مرحمت و لطفي که يـزدان بر خو يشتن واجب فرموده است ، مرحمت و لطفي که در مغفرت او مجسم است . مغفرتي که کساني را در بر مي گيرد که از روي جهالت کار بد مـي کنند و گناه مي ورزند، سپس توبه مي کنند و راه اصلاح در پيش مي گيرند:
(وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
هرگاه مؤمنان به آيات ( قرآن ) ما به پـيش تو آمدند ( براي احترامشان ) بديشان بگو: درودتان باد! ( شما را مژده باد) خداوند شما (از روي لطف ) بر خويشتن رحمت واجب نموده است و ( رحمت فراوان و بيکرانش مقتضي آن است ) که هر کس از شما از روي نادانـي ( انساني ) دچار لغزشي شد، ولي بعد از آن توبه کرد ( و نادمانه به آستان? کريمان? خدا برگشت و اعمال زشت خود را جبران ) و اصلاح کرد ( خداوند عذر تقصير او را مي پذيرد) چرا كه او آمرزگار ( بندگان و) مهربان ( در حق همگان ) است .
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ايـن است بزرگواريي که پس از نعمت ايمان و آسانگيري در حساب و کتاب ، و لطف و مرحمت در پاداش و سزا، اعلام مي گردد. تا آنجا که يزدا ن سبحان رحمت را بر خود واجب مي شمارد و آن را به شکـل پيمان نامه اي بر خو د با کساني در مي آررد که به آيات او ايمان مي آورند. به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم خود نـيز دستور مي دهد که بديشان اين چنين رحمتي را کـه بر خود واجب نموده است ابلاغ کند. اين لطف و مرحمت، هم شامل عفو و گذشت مي گردد و هم شامل آمرزش و بخشش هم? گناهان مي شود، زماني که پس از انجام گناه توبه کنند و راه اصلاح در پيش گيرند. چرا که بعضيها جهالت را ملازم مرتکب شدن گناه تفسير نموده اند و معتقدند که انسان گناه نمي ورزد مگر از روي جهالت . بنابراين، اين نص شامل هم? زشتيها و پلشتيهائي مي گردد که بزهکار بدان دست مي يازد و سپس از آن توبه مي کند و به اصلاح حال خو د و انجام خوبيها و نيکيها مي پردازد. آيه هاي ديگري اين فهم و برداشت را تأييد مي کنند، آيه هائي که توبه ازگناه - هر نوع گناهي - و بدنبال آن اصلاح حال و انجام خوبيها را باعث عفو گــناهان و موجب آ مرزش يـزدان مي شمارند، بدان سبب که خدا لطف و مرحمت را بر خويشتن واجب قلمداد فرموده است .
پيش از اين که بررسي اين بند از سوره به پايان برسد، به نقل احاديث و رواياتي مي پردازيم که بيانگر اسباب و علل نزول اين آيات هستند، و اينکه اين احاديث و روايات همراه با آيات قرآني ، دالّ بر حقيقت انتقال شگفتي مي باشند که اين آئين در آن ايـام بشريت را بدانجا کوچانده است ، حقيقتي که بشريت هنوز که هنوز است تا به امروز به قل? رفيعي نرسيده است که در آن روز و روزگار بشريت بدانجا رسيد، ولي بعدها سخت از آن برگشت :
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ابوجعفر طبري گفته است : هناد پسر سري ، و ابو زبيد از اشعث ، و او از کردوس ثعلبي و وي از ابن مسعود روايت کرده است و مي گويد که ابن مسعو د گفته است : گروهي از قريشيان از کنار پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم گذشتند. در خدمت او صهيب ، عمّار، بلال، خبّاب ، و کساني همسان ايشان از ضعفاء مسلمانان بودند. گفتند: اي محمد، آيا با داشتن اين افراد از قوم خود خشنودي ؟ آيا اينانند که در ميان ما خدا بديشان لطف نموده است و فضل فرموده است ؟ آيا ما از اينان پيروي کنيم ؟ ايشان را از خود بران ! شايد اگر آنان را ازخود بر اني از تو پيروي کنيم !... اين آيه ها نازل گرديد.
(وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ).
کساني را ( از پــيش خود) مران کـه سحرگاهان و شامگاهان خداي را به فرياد مي خوانند ( و همه وقت به عبادت و پرستش خدا مشغولند و) منظورشان ( تنها رضايت ) او است ....
(وَكَذلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ...).
اين چنين ( با پيشي گرفتن مستمندان در پذيرش دين و دخول بدان بر توانگران، سنت ما جاري و ساري بوده است و) برخي را ( که ثروتمندان متکبرند) با برخي ديگر ( که تنگدستان فقيرند) آزموده ايم .... تا آخر آيه ...
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همچنين گفته است : حسـين پسر عمرو پسر محمّد عنقزي برايم روايت کرده است و گفته است : پـدرم از اسباط و او از سدي و وي از ابوسعيد ازدي - که قاري ازد بوده است - و او از ابوکنود و وي از خبّاب دربار? اين فرمود? خداي بزرگوار: (وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ) روايت کرده است و گـفته است : اقرع پسر حابس تميمي ، و عيينه پسر حصن فزاري آمدند و پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم را ديدند که با بلال و صهيب و عمّار و خبّاب ، و با مردماني از ضعفاء مؤمنين نشسته است . هنگامي که ايشان را ديـدند حقيرشان شمردند. به پيش پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم آمدند و گفتند: ما دوست داريم که مجلسي با ما داشته باشي و عربها فضل و بزرگي ما را با آن بشناسند، چه گروه ها و دسته هاي عربها به پيش ما مي آيند و ما شرم داريم از اين که عربها ما را با اين بندگان ببينند. هر وقت ما به پيش تو آمديم آنان را از مجلس خويش بلند گردان و از ما برکنارشان بدار. وقتي که کار ما به پايان آمد و از خدمتتان رفتيم ، اگر خواستي ايشان را فراخوان و با آنان بنشين ! فرمود: بلي ! گفتند: پيمان نامه اي با ما در ايـن باره بنويس. روايت کننده گفته است : پـيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم کاغذ خواستند و علي را دعوت کرد تا بنويسد. راوي مي گويد: ما در گو شه اي نشسته بوديم، ناگهان جبرئيل اين آيه را نازل کرد:
(وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْ ءٍ وَمَا مِن حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِن شَيْ ءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ).
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کساني را ( از پـيش خود) مران که سحرگاهان و شامگاهان خداي را به فرياد مي خوانند ( و همه وقت به عبادت و پرستش خدا مشغولند و) منظورشان ( تنها رضايت ) او است . نه حساب ايشان بر تو است و نه حساب تو بر آنان است ( و هر کس در گرو عمل خويش است، چـه شاه و چـه درويش است ) . اگر ( به حرف مشرکان دربار? ايـن گـونه مؤمنان گوش دهـي و از خود) آنان را براني ، از زمر? ستمگران خواهي بود.
سپس اين آيه را خواند:
(وَكَذلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهؤُلاَءِ مَنَّ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ).
اين چنين ( با پيشي گرفتن مستمندان در پذيرش دين و دخول بدان بر توانگران، سنت ما جاري وساري بوده است و) برخي را ( که ثروتمندان متکبرند) با برخي ديگر ( کـه تنگدستان فقيرند) آزموده ايــم تا ( متکبران ، تمسخرکنان ) بگـويند: آيـا ايـنان همان کسانيند کـه خداوند از ميان ما ( برگزيده است و با اعطاء نعمت ايـمان ) بر ايشان منت نهاده است ؟ آيـا خداوند سـپاسکزاران را بهتر نمي شناسد ( تا ايـن کـافران سرکش مغرور؟ ) .
سپس اين آيه را تلاوت فرمود:
(وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ: سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ)
هرگاه مؤمنان به آيات ( قرآن ) ما به پـيش تو آمدند ( براي احترامشان ) بديشان بگو: درودتان باد! ( شما را مژده باد) خداوند شما ( از روي لطف ) بر خويشتن رحمت واجب نموده است ....
پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم بزرگوار خدا کـاغذ را از دست خود بينداخت و پرت کرد. سپس ما را فرا خواند. ديديم که مي فرمايد:
(سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ).
درودتان باد، خداوندتان بر خود رحمت را واجب گردانده است .
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ما با او مي نشستيم . هر وقت مي خوا ست پا مـي شد و مي رفت و به ترک ما مي گفت . خداوند بزرگوار اين آيه را نازل فرمود:
(وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا).
با کساني باش که صبحگاهان و شامگاهان خداي خود را مي پرستند و به فرياد مي خوانند ( و تنها رضاي ) ذات او را مـي طلبند، و چشمانت از ايشان ( به سوي ثروتمندان مستکبر) براي جستن زينت حيات دنـيوي برنگردد. (كهف/28)
روايت کننده گفته است : از آن پس پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم با ما مي نشست ، و زماني که وقت رفتن فرا مي رسيد ما پا مي شديم و او را رها مي کرديم تا برخيزد و تشريف ببرد.[5]
پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم از آن پس ، هر وقت ا يشان را مـي ديد ابتداء او بديشان سلام مي کر د، و مي فرمود:
(اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ جَعَلَ فِيْ أُمَّتِيْ مَنْ أَمَرَنِيْ رَبِّيْ أَنْ أَبْدَأَهُمْ بِالسَّلاَمِ).
سپاس خداوندي را سزا است که در ميان امّت من کساني را پـديد آورده است که پروردگارم به من دستور فرموده است ابتداء من بديشان سلام کنم .
درصحيح مسلم آمده است عائذ پسر عمرو روايت کرده است که ابوسفيان به پيش سلمان ، صهيب ، بلال، و گروهي همسان ايشان آمد. آنان گفتند:
به خدا سوگند شمشيرهاي خدا به دشمن خدا چنانکه بايد اصابت نکرده است ! ابوبکر گفت : آيا به پير مرد و رئيس قريشيان چنين چيزي مي گوئيد؟ آنگاه به خدمت پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم آمد و چنين چيزي را به عرض او رساند. فرمود:
(يَا أَبَا بَكْر، لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ . لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ).
اي ابوبکر، شايد ايشان را خشمگين کـرده باشي . اگر ايشان را خمشگين کرده باشي قطعاً پروردگارت را خشمگين کرده اي .
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ابوبکر به پيش آنان آمد و گفت : اي برادرانم، آيا من شما را خشمگين کرده ام ؟ گفتند: نه ... اي برادر ما، خدا تو را ببخشاياد.
*
ما نيازمند ايستادن بيشتري در برابر اين آيات هستيم ... بشريت نيز جملگي نيازمند چنين ايستادني است ... اين آيه ها تنها بيانگر اصلها و معيارها و ديدگاه هائي دربار? « حقوق انسان » نيستند و بس. بلکه اين آيات قرآنـي ، بيانگر چيزهائي بس فراتر و بزرگتر از اينها هستند. اين آيات بيانگر چيز شگرف و بزرگي در بشريت است که هم اينک عملًا روي داده است و پياده گشته است . بيانگر انتقال فراخ و کوچ بزرگي است کـه ايـن آئـين همـگي بشريت را در آن شرکت داده است و رهسـپار کرده است . بيانگر خط درخشاني در افق است که بشريت در زندگي راستين خود روزگاري بدان رسيده است ... هر چند که بشريت از اين ـ درخشان برگشته باشد، خط درخشاني که بشريت با گامهاي استوار و با زمزم? ساربانان? اين آئين بدانجا صعو د کرده است ، اين امر از بزرگي چنين انتقال وکـوچي نمي کاهد، و از سترگي اين چيزي که روزي و روزگاري پيدا و پـياده شده است ، و از اهمّيت اين خطي که عملًا در زندگي واقعي انسانها کشـيده شده است ، اصلا چيزي کم نمي کند و نمي کاهد.
ارزش کشيده شدن اين خط و رسيدن انسانها بد ان روزي و روزگاري درگذشته ها وقتي هويدا مي گردد که مردمان بارها و بارها بكوشند و بالا روند و خود را بدان اوج برسانند، چرا که قبلًا بدانجا رسيده اند و چنين قلّه اي را فتح کرده اند. پس انسانها توان اين را دارند که ديگر باره بدان جايگاه برسند. اين خط درخشان ، بر آن افق تابان است . انسانها نيز همان انسانهايند. اين آئين هم همان آئين است ... پس تنها چيزي که مي ماند اراده و اطمينان و يقين است و بس.
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ارزش اين نصوص در اين است که امروزه آن خط والا را با هم? جايگاه ها و منزلگاه هائي که دارد ترسيم مي کند. از در? جاهليتي که اسلام عربها را از آنجا برگرفته است خط را ادامه مي دهد و مي کشد تا بدان قل? بلندي که ايشان را بدانجا کشانده و رسانده است ، و آنان را ناگهاني در زمين پـديد آورده است تا دست بشريت را بگيرند و ايشان را از آن در? گود بلند کنند و به همان قل? بلندي برسانند که خود بدان رسيده اند. آن در? ژرف و پستي که عربها درجاهليت خود - و هم? بشريت - در آن لميده و سرگشته بودند، آشکارا در سخن « اشراف » قريش مجسم و جلوه گر است : « اي محمد، آيا به اين مردمان قوم خود راضي شده اي ؟ آيا اينان کسانيند که يزدان آنان را از ميان ما برگزيده است و بديشان لطف و تفضّل فرموده است ؟ آيا ما از اينان پيروي کنيم ؟ اگر تو ايشان را از خود براني، شايد از تو پيروي کنيم !» ... يا در سخنان تحقيرآمـيز اقرع پسر حابس تميمي ، و عيينه پسر حصن فزاري پيدا و هويدا است که در بار? پيشتازان صحابه پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم همچون بلال، صهيب ، عمّار، خبّاب ، و امثال ايشان از ضعفاء مي گفتند و به پـيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم عرض مي کردند: « ما دوست داريم که مجلسي با ما داشته باشي و عربها فضل و بزرگي ما را با آن بشناسند، چه گروه ها و دسته هاي عربها به پيش ما مي آيند و ما شرم داريم از اين که عربها ما را با اين بندگان ببينند!...» .
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در اينجا است که جاهليت چهر? در هم و ترش خود را نمايان مي گرداند، و ارزشهاي هيچ و پوچ ، و معيارهاي کوچک و ناچيز خود را مي نماياند، معيارهائي همچون : تعصّب نژادي ، نازش به نياکـان ، افتخار به مراتب و طبقات اجتماعي ، و تفاخر به اموال و اولاد... بعضي از اينان خودشان عرب بودند! بعضي هم از طبق? اشراف نبودند! برخي نـيز از اغنياء و ثروتمندان بشمار نمي آمدند!... اينها ارزشها و معيارهائي است که در هر جاهليتي رواج پيدا مي کند! همين ارزشها و معيارها امروزه درجاهليتهاي روي زمين جلوه گر و هويدا است و فريادهاي ملي و قومي و طبقاتي طنين انداز است و همه جا پرند? شوم نژادگرائي در پرواز است !
اين است در? جاهليت ... اسلام در بلنداي قلّه است .
اسلام ارزشي براي اين ارزشها و معيارهاي کوچک و پوچ قائل نيست ، و بدين فريادهاي سبکسرانه کمترين بهائي نمي دهد... اسلام از آسمان فرود آمده است و از زمين نروئيده است . زمين اين درّه است . اين درّه اي که نمي تواند اين روئيد? شگرف تاز? گرانبها را بروياند. اسلام آئيني است نخستين کسي که از آن فرمانبرداري مـي کند محمّد صلّي الله عليه و آله و سلّم است ، محمّد پيغمبر يزدان ، پيغمبري که از آسمان براي او وحي به ارمغان مي آيد. آ ن کسي که پيش از هر چيز از خانوا د? سرشناس خاندان بني هاشم ا ست . خاندان بني هاشم نيز جزو خاندانهاي سرشناس قبيل? قريش است . اسلام آئـيني است که ابوبکر دوست و همدم پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم از آن فرمانبرداري مي کند و آن را در بار? « ايـن بندگان » اجراء مي نمايد... بلي اين بندگاني که قيد بندگي هر کسي را از گردن خود باز و رها کرده اند و تنها بندگان خداوند يگانه گشته اند. اين بود کارشان بدانجا رسيد که رسيد.
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همان گونه که در? جاهليت ژرف و پست در واژه ها و سخنان بزرگان قريش و احساسات و اظهارات اقرع و عيينه جلوه گره مي آيد، قل? فلکسا و والاي اسلام نيز در فرمان يزدان سبحان به پيغمبرش صلّي الله عليه و آله و سلّم جلوه گر مي آيد:
(وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْ ءٍ، وَمَا مِن حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِن شَيْ ءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. وَكَذلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهؤُلاَءِ مَنَّ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ: سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ: أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
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کساني را (از پيش خود) مران که سحرگاهان و شامگاهان خداي را به فرياد مي خوانند ( و همه وقت به عبادت و پرستش خدا مشغولند و) منظورشان ( تنها رضايت ) او است . نه حساب ايشان بر تو است و نه حساب تو بر آنان است ( و هر کس در گرو عمل خويش است ، چـه شاه و چـه درويش است ) . اگر ( به حرف مشرکان دربار? اين گونه مؤمنان گوش دهي واز خود) آنان را براني ، از زمر? ستمگران خواهي بود. ايـن چـنين ( با پيشي گرفتن مستمندان در پذيرش دين و دخول بدان بر توانگران، سنّت ما جاري و ساري بوده است و) برخي را ( که ثروتمندان متکبرند) با برخي ديگر ( کـه تنگدستان فقيرند) آزموده ايم تا ( متکبران ، تمسخر کنان ) بگـويند: آيا اينان همان کسانيند كه خداوند از ميان ما (برگزيده است و با اعطاء نعمت ايمان ) بر ايشان منّت نهاده است؟ آيا خداوند سـپاسگزاران را بهتر نمي شناسد ( تا ايـن کـافران سرکش مغرور؟ !) . هرگاه مؤمنان به آيـات ( قرآن ) ما به پيش تو آمدند ( براي احترامشان ) بديشان بگو: درودتان باد! ( شما را مژده باد) خداوند شما ( از روي لطف ) بر خويشتن رحمت واجب نموده است و ( رحمت فراوان و بـيکرانش مقتضي آن است ) کـه هر کس از شما از روي ناداني ( انساني ) دچار لغزشي شد، ولي بعد از آن توبه کرد ( و نادمانه به آستان? کريمان? خدا برگشت و اعمال زشت خود را جبران ) و اصلاح کرد ( خداوند عذر تقصير او را مـي پذيرد) چـرا کـه او آمرزگار ( بندگان و) مهربان ( در حق همگان ) است .
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اين قل? بلند والا جلوه گر و نمودار مي شود در رفتار پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم يزدان با « اين بندگان » . آن کساني که پروردگارشان بدو دستور فرموده است کـه در سلام بديشان پيشقدم شود، و با آنان ماندگار گردد و صبر پيش گـيرد، و از مجلس برنخيزد تا ايـن کـه آنان بر مي خيزند. دستور انجام اين امور، به محمّد پسر عبدالله پسر عبدالمطلب پسر هاشم است ! افزون بر اين ، دستور به کسي است که پيغمبر خدا، و بهترين بندگان خدا، و بزرگوارترين کساني است که زندگي در ساي? ايشان حرمت و عظمت پيداکرده است !
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اين قل? بلند والا گذشته از آن جلوه گر مـي آيد در جايگاهي که « اين بندگان » به سبب مکانت و منزلتشان در نزد يزدان دارند، و در پـايگاهـي که شمشيرهاي ايشان پيدا کرده است و « شمشيرهاي يـزدان » ناميده شده است . همچنين در جايگاهي که ايـنان نسبت به ابوسفيان « پير قريش و سرور ايشان » داشته اند پس از آن که از مسلمانان بر جاي ماند و در صف ايشان قرار نگرفت ، تا در سال فتح مکه در صف مسلمانان جاي گرفت و مشمول عفو پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم خدا گشت و از زمر? آزادگان مکه گرديد، وقتي که مورد لطف پيغمبر و اصحاب قرار گرفت و به عنوان طلقاء ، يعني آزادگان، در صف مسلمانان پذيرفته گرديد. اين بندگان والا مقام چون از زمر? پيشتازان و سابقين در اسلام بودند، بر ابوسفيان مقدم بودند. آنان ابوسفيان را آزرده خاطر مي کردند. هنگامي که ابوبکر رضي الله عنه دربار? ابوسفيان با ايشان سخن گفت و سرزنششان نمود، دوست او پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم ابوبکر را بيم داد که نکند « چنين بندگاني » را بر سر خشم آورده باشد و بدين سبب يزدان را خشمگين کرده باشد! خداوندا! کسي نمي تواند دربار? اين کار تعبير و تفسير داشته باشد! تنها چيزي که در اين راستا مي توانيم از خود نشان دهيم و بکنيم اين است که بدان بنگريم و آن را ورانداز کنيم ! ابوبکر رضي الله عنه آنگاه مي رود و « بندکان » را خشنود مي سازد و از ايشان دلجوئي مي کند و رضايت مي طلبد تا خدا را راضي سازد: « اي برادرانم! آيا شما را خشمناک کرده ام ؟ » . پاسخ مي دهند و مي گويند: « نه اي برادر ما! خدا تو را بيامرزاد» .
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اين چيزي که در زندگي انسانها روي داده است چه چيز شگر ف و بزرگي است ؟ ايـن کوچ و انتقالي که در واقعيت مردمان روي داده است ، کدام کوچ و انتقال است که بدين فراخي است ؟ چه دگرگوني شگفتي در ارزشها و اوضاع و احوال ، و در همان زمان در احساسات و جهان بينيها درگرفته است ؟ زمـين همان زمين است . محيط همان محيط است . مردمان نيز همان مردمانند. وضع اقتصادي نيز همان است که بود... و بالاخره همه چيز همان چيزهائي هستند که بودند. تنها يک وحي و پيامي از آسمان نازل شده است، براي مردي از انسانها. در اين مرد نيروي الهـي جرقّه زده است و استقرار پذيرفته است . فطرت انسانها را فرياد مي زند که زير خروارها توده قرار گرفته است . لميدگان در در? گود را فرياد مي دارد و با زمزم? آيه هاي آسماني به سوي اسلام مي خواند. اين زمزم? ساربانانه اي مردمان را در طول راه به جوش و خروش مي اندازد و رهسپار قل? والاي اسلام مي سازد و به بلنداي آن مي رساند... بالا ... بالا ... آنجا در آغوش اسلام بغنويد!
بعدها انسانها از آن قل? بلند سرازير مي شوند و ديگر باره بدان در? ژرف و پست بر مي گردند. بار ديگر در نيويورک ، واشنـگتن ، شيکاگو، ژوهانسبورگ، و در سرزمينهاي ديگر « تمدن » همان تعصبها و نژادگرائيهاي گنديده پديدار مي گردد. تعصبهاي : نژادي ، رنگ ، ميهن پرستي ، قومي و طبقاتي، در اينجا و آنجا بر پا مي شود، تعصبها و جانبداريهاي پوچي که بوي بد گندناي آنها از آن تعصبها و جانبداريهاي بدشگون جاهليت پيشين ، دل آزارتر و چندش آورتر است .
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اسلام در آن قل? بلند فلکسا برجا و برقرار است ... آنجائي که خط درخشاني کشيده شده است که انسانها بدان جاي رسيده اند ... اسلام در آن بلنداي بر جا و برقرار است ، به خاطر مهر و مرحمت يزدان سبحان به انسان . شايد انسانها گامهايشان از گل و لاي به در آيد، و چشمانشان را از لجنزار بلند گردانند و ديگـر باره بدان خط درخشان چشمانشان را بدوزند، و بار ديگر زمزه? ساربانانه اين آئين را بشنوند، و باز هم لنگ لنگان به سوي آن قل? بلند گام بردارند و با آواز ساربانان? اسلام خود را بدانجا برسانند.
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ما در محدود? برنام? في ظلال القرآن ، نمي توانيم بيش از اين به پيش رويم و فراتر از اين اشاره گام بگذاريم ... ما نمي توانيم « ايستادن طولاني » و درازي را داشته باشيم که از انسانها مي خواهيم اين ايستادن طولاني را در برابر چنين نصوص و آياتي ، و در برابر مفاهيم و مقاصد آنها دا شته باشند، تا بکوشند بر آن گستر? شگرفي مشرف بشوند که از لابلاي ايـن نصوص و آيات در تاريخ انسانها پديدار مي آيد، بدان هنگام که با آواز ساربانان? اسلام از در? ژرف و پست جاهليت بالا مي روند و به سوي قل? بلند فلکسا حرکت مي کنند... سپس بار ديگر با صداي عوعو « تمدن ماديگري » خالي از روح و عقيده ، ديگر باره از آن اوج به در? ژرف و پست جاهليت فرو مي افتند!... همچنين باز هم بايد انسانها بکوشند تا بفهمند ا سلام امروزه چه ا ندازه مي تواند گامهايشان را رهنمود گرداند و به پيش براند، بعد از اين که هم? تجربه ها و هم? مکتب ها و هم? اوضاع و هم? نظامها و هم? انديشه ها و هم? جهان بينيهائي که انسانها براي خود به دور از برنام? يزدان و رهنمود آسمان ، ساخته اند و آراسته و پـيراسته کرده اند، و هيچکدام نتوانسته اند که انسانها را بار ديگر بالاتر و بالاتر ببرند و بدان قله برسانند.
(1/439)



همچنين نتوانسته اند حقوق انسان را بدين شکل درخشان ، يـعني بسان عملکرد ا سلام ، تضمين گردانند، و دلها را آرامش بخشند و اطمينان دهند، بدان گونه که اسلام انسانها را چنان انتقال و کوچ سترگي داده است ، بدون ايـن که کشت و کشتارها به راه اندازد، و مردمان را تحت فشار قرار دهد و پر يشان حال سازد، و بدون اين که مقررات استثنائي و ناجوري تهيه و اجراء گرداند که آزاديـهاي اساسي را از ميان بردارد، و بدون اين که هراس ، ترس ، شکنجه ، گرسنگي ، تنگدستي ، و بدون ابزاري از ابن ابزارهائي که لازم? انتقالاتي است که انسانها در ساي? دستگاه ها و سازمانهاي بد و ناپاکي که انسانها براي خو د وضع مي کنند و مي گذ ارند، و در دائر? آنها بعضي برخي را جاي خدا پر ستش مي کنند، بکار گيرد و مورد بهره برداري قرار دهد.
اين اندازه سخن در اينجا ما را بس است ... الهامهاي نيرومند ژرفي که نصوص قرآني ارمغان مي دارند و به دلهاي روشن مي ريزند، براي ما بسنده است .[6]
*
(وَكذلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ).
ايـن چنين ( روشن و آشکـار) آيـات ( قرآنـي و دلائل جهاني ) را توضيح مـي دهيم ، تا راه ( نادرست ) گناهکاران ( از راه درست مؤمنان ) پيدا و نمودار شود.
پايان اين بخش، بخشي که سرشت رسالت و سرشت پيغمبر را بدين روشني آشکار بيان داشته است ، همان گونه که اين عقيده را پاک از هر آرايش و پيرايشي بيان کرده ا ست ، و ارزشها و ميزانهائي را شرح و بسط داده ا ست و از يکديگر جدا ساخته است که در صدد حذف آنها از زندگي انسانها است ، و يا سرگرم استوار داشتن و بر جاي گذاشتن آنها است :
(وَكذلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ)
ايـن چنين ( روشن و آشکار) آيـات ( قرآني و دلائل جهاني ) را توضيح مي دهيم .
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بسان اين برنامه، و بسان اين راه ، و بسان اين بيان و تفصيل، آيـاتي را شرح و بسط و تبيين و توضيح مي دهيم که د ربار? اين حقّ شکّ و ترديدي بر جاي نمي گذارد، و مشکلي را دربار? اين امر ناگشوده رها نمي کند. با چنين بيان و تفصيلي نيازي به معجزات و خوارق عادات نمي ماند. چه حقّ روشن و هويدا، و كار واضح و پيدا است . بدان گونه هويدا و پـيدا است که برنام? اسلامي هويدا و پيدا بود و روند قرآني نمونه اي از آن را بيان و عرضه داشت .
به هر حال هر تفصيلي که دربار? دلائل هدايت و الهامهاي ايمان قبلًا در سوره آمده است ، و هرگونه بياني که دربار? حقائق و سخن از وقائع ، داخل در مدلول و مفهوم فرمود? يزدان بزرگوار است :
(وَكذلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ).
ايـن چنين ( روشن و آشکار) آيـات ( قرآني ودلائل جهاني ) را توضيح مي دهيم .
پايان اين آية? کوتاه چنين است :
(وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ).
تا راه ( نادرست ) گناهکاران ( از راه درست مؤمنان ) پيدا و نمودار شود.
کار شگفتي است ! از پروژ? برنام? قرآني در بار? عقيده ، و حرکت با اين عقيده پرده برداشته مي شود. اين برنامه به بيان حق و اظهار آن نمي پردازد تا راه مؤمنان شايسته و بايسته روشن گردد و پيدا و نمودار شود و بس. بلکه باطل را نـيز روشن مي کند و پرده از آن برمي دارد، تا راه سرگشتگان بزهکار نـيز نمايان و پديدار شود... نمايان شدن راه بزهکاران ، براي هويدا گرديدن راه مؤمنان ضروري است . اين امر به خطّ فاصلي مي ماند که در دو راهه ها يا چند راهه ها کشيده مي شود.
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اين برنامه، برنامه اي است که يزدان سبحان آن را مقرّر و معيّن فرموده است تا با نفسهاي انسانها در سازش و کنش باشد. اين بدان خاطر است که يـزدان سبحان مي داند که پديد آوردن باور عقيدتي نسبت به حقّ و حقيقت و خير و خوبي، مقتضي مشاهد? جانب مقابل، يعني باطل و شرّ ا ست . همچنين تأکيد گردد که ايـن باطل صرف و شرّ خالص است، و آن حقّ صِرف و خير خالص است ... از ديگر سو نيروي کشش به جانب حقّ تنها از احساس صاحب حق بدين امر نيست که بداند او رهرو راه حق و بر راستاي حقّ روان است، بلکه بايد بفهمد که آنکه با حقّ مي رزمد و مقابل حق مي ايستد باطل و باطلگرا است، و راه بزهکاران را مي پويد. اين چنين کساني ، از زمر? مردماني هستند که يزدان در آ ي? ديگري از قرآن ايشان را دشمنان هر پـيغمبري از پيغمبران قلمداد مي فرمايد:
(وَكَذلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً مِنَ الْمُجْرِمِينَ).
اين گونه براي هر پـيغمبري گروهي از بزهکاران را دشمن ساخته ايم . ( فوقان/ا3) يزدان سبحان چنين بزهکاراني را ذکر مي فرمايد تا در درون پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم و در درونهاي مؤمنان جايگير و جايگزين شود: کساني که با ايشان دشمني مـي ورزند، قطعاً و حتمآ بزهکارند.
فرو افتادن رو بندِ کفر و شرّ و بزهکاري، براي روشنگري وجلوه گري ايمان و خير و صلاح ، ضروري و لازم است . روشن شدن راه بزهکاران ، هدفي از اهداف تفصيل آيات ، توسط يزدان سبحان است . ايـن بدان خاطر است که هر گو نه تاريکي و هر نوع شبهه اي دربار? موضع بزهکاران و دربار? راهشان ، ماي? تاريکي و شبهه در موضع مؤمنان و در راه آنان مـي گردد. مؤمنان و بزهکاران دو صفح? مقابل يکديگرند، و دو راه مخالف و عين همديگرند... پس بناچار بايد دقيق و روشن ، رنگـها و خطها و سايه روشنها پيدا و هويدا گردند.
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از اينجا پيدا است که بايد هر جنبش اسلامي با مشخص کردن راه مؤمنان و راه مجرمان آغاز گردد. لازم است هر جنبش اسلامي با شناساندن راه مؤمنان و معرفي راه مجرمان ، و با تعيين عنوان معيّن مؤمنان و عنوان معيّن مجرمان ، آن هم نه در عالم نظريه ها، بلکه در عالم واقع ، آغازگردد. تا پيروان دعوت اسلامي و حرکت اسلامي بدانند کساني که پيرامون آنان هستند کدامها مؤمن و کدامها مجرم بشمارند. پس از تعيين راه مؤمنان و برنامه و نشان? ايشان ، و تعيين راه مجرمان و برنامه و نشان? ايشان ، راه ها آميز? يکديگر نگردد، و عنوان همگون نشود، و سيماها و علامتهاي مؤمنان و مجرمان به همديگر نياميزد و اشتباهي گرفته نشود.
اين تشخيص و تعيين بر جا بود، و اين وضوح و روشني کامل بود، در آن روز و روزگاري که اسلام در جزيرة العرب با مشرکان روياروي گرديد. چه راه مسلمانان خوب و پرهيزگار، راه پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم وکساني بود که در خدمت او بودند. و راه مشرکان بد و بزهکار، راه کساني بود که همچون ايشان اين آئـين را نـپذيرفته بودند و بدان وارد نشده بودند... همراه با اين تشخيص و تعيين و وضوح و روشني ، قرآن نازل مي گرديد و يـزدان سبحان آيات را شرح و بسط مي فرمود، بدان منوال و شيوه اي که نمونه هائي از آن در سوره گذ شت - از جمله واپسين نمونه - تا راه بزهکاران هويدا و پيدا باشد.
هر جا اسلام با شرک و بت پرستي و بي ديني و آئينهاي منحرف بر جاي مانده از آئينهائي که در اصل آسماني بوده اند و تحريفهاي بشري آنها را دگـرگون و تباه ساخته اند، روياروي شده است ، و هر کجا اسلام با چنين دسته ها و ملتهائي روياروي گرديده است ، راه مؤمنان خوب و پرهيزگاري روشن و آشکار بوده است ، و راه مشرکان کافر بزهكار نيز روشن و آشکار بوده است ... ديگر اشتباه و اختلاط سودي نبخشيده است و آميزش مفيد فائده اي نبوده است .
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امّا بلاي بزرگي که امروز گريبانگير جنبشهاي راستين اسلامي مي گردد، و با حرکات حقيقي اسلامي مقابله مي کند، چيزي از اينها نيست ... اين بلا مجسم است در وجود اقوامي از مردمان که از نژاد مسلمانانند و در سرزمينهائي زندگي مي کنند که روزي و روزگـاري سرزمين اسلام و برازند? اصطلاح دارالاسلام بوده است . آئين يزدان بر آن سرزمينها سلطه و قدرت داشته است، و شريعت و آئين خدا بر آنجاها حکومت و فرمانروائي نموده است ... بعدها اين سرزمينها و ايـن اقوام در واقع به ترک اسلام مي گو يند، امّا در نام اسلام را اظهار و اعلان مي کنند، و سرانجام ارکان و اصول اسلام را در عقيده و واقعيت رها مي سازند و با آن بيگانه مي شوند، هر چند گمان مي برند که معتقد به اسلام و پيرو آئين اسلام هستند.
اسلام گواهي : لا اله الا الله است! گواهي : لا اله الا الله ، مجسم و متجلي در اعتقاد به اين است که يزدان يگانه ، آفريدگار اين هستي ، و متصرّف در آن است و بس. و يزدان يگانه، کسي است که بندگان مراسم پـرستش و هم? تلاش زندگي را فقط براي او انجام مي دهند. خداوند يگانه تنها کسي است که بندگان قوانيق را از او دريافت مي دارند و در برابر فرمانش دربار? کار و بار سراسر زندگيشان کرنش مي برند... هرکس که به لااله الا الله - بدين مدلول و مفهوم - گواهي ند هد، هنوز داخل اسلام نشده است ، نام و لقب و نسب او هر چه مي خواهد باشد. هر سرزميني که گواهي : لااله الاالله - بدين مدلول و مفهوم - در آن پـياده نشده باشد، سرزميني بشمار است که با ائـين يـزدان عبادت و پرستش ننموده است، و هنوز به دائر? اسلام در نيامده است ...
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در کر? زمين امروزه اقوامـي از مردمان هستند که نامهايشان نامهاي مسلمانان است، و خود نيز از نژادها و خاندانهاي مسلمانانند، و در کر? زمين کشورهائي است کـه روزي و روزگـاري دارالاسلام ، يـعني سرزمينهاي اسلامي بوده است... وليکن امروزه نه آن اقوام گواهي : لا اله الا الله را - بدين مدلول و مفهوم - مي دهند، و نه آن کشورها خداپرستي را به مقتضي اين مدلول و مفهوم در پيش مي گيرند و يزدان را به نحو بايسته پرستش مي نمايند.
اين بلا، بدترين چـيزي است که جنبشهاي راستين اسلامي ، در اين چنين کشورهائي با آ ن رويـاروي مي گردند، و سخت ترين درد و رنجي است که از دست اين چنين اقوامي مي چشند.
سخت ترين چيزي که اين چنين جنبشهائي با آن روبرو مي شوند، روشن نبودن راه مسلمانان پـرهيزگار، و راه مشرکان بزهکار، و آميزه شدن نشانه ها و عنوانها، و آميخته بودن نامها و صفتها، و بيابان برهوتي است که در آن نشانه هاي راه نامشخص است و دو راه? حقّ و باطل از يکديگر جدا نيست !
دشمنان جنبش هاي اسلامي با ايـن شکاف و سوراخ آشنايند. بر دم در اين شکاف و سوراخ شبانه روز مـي مانند و براي فراخ کردن آن ، و دلسرد نمودن مؤمنان ، و دوز و کلک زدن و آمـيختن و سر در گم کردن اين و آن به تلاش و تکاپو مـي پردازند و به نيرنگ مي نشينند، تا زماني که آشکارا زبان به حقّ گشودن و سخن حقّ گفتن تهمتي مي گردد که با چنگ و دند ان بدان مي جستند! تهمت تکـفير « مسلمانان » است!!!! داوري در بار? اسلام و کفر مسأله اي مي شود که به مردمان و اصطلاحات ايشان وا گذار مي گردد، نه به فرمود? يـزدان و فرمود? پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم خد اوند سبحان !
اين درد و بلاي بزرگ است ... اين گردن? نخستيني هم هست که بايد ياران و پيروان اين دعوت در هر نسلي از آن بگذرند و از آنجا به سوي يزدان روند!
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بايد که دعوت به سوي يزدان آغاز گردد با روشنگري راه مؤمنان و راه مجرمان .... لازم است كه يـاران و پيروان دعوت به سوي يزدان ، در گفتن حقّ و اظهار حقيقت ، و در قضاوت و داوري و جداسازي حقّ از باطل، سازگاري و سازشکاري پيشه نکنند، و در ايـن راستا هول و هراسي ايشان را فرا نگيرد، و سرزنش سرزنش کننده اي ، و فرياد فرياد زننده اي آنان را بر جاي ننشاند و درمانده نگردا ند، فريادي که برآورده مي شود: بنگريد! ايشان مؤمنان را کافر قلمداد مي کنند! اسلام آن اندازه شُل و آبکي نيست که گو ل خو ردگان گمان مي برند! اسلام روشن است و کفر نيز پيدا است ... اسلام گواهي لا اله الا الله است بدان مدلول و مفهومي که دارد. پس کسي که بدان نحو بر لا اله الا الله گواهي ندهد، و کسي که بدان نحو آن را در زندگي پا بر جا ندا رد، حکم خدا و پيغمبرش صلّي الله عليه و آله و سلّم دربار? او اين است که وي ا ز زمر? کافران ستمگر گناهکار بزهکار بشمار است .
(وَكذلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ).
ايـن چنين ( روشن و آشکار) آيات ( قرآنـي و دلائل جهاني ) را توضيح مـي دهيم ، تا راه ( نادرست ) گناهکاران ( از راه درست مؤمنان ) پيدا و نمودار شود.
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بلي لازم است ياران و پيروان ايـن دعوت از گردنه بگذرند و به سوي خدا بروند، و در درونشان ايـن روشنگري اتمام پذيرد و به کمال برسد. تا انرژيهايشان به تمام و کمال در راه يزدان آزاد گردد و نيروهايشان به تمام و کمال در راه يـزدان صرف شود و هيچ گونه شبهه اي انرژيها و نيروهايشان را باز ندارد، و هيچ گو نه تاريکيي آنها را به تعويض نيندازد، و هيچ گونه اشتباه و آميزه اي آنها را سست و ناچيز و شُل و ول نگر داند. زيرا نيروها و انرژيهاي مسلمانان آزاد نمي گردد مگر زماني که از روي يقين معتقد گردند که آنان « مسلمان » هستند، و کساني که سر راه ايشان را بگيرند و آنان را و مردمان را از راه يــزدان باز دا رند « مجرم » و بزهکارند... همچنين مسلمانان رنجها و دشواريـها را تحمّل ننموده اند، مگر زماني يقين حاصل کنند که مسال? کفر و ايمان مطرح است ، و مسلمانان و قوم کافر و مشرک ايشان بر دو راه? جدائي قرار دارند و راهشان از يکديگر جدا است . مسلمانان پيرو آئـيني هستند و قوم کافر و مشرک ايشان پيرو آئين ديگري مي باشند، و مکتب و مذهب اينان و آنان جدا است :
(وَكذلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ).
ايـن چنين ( روشن و آشکار) آيات ( قرآنـي و دلائل جهاني ) را توضيح مـي دهيم ، تا راه ( نادرست ) گناهکاران ( از راه درست مؤمنان ) پيدا و نمودار شود.

خداوند بزرگوار راست فرموده است ...
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1- به نقل ازکتاب: « حقائق الاسلام و اباطيل خصومه » . تأليف استاد عقاد. صفح? 60 ... ما آنچه را که در اينجا از اين کتاب دربار? دگرگوني شکل الوهيت و شکل نبوّت در اديان - از جمله اديان آسماني - نقل مي کنيم دال بر اين نيست که شيو? کارمولف کتاب را در اين راستا مي پذيريم . اديان آسماني پله پله اوج گرفته است وترقّي نموده است تا در اسلام به سر حد کمال خود رسيده است . البتّه اسلام درهم? اديان آسماني صحيح ، يکسان بوده است . تحريفهائي که بر اثر برگشت پيروان اديان به جاهليت گريبانگير اديان گشته است و چيزهائي را دگرگون کرده اند که پيغمبران با خود آورده اند و از جهان بينيهاي جاهليّت خودشان پيروي نموده اند، فاقد ارزش و اعتبار است ... قرآن مجيد که درست ترين کتاب است در اين راست اما را بس است . قرآن اين را مي گويد کـه ما مي گوئيم. ديگر علماء اديان در غرب چه فرضيه ها و گمانهائي دارند، فاقد ارزش و اعتبار است .( مؤلّف )
2- مرجع سابق ، صفح? 66
3- مراجعه شود به تفسير آي? 165 سور? نساء در جزء ششم في ظلال القرآن .
4- مراجعه شود به كتاب : « الاسلام و مشکلات الحضارة » فصل : « تخبط و اضطراب » .
5- ابن کثير در تفسير خود دربار? اين حديث گـفته است : « اين حديث غريبي است . چه اين آيه مکي است ، و اقرع پسر حابس و عيينه مدتها پس از هجرت ايمان آورد5 اند» ... من اين پيرو را مقبول نمي دانم . زيرا وقتي که اقرع پسر حابس و عيينه اين سخن را گفته اند قطعاً هنوز ايمان نياورده اند و مسلمان نشده اند، و ايشان هم نگفته اند که ما مسلمان بوده ايـم . پس اين روايت با اسلام آوردن آن دو تعارضي ندارد. ( مولف )
6- براي تکميل مشاهد? جوانب اين حقيقت بزرگ، مراجعه شو د به تفسير فرمود? خداوند (عَبَسَ وَ تَوَلَّي، اَنْ جَاءَهَ الْاَعْمَي...). ( مولف )

سوره ي انعام آيه ي 65-56

(
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قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ قُل لاَأَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (56) قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ (57) قُل لَوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ (58) وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَيَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (59) وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمَّىً ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (60) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَيُفَرِّطُونَ (61) ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللّهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ أَلاَ لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ (62) قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِن هذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (63) قُلِ اللّهُ يُنَجِّيكُم مِنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ (64) قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ
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الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ (65)
اين موج برگشتي است به سوي « حقيقت الوهيّت » پس از بيان « حقيقت رسالت و حقيقت رسول » در موج پيشيني که در روند همساز قرآني قرار گرفته است ، و به دنبال روشنگري راه مجرمان و راه مؤمنان آمده است ، همان گونه که در پايان بخش پيشين بيان کرديم . حقيقت الوهيّت در ايـن موج جلوه گر مـي آيد در جولانگاه هاي گوناگوني ... پيش از اين که به هنگام عرضه کردن نصوص قرآنـي ، از آنها به درازا سخن گوئيم، در اينجا چکيده اي از آنها را بيان مي داريم :
حقيقت الوهيّت جلوه گر مي آيد در دل پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم بدان هنگام که او در درون خود دليـل و حجّتي از پروردگار خود مي يابد، و کاملا بدان ايمان و يقين دارد. ايمان و يقيني که تکذيب تکذيب کنندگان آن را لرزان و پريشان نمي سازد. از اينجا است که خالصانه خويشتن را به خداي خود مي سپارد و تسليم فرمان يـزدان مي گرداند، وکاملًا از قوم خود مي برد، بسان کسي که يقين دارد که آنان گمراه بوده و بدور از رهنمود خداوند جهانند:
(قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ قُل لاَأَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ)
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بگو: من نهي شده ام از اين که پرستش کنم آنهائي را که سواي خدا به فرياد مي خوانيد ( و عبادتشان مي نمائيد) . بگو: من از هوا و هوسهاي شما پيروي نمي کنم ، که ( اگر چنين کنم ، همچون شما) در آن وقت گمراه مي شوم و از زمر? راه يافتگان نخواهم بود. بگـو: من بر شريعت واضحي هستم که از سوي پروردگارم نازل شده است و شما قرآن را تکذيب مـي کنيد ( که در بر گيرند? شريعت غرّا و آشکارا است . بدانيد عذاب و کيفري ) کـه در ( نزول وقوع ) آن شتاب مي ورزيد در قدرت من نيست . فرمان جز در دست خدا نيست . خدا به دنبال حق مي رود ( و کارهايش برابر حکمت انجام مـي شود. لذا اگر خواستْ عذاب واقع مي گردد و اگر نخواستْ عذاب واقع نمي شود) و او بهترين ( قاضي ميان من و شما و) جدا کنند? ( حق از باطل ) است .
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حقيقت الوهيّت همچنين جلوه گر مي شود در شکيبائي يزدان در برابر تکذيب کنندگان و جلوه گر مي آيد در عدم پـاسخ به پـيشنهادهاي ايشان مبني بر نزول معجزه هاي مادّي براي آنان . چرا که اگر يـزدان پيشنهادهاي ايشان را عملي مي کرد و آنان ايـمان نمي آوردند، به عذاب الهي گرفتار مي آمدند، همان گونه که سنت خداوند بزرگوار بر اين رفته است و به هنگام ظهور معجزات تکذيب کنندگان را دچار عذاب کـرده است و بر کيفرشان توانا بوده است . اگر پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم خدا مي توانست معجزه هائي را بديشان بنمايد که ايشان با شتاب آنها را درخواست مي کردند، قطعاً معجزه هاي پيشنهادي ايشان را بدانان مي نمود و در اين امر تأخير روا نمي فرمود. هنگامي که معجزه هاي درخواستي را ارائه مي داد و آنان بدانها گردن نمي نهادند، و آنها را دروغ مـي شمردند، قطعاً پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم بديشان کمترين مهلت ماندگاري نمي داد، چرا که حون انسان بود دلتنگ و دلگير مي شد و تکذيب کنندگان را تحمّل نمي فرمود. پس اعطاء مهلت ماندگاري بديشان، نمادي از نمادهاي شکيبائي يزدان و مرحمت خداي سبحان به کافران و مشرکان است . همچنين جلوه گاهي بشمار است که الوهيّت يزدان در آن جلوه گر مي آيد:
(قُل لَوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ).
بگو: اگر آنچه که وقوع آن ( که عذاب خدا است و از روي استهزاء ) شتاب مي ورزيد، در قدرت من بود ( در وقوع آن شتاب مي کردم و از شرّ شما خلاص مي شدم و) کار من با شما پايان مي پذيرفت ، وليکن ( کار در دست خدا است و) خدا آگاه تر از ( هر کسي بدان چيزي است که در دنيا يا آخرت درخور) ستمکاران است .
(1/452)



حقيقت الوهيّت جلوه گر مي آيد در اين که خدا د ر همه حال مردمان را مي پايد و از ايشان محافظت مي فرمايد و توانا بر آنان است در هم? احوال و اوضاعي که پيدا مي کنند: در خواب و بيداري، در حيات و ممات ، و در اين جهان و آن جهان :
(وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَيَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ).
گنجينه هاي غيب و کليد آنها در دست خدا است و کسي جز او از آنها آگاه نيست . و خداوند از آنچه در خشکي و دريا است آگاه است . و هيچ برگي ( از گياهي و درختي ) فرو نمي افتد مگـر ايـن که از آن خبردار است . و هـيچ دانه اي در تاريکيهاي ( درون ) زمين ، و هيچ چيز تر و يا خشکي نيست که فرو افتد، مگر اين که ( خدا از آن آگاه ، و در علم خدا پيدا است و) در لوح محفوظ ضبط و ثبت است .
حقيقت الوهيّت جلوه گر مي آيد در اين که يزدان مردمان را مـي پايد و بر آنان چـيره است در هر حالي از احوالشان : در خواب و بيداري ، و در مرگ و زندگي ، و در دنيا و آخرت :
(وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمَّىً ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَيُفَرِّطُونَ. ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللّهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ أَلاَ لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ).
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خدا است که در شب شما را مي ميراند و در روز شما را برمي انگيزاند و او مي داند که در روز ( که عمد? جنب و جوش و تلاش و کوشش است ) چه مي کنيد و چـه فرا چنگ مي آوريد ( و اين مرگ و زندگي خواب و بيداري نام ، پيوسته ادامه دارد) تا مهلت معيّن ( زندگي هر کس با فرا رسيدن مرگ او) بسر آيـد. سپس ( در روز رستاخيز همگان ) به سوي خدا برمي گرديد و آنگاه شما را بدانچه ( از خوب و بد در دنيا) مي کرديد باخبر مي گرداند ( و پاداش و پادافره اعمال را به صاحبان آنها مي رساند) . خداوند بر بندگان خود كاملًا چيره است . او مراقباني ( از فرشتگان را براي حسابرسي و نگارش اعمال شما) بر شما مي فرستد و مي گمارد ( و آنان بکار خود با دقت تمام تا دم مرگ يکـايک شما، مشغول مـي گردند) و چـون مرگ يکـي از شما فرا رسـيد، فرستادگان ما ( از مـيان فرشتگان ديگر به سراغ او مي آيند و) جان او را مي گيرند، و ( فرشتکان گروه اول و فرشتگان گروه ديگر به سراغ او مي آيند و) جان او را مي گيرند، و ( فرشتکان گروه اول و فرشتگان گروه دوم هيچکدام در مأموريت خود) کوتاهي نمي کنند. سـپس ( هم? مردگان در روز قيامت زنده مي گردند و) به سوي خدا، يعني سَرور حقيقي ايشان برگردانده مـي شوند. هان ! ( بدانيد كه در چنين روزي ) فرمان و داوري از آن خدا است و بس ، و او سريع ترينِ حسابگران است ( و در کوتاه ترين مدت به حساب يکـايک خلائق مـي رسد و پاداش و پادافره آنان را مي دهد(.
حقيقت الوهيّت جلوه گر مي آيد در سرشت خود تکذيب کنندگان ، آن گاه که با هول و هراس روياروي مي گردند.
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چرا که بدين هنگام ) دفع بلا و رفع هول و هراس از خود را جز از خدا از کسي و از چيزي نمي طلبند... امّا با وجود اين شرک مي ورزند و فراموش مي کنند خدائي را که براي دفع بلا و رفع هول و هراس از خود به کمـک مي طلبند او مي تواند انوا ع عذابها را بديشان بچشاند و اقسام بلاها را بهر? ايشان گرداند، عذابها و بلاهائي که کسي نمي تواند آنها را از ايشان دفع و برطرف نمايد:
(قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِن هذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. قُلِ اللّهُ يُنَجِّيكُم مِنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ. قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ).
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بگو: چه کسي شما را از اهوال و شدائد خشکي و دريـا رهائي مـي بخشد، در آن حال کـه ( دشواريـها و گرفتاريهاي بزرگ به شما رو مي کند و) او را فروتنانه علني و نهاني به فرياد مي خوانيد ( و مي گوئيد: ) اگر خدا ما را از ايـن اهوال برهاند، سوگند مـي خوريم که از سپاسگزاران ( نعمت و فضيلت او) باشيم . بگو: خدا شما را از آن ( اهوال و شدائد) و از هر غم و اندوهي مي رهاند. سپس ( با اين وجود براي او) شما شريک و انباز مي سازيد! ( شريک و انبازي که مي دانيد کـاري از دست آنها ساخته نيست ) . بگو: خدا مي تواند که عذاب بزرگي از بالاي سرتان و يا از زيـر پــاهايتان بر شما بگمارد ( و شما را دچار بلاهاي آسماني و بمبارانهاي هوائي يا بلاهاي زميني همچون زلزله ها و آتشفشانيها و انفجارهاي مينها و ديگر مواد منفجر? جنگها سازد) و يا اين که كار را بر شما به هم آميزد ( و در نتيجه حقيقت امر بر شما مشتبه شود) و دسته دسته و پراکنده گرديد ( و جنگها در ميانتان بر پا گرداند) و برخي از شما را به جان برخي ديگر اندازد و گرفتار همديگر سازد. بنگر که چگونه آيات ( قرآني و دلائل جهاني خود) را بيان و روشن مي گردانيم تا بلکه ( بينديشند و به خود باز گردند و حقيقت را) بفهمند.
*
(قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ قُل لاَأَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ. قُل لَوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ).
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بگو: من نهي شده ام از اين که پرستش کنم آنهائي را که سواي خدا به فرياد مي خوانيد ( و عبادتشان مي نمائيد) . بگو: من از هوا و هوسهاي شما پيروي نمي کنم ، که ( اگر چنين کنم ، همچون شما) در آن وقت گمراه مي شوم و از زمر? راه يافتگان نخواهم بود. بگـو: من بر شريعت واضحي هستم که از سوي پروردگارم نازل شده است و شما قرآن را تکذيب مـي کنيد ( که در بر گيرند? شريعت غرّا و آشکارا است . بدانيد عذاب و کيفري ) کـه در ( نزول وقوع ) آن شتاب مي ورزيد در قدرت من نيست . فرمان جز در دست خدا نيست . خدا به دنبال حق مي رود ( و کارهايش برابر حکمت انجام مـي شود. لذا اگر خواستْ عذاب واقع مي گردد و اگر نخواستْ عذاب واقع نمي شود) و او بهترين ( قاضي ميان من و شما و) جدا کنند? ( حق از باطل ) است . بگو: اگر آنچه که وقوع آن ( که عذاب خدا است و از روي استهزاء ) شتاب مي ورزيد، در قدرت من بود ( در وقوع آن شتاب مي کردم و از شرّ شما خلاص مي شدم و) کار من با شما پايان مي پذيرفت ، وليکن ( کار در دست خدا است و) خدا آگاه تر از ( هر کسي بدان چيزي است که در دنيا يا آخرت درخور) ستمکاران است .
اين موج ، از انگيزه هاي الهامگرانه اي فراهم مي آيد، انگيزه هائي که در آهنگهاي گوناگوني جلوه گر مي گردد. آن آ هنگهائي که دل انسان را با حقيقت الوهيّت در جلوه گاه هاي مختلف روياروي مي گرداند... از ميان اين انگيزه هاي ژرف ، آهنگ مکرري است که چنين گوش جان را مي نوازد:
(قُلْ:.... قُلْ:... قُلْ: .....).
بگو... بگو... بگو....
خطاب به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم خدا است تا از سوي خداوندگارش چيزي را تبليغ کند و به مردم برساند که بدو وحي مي فرمايد. آن چيزي که جز آن را نمي تواند انجام دهد، و از چيزي جز آن نمي تواند پيروي کند، و جز آن را نمي تواند دريافت دارد:
(
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قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ قُل لاَأَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ).
بگو: من نهي شده ام از اين که پرستش کنم آنهائي را که سواي خدا به فرياد مي خوانيد ( و عبادتشان مي نمائيد) . بگو: من از هوا و هوسهاي شما پيروي نمي کنم ، که ( اگر چنين کنم ، همچون شما) در آن وقت گمراه مي شوم و از زمر? راه يافتگان نخواهم بود.
يزدان سبحان به پيغمبرش صلّي الله عليه و آله و سلّم دستور مي دهد که با مشرکان روياروي بگويد که از سوي پروردگارش نهي شده است از اين که پرستش کند کساني را که بجز خدا آنان را مي پرستند و انبارهاي ايزد مي شمارند. گذشته از اين ، نهي شده است از اين که از هواها و هوسهايشان پيروي کند. چرا که مشرکان بجز خدا کساني را که پرستش مي کنند و به کمک مي طلبند - هرکه باشند - از روي هوا و هوس چنين مي کنند نه از روي دانش و آگاهي ، و نه به پيروي ا ز حقّ و حقيقت. اگر او از اين هواها و هوسهايشان پـيروي کند گمراه مـي گردد و راهياب نمي شود. هواها و هوسهايشان ، او را و هم ايشان را جز به سوي گمراهي و سرگشتگي نمي کشاند و رهنمود نمي گرداند.
يزدان سبحان به پيغمبرش صلّي الله عليه و آله و سلّم دستور مي فرمايد که اين گونه با مشرکان روبرو و روياروي گردد، و بدين گونه از ايشان ببرد و دوري گزيند، به همان گونه اي که پيشتر در خود اين سوره بدو فرمان داده است و فرموده است :
(أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لاَ أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِي ءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ)
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آيا واقعاً شما گواهي مي دهيد کـه خدايـان ديگري با خدايند؟ ! بگو: من گواهي نمي دهم ( و هرگز کسـي و چيزي را انباز خدا نمي دانم و نمي کنم ) . بگـو: او خداي يگانه يکتا است ، و من از بتان ( جاندار و بـي جايي کـه ) انباز خدا مي کنيد بيزارم . ( آي? 19)
مشرکان پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم را دعوت مي کردند کـه با ايشان سازشکاري کند و با آئين آنان موافقت نمايد تا ايشان هم با آئين او موافقت کنند و راه سازشکاري در پيش گيرند! او براي خدايانشان سجده ببرد تا آنان هم براي خداي او سجده کنند! انگار که چنين کاري شدني است ! انگار که شرک و اسلام در دلي مي توانندگرد آيند! انگار که پرستش يزدان جهان مي تواند با پرستش چيزهاي ديگر در يکجا جمع شود! قطعاً چـنين کاري هرگز انجام نـي پذيرد. چه يزدان كاملًا بي نياز از شرک است . يزدان از بندگان خود مي خواهد که پـرستش و بندگي خويش را خالصانه از آن خدا کنند. اگر پرستش و بندگي خويشتن را با پرستش و بندگي چيزي جز خدا آميخته و آلوده کنند، قطعاً چنين بندگي و پرستشي را از ايشان نمي پذيرد، آلودگي و پليدگي سرکشان چه اندک باشد و چه زياد.
هر چند که مقصود آيه اين است که پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم با مشرکان روياروي گردد و بديشان بگو يد که از عبادت هر چه جز خدا است نهي شده است ، اين چيز را به هر نامي که مي خوانند و مي نامند، فرقي نمي کند. امّا تعبير از انبازان با واژ? « الَّذِينَ » يعني « کساني که » در ايـن فرمود? خداوند بزرگوار جلب توجه مي کند:
(قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ).
بگو: من نهي شده ام از اين که پرستش کنم آنهائي را که سواي خدا به فرياد مي خوانيد ( و عبادتشان مي نمائيد) .
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واژ? « الَّذِينَ » براي ذوي العقول به کار مي رود. اگر مراد تنها بتهاي سنگي و چوبي و همسان اينها بو د، به جاي به جاي واژ? « الَّذِين َ» مي بايستي واژ? « ما» يـعني « چيزهائي که » به کار مي رفت ، لذا بايد مقصود از « الَّذِينَ » نوع ديگري جز بتهاي سنگي و چوبي و چيزهائي بسان اينها باشد. بايد مراد نوعي از ذوي العقول باشد اين است که از اسم موصول « الَّذِينَ » که بيشتر براي ذوي العقول بکار مي رود استفاده شده است ، و از هم? بتها با وصف ذوي العقول تعبير شده است . اين برداشت در اينجا با واقعيت از يک طرف متّفق است ، و از ديگر سو با مصطلحات اسلامي همخواني دارد:
از يک سو مي بينيم که مشرکان تنها بتهاي سنگي و چوبي و چيزهاي مثل اينها را نمي پرستيدند و بس، بلکه جنها و فرشتگان و مردمان را نيز شريک و انباز خدا مـي کردند... آنان مردمان را شريک و انباز خدا نمي کردند مگر بدين گو نه که بديشان حقّ مي دادند که براي جامعه و براي افراد قانونگذاري کنند! شرکاء و انبازها براي آنان قواعد و مقرّرات وضع مي کردند، و آداب و سنن به وجود مي آوردند، و در ميانشان برابر عرف و عادت و رأي و نظر داوري مي نمودند.
در اينجا ما به سوي اصطلاحات اسلامي مي رويم و ديدگاه هاي اسلامي را مي نگريم . اسلام اين چنين کاري را شرک قلمداد مي کند، و داوري دادن به مردمان در کار و بار مردمان را خدا کردن ايشان بشار مي آورد، و آنان را خدا گونه ها و انبارها مي خواند و مـي نامد... يزدان سبحان از سجده بردن براي بتان سنگي و آدمي نهي مي فرمايد. چه در عرف اسلام هر دو تاي آنها برابر و يکسانند... هر دو تاي آنها انباز خدا بشمارند، و پرستش خداگونه ها قلمداد مي شود!
آ ن گاه دومين آهنگ به ميان مي آيد و گـوش جان را نوازش مي نمايد، آهنگي که متّصل به نخستين آهنگ و تکميل کنند? آن است :
(
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قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ).
بگـو: من بر شريعت واضحي هستم که از سوي پروردگارم نازل شده است و شما قرآن را تکذيب مـي کنيد ( که در بر گيرند? شريعت غرّا و آشکارا است . بدانيد عذاب و کيفري ) کـه در ( نزول وقوع ) آن شتاب مي ورزيد در قدرت من نيست . فرمان جز در دست خدا نيست . خدا به دنبال حق مي رود ( و کارهايش برابر حکمت انجام مـي شود. لذا اگر خواستْ عذاب واقع مي گردد و اگر نخواستْ عذاب واقع نمي شود) و او بهترين ( قاضي ميان من و شما و) جدا کنند? ( حق از باطل ) است .
اين دستوري است که يزدان خطاب به پيغمبرش صلّي الله عليه و آله و سلّم صادر مي فرمايد و بدو فرمان مي دهد با مشرکان تکذيب کنند? پروردگارشان روياروي گردد و آشکارا سخن بگويد از يقين روشن و استواري که آن را در ژرفاي درون خود مي يابد، و زبان به دليـل روشن دروني ، و احساس ژرف وجدانـي ، دربار? شناخت پروردگار خود بگشايد، و از وجود يزدان ، و از يگانگي ايزد منّان ، و وحي خداوند سبحان بدو، به سخن پردازد و ديگران را مطّلع سازد... اين هم شعو و احساسي است که هم? پيغمبران از جانب يـزدان سبحان پـيدا کرده اند، و از اين شعور و احساس ، با کلماتي همچون اين تعبير يا نزديک بدان، سخن گفته اند:
نوح عليه السلام از اين شرّ و احساس تعبيرکرده است و فرموده است :
(قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَبِّي وآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ).
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گفت : اي قوم من ! به من بگوئيد، اگر من دليل روشني از پروردگارم داشته باشم ( که علم ضروري من برگرفته از دانش و بينش پـيغمبري است ) و خداوند از سوي خود رحمتي به من عطاء فرموده باشد ( که نبوّت است ) و اين رحمت الهي ( به سبب توجّه شما به مادّيات و غفلت از معنويّات ) بر شما پـنهان مانده باشد، آيا ما مي توانيم شما را به پذيرش آن واداريـم ، در حالي که
شما دوستش نمي داريد و منکر آن مي باشيد؟ ( دين را با اجبار که نمي شود به ديگران تحميل و تزريق کرد) ( هود/28)
صالح عليه السلام اين مطلب را فرموده است و گفته است :
(قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَبِّي وَآتَاني مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ).
( صالح ) گفت : اي قوم من ! به من بگوئيد، اگر من ( در دعوت شما به پرستش خداي يگانه ) ، از سوي خدا دليل روشني داشته باشم و او از جانب خود به من رحمت ( نبوّت و رسالت ) داده باشد، حال اگر از فرمان او سرکشي کنم ، چه کسي مرا در برابر ( خشم ) خدا يـاري مي دهد و از عذاب او رستگار مي سازد؟ ! شما که جز بر زيان و هلاک من نمي افزائيد. ( هود/36)
ابراهيم عليه السلام اين مطلب را بـيان کرده است و فرموده ا ست :
(وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللّهِ وَقَدْ هَدَانِ؟)
قوم ابراهيم با او به ستيزه پرداختند ( و وي را از خشم خدايان خود ترساندند. ابراهيم ) گفت : آيا شما را سزد کـه دربار? خدا با من بستيزيد، و حال آن کـه مرا ( خداوند با دلائل روشن به سوي حقّ راهنمائي کرده و) هدايت بخشيده است ؟ . (!نعام/.8)
يعقوب عليه السلام نيز اين مطلب را بيان و آن را به فرزندان خويش فرموده است :
(
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فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيراً قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ).
هنگامي که ( پيک ) مژده رسان بـيامد و پيراهن را بر چهره اش افکند، ( چشمان يعقوب ) بـينا گرديد ( و نور سرور، به ديدگانش روشني بخشيد. يـعقوب به حاضران ) گفت : مگر به شما نگفتم که از سوي يزدان ( و در پـرتو وحـي رحمان ) چيزهائي مـي دانم کــه شما نمي دانيد؟ . ( يوسف/96)
اين است حقيقت الوهيّتي که در دلهاي دوستان خدا به تجلي در مي آيد، آن کساني که يزدان در دلهايشان جلوه گر مي شود و يزدان سبحان را در دلهايشان حاضر مي يابند، و ايـن حقيقت را در ژرفاهاي دلهايشان آشکارا مي بينند و بدان يقين کامل پيدا مي کنند. ايـن حقيقتي است که يزدان به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم خود دستور مي دهد روياروي مشرکان تکذيب کننده زبان بدان بگشايد، مشرکاني که از او معجزات و خوارق عادات مي طلبيدند تا به چيزي ايمان بياورند که او با خود به ارمغان آورده است و حقيقتي از سوي پروردگار خويش قلمداد نموده است ، حقيقتي که او آن را کامل و روشن و ژرف در دل خويشتن يافته است :
(قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَبِّي وَكَذَّبْتُم).
بگـو: من بر شريعت واضحي هستم کـه از سوي پروردگارم نازل شده است و شما قرآن را تکـذيب مي کنيد.
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همچنين مشرکان از پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم مي خواستند که معجزه اي براي آنان بياورد، و يا اين که بر سر ايشان عذان نازل کند، تا باور نمايند که او از سوي خدا آمده است ... بدو دستور داده مي شود که حقيقت رسالت و نبوّت و حقيقت رسول و نبي را براي آنان اعلان و اعلام کند، و فرق حقيقت و نبوّت و حقيقت رسول و نبي را با حقيقت الوهيّت كاملًا برايشان توضيح دهد و موضوع را بشکافد و به آگاهي ايشان برساند. آشکارا و بي پرده بديشان بگو يد که او نمي تواند چيزي را که با شتاب از او مي خواهند برايشان بياورد و ارائه دهد. کسي که مي تواند چنين کاري را بکند تنها خدا است و بس. او هم خدا نيست ، بلکه او پيامبري است :
(مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ).
(بدانيد عذاب و کيفري ) که در ( نزول و وقوع ) آن شتاب مي ورزيد در قدرت من نيست . فرمان جز در دست خدا نيست . خدا به دنبال حقّ مـي رود ( و کارهايش برابر حکـمت انجام مـي شود. لذا اگر خواست عذاب واقع مي گردد و اگر نخواست عذاب واقع نمي شود) و او بهترين ( قاضي ميان من و شما و) جدا کنند? ( حق از باطل ) است .
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وقوع عذاب بر مشرکان پس از انجام معجزه و تکذيب ايشان بدان، حکم و قضاوت است . حکم و قضاوت نيز در دست خدا است و بس. تنها خدا است که حقّ را بيان مي کند و از آن خبر مي دهد. تنها او است که دربار? امور و شؤون جهان داوري مي فرمايد، و دعوت کنند? به سوي حقّ را از تکذيب کنندگان حقّ جدا مي سازد. نه اين و نه آن ، کار کسي از بندگان و آفريدگان او نيست . بدين وسيله پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم خود را بر کنار از ايـن مي دارد که خودش توان و قدرتي داشته باشد، يا بتواند دربار? عذاب و بلائي صحبت کند که خدا گريبانگير قو مي سازد. چه قضاوت کردن و سخن گفتن از عذاب و بلائي که يزدان بر سر مردماني مـي آورد، از جمل? کارهاي الوهيّت و از ويژگيهاي آن است . پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم انسان است و بدو وحي مي گردد که پيام را برساند و مردمان را از خشم و عذاب يزدان بر حذر گرداند. وظيف? او اين نيست که قضاوت کند و به دا وري بنشيند و حقّ را از باطل و بزهکار را از پرهيزگار جدا سازد. اين خدا است که حقّ را بيان مي فرمايد و از آن ديگران را باخبر مي نمايد. همچنين او است که دربار? امور و شؤون قضاوت مي کند و حقّ را از ناحق جدا مي سازد... فراتر از اين تنزيه و تجريد ذات خداوند سبحان و ويژگيهاي ايزد منّان ، از ذات مردمان و ويژگيهاي ايشان ، تنزيه و تجريدي نيست .
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به دنبال اين کار، به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم دستور داده مي شود که دلها و قلبها و خردهايشان را لمس کند و بپسايد و آنها را با حجّت و برهان قوي و استواري متوجه سازد که وقوع معجزه کار يزدان منّان است و واگذار به اراده و مشيت دادار جهان است ... اگر کار معجزات و خوارق عادات - از جمله نازل کردن عذاب - در توان پـيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم بود کـه بشر است ، نمي توانست خويشتنداري کند و به درخواست ايشان پاسخ نگويد، بدان گاه که آنان در نزول عذاب كاملًا اصرار مي ورزيدند و پافشاري مي کردند. امّا اين کار تنها در دست خدا است و خدا شکيبا است و دربار? ايشان شکيبائي مي ورزد و تانّي مي فرمايد، و معجزات و خوارق عادات را بديشان ارائه نمي نمايد، معجزات و خوارق عاداتي که عذاب نابود کننده و ويرانگري به دنبال دارند، اگـر پس از وقوع آنها مردمان ايـمان نياورند و كژ راهه روند، همان گونه که بر سر پيشينيان آمده است و گريبانگير مردمان پيش ا ز ايشان گشته است:
(قُل لَوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ).
بگو: اگر آنچه که وقوع آن ( که عذاب خدا است و از روي استهزاء ) شتاب مي ورزيد، در قدرت من بود ( در وقوع آن شتاب مي کردم و از شرّ شما خلاص مي شدم و) خدا آگاه تر از ( هر کسـي بدان چيزي است که در دنيا يـا آخرت در خور) ستمکاران است .
توان انسان دارا ي حدودي در شکيبائي و برد باري و مهلت دادن است . کسي نمي تواند در برابر انسانها بردباري کند و بديشان مهلت دهد بدان گاه که سرکشي و نافرماني و تکبّر مي ورزند، مگر خداوند بردبار و نيرومند و بزرگو ار.
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خداوند بزرگوار راست فرموده است ... چه انسان گاهي از کسي چيزي مي بيند و سخت برمي تابد و دلش تنگ مي شود و به سبب آن جان به لب مي رسد. بيـشتر دقت مي کند، مي بيند که يزدان مهربان از خزين? غيب بديشان چه دارائي و املاک و اولادي مـي بخشد! و از خوان يغماي خود بديشان خوردني و نوشيدني مي دهد، وگاه گاهي آنان را غرق نعمت مي گرداند، و درهاي همه چيز را به رويشان مـي گشايد... در ايـن هنگام انسان نمي تواند چيزي بگويد جز آن سخني را که ابوبکر عليه السلام مي گفت ، بدان هنگام که مشرکان او را سخت مي زدند و چه بسا بيني و چشم او از يکديگر شناخته نمي شد:
( رَبِّ مَا أَحْلَمَکَ ! رَبِّ مَا أَحْلَمَکَ !).
پروردگارا چه اندازه بردباري ! پروردگارا چـه اندازه بردباري !.
بلي، اين تنها بردباري يزدان است و بس ... او مردمان کافر و مشرک را مهلت مي دهد تا از نعمتهاي اين چند روز? زندگي بهره مند گردند و گام به گام و آهسته و آرام بي خبربه سوي دورخ روند و بدان گرفتار شوند!
(وَاللّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ).
خدا آگاه تر از ( هر کسي بدان چيزي است كه در دنيا يا آخرت ، سزاوار و درخور) ستمکاران است .
يزدان آگاهانه بديشان مهلت مي دهد، و فلسفه اي دارد که ايشان را زنده نگاه مي دارد. خداوند بردباري مي کند و بديشان زود پاسخ نمي دهد، هر چند که او مي تواند به پيشنهادهاي ايشان پاسخ دهد و به دنبال آن عذاب دردناکي را دا منگيرشان فرمايد.
*
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به مناسبت سخن از آگاهي يـزدان سبحان از حال ظالمان ، و صحبت از حقيقت الوهيّت ، اين حقيقت در جولانگاه فراخ و ژرفي ا ز جولانگاه هاي شگرف و شگفت آن نموده مي شود... جولانگاه غـيب پنهان ، و دانش يزدان که محيط بر اين غيب است ، همان گونه که محيط برهمه چيز است . خدا اين آگاهي را به صورت شگرفي به تصوير مـي کشد، و تـيرهاي ديـرآهنک و دوربردي را نشانه مي رود تا نواحي و اطراف و اکناف آن را برساند وگستر? فراخ آن را بنماياند:
(وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَيَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ).
گنجينه هاي غيب و کـليد آنها در دست خدا است و کسي جز او از آنها آگاه نيست . و خداوند از آنچه در خشکي و دريا است آگاه است . و هيچ برگي ( از گياهي و درختي ) فرو نمي افتد مگر ايـن کـه از آن خبردار است . و هيچ دانه اي در تاريکيهاي ( درون ) زمين ، و هيچ چيز تر و يا خشکي نيست که فرو افتد، مگر اين كه ( خدا از آن آگاه ، و در علم خدا پيدا است و) در لوح محفوظ ضبط و ثبت است .
اين تصويري از علم فراگير و احاطه کنند? يزدان است . علمـي که چيزي از زنده و مرده و خشک و تر، در زمان و مکان و زمين و آسمان و خشکي و دريا، وجود ندارد که از چنين علمي پنهان و بدور ماند.
چيزي که ما مي گوئيم و با شيو? مألوف و معهود انساني از آن سخن مي رانيم کجا، و شيو? شگفت قرآني کجا است ؟ !
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خيال انسان به دنبال اين آي? کو تاه قرآنـي بال و پـر مي گيرد و به پرواز در مي آيد و افقهاي پيدا و ناپيدا را مي گردد و در جهان ناديدني و در جهان ديدني به گشت و گذار مي پردازد. در اطراف و اکناف گستر? جهان هستي ، آثار دانش يزدان را مي پويد، و به فراسوي مرزهاي جهان ديدني بال و پر مـي کشد و نگاره هاي خام? ايزد منّان را مي جويد... هنگامي که عقل انسان با شکلها و صحنه ها در اينجا و آنجا و همه جاي جهان روبرو مي گردد، سخت بر خود مي لرزد. بدان هنگام که مي خواهد پرده هاي غيب پوشيده و مهر شده در گذشته و حال و آينده را کنار بزند، و در لابلاي اين پرده هاي دور از هم و داراي پهنا و بلنداي شگرف و شگـفت چرخي بزند و بگردد، به رعشه و لرزه مـي افتد! کليدهاي هم? اينها در دست خدا است و جز او کسي از آنها آگـاه نيست ا در ميان ناشناخته هاي خشکيها مي گردد، و به ژرفاهاي آبها فرو مـي رود و غوطه مي خورد. هنگامي که مي بيند اينها همه و همه براي دانش يـزدان نمايان و آشکار است ، غرق حيرت مي گردد! برگهائي که از درختان زمين فرو مـي افتد و بيرون از شمار است ، يکايک آنها در اينجا و آنجا و همه جا، در برابر چشمان خدا فرو مي افتد! هر دانه اي که در تاريکيهاي زمين نهان مي گردد، چشمان يزدان آن را مي پايد و ملاحظه مي فرمايد! هر چيز تر و خشکي که در اين جهان هستي فراخ و بزرگ است ، زيـر نظر آفريدگار بزرگوار است ، و چيزي در سراسرگستر? هستي از دانش فراگير يزدان پنهان و کنار نمي ماند!...
از مشاهد? اينها عقل انسان بر خود مي لرزد و سرا پا غرق شگفت مي گردد.
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چرخش و گردشي است که سرها را گيج مي كند و هوش از سر انسانا مي برد، و خردها را واله و سرگردان و ديـوانه و حيران مـي سازد! چرخش و گردشي در فاصله هاي زمان ، افقهاي مکان ، ژرفاهاي جهان ديدني و ناديدني و شناخته و ناشناخته است ! چرخش و گردشي است در هستي بـي مرز و نشان و لمـيده در گستر? دور و دراز زمان و مکان ! مرغ خيال از تصوّر پهنا و درازي ميدان چنين چرخش و گردشي خسته و درمانده مي شود!... شگفتا هم? اينها بدين شکل دقيق و کامل و فراگيري ، در چند واژه اي به تصوير کشيده مي شود!
هان ! اي انسان ا اين معجزه است و بدا ن!
از هر زاويه اي بدين آي? کوتاه نظر بيندازيم و آن را ورانداز سازيم ، اين اعجاز را خواهيم ديد، اعجازي که سرچشم? اين قرآن را فرياد مي دارد.
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اگر از ناحي? موضوعي بدين آيه بنگريم، قاطعانه پيش از هر چيز خواهيم گفت : اين کلام ، سخن انسان نيست و انسان چنين چيزي را نمي گويد. اين کلام داراي اسلوب و شيو? بشري نيست . انديش? انسان وقتي کـه دربار? همچون موضوعي سخن مي گويد، موضوع فراگيري دانش و احاط? آن ، به چنين، آفاق و کرانه هائي سر نمي زند... طرحهاي انديش? بشري و تلاشها و پو يائيهاي آن در اين جولانگاه داراي شکـل و قالب ديگري است و از حدود و ثغو ر خاصّ خود برخوردار است . انسان جهان بينيها و انديشه هائي که دارد و با آنها از مسائل و مطالب تعبير مـي کند، از جولانگاه ها و گستره هاي تلاش و کوشش خود آنها را بر مي گيرد... نيروي انديش? بشري کي به بر رسي و وارسـي و شمارش و سرشماري برگهائي مي پردازد که از درختان در هم? نواحي کر? زمين فرو مي ريز؟ پيش از هر چيز اين مسأله به ذهن کسي خطور و گذر نمي کند. به ذهن او نمي گذرد و خطور نمي کند که به دنبال اين همه برگ روان گردد و آنها را در هم? نواحي کر? زمين شمارش کند. گذشته از اين ، به دل او نمي گذرد که بدين سو رو کند و از دانش فراگير بدين گونه تعبير نمايد. برگهائي که فرو مي افتد تنها پروردگار است که مي تواند آنها را بشمارد و سرشماري کند و از آنها تعبير کرده و سخن بگويد.
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آخر انسان کي انديشه اش متوجّه هر دانه اي مي گردد که در تاريکيهاي زمين نهان مي گردد؟ نهايت کـاري که آدميزادگان بتوانند متوجّه آن گردند دانه هائي است که خودشان آنها را در داخل زمين نهان مي دارند و چشم به راه روئيدن آن مي مانند... امّا دنبال کردن و پـائيدن هم? دانه هائي که در تاريکيهاي زمين پنهان باشد، چيزي است که گمان نمي رود انسانها بد ان اهتمام ورزند و بودن آنها را از مدّ نظر بگذرانند و از دانش فراگير با وجود آنها مثال بزنند. چنين دانه هائي که در تاريکيهاي زمين نهان و پنهانند، مثال زدن بدانها تنها کار پروردگار است که مي تواند آنها را بشمارد و سرشماري کند و از آنها تعبير نمايد و سخن بگويد و بس!
کجا انديش? بشري بدين گستره قد مي کشد:
(وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ)
هيچ چيز تري و هيچ چيز خشکي نيست ....
نهايت چيزي که انديش? بشري بدان برسد و بپردازد سود بردن از چيزهاي تر و خشکي است که در دسترس انسانها است ... سخن گفتن از آن هم به عنوان يک دليل علمي شاملي ، در روال و رفتار انسانها مرسوم نيست و در تعبيرات آدميان نيز نمي گنجد! هر چيز تري و هر چيز خشکي را تنها آفريدگار مي تواند بر شمارد و سرشماري فرمايد، و فقط و فقط کردگار مي تواند آنها را به رشت? سخن کشد و از آ نها تعبـير نمايد!
به انديش? انسان نمي رسد: هر برگي که فرو مي افتد، و هر دانه اي که نهان و پنهان مي گردد، و هر چيز تري و هر چيز خشكي ، درکتاب روشني و در دفتر محفوظي نگاهداري و بايگاني مي شود!... مردمان را با اين چه
کار؟ اصلًا چنين چيزي براي ايشان چه سودي دارد؟ چرا بايد به نگارش آن بپردازند؟ تنها کسـي به سرشماري و نگارش آن مي پردازد که مالک آن است ، آن کسي که چيزي در ملک و مملکت او از نگاه و دانشش نهان و برکنار نمي ماند...کوچک ، هـچون بزرگ، ناچيز بسان مهمّ، پنهان برسان آشکار، مجهول همچون معلوم ، و دور همگون نزديک است ...
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اين صحن? همه جاگستر، فراگير، ژرف ، و دل انگـيز... صحن? برگهائي که از هم? درختان زمين فرو مي افتند، و دانه هائي که در لابلاها و شيارهاي همه جاي زمين نهان مي گردند، و هر چيز تر يا خشکي که در کرانه هاي سراسر زمين قرار دارند، صحنه اي بشمار است کـه انديشه و توجّه بشري بدان نمي گرايد و ميل نمي کند، و چشم آدميزاد آن را نمي بيند، و از ديدگاه انسان نهان بوده، و ديده بدان نمي پردازد... اين صحنه اي است که هر گوشه اي از آن تنها براي دانش يزدان پيدا و هويدا است و بس. يزدان بزرگواري که ناظر بر همه چيز جهان است ، و آگاه از اين و از آن ، و محيط بر همه چيز و همگان است ! همه چيز را مي پايد و محافظت مي نمايد. اراده و مشيّت و قضا و قدر او به همه چيز تعلّق مي گيرد: کوچک باشد يا بزرگ، حقير باشد يا عظيم ، ناپيدا باشد يا پيدا، مجهول باشد يا معلوم ، دور باشد يا نزديک ... هم? اينها براي او يکسان است و در برابر دانش مطلق او نمايان است !
کساني که اهل فهم و شعورند و با دانش و بينش و تعبيرات و تفسيرات انسانها سر و كار دارند، حدود و ثغور انديش? بشري را خوب مي شناسند، و دائر? تعبير و بيان انسانها را هم خوب درک و فهم مـي کنند. ايـن چنين مردمان آگاهي از روي تجارب - بشري خود مي دانند که همچون صحنه اي بر پرد? دل آدمـيزاد نمي افتد و به ذهن او نمي گذرد، و همچون تعبيري نيز بدو دست نمي دهد و براي وي ميسّر نمي شود...کساني که در اين باره به ستيز مي نشينند، بر آنان لازم است که هم? سخنان انسانها را بنگرند و ببينند، تا برايشان مشخّص و آشکـار گرددکـه مردمان بدين سو نگرائيده اند و چنين راهي را نپوئيده اند.
اين آيه و آيه هاي همسان اين آيه در قرآن کريم ، به تنهائي مي رسانند که منبع و سرچشم? ايـن کتاب بزرگوار چيست و کيست .
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هنگامي که از زاوي? هنري هم به تعبير قرآني همچون آيه هائي مي نگريم ، افقهائي از زيـبائي و همآهنگي را مي بينيم ، که کارهاي مردمان ، در اين سطح والا، بي بهره از آنها و نا آشنا بدانها است :
(وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَيَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ).
گنجينه هاي غيب و کليد آنها در دست خدا است و کسي جز او از آنها آگاه نيست .
ايــن بند، فاصله ها و افقها و ژرفاهائي است در « مجهول » و ناپيداي مطلق که در زمان و مکان ، و در گذشته و حال و آينده ، و در حوادث حيات و تصوّرات وجدان ، ريشه دوانده اند، و به دامان لامتناهي خزيده اند!
(وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ).
خداوند از آنچه در خشکي و دريا است آگاه است . اين بند، فاصله ها و افقها و ژرفاهائي است در « منظور» و ديدني ، آن هم در سطح و کستر? فراخي و در فراگيري گسترده اي که دارد. آن بخش از فاصله ها و افقها و ژرفاهاي جهان ناپيدا و پوشيده اي که متناسب با جهان پيدا و هو يدا است .
(وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا).
هيچ برگي ( از گياهي و درختي ) فرو نمي افتد مگر اين که از آن خبردار است .
اين بخش، حرکت موت و فنا، و حرکت سقوط و هبوط ، از بالا به پائين ، و از زندگي به پراکندگي ، و از بودن به فرسودن است .
(وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ).
هيچ دانه اي نيست در تاريکيـهاي زمين .
اين بخش نيز بيانگر حرکت سر بر زدن و رشد نمودن است . بردميدن و باليدني است که از ژرفاي درون به پهناي بيرون، و از پنهان شدن و آرميدن به جوشيدن و جهيدن ، منتهي مي گردد.
(وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين).
هيچ چيز تر و يا خشکي نيست که فرو افتد، مگر اين که ( خدا از آن آگاه، و در علم خدا پيدا است و) در لوح محفوظ ضبط و ثبت است .
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اين بند نيز بيانگر عموميت فراگيري است که زندگي و مرگ، و شكفتن و پژمردن هر موجود زنده اي را بطور کلي در بر مي گيرد.
چه کسي ا ست که اين روند و روش را پديد مي آورد؟ چه کسي است که اين هماهنگي و زيبائي را مي آفريند؟ چه کسي است که هم اين و هم آن را در همـچون آي? کوتاهي مي گنجاند و مي نماياند؟ ... راستي آن کيست ؟ مگر جز يزدان کس ديگري شايان اين ميدا ن است !
از اين پس در برابر ايـن فرمود? آفريدگار بزرگوار مي ايستيم و آن را ورانداز مي کنيم :
(وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَيَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ).
گنجينه هاي غيب و کليدهاي آنها در دست خدا است و کسي جز او ازآنها آکاه نيست .
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مي ايستيم تا سخني در بار? « غيب » و « کليدهاي آن » بگوئيم و بيان داريم که تنها يزدان سبحان « آگاه » از آنها است و بس ... اين نيز بدان خاطر است که خود غيب از جمل? « ارکان و اصول جهان بيني اسلامي » است . آن ارکان و اصولي که اساسي و بنيادين بشمارند، چون از زمر? ارکان و اصول اساسي و بنيادين عقيد? ا سلامي مي باشند و از ستونها و پايه هاي اساسي و بنيادين « ايمان » محسوب مي گردند... آخر واژه هاي « غيب » و « غيبگرائي » در اين روزها بسي بر سر زبان ها است ، و پس از پيدايش مکتب ماديگرائي خيلي از آن سخن مي رود، و در بر ابر « علم » و « علمگرائي » گذارده مي شود... قرآن مجيد مقرّر مي فرمايد که « غيب » وجود دارد، و از « کليدهاي آن » جز خدا کسي آگـاه نـيست . قرآن مجيد بيان مي فرمايد که دانشي کـه به انسان بخشيده شده است اندک است ... اين دانش اندک نيز بدان اندازه به انسان بخشيده شده است که يـزدان سبحان مي داند که در توان انسان و مورد نياز او است . مردمان از دانشي که يزدان منّان بديشان بخشيده است بيشتر نمي دانند، و فراتر از آن بهيچوجه انسان را از حقّ و حقيقت بي نياز نمي گردانند... يـزدان سبحان همچنين بيان مي فرمايد که خدا ايـن جهان را آفريده است ، و قواعد و قوانين ثابتي را براي آن قرار داده است . همچنين بيان مي فرمايد که به انسان آموخته است که دربار? اين قواعد و قوانين پژوهش نمايد، و برخي از آنها را بياموزد و فهم کند. و در حدود تاب و توان و به انداز? نياز خود با چنين قواعد و قوانيني همساز و هماهنگ گردد و در کنش و سازش باشد. يزدان براي انسان از بخشهائي از اين قواعد و قوانين موجود در درون - يعني : عالم صغير - و در بيرون - يعني : عالم کبير - پرده بر مي دارد، بدان اندازه کـه بر ايمان و اطمينان او بيفزايد، و بطور قطع و يقين متوجّه شود که چيزي که از سوي خدايش براي او آمده است حقّ است ...
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بد ون اين که پرده برداري از قواعد و قوانين ثابت الهي ، به حقيقت « غيب » ناپيدا و ناشناخته براي انسان ، رخنه و خللي برساند، غيبي که هميشه ناپيدا و ناشناخته مي ماند، و بدون اين که به حقيقت آزادي اراده و مشيّت يزدان زياني برساند، يا از رخ دادن هر چيزي براي قضا و قدر غيبي ويژ? آن از سوي يزدان ، جلوگيري کند و لطمه ا ي وارد سازد، قضا و قدري که اين چنين رخدادي را مي آفريند و از نيستي به هستي مي آورد... اين امور بگونه اي سامان مي گيرد که در عقيده اسلامي و در جهان بيني مسلمان از هماهنگي و نظام تام و تمامي برخوردار است ، جهان بيني اي که از حقائق عقيده بر جوشيده است و شکل گرفته است .
اين حقائق بطور کلي - آن هم بدين شيو? فراخ و داراي جوانب همآوا و هماهنگ و نواحي کامل وشامل - در اينجا از ما مي طلبد که در اين کتاب في ظلال القرآن سخني بگوئيم و به قدر امکان بکوشيم مختصر و مفيد باشد، و همچنين از حدود برنامه اي که در في ظلال القرآن در پيش گرفته ايم فراتر نرود و بيشتر نشود.[1] يزدان سبحان مؤمنان را در موارد زيادي از قرآن بدين صفت مي شناساند که آنان به غيب ايمان دارند، و اين صفت را پايه اي از پايه هاي بنيادين ايمان قرار مي دهد:
(الم. ذلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. أُولئِكَ عَلَى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ). (بقره/1-5)
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الف ، لام ، ميم .... اين کتاب است کـه هيچ گماني در آن نيست و راهنماي پرهيزگاران است . آن کساني که به دنياي ناديده باور دارند، و نماز را بگون? شايسته مي خوانند، واز آنچه بهر? ايشان ساخته ايم مي بخشند. و آن کساني که باور مي دارند به آنچه بر تو نازل گشته و به آنچه پيش از تو فرو آمد ه و به روز رستاخيز نيز اطمينان دارند. اين چنين کساني ، هدايت و رهنمود خداي خويش را دريافت کرده و رستگارند.
ا يمان به يزدان ايمان به غـيب است . چه ذات يـزدان سبحان نسبت به انسان غيب بشمار است . هنگامي که بدو ايمان بياورند، در اصل به غيبي ايمان مي آورند که آثار کردار او را مي بينند و مي يابند، ولي ذات او را درک و فهم نمي کنند، و چگو نگي افعال و کيفيت اعمال او را نيز متوجّه نمي شوند.
ايمان به آخرت نيز ايمان به غيب است . چه قيامت نسبت به انسان غيب است ، و چيزهائي که در آن روي مي دهد، همچون رستاخيز و زندگي دوباره، حساب و کتاب ، پاداش و پادافره، و عقاب و عذاب، همه و همه غيب است که مؤمن بدان ايمان دارد، تنها به خاطر اين که يزدان سبحان از آن خبر داده است و ايشان را از آن آگاه کرده است .
غيبي که ايمان با تصديق آن تحقّق حاصل مي کند، شامل حقائق ديگري نيز مي باشد، حقاتقي که قرآن مجيد آنها را در وصف واقعيّت مؤمنان و عقيد? فراگير آنان بيان مي نمايد:
(آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كَلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ). (بقره/285)
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فرستاد? ( خدا، محمّد) معتقد است بدانچه از سوي پروردگارش پر او نازل شده است ( و شكّي در رسالت آسماني خود ندارد) و مؤمنان ( نيز) بدان باور دارند. همگي به خدا و فرشتگان او و کـتابهاي وي و پيغمبرانش ايمان داشته ( و مي گويند: ) ميان هيچيک از پيـغمبران او فرق نمي گذاريم ( و سرچشم? رسالت ايشان را يکي مي دانيم ) . و مـي گويند: ( اوامر و نواهـي ربّاني را توسط محمّد) شنيديم و اطاعت کـرديم . پروردگارا! آمرزش تو را خواهانيم ، و بازگشت به سوي تو است .
در اين آيه مي بينيم که پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم همچنين مؤمنان ، به يزدان - که از زمر? غيب است - ايـمان دارند، و بدانچه خدا بر پيغمبرش فرو فرستاده است ايمان دارند، و آنچه از سوي خدا بر پـيغمبرش نازل گرديده است ، او بر بخشي از غيب اطلاع پيدا مي کند کد قضا و قدري است که يزدان سبحان آن را ارا ده و مقدّر نموده است ، همان گونه که در آي? ديگري فرموده است :
(عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً. إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ). (جن/26و27)
دانند? غيب خدا است ، و هيچ کسي را بر غيب خود آگاه نمي سازد، مگر پيغمبري که خدا از او خشنود باشد.
و به فرشتگان ايمان دارند که از زمر? غيب هستند و انسانها از آنان چيزي نمي دانند مگر آنچه را که يزدان بديشان به انداز? تاب و توا ن و نيازشان خبر مي دهد و مطّلعشان مي سازد.[2]
آنچه از غيب مانده است و از آن سخن بايد گـفت و ايمان بدون تصديق بدان راست و درست و ماندگار نخواهد بود قضا و قدر يزدان است . قضا و قدر غيبي است که انسان از آن آگاه نخواهد شد تا روي ندهد و به وقوم نپيوندد، همان گونه که در حديث ايمان آمده است:
(... وَ الْقَدْرِ خَيرِهِ وَ شَرِّهِ).
( مسلم و بخاري آن را روايت کرده اند(
....( ايمان داشته باشي ) به قضا و قدر، چه خير و چه شر آن.
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گذشته از اينها، در گستر? هستي غيب از هر سو انسان را احاطه کرده است ... غيب در گذشته ، غيب در زمان حال ، و غيب در آينده ... غيب در درون و وجود انسان ، غيب د ر سراسر جهان پيرامون انسان .. غيب در پيداي اين هستي و خطّ سير آن ، غيب در سرشت هستي و چرخش و گردش و حرکت و جنبش آن ... غيب در پيدايش حيات و خطّ سير آن ، غيب در سرشت حيات و حرکت آن ... و غيب در چيزي که انسان نمي داند، و غيب در چيزي هم که انسان بدان آشنا است و آن را مي داند...
انسان در دريائي از مجهولات شناور است ... انسان حتي نمي داند که در هستي خودش چه مي گذرد، گذشته از آن که نمـي داند که در سراسر هستي پيرامون او چه مي گذرد، و پس همين لحظه اي که در آن است و جهان هستي در آن است چه مي گذرد: در هر ذرّه اي ، هر اتمي ، الكترون و پروتون هر اتمي ، هر سلّولي و هر بخشي از سلّولي ... چه مي گذرد!
اين غيب است . اين مجهول است ... خرد بشري - يعني اين فتيله اي که فاصل? اندکي را روشن مي کند - در درياي مجهولات شناور است . در اين دريا بر جزر و مدي آگاهي پيدا مي کند که در ايـنجا و آنجا در آب پديدار مي آيد، و از آن نشانه هائي را مي يابد که در درياي پر آ ب و خروشان است . اگر مدد و ياري خدا نباشد، و ايــن جهان را فرمانبردار و رام او نکند، و برخي از قوانين هستي را بدو نـياموزد، انسان کـاري نمي تواند بکند... امّا انسان سپاسگزار يزدان نمي گردد:
( وَ قَلِيْلٌ مِنْ عِبَادِي َ الشَّکُوْرُ).
اندکي از بندگانم سپاسگزارند. ( سبأ/13)
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بلکه امروزه انسان نه تنها شکرگزاري نمي کند، به سبب پرده برداري يزدان از بخشي از قوانين جهان براي او، و به علت بخشيدن دانش اندکي بدو، راه تکبّر در پـيش مي گيرد و به خو د مي نازد. سر به طغيان برمي دارد و تکبّر کنان مـي گويد: « انسان به تنهائي بر پـاي مي ايستد» [3] و زندگي خويشتن را اداره مي کند و ديگر نيازي به خدائي ندارد که او را کمک و ياري نمايد! ( نسان به خود مي بالد و تفاخرکنان گاه گاهي گمان مي برد که « علم » در برابر « غيب » ، و « علمگرائي » در انديشه و ساماندهي ، در مقابل « غيبگرائي » قرار دارد، و علم و غيب با يکديگر گرد نمي آيند و ناجور مي نمايند، و فهم و شعور علمي با فهم و شعو ر غيبي نيز نمـي سازد و آب آنها در يک جوي روان نمي شود!
پس بايد نگاهي به موضع « علم » در برابر « غيب » بيندازيم، و آن را در پژوهش ها و سخنان « دانشمندان » آدميزاد همـچون خودشان بخوانيم. البته پس از اين که در برابر سخن قاطعانه و داوران? ايزد دانا و آگاه دربار? دانش انسانها وقفه اي خواهيم داشت :
(وَ مَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا).(اسراء/85)
جز دانش اندکي به شما داده نشده است .
(اِنْ يَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَ مَا تَهْوَي الْاَنْفُسُ وَ لَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَي). (نجم/23)
آنان جز از گمانهاي بي اساس و از هواهاي نفس پيروي نمي کنند. در حالي کــه هدايت و رهنمود از سوي پروردگارشان براي ايشان آمده !ست .
غيب همه و همه در دست يزدان است و بس :
(وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَيَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ).
گنجينه هاي غيب و کليد آنها در دست خدا است و کسي جر او از آنها آگاه نيست .
آن که غيب مي داند کسي است که مي بيند:
(أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَي).( نجم /35)
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آيـا او علم غيب دارد، و مـي بيند ( که پشت کردن به اسلام ، و حقّ را نپذيرفتن و بخل ورزيـدن و بذل و بخشش ننمودن ، پسنديده و بلامانع است ؟ ).
اين آيه ها بيانگر معاني خود هستند...
حال نگاهي به موضع « علم » در برابر « غيب » در بررسي ها و پژوهشهاي دانشمندان بيندازيم و سخنان ايشان را بشنويم و ببينيم آدميزادگان همنوع خودشان چه گفته اند و چه نوشته اند، نه اين که کلام حکيـمانه و داورانه يزدان سبحان را با پژوهشها و گفتارهايشان تصديق و تأکيد کنيم . حاشا که مسلمان فرمود? يزدان را با سخنان مردمان بسنجد و تصديق و تأکيد کند. امّا ما مي ايستيم و مي نگريم تا کساني را دادگاهي کنيم که واژه هاي علم و غيب ، و علمگرائي و غيبگرائي را بر زبان مي رانند و در دهان نشخوار مي کنند. آنان را با پژوهشها و گفتارهائي دادگاهي کنيم که خودشان بدانها ايمان و اعتقاد دارند، تا بدانند که بر آنان واجب است بکوشند و با « فرهنگ » و « شناخت » آشنا گردند، تا در روزگار خود زندگي کنند، و از دانش و بينش زمان و قوانين تجارب و آزمونهاي آن عقب نمانند! و يـقين حاصل کنند که « غيب » يگانه حقيقت « علمي » اطمينان بخش برگرفته از هم? تجارب و پژوهشها و خود دانش بشري است ! و « علمگرائي » نيز در پرتو تجارب و نتائج کنوني ، به تمام و کمال مترادف با « غيبگرائي » است ... چيزي که مقابل با « غيبگرائي » است واقعاً « جهلگرائي » است و بسا جهلگرائيي که چه بسا در قرنهاي هفده و هيجده و نوزده مي توانسته است بر جاي و بردوام بماند، ولي هرگز در قرن بيستم نمي تواند به حيات خود ادامه دهد.
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يک دانشمند معاصر آمريکائي دربار? « حقائقي » که بطور کلي دانش بدان دسترسي پيدا مي کند، مي گويد: « علوم حقائق آزموده شده اي هستند، ولي با وجود اين متأثّر از خيال انسان و اوهام ، و فرسنگها دور بودن از دقّت لازم در ملاحظات و اوصاف و نتيجه گيريهايش مي باشد. نتائج علوم نيز در اين حدود و در داخل ايـن چهار چو ب ، مقبول و پذ يرفتني است ... علوم هم با احتمالات در ميدانهاي کميّتِ وصف و خبر مقصور و محدود است . علوم هم با احتمالات مي آغازد، و هم با احتمالات پايان مي پذيرد... علوم يقيني نيست.... بدين علت ، نتائج و فرآيندهاي علوم نـيز تقريبي است نه تحقيقي ، و علوم در مقايسه ها و سنجشها و مقارنه ها و موازنه ها، دچار خطاهاي احتمالي و برداشت هاي اجتهادي مي گردد، و قابل تعديل با افزيش و کاهش است ، و نهائي نمي باشد. ما مي بينيم وقتي که دانشمندي به قانوني يا نظريه اي دسترسي پيدا مي کند، مي گويد: اين چيزي است که تا زمان حال بدان رسيده ايـم ... بدين وسيله اين دانشمند در را باز نگاه مي دارد تا تعديلهاي نوين بدان در آيند و راه بگشايند» .[4]
اين سخن ، حقيقت هم? فرآيـندها و برآيـندهائي را خلاصه مي کند که علم بدان رسيده است يا ممکن است بدان برسد. از ديرباز « انسان » با وسائل محدود خود، بلکه با وجود محدود خويش - با مقايس? با ا زل و ا بد - تلاش مي کند بدين فرآيندها و برآيندها برسد. حتمي و قطعي است که چنين فرآيـندها و برآيندهائي هم در قالب اين انسان قالبگيري گردد، و همان ويـژگيهائي داشته باشد که انسان دارد، و همسن خود انسان عمر محدودي داشته ، و پذيراي خطا و صواب و تعديل و تبديل باشد.
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وسيله اي که انسان با آن به فرآيـندي و برآيـندي مي رسد، تجربه و قياس است . انسان مي آزمايد، سپس نيتجه ا ي را تعميم مي دهد که از راه قياس بدان مي رسد. قياس هم - با اعتراف علم و اهل علم - وسيله اي است که به نتيـ? ظني مي رسد، و ممکن نيست نتيج? قياس ، قطعي و نهائي باشد. وسيل? ديگري که انسان در اختيار دارد تجربه و پژوهش است . پژوهش نيز تعميم تجربه بر هم? چيزهاي همجنس و همگوني است که تجارب در تمام ازمنه و در جميع ظروف و شرائط بدان رسيده است . اين هم براي انسان ممکن و ميسّر نيست . يعني نه هم? تجارب در اختيار است و نه تعميم بر همه چيز همجنس براي ا نسان مقدور است ، هر چند که پـژوهش يكي از وسائل رسيدن به نتايج قطعي است ... براي رسيدن به نتائج قطعي و حقيقت يقيني ، راهي جز راه رهنمود خدائي نـيست که آن را براي انسان بيان مي فرمايد و بدو مي نمايد. بدين سبب علم انسان بجز آن چيزي که يزدان براي او بيان مي فرمايد و مقرّر مي نمايد، علم ظنّي است و بهيچوجه به مرتب? قطعي نمي رسد.
« غيب » پيرامون انسان را فرا گرفته است و از همه سو او را ا حاطه کرده است مگر آن بخش که علم ظنّي انسان بدان دسترسي پيداکرده است .
اين جهاني که دور و بر انسان است هنوز که هنوز است انسان دربار? سرچشمه و پيدايش و سرشت و حرکت آن سرگردان است ... « زمان » پيرامون انسان چيست؟ « مکان » پيرامون او چيست ؟ مکان با زمان چه ارتباطي دارد؟ چيزهائي که در مكا ن و زمان کيهان روي مي دهد، چه ارتباطي با مکان و زمان دارد؟
حيات ، سرچشم? حيات ، پيدايش حيات ، سرشت حيات ، خطّ سير حيات ، چيزهائي که در حيات مؤثّرند، و ارتباط حيات با جهان « مادّي » کدام و چگونه است ؟ تازه اگر در سراسر جهان اصلًا مادّه اي موجود باشد که سرشتي جداي از سرشت «ا نديشه » و جداي ا ز سرشت نيرو و انرژي داشته باشد!
«
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انسان » چيست ؟ چه چيز او را از مادّه جدا مي سازد؟ چه چيز او را ا ز سائر جاندا ران جدا مي گرداند؟ چگونه به اين کر? زمين آمده است و چگونه به کار دست مي يازد؟ « خرد» و عقلي که با آن به کارها دست مي يازد چيست ؟ پس از مرگ و فرسودگي و پر اکندگي چه سرنوشتي خواهد داشت؟ ... اصلًا خود هستي انسان ، در درون او هر لحظه و هر آن چه فعل و انفعالات و تحليل و ترکيبي مي گذرد؟ چگونه مي گذرد و به چه شکلي انجام مي پذيرد؟ [5]
هم? اينها ميدانهاي غيب ا ست و دانش در مرزهاي آنها مي ايستد و جرأت ورود به چنين ميدانهائي را به خود نمي دهد! حتّي جرأت گام نهادن بدين ميدانها را از روي گمان و گزينش نيز ندارد! آنچه مي تواند بکند تنها دست يازيدن به فرضيه ها و احتمالات است و بس! بگذار از چيزهائي هم صحبت نکنيم که دانش اصلًا خود را سرگرم آنها نمي کند - مگر تا ا ندازه ا ي در اين قرن - از قبيل : حقيقت الوهيّت ، حقيقت جهانهاي ديگري بسان فرشتگان و پريان و پديده هاي ديگري که جز يـزدان کسي از آنها اطّلاعي ندارد، همچو ن حقيقت مرگ، حقيقت آخرت ، و حقيقت حساب و کتاب و سزا و جزا ... بگذار هم? اينها را فوراً از خاطر بزدائيم ، چه « غـيبِ » نزديک ، خود بس است ! در برابر غيب نزديک هم دانش مي ايستد و تسليم مي گردد. تسليمي که کسي از آن سر باز نمي زند مگر آنان که جدال و ستيز را بر « علم » ، و تکبّر و خودستائي را بر اخلاص و يکرنگي ترجـيح دهند... پس مثالهائي بزنيم :
1 - در بار? بنياد جهان و روند آن :
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اتم - بدانگونه که دانش کـنوني مي گويد - بنياد ساختار جهان است . امّا کوچکرين چيز بنيان جهان نيست . چرا که اتم از پروتونها ( با بار الکتريکي مثبت ) و الكترونها ( با بار الکتريکي منفي ) و نوترونها ( با بار الکتريکي خنثي ) فراهم آمده است . هنگامي کـه اتم شکافته مي گردد، الکـترونها آزاد مي شوند، امّا در آزمايشگاه روند قطعي واحدي ندا رند. الکـترونها هنگام آزاد شدن گاهي بسان امواج عمل مـي کنند، و گاهي همسان ذرّات رفتار مي نمايند. ممکن نـيست بتوان پيشاپيش رفتار آنها را پيشبيني کرد.[6] دربار? رفتار ذرّات تنها مي توان به قوانين احتمالات توسل جست و بس. خود اتم نيز به همين منوال و بر اين روال است . مجموعه اي از اتمها ( به شکل توده اي از اتمها) نيز درست همين روند و رويه را در پيش مي گيرند. آقاي جيمس جينز انگليسي ، استاد علوم طبي و رياضي مي گويد:
«
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علم قديم با اطمينان کامل مقرر مي داشت که طبيعت نمي تواند بيش از يک راه را طي کند. اين راه نيز قبلا آماده و تعيين گرديده است . از آغاز زمان تا پـايان زمان ، طبيعت بايد اين راه را با تسلسل مستمرّ ميان علت و معلول بپيمايد. هيچ گريزي و گزيري از ايـن نيست که بايد به دنبال حالت ( الف ) حالت ( ب ) بيايد. امّا دانش نوين آنچه را تا کنون توانسته است بگويد اين است که : احتمال دارد به دنبال حالت « الف » حالت ( ب ) يا ( ج ) يا ( د) و سائر حالتهاي ديگري که بيرون از شمار است ببايد. بلي دانش نوين مي تواند بگويد: رخ دادن حالت ( ب ) احتمال بيشتري از رخ دادن حالت « ج » ، و حالت ( ج ) احتمال وقوع بيشتري از حالت ( د) و ... دارد. حتي مي تواند درج? احتمال هر حالتي از حالتهاي ( ب ) و ( ج ) و ( و) را نسبت به يکديگر مقرّر نمايد. ولي نمي تواند از روي يقين پيش بيني کند که : کدامـيک از حالات به دنبال ديگري مي آيد. چـون دانش نوين ، تنها از احتمالات صحبت مي کند. امّا چيزي که قطعاً بايد روي دهد به قضا و قدر واگذار است ، حقيقت اين قضا و قدر هر چه باشد».
آيا اگر اين چيزي که تجارب دانش بشري بدان رسيده است ، و دربار? بنياد جهان و اصل ذرّات آن بدان رسيده است ، « غيب » و قضا و قدر الهي نهان از دانش انسان نباشد، غيب و قضا و قدر کدام است ؟
آقاي جيمس جيننر تششعات اتمي راديـوم ، و تبديل آنها به قلع و هليوم را به عنوان مثالي در اين راستا ذکر مي کند... چنين فعل و انفعالاتي كاملًا تابع قضا و قدر پنهاني و غيب نهاني است که دانش انسان در برابر آن در مي ماند و سرگردان مي ايستد و راز سر به مهر آن را نمي گشايد:
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بگذ اريد براي اين امر يک مثال مادّي ذکر کنيم تا بر روشني آن بيفزايد: معروف است که اتمهاي راديوم و اتمهاي موادّ راديواکتيو ديگر، پيوسته با مرور زمان تجزيه مي گردند و از خود اتهاي قلع و هليوم بر جاي مي گذ ارند. بدين علت است قطعه اي از راديوم دائماً از حجم آن کاسته مي شود و قلع و هليوم جاي آن را پـر مي کند. قانون همگاني و عامي که در بار? تناسب کاهش صحبت مي کند بسي شگرف و شگفت است . اين امر بدانگونه است که قطعه اي از راديوم به همان شکلي کاهش مي پذيرد که شمار? ساکنان جائي با مرک و مير نقصان مي گيرند، زماني که کودکاني متولد نگردند که جاي ايشان را پر کنند. نسبت يکايک آنان براي مردن با صرف نظر کردن از سن و سال ، يکسان است . به عبارت ديگر مقدار کاهش راديوم شبيه افراد لشکري است که در برابر آتش توپخانه اي قرار گيرند و بدون هدف ، گلوله ها به سويشان نشانه رود، و هيچيک از آنان بگو ن? خاصّ مورد نظر نباشد. چكيد? سخن اين که در هيچکدام از اتمهاي راديوم سن مطرح نـيست . اتمي از اتهاي راديوم بدان علت نمي ميرد که بهر? خود را از حيات برده است . بلکه چون مرگ آن کورکورانه و ناسنجيده در رسيده است . [7]
«
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بگذار اين حقيقت را با ذکر يک مثال مادّي توضيح دهيم و بگوئيم : اگر در اطاق ما 2000 اتم راديوم باشد، علم نمي تواند بگو يد: پس از يک سال چند تا از آنها بر جاي مي ماند. بلکه آنچه علم مي تواند بگو يد اين است که احتمال دهد، 2000 يا 1999 يا 1998، و الي آخر ... بر جاي مي ماند. بالاترين احتمال در واقع شمار? 1999 است . يعني ارجح احتمالات اين است که بيش از يک اتم از اين دو هزار اتم در سال آيـنده تجربه نشود و نابود نگردد... ما نمي دانيم اين يک اتم معيّن به چه شکلي و از چه راهي از مـيان ايـن دو هزار اتم ، برگز يده مي گردد. در آغاز کار احساس مي کنيم که چه بسا اين اتم بيش از سائر اتمها در معرض برخورد قرار خواهد گرفت . يا اتمي دچار تجزيه و تحليل خواهد شد که در مکاني واقع شده باشد که گرماي بيشتري در آنجا موجود باشد. يا چه بسا چيز ديگري جداي از اين و از آن از اسباب و علل فراوان ، در سال آيـنده گريبانگير اتم ديگري گردد وآن ا تم در معرض تجزيه و تحليل قرار گيرد... امّا هيچکدام از اينها درست نيست ! چه اگر برخوردها يا گرما مي توانست تنها يک اتم را تجزيه کند، قطعاً مي توانست که 1999 اتم باقي مانده را نيز تجزيه کند، و ما هم مي توانستيم فوراً با فشار وارد کردن بر راديوم و يا حرارت دادن راديـوم ، آن را تجزيه کنيم . ولي هر دانشمندي که از دانشمندان علوم طبيعي فرياد برمي آورد که اين کار ناممکن و ناشدني است . بلکه معتقد است که ارجح اين است : در هر سال مرگ گريبانگير تنها يک اتم از ميان جملگي دو هزار اتم راديوم مي گردد، و آن اتم را وادار به تجزيه مي کند. اين همان نظري? « تجزي? خود به خود» است که « رادر فورد» و « سدي » در سال 1903 آن را اظهار و ارائه کرده اند».
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اگر اين قضا و قدر نهان از ديد گان دانش و بينش مردمان ، قضا و قدري نباشد که اتمها بدون اختيار و دانش خود و اختيار و دانش کسي ، برابر آن به تشعشعات مي پردا زند، پس قضا و قدر کدام است ؟!
کسي که چنين سخني را مي گويد، در صدد اثبات قضا و قدر الهي نهان از ديدگان دانش و بينش مردمان نيست . بلکه او مجدّانه مي کوشد که خويشتن را از فشار نتائجي نجات دهد که خود دانش بشري بدانها رسـيده است . امّا حقيقت « غيب » نهان از ديدگان دانش و بينش مردمان ، خود را كاملًا بر او تحميل مي کند، بدانگونه که مي بينيم .
2 - همان گونه که حقيقت « غيب » خويشتن را بر قاعد? قانونمندي جهان و حرکت آن تحميل مي کند، خود را بر قاعد? پيدايش ناگهاني جهان نيز با همان شدّت و حدّت نتائجي تحميل مي گرداند که دانش مردمان بدانها دسترسي پيدا کرده است .
دانشمند زيست شناسي و گياه شناسي « رسل تشارلز ارنست » استاد دانشگاه فرانکفورت آلمان مي گويد: « نظريه هاي فراواني براي تفسير و تبيين پيدايش حيات از جهان جمادات اظهار و ارائه شده ا ست . برخـي ا ز پژوهشگرا ن معتقدند که حيات از پـروتوژن ، يـا از ويـروس ، و يـا از توده اي از مولكولهاي درشت پروتئيني ، به وجود آمده است . بعضي از مردم گمان مي برند که اين نظريه ها شکافي را پر مي کنند که ميان جهان جانداران و جهان جمادات فاصله انداخته است و آن را از يکديگر بريده است . ولي واقعيّتي که بايد تسليم آن شويم اين است که هم? تلاشها وکو ششهائي که براي رسيدن بدين نتيجه که ماد? زنده از غير ماد? زنده پديد آمده است ، آشکارا مردود و نامقبول بوده است و به خواري و رسوائي هويدائي انجاميده است.
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گذشته از اينها، کسي که وجود خدا را انکار مي نمايد نمي تواند براي دانشمند آگاهي دليل درستي را بيان دارد بر اين که تنها گردهمائي اتمها و ملکو لها از راه تصادف منجر به ظهور حيات و مراقبت از آن و رهنمود آن بدين شکلي شده است که ما در سلّولهاي زنده ديده ايم و مي بينيم. انسان آزاد است راجع به پـيدايش حيات ، اين تفسير را بپذيرد. او اختيار چنين گزينشي را دارد، ولي با پذيرش چنين ديدگاهي او تسليم کاري مي شود که براي خرد بسي حيرت انگيزتر و دشوارتر از اعتقاد به وجود خدائي است که همه چيز را آفريده است و جهان هستي را اداره مي کند.
من معتقدم که هر سلولي از سلولهاي زنده به اندازه اي پيچيده و گره خورده است ، و به درجه و پلّه اي رسـيده است که شناخت آن براي ما دشوار است . ميليونها ميليون از سلّولهاي زند? موجود بر سطح کر? زمين بر قدرت يزدان جهان گواهي و شهادت مي دهند، گواهـي و شهادتي که خارج از دائر? انديشه ، و فراتر از توان بيان است . بدين سبب است که من به وجود خدا ايمان ژرف و استواري دارم » .[8]
چيزي که در اينجا از اين گواهي براي ما مهمّ است اين است که راز حيات و پيدايش آن غيبي از غيب هاي يزدان است ، همان گونه که پيدايش جهان و حرکت آن غيبي از غيب هاي يزدان است ، و دربار? هم ايـن و هم آن چيز احتمالات چيز ديگري نيست ... خداوند بزرگوار راست فرموده است :
(مَا اَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَواتِ وَ الْاَرْضِ وَ لَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ).
من ايشان را به هنگام آفرينش آسمانها و زمين ، و ( حتّي برخي از) خودشان را هم به هنگام آفرييش ( برخـي از) خودشان ( در صحن? خلقت ) حاضر نکرده ام . (كهف/51)
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3 - گام بلندي را بر مي داريم تا به انسان برسيم ... در يک انزال مني مرد، شصت مـيليون اسـپرماتوزوئيد موجود است ... هم? آنها براي ورود به رحم زن و رسيدن به تخمک به مسابقه مي پردازند! هيچ کس نمي داند کداميک از آنها سبقت مي گيرد و زودتر خود را به تخمک مي رساند!... اين غيب است . يا اين قضا و قدر غيبي است . ديگر انسانها علمي بدان ند ارند، و فراتر از دانش مردمان از جمله مرد و زني است که در اين راستا داراي نقش هستند. سـپس از ميان شصت ميليون اسپرماتوزوئيد يکي که پيشتاز است به تخمک مي رسد و با آن مي آميزد و دوتائي همراه با يکديگر سلول تلقيح شده اي را تشکيل مي دهند، سلولي که جنين از آن پديدار مي گردد. هم? کروموزومهاي تخمک ماده هستند، و بعضي از کروموزومهاي اسپرماتوزوئيد نر و بعضي ماده مي باشند. هرگاه کروموزومهاي نر اسپرماتوزوئيد چيره شوند جنين پسر خواهد بود، و هرگاه کروموزومهاي ماد? اسپرماتوزوئيد چيره گردند جنين د ختر خواهد شد. سبقت اسپرماتوزوئيدها و غلب? هر يک از نرينه و مادين? آنها تابع فرمان قضا و قدر غيبي خدا است . علم انسانها کمترين دخالتي در اين فعل و انفعالات نداشته است و انسانها کوچکترين دخالتي در اين راستا نورزيده اند، حتي خود پدر و مادر جنين :
( اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَى ءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ). (رعد/8و9)
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خدا مي داند که هر زني ( در شکم خود) چـه چيز حمل مي كند ( و بار او پسر يا دختر است ، و وضع جسماني و روحاني ، و کيفيّت و کميّت استعدادها و نيروهاي بالقوه در او چـگونه است ) ، و مي داند که رحمها از چه چيز مي کاهند و بر چه چيز مـي افزايـند ( و فعل و انفعالات دوران عادي و قاعدگي و آبستني آنها چگونه بوده و زمان حاملگي و زايمان چه وقت و چقدر و بر چه منوال است ) و هر چيز در نزد او به مقدار و ميزان است ( و از انداز? معيّن و حساب مشخّص برخوردار است ) . خدا آگاه از جهان پنهان ( از ديد و دانش مردمان ) و آگاه از جهان ديدني ( و آشکار در برابر چشم و علم ايشان ) است ، و بزرگوار و والا است .
(لِلَّهِ مُلْكُ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ). (شوري/49و50)
مالکيّت و حاکميّت آسمانها و زمين از آن خدا است . هر چه بخواهد مي آفريند. به هر کس که بخواهد دخترانـي مي بخشد و به هر کس که بخواهد پسراني عطاء مي کند. و يا اين كه هم پسران مي دهد و هم دختران . و خدا هر که را بخواهد نازا مي کند. او بس آگاه و توانا است .
(يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقاً مِن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاَثٍ ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لاَ إِلهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ؟). (زمر/6)
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خداوند شما را از يک تن ( به نام آدم ) بيافريد، سپس از جنس او همسرش را ( به نام حوّاء ) خلق کرد، و براي شما هشت جفت چهار پا گسيل داشت ... او شما را در شکمهاي مادرانتان ، در مـيان تاريکيهاي سه گانه، آفرينشهاي جوراجور و پياپي مي بخشد ( و جنين از هر دم به گونه اي در آورده و به پلّه اي از خلقت مي رساند) . کسي که چنين ( نعمتهائي را مي بخشد و اينگونه نقش آفريني ) مي کند الله است کـه پروردگار شما است و حکومت و مملكت ( سراسر عالم هستي ) از آن او است . پس چگونه ( با وجود اين همه موجبات و دواعي عبادت از حقّ منحرف مي گرديد، و از پرستش خدا په پرستش چيزهاي ديگر) برگردانده مي شويد؟ .
اين همان « غيب » است ، غيبي که « علم » بشري در برابرش سرگردان مي ايستد. ولي در قرن بيستم با آن روبرو مي گردد و آن را جلو ديدگان آماده مي بيند!... کساني که بر سفر? قرنهاي گذشته مـي نشينند و به ريـزه خواري از خوان پيشينيان مـي پردازند ، گـمان مي برند: اعتقاد به « غيب » با « علم » منافات دارد، و جامعه اي که مي خواهد با عقل علمي زندگي کند، بايد که از عقل غيبي بپالايد و خويشتن را از قيد و بند آن رها نمايد!... در صورتي که خود دانش بشري - دانش قرن بيستم - مي گويد: علم به هر نتيجه اي از نتائج که مي رسد « احتمالات » است و بس !... و حقيقت يگان? اطمينان بخشي که در ميان است « غيب » است و شکّي در آن نيست !
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ما پيش از اين که اين ايستادن کوتاه و نگاه گذراي به حقيقت غيب را بدرود گوئيم ، لازم مي دانيم که سخنـي دربار? سرشت « غيب » در عقيد? اسلامي ، و در جهان بيني اسلامي ، و در شعور اسلامي ، داشته باشيم. قرآن مجيد که سرچشم? بنيادين عقيد? اسلامي است ، و عقيد? اسلامي است که جهان بيني و شعور اسلامي را پديد مي آورد، مقرّر مي دارد که جهان غيب و نهان ، و جهان شهادت و عيان وجود دارد. البتّه هر آنچه انسان را احاطه کند و پيرامون او قرار دارد، غـيب بشمار نمي آيد، و هر نيروئي از نيروهائي که انسان با آن سر و کار دارد، جزو جهان ناپيدا نبوده و از زمر? مجهولات محسوب نمي گردد...
در گستر? هستي ، همه چيز داراي قوانـين ثابتي است . « انسان » مي تواند به انداز? لازم با چنين قوانيني آشنا گردد، و به انداز? نياز و توان و تلاشي که دارد، آنها را بشناسد، و در پرتو آنها به خليفه گـري در ايـن زمـين بـپردازد . يزد ان در انسان قدرتي را به وديعت نهاده است که مي تواند با آن قوانين جهاني لازم را بشناسد، و نيروهاي موجود در جهان را برابر چنين قوانيني تسخير کـند، و در انجام وظيف? خليفه گري مورد بهره برداري قرار دهد، و کر? زمين را با بهره مندي از آنها آباد گرداند، و زندگي را اوج بخشد، و از اقوات و ارزاق و انرژيهاي زمين سود ببرد و استفاده کند.
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در کنار اين قوانين ثابت و موجود در سراسر کستر? هستي ، مشيّت و اراد? آزاد يزدان قرار دارد. هر چند اين قوانين ، ساخت? مشـيّت و اراد? يـزدان هستند، امّا نمي توانند اراده و مشيّت يزدان را مقيّد سازند. همچنين قضا و قدر يزدان در ميان است ، قضا و قدري که چنين قوانيني را اجراء مي کند، هر بار كه قضا و قدر روي مي دهد. قوانين موجود در گستر? هستي ، تنها مواد آلي صرف نيستند. چه قضا و قدر، مسلّط بر هر حرکت قوانين است ، هر چند هم هر حرکتي برابر قانوني انجام مي پذيرد که يزدان در آن به وديعت نهاده است . ايـن قضا و قدر نيز که هر بار اين قوانين را اجرا مي گرداند، « غيب » بشمار است ، غيبي که کسي اطلاع کاملي از آن ندارد. اين ، چيزي است که دانش انسانها نـيز معترف بدان است .
ميليونها ميليون فعل و انفعالات در وجود انسان در يک لحظه انجام مي پذيرد، و هم? آنها نسبت به انسان « غيب » است ، و بدون اطلاع او روي مي دهند. همچنين ميليونها ميليون فعل و انفعالات در يک لحظه در جهان پيرامون انسان انجام مي پذيرد، ولي او از آنها بي خبر است !
غيب گذشت? انسان و گذشت? جهان ، و زمان حاضر انسان و حاضر جهان ، و آيـند? او و آيند? جهان را احاطه مي کند... گذشته از اين ، قوانين ثابتي وجود دارد که انسان با برخي از آنها آشنا مي گردد، و از آنها سود مي برد و آنها را مورد بهره برداري قرار مي دهد، سود بردن و بهره برداري علمي و منظّمي در راه انجام وظيف? خلافتي که بر عهده دارد و بايد رنج و جور آن را بکشد.
«
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انسان » بدين جهان پاي مي نهد، بدون اين که خودش بخواهد و از آمدن خود بدينجا آگاهي داشته باشد. از اين جهان مي کوچد، باز هم بدون اين که خودش بخواهد و از کوچيدن خود آگاهي داشته باشد... هر موجود زنده اي هم همچون انسان است و بي خبر آيد و بي خبر برود... انسان هر اندازه بياموزد و هر اندازه بداند، نمي تواند کمترين دگرگوني در اين واقعيّت پديد آورد! شعور اسلامي يک شعور « غيبي علمي » است . چرا که « غيبي » همان « علمي » است برابر گواهي « علم » و واقعيّت ... امّا نشناختن غيب « نادانـي » بشمار است ، نادانئي که طرفداران آن خود را به علم دوستي و فرزانگي نسبت مي دهند، ولي سزاوار چنين ناداني و جهالتي هستند و بسا شعور اسلامي ميان اعتقاد به غيب نهاني که کسي جز يزدان از آن آگاه نيست ، و ميان اعتقاد به قوانين ثابت دگرگون ناپذيري که گوشه هائي از آنها شناخته مي شود و براي زندگي انسان بر اين خاکدان زمين ضروري است ، و انسان بايد بر اساس قواعد و اصول ثابتي با آن در سازش و کنش باشد، ارتباط برقرار مي سازد و هر دو بخش را به يکديگر پـيوند مي دهد... در نتيجه « دانش » انسان در جو لانگاه خو د از دست مسلمان به در نمي رود، و فهم حقيقت واقعيّت نيز از ديد او به دور نمي افتد، حقيقت واقعيّتي که بيان مي دارد که غيبي در جهان وجود دارد که يزدان مردمان را بر آن مطّلع نمي گرداند، جز کـساني را و آن هم بدان اندازه که خود بخواهد.
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ايمان به غيب مرزي است که « شخص » از آن پافراتر مي نهد و از مرتب? « حيوان » بالاتر مي رود، حيواني که چيزي درک نمي کند، مگر چيزي را که حواس او آن را فهم کند. از مرتب? حيوان مي گذرد و به مرتب? « انسان » گام مي گذارد، انساني که مي فهمد که هستي بسي بزرگتر و فراختر و فراگيرتر از ايـن تنگناي کوچک محدودي است که حواسّ آن را درک مـي کند، يـا دستگاه ها بدان پي مي برند - دستگاه ها هم مددکار حو اسّ و در اصل امتداد آنها هستند - پـيمودن ايـن مرحله ، کوچ دور و درازي د ر جهان بيني انسان است ، جهان بيني انسان دربار? حقيقت گستر? جهان ، و حقيقت موجود خود انسان ، و حقيقت نيروهاي روان در پيکر? اين کيهان ، و احساس انسان در برابر جهان هستي ، و راجع به قدرت و تدبيري که در پشت سر کيهان قرار دارند. همچنين اين نوع جهان بيني داراي تأثير ژرف و بسزائي در زندگي روي زمين است ... کسي که در تنگناي مکان کوچکي زندگي مي کند، تنگنائي که به انداز? فراخناي محدود? حواسّ گنجايش دارد، بسان کسي نيست که در جهان بزرگي زندگي مي کند که ظاهر و باطن و خرد و بينش او آن را درک مي كنند. او نواها و الهامهاي اين جهان بزرگ را در لابلاي اندامها و در ژرفاي جان خود دريافت مي دارد، و مي فهمد که ايـن گستر? گسترده در زمان و مکان فراختر از هم? چيزهائي است که در عمر کو تاه محدود خود به درک آن نائل مي آيد. همچنين مي داند که در فراسوي کيهان ، هم پيدا و هم نهان آ ن ، حقيقتي است که بزرگتر از کيهان است . حقيقتي است که جهان از او سرچشمه گرفته است ، و وجود خود را از وجود او برگرفته است ... و آن حقيقت ذات الهي است که چشمان مردمان او را در نمي يابند، و خردهايشان او را احاطه نمي کنند و در بر نمي گيرند. ايمان به غيب دو راه? جدائي رشد انسان از جهان چهارپايان است .
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امّا مادّيگرايان در اين زمان - همسان هم? مادّيگرايان در هر زمان - مي خواهند انسان را به عقب برگردانند، و ديگر باره او را به جهان چهارپايان وارد گردا نند، جهاني که غير محسوسات در آن وجود ندارد! آنان ايـن کار را « پيشرفت » مي نامند! در صورتي که اين امر پسرفت است و يزدان مؤمنان را از آن محفوظ فرموده است ، و صفت مميز? ايشان را چنين صفتي نموده است :
(الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ).
کساني هستند که به غيب ايمان دارند. (بقره/53)
از الطاف يزدان بسي سپاسگزاريم و شکر نعمتهايش را بجاي مي آوريم . حمد و سپاس يزدا ن را سزا است ، و واپسگرائي سرافکندگان و وا پسگرايان را جزا است ...
کساني که از « غيبگرائي » و « علمگرائي » دم مي زنند، از « جبر تاريخ » نيز دم مي زنند. انگار هم? چيزهائي که در آينده روي مي دهد با يقين و اطـينان مي توان تعيين کرد و برشمرد! امّا « علم » در اين زمان مـي گويد: در جهان ، « احتمالات » فرمانروا است نه « حتميات »!
مارکس از زمر? کساني بود که « حتميّات » و جبريّات را پيش بيني مي کرد. امّا امروز پيش بينيهاي مارکس کو و کجا است ؟
مارکس پيش بيني کرده بود که کمونيستي حتماً در انگلستان پديدار و فرمانروا مي گردد، چرا که انگلستان به اوج پيشرفت صنعتي رسيده است و در ساي? همين پيشرفت صنعتي ، اوج پيشرفت سرمايه داري در يک سو، و فقر شديد کارگران در ديگر سو روي نموده است ... امّا مشاهده مي شود که کمونيستي تنها در ميان ملتهائي برخاسته ا ست و روا ج يافته است که از لحاظ صنعت و تکنيک عقب مانده ترين ملّتهايند، از قبيل : روسيه و چين و غيره ... هرگز کمونيستي درکشورهاي پيشرفت? صنعتي پابرجا نمي شود و رونق و رواج پـيدا نمي کند.
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لينين و پس از او استالين پـيش بيني کرده بودند که شروع جنگ مـيان جهان سرمايه داري و جهان کمونيستي حتمي و قطعي است . هم اينک جانشين آن دو نفر « خروشچف » پرچم « همزيستي مسالمت آميز» را بر دوش مي کشد!
بيش ا ز اين با « حتميّات » و جبريّاتِ پـيش بينيها پيش نمي رويم و سخن نمي گوئيم. چرا که سزاوارگفتگو و پژوهش جدّي نبوده و نيستند.
در گستر? هستي تنها حقيقتي است که مورد اطمينان است و آن حقيقت غيب است . جز آن همه چيز احتمالات است . همچنين در جهان تنها يک حتميّت و قطعيّت است و آن هم وقوع چيزي است که يزدان بدان فرمان مي دهد وقضا و قدرش آن را به ا جراء در مي آورد. قضا و قدر يزدان نيز غيب است و کسي جز ذات الهي از آ ن باخبر و بدان آشنا نيست . همراه با اين کار و آن کار، قوانين ثابتي براي جهان است که انسان مي تواند آن قوانين را بشناسد، و در وظيف? جانشيني خود در زمين از چنين قوانيني کمک و ياري طلبد. همراه با اين کار، در را به روي قضا و قدر گذراي يزدان ، و غيب نهان ايزد منّان ، باز گذارد... انجام چنين کاري پايه بنيادين هم? امور است ...
(اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ).
ايـن قرآن ( مردمان را) به راهـي رهنمود مـي کند کـه مستقيم ترين راهها ( براي رسـيدن به سعادت دنـيا و آخرت ) است . (اسر اء/9)
روند قرآني سخن را به پـايان مي برد دربار? دانش فراگير يزدان و آگاه از کليدهاي غيب نهان ، و مطّلع از اقطار و آفاق جهان . پس از ايـن مي پردازد به جولانگاهي از جولانگاه هاي چنين دانش فراگيري که راجع به خود انسانها است ، و از جولانگاه ديگري هم صحبت مي کند که يکي از جولانگاه هاي محافظت و مراقبت يزدان از جهان است و افزون بر دانش فراگير خداوند سبحان است :
(
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وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمَّىً ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ).
خدا است که در شب شما را مي ميراند و در روزشما را برمي انگيزاند، و او مي داند که در روز ( که عمد? جنب و جوش و تلاش و کوشش است ) چه مي کنيد و چـه فرا چنگ مي آوريد ( و اين مرگ و زندگي خواب و بيداري نام ، پيوسته ادامه دارد) تا مهلت معيّن ( زندگي هر کس با فرارسيدن مرگ او) بسرآيد. سپس ( در روز رستاخيز همگان ) به سوي خدا برمي گرديد و آنگاه شما را بدانچه ( از خوب و بد در دنيا) مي کرديد باخبر مي گرداند ( و پاداش و پادافره اعمال را به صاحبان آنها مي رساند(.
چند واژ? ديگري است ، واژه هائي همسان همان واژه هائي که در آيـ? پـيشين کرانه ها و فاصله ها و ژرفاهاي غيب را به تصويرکشيد، و به انداز? دانش الهي و فراگيري آن اشاره نمود... چند واژ? ديگري است که سراسر زندگي انسانها را در يد تصرّف يزدان سبحان و تحت دانش و قدرت ايزد منّان قرار مي دهد... زندگي انسانها اعم از: بيداري و خواب ، و مردن و رستاخيز، و گردآوردن و مورد محاسبه قرار دادن ايشان ... وليکن به « شيو? قرآن » . شيوه اعجاز انگيز در زندگي بخشيدن و جدائي انداختن ، در پسودن حواسّ و برانگيختن و به خروش انداختن آنها، در هر تصوير و در هر صحنه و در هر حرکتي که تعبـير شگفت قرآن ترسيم مي کند.
(وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ).
خدا است که در شب شما را مي ميراند.
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مرگ است چرتي که مردمان را فرا مي گيرد. مرگ است غفلتي که به شکلي از اشکال حواسّ را در بر مي گيرد، و اشتباهي که گريبانگير حسّ مي شود، و سکوني که عارض خرد مي گردد، و گسيـختن و بريدني که شعور را احاطه مي کند... اين امر نـيز رازي است که انسانها نمي دانند چگونه اتّفاق مي افتد، هر چند که ظواهر و آثارش را مي بينند. اين هم « غيب » است در شکلي از اشکال فراواني که انسان را در برگرفته اند و او را احاطه کرده اند... اين خفتگان مردماني هستند که از هر گونه تاب و توان و قدرت و نيروئي بريده اند و خلع شده اند، حتي از حسّ و شعو ر! خفتگان مردماني هستند که از زندگي بريده و گسيخته اند و در دست قدر يزدان قرار گرفته اند، همانگو نه که در حقيقت هميشه اين چنين بوده اند و هستند. کسي و چيزي ايشان را به هوشياري و حيات کامل برنمي گرداند، مگر اراد? يزدان ... انسانها در دست قدرت يزدان چه ضعيف و ناتوانند!
(وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ).
و او مي داند که در روز ( که زمان عمد? جنب و جوش و تلاش و کـوشش است ) چـه مـي کنيد و چـه فرا چنگ مي آوريد.
اندامهاي مردمان براي گرفتن يا رها کردن چيزي به تکان در نمي آيد، مگر اين که يزدان جهان آگاه از خير يا شري است که ايشان به دست مي آورند. مردمان در هم? حرکات و سکنات پائيده مي شوند. چيزي از امور ايشان از دانش يزدان پنهان نمي ماند و دور نمي گردد، چيزي که اندامهايشان پس از بيداري و هوشياري ، در روز به دست مي آورند!
(ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمَّىً).
سپس شما را دوباره در روز زنده مي گرداند ( و اين مرگ و زندگي خواب و بيداري نام ، پيوسته ادامه دارد) تا مهلت معين ( زندگي هر کس با فرا رسـيدن مرگ او) بسر آيد.
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يعني در روز شما را بيدار مـي کند و از گسيختن و بريدنتان از زندگي به دور مي دارد تا اجلي که يزدان سبحان تعيين و مقرّر فرموده است در مي رسد و شما را در بر مي گيرد... مردمان در دائر? جولانگاهي بسر مي برند که يزدان جهان براي ايشان مقدّر فرموده است . آنان نمي توانند از اين دائره پاي فراتر بگذارند و بگريزند.
(ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ).
سـپس ( در روز رستاخيز همگان ) به سوي خدا برمي گرديد.
آنگاه برگشتن به سوي چوپان است پس از چريدن در بيابان!
(ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ).
آنگاه شما را از آنـچه ( در دنيا از خوبيها و بديهائي که مي کرديد) باخبر مي گرداند ( و پاداش و کيفر اعمال را به صاحبان آنها مي رساند(.
هنگام نشان دادن و تعويل نمودن نامه هاي اعمال ا ست . نامه هائي که هر چه بوده است و انجام گرفته است در آنها ثبت و ضبط است . دادگري دقيقي است که در سزا و جزا کمترين ستمي نمي رود و کوچکترين ظلمي نمي شود.
بدين منوال آي? واحدي ، با واژه هاي اندکي ، نواري را تشکيل مي دهد. نوار فيلمي که پر از تصويرها و صحنه ها، و قوانين و حقائق ، و الهامها و سايه روشنها است ... آخر چه کسي مي تواند چنين کاري را بکند؟ و چنين چيزي را بسازد؟ معجزا ت خارق العاده کدام است ، اگر اين آيات ، معجزات خارق العاده نباشند؟ آياتي که تکذيب كنندگان حقائق، از آنها بي خبر و غافلند، و جوياي معجزات مادي هستند و عذاب دردناک حاصل از عدم پذيرش آنها را خواستارند!
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پسود? ديگري از حقيقت الوهيّت ، عبارت است از: پسود? نيروي چير? بر بندگان، نظارت و مراقبت دا ئميي که لحظه اي غفلت نمي شناسد، قضا و قدري که اجراء مي گردد و اصلًا پس و پيش نمي افتد، سرنوشت قطعـي و حتميي که گريزي و گزيري از آن نيست ، و بالاخره حساب و کتابي که سستي و مهلتي در آن نيست ... هم? اينها از زمر? غيبي است که مردمان را فرا گرفته است و ايشان را احاطه کرده است :
(وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَيُفَرِّطُونَ).
خداوند پر بندگان خود كاملًا چير ه است . او مراقباني ( از فرشتگان را براي حسابرسي و نگارش اعمال شما) بر شما مي فرستد و مي گمارد ( و آنان بکار خود با دقّت تمام تا دم مرگ يکايک شما، مشغول مي گردند) و چون مرگ يکي از شما فرا رسيد، فرستادگان ما ( از ميان فرشتگان ديگر به سراغ او مي آيند و) جان او را مي گيرند، و ( فرشتکان گروه اوّل و فرشتگان گروه دوّم هيچکدام در مأموريّت خود) کوتاهي نمي کنند. سپس ( هم? مردگان در روز قيامت زنده مي گردند و) به سوي خدا، يعني سرور حقيقي ايشان برگردانده مـي شوند. هان ! ( بدانيد که در چنين روزي ) فرمان و داوري از آن خدا است و بس ، و او سريع ترين حسابگران است ( و در کوتاه ترين مدت به حساب يکايک خلائق مـي رسد و پاداش و پادافره آنان را مي دهد)
(وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ).
خداوند بربندکان خود كاملًا چير ه است .
يزدان دارند? سلطه و قدرت چيره است . مردمان تحت سلطه و قدرت او هستند. آنان بسي ضعيف و ناتوان بوده و تحت سيطر? خدايند. هيچگونه نـيروئي و هيچ نوع مددکاري ندارند. ايشان بندگانند. قدرت يزدان بالاي سرشان است و ايشان مقهور و فرمانبردار آنند...
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اين بندگي مطلق در برابر الوهيّت چيره و توانا است ... اين حقيقتي است که مردمان بدان زبان مـي گشايند و اعتراف مي نمايند - هر چند که آزاد باشند تا هر چه بخواهند بکنند، و هر چند که از دانش و آگاهي برخوردار باشند تا بدانند و آشنا شوند، و هر چند که قدرت و تواني بديشان داده شده باشد تا به وظيف? جانشيني خود برخيزند - قطعآ هر نَفََسي از انفاس ايشان با قضا و قدر يزدان بيرون مي دمد، و هر تکان و جنبشي و حركت و کنشي در وجودشان تابع سلط? خدا است و برابر با قوانيني انجام مي پذيرد کـه يزدان در سرشت مردمان به وديـعت نهاده است و ايشان نمي توانند از اين قوانين سر باز زنند و سرکشي کنند، و هر بار كه قانون ويژه اي از اين قوانين پـياده و اجراء گردد، برابر با قضا و قدر الهي صورت مي گيرد، حتّي در خود دم و باز دم ، و در جنبش و حركت!
(وَ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً).
ايــزد مراقباتي ( از فرشتگان را براي حسابرسي و نگارش اعمال شما) بر شما مي فرستد و مي گمارد.
در ايــنجا نص قرآن ، نوع اين مراقبان را بـيان نمي فرمايد... در جاهاي ديگري از قرآن ذکر شده است که آنان فرشتگانند، فرشتگاني که مأمور نگارش هستند و هم? چيزهائي را مي نگارند که از بنده سر مي زند... امّا در اينجا هدف ظاهري ، مراقبت و مواظبت مستقيم فرشتگان از هر فردي از مردمان است . يک لحظه هم کسي تنها نيست و به خود واگـذار نمي گردد. بلکه مراقبان و محافظاني دارد که هر حركتي و جنبشي و هر کار و کنشي و هر صدا و ناله اي را ثبت و ضبط مـي کنند، و بالأخره هر چه گويد و کند، حفظ و نگاهداري مي شود!... اين تصوير به تنهائي براي تکان دادن و به لرزه انداختن هستي انسان کافي و بسنده است . قطعاً در وجود انسان هر انديشه و کنشي را بيدار و خروشان مي گرداند...
(حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَيُفَرِّطُونَ).
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چون مرگ يکي از شما فرا رسيد، فرستادگان ما ( از ميان فرشتگان ديگر به سراغ او مي آيند و) جان او را مي گيرند، و ( فرشتکان گروه اوّل و فرشتگان گروه دوّم هيچکدام در مأموريّت خود) کوتاهي نمي کنند.
به شکل ديگري اين پرتو انداخته مي شود... هرکسي داراي نَفَسها و دمهاي محدود و شمرده اي است . ايـن نَفَسها و دمها به اجلي واگذار است که کسي از آن آگاه نيست . اين اجل نسبت به خود انسان غيب است و راهي براي پي بردن بدان نيست . در صورتي که نسبت به علم يزدان معيّن و مشخّص است . نه جلو مي افتد و نه عقب . هر کسي نَفَسها و اجل او واگذار است به فرشته اي که حاضر و آماده و همراه او است و وي را مي پايد و مراقبت مي نمايد. اين فرشته غافل و بي خبر نمي ماند و تنبلي و سستي نمي کند. او فرشته اي از فرشتگان نگهبان، و قاصدي از ميان فرشتگان است . هرگاه لحظ? معيّن و مشخّص در رسد، وظيف? خود را اداء مي کند، هر چند شخص غافل و بي خبر از آن است ... اين انديشه بسنده است که پـيكر ? انسان از آن به لرزه و تکان درآيد. انديش? اين که احساس کند قضا و قدر غيبي و نهان ، او را احاطه مي کند، و بداند که چه بسا در هر لحظه اي جان او را بگيرند، و با هر نَفَسي چه بسا اجل قطعي وي در رسد و بميرد.
(ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللّهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ).
سپس ( هم? مردگان در روز قيامت زنده مي گردند و) به سوي خدا، يعني سرور حقيقي ايشان برگردانده مي شوند.
سرور حقيـقي ايشان ، نه خدايـان دروغين ايشان ... سرورشان آن که آنان را آفريده است ، و ايشان را تا زماني که خود مي خواهد به زندگي گسيل داشته است . ايشان تحت نظارت و مراقبت يزدان زندگي مـي کنند، نظارت و مراقبتي که لحظه اي غافل نمي ماند و سستي نمي کند... سپس هر وقت که بخواهد ايشان را به سوي خود برمي گرداند تا در ميانشان به داوري بنشيند و به حساب و کتابشان برسد و حکم و فرمان صادرکند،
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بدون اين که بازخواست کننده اي در ميان باشد:
(أَلاَ لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ).
هان ! ( بدانيد که در چنين روزي ) فرمان و داوري از آن خدا است و بس ، و او سريع ترين حسابگران است ( و در کوتاه ترين مدّت به حساب يکـايک خلائق مـي رسد و پاداش و پادافره آنان را مي دهد).
تنها يزدان است که فرمان مي دهد و داوري مي کند. تنها او است که ديگران را محاسبه کرده و مورد پرس و جو قرار مي دهد. خدا در فرمان دادن و داوري کردن تأخير روا نمي دارد و کندي نمي کند، و در سزا و جزا دادن مهلت نمي دهد و سستي و تنبلي نمي ورزد... بيان سرعت در اينجا، تأثير خاصّ خو د را در دل انسان دارد. انسان متوجّه مي گردد که اصلًا به خود واگذار نمي شود، و حتّي حساب و بازخواست وي نيز لحظه اي به عقب نمي افتد!
انديش? مسلمان دربار? کار، آن هم بدين منوال و بر اين روالي که اصول آئين او راجع به زندگي و مرگ و رستاخيز و حسابرسي بدو الهام مي کند، خود به تنهائي کافي ا ست که هرگونه دو دلي و درنگ و شکّ و گماني را در بار? ا ختصاص يزدان سبحان، به فرمانروائي و داوري امور بندگان، در اين جهان ، از صفح? دل خود بزدايد، و ايزد را به يگانگي بستايد.
حسابرسي و پاداش و کيفر و داوري در آخرت ، تنها متعلّق به کارهائي خواهد شد که مردمان در اين جهان کرده اند. ديگر مردمان در برابر کارهائي که در اين دنيا کرده اند محاسبه نمي گردند، اگر شريعتي از سوي يزدان بديشان ابلاغ نشده باشد و در دسترسشان قرار نگرفته باشد، شريعتي که کارها و چيزهاي حلال و حرام را بديشان تعيين و تبيين کند، کارها و چيزهائي که در روز قيامت مردمان بر اساس آنها دادگاهي و حسابرسي مي گردند. حاکميت و فرمانروائي در دنيا و آخرت ، بر همين اساس ، يکتا و يکسان مي شود. يعني : نخست رساندن فرمان و ابلاغ امور شريعت به مردمان ، سپس دادگاهي و اجراء دستور مطابق آن!
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امّا وقتي که شريعت يزدان در اين جهان به مردمان چنانكه بايد ابلاغ نشود، و آنان بناچار برابر شريعت ديگري جداي از شريعت يزدان زندگي کنند، در آخرت برابر چه چيز دادگاهي و حسابرسي مي گردند؟ آيـا دادگاهي و حسابرسي شوند برابر شريعت زميني مردمان ؟ شريعتي که خودشان آن را پديدار کرده اند و برابر آن داوري و زندگي کرده اند؟ يا برابر شريعت آسماني يـزدان داوري ودادگـاهي و محاسبه و حسابرسي مي گردند که به دسشان نرسيده است و مطابق آن عمل نکرده اند و دا وري ننموده اند و داوري نبرده اند؟
به ناچار مردمان بايد قطعاً بدانند که يزدان ايشان را بر اساس شريعت خود مورد محاسبه قرار مي دهد و ايشان را دادگاهي مي کند، نه بر اساس شريعت بندگان. اگر انسانها زندگاني خود را و همچنين معاملات خويش را مطابق با شريعت يزدان در اين جهان تنظيم نکنند و سر و سامان ندهند - همان گونه که شعائر و مرا سم ديني و عبادات خود را مطابق با شريعت يزدان تنظيم مي کنند و انجام مي دهند - اين امر نخستين چيزي خواهد بود که در پيشگاه يزدان در برابر آن دادگاهي مي گردند، و بدين هنگام بديشان گفته مي شود که آنان يزدان سبحان را در زمين به خدائي نگرفته اند! بلکه ايشان خدايان گوناگوني را خداي خود انگاشته اند و به عبادتشان پرداخته اند! انسانها در برابر کفرشان يـا شرکشان دادگاهي مي گردند، کفر و شرکي که به سبب پيروي ا ز عبادات و شعائر شريعت يزدان از يک سو، و پـيروي کردنشان ا ز شريعت مردمان در نظام اجتماعي و سياسي و اقتصادي ، و در معاملات و ارتباطات خود با ديگران از ديگر سو، حاصل مي آيد.
( اِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَکَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِکَ لِمَنْ يَشَاء).
بي گمان خداوند ( جهان ، هرگز) شرک به خود را نمي بخشد، ولي گناهان جز آن را از هر کس که خود بخواهد مي بخشد. (نساء /48)
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سپس روند قرآني مردمان را به دادگاه قاضي فطرتشان مي برد، فطرتي که با حقيقت الوهيّت آشنا است ، و در اوقات سختيها و گرفتاريها به خداي راستين خود پـناه مي برد. براي مردمان اين فطرت را هنگام روياروئي با هول و هراس و غم و اندوه به تصوير مي زند، و بديشان مي گويد که چگو نه ايشان در وقت خوشي و آسايش و ثروت و قدرت با فطرت مخالفت مي ورزند... اين داوري بردن و مخالفت ورزيدن را در صحن? کوتاه سريعي که واضح و قاطع و الهامگر و مؤثر است ، به تصوير مي کشد.
هول و هراس و غم و اندوهي که دوشها از آنها به تکان و زانوها به لرزه مي افتد، پيوسته مربوط به روز قيامت و حساب و کتاب يزدان در آن سراي جاويدان نيست . بلکه مردمان چه بسا در همين جهان ، گرفتار هول و هراس و غم و اندوه مشکلات و سختيهاي خشکيها و درياها مي گردند، و بدان هنگام جز به يزدان جهان رو نمي کنند و پناه نمي برند، و در اين حال و احوال جز خداوند هستي ايشان را از گـرداب دشواريـها و گرفتاريها نمي رهاند و به ساحل نجات نمي رساند... امّا هنگامي که از طوفان بلاها رستند و به امن و امان و نعمت و قدرت رسيدند، ديگر باره به سوي شرک برمي گردند و خداگونه هائي برمي گزينند:
(قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِن هذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللّهُ يُنَجِّيكُم مِنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ).
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بگو: چه کسي شما را از اهوال و شدائد خشکي و دريـا رهائي مـي بخشد، در آن حال کـه ( دشواريـها و گرفتاريهاي بزرگ به شما رو مي کند و) او را فروتنانه عَلَني و نهاني به فرياد مي خوانيد ( و مي گوئيد: ) اگر خدا ما را از ايـن اهوال برهاند، سوگند مـي خوريم که از سپاسگزاران ( نعمت و فضيلت او) باشيم ؟ بگـو: خدا شما را از آن ( اهوال و شدائد) و از هر غم و اندوهي مي رهاند. سپس ( با اين وجود براي او) شما شريک و انباز مي سازيد! ( شريک و انبازي که مي دانيد کـاري از دست آنها ساخته نيست ).
تصوّر خطر، و يادآوري هراس ، گاهي نفْسهاي سرکش را برمي گردانند، و دلهاي سخت را نرم مـي نمايند، و نفس را به ياد لحظه هاي ضعف و توبه مي اندازند، همان گونه که نفس را به ياد رحمت فرج و نعت نجات مي اندازند:
(قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِن هذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ).
بگو: چه کسي شما را از اهوال و شدائد خشکي و دريـا رهائي مـي بخشد، در آن حال کـه ( دشواريـها و گرفتاريهاي بزرگ به شما رو مي کند و) او را فروتنانه عَلَني و نهاني به فرياد مي خوانيد ( و مي گوئيد: ) اگر خدا ما را از ايـن اهوال برهاند، سوگند مـي خوريم که از سپاسگزاران ( نعمت و فضيلت او) باشيم ؟
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اين امر تجربه اي است که هر کس به دشواري و تنگنائي افتاده باشد، و يا غمزدگان را در لحظ? گرفتاري ديده باشد، با آن آشنا است ... تاريکهاي خشکيها و درياها نـيز فراوان است . لازم نيست شب باشد تا تاريکيها تحقّق يابد. سرگرداني تاريکي است . خطر تاريکي است . غيبي که در انتظار مردمان در خشکيها و درياها است ، حجاب بشمار است ... هر وقت انسانها به ظلمتي از ظلمات خشکيها و دريـاها بيفتند، در درون خود جز يزدان را نمي يابند و زاري کنان او را به فرياد مي خوانند يا ساکت و آرام با او به مناجات مي نشينند... فطرت انسان در چنين موارد و مواقعي از زير توده هاي انباشته بيرون مي آيد و لخت و عريان خود را مي نمايد، و با حقيقتي روياروي مي گردد که در ژرفاهاي درون کمين کرده است ، و آن حقيقت الوهيّت يگانه است ... رو به خداي راستيني مي کند که انبازي ندارد، چون در اين زمان ياوگي و پـوچي اند يش? انباز را مي شناسد، و مي داند که انبازي براي خدا وجود ندارد. در چنين زماني بلازدگان و غمزدگان وعده ها مي دهند:
(لَئِنْ أَنْجَانَا مِن هذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ).
اگر خدا ما را از اين اهوال برهاند، سوگند مي خوريم که از سپاسگزاران ( نعمت و فضيلت او) باشيم .
يزدان سبحان به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم خود مي گويد آنان را با حقيقت امر آشنا گرداند:
(قُلِ اللّهُ يُنَجِّيكُم مِنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ).
بگو: خدا شما را از آن ( اهوال و شدائد) و از هر غم و اندوهي مي رهاند.
در گستر? هستي فريادرس و پاسخگوئي جز خدا وجود ندارد تا پاسخ دهد و ياري کند و بتواند اندوه ها را بزدايد، و بلاها را دفع نمايد... آنگاه ايشان را متوجّه کار زشت و شـگفتشان مي سازد:
(ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ).
سـپس ( با ايـن وجود براي او) شما شريک و انباز مي سازيد!.
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روند قرآني در اينجا مردمان را با عذاب يزدان روبرو مي دارد، عذابي که پس از نجات چه بسا ايشان را در بر مي گيرد! آخر عذاب يک بار نـيست و بس. بتوان از دست آن خويشتن را رهاند و كار را به پايان رساند، همان گونه که تصوّر مي کنند:
(قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ).
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بگو: خدا مي تواند که عذاب بزرگي از بالاي سرتان و يا از زير پاهايتان بر شما گمارد ( و شما را دچار بلاهاي آسماني و بمبارانهاي هوائي يا بلاهاي زميني همـچون زلزله ها و آتشفشانيها و انفجارهاي مينها و ديگر مواد منفجر? جنگها سازد) و يا اين که کـار را بر شما بهم مي آميزد ( و در نتيجه حقيقت امر بر شما مشتبه شود) و دسته دسته و پراکنده گرديد ( و جنگها در ميانتان بر پا گرداند) و برخي از شما را به جان برخي ديگر اندازد و گرفتار همديگر سازد. بنگر که چگونه آيات ( قرآني و دلائل جهاني خود) را بيان و روشن مي گردانيم تا بلکه ( بينديشند و به خود باز گردند و حقيقت را) بفهمند. تصوّر عذاب فراگير و آينده از بالا، و يا برجو شنده از زير پا، تأثير بيشتري در نفس انسان دارد از ايـن که تصوّر گردد عذاب از راست يا چپ بيايد. چه در ايـن صورت گمان مي رود انسان بتواند عذاب را از طرف راست و يا از طرف چپ دفع نمايد. امّا عذابي که از بالاي سر بر انسان بتازد، و يا از زير پا برجوشد، عذابي ا ست که فراگير و چيره و پريشان کننده است و در برابر آن نمي توان تاب آورد و ا يستادگي کـرد. تعبير الهامگران? قرآني ، متضمّن اين تأثير ژرف و بس مؤثّر در حسّ انسان و گمان او است ، تعبير الهامگري است که حقيقت قدرت يزدان بر گرفتار ساختن بندگان به عذاب را بيان مي دارد، عذابي که هرگونه و از هر جا كه خدا بخواهد روي مي نمايد.
تعبير قرآني نوع ديگري از انواع عذابهائي را ذکر مي کند که خدا بر آنها توانا است ، و چه بسا بندگان را بدانها گرفتار سازد . نوع ديگري که کند مي آيد ولي دير پا و دراز آهنگ است و کارشان در لحظه اي يکسره نمي سازد، بلکه با آنان ماندگار مي ماند و در کنارشان مـي آرامد و شب و روز گريبانگيرشان مي گردد و همدمشان مي شود:
(أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ).
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يا اين كه كار را بر شما مشتبه سازد و شما را گروه گروه و دسته دسته گرداند و برخي از شما را به جان برخي ديگر اندازد و گرفتار همديگر سازد.
اين هم نوعي از عذاب ماندگار و دراز و فراواني است که با دستهاي خو دشان آن را به خو د مي چشانند و به خويشتن جرعه جرعه مي نوشانند. چرا کـه ايشان را گروه گروه و دسته دسته مي گرداند و آنان را به جان هم مي اندازد و به هم مي آميزد که اين يکي آن ديگري را، و آن ديگري اين يکي را نمي شاسد و از همديگر جدا نمي سازد. پيوسته با يکديگر کشمکش و پيکار و کشتار مي کنند و به دشمني و کينه توزي مي پردا زند، و هميشه بلاي جان يکديگر خواهند گرديد.
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بشريّت بارها و بارها در طول تاريخ و در ادوار مختلف با اين نوع عذاب آشنا شده است ... هر زمان که از برنام? يزدان منحرف گشته است و به دست هواها و هوسها و لذت پرستيها و خوشگذرانـيها و نادانـيها و ضعفها و کوتاهيهاي انسانها سپرده شده است ، چنين عذابي را چشيده است . آخر ادار? زندگي و چرخاندن چرخ? حيات برابر چنين هواها و هوسها و لذّت پرستيها و خوشگذرانيها و نادانـيها و ضعفها و کوتاهيهاي انسانها، بهره و ثمره اي جز عذاب آشفتگي افکار و احوال ، و درد و رنج نابساماني اجتماعي و اقتصادي و سياسي ندارد. هر زمان که مردمان دچار اشتباه شده اند و قوانين و مقرّراتي از پيش خود براي احوال و اوضاع زندگي تهيّه ديده اند و برابر معيارها و ميزانهاي بشري زيسته اند، دچار انواع عذاب گشته اند. چـون با قوانين و مقرّرات و معيارها و ميزانهاي بشري زيستن ، باعث مي گردد گروهي از مردمان گروه ديگري را پـرستش کنند. با اين کار، دسته اي مي خواهد دست? ديگري را پـيرو سيستمها و دستگاه ها و اوضاع و قوانـين و معيارهاي خود سازد. دست? دوم نيز حاضر به پـذيرش پيشنهادها و خواستهاي دست? نخستين نمي گردند و فرمان نمي پذيرند و زير بار گفته هايشان نمي روند و مي رزمند و سرکشي مي کنند. آنان هم براي تحميل آراء و تصميمات خود به ديگران ، بر سرشان مي تازند و کشمکش و مبارزه در مي گيرد. دلسبتگيها و آرزوها و آزمنديها و جهان بينيهاي گوناگون به نزاع و جدال مي کشند، و برخوردها و کشت و کشتارها در مي گيرد و جنگهاي خانمانسوز به راه مي افتد. برخي آتش به جان ديگري مي اندازد و به عذاب گرفتارش مي سازد. برخي با برخي مي رزمد و دسته اي کينه توزي دسته اي را به دل مي گيرد، و جماعتي با جماعت ديگـري دشمني مي کند و راه مخالفت مي پويد.
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هم? ايـن بلاها بدان خاطر است که همگان به معيار و ترازوي يگانه اي مراجعه نمي کنند، و به سوي قانون واحدي برنمي گردند که يزدان آن را براي مردمان وضع فرموده است و بندگان را به اطاعت از فرمان معبودشان دعوت نموده است . اگر مردمان چنين کنند ديگر کسي خود را بزرگتر از آن نمي بيند که در برابر فرمان و قانون خدا سر تعظيم فرود آورد، و به سبب کرنش در برابر فرمان و قانون يزدان احساس کوچکي و شرمندگي نمي کند.
فتن? بزرگ و بلاي سترگ در زمين اين است که از ميان بندگان يزدان کسي به پاخيزد و ادّعاي حقّ الوهيّت بر مردمان کند! آنگاه عملًا اين حقّ را به دست گيرد! فتنه و بلائي است که انسانها را دسته دسته و دشمن يکديگر مي گرداند. چه در اين صورت انسانها از لحاظ ظاهر به شکل يک ملّت يا يک جامعه جلوه گر مي آيند، وليکن در حقيقت بعضيها بندگان بعضيها مي گردند. بعضيها قدرت و سلطه را به دست مي گيرند و با آن بر سر ديگران مي تازند - زيرا مقيّد به شريعتي از سوي يزدان نيستند - و برخيها درونشان لبريز از کينه توزي مي گردد و پيوسته در انتظار فرصتي هستند که دست دهد و انتقام خود را بگيرند... هم آنان که در انتظار فرصت بوده و هم آنان که بر اريک? قدرت لميده اند و به تاخت و تاز نشسته اند، يکي به ديگري عذاب را مي رساند و دنيا را شکنجه گاه او مـي گرداند. همگان گروه گروه و دسته دسته مي شوند، امّا با اين وجود در ظاهر جداي از يکديگر و بريده از همديگر نيستند و در صلح و صفا بسر مي برند!
امروزه سراسر کر? زمين گرفتار اين عذابِ کُنْد و ديرپا و طولاني و دراز است!
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اين مطالب ، ما را متوجّه موقعيّت گروه مسلمانان در زمين مي گرداند. مسلمانان بايد هر چه زودتر و با سرعت هر چه بيشتر از جاهليّت پيرامون خويشتن جدا و متمايز گردند. جاهليّت هم هرگونه وضع و هرگونه حکم و هرگونه جامعه اي است که تنها شريعت يزدان بر آن فرمان نمي راند و آن را نمي گرداند، و الوهيّت و حاکميت را تنها به يزدان سبحان اختصاص نمي دهد. بلي بسي ضروري است که مسلمانان از جاهليّت پيرامون خود جدا گرد ند و متمايز شوند، زيرا مسلمانان ملّتي هستند که جدا و متمايز از قوم خود هستند. از آن کساني که ترجيح مي دهند در جاهليّت بمانند و بلولند، و خويشتن را مقيّد به اوضاع و احوال و قوانين و احکام و معيارها و ارزشهاي آن گردانند. گروه مسلمانان در سراسر کر? زمين از دست اين عذاب خلاصي و رهائي ندارند:
(أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ).
يا اين که کار را بر شما به هم آميزد ( و در نتيجه حقيقت امر بر شما مشتبه شود) و دسته دسته و پراکنده گرديد ( و جنگها در ميانتان بر پا گرداند) و برخي از شما را به جان برخي ديگر اندازد و گرفتار همديگر سازد.
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مگر اين که گروه مسلمانان در عقيده و فهم و شعور و برنام? زندگي از اهل جاهليّت قوم خود بگسلند و جدا شوند، تا روز و روزگاري که يزدان « دار اسلام » يعني مملكتي را پديد آورد كه مسلمانان بدان متوسّل شوند و خود را در پناه آن دارند. همچنين گروه مسلمانان وقتي رستگارند که كاملًا ا حساس کنند که خود شان « ملّت مسلمان » هستند، و چيزهائي که و کساني کـه پيرامون ايشانند و هنوز به آئـيني در نـيامده اند که مسلمانان آن را پذيرفته اند، جاهليّت و اهل جاهليّت بشمارند... اين ملّت مسلمان بايد که در عقيده و برنامه از قوم خود بگسلد، و آن وقت از خدا عاجزانه بخواهد که فتح و پيروزي را برساند، و ميان ايشان و ميان قومشان به حقّ داوري کند، و او بهترين داوران است . اگر ملّت مسلمان چنانکه گفتيم از جاهليّت و اهل جاهليّت نگسلند، و بدين شکل که گفتيم جدا و متمايز نگردند، اين تهديد و بيم يزدان دربار? ايشان صدق پيدا مي کند. يعني گروهي از گروهها در جامعه مي شوند، گروهي که با گروههاي ديگر مي آميزند، و خويشتن را مستقلّ و مشخّص نمي کنند. نه خود را چنانکه بايد مي شناسند، و نه مردمان دور و بر خود را بگون? شايسته مي شناسند. بدين هنگام آن عذاب هميشگي و طولاني بديشان مي رسد و گريبانگيرشان مي گردد، بدون اين که آن فتح و ظفر موعود يـزدان ايشان را دريابد و خدا ميان ايشان و ديگران جدائي اندازد.
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جدا شدن مسير زندگي ملّت مسلمان ، و گسيختن ايشان از ديگران ، اگر بدين شکلي که گفته شد انجام نپذيرد، اين تهديد و بيم يزدان در حقّ آنان تحقّق پيدا مي کند، و تازيان? عذاب بر سرشان فرود مي آيد: ملّت مسلمان دسته و گروهي از دسته ها و گروه هاي جامعه مي گردد، و دسته و گروهي که با دسته ها و گروه هاي ديگر آ ميخته مي شود، نه خود را چنانکه بايد مي شناسد، و نه مردمان پيرامون خود را چنانکه شايد از يکديگر جدا مي سازد. بدين هنگام است که آن چنان عذاب دائمي و طولاني گريبانگيرشان مي گردد، بدون اين که نوبت فتح و ظفر موعود الهي آيد و ايشان را احاطه نمايد.
مراجع? به تاريخ دعوت ديگران به سوي يزدان جهان توسّط جملگي پيغمبران ايزد منّان ، ما را كاملًا مطمئنّ و معتقد مي سازد به اين که فتح و ظفر و ياري و مددکاري الهي ، و تحقّق پيدا کردن وعد? يزدان ، مبني بر غالب و چيره شدن پيغمبران و مؤمنان و پيروانشان ، ناگهاني و يک دفعه صورت نپذيرفته است . بلکه وقتي صورت گرفته است که گروه مسلمانان از ديگران جدا شده اند و شخصيّت مستقلّي پيدا کرده اند و از ديگران بريده اند و از قوم خود گسيخته اند، آن هم به خاطر عقيده و باوري که داشته اند و در ساي? برنام? زندگي الهي و آسمانيي که در پيش گرفته اند - که دين است - و به سبب جدا بودن عقيده و آئينشان از عقيده و آئين جاهليّت - هر گونه نظام و سيستم زندگي جاهليّت - ... ايـن ا مر، پيوسته نقط? شروع جدا شدن و دو راه? گسـيختن ، در هم? دعوتهاي آسماني و اديان الهي بوده است .
راه اين دعوت آسماني اسلام نام نـيز يک راه بيش نيست . کار اين دعوت هم چيزي جز همان کاري نيست که در زمان هم? پيغمبران - عليهم السلام - بوده است :
(انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ).
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بنگر که چگونه آيات ( قرآنـي و دلائل جهاني خود) را بيان و روشن مي گردانيم تا بلکه ( بينديشند و به خود خود باز گردند و حقيقت را) بفهمند.
از يزدان سبحان عاجزانه خواستاريم که ما را جزو کساني گرداند که آيات قرآني و دلائل جهاني را براي ايشان بيان و روشن مي فرمايد و آنان هم مي انديشند و به خود باز مي گردند و حقيقت را فهم مي کنند.

1- براي اطّلاع بيشتر، مراجعه شود به کتاب « خصائص التصوّر الاسلامي و مقوّماته » هردو جلد آن .
2- مراجعه شود به همين جزء ، تفسير آيه هاي 79-0
3- عنوان کتاب شخص بي ديني به نام ژوليان هاکسلي است Mam Stands Alome.
4- برگرفته از مقال? : « درسي از بوت? کل » نوشت? ماريت ستانلي کونجدن ، فيلسوف فرزان? علوم طبيعي . به نقل از کتاب : « الله يتجلّي في عصر العلم » ترجم? دکتر دمرداش عبدالمجيد سرحان .
5- کتاب « انسان موجود ناشناخته » تأليف : اليکسيس کاريل.
6- اشاره به « اصل عدم قطعيّت » هايز نبرک است کـه از اصول اساسي مکانيک کوانتوم بشمار مي رود. ( مترجم )
7- اين مرد چنين مي گويد... امّا ما از گفتار او يک نتيج? علمي را استنباط و استفاده مي کنيم که تجربه بدان رسيده است و از شناخت پديد? طبيعت بدست آمده است . براي ما مهم نيست که او نابودي اتمهاي راديوم را مرگ کورکورانه و ناسنجيده مي نامد. ما معتقديم که هر اتمي از اتمهاي راديوم بهر? خود را از ماندن مي برد و آنگاه مرگ يکايک آنها برابر قضا و قدر الهي درمي رسد، قضا و قدري که تنها يزدان از حکمت آن آگاه است و بس . ما بر اين باوريم که :
(لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَاب).
هر زماني داراي حکـم معيّن و کار مقدّري است ( که جز آن انجام نمي گيرد) . ( رعد/38)
(لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرّ).
هر خبري موعد خود دارد. ( انعام/67)
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هيچ فرقي هم ميان اتمهاي راديوم با اتمهاي جمادي و نباتي و حيواني نيست . مردمان هم هنگامي که به اجل نهان از ديدگان رسيدند، به همين منوال و روال مي ميرند... ( مؤلّف)
8- کتاب : « الله يتجلّي في عصر العلم » مقال? : « سلولهاي زنده وظيف? خود را اداء مي کنند» ... بد نيست يادآور شويم ، هنگامي که سخناني را گلچين مي کنيم ، مرادمان پاسخ دادن به ماديگرايان « هواداران علم » به زبان خودشان است ... نه اين که چنين سخناني دال بر اعتراف ما به حقّانيت چيزهائي باشد که نقل مي کنيم ، و شيو? انديشه و نحو? تعبير در مسال? مورد نظر، مقبول و پسنديد? خاطر ما باشد. ( مولف )

سوره ي انعام آيه ي 70-66

(وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ (66) لِكُلِّ نَبَاٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (67) وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (68) وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْ ءٍ وَلكِن ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (69) وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللّهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لاَيُؤْخَذْ مِنْهَا أُولئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (70).
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چرخش و گردشي آغاز مي گردد براي بيان جدا شدن و گسيختني که موج پيشين بدان پايان پذيرفته است . قوم پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم کساني بودند کـه چـيزي را تکذيب مي کردند که پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم با خود براي ايشان آورده بود. چيزي که حقّ و حقيقت بود. از اينجا بود که ميان او و ميان قومش جدائي افتاد و از ايشان بريد. بدو دستور داده شد از آنان بگسلد و بديشان اعلام کند که او حافظ و مراقب آنان نيست . ايشان را به سرنوشتي حواله مي دارد که قطعاً مي آيد و گرفتارشان مي نمايد. بدو همچنين فرمان داده مي شود که بديشان پشت کند و برود و با آنان ننشيند، هر وقت ببيند که آنان آئين اسلام را مورد تمسخر و استهزاء قر ار مي دهند و آن را به بازيچه مي گيرند و احترام لازم را براي دين و آئين قائل نمي شوند. با وجود اينها بدو دستور داده مي شود كه ايشان را پند و اندرز دهد و به سوي حقّ و حقيقت رهنمود گرداند، و از کارهاي ناشايست برحذر دارد، و اوامر و نواهي يزدان را بديشان برساند، و ايشان را از عذاب دنيوي و اخروي بترساند. بدانان اعلام کند هر چند که او و ايشان که قوم اويند، دو گروه جدا بوده، و دو ملّت گوناگونند... چه در اسلام ، قوم ، نژاد، قبيله و عشـيره ، اهل و عـيال ، و خانواده و خاندان ، مطرح نيست ... بلکه تنها و تنها دين و آئين است و بس. دين و آئين است که مردمان را به يکديگر پيوند مي دهد، و يا ايـن که ايشان را از همديگر مي گسلاند و جدا مي گرداند... تنها و تنها عقيده و اعتقاد است که مردمان را با يکديگر گرد مي آورد و يا ايـن که ايشان را از همديگر جدا مي گرداند. هنگامي که اساس دين و آئين در ميان باشد، سائر روابط ديگر در ميان خواهد بود. و زماني که اين دستاويز گسيخته شود، هم? دستاويزها و جملگي پيوندها قطع مي گردد.
اين ، چکيد? فشرده اي از اين موج روند قرآني است .
(
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وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ. لِكُلِّ نَبَاٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ).
قوم تو ( يـعني قريش و مردمان مکـّه قرآن را باور نمي دارند و) آن را تکذيب مي نمايند، و حال آن که قرآن حقّ است ( و جاي تکذيب کردن ندارد) . بگو: من حافظ و مسلّط بر شما نيستم ( و مأمور بررسي اعمال و مجازات شما نمي باشم و بلکه سر و کارتان با خدا است ) . هر خبري ( که خداوند در قرآن بيان کرده است ) موعد خود دارد ( و در هنگام مقرّر و جاي معيّن تحقّق مي پذيرد) و ( صدق اين اخبار را به هنگام وقوع ) خواهيد دانست ( و خواهيد ديد به چه عذابي گرفتار مي آئيد) . خطاب متوجّه پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم است و بدو و به سائر مؤمنان اطمينان مي دهد، اطميناني که دل را لبريز از آرامش مي سازد. اطمينان به حقّ و حقيقت ، هر چند که قوم او آن را تکذيب نمايند و بر اين تکذيب پافشاري کنند. آخر آنان که در اين باره داور بشمار نمي آيند. بلکه تنها فرمود? يـزدان سبحان در ايـن باره سخن داورانه و قاطعانه محسوب مي گردد و بس. تکذيب آن قوم هيچ ارج و ارزشي ندارد و فاقد هرگونه اعتباري ا ست .
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سپس يزدان جهان به پيغمبرش صلّي الله عليه و آله و سلّم دستور مي دهد که از قوم خود بيزاري جويد، و دست از ايشان بشويد، و اين گسيختن و بريدن از ايشان را بديشان اطّلاع دهد، و آشکارا بدانان اعلام دارد که او بر ايشان کمترين کاري نمي تواند بکند، و او وظيفه اش تبليغ فرمان و رساندن امر يزدان جهان است . ديگر او نه پاسبان و نگاهبان ايشان است ، و نه وکيل مدافع آنان . مکلّف هم نيست که دلهايشان را هدايت دهد و رهنمود کند. چه اين کار وظيف? او نيست . هر وقت او حقّ و حقيقتي را که با خود آورده است تبليغ بکند و به گوش ايشان برساند، وظيفه اش به پايان مي آيد، و او با ايشان کاري ندارد. ايشان را به سرنوشتي حواله مي دارد که در انتظارشان است و کارشان بدان مي انجامد. آخر هر خبري زمان وقوع و مکان وقوعي دارد که سرانجام در آن وقت و در آنجا روي مي دهد. بدان هنگام مي دانند که چـه خواهد شد.
(لِكُلِّ نَبَاٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ).
هر خبري ( که خداوند در قرآن بيان کرده است ) موعد خود دارد ( و در هنگام مقرّر و جاي معيّن تحقّق مي پذيرد( .
در اين چکيده ، تهديدي است که دلها را به لرزه و تکان مي اندازد. اين آرامش اطمينان بخشي است به حقّ و حقيقتي که يزدان بديشان وعده داده است . همچنين باور کاملي است به اين که باطل سرانجام کارش به کجا مي انجامد، هر اندازه هم بر خود ببالد و خويشتن را آماسيده و پفيده نشان دهد. اطمينان حاصل مي گردد به اين که يزدان بزرگوار يق? تکذيب كنندگان را در وقت معيّن و مقرر خود مي گيرد و به حسابشان مي رسد. همچنين يقين حاصل مي شود به اين که هر خبري در زمان و مکان خود روي مي دهد وجلوه گر مي آيد. و بالاخره هر آنچه هم اينک وجود دارد به سوي سرانجام و سرنوشت خويش روان است و سرانجام بدان مي رسد.
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دعوت کنندگان مردمان به سوي يزدان بسيار نـيازمند اين يقين و اطميناني هستند که قرآن مجيد به دلها مي افکند و آنها را لبريز از آن مي کند، بدان هنگام که با تکذيب قوم خو د رويـاروي مي شو ند، و از قبيله و عشير? خويش جور و ستم مي بينند، و در ميان اهل و عيال و اعضاء خانواد? خويش غريب مي گردند، و انواع اذيّت و آزار و تندي و تيزي و رنج و سخـي و شدّت و محنت مي بينند!
وقتي که پيغمبر به کار تبليغ مي پردازد و فرمان يزدان را به مردمان مي رساند، و زماني که تکذيب ايشان را با اعلام اين جدائي کردن و دوري گزيدن پاسخ مي گويد، به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم دستور داده مي شود با آنان ننشيند - حتّي اگر هم براي تبليغ و اندرز و رهنمون باشد - وقتي که ايشان را ببيند دربار? آيات الهي نامحترمانه سخن مي گويند و به تمسخر و استهزاء مي پردازند، و زماني که دربار? دين ياوه سرائي مي کنند، و راجع بدان چنان که لازم است جدّي و موقّرانه سخن نمي گويند، و بلکه دين را با گفتار يا کردار به بازيچه مـي گيرند و مورد شوخي و مزاح خود قرار مي دهند. حتّي با ايشان نبايد همنشيني کند - اگر اين چنين گو يند و کنند که ذکر شد - هر چند هم نشستن با ايشان ، موافقت ضمني با رفتار و گفتارشان نباشد، يا کم غيرتي نسبت به ديـن بشمار نيايد، ديني که مسلمان براي جانبداري و دفاع از آن سراپا شور و غيرت مي گردد، به گونه اي که بدين شکل و بدين نحو از هيچيک از مقدسات دفاع نمي کند و در راه آن غيرتي نمي شود... اگر هم شـيطان او را به فراموشي اندازد و با ايشان بنشيند، همين که يـادآور گرديد و بيدار شد، فوراً بايد برخيزد و مجلس ايشان را ترک کند:
(
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وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ).
هر گاه ديدي کساني به تمسخر و طعن در آيات ( قرآني ) ما مي پردازند، از آنان روي بگردان ( و مجلس ايشان را ترک کن و با آنان منشين ) تا آنگاه که به سخن ديگري مي پردازند. اگر شيطان ( چنين فرماني را) از ياد تو برد ( و دستور الهي را فراموش کردي ) پس از به خاطر آوردن ( و ياد کردن فرمان ، از پيش ايشان برخيز و) با قوم ستمکار منشين .
اين دستور به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم داده شده است ، ولي ايـن آيه مي تواند[1] شامل هم? مسلمانان هم باشد... اين کار در مکّه روي داده است . آنجائي که وظـيف? پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم در دعوت و تبيغ خلاصه مي شد، و هنوز بدو دستور جنگ داده نشده بود به خاطر حکمت و فلسفه اي که يزدان در اين دوره از زمان اراده فرموده بود. اين امر، در زماني است که عدم برخورد با مشرکان تا آنجا که ممـکن است كاملًا ضرورت دارد... اين دستور خطاب به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم صادر مي گردد که در مجالس مشرکان ننشيند وقتي که ايشان را در حال تمسخر آيات الهي و ياوه گو ئي دربار? آئين خدا ببيند، و مشاهده کند که نامحترمانه راجع به قرآن و ديـن دم مي زنند. بدو دستور داده مي شود که فوراً به ترک مجالس آنان بگو يد - اگر شيطان او را به فراموشي انداخته باشد - به محض اين که امر و نهي يزدان را به ياد آورد. مسلمانان نيز مؤظّف بدين کار بودند، همان گو نه که برخي از روايات مي گويند... مراد از قوم ظالم در اينجا مشرکانند، همان گونه که در اغلب تعبيرات قرآن مجيد اين چنين است .
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اما وقتي که براي اسلام در مدينه دولت و حکومتي فراهم شد ، پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم کار و وظيف? ديگري با مشرکان داشت . جهاد و جنگ آغاز گرديد تا کسـي نتواند آشوبي به راه اندازد و مسلماني را از ديـن برگرداند و دين بطور خالصانه براي خدا باشد و بس، و ديگر کسي جرأت نکند دربار? آيات خدا يـاوه گوئي نمايد و آنها را مورد تمسخر و شوخي قرار دهد.
سپس روند قرآني ، جدائي و دوري مؤمنان و مشرکان را تکرار مي کند، همان گو نه که پيـشتر گسيختن و بريدن پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم با مشرکان را ذکر کرده بود. آنگاه اختلاف سزا و کيفر، و اختلاف سرنوشت و سرانجام را بيان و مقرّر مي دارد:
(وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْ ءٍ وَلكِن ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ).
کـمترين چـيزي از حساب آنان ( که دربار? قرآن يـاوه سرائـي مي کنند) به حساب پرهيزگاران گرفته نمي شود وليکــن ( بايد پـرهيزگاران نشست و برخاستشان با چنين بزهکاراني براي پـند و اندرز و) تذکّر و ارشاد باشد، تا اين که ( از بيهوده گوئي دست بردارند و از عذاب خدا خويشتن را به دور داشته و) پرهيزگاري کنند.
پس پرهيزگاران و بزهکاران داراي يک کيفر و پـاداش مشترک و يکساني نيستند. آنان دو ملّت جداگانه اند، هر چند هم نژاد و قومشان يکي باشد. چون اين امر در ترازوي آفريدگار وزني ، و با معيار اسلام ارجي ندارد... قطعاً پـرهيزگاران ملّتي ، و ستمکاران يـعني مشرکان ملّت ديگري هستند. بهيچوجه کيفر ستمکاران و حساب و کتابشان ، متوجّه پرهيزگاران نمي گردد. امّا پرهيزگاران ايشان را رهنمون مي کنند و به يـاد خدا و حقّ و حقيقت مي اندازند، به امـيد ايـن که همچون خود شان پرهيزگار شوند و بديشان بپيوندند... و الّا هرگاه در عقيده مشارکت نباشد، در چـيزي مشارکت انجام نمي گيرد.
(2/27)



اين آئين يزدان و فر مود? او است ... هر کس مي خواهد چيز ديگر ي را بگويد، مانعي نيست . امّا بايد بداند که او بطور کلي از آئين يزدان با اين چيزي که مي گويد خارج مي گردد!
روند قرآني دربار? اين جداگانگي مؤمنان با مشرکان ادامه مي يابد، و حدود و ثغوري را ذکر مي فرمايد که در دائر? آن کار و بار ا نجام مي پذيرد:
(وَ ذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللّهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لاَيُؤْخَذْ مِنْهَا أُولئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ).
کساني را ترک کن که آئين ( فطري و آسماني ) خود را به بازي و شوخي گرفته اند و زندگي دنيا آنان را گول زده است ( و آخرت را از يـادشان برده است ) . و به آن ( زمزم? جاويدان قرآن ، پيوسته ايشان را) پند و اندرز بده ( و بدانان بگو که در روز قيامت ) هر کسي در گرو اعمالي است که انجام داده است و مسؤول چيزهائي است که فرا چنگ آورده است ، و بجز خدا براي ايشان يار و ياوري و ميانجي و واسطه اي نيست ( تا مردمان را از عذاب دورخ برهاند و به بهشت وارد گرداند) . و اگر هم چنين کسـي هر گونه فديه و تاوانـي ( کـه تو مـي دانـي ، براي نجات خود) بپـردازد، از او دريـافت نمي گردد ( و پذيرفته نمي شود) . آنان کساني هستند که گرفتار اعمالي شده اند که کرده اند ( و به زندان چيزهائي در بندند که فرا چنگ آورده اند) . براي آنان به سبب کفري كه مي ورزيده اند، نوشيدني بسـيار داغ و عذاب بس دردناکي است .
در اين آيه ، ما در برابر چند موضوع مي ايستيم و بدانها نگاه گذرائي مي اندازيم :
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1 -پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم و به دنبال او هر مسلماني ، مؤظّف است که کساني را ناچيز و سبكسار بداند و بشمارد که آئين خود را به تمسخر و بازيچه مي گيرند و مورد شوخي و مزاح قرار مي دهند... اين کار نابهنجار همان گونه که با گفتار انجام مي پذيرد، با کردار نيز انجام مي گيرد... چون کساني که آئين خود را پـاي? بنيادين زندگي اعتقاد و عبادت ، و اخلاق و رفتار، و شريعت و قانون نمي سازند، و بدين سبب عزّت و احترامي براي آن قائل نيستند، در ا صل آئين خود را به تمسخر و بازيچه گرفته اند و آن را مورد شوخي و مزاح قرار داده اند... کساني که دربار? ارکان و اصول اين آئين ، و دربار? شرائع و قوانين آن سخن مي گويند، و آنها را با تعريفات و اوصافي ذکر مي کنند که موجب استهزاء و مزاح مي گردد... همچنين کساني که از « غيب » که اصلي از اصول عقيده است ، با تمسخر سخن مي رانند... اشخاصي که از « زکات » که رکني از ارکان دين است ، با تحقير و توهين صحبت مي کنند... آنان که د ر بار? حياء و شرم و اخلاق و عفّت که از قواعد بنيادين اين ديـن بشمارند، به بدي ياد مي کنند، و آنها را جزو صفات و خصال جامعه اي دهقاني يا فئودالي و يـا بورژوازي پو سيده قلمداد مي نمايند... افرادي که از قواعد زندگي زناشوئي مقرّر در اسلام ، به زشتي يـاد مي کنند، يـا احكام آن را نمي پذيرند... کساني که حدود و احکامي را که يزدان براي زن معيّن فرموده است تا عفّت و ناموس خود را با رعايت آنها محفوظ و مصون نمايد، « غلّ و زنجير!» مي نامند... مخصوصاً اشخاصي که حاکميت مطلق? يزدان را در واقعيّت زندگي سياسي و اجتماعي و اقتصادي و قانونگذاري مردمان نمي پذيرند، و مي گويند که انسانها خودشان مي توانند بدون مقيّد بودن به قانون و شريعت خدا، چنين ويژگيها و کارهائي را بر عهده گيرند و چرخ زندگاني را به حرکت در آورند...
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هم? اين گروه ها و افراد، مراد ايـن آيه ها است ، و اين آيه ها هم? آنان را در بر مي گيرد و ايشان را از زمر? کساني قلمداد مي فرمايد که دين خود را به تمسخر و بازيچه مي گيرند. به مسلمانان هم دستور داده شده است که از اين چنين کساني دوري گزينند و جدائي کنند، مگر براي پند و اندرز دادن و به ياد حقّ و حقيقت انداختن ايشان . ظالمان - يعني مشرکان - و کافراني که به زندان اعمال خود گرفتارند و در گرو افعال خويشند، نوشيدني ايشان بسيار گـرم است و بهر? ايشان عذاب دردناک است ، به سبب کفري که مي ورزيده اند.
2 - به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم و سائر مسلمانان دستور داده مي شود که با وجود ناچيز و بي اهمّيت شمردن شان و مقام کساني که دين خود را به بازي و تمسخر گرفته اند، و زندگي دنيوي ايشان را گول زده است ، به پـند و اندرز اين گونه مردمان خيزند و آنان را بترسانند و بديشان بگو يند که : خودشان در گرو کارها و چيزهائي هستند که مي کنند، و خدا را ملاقات خواهند کـرد، و دوست و آشنائي نيست که در پيشگاه يزدان به دفاع از آنان بپردازد و ايشان را مدد و کمک نمايد، و شافع و مـيانجيي وجود ندارد که براي آنان شفاعت و ميانجيگري کند. همچنين بديشان ابلاغ دا رند که از ايشان هيچگو نه فديه و تاواني پذيرفته نمي گردد تا با آن بتوانند خويشتن را از گروگان اعمال و زندان افعالي که کرده اند رهائي بخشند.
تعبير قرآني داراي جمال و ژرفاي ويـژه خود است ، بدان گاه که مي گويد:
(وَ ذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللّهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لاَيُؤْخَذْ مِنْهَا).
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و به آن ( زمزم? جاويدان قرآن ، پيوسته ايشان را) پند و اندرز بده ( و بدانان بگو که در روز قيامت ) هر کسي در گرو اعمالي است کــه انجام داده است و مسؤول چيزهائي است که فرا چنگ آورده است ، و بجز خدا براي ايشان يار و ياوري و ميانجي و واسطه اي نيست ( تا مردمان را از عذاب دوزخ برهاند و به بهشت وارد گرداند) . و اگر هم چنين کسي هر گونه فديه و تاوانـي ( که تو مي داني، براي نجات خود) بپردازد، از او دريافت نمي گردد ( و پذيرفته نمي شود) .
هر کسي جداگانه در گرو ا عمال خود است و گرفتار در برابر افعال خويش . جز خدا هيچگو نه يار و يـاوري و ميانجي و واسطه اي براي او نيست ، و از وي فديه و تاواني پذيرفته نمي گردد تا خويشتن را با آن باز خريد کند و برهاند!
امّا کساني که آئين خود را به تمسخر و بازيچه گرفته اند و زندگي دنيا ايشان را گول زده است ، چنين کساني در گرو کارهائي هستند که کرده اند، و تهديدهائي که در آيه گذشت گريبانگيرشان مي گردد، و به اين سرنوشت دچار مي آيند:
(أُولئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ).
آنان کساني هستند کـه گرفتار اعمالي شده اند کـه کرده اند ( و به زندان چيزهائي در بندند که فرا چنگ آورده اند) . براي آنان به سبب کفري كه مي ورزيده اند، نوشيدني بسيار داغ و عذاب بس دردناکي است .
به سبب کارهائي که کرده اند گرفتار شده اند، و ايـن سزاي ايشان است : نوشيدني گرم و داغي که گـلوها و شکمها را مي سوزاند، و عذاب دردناکي که به سبب کفرشان گريبانگيرشان مي شود، کفري که به خاطر مورد استهزاء و تمسخر قرار دادن آئينشان توسّط خودشان فراهم آمده است !
3 - فرمود? يزدان بزرگوار دربار? مشرکان قابل توجّه است :
(الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً).
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کساني که آئين خود را به بازي و شوخي گرفته اند. آيا دين مذکور در آيه ، دين ايشان است ؟
نصّ قرآنـي منطبق بر کساني است که اسلام را پذيرفته اند، سپس آئـين خود را که اسلام است به تمسخر و بازيچه گرفته اند... ايـن صنف از مردمان وجود داشته اند و به نام منافقان شناخته شده اند ... وليکن منافقان در مدينه بوده اند... آيا اين بخش از آيه بر مشرکاني هم منطبق مي گردد که اسلام را نپذيرفته اند؟ قطعاً اسلام دين است و بس ... اسلام دين هم? انسانها است ... چه کساني که اسلام را پذيرفته اند، و چه کساني که اسلام را نپذيرفته اند و هنوز بدان گردن ننهاده اند... پس کسي که آئين اسلام را نـپذيرد و به ترک آن گويد، آئين خود را رها کرده است و به ترک آئين خود گفته است ... چرا که تنها آئيني که خدا آن را آئين مي نامد و مي د اند، و پس از بعثت خاتم الانبياء آن را از مردمان مي پذيرد، دين اسلام است .
اضاف? دين به آنان در اين فرمود? الهي معني ويژ? خو د را دارد:
(وَ ذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً).
کساني را ترک کن كه آئين ( فطري و آسماني ) خود را به بازي و شوخي گرفته اند.
اين آيه - خدا بهتر مي داند - اشاره به معني و مفهومي دارد که پيشتر گفتيم . بدين معني که اسلام آئين جملگي انسانها است . پس هر کس آن را به تمسخر و بازيچه گيرد، در حقيقت دين خود را به تمسخر و بازي گرفته است ، هر چند او از جمل? مشرکان باشد.
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هنوز نيازمند بيان و توضيح بيشتر هستيم تا بدانيم مشرکان کيـستند؟ مشرکان کسانيند که کسي را در خصائص و ويژگيهاي الوهيّت ، انباز خدا مي کنند. ايـن کار چه اعتقاد به خدائي کسي که با خدا باشد، يا با انجام مراسم پرستش براي کسي با خدا باشد، يا با پـذيرش حاکميّت و شريعت از کسي با خدا باشد، مخصوصاً پذيرش حاکميّت و شريعت از کساني که براي خود ادّعاي چيزي از اين چيزها را داشته باشند، هر چند با نامي از نامهاي مسلمانان خويشتن را نامگذاري کرده باشند. پس دقّت کنيم و با امور دين خود بهتر و بيشتر آشنا شويم ، و با يقين و اطمينان مسائل دين را بشناسيم و بدانيم.
4 - حدود و ثغور همنشيني با ستمکاران - يعني مشرکان - وکساني که آئين خود را به بازي و تمسخر مي گيرند، چه اندازه است ؟ ... قبلًا گذشت که ماندن با چنين کساني تنها بدان اندازه است که بديشان پـند و اندرز داده شود و از فرجام بد و كيفر ناگوار ترسانده شوند. ديگر جز اين اندازه نبايد با ايشان نشست و ماند، زماني که شنيده شود آنان آيات يزدان را تمسخر مي نمايند و به بازيچه مي گيرند، يـا پـيدا گـردد که مي خواهند آيات الهي را به بازي و تمسخر گيرند، با شيوه اي از شيوه هائي که گفتيم يا با روشها و روندهاي ديگري همچون اينها.
قرطبي در کتاب خود به نام « الجامع لاحکام القرآن » وقتي که مي خواهد ايـن آيه را معني و تفسير کند مي گويد:
« در اين آيه ردّي از کتاب خد اوند بزرگوار ا ست عليه کساني که گمان مي برند پيشوايان که حجج هستند، و همچنين پيروان ايشان ، مي توانند با فاسقان معاشرت و مصاحبت کنند، و آراء خود را با تقيّه ، راست و درست بپايند و نگاه دارند» .
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ما مي گوئيم : آي? مورد نظر اجازه مي دهد معاشرت و مصاحبت به قصد موعظه و پـند و اصلاح آراء تباه فاسقان ، و جلوگيري از انحراف ايشان انجام بگيرد، ولي در حدودي که توضيح داديم . امّا به نام تقيه ، معاشرت و مصاحبت با ايشان و سکوت کردن در برابر سخنان تباهي که مي گويند و اعمال ناپسندي که مـي ورزند، حرام است . زيرا در ظاهر طرفداري از باطل، و گواهي دادن بر ضد حقّ و حقيقت است . همچنين کـار را بر مردمان مشتبه مي گرداند، و توهين به دين يزدان و به معتقدان به آئين يزدان است ، در اين صورت بايد به ترک ايشان گفت و از آنان جدائي گزيد.
همچنين قرطبي درکتاب خود، ايـن اقوال را روايت نموده است :
« ابن خويز منداد گفته است : هرکس دربار? آيه هاي خدا ياوه گوئي کند و به تمسخر پردازد، بايد مجلس او ترک گردد و از ا و دوري گزيده شود، چه مؤمن باشد و چه کافر. در ادام? سخنانش گفته است : ياران ما ورود به سرزمين دشمنان را منع مي کنند، و دخول به کليساها و کنشتها را درست نمي دانند...[2] فردي از اهل بدعت به ابوعمران نخعـي گفت : تنها يک کلمه از من بشنو و بس. از او روي گردانيد و گفت : نيم کلمه را نيز نخو اهم شنيد![3] همچون گفته اي از ايوب سختياني نيز روايت شده است . فضيل پسر عياض گفته است : کسي که اهل بدعت را دوست بدارد خداوند عمل او را پـوچ مي نمايد، و اسلام را از دل او بيرون مي گرداند. و کسي که دخترش را به ازدواج اهل بدعت درآورد صل? رحم او را قطع نموده است . و کسي که با اهل بدعت نشست و برخاست کند بدو فرزانگي داده نشده است . اگر خدا از کسي آگاه گردد که او اهل بدعت را دشمن مي دارد اميدوارم که يزدان او را ببخشايد. ابوعبدالله حاکم از عائشه - رضي الله عنها - روايت کرده است که گفته است : رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم فرموده است :
(مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ اَعَانَ عَلَي هَدَمِ الْاِسْلَامِ).
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کسي که اهل بدعت را محترم دارد براي نابودي اسلام کمک کرده است .
اين سخنان همه دربار? اهل بدعت است ، اهل بدعتي که معتقد به آئين يزدان است ... هم? اين تهديدها و بيمها به پاي تهديدها و بيمهائي نمي رسد که متوجّه کسي است که با به دست گرفتن حاکميّت ادّعاي ويژگيهاي الوهيّت را دارد. البتّه کسي که جانبدار او در اين ادّعاء باشد، مشمول همين تهديدها و بيمهاي تند و خشن است ... آخر اين کار، تنها بدعت اهل بدعت نيست و بس. بلکه کفر کافر، و شرک مشرک بشمار است ! کاري است که پيشينيان مرتکب آن نشده اند، چرا که در زمان ايشان چنين کاري نبوده است . از آن زمان که اسلام در کر? زمين پيدا گشته است ، کسي که گمان برده باشد مسلمان است و به اسلام ايمان دارد، چنين ادّعائي نکرده است . چنين چيزي در ميان نبو ده است ، مگر بعد از حمل? فرانسويها. پس از حمل? فرانسويها، مردمان جسارت خروج از چهارچوب دين را پيدا کرده اند - مگر آنان که خدا ايشان را پـائيده است و محفو ظ داشته است - همـچنين در ميان فرموده هاي پيشينيان چيزي نيست که منطبق بر اين عملکرد باشد. ادّعاي حاکميّت فراتر از هم? کارهائي است که اين چنين احکامي را دربار? آنها گفته اند و روايت نموده اند.

1- برابر يکي از قواعد اصول فقه : مو رد خاص ، مفهو م عام . ( مترجم )
2 - عمر رضي الله عنه در کليساي بيت المقدس نماز گزار ده !ست . امّا در سرز مين دشمنان قرار نداشت . بلکه در سرز مين همپيمانان و ذمّيان بود. زيرا مسيحيان در آن زمان در چنين سرزميني همپيمان و ذمّي بودند. ( مولف )
3- در قرآن آمده است :
(فَاَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّي عَنْ ذِكْرِنَا وَ لَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا).
از کسي روي بگردان که به قرآن ما پشت مي کند و از ياد ما غافل مي گردد، و جز زندگي دنيوي نمي خواهد. ( نجم/29)

سوره ي انعام آيه ي 73-71

(
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قُلْ أَنَدْعُوا مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَيَنْفَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (71) وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (72) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (73).

اين آهنگ بلند و نيرومندي که سر داده مي شود دربار? حقيقت الوهيّت و ويژگيهاي آن ، زشت شمردن شرک ، و پلشت داشتن برگشت بدان پس از هدايت يـافتن و رهنمود پيدا کردن ، به تصوير کشيدن برگشت از دين در صحن? نمايش عقبگرد رفتن مردي ، و سرگردان و ويلان بودن او در بيابان برهوت بي نشان، و ذکر اين که تنها هدايت يزدان هدايت است و بس ... اين آهنگ با طنين دراز و ژرفي که در همه جا مي پيچد، پايان مي پذيرد. آهنگ طنين انداز و بلندي است دربار? سلط? مطلق يزدان در امور آفرينش کيهان و فرمانروائي بر جهان ، و پرده برداري از اين چنين سلطه اي ، آن هم تنها توسّط خود ايزد منّان ، و پيش چشم داشتن آن - حتّي براي منکران نابينا - « در آن روزي که در صور دمـيده مي شود» و کساني که در گو رها مدفون هستند دوباره زنده مي گردند، و يقين حاصل مي کنند آن کساني که عقيده و باوري نداشتند: اين که ملک و مملکت تنها از آن يزدان جهان است و بس، و برگشت به سوي او است :
(
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قُلْ أَنَدْعُوا مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَيَنْفَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَاتَّقُوهُ).
بگو: آيـا چيزي غير ازخدا را بخوانيم ( و عبادت و پرستش کنيم ) که نه سودي به حال ما دارد و نه زياني ؟ و آيا پس از آن که خداوند ما را هدايت بخشيده است ( و به سوي خود رهنمون کرده است ) به عقب بازگشت کنيم ( و از ايـمان دست بکشيم و ديگر باره به کفر برگرديم؟ و) بسان کسي ( باشيم و کنيم ) که شياطين او را در زمين ( بيابانهاي برهوت ) ويلان و سرگردان به دنبال خود کشند، و دوستاني داشته باشد که او را به راه راست خوانند و به سوي خود فرياد دارند ( امّا او بديشان گوش نکند و به دنبال شياطين رود و گمراه و گمراه تر شود؟ ) . بگو: هدايت خداوند، هدايت است و ( بجز اسلام ، ضلالت است ، و از سوي خدا) به ما دستور داده شده است کـه فرمانبردار پروردگار جهانيان باشيم ( و منقاد او شويم و به فرمان او رويم ) و ( از سوي خدا به ما دستور داده شده است ) اين که نماز را بگون? شايسته بخوانيد و از خدا بترسيد.
( قُلْ) بگو... آهنگ نيرومند مکرّري در سوره است . بيانگر اين است که تنها فرمان متعلّق به يزدان يگان? جهان است و بس، و پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم فقط بيم دهنده و تبليغ کننده است . واژه «بگو » الهام بخش شکوهمندي ا ين فرمان ، و والائي و هراسناکي آن است ، و اين را نيز مي رساند که پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم تنها از سوي پـروردگارش مأمور است و بس.
(قُلْ أَنَدْعُوا مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَيَنْفَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا).
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بگو: آيـا چيزي غير از خدا را بخوانـيم ( و عبادت و پرستش کنيم ) که نه سودي به حال ما دارد و نه زياني ؟ . اي محمّد صلّي الله عليه و آله و سلّم بدنشان بگو : هرگونه دعا و تضرّعي در پيشگاه کسي و چيزي جز خدا، و کمک طلبيدن و ياري خواستن از کسي و چيزي جز يـزدان ، و تسليم کردن زمام اختيار خود بدين کسان و چيزهائي که بجز خدا به فرياد مـي خوانـيد و آنها سودي و زيـاني نمي توانند برسانند، فرقي نمي کند آنهائي را که به فرياد مي خوانيد، بت، سنگ ، درخت ، روح ، فرشته، شـيطان ، انسان ، و غيره باشد... همه و همه در اين امر مساوي و يکسانند که نمي توانند کمترين سودي و زياني برسانند. آنها ناتوان تر و درمانده تر از خود سود و زيـانند. هرگونه تکان و حرکتي برابر قضا و قدر الهي به وقوع مي پيوندد و روان مي گردد. هر آنچه که خدا بدان اجازه ندهد انجام نمي پذيرد. و اگر هم انجام پذيرد تنها بدان ا ندازه صورت مي گيرد که قدر يزدان اجازت فرمايد، و قضاي يزدان آن را پياده نمايد.
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بديشان بگو که يزدان نمي پسندد به فرياد خواندن و به کمک طلبيدن و عبادت و پرستش نمودن جز خدا را، و کرنش کردن در برابر جز خدا... بديشان بگو كه يزدان از اين کار نابجا و سبکسران? آنان ، و روند و روش نادرست ايشان ، ناخشنود است ... اين امر چه نپذيرفتن پيشنهادهائي باشد که مشرکان به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم پيشنهاد مي کردند، مثلًا از جمله از او مي خواستند که در پرستش خدايانشان شرکت جويد تا آنان هم در پرستش خدايش شرکت کنند! و چه ناخشنودي از پـيشه و عملکردي باشد که مشرکان بر آن هستند، و پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم و مؤمنان جدائي کردن و دوري گزيدن از ايشان را اعلام کنند... نتيج? هم? اينها يکسان است که زشت و ناپسند شمردن کار سبکسرانه و نابخردانه مشرکان ا ست . کاري که خود عقل انسان بر آن قلم بطلان مي کشد، هنگامي که در پرتو نور بدو نشان داده شود، و از ته نشينها و رسوبات بر جاي ماند? گذشتگان بر کنار بماند، و از عرف و عادت چير? محيط به دور گردد. خداوند براي به تصوير کشيدن سخافت و پـوچي کردارشان ، و نشان دادن ضخامت و ستبري زشتي و پلشتي رفتارشان ، معتقدات ايشان را عرضه مي کند در پرتو چيزي که يزدان مسلمانان را بدان رهنمود فرموده است ، از قبيل : خداي را به يگانگي پرستيدن ، و تنها او را به خداوندگاري گرفتن ، و ديـانت را تنها بدو اختصاص دادن و او را بدون انباز پرستش کردن :
(قُلْ أَنَدْعُوا مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَيَنْفَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا).
بگو: آيـا چيزي غير از خدا را بخوانـيم ( و عبادت و پرستش کنيم ) که نه سودي به حال ما دارد و نه زياني ؟ و آيا پس از آن كه خداوند ما را هدايت بخشيده است ( و به سوي خود رهنمون کرده است ) به عقب بازگشت کنيم ( و از ايمان دست بکشـيم و ديگر باره به کفر برگرديـم ؟ (.
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اين کار عقبگرد کردن و واپسگرائي نمودن است ، آن هم پس از پيشروي کردن و ترقّي نمودن!
پس از اين امر، صحن? برجسته و جنبان و الهامگرانه و هيجان انگيزي ، ذکر مي شود:
(كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا).
بسان کسي ( باشيم و کنيم ) که شياطين او را در زمـين ( بيابانهاي برهوت ) ويلان و سرگردان به دنبال خود کشند، و دوستاني داشته باشد که او را به راه راست خوانند و به سوي خود فرياد دارند ( امّا او بديشان گوش نکند و به دنبال شياطين رود و گمراه و گمراه تر شود؟).
صحن? زند? برجسته اي از گمراهي و سرگرداني است ، صحنه اي کـه نشان دهند? کسي است کـه پس از يکتاپرستي شرک ورزد. همچنين نشان دهند? کسي است که دل او ميان خداي يکتاي جهان ، و خدايـان بي شمار بندگان، پخش و پراکنده باشد، و احساس او ميان هدايت و ضلالت ، در جولان و نوسان باشد، و سر در بيابان برهوت گذارد... اين صحن? نمايش آن بنده بدبخت و بدبيار است :
(كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ).
کسي که شياطين او را در زمين ويلان و سرگردان به دنبال خود کشند.
واژ? به دنبال خود کشيدن ، خود به تنهائي معني و مفهوم خود را به تصوير مي زند. کاش چنين كسي به دنبال خود کشيدن را با گوش جان مي شنيد و بدان سو مي رفت و به راه ادامه مي داد. دست کم راه يگانه اي و مقصد مشخّصي مـي داشت ، هر چند که در راه گمراهي !... در آن سو، دوستان راهيابي دارد که او را به جانب هدايت فرياد مي دارند و بدو مي گويند: « به سوي ما بيا» . او ميان اين کشش و اين فرياد « حيران » است . نمي داند به کدام سو رو كند و برود، و به کدام دسته و گروه پاسخ گويد و به جانب آنها بدود!
اين عذاب دروني ا ست ، عذابي که به تصوير و حرکت در مي آيد، تا بدانجا که نزديک است از لابلاي تعبير، حسّ و لمس شود!
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بدا ن هنگام که ايـن صحن? زند ? برجست? جنبان الهامگرانه ، به سبب چنين سرنوشت زشت و ناگوار، دل و درون را لبريز از هول و هراس مـي سازد، بيان قاطعانه اي در مي رسد و روند استوار درست را اعلام مي نمايد.
(قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَاتَّقُوهُ).
بگو: هدايت خداوند، هدايت است و ( بجز اسلام ، ضلالت است ، و از سوي خدا) به ما دستور داده شده است که فرمانبردار پروردگار جهانيان باشيـم ( و منقاد او شويم و به فرمان او رويم ) و اين که نماز را بگونه شايسته بخوانيد و از خدا بترسيد.
اين ، بيان قاطعانه اي در شرائط و ظروف رواني مناسب است . چه دل و دروني که اين تصوير سرگرداني و حيرا ني بي نهايت براي او ترسيم مـي گردد، و شکـل عذاب تلخ و دردناک حاصل از اين سرگرداني و حيراني پياپي و جوراجور براي او کشـيده و نموده مي شود، كاملًا سهل و ساد ه و بي دردسر، پـذيراي قرار و آرام قاطعانه مي گردد... گذ شته از اين ، در اين بيان قاطعانه حقّ و حقيقت نهفته است :
(قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى).
بگو: هدايت خداوند، هدايت است و بس .
هدايت خدا تنها هدايت است . بلي با كمال اطمينان اين چنين است ، همان گونه که ترکيب بند بياني جمله ، بيانگر اين است .
انسانها حيران سر در بيابان برهوت مي نهند، هر زمان که اين هدايت را رها کنند، يـا از چيزي از آن منحرف مي شوند، و بد ون « علمي » و « هدايت » و « کتاب روشن و روشنگري » چيزي از جهان بينيها، گفته ها، نظم و نظامها، اوضاع و احوال ، قوانـين و مقرّرات ، و معيارها و ارزشهاي خود را بجاي آن هدايت برمي گيرند و مي نهند.
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به « انسان » از جانب يزدان قدرت شناخت برخي از قوانين هستي ، و برخي از نيروها و انرژيهاي آن ، داده شده است . تا از اين چنين شناختي در کار جانشيني در زمين بهره برد و استفاده کند و در پرتو آن زندگي را ترقّي و اوج بخشد و پيشرفت حاصل کند... امّا بدين انسان چنين قدرتي عطاء نشده است کـه در پـرتو آن بتواند به اصل و کنه حقائق مطلق موجود در گستر? هستي دسترسي پيدا كند، و يا اين که بر اسرار و رموز غيبها و نهانيهائي احاطه حاصل نمايد که از هر سو او را فراگرفته اند و در خود پيچيده اند. از جمل? اين غيبها و نهانيها عقل او و روح او است . حتّي غيبها و نهانيهاي وظائف دستگاه ها و اندامهاي پيکرش، و اسباب و علل نهان در پشت سر اين دستگاه ها و اندامهائي است که آنها را به کار کردن بدين شيوه ، و با اين نظم و نظام ، و د ر اين راستا، وا مي دارد.
از اينجا است که « انسان » به هدايت و رهنمود يـزدان نيازمند است در هرکاري که به هستي و زندگي او مربوط باشد، اعم از: عقيده و اخلاق ، معيارها و ارزشها، دستگاه ها و سيستمها، اوضاع و احوال ، قوانين و مقرّرات ، و سائر چيزهاي ديگري که بر ايـن هستي فرمانروائي دارد و واقعيت زندگي او را نظم و نظام و سر و سامان مي بخشد.
هر زمان که « انسان » به سوي هدايت و رهنمود يزدان برگردد، هدا يت مي يابد و رهنمون مي شود. چرا کـه هدايت و رهنمود يزدان ، هدايت و رهنمود است و بس. و هر زمان که انسان از هدايت و رهنمود يزدان بطور کلّـي دور گردد، يا اين که کمي از آن منحرف شود، و يا از پيش خود چيزي بجاي آن قرار داده و تغييري در آن دهد، گمراه مي گردد. زيرا چيزي که از زمر? هدايت يزدان نيست گمراهي است ... آخر نوع سومي وجود ندارد:
)فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلَالْ).
آيا سواي حقّ جز گمراهي است ؟ . (يونس /32)
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انسانها بلاهاي بزرگ و دردهاي سترگي از دست ايـن گمراهي چشيده اند، و هنوز کـه هنوز است همگان مي چشند آنچه نبايد بچشند. بلاها و دردهايي را به خود مي بينند که در تاريخ بشريّت « حتمي » و قطعي است که بايد به خود ببينند هر زمان کـه از هدايت و رهنمو د يزدان منحرف گردند... ايـن تنها « حتميّت و قطعيّت تاريخي » يگانه و يقيني است . زيرا به فرمان يزدان است ، و يزدان بدان خبر داده است . سائر حتميّات و قطعيّات تاريخي ، ادّعائي بيش نـيستند. کسـي کـه مي خواهد بدبختي انسانها را در انحراف از هدايت و رهنمود يزدان ورانداز کند و بنگرد، نيازمند اين نيست که در زمين نقب بزند و اينجا و آنجا را بکاود و بکند. بدبختي انسانها پپرامون او در هم? سرزمينها موجود است ! چشمها آن را مي بينند، و دستها آن را لمس مي کنند، و در هر مکاني خردمندان و فرزانگان ا ز آن به فرياد آمده اند.[1]
بدين خاطر روند قرآني در آيه به سخن ادامه مي دهد تا ضرورت تسليم در برابر فرمان يـزدان يگانه را، و پرستش يزدان يگانه را، و ترس و هراس از يزدان يگانه رامقرّر دارد:
(وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَاتَّقُوهُ).
به ما دستور داده شده است که فرمانبردار پروردگار جهانيان باشيم ( و منقاد او شويم و به فرمان او رويم ) و ( از سوي خدا به ما دستور داده شده است ) اين كه نماز را بگون? شايسته بخوانيد و از خدا بترسيد ( و اوامر او را اجراء کنيد).
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اي محمّد بگو و بياگاهان که تنها هدايت و رهنمود يزدان ، هدايت و رهنمود است و بس. بدين خاطر به ما دستور داده شده است که تسليم پروردگار جهانيان باشيم. چه تنها او است که جهانيان بايد تسليم او گردند. همان گونه که همه جهانها بطور کلّي تسليم او هستند. چه چيز بايد تنها انسان را در ميان جهانها و جهانيان از اين تسليم به دور دارد؟ تسليم در برابر خداوندگاري همه جاگستر و فراگيري که جهانها و جهانيان آسمانها و زمين به فرمان او در گشت و گذارند، و دستور او را چشم مي دارند!
ذکر خداوندگاري يـزدان بر هم? جهانيان در اينجا مناسب و بجا است ... حقيقتي را بيان مي دارد کـه چاره اي جز اعتراف و اعتقاد بدان نيست ، و آن تسليم هم? هستي ، اعم از جهانهائي که ديدني و نمايان است ، و جهانهائي که ناديدني و غـير نمايان است ، در برابر قوانيني است که يزدان براي سراسر کيهان پديد آورده است و گذارده است . همه چيز جهان ناتوان از شوريدن بر آنها و بيرون رفتن از دائر? آنها است ، حتّي خود انسان هم - از لحاظ ترکيب بند وجودي خويش بناچار تسليم و مطيع چنين قوانيني است ، و نمي تواند بر آنها نشورد و از آنها سرکشي کند... تنها چيزي که مي ماند جانبي است که در آن داراي اختيار است ، تا بدان آزمايش گردد... اختيار دارد راه هدايت پويد و يا راه ضلالت جويد... اگر در ناحي? اختيار نـيز همچون تسليم ترکيب بند وجود و اطاعت اندامهايش ، تسليم شود و اطاعت نمايد، کارش درست و استوار خواهد بود، و وجود و سلوک او، و چشم و روح او، و دنيا و آخرت او، همآوا و هماهنگ مي گردد.[2]
در اين که پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم و مسلماناني که در خدمت او هستند، اعلام مي دارند که بديشان دستور داده شده است که تسليم شويد، و آنان هم تسليم شده اند، الهام مؤثّري است براي کساني که يزدان در طول روزگاران دريچ? دل ايشان را براي دريافت و پـاسخگو ئي باز مي گذارد.
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پس از اعلام تسليم همه چيز و همگان در برابر يزدان جهان ، از وظائف عبادت و پرستش و از تکاليف فهم و شعو ر، سخن مي رود:
(وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَاتَّقُوهُ).
و ( از سوي خدا به ما دستور داده شده است ) ايـن کــه نماز را بگون? شايسته بخوانيد و از خدا بترسيد و ( اوامر او را اجراء کنيد).
اصل بنيادين، تسليم خداوندگاري خداوند جهانيان شدن ، و از سلطه و قدرت و تربيت و پـرورش و راهنمائي و رهنمود يزدان اطاعت کـردن است . پـن از آن عبادات و مراسم ديني ، و از آن به بعد تمرينات روحي و رواني ، قرار دارد... عبادات و مراسم ديني ، و تمرينات روحي و رواني هم بر پاي? تسليم ، بنيان گذاري و پابرجا مي شود... هر وقت که اين پايه استوار گردد، ساختمان بر آن بناء مي گردد.
روند قرآني در واپسـين آهنگ ايـن بخش، حقائق اساسي مؤثّر در عقيده را گرد مي آورد: حقيقت حشر، حقيقت خلق ، حقيقت سلطه ، حقيقت اطّلاع از جهان غيب و ناديدني و جهان پيدا و ديدني ، و حقيقت فرزانگي و آگاهي ... هم? اينها از ويژگيهاي الوهيّت است ، الوهيّتي که موضوع اصلي و اساسي در سوره است :
(وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ).
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او آن کسي است که آسمانها و زمين را به حقّ آفريده است ( وآنها را بيهوده نيافريده است و بلکه از روي حکمت و هدف ساخته است ) و هر وقت ( اراد? خدا بر پيدايش چيزي قرار گيرد، بدان ) مـي گويد: باش ، پس مـي شود. سخن او حقّ است ( و فرمان او شدني ) و مالکيّت ( مطلق و تصرّف همه جانبه ) از آن او است ، در آن روزي که ( براي اعلان رستاخيز) در صور دمـيده شود. داناي آشکار و پنهان است ( و در کار او گذشته و حال و آينده يکسان است . او آگاه از هم? چيزهائي است که نهان از حواس و ابصار، يا قابل رؤيت در ليل و نهار است ) و او حکيم ( در کردار و) آگاه ( از احوال انسان ، و مطّلع از بواطن و ظواهر جهان ) است .
تسليم فرمان يزدان جهان شدن ضرورت دارد و واجب است ... او کسـي است که مردمان در پـيشگاه وي گردآورده مي شوند. پس سزاوار است که آنان پيش از روز گردهمآئي - که قطعي و حتمي است - کارهائي بکنند و اندوخته هائي پيشاپيش براي خود بفرستند که ايشان را نجات دهد و رهائي بخشد. سزاوار ايشان است که امروز تسليم فرمان يزدان گردند، همان گونه که هم? جهانيان تسليم دستور او هستند، پيش از اين که در مقابل يزدان بايستند و مورد سؤال و پرسش قرار گيرند ... همچنين تصوّر اين حقيقت - که حقيقت حشر و گردهمآئي است - الهامگر تسليم فرمان يزدان شدن در آغاز کار است ، چرا که در پايان کار نيز گريزي از تسليم فرمان يزدان نيست .
(وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ).
او کسي است که آسمانها و زمين را به حقّ آفريده است ( و آنها را بيهوده نيافريده است و بلکه از روي حكمت و هدف ساخته است ).
(2/46)



اين نيز حقيقت ديگري است و به عنوان سبب ديگري از آن سخن مـي رود، و در جمع اسباب گرد آورده مي شود... يزداني که به مردمان دستور داده مي شود که تسليم فرمان او باشند، کسي است که آسمانها و زمين را آفريده است ، و او است که مي آفريند و فرمانروائي مي کند و داوري مي نمايد و دستور مي دهد و برآورده مي کند و امور هستي را اداره مي نمايد و راه مي برد. او آسمانها و زمين را « به حقّ » آفريده است . پس حقّ سنگ زير بناي جهان و جهانيان است ...گذشته ا ز ا ين که اين آيه خيالات و اوهامي را نفي مي کند که فلسفه - بويژه فلسف? افلاطوني و ايده آليستي - دربار? ايـن جهان معرّفي کرده است و گفته است : ايـن جهان محسوس خيال و گماني بيش نيست و در حقيقت وجود ندارد! چــنين آيه اي گذشته از تصحيح همچون جهان بينيهائي ، الهام مي کند کـه حقّ در ساختار ايـن جهان، و در اهداف و نتائج آ ن ، رکن اساسي است . حقّي که مردمان بدان پناه مي برند، تکيه بر حّقي دارد که نهان در سرشت جهان و پيکر? هستي است ، و از مجموعه آن دو نيروي عظيم و عجيبي فراهم مي آيد که هرگز باطل در برابر آن تاب مقاومت و توان ايستادگي را ندارد. باطلي که ريشه در ساختار جهان ندارد. بلکه همچون درخت ناپاکي است که از زمـين کنده شده باشد و بازيچه دست طوفانها گشته و يک لحظه در جائي آ را م و قرار نداشته باشد. يـا به کف و خس و خاشاکي مي ماند که بيهوده به گوشه و کناري انداخته مي شود. آخر باطل در ساختار جهان همچون حقّ اصيل و بنيادين نيست ... اين هم حقيقت بزرگي است و داراي اثر ژرف و سترگ است .
وقتي که مؤمن احساس مي كند حقّي که با او است - در زندگي شخصي و در حدود ذات خود - با حقّ بزرگي. پيوند و اتّصال دارد که در پيکر? اين هستي است ، و اين حقّ بزرگ نيز با حقّ مطلق ذات يزدان سبحان پيوند و اتّصال دارد، همان گونه که در آي? ديگري نيز آمده است :
(
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ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ).
آن ( چيزهائي که در آيات پيشين بازگو شده است ) بدان خاطر است که ( بدانيد) خدا حقّ است ( و لذا نظامي را که آفريده است نيز حقّ بوده و بيهوده و بي هدف نيست ) . ( حج/ 6)
مؤمني که اين حقيقت را بدين نحو هولناک عظيم مي شناسد، باطل را - هر چند خود را بزرگ و پفيده و سرکش و ستمگر و توانا بر اذيّت و آزار مقدّر نشان دهد - همچون حبابي پديد آمده بر اين وجود مي بيند و بس، حبابي که بي بنياد است و ياري نمي شود، و هر چه زودتر پاره و پوچ مي گردد، و گو نه اي از ميان مي رود که انگار در اين جهان وجود نداشته است .
همچنين چه بسا غير مؤمن هم در برابر تصوّر ايـن حقيقت ، به لرزه و هراس افتد و تسليم فرمان يزدان شود و به سوي حقّ برگردد.
وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ).
هر وقت ( اراد? خدا بر پيدايش چيزي قرار گيرد، بدان ) مي گويد: باش ! پس مي شود.
قدرت و سلط? توانا است . مشـيّت و اراد? آزاد است ، توانا و آزاد در آفرينش و نوآوري و تغيير و تبديل ... عرض? ايـن حقيقت ، گذشته از ايـن کـه از کارهاي زير بنائي عقيده در دلهاي مؤمنان است ، مؤثّر و الهام بخش دلهاي کساني نيز هست که دعوت مي گردند تسليم فرمان يزدان جهان و آفريدگار به حقّ شوند، ايزد بزرگواري که مي گويد: بشو! پس مي شود.
(قَوْلُهُ الْحَقُّ).
سخن او حقّ است ( و فرمان او شدني ).
فرقي نمي کند اين سخن راجع به آفرينش باشد و با آن پديده ها پيدا و ايجاد شوند:
(كُن فَيَكُونُ).
باش ! پس مي شود.
و چه اين سخن ، گفتاري باشد که با آن دستور به تسليم در برابر يزدان يگانه باشد. يا اين که سخني باشد که با آن براي مردمان تسليم شونده ، قانونگذاري مـي فرمايد. و يا اين که سخني باشد که با آن از گذشته و حال و آينده ، و از آفرينش و پيدايش و رستاخيز و گردهمآئي و پاداش و کيفر خبر مي دهد.
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سخن او دربار? هم? اينها حقّ است ... سزاوار کساني است که چيزي از آفريدگان را انباز خداي يگانه مي کنند که نه سودي مي رساند و نه زيـاني ، تسليم فرمان يزدان يکتا گردند و بس. همچنين شايست? مقام کساني است که به دنبال سخنان ديگران روان مي گردند، و تفسير و تعبير ايشان را دربار? هستي و قوانـين زندگي مي شنوند و راههاي گوناگون را مي پويند، مطيع اوامر يزدان شوند.
(وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ).
مالکيّت ( مطلق و تصرّف همه جانبه ) از آن او است ، در آن روزي که ( براي اعلان رستاخيز) در صور دمـيده شود.
در اين روز که روز حشر و گـردهمائي است روزي است که در آن به صور - شاخ تو خالي همچون شيپور - دميده مي شود. آن روز زمان رستاخيز و زندگي دوبار? مردگان است ، با چگونگي و کيفيبي که هيچ کسي از مردمان بدان آشنا نيست . چگونگي و کيفيّتي است که غيب بشمار است ، و يزدان آگاهي از آن را به خود اختصاص داده است . صور نيز چه از لحاظ ماهيّت و چه از نظر حقيقت ، جزو غـيب است . مردگان چگونه به صداي صور پـاسخ مي گويند هم جزو غيب است . روايتهائي که ذکر شده اند مي گويند: صور بوقي از نور است . فرشته اي در آن مي د مد. هم? کساني که در گورها قرار دارند صداي آن را مي شنوند. از جاهاي خود برمي خيزند و روان? محشر مي گردند. اين نفخ? دوم در صور دميدن است . امّا نفخ? اول در صور دميدن ، باعث مي گردد که هم? کساني که در آسمانها و زمين هستند بميرند، مگر کساني که يزدان بخواهد، همان گونه که در سور? زمر آيه 68 آمده است :
(وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّماوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ).
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در صور دمـيده خواهد شد و تمام کساني کـه در آسمانها و زمين هستند مي ميرند مگر کساني که خدا بخواهد ( آنان را تا زمان ديگري زنده بدارد) . سپس بار ديگر در آن دميده مي شود، بناگاه همگي ( جان مي گيرند و) به پا مي خيزند و مي نگرند ( تا در حقّ ايشان چه شود و حساب و کتابشان کي انجام پذيرد و سرنوشتشان به کجا بينجامد).
اين اوصاف صور، و آثار دميدن در آن ، ما را مطمئن مي سازد که بگو ئيم : اين امور فراتر از چيزهائي هستند که انسانها در اين کر? خاکي بدانها آشنايند يا آنها را تصوّر مي کنند... بدين خاطر از زمر? غـيب بشمار مي آيند، غيبي که تنها يزدا ن از آن آگاه است ... آنچه ما از آن مي دانيم ، همان اندازه است که خداوند وصف و تأثير آن را براي ما ذکر فرموده است ، و از حدّ و اندازه اي تجاوز نمي کنيم که يزدان برايمان مشخّص نموده است . زيرا اگر از اين مرز پا فراتر نهيم ، از لغزش در امان نمي مانيم و يقين و اطميناني پيدا نمي نمائيم . بلکه آنچه در ميان خواهد بود، شک و گمان است و بس !
در اين روز که در آن در صور دميده مي شود، پـيدا و هويدا مي گردد - حتّي براي منکران و براي نابينايان - که ملک و مملکت و حکم و حکومت تنها از آن يزدان جهان است و بس، و سلطه و قدرتي جز سلطه و قدرت آفريدگار، و اراده و مشيّتي جز اراده و مشيّت کردگار، وجو د ندارد... سزاوار کساني است که در ايـن دنيا مطيعانه تسليم فرمان يزدان نمي شوند، اين که تسليم فرمان خدا شوند، پيش از اين که در روزي تسليم سلطه و قدرت مطلق خدا گردند که در آن در صور دميده مي شود.
(عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ).
داناي آشکار و پنهان ، و ناديدني و ديدني است .
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خداوند آگاه از غيب نهان از ديـدگان مردمان است ، همان گونه که اين جهان ديدني براي او عيان است ، و کاري از کارهاي انسانها از ديدگان او نهان و پنهان نمي ماند... پس حال که چنين است سزاوار ايشان و شايست? مقام آنان است که تسليم فرمان يزدان گردند و او را بپرستند و از عذاب و خشم او بپرهيزند. همچنين اين حقيقت ، محضِ خود حقيقت ذکر مي شود، و در روياروئي با تکذيب کنندگان و دشمنان ، از تأثـير بسزائي و الهام روشني برخوردار است .
(وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ).
او حکيم ( در کردار و) آگاه ( از احوال انسان ، و مطّلع از بواطن و ظواهر جهان ) است .
يزدان کارهاي جهاني را مي گرداند که آن را آفريده است ، و کارهاي بندگاني را در دنيا و آخرت ، با حکمت و فرزانگي و اطلاع و آگاهي مي چرخاند، که آنان را در يد قدرت خود دارد... پس بر آنان واجب است که تسليم رهنمود او و شريعت او گردند، و در پرتو آثار حکمت و فرزانگي، و اطّلاع و آگـاهي او، سعادتمند شوند. فقط در زير ساي? هدايت و رهنمود الهي بغنوند، و از بيابان برهوت سرگرداني بيرون شوند، و به زيـر ساي? حکمت و فرزانگي ، و اطّلاع و آگاهي روند، و در کنف هدايت و بصيرت بغنوند...
بدين منوال ، اين حقيقت تأثير بسزائي و الهام بخشي براي خردها و دلها دارد.

1- مراجعه شود به کتاب : « الاسلام و مشکلات الحضارة » فصل : « تخبط و اضطراب » ، و کتاب : « التطوّر و الثّبات في حياة البشرية » فصل « شهادة القرن العشرين ».
2- براي اطلاع بيشتر مراجعه شود به کـتاب : « مبادي الاسلام » فصل : « الاسلام » . تأليف : ابوالاعلي مودودي امير جماعت اسلامي پاکستان .

سوره ي انعام آيه ي 94-74

(
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وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَاماً آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ (74) وَكَذلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (75) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قَالَ هذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لاَأُحِبُّ الآفِلِينَ (76) فَلَمَّا رَأى الْقَمَرَ بَازِغاً قَالَ هذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ (77) فَلَمَّا رَأى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هذَا رَبِّي هذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَاقَوْمِ إِنِّي بَرِي ءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (78) إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (79) وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلاَ أَخَافُ مَاتُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْ ءٍ عِلْماً أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ (80) وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (81) الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ (82) وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (83) وَ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلّاً هَدَيْنَا وَنُوحاً هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ وَ أَيُّوبَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسَى وَ هَارُونَ وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (84) و َزَكَرِيَّا
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وَ يَحْيَى وَ عِيسَى وَ إِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ (85) وَ إِسْمَاعِيلَ وَ الْيَسَعَ وَ يُونُسَ وَ لُوطاً وَ كُلّاً فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ (86) وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (87) ذلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَاكانُوا يَعْمَلُونَ (88) أُولئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هؤُلاَءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْماً لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ (89) أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُل لاَأَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ (90) وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَاأَنْزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرٍ مِن شَيْ ءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُوراً وَهُدىً لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيراً وَعُلِّمْتُم مَالَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ قُلِ اللّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (91) وَهذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ (92) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِباً أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْ ءٌ وَمَن قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَاأَنْزَلَ اللّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلاَئِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهونِ بِمَا كُنتُمْ
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تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ (93) وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَاكُنتُمْ تَزْعُمُونَ (94).

اين درس ، هر چند که طولاني است ، امّا داراي يک تار و پود است ، و موضوعي را در برمي گيرد با بندها و بخشهائي که با يکديگر پيوند دارند... اين درس در اين سوره ، به موضوع بنياديني مي پردازد، و آن بنيان گذاري عقيده است بر پاي? شناخت فراگير و شاملي از حقيقت الوهيّت و حقيقت عبوديّت، و پيوندهائي که ميان آن دو موجود است . امّا با شيوه ا ي که جداي از شيوه اي است که روند سوره از آغاز تا به حال دنبال کرده است ... با شيو? داستانسائي به موضوع ادامه مي دهد و پيروهائي بر آن مي زند... همراه با آن ، انگيزه هاي الهامگرانه اي ذکر مي شود که سوره از آن لبريز مي گردد. از جمل? آنها صحنه اي از احتضار، يعني واپسـين لحظات زندگي است . صحنه اي است با نشانه هاي کامل خود. تمام اين صحنه با يک نَفَس طولاني پياپي بيان مي گردد و در ميان موجهاي متّصلي قرار مي گيرد که در سرآغاز سوره از آن سخن گفتيم .
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درس بطور کلّي کاروان ايماني را عرضه مـي دا رد که پياپي به دنبال همديگر آمده است و زنجير? آن از نوح عليه السلام تا محمد صلّي الله عليه و آله و سلّم از يکديگر نگسيخته است . در سرآغاز اين کاروان ، حقيقت الوهيّت را عرضه مي دارد بدان گونه که در فطرت بنده اي از بندگان خوب و شايست? يزدان به نام ابراهيم عليه السلام جلوه گر آمده است . صحن? زيباي راستيني از فطرت سالم به تصوير زده مي شود. فطرتي که خداي راستين خود را مي جويد. خدائي که آن را در ژرفاهاي درون خويشتن مي يابد، ولي در بيرون با انحرافات وکژرويهاي جاهليّت و انديشه ها و جهان بينيهاي آن روياروي مـي گردد. کار اين فطرت بدانجا مي کشد که سرانجام انديشه و جهان بيني راستيني پيدا و هويدا مي گردد که با آنچه در ژرفاهاي درون او نقش بسته است مطابقت مي نمايد و همخواني دارد. اين فطرت ، دليـل و حجّتي را که در ژرفاها و گوشه هاي درون خود مي يابد، بس نيرومندتر و پايدارتر از دليل و حجّتي مي بيند که در بيرون، يعني جهان ديدني و محوس مشاهده مي کند! اين دليل و حجّت دروني وقتي نمودار مي گردد و به گفتار در مي آيد که روند سوره از ابراهيم عليه السلام به سخن مـي پردازد و او را پس از راهيابي و رهنمون به پروردگار راستينش ، و اطمينان او به چيزي که در دل خو د يافته است ، معرّفي مي کند:
(وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلاَ أَخَافُ مَاتُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْ ءٍ عِلْماً أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ؟)
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قوم ابراهيم با او به ستيزه پرداختند ( و وي را از خشم خدايان خود ترساندند. ابراهيم ) گفت : آيا شما را سزد که دربار? خدا با من بستيزيد، و حال آن که مرا ( خداوند با دلائل روشن په سوي حقّ راهنمائي کـرده است و) هدايت بخشيده است ؟ من از آن چيزهائي که انباز خدا مي کنيد نمي ترسم ( چرا که مي دانم از سوي آنها و از جانب کسي زياني به من نمي رسد) امّا اگر خدا بخواهد ضرر و زيان ( به کسـي برسد، بي گمان بدو) مي رسد. دانش پروردگارم همه چيز را در بر گرفته است ( و خداي من از هر چيز آگاه است ، ولي خدايـان شما از چيزي آگاهي ندارند) . آيا يادآور نمي شويد ( و از خواب غفلت بـيدار نمي گرديد و متوجّه نـيستيد کـه چـــيزهاي عاجز و درمانده مستحقّ پـرستش نمي باشند؟ ) . چگونه من از چيزي که ( بـي جان است و بت نام دارد و از روي نادانـي ) آن را انباز ( خدا) مـي سازيد مـي ترسم ؟ و حال آن که شما از ايـن نمي ترسيد که براي خداوند ( جهان که هم? کائنات گواه بر يگانگي او است ) چيزي را انباز مي سازيد که خداوند دليلي بر ( حقّانيّت پـرستش ) آن براي شما نفرستاده است ؟ پس کــدامـيک از دو گروه ( بت پــرست و خداپرست ) شايسته تر به امن و امان ( و نترسيدن از مجازات يزدان ) است ، اگر مي دانيد ( که درست کـدام و نادرست کدام است ؟ ).
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سپس روند سوره با کاروان ايمان به پيش مي رود. کارواني که چسبيده به همديگر پياپي در حرکت است و گروه بزرگو اري از پيغمبران يزدان در طول سالهاي طولاني زمان ، آن را رهبري مي کنند. در اين کارواني که به قافله سالاري پيغمبران در حرکت است ، شرک مشرکان و تکذيب تکذيب کنندگان پوچ و بي ارزش است ، و در دو سوي اين کاروان عظيم محترم ، پراکنده مي گردد. کاروان ي کـه چسبيده به يکديگر و دنبال همديگر به راه خود ا دامه مي دهد. آخر ايـن کاروان بزرگ به اوّل آن متصل مي شود، و ملّت يگانه اي را تشکيل مي دهد. ملّتي که آخر آن از هدايـتي پـيروي مي کند که اول آن از آن پيروي کرده است ، بدون اين که زماني و مکاني در آن معتبر باشد، يا نژادي و قومي ، و حسب و نسبي، و لون و رنگي ، در آن داراي ارزش باشد... ريسمان به هم متّصلي که در ميان همگان است ، همين آئين يکتائي است كه آن را قافله سالاران والامقام بر دوش خود مي کشند.
صحن? بس زيبائي است که از لابلاي فرمود? يـزدان سبحان به پيغمبر بزرگوار خود، پس از عرضه کردن آن کاروان عظيم ، جلوه گر مي آيد:
(ذلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَاكانُوا يَعْمَلُونَ. أُولئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هؤُلاَءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْماً لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُل لاَأَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ).
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اين ( توفيق بزرگي که چنين شايستگان و برگزيدگاني بدان نائل آمدند) توقيق خدائي است و خداوند هر کس از بندگانش را بخواهد بدان نائل مـي سازد. اگر ( ايـن چنين شايستگاني - چـه رسد به ديگران -) شرک مي ورزيدند، هر آنچه مي کردند هدر مي رفت ( و اعمال خيرشان ضائع مي شد و خرمن طاعتشان به آتش شرک مي سوخت ) . آنان کسانيند که کتاب ( آسماني و حکمت ( ربّاني ) و نبوّت ( يزداني ) بديشان داديم . اگر ( اين مشرکان مکّه و كافران معاصر تو) نسبت بدان ( سه چـيز) کفر ورزند ( مهم نيست . زيـرا) ما کساني را عهده دار ( حفظ و سود بردن از) آن ( سه چيز) مـي سازيم کـه نسبت بدان کفر نمي ورزند ( و بلکه همچون اهل مدينه به جان در راه آن مي کوشند) . آنان کسانيند که خداوند ايشان را هدايت داده است ( و توفيق رسيدن به راه حقّ و نـيکي عطاء نموده است ) پس از هدايت ايشان پيروي کن ( و به راه ايشان برو. اي پپغمبر! همان گونه که اين پيغمبران به پـيروان خود گفته اند، تو نيز به پيروان خود بگو: من در برابر ( تبليغ رسالت آسماني و ابلاغ فرمان يزداني ) پاداش و مزدي از شما نمي طلبم . اين قرآن ( که تبليع آن وظيف? من است ) چيزي جز يادآوري و اندرز براي جهانيان نيست .
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پس از عرض? اين کاروان بزرگوار، کساني تهديد مي گردند که گمان مي برند خداوند پيغمبراني را برنينگيخته است و روانه نفرموده است ، و براي مردمان کتابي را نازل نکرده است ... اين چنين کساني خداي را چنانکه بايد نشناخته اند و والائي او را ارج ننهاده اند. کسي خداي را چنانکه بايد و شايد نشناخته است کـه مي گويد: يزدان مردمان را به حال خود رها کرده است و به خردهايشان واگذار نموده است و ايشان را به دست هواها و هوسها و خواستها و آرزوها و ضعفها و ناتوانيها سپرده است . کي چنين کاري شايست? مقام الوهيّت و ربوبيّت يزدا ن ، و دانش و فرزانگي و دادگري و مهرباني دادار جهان است ؟ ... مهرباني و دانش و فرزانگي و دادگري يزدان ، مقتضي اين است که ايـزد جهان پيغمبراني را به سوي بندگانش گسـيل دارد، و براي برخي از پيغمبران کتابهائي را نازل گرداند ، تا همگي تلاش و کوشش کنند انسانها را به سوي آفريدگارشان رهنمود نمايند، و فطرتشان را از زيـر توده هائي بيرون بکشند که دلهايشان را چرکين و زنگ زده مـي گرداند، و سوراخهاي آنها را مي بندد، و دستگاه هاي دريافت کردن و پاسخ گفتن را در آن از کار مي اندازد... مثالي در اين رابطه ذکر مي فرمايد که کتاب نازل شده بر موسـي است . اين کتاب ، جملگي کتابهاي آسماني پـيش از خود را تصديق مي نمايد و راست قلمداد مي کند.
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اين درس طولاني ، با بندها و بخشهاي پـيوسته و مربوط، پايان مي پذيرد با اظهار تنفّر از کساني که بر خدا دروغ مـي بندند، و با بيزاري جستن از ادّعاي کساني که گمان مي برند از سوي يزدان بديشان وحي مي شود، و ادّعاء مي کنند که مـي توانند همچون ايـن چيزهائي که خدا نازل فرموده است ، ايشان نـيز نازل گردانند!... آن ادّعاهايي است که بعضي از کساني که با دعوت اسلامي روياروي شدند براي خود ادّ عاء مي کردند، و برخي از آنان ادّعاي دريافت وحي آسماني ، و برخي ادّعاء نبوّت و پيغمبري را داشتند. در پـايان درس ، صحن? واپسـين لحظات غم انگـيز مشرکان به نمايش درمي آيد:
(وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلاَئِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَاكُنتُمْ تَزْعُمُونَ).
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اگر ستمکاران را ببيني ( و بداني که چه وضع نابهنجار و دور از گفتاري دارند) در آن هنگام که در شدائد مرگ فرو رفته اند و فرشتگان دستهاي خود را ( به سوي آنان ) دراز کرده اند ( و بر بناگوششان تـپانچه و بر پشتشان تازيانه مـي زنند و بديشان مـي گويند: اگر مي توانيد از اين عذاب الهي ) خويشتن را برهانيد. ايـن زمان به سبب دروغهائي کـه بر خدا مـي بستيد و از ( پــذيرش ) آيــات او سرپيچي مـي کرديد، عذاب خوارکننده اي مي بينيد. ( روز رستاخيز پروردگار به مردم مي فرمايد: اکنون ) شما تک و تنها ( و بدور از خويشان و ياران و مال دنيا، حيات دوباره يـافته ايـد و براي حساب و کتاب، يک يک و لخت و عور) به سوي ما برگشته ايد؛ همان گونه که روز نخست شما را آفريديم ( و برهنه و عريان و بدون هيچ گونه توشه و توان ، به صحن? جهان گسيل داشتيم ؛ و هر چـه به شما داده بوديم ، از خود بجاي گذاشته ايد ( و دست خالي بدينجا آمده ايد) و ميانجيگراني را با شما نمي بينيم که گمان مي برديد ( در نزد خدا به ياريتان مي شتابند و) آنان در خود ( پرستش و عبادت ) شما شريک ( و سهيم با خدا) هستند! ديگر پـيوند شما گسيخته است ( و روابط خويشي و دوستي و پـدري و فرزثدي و فرمانبري و فرماندهي پاک بريده است و تمام پندارها و تکيه گاهها) و چيزهائي که گمان مي برديد ( که کاري از آنها ساخته است ) از ( يدِ) شما گم و ناپديد گشته است .
صحنه اي از شخص دل شکسته غمزد? هراسناکي است . خواري و پستي در گوشش طنين انداز است ، و تنبيه و تهديد همدم او است . اينها پاداش تکبّر و رويگرداني و تهمت زدن و تكذيب كردن است.
(
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وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَاماً آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ. وَكَذلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قَالَ هذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لاَأُحِبُّ الآفِلِينَ. فَلَمَّا رَأى الْقَمَرَ بَازِغاً قَالَ هذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. فَلَمَّا رَأى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هذَا رَبِّي هذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَاقَوْمِ إِنِّي بَرِي ءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ. إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ).
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و ( براي مردمان بيان کن چيزهائي را کـه رخ داد) بدانگاه که ابراهيم به پدر خود آزر گفت : آيا بتهائي را به خدائي مي گيري !! ( مگر زشت نيست کـه انسان عاقل ، سنگهاي بي جان را پرستش و عبادت کند و در برابر تراشيده هاي دست خود کرنش برد؟ !) . به حقيقت من تو را و قوم تو را در گمراهـي آشکار ( و به دور از راه پروردگار) مي بينم . و همان گونه ( که گمراهي قوم ابراهيم را در امر پرستش بتها به او نموديم ، بارها و بارها نيز) ملک عظيم آسمانها و زمـين را به ابراهيم نشان داديم ، تا از زمر? باورمندان راستين شود ( و بر راستاي خداشناسي رود. از جمله ) هنگامي کـه شب او را در بر گرفت ( و تاريکي شب همه جا را پـوشاند) ستاره اي ( درخشان به نام مشتري يا زهره ) را ديد ( بر سبيل فرض و ارخاء العنان ) گفت : اين پروردگار من است ! امّا هنگامي که غروب کرد ( براي ابطال عقيد? ستاره پرستان موجود در آن محيط ) گفت : من غروب كنندگان را دوست نمي دارم ( و به عبادت چيزهاي تغيّرپذير و زوال پـذير نمي گرايـم ) . و هنگامي که خورشيد را در حال طلوع ( در کران? افق ) ديد ( دوباره بر سبيل فرض و ارخاء العنان ) گفت : اين پروردگار من است ! ( چرا که ) اين بزرگتر ( از ستاره و ماه ) است ! امّا هنگامي که غروب کرد، گفت : اي قوم من ، بي گمان من از آنـچه انباز خدا مـي کنيد بـيزارم ( و تنها رو به خدا مي دارم ) . بي گمان من رو به سوي کسـي مـي کنم که آسمانها و زمين را آفريده است ، و من ( از هر راهي جز راه او) برکنارم و از زمر? مشرکان نيستم .
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صحنه اي که روند قرآني در اين آيات آن را به تصوير مي کشد بس زيبا و دلربا است ... صحن? فطرت است . فطرت پيش از هر چيز انديشه ها و جهان بينيهاي جاهليّت را دربار? بتها زشت و ناپسند مـي شمارد. آنگاه پس از مردود شمردن بتها، با شوق و ذوق ژرف و جوشان حرکت مي کند و خداي حقّ خود را مي جويد. خدائي که او را در زوايـاي درونش مي يابد، ولي در داخل فهم و شعورش او را روشن و بي پرده نمي بيند. با رغبت و اشتياق پنهان در اندرون جان ، به هر چيزي متوسّل مي گردد که گمان مي برد چه بسا او همان خدائي باشد که وي را مي جو يد! يک يک آنها را بررسي و وارسي مي کند و به محـک آزمون مي زند و آنها را نادرست و ناروا مي يابد، و مي بيند که آنها با حقيقت و صفت خدائـي که در درون او پـنهان است ، مطابقت ندارند... سرانجام حقيقت را مي يابد، حقيقتي که در خود فطرت مي درخشد و جلوه گر مي آيد. با شادي فراوان و اطمينان کامل از يافتن اين حقيقت روان مي گردد و با جوش و خروش حاصل از اين ملاقات ، يـقين خود را اعلان مي کند، يقينـي که بر اثر مطابقت و سنجشي بدان رسيده است که فهم و شعو رش با حقيقت نهان در خود فطرت انجام داده است و همان حقيقت تنها حقيقت بوده است و بس ... صحن? بس زيبا و دلربائي است ، صحنه اي که در دل ابراهيم عليه السلام جلوه گر آمده است . روند قرآني آزمون بزرگي را عرضه مي دارد که ابراهيم عليه السلام در آن پيروز شده است و سرافرازانه آن را پشت سر گذاشته است و در اين آيات کوتاه از آن سخن رفته است ... ايـن ، داستان فطرت با حقّ و باطل است . داستان عقيده اي نيز هست که مؤمن آن را فرياد مي دارد و آشکارا زبان بدان مي گشايد و در اين راستا از سرزنش سرزنش کننده اي نمي هراسد، و در آن نه با پدر و نه با خانواده و نه با قوم و نه با قبيله سازشکاري نمي کند...
(2/64)



همان گو نه که ابراهيم عليه السلام در برابر پـدرش و قوم و قبيله اش ، سخت و قاطعانه و آشکار ايستاد:
(وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَاماً آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ).
و ( براي مردمان بـيان کن چيزهائي را کـه رخ داد) بدانگاه که ابراهيم به پدر خود آزر گفت : آيا بتهائي را به خدائي مي گيري !! ( مگر زشت نيست کـه انسان عاقل ، سنگهاي بي جان را پرستش و عبادت کند و در برابر تراشيده هاي دست خود کرنش برد؟ !) . به حقيقت من تو را و قوم تو را در گمراهي آشکار ( و به دور از راه پروردگار) مي بينم .
اين ، فطرت است که با زبان ابراهيم سخن مـي گويد. ابراهيم با فهم و شعور خود هنوز به خداي خويش پي نبرده است . ولي فطرف سليم او، در اصل قبول ندارد اين بتهائي که قوم او آنها را مي پرستند خدا باشند. قوم ابراهيم از کلدانيان عراق بودند. بتها را مي پرستيدند و ستارگان را نيز پرستش مي نمودند. خدائي که پرستيده مي شود، و بندگان در وقت خوشي و سلامت ، و در زمان ناخوشي و بيماري، بدو رو مي کنند، و مردمان و جانداران را آفريده است ، اين چنين خدائي در فطرت ابراهيم، نمي تواند بتي از سنگ ، يا بتي از چوب باشد... هنگامي که اين بتها نمي توانند بيافرينند و روزي بدهند و بشنوند و پاسخ دهند - اينها هم آشکار و پيدا است - پس سزاوار پرستش نيستند. همچنين شايان ايـن هم نيستند که خداياني باشند و ميان يزدان راستين جهان و بندگان واسطه قلمداد شوند.
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در اين صورت فطرت ابراهيم عليه السلام پيش از هر چيز آن را گمراهي روشن احساس مي کند. فطرت ابراهيم عليه السلام نمون? کامل فطرتي است که يـزدان مردمان را بر آن سرشته است... . گذشته از اين ، نمون? کامل فطرتي است که با گمراهي روشن روياروي مي گردد و آن را زشت و پلشت مي بيند و از آن بيزاري مي جويد، و سخنان حقّ را آشکارا فرياد مي دارد، بدان هنگام که کـار و بار عقيده در ميان است و حقّ را بايد آشکار گفت :
(أَتَتَّخِذُ أَصْنَاماً آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ).
آيا بتهائي را به خدائي مي گيري !! ( مگر زشت نيست که انسان عاقل ، سنگهاي بي جان را پرستش و عبادت کند و در برابر تراشيده هاي دست خود کـرنش برد؟ !) . به حقيقت من تو را و قوم تو را در گمراهي آشکـار ( و به دور از راه پروردگار) مي بينم .
اين سخني است که ابراهيم عليه السلام آن را به پـدر خود مي گويد. ابراهيمي که توبه کار و بردبار و خوش اخلاق و باگذشت و بزرگوار و نرمخو است ، بدان گونه که اوصاف او در قرآن مجيد آمده است . امّا ايـنجا پـاي عقيده در ميان است . عقيده هم فراتر از روابط پدري و پسري است . و بالاتر از احساسات شکيبائي وگذشت است . ابراهيم پيشوائي است که يـزدان به مسلمانانِ فرزند او دستور مي دهد که او را رهبر و سرمشق خود قرار دهند و بدو اقتداء کنند. داستان هم بيانگر اين است که بايد او را الگو و نمونه کرد.
ابراهيم عليه السلام همچنين با خلوص و صفاي فطرتي که داشت و با اطاعت و کرنشي که در برابر حقّ مي ورزيد، سزاوار اين بود که يـزدان پـرده ها را از جلو چشمان ابراهيم عليه السلام به کنار زند، و اسرار نهان در جهان را بدو بنمايد، و دلائل و براهيني بدو نشان دهد که وي را به هدايتي رهنمود و الهام کند که در گستر? هستي است :
(وَكَذلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ).
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همان گونه ( که گمراهي قوم ابراهيم را در امر پـرستش بتها به او نموديم ، بارها و بارها نيز) ملک عظيم آسمانها و زمين را به ابراهيم نشان داديم ، تا از زمر? باورمندان راستين شود ( و بر راستاي خداشناسي رود).
با اين فطرت سالمي که ابراهيم داشت ، و با اين بينش بازي که او دا شت ، و بر ا ثر شيو? خالصانه اي که در برا بر حقّ در پيش گرفته بود، و به سبب مبارزه سرسختانه اي که با باطل از خود نشان مي داد، ما به ابراهيم حقيقت ايـن ملک و مملکت را نموديم ، ملک و مملکت آسمانها و زمين را... و او را بر اسرار پنهان در درون کيهان مطّلع ساختيم ، و از نشانه هاي شناخت خدا که بر همه جاي صفحات هستي پراکنده است آگاه کرديم ، و ميان دل او و فطرت او و الهامهاي ايـمان و دلائل هدايت موجود در اين جهان شگفت ، پـيوند برقرار نموديم ، تا بتوا ند از پل? انکار پرستش خدايان پوچ و نادرست گام فراتر نهد، و به پل? يقين آگاه از خداي راستين برسد.
اين ، راه روشن و استوار فطرت است ... شعوري است که توده اي بر آن ننشسته است و گرد و غباري آئين? آن را تيره و تار ننموده است . چشمي است که شگفتيهاي ساختار يزدان را در گستر? جهان مي بيند و بدانها مي نگرد. تدبّر و تفکّري است که صحنه ها را وراند از مي کند و مي پايد تا بدان هنگام که به زبان مي آيند و از رازهاي پنهان در خطوط و زواياي خود سخن مي گويند... سرانجام هدايت يزدان به پاداش تلاش در راه او سر مي رسد.
ابراهيم عليه السلام اين چنين حرکت کرد و قدم در راه نهاد و در اين راه خداي را يافت . او را در درون فهم و شعور خود يافت ، بس از آن که او را تنها در فطرت و دل خود مي يافت ... حقيقت الوهيّت را در فهم و شعور خود مطابق با همان حقيقي يافت که در فطرت و دل نهان بود.
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پس همراه با فطرت راستين ابراهيم اين سفر شوق و شور را ادامه دهيم ... اين سفر، کوچ عظيم و هولناکي است ، هر چند ساده و آسان به نظر مي آيد! سفري است از نقط? ايمان فطري به سوي نقط? ايـمان شعوري! ايماني که انسان با بودن آن مکلّف به انجام فرائض و واجبات ، و پيروي از قوانين و مقرّرات مي شود. ايماني است که يزدا ن سبحان عموم مردمان را در آن تنها به خردهايشان واگذار نمي کند و بس. بلکه چنين ايماني را در رسالتهاي پيغمبران توضيح مي دهد، و رسالت را - نه فطرت و نه خرد بشري را - دليل و حجّت برمردمان مي گيرد، و آن را ملاک حساب و کتاب و سزا و جزا قرار مي دهد. اين کار به خاطر دادگري و مهرباني يزدان ، و همچنين به خاطر اطلاع کامل يزدان از حقيقت انسان است .
ابراهيم عليه السلام ابراهيم است ! ابراهيم خليل و دوست خداوند مهربان و پدر مسلمانان است .
(فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قَالَ هذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لاَأُحِبُّ الآفِلِينَ).
هنگامي که شب او را در بر گرفت ( و تاريکي شب همه جا را پوشاند) ستاره اي ( درخشان به نام مشتري يـا زهره ) را ديد ( بر سبيل فرض و ارخاء العنان ) گفت : اين پروردگار من است ! امّا هنگامي که غروب کرد ( براي ابطال عقيد? ستاره پرستان موجود در آن محيط ) گفت : من غروب کنندگان را دوست نمي دارم ( و به عبادت چيزهاي تغيّرپذير و زوال پذير نمي گرايم ).
اين تصويري از درون ابراهيم عليه السلام است ، بدان هنگام که شک مي کند - بلکه قاطعانه انکار مي کند - بتهائي را که پدر او و قوم او مي پرستيدند. مسال? عقيده ، پهنه دل او را، و گستر? جهان او را فرا گرفته است ... تصويري است که اين تعبير بر برجستگي و روشني آن مي افزايد:
(فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ....).
هنگامي که شب او را در بر گرفت ( و تاريکي شب همه جا را پوشاند)....
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انگار شب تنها او را در بر مي گيرد، و او را از مردم بر کنار مي کند، تا با خود خلوت کند و با خاطره ها و انديشه هاي خويش زندگي نمايد، و با غم تازه اي بسر برد که دل او را به خود مشغو ل داشته است و زواياي درونش را پر کرده است :
(فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قَالَ هذَا رَبِّي).
هنگامي که شب او را در بر گرفت ( و تاريکي شب همه جا را پوشاند) ستاره اي ( درخشان به نام مشتري يـا زهره ) را ديد ( بر سبيل فرض و ارخاء العنان ) گفت : اين پروردگار من است !.
قوم ابراهيم عليه السلام همان گونه کـه گفتيم ، ستارگان را مي پرستيدند. هنگامي او از ايشان مأيوس گرديد که خداي راستين او، خداي راستيني که او را به صورت نامشخّص و مبهم در فطرت خود مي يافت ، بتي از بتها شود تا اين که در ميان چيزهائي قرار گيرد که قوم او به پرستش آنها رغبت و علاقه دارند!
اين نخستين بار نيست که ابراهيم عليه السلام پي برده است که قوم او ستارگان را پرستش مي کنند. اين نخستين بار هم نيست که او ستاره اي را مي بيند... امّا ستار? امشب چيزي را مي گويد که قبلًا نگفته است . و چـيزي را به خاطر او مي اندازد که همساز و همآوا با اندوهي است که دل او را به خود مشغو ل داشته است و جهان او را فراگرفته است :
(قَالَ هذَا رَبِّي).
گفت : اين خداوندگار من است .
اين ستاره با نور و روشنائي و بلندائي که دارد، براي خدا بودن سزاوارتر از بتان است ! امّا گمان خود را تکذيب مي کند:
(فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لاَأُحِبُّ الآفِلِينَ).
هنگامي که غروب کرد، گفت : غروب کنندگان را دوست نمي دارم .
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او که غروب مي کند و پنهان مي شود... از اين آفريدگان پنهان و نهان مي شود. پس چه کسي آنها را مي پايد و کار و بارشان را مي گرداند، وقتي که خدا غائب و نهان گردد؟ نه ، او خدا نيست ، خدا بايد پنهان و نهان نشود! اين منطق هو يدا و نزديک به ذهن فطرت است ... منطقي است که با مسائل علم منطق و فرضيه هاي مناظره و جدال، مشورت و رايزني نمي کند، بلکه فوراً ساده و قاطعانه به سخن در مي آيد. چو ن هستي بشري هم با اطمينان و يقين کامل همين را مي گويد...
(لاَأُحِبُّ الآفِلِينَ).
غروب کنندگان را دوست نمي دارم .
آخر رابطه فطرت و خداي فطرت رابطه عشق و محبّت است . پيوند، پيوند دل است ... فطرت ابراهيم غروب کنندگان را « دوست نمي دارد» و از ميان آنها خدائي را برنمي گزيند. خدائي که فطرت ، او را دوست داشته باشد و بدان عشق ورزد، پنهان و نهان نمي شود....!
(فَلَمَّا رَأى الْقَمَرَ بَازِغاً قَالَ هذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ).
هنگامي کـه ماه را در حال طلوع ( در کران? افق ) ديد ( باز هم بر سبيل فرض و ارخاء العنان ) گفت : اين پروردگار من است ! ولي هنگامي که ( آن هم ) غروب کرد، گفت : اگر پروردگارم مرا راهنمائي نکند، بدون شک از زمر? قوم گمراه ( و جمعيّت سرگشته در وادي کـفر و ضلال ) خواهم بود.
تجربه تکرار مي گردد. انگار ابراهيم ماه را هرگز نديده است ، و قوم خود را نشناخته است که آن را پرستش مي کنند! ماه ، امشب در مقابل ديدگان او تازه مي نمايد:
(قَالَ هذَا رَبِّي).
گفت : اين خداوندگار من است .
با نور خود بزمگاه جهان را روشن مي گرداند. در آسمان در رخشندگي دوست دا شتني خود يکّه تاز است ...ا مّا او هم غروب مي کند و از ديـدگان نهان مي شود!... ولي خدائي که ابراهيم با فطرت و قلب خود مي شناسد، غروب نمي کند و نهان نمي گردد!
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در اينجا ابراهيم احساس مي کند به يـاري خداي راستيني نياز دارد که او را در درون و فطرت خويش مي يابد. خدائي که دوستش مي دارد. ولي هنوز در فهم و شعو ر، او را نيافته است ... احساس مي کند که گـمراه شده است و به کژ راهه افتاده است و تباه مي گردد اگر خداي او در پـرتو هدايت خود او را در نيابد و به فريادش نرسد، و دستش را به سويش دراز نکند و او را از ورطه و مهلکه بيرون نکشد و راه را بدو ننمايد:
(قَالَ لَئِن لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ).
گفت : اگر پروردگارم مرا راهنمائي نکند، بدون شک از زمر? قوم گمراه ( و جمعيّت سرگشته در وادي کـفر و ضلال ) خواهم بود.
(فَلَمَّا رَأى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هذَا رَبِّي هذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَاقَوْمِ إِنِّي بَرِي ءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ. إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ).
هنگامي که خورشيد را در حال طلوع ( در کران? افق ) ديد ( دوباره بر سبيل فرض و ارخاء العنان ) گفت : ايـن پروردگار من است ! ( چرا که ) اين بزرگتر ( از ستاره و ماه ) است ! امّا هنگامي که غروب کرد، گفت : اي قوم من ، بي گمان من از آنچه انباز خدا مي کنيد بيزارم ( و تنها رو به خدا مي دارم ) . بي گمان من رو به سوي کسي مـي کنم که آسمانها و زمين را آفريده است ، و من ( از هر راهي جز راه او) بکنارم و از زمر? مشرکان نيستم .
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اين سومين تجربه است . تجربه اي که با بزرگترين اجرام آسماني است ، اجرامي که با چشم ديـده مي شوند. خو رشيد از هم? آنها پر نورتر و پر حرارت تر است ... خورشيد... بلي خورشيد که هر روز طلوع و غروب دارد. امّا امروز در برابر ديدگان ابراهيم بگون? پديد? نويني جلوه گر مي آيد. ابراهيم امروز چيزها را با تمام هستي خود لمس مي کند و مي بيند. هستي او که در جستجوي خدائي است که بدان بيارامد و درکنار او آرامش بيابد، و بر يک منوال ثابت استقرار پيدا كند، و ديگر سرگردان و پريشان نباشد و به تلاش و تکاپوي فراوان نپردازد:
(قَالَ هذَا رَبِّي هذَا أَكْبَرُ).
گفت : اين خداي من است . اين بزرگتر است .
امّا خورشيد نيز غروب مي کند و ا ز ديـدگان نهان و پنهان مي شود...
در اينجا تماس حاصل مي گردد، و جرقّه در مي گيرد، و اتّصال کامل ميان فطرت صادق و خداي حقّ مـيسّر مي شود، و نور دل را فرا مي گيرد، و بر جهان ظاهر و بر خرد و شعور فيضان مي کند و سرريز مـي گردد... در اينجا ابراهيم خداي خود را پيدا مي کند... او را در فهم و شعو رش مي يابد، همان گونه که او را در فطرت و درون خود يافته بود... در اينجا ميان احساس فطري پنهان ، و تصوّر خردمندا ن? روشن ، تطابق حاصل مي آيد.
در اينجا ابراهيم خداي خود را مي يابد. امّا در ستاره اي که مي درخشد، و در ماهي که طلوع مي کند، و در خورشيدي که سر بر مي زند، و در چيزهائي که چشم آنها را مي بيند، و در چيزهائي که آنها را احساس مي کند، او را نمي يابد... بلکه در دل و فطرت خود، و در عقل و شعور خويش، و در سراسر جهان دور و برش، او را مي يابد... او را آفريدگار هم? چيزهائي مي يابد که چشم آنها را مي بيند، و حسّ آنها را احساس مي کند، و خردها آنها را درک و فهم مي کنند.
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بدين هنگام در درون او ميان او و ميان قو م او، در هم? چيزهائي که مـي پرستند و خدايـان پوچ و نادرستي هستند، جدائي کامل به ميان مي آيد. از روش ايشان و از برنام? ايشان و از انبازي که مي ورزند و معتقد بدان هستند، قاطعانه مي برد. البته آنان خدا را بطور کلي انکار نمي کردند، بلکه ايشان چنين خدايان نادرست و پوچي را شريک خدا مي كردند، امّا ابراهيم به سوي خدائي رو مي کرد که يگانه و بدون شريک بود:
(قَالَ يَاقَوْمِ إِنِّي بَرِي ءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ. إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ).
گفت : اي قوم من ، بي گمان من از آنچه انباز خدا مي کنيد بيزارم ( و تنها رو به خدا مـي دارم ) . بي گمان من رو به سوي کسي مي کنم که آسمانها و زمين را آفريده است ، و من ( از هر راهي جز راه او) بکنارم و از زمر? مشرکان نيستم .
اين راهي به سوي آفريدگار آسمانها و زمين است . راه حقگرائي است که به سوي شرک نمي گرايد. اين سخن جدا کنند? حقّ از باطل، و يقين و اطمينان قاطعانه ، و واپسـين مسـير است ... ديگــر شکّ و ترديدي و سرگشتگي و سرگردانيي در چيزي نيست که براي خرد جلوه گر آمده است ، و آن تصوّري مطابق با حقيقت نهان در دل و جان است .
بار ديگر آن صحن? زيباي دلربا است ... صحن? عقيده اي است که در درون نفس اعلان شده است ، و بر دل چيره گشته است ، پس از آن که كاملًا روشن و هويدا شده و تاريکي از آن زدوده است ... صحنه را مي بينيم بدانگاه که سراسر هستي بشري را لبريز کرده است و چيزي از پس خود بر جاي نگذاشته است . به اندرون انسان آرامش ايمان به پروردگار خود را ريخته است ، پروردگاري که او را در دل و عقل و جهان دور و بر خود يافته است ... صحنه اي است که با تمام زيبائي و روشنائي و دل انگيزي خود در بخش آيند? روند سوره جلوه گر است .
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کار ابراهيم بدانجا کشيد که خداوند سبحان را در دل و درون و خرد خود، و در جهان دور و بر خويش ببيند. دلش يقين و اطمينان يافت و درونش آرام گـرفت و آسوده شد. احساس کرد که يـزدان جهان دست او را مي گيرد و گام به گام او را در راه مي برد... هم ايـنک قوم او مي آيند تا با او بستيزند و دربار? يقين و اطميناني که پيدا کرده است و يکتاپرستي و توحيدي که بدان رسيده است و دل بدان داده است ، مجادله کنند، و او را از خدايـان خود که ابراهيم منکر آنها است بترسانند و بدو بگويند که خدايانشان چه بسا بلائي بدو برسانند... ابراهيم با يقين قاطع ، و ايمان راسخ ، و با ديدار پـنهان و آشکار پروردگار راستيني کـه او را هدايت داده است و رهنمود فرموده است ، با ايشان روياروي مي شود:
(وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلاَ أَخَافُ مَاتُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْ ءٍ عِلْماً أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ).
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قوم ابراهيم با او به ستيزه پرداختند ( و وي را از خشم خدايان خود ترساندند. ابراهيم ) گفت : آيا شما را سزد که دربار? خدا با من بستيزيد، و حال آن کـه مرا (خداوند با دلائل روشن به سوي حقّ راهنمائي کـرده است و) هدايت بخشيده است ؟ من از آن چيزهائي کـه انباز خدا مي کنيد نمـي ترسم ( چرا که مي دانم از سوي آنها و از جانب کسي زياني به من نمي رسد) امّا اگر خدا بخواهد ضرر و زيان ( به کسـي برسد، بي گمان بدو) مي رسد. دانش پروردگارم همه چيز را در بر گرفته است ( و خداي من از هر چيز آگاه است ، ولي خدايـان شما از چيزي آگاهي ندارند) . آيا يادآور نمي شويد ( و از خواب غفلت بـيدار نمي گرديد و متوجّه نـيستيد کـه چــيزهاي عاجز و درمانده مستحقّ پــرستش نمي باشند؟ ) . چگونه من از چيزي که ( بي جان است و بت نام دارد و از روي نادانـي ) آن را انباز ( خدا) مـي سازيد مـي ترسم ؟ و حال آن کـه شما از ايــن نمي ترسيد که براي خداوند ( جهان که هم? کائنات گواه بر يگانگي او است ) چيزي را انباز مي سازيد که خداوند دليلي بر ( حقّانيّت پرستش ) آن براي شما نفرستاده است ؟ پس کــــدامـيک از دو گــروه ( بت پــرست و خداپرست ) شايسته تر به امن و امان ( و نترسيدن از مجازات يزدان ) است ، اگر مي دانيد ( کـه درست کـدام و نادرست کدام است ؟ ).
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فطرت وقتي که منحرف مي گردد و به کژ راهه مي افتد، گـمراه و سرگشته مي شود. سپس به گمراهي و سرگشتگي خود ادامه مي دهد، و زاويه فراخ تر مي شود و خط از نقط? شروع دورتر مي گردد، تا بدانجا که براي او مشکل خو اهد بود که برگردد و راستاي راه را در پيش بگيرد... مثلًا خو د اين قوم ابراهيم عليه السلام بتها را و ستارگان را مي پرستيدند و دربار? اين کوچ بزرگ و سترگ نمي انديشيدند که در دل و درون ابراهيم صورت گـرفته ا ست . حتّي ا ين امر، ايشان را به انديشيدن و نگريستن محض هم وانمي داشت . بلکه آنان آمدند و با او به ستيزه و جدال پرداختند. در حالي که كاملًا پيدا بود که خودشان از لحاظ جهان بيني سست بودند و درگمراهي روشني بسر مي بردند.
امّا ابراهيم مؤمني که خدا را در دل و عقل خود، و در سراسر جهان پيرامون خود يافته است ، با اطمينان و يقين با ايشان روياروي مي شود، و بر آنان مي تازد:
(قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللّهِ وَقَدْ هَدَانِ؟).
گفت : آيا شما را سزد که دربار? خدا با من بستيزيد، و حال آن که مرا ( خداوند با دلائل روشن به سوي حقّ راهنمائي کرده است و) هدايت بخشيده است ؟ .
آيا دربار? خدا با من مي ستيزيد، و حال آن که او را يافته ام و ديده ام که دست مرا مي گيرد، و بينش مرا باز مي کند، و مرا به سوي خود رهنمود مـي گرداند، و با خو يشتن آشنا مي سازد... او که دست مرا گرفته است و رهنمودم کرده است ، پس وجود دارد. آنچه در دل دارم دليل بودن او ا ست . من که ا و را در دلم و در شورم يافته ام ، همانگونه که او را در جهان پيرامونم يافته ام . پس جدال و ستيز شما دربار? چيزي که او را در درونم يافته و دليلي بر وجودش نمي خواهم چيست ؟ هدايت و رهنودي که او مرا با آن به سوي خود هدايت و رهنمود کرده است ، دليل و حجّت است و بس.
(وَلاَ أَخَافُ مَاتُشْرِكُونَ بِهِ).
(2/76)



من از آن چيزهائي که انباز خدا مي کنيد نمي ترسم ( چرا که مي دانم از سوي آنها و از جانب کسي زياني به من نمي رسد).
کسي که خداي را يافته است ، چگو نه مي ترسد؟ از چه چيزي و از چه کسي مي ترسد؟ آخر هر نيروئي جز نيروي يزدا ن ، و هر قدرتي جز قدرت ايزد منّان ، ناچيز است و ترسيدن را نشايد.
ابراهيم به سبب ژرفي ايمان خود، و تسليم خويشتن به آفريدگار، نمي خواهد قاطعانه چيزي را بگو يد و بکند مگر اين که به مشيّت مطلق يزدان ، و به دانش شامل و همه جاگستر خداوند سبحان تکيه زند:
(إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْ ءٍ عِلْماً).
امّا اگر پروردگارم بخواهد ضرر و زيـان ( به کسـي برسد، بي گمان بدو) مـي رسد. دانش پروردگارم همه چيز را در بر گرفته است ( و خداي من از هر چيز آگاه است ، ولي خدايان شما از چيزي آگاهي ندارند).
ابراهيم خود را در پناه مشيّت يزدان مي دارد و حمايت و رعايت خويش را از آستان يزدان مي جويد. او مي داند که چيزي گريبانگيرش نمي شود، مگر چيزي کـه خدا بخواهد. و مي داند که دانش يزدان ا و را در برگرفته است ، همان گونه که همه چيز را در بر گرفته است .
(وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ).
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چگونه من از چيزي که ( بي جان است و بت نام دارد و از روي نادانـي ) آن را انباز ( خدا) مـي سازيد مـي ترسم ؟ و حال آن کـه شما از ايــن نمي ترسيد که براي خداوند ( جهان که هم? کائنات گواه بر يگانگي او است ) چيزي را انباز مي سازيد که خداوند دليلي بر ( حقّانيّت پرستش ) آن براي شما نفرستاده است ؟ پس کــــدامـيک از دو گــروه ( بت پــرست و خداپرست ) شايسته تر به امن و امان ( و نترسيدن از مجازات يزدان ) است ، اگر مي دانيد ( کـه درست کـدام و نادرست کدام است ؟ ).
اين منطق مؤمني است که به خود اطمينان دارد و حقائق اين جهان را مي شناسد. اگر کسي سزاوار هراس باشد او ابراهيم نيست . مؤمني هم نيست که دست خود را در دست خدا گذاشته است و راستاي راه را در پيش گرفته است . چگونه ابراهيم از خدايان عاجز و درمانده به هراس مي افتد، اين خدايان هر چه و هر که مي خواهند باشند؟ خداياني که گاهي به شکل زورمندان و قلدران نمودار مي گردند. امّا زورمندان و قلدران در برابر قدرت يزدان ، ناتوان و ضعيف و لاغر و نحيف هستند. ابراهيم چگو نه از ايـن خدايـان نادرست و درمانده مي هراسد؟ و حال آن که مشرکان از اين نمي ترسند که براي خدا انباز ورزيده اند و چيزهائي که از ميان انسانها و غير انسانها شريک خدا کرده اند که خداوند جهان بديشان قدرت و سلطه اي نبخشيده است . آيا کدام دو گروه سزاوار امن و امان است ؟ آيا کسي بايد بترسد که به خدا ايمان دارد و انبازها را قبول ندارد؟ يا کسي بايد بترسد انبازهائي را شريک خدا مي سازد که هيچگو نه قوّت و قدرت و سلطه و شوکتي ندارند؟ راستي کداميک از دو گروه بايد که در امن و امان باشد، اگر آنان علم و فهمي دارند؟!
در اينجا پاسخ از عالم بالا در مي رسد، و دربار? اين مسأله برابر حکم آسمان ، داوري انجام مي پذيرد:
(
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الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ).
کساني که ايمان آورده باشند و ايمان خود را با شرک ( پرستش چيزي با خدا) نـياميخته باشند، امن و امان ايشان را سزا است ، و آنان راه يافتگان ( راه حقّ و حقيقت ) هستند.
کساني که ايمان آورده باشند و خويشتن را خالصانه از آن يزدان سازند، و در عبادت و طاعت و خطّ سـير زندگي، انبازي آلوده و آميخت? اين ايمان خالص نکنند، اينان شايسته و سزاوار امن و امان و نترسيدن از اين و آنند، و ايشان قطعاً راهيافتگان و راهيابانند.
(وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ).
اينها دلائل ما بود که آنها را به ابراهيم عطاء کرديم ( تا) در برابر قوم خود ( به کارشان گيرد، و غروب ستارگان و خورشيد و ماه را دليـل بر الوهيّت و وحدانيّت ما داند. او با همين دلائلِ کَوْني بر آنان پيروز شد و برتري يافت ، و اين سنّت ما است کــه با علم و حکمت ) درجات هر کس را بخواهيم بالا مي بريم .
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اين دليل و برهاني بود که يزدان آن را به ابراهيم الهام کرده بود تا با آن دلائل و براهيني را باطل گرداند که مشرکان براي جدال و ستيزه با ابراهيم با خود آورده بودند. براي ايشان خرافه و ياوه اي را روشن گرداند که بدان معتقد بودند و تصوّر مي کردند که خدايـان آنان مي توانند بلائي را بدو برسانند... روشن است که مشرکان وجود خدا را انکار نمي کردند. منکر ايـن هم نبودند که يزدان در گستر? جهان داراي قدرت و توان و سلطه و شکوه است . اما ايشان اين خدايان را شريک او مي دانستند. هنگاهي که ابراهيم رو در رو بديشان اعلام کرد که کسي که خود را خالصانه از آن يزدان سازد، از غير او هراسي به خود راه نمي دهد. امّا کسي که براي يزدان چيزي را انباز گرداند، سزاوار هول و هراس است ، با ذکر اين دليل و برهاني که يـزدان آن را بد و الهام و عطاء کرده بود، دلائل و براهين ايشان پوچ گرديد و از ميدان به در رفت . حجّت ابراهيم برتري گرفت ، و ابراهيم از لحاظ عقيده و دليل و منزلت ، والاتر از ايشان شد... بدين منوال خدا درجات هر کسي را که بخواهد بالاتر و بالاتر مي برد، و برابر حکمت و فرزانگي و دانش خود در آن تصرّف مي کند و بدان دست مي برد:
(إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ).
پروردگار تو حکيم ( است و هر چيزي را در جاي خود قرار مي دهد و به جاي خود مي کند، و) آگاه است ( و مي داند چـه کسـي مستحقّ رفعت است و چه کسـي مستوجب ذلّت ).
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پيش از اين که ا ين بخش را رها کنيم و به درود گوئيم ، مي خواهيم عطر دل انگيز گلي از گلهاي خوش بوي زندگي، در روزگار اصحاب پـيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم را استشمام کنيم . بدان هنگام که اين قرآن ، تر و تازه بر ايشان نازل مي گرديد، و دلهايشان آن را بسان شربت گوارائي مي نوشيدند، و با آن و براي آن مي زيستند، و با آن خودسازي مي کردند، و در پرتو معاني و مفاهيم و الهامات و مقتضيات آن ، زندگي و سازندگي مي نمودند، آن هم با تلاش بي امان و با شعور بخردانه و با تعهّد شگفتي که زيبائي آن ما را محو جمال خو د مي کند، و جدّيّت آن ما را مبهوت مي سازد. از استشام اين گل ، متوجّه مي گرديم که اين گروه گزيد? مردمان چگونه بوده اند، و چگو نه يزدان توسّط اين دسته از مردمان معجزاتي را انجام فرموده است ، و آن هم در يک ربع قرن از زمان :
ابن جرير - با اسنادي که دا شته ا ست - ا ز عبدالله پسر ادريس روايت کرده است که گفته است : هنگامي که اين آيه نازل شد:
(الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ....).
کساني که ايمان آورده اند و ايـمان خود را با ظلم ( شرک ) نياميخته اند....
اصحاب پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم سخت پريشان شدند، و گفتند: کداميک از ما است که بر خويشتن ستم نکرده باشد؟ ! رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم فرمود:
(لَيْسَ كَمَا تَظُنُّوْنَ. وَ اِنَّمَا هُوَ مَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ: لَا تُشْرِكْ بِاللهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ...اِنَّمَا هُوَ: وَ لَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِشِرْكٍ).
آن گونه که گمان مي بريد نيست . بلکه اين همان چيزي است که لقمان به پسر خود گفته است : براي يـزدان چيزي را انباز مساز. قطعاً انباز ورزيدن ستم بزرگي است ... پس معني آن چنين است : ايمان خود را با شرک نيالوده و نياميخته باشند.
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همچنين ابن جرير - با اسنادي که د اشته است - از ابن المسيب روايت نموده است که عمر پسر خطّاب آيـ? : (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ) را تلاوت کرد. از آن به هراس افتاد. به پيش ابيّ پسر کعب رفت و گفت : اي ابومنذر آيه اي را از کتاب يزدان خوانده ام . برابر آن چه کسي است که در امان بماند؟ گفت : کدام آيه؟ عمر آيه را تلاوت کرد و گفت : چه کسي از ما به خود ظلم و ستم نکرده است ؟ ابي پسر کعب گفت : خدا تو را بيامرزد! مگر نشنيده اي که خداوند بزرگوار مي فرمايد:
)اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ).
قطعاً شرک ظلم و ستم بزرگي است .
پـس معني آن چنين است : ايمان خود را با شرک نيالوده و نياميخته اند ...
ابن جرير - با اسنادي که داشته است - روايت مي کند از ابوالأشعر عبدي ، که او نيز از پـدرش روايت کرده است که زيد پسر صوحان به سلمان گفت : اي ابوعبدالله آيه اي از کتاب خدا مرا سخت پريشان کرده است . آنجا که مي فرمايد:
(الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ).
سلمان گفت : مراد از ظلم ، شرک است ... زيد گفت : اگر آنچه دارم ، برابر آن هم مي داشتم و بر دارائـيم افزوده مي شد، بدا ن شادمان نمي گشتم ، اگر اين سخن را از تو نمي شنيدم!
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اين سه روايت براي ما به تصوير مي کشند که احساس اين گروه مبارک اصحاب ، در برابر اين قرآن به چه شکلي بوده است . چگونه در اندرونشان اثر جدّي خود را مي گذاشته است . چگو نه آن را دريافت مي داشتند . چگونه آن را دريافت مي داشتند و احساس مي کردند که اوامر و نواهي قرآن مستقيماً براي اجراء شدن نازل شده اند، و بيانات قاطع آن براي اطاعت کردن آمده اند، و احکام آن احکام نهائي براي اجراء است . چگونه آنان به هراس مي افتادند وقتي که گمان مي بردند که تاب و توان محدودشان با سطح تکاليف و واجبات مطلوب نمي خواند و طاقت انجام قوانين و اجراء فرمانهاي ايزد متعال را ندارند. چگونه هول و هراس ايشان را برمي داشت، زماني که معتقد بودند در برابر هر مرتبه و درجه اي از کوتاهي کردن ، مورد مؤاخذه قرار مي گيرند، و اگر عمل ايشان با سطح تکليف ، تفاوت داشته باشد، مسؤوليّت متوجّه آنان مي گردد، مگر زماني که از سوي خدا و رسول تخفيف داده شود.
اين هم صحن? زيبا و دلربائي است ... صحن? کساني که اين آئين را در لابلاي دل و جان خود برداشتند، و پرده اي بودند که قضا و قدر يزدان بر آن نمايش داده مي شد، و بالاخره مجريان مشيّت خداي سبحان در واقعيّت زندگي گشتند.
*
پس از آن ، روند قرآني کاروان بزرگ ايمان را عرضه مي دارد. کارواني که جلوداران آن ، گروه بزرگوار پيغمبران هستند، از نوح تا ابراهيم، و از ابراهيم تا خاتم النّبيّين - صلوات الله و سلامه عليهم اجمعين - روند قرآني اين کاروان دراز آهنگ و پـياپي و پـيوسته را عرضه مي دارد، بويژه آن را از ابراهيم و فرزندان پيغمبرش عرضه مي کند، و در ايـن عرضه زنجير? تاريخي را مراعات نمي دارد - همان گونه که در جاهاي ديگر مراعات مي کند - زيرا مقصود در اينجا جملگي کاروان است ، نه زنجير? تاريخي :
(
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وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلّاً هَدَيْنَا وَنُوحاً هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكُلّاً فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ذلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَاكانُوا يَعْمَلُونَ. أُولئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هؤُلاَءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْماً لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُل لاَأَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ).
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ما به ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( فرزند اسحاق ) را عطاء نموديم ( و افتخار ايــن دو تن هم تنها در جنب? پيغمبرزادگي نبود، بلکه مانند پـدرشان ) آن دو را ( به سوي حقيقت و خوبي ) رهنمود کرديم . پيشتر نير نوح را ( دستگيري و به سوي حقّ و نيکي ) ارشاد نموديم . و از نژاد نوح ( هم کساني همچون ) داود، سليمان ، ايـوب ، يوسف ، و هارون را ( قبلا هدايت و ارشاد کـرديم ) و همان گونه ( که ابراهيم و هم? اين پيغمبران را پاداش داديم ) محسنان را ( نيز بدانچـه مستحق باشند) پـاداش مي دهيم و زکريّا، يحيي ، عيسي ، و الياس را ( نيز هدايت داديم و) هم? آنان از زمر? صالحان ( و بندگان شايست? ما) بودند. و اسماعيل ، اليسع ، يـونس ، و لوط را ( نـيز رهنمود کـرديم ) و هرکدام ( از ايـنان ) را بر جهانيان ( زمان خود) برتري داديم . و از ميان پدران و فرزندان و برادرانشان ( گروه زيادي را رهنمود نموديم ) و آنان را برگزيديم و به راه راست ارشاد کرديم . اين ( توقيق بزرگي که چنين شايستگان و برگزيدگاني بدان نائل آمدند) توفيق خدائي است و خداوند هر کس از بندگانش را بخواهد بدان نائل مي سازد. اگر ( اين چنين شايستگاني - چـه رسد به ديگران - ) شرک مي ورزيدند، هر آنچه مي کردند هدر مي رفت ( و اعمال خيرشان ضائع مـي شد و خرمن طاعتشان به آتش شرک مي سوخت ) . آنان کسانيند كه کتاب ( آسماني ) و حکمت ( ربّاني ) و ثبوت ( يزداني ) بديشان داديم . اگر ( اين مشرکان مکّه و کافران معاصر تو) نسبت بدان ( سه چيز) کـفر ورزند ( مهم نـيست . زيـرا) ما کساني را عهده دار حفظ و سود بردن از) آن ( سه چيز) مي سازيم که نسبت بدان کفر نمي ورزند ( و بلکه همچون اهل مدينه به جان در راه آن مي کوشند) . آنان کسانيند که خداوند ايشان را هدايت داده است ( و توفيق رسيدن به راه حقّ و نيکي عطاء نموده است ) پس از هدايت ايشان پيروي کن ( و به راه ايشان برو.
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اي پيغمبر! همانگونه که اين پيغمبران به پيروان خود گفته اند، تو نيز به پيروان خود) بگو: من در برابر ( تبليغ رسالت آسماني و ابلاغ فرمان يزداني ) پاداش و مزدي از شما نمي طلبم . اين قرآن ( که تبليغ آن وظيف? من است ) چيزي جز يادآوري و اندرز براي جهانيان نيست .
در اين آيات از هفده پيغمبر - بجز نوح - نام برده شده است . اشاره اي هم به ديگران شده است :
(مِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ).
از ميان پدران و فرزندان و برادرانشان ( گـروه زيـادي را رهنمود کرديم ).
پيروهائي که بر اين کاروان است :
(وَكُلّاً فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ).
و هر کدام ( از اينان ) را بر جهانيان ( زمان خود) برتري داديم .
(وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ).
و آنان را برگزيديم و به راه راست ارشاد کرديم . هم? اين پيروها بيانگر خوبي و نيكي اين گروه بزرگوار و برگزيدن آنان از جانب آفريدگار، و رهنمودشان به راه راست است .
ذکر اين گروه بدين شيوه ، و عرضه داشتن اين کاروان بدين شکل ، همه و همه مقدّمه اي براي بياناتي است که پس از آن مي آيد:
(ذلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَاكانُوا يَعْمَلُونَ).
اين ( توفيق بزرگي که چنين شايستگان و برگزيدگاني بدان نائل آمدند) توفيق خدائي است و خداوند هر کس از بندگانش را بخواهد بدان نائل مـي سازد. اگر ( ايـن چنين شايستگاني - چه رسد به ديگران -) شرک مي ورزيدند، هر آنـچه مي کردند هدر مي رفت ( و اعمال خيرشان ضائع مـي شد و خرمن طاعتشان به آتش شرک مي سوخت ).
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اين ، سرچشمه هاي هدايت و رهنمود در کر? زمين است . هدايت و رهنمود يزدان براي مردمان ، در چيزي مجسّم و نمودار است که پيغمبران آن را با خود به ارمغان آورده اند. يقين و اطمينان منحصر بدان است و بس. تنها بايد از آن پيروي کرد، آن چيزي که در اين منبع يگانه آمده است و يزدان سبحان آن را فقط هدايت و رهنمود خدا مي شمارد، و همان چيزي است که يـزدان بندگان گزيد? خود را بدان رهنمود مي فرمايد ... اگر اين بندگان راهيابِ گزيده، از يكتاپرستـي کناره گيري کنند، و از منبع يگانه اي دوري گزينند که هدايت و رهنمود يزدان را از آن دريافت مي دا رند، و در اعتقاد يـا در عبادت و يا در دريافت قوانين ، کسي يا چيزي را شريک خدا گردانند، پايان? کردار و سرنوشت رفتار ايشان اين خواهد بود که اعمال و افعال آنان بيهوده گردد و هدر رود. يعني ضائع شود و نابود گردد، همان گونه که چهارپائي گياه زهرآگيني را بخورد و آ ماسيده گردد و بميرد... اصل معني واژگانيِ کلم? حُبُوط ايـن است !
(أُولئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هؤُلاَءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْماً لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ).
آنان کسانيند که کتاب ( آسماني ) و حکمت ( ربّاني ) و نبوّت ( يزداني ) بديشان داديم . اگر ( اين مشرکان مکه و کافران معاصر تو) نسبت بدان ( سه چيز) کفر ورزند (مهم نيست . زيرا) ما کساني را عهده دار ( حفظ و سود بردن از) آن ( سه چيز) مي سازيم که نسبت بدان کفر نمي ورزند ( و بلکه همچون اهل مدينه به جان درراه آن مي کوشند).
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اين هم دومين سخن است ... يزدان در نخستين سخن ، سرچشم? هدايت و رهنود را بيان فرمود، و آن را بر هدايت و رهنمو دي محدود نمود که پيغمبران آن را به ارمغان آورده اند . در دومين سخن مقرّر مـي دارد پيغمبراني که بديشان اشاره کـرده است ، کسانيند که بدانان کتاب و حکمت و سلطه و نبوّت عطاء فر موده است ... واژ? « حکم » به معني حکمت و فرزانگي ، و همچون به معني سلطه و قدرت مي آيد. در اين آيـه ، محتمل هردو معني است . چه اين پيغمبران کسانيند که يزدان براي بعضي از آنان ، کتاب نازل کرده است ، مثل تورات براي موسي ، زبور براي داود، و انجيل براي عيسي ... و به بعضي حکم عطاء کـرده است ، همچو ن داود و سليمان ... رويهمرفته به هم? ايشان حکم اعطاء فرموده است ، بدين معني آئيني که با خود به ارمغان آورده اند حکم و فرمان يـزدان است ، و ديني که با خويشتن آورده اند مشتمل بر سلطه و قدرت يزدان بر مردمان و بر هم? امور است . يـزدان پيغمبران را جز براي اين نفرستاده است که از ايشان اطاعت گردد، و کتاب را نازل نفرموده است مگر براي اين که دادگرانه در ميان مردمان حکو مت کند و فرمان براند، آن گونه که در آيه هاي ديگري مذکور ا ست ... يزدان به هم? پيغمبران حکمت و همچنين نبوّت ارمغان داشته است ... آنان کسانيند که يزدان جهان ، آئـين خود را بديشان واگذار کرده است و آنان را پـاسداران آئـين خويش فرموده است . آنان هستند که آن را براي مردم مي آورند، و آئين يزدان را پاس مي دارند، و بدان ايمان مي آورند و از آن محافظت مي نمايند ... اگر اين مشرکان عرب، نسبت به کتاب و حکـم و نبوت کـفر ورزند، آئين يزدان بي نياز از ايشان است . آخر ايـن گروه بزرگوار و مؤمن به اين امور، براي اين آئين کافي و بسنده اند! ... اين حقيقتي است که از ديرباز بوده است و درخت گشن آن ريشه در ژرفاي روزگاران دارد.
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کارواني است که پياپي است و پيوسته آمده است و حلقه هاي زنجير? آن متّصل به همديگر بوده است ، و دعوت يگانه اي است که عهده داران آن پيغمبران بوده اند و پرجم آن را ايشان يکي پس از ديگري بر دوش گرفته اند و به اهتزاز درآورده اند، و بدان ايـمان داشته اند و بدان نيز ايمان مي آورند کساني که يـزدان بديشان هدايت و رهنمود ارمغان مـي فرمايد، اگـر در ايشان شايستگي هدايت و رهنمود سراغ داشته باشد ... اين بياني است که دل شخص مؤمن را، و دلهاي گروه مسلمان را - تعدادشان هر اندازه که باشد - لبريز از آرامش مي گرداند. اين گروه مسلمان تنها نـيست . از درخت گشن نيز بريده نشده است . اين گروه شاخه اي نو رسته از درختي است که تن? آن در ژرفاي زمـين ريشه دوانده است و استوار قد برافراشته است و شاخه هاي آن سر بر آسمان سائيده است . دستاويزهاي ايشان و هدايت و رهنمودشان متّصل به يزدان است ... هر کسي از مؤمنان، در هر سرزميني و در ميان هر نسلي که باشد، بسي نيرومند است و خيلي بزرگ است . او بخشي از همان درخت استوار سر به فلک کشيده اي است که ريشه هاي خود را به ژرفاهاي فطرت بشري، و به ژرفاهاي تاريخ انساني فرو دوانيده است ، و عضوي از آن کاروان بزرگوار متّصل به خدا و هدايت او است ، همان کارواني که از دورترين قرون و ديرترين اعصار در حرکت است .
(أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُل لاَأَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ).
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آنان کسانيند کـه خداوند ايشان را هدايت داده است ( و توفيق رسيدن به راه حقّ و نـيکي عطاء نموده است ) . پس از هدايت ايشان پيروي کن ( و به راه ايشان برو. اي پيغمبر! همان گونه كه اين پيغمبران به پـيروان خود گفته اند، تو نيز به پيروان خود) بگو: من در برابر ( تبليغ رسالت آسماني و ابلاغ فرمان يزداني ) پاداش و مزدي از شما نمي طلبم . اين قرآن ( که تبليغ آن وظيق? من است ) چيزي جز يادآوري و اندرز براي جهانيان نيست .
اين سومين سخن است ... ايـن گروه بزرگواري کـه قافله سالاران کاروان ايمانند و آن را به پيش مي رانند، همان کسانيند که يزدان ايشان را هدايت بخشيده است و رهنمودشان فرموده است ، و چيزي که از سوي يزدان برايشان نازل گرديده است رهنمودشان کرده است . آن چيزي که سرمشق در آن پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم و کساني هستند که بد ان ايمان آورده اند. اين هدايت تنها هدايتي است که بر آن است و بر آن مي رود. اين هدايت تنها هدايتي است که داوري را به پيشگاه آن مي کشد و از آن داوري مي طلبد. اين هدايت تنها هدايـتي است که مردمان را بدان فرا مي خواند و بدان مژده مي رساند ... به کساني که ايشان را فرا مي خواند و دعوت مي نمايد، مي فرمايد:
(لاَأَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ).
من در برابر ( تبليغ رسالت آسماني وابلاغ فرمان يزداني ) پاداش و مزدي از شما نمي طلبم ...اين قرآن ( که تبلبغ آن وظيـ? من است ) چيزي جز يادآوري و اندرز براي جهانيان نيست .
براي جهانيان است ... نه به قومي و نه به نژادي و نه به خويشاوندي و نه به بيگانه اي اختصاص دارد ... ايـن هدايت يزدان و پند و اندرز هم? مردمان است . از اينجا است کـه هـيچگونه پـاداش و مزدي نمي طلبد و درخواست نمي کند. بلکه پاداش و مزدش تنها بر يزدان است .
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آنگاه روند قرآني به پيش مي رود و منکران نبوّتها و رسالتهاي آسماني را تهديد مي کند و بيم مي دهد ، و ايشان را ننگين مي سازد به اين که آنان نمي توانند آن چنان که بايد يزدان را بشناسند و ارج نهند، و با حکمت و رحمت و عدالت او آشنائي پيدا کنند. همچنين مقرر مي دارد که واپسين رسالت بر منوال و روال رسالتهاي پيش از خود حرکت مي کند، و واپسين کتاب نيز کتابهاي پيش از خود را تصديق مي نمايد ...کتابهائي که با نواي کارواني هماهنگ باشد که پيشتر از آن سخن رفت ، و گام به گام آن حرکت کند:
(وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَاأَنْزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرٍ مِن شَيْ ءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُوراً وَهُدىً لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيراً وَعُلِّمْتُم مَالَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ قُلِ اللّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ. وَهذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ).
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مشرکان ، خدا ( و رحمت و حکمت او) را چنان کـه بايد نشناخته اند، وقتي که مي گويند: خداوند هيچ چيزي را بر هيچ کسـي فرو نفرستاده است (و انساني را به پيغمبري برنگزيده است ! اي پيغمبر! به مشرکان و يهودياني که با آنان همرأي و همصدا مـي گردند) بگو: چه كسي کـتابي را نازل کـرده است که موسي آن را براي مردم آورده است و نوري ( رخشا) و هدايتي ( راهنما) بوده است ؟ ( شما اي يـهوديان ) آن را در کاغذهاي ( پراکنده و صفحات جداگانه ) مـي نويسيد و آن قسمت را ( که به مصلحت شما است وبا آرزوهايتان مي خواند) نشان مي دهيد، و بسياري از آن را ( که شما را وادار به تصديق قرآن و ايمان به نبوت محمّد مي دارد) پنهان مي کنيد. و به شما ( اي يهوديان ! توسّط اين قرآن ، از آئين يزدان و هدايت خداي منّان ) چيزهائي آموخته شده است که شما و پـدران شما از آن باخبر نبوده ايد. ( در پاسخ پيشين ايشان ) بگو: خدا ( اين قرآن را نازل کرده است ) و بگذار در باطل ( و يـاوه سرائـي ) خود ( فرو روند و) به بازيچه پردازند. آين (قرآن ) کتابي است که ما آن را فرو فرستاده ايم ( همان گونه که تورات را قبلا فرو فرستاده ايم ) . پر خير و برکت است ( و تا به قيامت ماندگار مي ماند) . تصديق کنند? هم? کتابهاي ( آسماني از قبيل تورات و انجيل ) است که پـيش از آن نازل شده اند. ( آن را فرو فرستاده ايم ) تا با آن ( اهل ) مکّه و کسان دور و بر آن ( يعني هم? مردمان جهان ) را ( از خشم خدا) بترساني . کساني که به آخرت ايمان دارند بدان ايمان مي آورند ( چرا که اميد به ثواب و هراس از عقاب ايشان را بدين امر وا مي دارد. و هم بدان سبب ) آنان بر ( اداي به موقع و بگونه شايست? ) نماز خود، محافظت مي ورزند.
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مشرکان هنگام نشان دادن و پافشاري بر باطل مي گفتند: يزدان کسي را از مردمان پيغمبر نکرده است و کتابي را براي انسانها نازل ننموده است . در صورتي که در همسايگي ايشان در عربستان، يهوديان اهل کتاب بودند، و بديشان نمي گفتند که شما اهل کتاب نيستيد، و يزدان تورات را براي موسي عليه السلام نازل نکـرده است . مشرکان چنين سخني را به مسلمانان مـي گفتند تنها محض دشمنانگي و پافشاري لجوجانه . تا بدين وسيله رسالت محمد صلّي الله عليه و آله و سلّم را تکذ يب کنند و بس. بدين سبب، قرآن مجيد با خود همان سخني کـه مي گفتند، يعني :
(مَاأَنْزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرٍ مِن شَيْ ءٍ).
خداوند هيچ چيزي را بر هيچ کسـي فرو نفرستاده است! .
بر آنان مي تازد. همچنين بديشان مي گويد که شما منکر کتابي نيستيد که قبلا براي موسي نازل گشته است :
(وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَاأَنْزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرٍ مِن شَيْ ءٍ).
مشرکان ، خدا ( و رحمت و حکمت او) را چنان که بايد نشناخته اند، وقتي كه مي گويند: خداوند هيچ چيزي را بر هيچ کسي فرو نفرستاده است .
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ايـن سخني را کـه مشرکان مکّه در جاهليت خود مي گفتند، هم? کسانِ همسانِ ايشان در هر زماني گفته اند. از جمله کساني هم اينک نيز آن را مي گويند، کساني که گمان مي برند اديان ساخت? انسانها است! و آئينها با ترقّي و پـيشرفت انسانها ترقّي و پـيشرفت حاصل کرده است ! ديگر در اين راستا فرقي نمي گذارند ميان آئينهاي ساخت? خود انسانها، همچون بت پرستيهاي گذشته و حال که با ترقي و تنزّل طرفداران آنها ترقّي و تنزّل و صعود و سقوط دارد، و ميان آئـينهائي که پيغمبران از سوي يزدان با خود آورده اند و اصول و ارکان بنيادين آنها ثابت و پايدار است و هم? پيغمبران چنين اصول و ارکان بنياديني را به ارمغان آورده اند و دسته اي آنها را پذيرفته اند، وگروهي از آنها سرباز زده اند، و مردمان به مرور از آن اصول و ارکان بنيادين کناره گيري نموده اند و در تحريف آنها کوشيده اند و بدانها دست برده اند، و ديگر باره مردمان به جاهيت خود برگشته اند و در انتظار پيغمبر ديگري نشسته اند که بيايد و همان اصول و ارکان يگانه را با خود بياورد. اين سخن را درگذشته و حال کساني مي گويند که چنان که بايد مقام والاي خدا را نمي شناسند، و با بزرگي و سترگي و کرامت و فضيلت و رحمت و عدالت يزدان جهان آشنائي ندارند ... آنان مـي گويند: خداوند پيغمبري را از ميان انسانها برنگزيده است و به مـيان مردمان روانه ننموده است ! اگر او مـي خواست پيغمبراني را براي انسانها بفرستد، فرشتگاني را پيغمبر مي کرد و به ميان آنان ارسال مي نمود! همان گونه که عربها مي گفتند ... يا مي گويند: آفريدگار ايـن جهان فراخ و بزرگ ممکن نيست که بدين انسان « ناچيز» توجّه نمايد، انسان ناچيزي که بر اين ذر? کر? زمين نام زيست مي کند.
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کي چنين موجودي را سزد که پيغمبراني را براي او برانگخته و روانه کند، و براي پيغمبران هم کتاب هايي را نازل گرد اند تا بدانها در اين ستار? کوچک انسانها را رهنمود نمايند؟ ! ايـن چنين سخني را فيلسوفان در گذشته گفته اند و هم اينک نيز مي گويند! ... يا اين که مي گويند: نه خدايي وجود دارد و نه وحي در ميان است و نه پيغمبراني بوده اند!!! ايـن چيزها ساخته و پرداخت? خيالبافيهاي مردمان است ! يا ساخت? بعضي از مردمان براي نيرنگ وگول زدن ديگران است و حقّه بازي و شيّادي خود را به نام دين رواج داده اند! اين چنين سخني را ماديگرايان کافر مي گويند.
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هم? اين سخنان نشان مي دهد که خدا را چنان که بايد نشناخته اند و به والائي او پي نبرده اند. چه يزدان بزرگ و دادگر و مهربان و دانا وکاربجا، اين موجود انسان نام را تنها رها نمي سازد. او انسان را آفريده است و از راز و رمز درون و گفتار و کردار بيرون وي آگاه است ، و تاب و توان و کم و کاست او را مي داند، و نيازش را به ميزان و معيار دادگـرانه اي مي بيند. مـيز ان و معيار دادگرانه اي که جهان بيني ها و انديشه ها و اقوال و اعمال و اوضاع و احوال خود را بدان برگرداند تا درستي و نادرستي و صلاح و فساد آنها را مشاهده نمايد ... خدا همچنـين مي داند که خردي را که به انسان بخشيده است ، با فشارهاي فراوان هوسها و کششها و آزها و خو استهاي او روبرو مـي گردد. گـذشته از آن ، انسان واگذار به نيروهاي زمين شده است ، نيروهائي که يزدان آنها را مسخّر انسان فرموده است ، امّا انسان را وادار به جهان بيني مطلق دربار? کيهان ننموده است ، و به ساختن پايه هاي ثابت حيات در جهان وا نداشته است ... بدين خاطر است که يزدان مهربان انسان را به خرد تنها واگذار نمي کند، و همچنين او را به فطرتي حواله نمي دارد کـه او را بر آن سرشته است و شناخت پروردگار راستين را در خمير? فطرتش به وديعت گذاشته است ، و شوق و شور کشش به سوي آفريدگار، و پر و بال زدن به آستان? کـردکار، و در سختيها و گرفتاريها پناه بردن به داد ار را بدو عطاء فرموده است ... اين چنين فطرتي ، گاهي به سبب فشارهاي دروني و بيروني، و به علّت گمراهسازي و نيرنگبازي اهريمنان جنّ و انس با تمام دستگاه ها و ابزارهاي خطّ دادن و تاثير بخشيدني که در توان دارند، به کژ راهه مي افتد و تباه مي شود ...
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يزدان مهربان انسانها را به وحي و پيـغمبران و هدايت و کتابهاي الهي واگذار مي نمايد، تا فطرتهايشان را به راستاي راه و صفا و پاکي خود، و خردهاشان را به صحّت و سلامت خود برگرداند، و تاريکيهاي گمراهسازيها و نـيرنگبازيها را از پـهن? درونشان و از گستر? بيرونشان بزدايد ... ايـن چيزي است که سزاوار بزرگواري يـزدان ، و شايان لطف و عنايت يزدان منّان ، و درخور رحمت و عدالت خداوند سبحان ، و همآوا با حکمت و دانش کردگار مهربان است ... شايست? مقام والاي آفريدگار جهان نيست که انسانها را بيافريند، سپـس ايشان را بيهوده رها سازد... آنگاه در روز رستاخيز بدون اين که پـيغمبري را به ميانشان فرستاده باشد آنان را دادگاه ي کند و مورد پـرس و جو قرار دهد : [1]
(وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً).
ما ( هيچ شخص و قومي را) مجازات نخواهيم کرد، مگر اين که پيغمبري ( براي آنان مبعوث و) روانه سازيم . (اسراء/15)
شناخت يزدان و ارج نهادن به مقام والاي يزدان بگون? شايان ، مقتضي اعتقاد و باور داشتن به اين است که ايزد منّان پيغمبراني را به سوي بندگانش روانه فرموده است تا فطرتهايشان را از زير توده ها بيرون بکشند و از آلودگيها پاکيزه نمايند، و خردهايشان را ياري و کمک کنند تا از فشارها رها گردند و بزدايند، و در راه نگرش سره و پاکيزه ، و انديش? ژرف روان شوند و تلاش نمايند. همچنين خداوند جهان به پيغمبران برنام? دعوت به سوي يزدان را وحي فرموده است ، و براي برخي از ايشان کتابهائي را فرستاده است که پس از مرگ آنان در ميان اقوامشان تا مدّت زماني برجاي بماند - از قبيل کتابهاي موسي و داود و عيسي - يا براي هـيشه برجاي بماند همچون اين قرآن .
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ا ز آنجا که در عربستان رسالت موسي در ميان عربها مشهور و شناخته بود، و اهل کتاب در آنجا معروف و آشنا بودند، يزدان به پيغمبر خود دستور مي فرمايد اين حقيقت را به مشرکاني که منکر اصل رسالت و وحي بودند بگو يد:
قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُوراً وَهُدىً لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيراً وَعُلِّمْتُم (مَالَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُم).ْ
بگو: چه کسي کتابي را نازل کرده است كه موسي آن را براي مردم آورده است و نوري ( رخشا) و هدايـتي ( راهنما) بوده است ؟ ( شما اي يـهوديان ) آن را در کاغذهاي ( پراکنده و صفحات چداکانه ) مـي نويسيد و آن قسمت را ( کـه به مصلحت شما است و وادار به تصديق قرآن و ايمان به نبوت محمّد مـي دارد) پـنهان مي کنيد. و به شما ( اي يهوديان ! توسّط اين قران ، از آئين يزدان و هدايت خداي منّان ) چيزهائي آموخته شده است که شما و پدران شما از آن باخبر نبوده ايد.
در ديباچ? سوره گفتيم که اين آيه مدني است . مخاطبان آن نيز يهوديان هستند. در آنجا بيان هم کرديم که ابن جرير طبري قرائت ديگري را برگزيده است :
(يََجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ يُبْدُونَهَا وَ يُُخْفُونَ كَثِيراً).
آن را در کـاغذهاي ( پـراکـنده و صفحات جداگانه ) مي نويسند و قسمتهاي فراوانـي را ( کـه به مصلحت ايشان است و وادار به تصديق قرآ ن و ايمان به نبوّت مي دارد) پنهان مي کنند.
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مخاطبان آيه مشرکانند، امّا از کار يهودياني خبر داده مي شود که دربار? تورات انجام مـي دادند . آن را در صفحاتي مي نوشتند و به بازيچه مي گرفتند. بدين گونه که چيزهائي را به مردم نشان مي دادند کـه با توطئ? گمراهسازي و نيرنگبازي آنان بخواند، و به بازي و شوخي گرفتن احکام و واجبات تورات توسّط ايشان را توجيه نمايد و ناديده انگارد! از مردمان چيزهائي از تورات را پنهان مي داشتند که با چنين طرحها و توطئه هاي صفحه صفحه و بخش بخش کـردن تورات نمي خواند! عربها از بسي چيزهاي تورات آگاهي داشتند، و يزدان در اين قرآن نيز چيزهائي از رفتار و کردار يهوديان را بديشان آموخته است ... پس اين خبر دربار? يهوديان در روند سوره معترضه بشمار مي آيد و خطاب بديشان نيست . بنابر اين ، آيه مكّي است و مدني نمي باشد ... ما نـيز چيزي را برمي گزينيم کـه ابن جرير برگزيده است .
اي محمّد بديشان بگو: چه کسي کتابي را نازل کـرده است که به عنوان نور رخشا و هدايت راهنما براي مردمان فرو فرستاده است ؟ کتابي کـه يهوديان آن را صفحه صفحه و بخش بخش مي کنند. برخي از چيزهاي آن را پنهان مي کنند، و برخي از چيزهاي آن را نمايان مي سازند، تا بدين شيوه آرزوها و نـيازهاي خود را برآورده سازند، آرزوها و نيازهائي که در فراسوي نيرنگبازيهاي زشت و بازيچه قرار دادنهاي پلشت خود پنهان مي داشتند. همچنين بديشان مي گويد که يـزدان جهان بديشان آموخته است چيزهائي را که براي ايشان از حقائق و اخبار روايت کـرده است و آنان از آنها بي خبر و نا آگاه بوده اند. لذا شايسته است خداي را سپاسگزاري کنند و الطاف و عنايات او را پيش چشم دارند، و به بهان? اين که يزدان اين چيزها را در قرآن به پيغمبرش آموخته است و آنها را بدو وحي فرموده است ، اصل تورات را انکار نکنند.
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يزدان بديشان اجازه نداد ه است که بدين منوال پـاسخ دهند. بلکه به پيغمبرش صلّي الله عليه و آله و سلّم دستور مـي دهد که قاطعانه در اين باره با ايشان برخورد فرمايد، و ايـن سؤال و پاسخ بدان را جولانگاه جدالي نسازد که چيزي جز لجاجت آن را برنمي انگيزد:
(قُلِ اللّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ).
بگو: خدا ( اين قرآن را نازل کرده است ) و بگذار در باطل ( و ياوه سرائي ) خود ( فرو روند و) به بازيچه پردازند.
بگو: يزدان قرآن را نازل فرمود ه است ... ديگر به جدال و لجاجت و ستيزه گري ايشان اهمّيت مده ، و ايشان را رهاکن تا به ياوه سرائي و بيهوده گوئي خويش فرو روند و ناآگاهانه و ابلهانه به شوخي و بازي خويشتن بپردازند ... در اين فرموده هم تهديد و هم توهين بديشان نهفته است ، و هم بدان اندازه از حقّ و حقيقت و جدّي بودن مسأله سخن رفته است ، زماني که سخن به ياوه سرائي و بيهوده گوئي کشيد و كار مردمان بدانجا انجاميد که همچون کلامي را بر زبان برانند، زيبا و برازنده اين است که احترام سخن نگاه داشته شود، و جدال قطع گردد، و سخن به پايان آيد.
روند قرآني به پيش مي رود و چيز تازه اي را روايت مي فرمايد، چيزي را که منکران باور ندارند که خدا آن را نازل کرده باشد. مي فرمايد اين کتاب حلقه اي از حلقه هاي زنجيزة? نبوّت است و پيش از آن هم حلقه هائي از اين زنجيره ديده شده است که کتابهاني به نامهاي گـوناگون آسماني بوده است ، و چيز نوظهور و بي سابقه اي نيست در ميان کتابهائي که يـزدان آنها را براي پيغمبران بزرگوار خود ارسال فرموده است :
(وَهذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ).
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ايـن ( قرآن ) کتابي است که آن را فرو فرستاده ايـم ( همانگونه كه تورات را قبلا فرو فرستاده ايم ) . پرخير و برکت است ( و تا به قيامت ماندگار مـي ماند) . تصديق کنند? هم? کتاب هاي ( آسماني از قبيل تورات و انجيل ) است کــه پـيش از آن نازل شده اند. ( آن را فرو فرستاده ايم ) تا با آن ( اهل مکّه و کسان دور و بر آن ( يعني هم? مردمان جهان ) را ( از خشم خدا) بترساني . کساني که به آخرت ايمان دارند بدان ايمان مـي آورند ( چرا که اميد په ثواب و هراس از عقاب ايشان را بدين امر وا مي دارد. و هم بدان سبب ) آنان بر ( اداي به موقع و بگون? شايست? ) نماز خود، محافظت مي ورزند.
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اين سنّت و قانوني از سنتها و قانونهاي يزدان است که پيغمبران را روانه دارد و براي ايشان کتاب نازل کند. اين کتاب تازه اي که نازل شدن آن را انکار مي نمايند، کتاب مبارکي است ... يـزدان سبحان راست فرموده است . به يزدان سوگند کتاب مبارکي است . اين کتاب مبارک است با تمام معانيي که واژ? مبارک دارد. در اصل خود مبارک است . بدان هنگام که خدا قرآن را از سوي خود نازل مـي فرمود مبارک بوده است . براي محلّي که قرآن را بدان فرو فرستاده است و آنجا را شايست? دريافت آن ديده است مبارک است . اين چنين جائي دل بزرگ و ارجمند و پاکيز? محمّد صلّي الله عليه و آله و سلّم بوده است ... قرآن از لحاظ حجم و محتوايش مبارك است . چه قرآن نسبت به کتابهاي بزرگي که انسانها مي نگارند، صفحات اندکي بيش نيست ، اما با اين وجود در هر بخشي از خود معاني و مفاهيم و الهامها و پيامها و راهنمائيهائي مي گنجاند که ده ها از اين نوع کتابهاي بزرگ، چنين چيزهائي را در بر نمي گيرند، کتاب هاي بزرگي که چندين برابر قرآن ستبرا و گنجا دارند! کسي که هنر سخن را آزموده باشد، و آن را از خود يـا از ديگران ديده و سنجيده باشد، و مسأله بـيانگري با واژگان از مفاهيم و معاني را از خود يا از ديگران به محك آزمون زده باشد، بهتر و بيشتر از کساني که با هنر سخن سر و کار ند ارند و به مسائل بـيانگري نمي پردازند متوجّه مي گردد و مي فهمد که روش قرآني در اين زمينه نيز مبارک است ، و محال است انسان با اين واژگان ا ندک و در اين گستر? تنگ - حتي با چندين برابر آن واژگان و چندين برابر آن گکستره - بتواند مفاهيم و معاني و الهامها و اشاره هائي را به رشت? سخن کشد که تعبـير قرآنـي به رشت? سخن مي کشد.
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تنها يک آيه بيانگر معاني و حقائقي است که مي توان با آن بر فنون گوناگوني از شيوه هاي تعبير و توجيه استشهاد گرفت و به ذکر مثال پرداخت ، آن هم بگو نه اي که در ميان سخن انسانها منحصر به فرد و بي نظير باشد ... قرآن در تاثير گـذاشتن نـيز مبارک است ، بدان گاه که فطرت و سراسر هستي انسان را مستقيماً با شيو? عجيب و شگفتـي و روال زيبا و گيرائي مخاطب قرار مي دهد، و از هر راهي و جائي و گوشه اي و کناري با آن رويـاروي مي گردد، و در آن تأثـيري مي گذارد که سخن هيچ سخنگوئي چنين تأثيري در آن ندارد. اين هم بدان خاطر است که سلطه و قدرتي از جانب يزدان به قرآن داده شده است که گـفت? هيچ گوينده اي از اين چنين سلطه و قدرتي برخوردار ببسب .
نمي توانيم بيش از اين دربار? تصوير برکت اين کتاب به سخن پردازيم . اگر هم بيش از اين به سخن پردازيم و در اين راه گامهاي فراواني هم برداريم، باز هم به پايه و مايه اي نمي رسيم که يزدان بر ايـن کتاب گواهي مي دهد: « مبارک » است . اين گواهي به تنهائي بس است و پايان بخش سخن است .
(مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ).
تصديق کنند? هم? کتاب هاي ( آسماني از قبيل تورات و انجيل ) است که پيش از آن نازل شده اند.
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قرآن کتابهائي را تصديق مي کند که پـيش از آن از جانب يزدان نازل گرديده است . امّا در آن شکل و صورتي که تحريف نشده است ، نه بدان شکل و صورتي که جامعه ها آنها را تغيير و تحريف کرده اند و باز هم مي گويند: اينها از جانب خدا آمده است . قرآن کتاب هاي راستين آسماني را تصديق مي کند، چرا که حقّ و حقيقتي را با خود آورده اند که قرآن در اصول عقيده با خود آورده است . امّا از لحاظ قوانين و برنامه ها، خداوند براي هر ملّتي قانون و برنام? ويژه اي قرار داده است در محدود? عقيد? بزرگ دربار? خداوند سترگ. کساني که دربار? اسلام مي نويسند و مي گويند: اسلام نخستين آئيني است که عقيد? کامل را دربار? يگانگي يزدان به ارمغان آورده است . يـا مي گويند: اسلام نخستين آئيني است که عقيد? کاملي را دربار? يگانگي يزدان به ارمغان آورده است . يـا مي گويند: اسلام نخستين آئيني است که عقيد? کاملي را دربار? رسالت و رسول ، يعني پيغمبري و پيغمبر به انسانها تقديم داشته است . يا مي گويند: اسلام نخستين آ ئيني است که عقيد? کاملي را دربار? آ خرت و حساب و پاداش و کيفر با خود آ ورده است ... چنين کساني مرادشان از ايـن سخنان ، تعريف و تمجيد اسلام است ! ... اينان قرآن را نمي خوانند! اگر قرآن را خوانده باشند، قطعا شنيده اند که يزدان بزرگوار بيان مي فرمايد که جملگي پيغمبران - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَْيهِم وَ سَلَامِهِ - يکتاپرستي مطلق و خالصي را با خود آورده اند که هـيچگو نه شبهه و سايه اي از شرک به شکلي از اشکال گوناگوني که دارد در آن نبوده است ... همگي پيغمبران از حقيقت رسول ، و انسان بودن رسول ، خبر داده اند و گفته اند: رسول نمي تواند براي ايشان و براي خود مالک سود و زيان باشد، و اصلًا غيب نمي داند، و بهيچو جه نمي تواند رزق و روزي را گسترش و يا کاهش بدهد، يا روزي عطاء کند و يا روزي را باز پس بگيرد ...
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آنان همگان قوم خود را از آخرت و حساب و کتاب و جزا و سزاي آن ترسانده اند و هر يک از پيغببران هم? حقائق بنيادين عقيد? اسلامي را با خود آورده اند و به ديگران نموده اند ... واپسين کتاب هم هم? چيزهائي را تصديق مي کند که در کتابهاي پيشين آسماني موجود بوده است ... اينگو نه سخان آثار فرهنگي اروپائي در آنها هويدا است ، فرهنگي که گمان مي برد: اصول عقيده - از جمله عقائد آسماني - دگرگون شده است و ترقّي و پيشرفت نموده است ، همراه با دگرگو ني و ترقّي و پيشرفتي که اقوام جهان داشته اند! ... ممکن نـيست که با انهدام اصول اسلام كه قرآن آنها را مقرّر مي فرمايد، از اسلام دفاع کرد. پس نويسندگان و خوانندگان بايد از ايـن لغزشگاه خطرناک بپرهيزند.

و امّا فلسف? نازل کردن اين کتاب چيست ؟ فلسف? نزول قرآن اين است که پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم اهل مکّه - يعني امّ القري - و پيرامون آن را با قرآن بترساند و برحذر گرداند:
(وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا).
تا با آن ( اهل ) مكّه و کسان دور و بر آن ( يـعني هم? مردمان جهان ) را ( از خشم خدا) بترساني .
مکّه امّ القري - يعني مادر شهرها و اصل آبادانيها - ناميده شده است ، بدان علّت که مشتمل بر کعبه است . کعبه هم نخستين خانه اي است که براي مردمان ساخته شده است تا در آن يزدان را يگانه و بي انباز پـرستش کنند، و محلّ ّ گردهمائي ايشان ، و پناهگاه و مأواي امن و امان انسانها و حتّي همگي جانداران باشد. از آنجا دعوت همگاني ساکنان زمين سرچشمه گرفته است ، و پيش از آن دعوت همگاني نبوده است . مؤمنان نيز با نداي اين دعوت به حجّ و زيارت آن مي روند تا به خانه اي سر بزنند که اين دعوت از آنجا سرچشمه گرفته است و برجوشيده است .
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مقصود اين نيست - همان گونه که دشمنان خاورشناس اسلام از آن بهره برداري و سوء استفاده مي کنند - د عوت اسلام محدود به ساکنان مکّه و کساني باشد که در دور و بر مکّه زندگي مـي کنند! چنين د شمنان خاورشناس اسلام ، اين آيـه را از كلّ قرآن گسيخته مي دارند تا گمان برند که محمّد صلّي الله عليه و آله و سلّم در اوّل کار، دعوت خود را جز متوجّه اهل مکّه و برخي از شهرهاي پيرامون آن نکرده است . در نخستين مراحل دعوت تنها بدين محدود? تنگ مکّه و پيرامون آن بسنده مي کرده است و خيال مناطق فراخ تر از آن را نداشته است ! امّا سپس به هم? نواحي عربستان چشم طمع دوخت ! بعد از آن خواست از مرزهاي آن مناطق نيز بگذرد و دعوت خود را جهانگير کند! اين امر هم بر اثر تصادفها و پيشآمدهائي بود که به وقوع پـيوست و قبلًا از آنها آگاهي نداشت ! اين تصادفها و پيشآمدها پس از هجرت به مدينه و پـيدايش دولت و حکومت او در آنجا جلوه گر آمدا!! قطعاً آنان دروغ مي گويند ... چرا که در آيه هاي مکّي ، و در سرآغاز کار دعوت ، يزدان سبحان به پيغمبرش صلّي الله عليه و آله و سلّم فرموده است :
(وَ مَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ). ( انبياء/ 107)
( اي پيغمبر) ما تو را جز به عنوان رحمت جهانيان نفرستاده ايم .
(وَ مَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَ نَذِيْرًا). (سبأ/28)
ما تو را براي جملگي مردمان فرستاده ايـم تا مـژده رسان ( مؤمنان به سعادت ابدي ) و بيم دهند? ( کافران به شقاوت سرمدي ) باشي .[2]
هنگامي که اين آيه ها شرف نزول پيدا کرده اند، شايد اسلام هنوز در درّه هاي مكّه در محاصر? غم و اندوه و شکنجه و آزار بوده است!
(وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ).
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کساني که به آخرت ايمان دارند بدان ايـمان مـي آورند ( چرا که اميد به ثواب و هراس از عقاب ايشان را بدين امر وا مي دارد. و هم بدان سبب ) آنان بر ( اداي به موقع و بگون? شايست? ) نماز خود، محافظت مي ورزند.
کساني که ايمان دارند به اين که آخرتي و حسابي و جزائي در ميان است ، ايمان دارند به اين که قطعاً يزدان پيغمبري را براي مردمان مي فرستد و بدو وحي مي کند، و در تصديق اين امر رنج و مشقّتي در درون خود نمي يابند. نه تنها رنج و مشقّتي در درون خود نمي يابند، بلکه نداء دهنده اي را در ژرفاي وجود خويش مي يابند که ايشان را به تصديق ايـن امر فرا مي خواند. همـچنين آنان به خاطر ايـمان به آخرت و بدين کتاب ، بر اداي نماز خود محافظت مي ورزند، تا پيوسته با يزدان پيوند ا ستوار و ناگسستني داشته باشند، و به اطاعت از او که در نماز مجسّم است اقدام کنند... اين ، سرشت نفسي است که آخرت را باور و به آن يقين کامل داشته باشد، و اين کتاب و فرود آمدن آن را تصديق کند، و آزمند بر پيوند با خدا و اطاعت از او باشد... ديدن نمونه هائي از نفسهاي آدميان ، مصدّق خود اين سخن راستين خواهد بود.
*
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اين چرخش و گردش پياپي و دا راي پرده هاي متّصل به همديگر نيز در صحن? زند? برجست? پويا و غم انگيز و هرا س انگيز به پـايان مـي رسد، صحن? ستمکاران... يعني : مشرکاني که بر خدا دروغ مي بندند، و يـا ادّعا مي کنند که بديشان وحي شده است ، ادّعاي بي بنيادي است و بوئي از حقيقت ندارد. گاهي نيز گمان مي برند که مي توانند همچون اين قرآن را بنويسند و ارائه دهند!... صحن? اين چنين ستمکاران - ستمکاراني که ستمي با ستم ايشان قابل مقايسه نيست - بدان هنگام که در سختيها و دشواريـهاي مرگ دست و پـا مي زنند، و فرشتگان دستهاي خود را براي عذابشان به سويشان دراز کرده اند، و از ايشان جانهايشان را مي خواهند. شکنجه و آزار گريبانگيرشان گشته است و آنان همه چيز خود را پشت سرشان برجاي گذاشته اند و از انبازهائي که تصوّر مي کردند و گمان مي بردند اثري پيدا نيست و گور خود راگم کرده اند!
(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِباً أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْ ءٌ وَمَن قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَاأَنْزَلَ اللّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلاَئِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَاكُنتُمْ تَزْعُمُونَ).
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چه کسي ستمکارتر است از کسي که دروغي بر خدا ببندد ( و بگويد که کتابي بر کسي نازل نشده است ! يـا اين که بگويد: خدا را فرزند و انباز است !) يـا ايـن کـه بگويد: به من وحي شده است ، و بدو اصلًا وحي نشده باشد ( از قبيل : مُسَيْلَمِ? کذّاب و اسود عنسي و طُلَيْح? اسدي ...) و يا کسي بگويد: من هم همانند آنچه خدا ( بر محمّد) نازل کرده است خواهم آورد! ( چرا کـه قرآن افسانه هاي گذشتگان است و شعري بيش نيست ، اگر بخواهم مثل آن را ميگويم و مي سرايـم !) ... اگر ( حال هم? ستمگران، از جمله ايـن ) ستمکاران را ببيني ( و بداني که چه وضع نابهنجار و دور از گفتاري دارند) در آن هنگام که در شدائد مرگ فرو رفته اند و فرشتگان دستهاي خود را ( به سوي آنان ) دراز کـرده اند ( و بر بناگوش ايشان تپانچه و بر پشتشان تازيانه مي زنند و بديشان مي گويند: اگر مـي توانـيد از ايـن عذاب الهـي ) خويشتن را برهانيد. اين زمان به سبب دروغهائي کـه بر خدا مـي بستيد و از ( پذيرش ) آيـات او سرپيچي مـي کرديد، عذاب خوار کـننده اي مـي بينيد. (
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روز رستاخيز پروردگار به مردم مـي فرمايد: اکنون ) شما تک و تنها ( و بدور از خويشان و يـاران و مال دنـيا، حيات دوباره يافته ايد و براي حساب و کتاب ، يک يک و لخت و عور) به سوي ما برگشته ايد، همان گونه که روز نخست شما را آفريديم ( و برهنه و عريان و بدون هيچگونه توشه و توان ، به صحن? جهان گسيل داشتيم ) و هر چه به شما داده بوديم ، از خود بجاي گذاشته ايد ( و دست خالي بدينجا آمده ايد) و ميانجيگراني را با شما نمي بينيم که گمان مـي برديد ( در نزد خدا به يـاريتان مي شتابند و) آنان در خود ( پـرستش و عبادت ) شما شريک ( و سهيم با خدا) هستند! ديگر پـيوند شما گسيخته است ( و روابط خويشي و دوستي و پـدري و فرزندي و فرمانبري و فرماندهي ، پـاک بريده است و تمام پـندارها و تکيه گاه ها) و چـيزهائي کـه گـمان مي برديد ( که کاري از آنها ساخته است ) از ( ديد) شما کم و ناپديد گشته است .
از قتاده و ابن عبّاس رضي الله عنهم روايت است که اين آيات در بار? مسيلمة? کذّاب ، و سجاح دختر حارث همسر مسيلم? کذّاب، و اسود عنسي ، نازل شده است . آنان کساني بودند که در حيات پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم پيشگو ئي مي کردند و ادّعا مي نمودند که خدا بديشان وحي کرده است . امّا کسي که مي گفت : همچون اين چيزي که خدا نازل کرده است نازل خواهم کرد! يا مي گفت : به من وحي شد5 است ! در روايتي از ابن عبّاس نقل است که او عبدالله پسر سعد پسر ابوسرح است که اسلام را پـذيرفت و کاتب وحي پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم شد. زماني که در سور? « مؤمنون » اين چنين آياتي نازل گرديد:
(وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٌ مِنْ طِيْنٌ...).
ما انسان را از عصاره اي از گل آفريده ايم ....
(آيه هاي12-14)
پيفمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم او را فرا خواند و آيه ها را بر او املاء کرد. هنگامي که رسيد به :
(
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ثُمَّ اَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ).
از آن پس او را آفرينش تازه اي بخشيده و ( با دمـيدن جان به کالبدش ) پديد? ديگري خواهيم کرد.
عبدالله از شرح و تفصيل آفرينش انسان شگـفت زده شد و گفت :
(تَبَارَكَ اللهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ).
والا مقام و مبارک يــزدان است کـه بهترين اندازه گيرندگان و سازندگان است .
پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم فر مود:
(هَكَذَا اِنْزِلَتْ اِلَيَّ).
به همين شکل آيه بر من نازل شده است .
بدين هنگام عبدالله دچار شكّ و گمان گرديد و گفت : اگر محمّد راستگو باشد، پس همان گونه که بدو وحي شده است ، به من نيز وحي گرديده است! و اگر محمّد دروغگو باشد باز هم همان چيزي را گفته ام که او گفته است ! در نتيجه ا ز ا سلام برگشت و مرتدّ کرديد و به مشرکان پيوست . اين است مصداق فرمود? يزدان :
(وَمَن قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَاأَنْزَلَ اللّهُ).
کسي بگويد: من هم همانند آنـچه خدا ( بر محمّد) نازل کرده است خواهم آورد. ( کلبي آن را از ابن عباس روايت کرده است ).
صحنه اي که روند قرآني آن را دربار? سزاي ايـن ستمکاران ، يعني مشرکان ، به تصوير مـي کشد، صحن? هراس انگيز و ترسناک و غم انگيز و وحشتناکي است . ستمکاران در غمرات و سکرات مرگ قرار گرفته اند ... واژ? غمرات ، ساي? غم انگيز خود را دارد... در ايـن صحن? دلهره انگيز، فرشتگان دستهايشان را به سوي ستمگران مي گشايند تا ايشان را عقاب و عذاب نمايند! از آنان ارواح مي طلبند و مي خواهند جانهايشان را بگيرند! فرشتگان گذشته از شکـنجه و جان گرفتن ايشان ، پياپي سرزنششان مي کنند:
(وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلاَئِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ).
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اگر ( حال هم? ستمگران، از جمله ايـن ) ستمکاران را ببيني ( و بداني که چه وضع نابهنجار و دور از گفتاري دارند) در آن هنگام که در شدائد مرگ فرو رفته اند و فرشتگان دستهاي خود را ( به سوي آنان ) دراز کـرده اند ( و بر بناگوش ايشان تپانچه و بر پشتشان تازيانه مي زنند و بديشان مي گويند: اگر مـي توانـيد از ايـن عذاب الهـي ) خويشتن را برهانيد. اين زمان به سبب دروغهائي کـه بر خدا مـي بستيد و از ( پذيرش ) آيـات او سرپيچي مـي کرديد، عذاب خوار کـننده اي مـي بينيد.
سزاي تکبّر و سرپيچي از پذيرش حقائق و خو د را برتر گرفتن از پيروي کردن از آيات الهي ، عذاب خوارکننده است . جزايِ از زبان خدا دروغ گفتن ، توبيخ و تنبيه رسوا کننده است... هم? اين سزاها و جزاها سايه هاي غم انگيزي را بر صحنه مي افکنند، سايه هاي غم انگيزي که از هول و هراس و درد و رنج و ضيقت وتنگي ، گلو را مي فشارند و انسان را خفه مي سازند!
گذشته از اين همه توبيخ و تنبيه آفريدگار بزرگواري که وجود او را تکذيب کرده اند، هم اينک اين ايشانند کـه در پيشگاه يزدان سبحان آماده ايستاده اند. خدا در اين موقعيّت تنگ و دلهره انگيز خطاب بديشان مي فرمايد:
(وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ).
شما تک و تنها ( و بدور از خويشان و ياران و مال دنيا) به سوي ما برگشته ايد، همانگونه که روز نخست شما را آفريده ايم ( و برهنه و عريان و بدون هرگونه توشه و توان ، به صحن? جهان گسيل داشته ايم ).
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چيزي با خود نداريد مگر پيکرهاي لخت خود! همچنين تک و تنها هستيد! يک يک نه دسته دسته به پيشگاه خدا مي رويد. همان گونه که نخستين بار شما را يک يک آفريديم ، و يکي يکي از شکم مادرانتان ، لخت و عريان و بينوا و ناتوان ، پا به جهان نهاديد! همه چيز از شما بريده است ، و همه کس ا ز کنار شما پراکنده است و دوري گزيده است . ديگر نمي توانـيد چيزي را داشته باشيد از چيزهائي که يزدان آنها را به شما داده بود و به تملّک شما درآورده بود:
(وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ).
هر چه به شما داده بوديم ، از خود بجاي گذاشته ايد ( و دست خالي بدينجا آمده ايد).
همه چيز را برجاي گذاشته ايد، و به ترک همه چيز گفته ايد، اعم از: مال ، زيور، فرزندان ، کالا، جاه و مقام ، سلطه و قدرت ، و... همه چيز را در آن سراي برجاي نهاده ايد، و در اين سراي چيزي از آنها را با خود نداريد. بر کم و بيش آن چيزها توانائي و دسترسي نداريد!
(وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ).
ميانجيگراني را با شما نمي بينيم که گمان مي برديد ( در نزد خدا به ياريتان مي شتابند و) آنان در خودِ ( پرستش و عبادت ) شما شريک ( و سهيم با خدا) هستند!.
کجا رفتند کساني که گمان مي برديد آنها در سختيها و گرفتاريها به ميانجيگري و ياري شما بشتابند، و آنان را در زندگاني و اموال خود شريک مي ديديد، و مي گفتيد: آنان در پيشگاه يزدان ميانجيگراني براي شما خواهند شد؟ مثلًا کجايند آنان که مي گفتيد:
(مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَي اللهِ زُلْفَي!).
ما آنان را پرستش نمي کنيم مگر بدان خاطر که ما را به خداوند نزديک گردانند!. ( زمر/3)
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فرق نمي کند اين چيزهائي را که مي پرستند انسانهائي باشند به نام کاهنان و غيبگويان يـا قدرتمندان و فرمانروايان ، و يا اين که مجسمه هائي از سنگ ، يا بتها، جنّيان و پـريان ، فرشتگان، سيّارگان و ستارگان ، و چيزهائي جز اينها باشد. خلاصه هر چـيزي که رمز خدايان دروغين و اشاره به معبودهاي نادرست باشد، يا در زندگي و اموال و اولاد خويش آنها را شريک بدانند، از زمر? پرستش شدگان و بتان قلمداد مي شود، همان گونه که در سوره خواهد آمد.
اين انبازها و خدايگانها کجايند؟ انبازها و ميانجيگران کجا رفتند؟
(لَقَد تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ).
ديگر پيوند شما گسيخته است ( و ميانتان جدائي افتاده است).
همه چيز گسيـخته است . هر پيوندي که در ميانتان بوده است بريده است و به پايان آمده است . هر طنابي و هر ريسماني قطع گرديده است !
(وَضَلَّ عَنكُم مَاكُنتُمْ تَزْعُمُونَ).
چيزهائي که گمان مي برديد ( که کاري از آنها ساخته است ) از ( ديد) شما کم و ناپديد گشته است .
ادّعاي گوناگو ني که داشتيد از چشم شما ناپديد گرديده است . از جمله انبازهائي که گمان مي برديد، اثري از آنها پيدا نيست . اصلًا نمي توانند در پـيشگاه خدا شفاعت و ميانجيگري کنند، يا تأثيري در اسباب و علل داشته باشند!
صحنه اي است کـه دل انسان را سخت به تکان مي اندازد. صحنه اي است که نمايان مي گردد و مي جنبد، و به نفس انسان سايه هاي هراس انگيز و غم انگيز خود را مي افکند، و به دل انسان الهامهاي سخت تازنده و کوبنده و ترسناک و وحشتناک خويش را مي اندازد ... اين قرآن ... بلي اين قرآن است

1- براي اطّلاع بيشتر به تفسير فرمود? خداوند بزرگوار: « رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ» . آي? 165 سور? نساء در جزء ششم في ظلال القرآن ، و کـتاب « الاسلام و مشکلات الحضارة» فصل « تخبط و اضطراب » مراجعه شود.
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2- همچنين مراجعه شود به انعام/19 و 90، يوسف/104، فرقان/1، سبأ / 28، ص/87، قلم/52 ... ( مترجم )

سوره ي انعام آيه ي 110-95

(إِنَّ اللّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذلِكُمُ اللّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (95) فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (96) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (97) وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ (98) وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّماءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْ ءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً نُخْرِجُ مِنْهُ حَبّاً مُتَرَاكِباً وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِن أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُشْتَبِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (99) وَجَعَلُوا لِلّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ (100) بَدِيعُ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْ ءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ (101) ذلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لاَإِلهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْ ءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ وَكِيلٌ (102) لَاتُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (103) قَدْ جَاءَكُم بَصَائِرُ
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مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهِا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (104) وَكَذلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (105) اتَّبِعْ مَاأُوْحِيَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ لاَإِلهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (106) وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَاأَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ (107) وَلاَتَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّوا اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (108) وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الآيَاتُ عِندَ اللّهِ وَ مَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لاَيُؤْمِنُونَ (109) وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (110).
ما خود را نيازمند ا ين مي بينيم که در اينجا چيزهائي را مجدداً بازگو کنيم که در شناسائي ايـن سوره از آنها سخن رانده ايم ... پيش از هر چيز نيازمند جلو چشم داشتن امواج خروشاني هستيم که پيوسته بر سر و کول همديگر مـي دوند و در رودبار جوشان به پـيش مي روند. زيبائي دل انگيز و دلربائي را ور اندازکنيم که به تعبير و تصوير و آهنگ و نوا در روند سوره مي انجامد:
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اين سوره موضوع بنيادين خود رابه شکل شگفتي مطرح مي کند و بدان مي پردازد... در هر ديدگاهي و در هر موقعيّتي و در هر صحنه اي از سوره ، « زيـبائي دل انگيز و دلربائي » را به تصوير مي کشد و پيش چشم مي دارد... زيبائي فرح افزائي که نفْس را شيفته و شيدا، و حسّ و شعور را مات و مبهوت مي سازد، بدانگاه که انسان سرگردان و حيران صحنه هاي سوره را مي پايد، و به نواها و آهنگها و الهامها و اشاره هاي آن گوش جان مي سپارد.
اين سوره در روند سخن لبريز از صحنه ها، موقعيّتها، الهامها، اشاره ها، نواها، آهنگها، تصويرها، و سايه روشنهاي خود، به جريان رودخانه اي مي ماند که امواج جوشان و خروشان آن بر سر و کول همديگر دوند. هنوز موجي فروکش نکرده است که موج ديگري اوج مي گيرد و در مي رسد و بدان موج پيشين ملحق مي گردد. در جريان رودبار جوشان و خروشان ، امواج درهم مي تنند و تنگ يکديگر مي دوند و مي روند!
اين سوره در هر موجي ا ز ا ين ا مواج جوشان چسبان در همديگر تنيده و دوان ، به اوج زيبائي دل آرائي مي رسد که توصيف کرديم ... همآهنگي لازم در صحنه هاي گوناگو ن سوره ، به هنگام سخن از چيزي ، كاملًا در مدّ نظر بوده است و نموده شده است ... اين سوره ، هم? گستره و گوشه هاي نفس را با زيبائي مات و مبهوت کنند? خود، با سرزندگي جوشان ، نواها و آهنگهاي جان پروري که مقاصد را به تصوير مي زنند و به رشت? تعبير مي کشند و موسيقي خاصّ خود را دارند، با همآهنگي و همآوائي ويژه ، و با روياروئي با نفس از هر راهي و از هر دري ... پر و لبريز مي سازد و شـيفته خويش مي گرداند.
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اين سيـماها و نشانه ها جملگي به تمام و کمال در ايـن درس جلوه گر مي آيد... خواننده احساس مي کند که از يک سو صحنه ها و مقاصد آنها درخشان و رخشان برمي جوشند، و از ديگر سو صحنه ها و مقاصد آنها در جوش و خروش خود در پـيشگاه حس و شعور برمي جهند و به جلو مي تازند. در همان حال از آنها نواها و آهنگهاي تعبيرات واژگان برمي جوشند تا با آنها همراه و همنوا گردند. صحنه ها و تعبيرها به تمام و کمال مفاهيم و معاني خويش را به رشته مي کشند و به غايت و هدف مي رسانند.
هر صحنه اي از اين صحنه ها، انگار درخشان و تابان و زيبا و دلربا، از جهان ناپيدا برمي جوشند و سرچشمه مي گيرند، و در پيشگاه حواس و دل و خرد با جمال و کمال دلربا و گيرائي جلوه گر مي شوند.
عبارتها خود نـيز انگار جوش و خروش هستند! آهنگهاي عبارتها هم زيبا و فريبا با صحنه ها و مقاصد همنوا و همراه مي شوند. با آنها با تمام نيروي جوشش ، و در کمال شدّت درخشش ، همراه و همآوا مي گردند. مفهومها و صحنه ها و عبارتها در ميان موجهاي متّصل به همديگر، به جوش و خروش در مي آيند. حسّ و شعور، شيفته و شيدا به دنبال آنها روان مـي شوند، و هنوز موجي را دنبال نکرده اند، موج ديگري تند اوج مي گيرد و حسّ و شور را مجذوب و دلداد? خود مي سازد و ديوانه وار به دنبال خويش مي کشاند... اينها چيزهائي بود که در سرآغاز سوره ها قبلا مي خواستيم به تصوير بزنيم و توصيف کنيم .
صفح? هستي سراسر باز و گشوده است . صحنه ها نـيز پياپي همديگرند - حتّي اندکي مانده است که بگويم : برمي جهند و بر يکديگر مي پرند - در اينجا و آنجا و در صفح? گشاد و فراخ اقطار جهان .
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زيبائي و جمال در اينجا نشانه و سيماي برجسته اي است... زيبائي و جمالي که به نهايت دلربائي و شيدائي مي رسد و انسان را مات و مبهوت مي سازد ... صحنه ها از نظر زيبائي و جمال ، پاکيزه و گزيده اند. عبارتها نيز از لحاظ زيبائي و جمال ، در ساختار واژگاني داراي آهنگ و نوايند، و در ذکر مفاهيم و مقاصد، رسا و روشنگرند. مفاهيم و مقاصد هم از زاويـ? زيبائي و جمال بيانگر هم? حقائق اصيلي هستند که اين عقيده از آن موج مي زند... حقائق بگونه اي پـيدا و جلوه گر مي آيند، انگار که در پيکر نور پرتوافکني مي کنند! از جمل? آن چيزهائي که الهام بخش زيبائي و جمال کاملند، رهنمود الهي به نگرش و وراندازي زيـبائي و جمال موجود در شکوفائي و دلربائي حيات است :
(انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ).
بنگريد به ميو? نارس و رسيد? يکايک آنها، آن زمان که ميوه دا دند.
اين رهنمود مستقيم است به زيـبائي و جمال دلربا و دل انگيز... بنگرند و ورانداز کنند و هوشيارانه لذت ببرند. [1]
سپس اين زيبائي و جمال به اوج خود مي رسد. به بلندائي از زيبائي و جمال مي رسد که بس فريبا و دلربا است و در پايان عرض? کيهان زنده قرار دارد. آن زمان که به فراسوي اين جهان زيباي دل انگيز و خجسته مي پردازد و از نو آفرين آسمانها و زمين سخن مي راند. نوآفريني که هم? اين زيبائيها را هستي بخشيده است... از ذات خداوند سبحان بگونه اي سخن مي راند که خجستگي و دلربائي آن را روايت نمي دارد جز عبارات خود قرآن :
(لَاتُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ).
چشمها ( کُنْه ذات ) او را در نمي يابند، و او چشمها را درمي يابد ( و به هم? دقائق و رموز آنها آشنا است ) و او دقيق ( است و با علم کامل و اراد? شامل خود به هم? ريزه کاريها آشنا، و از هم? چيزها) آگاه است .
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هان ! هم اينک ما در اين درس ، در پيشگاه کتاب باز و گشود? هستي ايستاده ايـم . کتابي که غافلان در هر لحظه اي ازکنار آ ن مي گذرند، ولي در مقابل معجزات و نشانه هاي عظمت آن نمي ايستند. کتابي که کوران از کنار آن مي گذرند، امّا چشمانشان براي ديدن شگفتيها و زيبايي هاي آن باز نمي گردد... هان! هم ايـنک ايـن قرآن است که روند شگفت و عجيب آن ، دست ما را مي گيرد و ما را د ر گستر? اين هستي به گشت و گذار مي برد و در ميان عجائب و غرائب کيهان مي گرداند! انگار تاکنون جهان را ورانداز نکرده ايم و چيزي پيش از اين نديده ايـم ! گوئي همين لحظه پا به جهان مي گذاريم! ما را در پيشگاه نشانه هاي شگفت هستي نگاه مي دارد و چشمانمان را روبروي صحنه هاي زيبا و دلربا مي کشاند و شگفتيها را يکي يکي به ما مي نمايد، و ما را بر آن مي دارد که به عجائب و غرائبي بنگريم که غافلان ، غافل و بي خبر ا ز کنار آنها مي گذرند!
هان! هم اينک قرآن ما را در جلو معجزه اي نگاه مي دارد که در هر لحظه اي از شب و روز روي مي دهد... معجز? برجوشيدن حيات جنبان از اين موات جامد بي تکان... ما نمي دانيم چگونه برجوشيده است و از کجا آمده است و سربرزده است . تنها اين را مي دانيم از سوي يزدان پا به جهان گذاشته است و با قضا و قدر ايزد منان بردميده است و جوشيدن گرفته است . هيچ کسي از مردمان نمي تواند به اصل و کُنْه حيات برسد، چه رسد به آ فرينش بي نمونه و بي مثال آن !
هان! هم اينک قرآن ما را در پيشگاه گـردش شگفت کيهان نگاه مي دارد. گردش و چرخش سرسام آور دقيقي که در هم? لحظات انجام مي پذيرد ... معجزه اي است که هيچ يک از معجزه هائي که مردمان درخواست مي کنند به پاي آن نمي رسد و همطراز آن نمي گردد ... ايـن معجزه در هر شب و روزي ، بلکه در هر ثانيه و لحظه اي روي مي دهد.
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هان ! هم اينک ما را در برابر پـيدايش حيات انسانها نگاه مي دا رد، حياتي که از يک تن پديدار گشته است و جوشيده ا ست... جلو افزيش يافتن و پراكندن آنان با اين شيو? شگفت ، ما را نگاه مي دارد.
هان ! هم اينک ما را در برابر پيدايش حيات درگياهان نگاه مي دارد... ما را نگاه مي دارد در برابر صحنه هاي شرشر بارش بارانها، و رقص کشتزارهاي بالنده، و زيبائي ميوه هاي رسيده... اگر با حس و شعور آماده و دل باز بدين صحنه ها بنگريم و اين حياتها را ورا ندا ز کنيم ، صحنه ها و حياتها در جلو ديدگان ظاهر و باطن ما در جلوه گري است و جاي تامّل و ديـده وري است و خو اهيم ديد هيچ يک از اينها نه سرسري است .
هان ! هم اينک گستر? هستي در برابر ديدگانمان تازه و دلنشين جلوه گر مي آيد. انگار نخستين بار است که آن را مي بينيم. جهاني است زنده و پويا، ما بدو مهر مي ورزيم و او نسبت به ما مهر مي ورزد. د وستش مي داريم و دوستمان مي دارد. متحرّک و جنبان است ، حرکت در بند بند آن روان است . زيبا و خجسته است ، حو اس و شعور را شيفته و شيداي خود مي سازد و عقل و خرد در برابرش انگشت به دهان و مات و مبهوت مي ماند. گويا است ، و به زبان حال از آفريدگار خود مي گويد و يزدان را به همگان مي نماياند، و با معجزه ها و نشانه هاي موجود در سراسر کستر? خود يگانگي آفريدگار و قدرت پروردگار را به بينندگان نشان مي دهد.
بدين هنگام شرک به خدا - که روند قرآني هم در ا ينجا ا ز شرک و مشرکان سخن مي راند - كاملًا بر اي فطرت و سرشت ا ين هستي ، غريب مي نمايد، هنگامي که انسان با اين ايمان فراگير و همه جا گستر باگستر? سترگ و شگفت هستي روياروي مي گردد.
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برنام? قرآني به هنگام خطاب وجود بشري و متو جّه کردن انسان به حقيقت الوهيّت يزدان ، و بيان موقعيّت عبوديّت مردمان در برابر الوهيّت خداوند منّان ، از حقيقت آفريدن و پديد آوردن حيات ، و از حقيقت تضمين حيات با رزق و روزيي که خدا در ملک و مملکت خود آن را فرا هم مي آورد ، و از حقيقت سلطه و قدرتي که مي آفريند و روزي مـي رساند و در جهان اسباب و علل بدون هيچگو نه انبازي تصرّف مي فرمايد... از هم? اين حقائق سبب الهام گرانه اي و برهان نيرومندي را بر ضرورت چيزي فراهم مي بيند که مردمان را بدان فرا مي خواند، و آن عبارت است از: عبوديّت و بندگي تنها سزاوار خداوند يگانه است و بس، و خلوص اعتقاد و عبادت و اطاعت و کرنش فقط او را سزد و بس ... در روند سوره همچنين بعد از عرض? صفح? وجود، و پرده برداري از حقيقت آفرينش و پيدايش و رزق و ضمانت و کفالت و سلطه و قدرت ، از دعوت مردمان به سوي عبادت يزدان يگان? جهان سخن مي رود. يـعني مردمان به وحدت الوهيّت و اختصاص ويژگيهاي آن به يزدان سبحان در زندگاني همگي بندگان، فرا خوانده مي شوند، و از آنان خواسته مي شود که حاکميّت و داوري را در هم? امور زندگي به يزدان دهند و به پيشگاه آستان? اقدسش برند و بس، و هـيچگو نه ادّعاي الوهيّتي و اختصاص هيچيک از ويژگيهاي الوهيّت را از کسي نپذيرند همچنين در ايـن درس ، اين فرمود? يزدان را مي يابيم که مي فرمايد:
(ذلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لاَإِلهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْ ءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ وَكِيلٌ).
آن ( متّصف به صفات کمال است که ) خدا و پروردگار شما است . جز او خدائي نيست ، و او آفرييند? همه چيز است . پس وي را بايد بپرستيد ( و بس ، چرا که تنها او مستحقّ پرستش است ) همو حافظ و مدبّر همه چـيز است .
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در اين فرمود? يزدان نمون? برنام? قرآن ، راجع به پيوند عبادت خالصانه با اختصاص الوهيّت يگانه به آفريدگار يکتاي جهان را مي يابيم ، همراه با بيان ايـن نکته که يزدان :
(خَالِقُ كُلِّ شَيْ ءٍ).
آفريدگار هر چيزي است .
(وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ وَكِيلٌ).
و او حافظ و مدبّر همه چيز است .
در پايان درس - پس از عرض? همـ? ايـن معجزه ها و نشانه هاي موجود در سراسر پهن? صفح? وجود - ايزد منّان پرده از ناچيزي درخواست معجزات به کنار مي کشد، همان گونه که از روي سرشت سرکش و ستيزه جوي تکذيب کنندگان پرده برمي دارد، سرشت ستيزه گري که از ايمان بدان خاطر کناره گيري نمي کند که دلائل و نشانه هاي شناخت كم است و قانع کننده نيست . بلکه مقتضي طبيعت کور آنان اين است که از ايـمان بگريزند و آن را نپذيرند و با حقّ و حقيقت بستيزند! و الّا دلائل و نشانه هاي ايمان به يزدان ، گستر? جهان را پر کرده است .
*
(إِنَّ اللّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذلِكُمُ اللّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ).
اين خدا است که دانه و هسته را مـي شکافد ( و گياه و درخت از آنها مـي روياند. همو است کـه ) زنده را از مرده ، و مرده را از زنده بيرون مـي آورد ( از قبيل آفريدن انسان از خاک ، و توليد شـير از حيوان ) . ايـن ( چنين قادر توانائي ) خداي شما است . پس چگونه ( پس از ايــن بـيان ، از عبادت يـزدان به عبادت ديگران مي گرائيد، و از حقّ ) منحرف مي شويد؟ .
حيات معجزه اي است که کسي راز آن را نمي داند، چه رسد به اين که آن را بسازد![2]
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معجز? حيات پيدايش و جنبش است ... در هر لحظه اي دان? ساکن از گياه بالنده برمي دمد و پيدا مي شود، و هست? ساکن از درخت بالارونده برمي دمد و پـديدار مي گردد، و حيات پنهان در دانه و هست? بالنده در گياه و درخت ، راز سر به مهري است و جز خدا کسي از آن آگاه نيست ، و جز خدا کسي منبع و سرچشم? آن را نمي داند... انسانها پس از مشاهد? اين همه ظواهر و اشکال حيات ، و پس از پژوهشها و بررسيهاي متعدّد ويژگيها و دگرگونيهاي حيات ، باز هم در برابر راز نهان حيران مي ايستند، همان گونه که انسانهاي نخستين مات و مبهوت در برابر آن ايستاده اند! انسانها عملکرد و ظاهر حيات را مي فهمند ولي سرچشمه و اصل آن را نمي دانند! حيات به راه خود ادامه مي دهد، و معجز? حيات در هر لحظه به وقوع مي پيوندد!
يزدان از آغاز، زنده را از مرده بيرون آورده ا ست . اين جهان - دست کم اين کر? زمين - بوده است و حياتي وجود نداشته است ... سپس حيات پديد آمده است ... يزدان حيات را از ممات بيرون آورده است ... چگونه ؟ نمي دانيم ! از همان زمان که حيات از ممات بيرون آمده است ، ذره هاي مرده در هر لحظه اي - از راه پـيدايش زندگان - به مواد آلي زنده اي تبديل مي گردند و به پيکر اجسام زنده مي خزند، و - در اصل که ذرّه هاي مرده اي بوده اند - به سلولهاي زنده اي تبديل مي شوند ... و بر عکس اين نيز کار صورت مي گيرد ... در هر لحظه اي سلولهاي زنده به ذرّه هاي مرده تبديل مي گردند، تا وقتي که هم? پـيکر? موجود زنده اي ، روزي و روزگاري به ذره هاي مرده اي تبديل مي شوند!
(يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذلِكُمُ اللّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ).
زنده را از مرده ، و مرده را از زنده بيرون مي آورد.
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جز يزدان جهان کسي نمي تواند چنين کاري را انجام دهد... جز يزدان جهان کسي نمي تواند از آغاز حيات را از ممات بيرون آورد. جز يزدان جهان کسـي نمي توا ند د ر پيکر? موجود زنده نيروئي به وديعت نهد که در پرتو آن ذرّه هاي مرده به سلولهاي زنده تبديل گردند. جز يزدان جهان کسي نمي تواند سلولهاي زنده را ديگر باره به ذرّه هاي مرده تبديل سازد... در چرخه اي که کسي نمي داند از روي يقين کـي آغاز گرديده است و چگونه صورت پذيرفته است... آنچه در اين راستا مي گويند فرضيه ها و نظريه ها و احتمالها است و بس!
هرگونه تلاش و کوششي براي تعبير و تفسير پـديد? حيات بي نتيجه و بيهوده مانده است مگر اعتقاد به اين که يزدان حيات را پديدار کرده است و پديدار مي کند و بس ... از آن زمان که مردمان در اروپا از کليسا رميده و گريخته اند، گوئي :
(كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ).
انگار آنان گورخران رمنده و چموشي هستند کـه از شيري گريخته و رميده اند. ( مدثر/50،51)
آنان تلاش مي کنند پيدايش جهان و پيدايش حيات را بدون پناه بردن و اعتراف کردن به وجود يزدان تفسير و تعبير کنند. امّا هم? کو ششها و تلاشهايشان بي نتيجه مانده است و بيهوده گشته است... بهره اي که از ايـن کوششها و تلاشها در قرن بيستم برجاي مانده است تنها ستيزه گريهائي است که دالّ بر سرکشي و عدم اخلاص است . هيچگو نه خلوص و يکرنگي در اين پويشها ديده نمي شود!
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سخنان برخي از « دانشمندان » اين چنين کساني که از تفسير پديد? حيات جز از راه اعتراف به وجود يـزدان درمانده مانده اند، حقيقت موضعگيري خود « دانش » ايشان را دربار? اين مسأله به تصوير مي کشد. ما براي کساني که هنوز که هنوز است از خرده ريزهاي سفر? اروپائيان قرنهاي هيجدهم و نوزدهم تغذيه مي کنند، و از اين آئين گريزانند، چون اين آئين به « غيب » معتقد است و آنان « دانشگرا» و پـيروان علم هستند نه « غـيبگرا» و دنباله روان غـيب ، مقداري از سخنان دانشمندان مذکور را بيان مي داريم . ما در ايـن راستا سخنان دانشمندان « آمريکائي » را براي آنان برمي گزينيم .
« فرانک آلن » که فوق ليسانس و دکتراي خود را از دانشگاه کورنل دريافت کرده است و استاد علوم زيست شناسي در دانشگاه مانيتوبا درکانادا است ، در مقاله اي تحت عنوان : « پيدايش حيات تصادفي يا از روي قصد و اراده است ؟ » درکتاب : « خدا در عصر علم جلوه گر مي شود» ترجم? عربي دکتر دمرداش عبدالمجيد سرحان ، [3] مي گويد:
« اگر حيات از روي حکمت و فرزانگي ، و طرح و نقشه پيشين پيدا نشده باشد، پس بايد از راه تصادف پـديد آمده باشد. امّا اين تصادف چيست تا آن را مورد پژوهش و کاوش قرار دهيم و ببينيم و بدانيم چگونه تصادف حيات را مي آفريند؟
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نظري? تصادف و احتمال ، هم ايـنک داراي قواعد و اصول درست رياضي است . قواعد و اصولي که كاملًا از آنها استفاده مي گردد زماني که حکـم صحيح مطلبي وجود نداشته باشد. اين نظريه حکمي را ارائه مي دهد که درست ترين حکم بشمار است هر چند که احتمال خطا نيز در آن است . پژوهش نظري? تصادف و احتمال از لحاظ رياضي پيشرفت بسيار کرده است ، تا آنجا که رخ دادن برخي از پديده ها را مي توان با آن پيش بيني کرد، پديده هائي که تنها مي توانيم بگو ئيم : اين پديده ها تصادفي رخ مي دهند، و نمي توانيم پيدايش آنها را از راه ديگري تعبير و تفسير کنيم ، مثل انداختن مهره ها در بازي تخته نرد. در پرتو پيشرفت اين نوع بررسي ها و پژوهشها توانسته ايم ميان چيزهائي که از راه تصادف مي توانند روي دهند و ميان چيزهائي که از راه تصادف نمي توانند روي دهند، جدائـي اندازيـم .[4] همچنين توانسته ايم احتمال وقوع پـديده اي از پديده ها را در فاصل? زماني معيّني از ازمنه محاسبه نمائيم... هم اينک به نقشي مـي نگريم که تصادف مي تواند در پيدايش حيات بازي کند:
پـروتئينها جزو ترکيبات اساسي در ساختار هم? سلولهاي زنده اند. پـروتئينها از پـنج عنصر فراهم آمده اند و آنها عبارتند از: کربن، ئيدروژن ، نـيتروژن ، اکسيژن ، و گوگرد... در هر ملکول کوچکي از يک پروتئين ، تعداد اتمها به چهل هزار مي رسد. از آنجا که تعداد عناصر شيميائي در طبيعت بالغ بر نود و دو عنر است[5] و هم? آنها ايـنجا و آنجا کورکورانه و سرسري [6] پراکنده اند. احتمال گرد هم آمدن عناصر پنجگان? مذکور در کنار يکديگر براي تشکيل مولکولي از مولکو ل هاي پروتئين را مي توان حساب کرد. البته از
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راه اطّلاع از ماده اي که لازم است بطور دائم بهم زده شود تا اين مولکو ل کوچک به وجود آيد. و اطّلاع از طول زمان ممکن براي فراسوي همديگر رفتن و گرد هم آمدن اتمهاي يک مولکو ل ، حساب تشکيل يک مولکول تا اندازه اي به تصوير کشيده مي شود.
دانشمند رياضيدان سويسي « تشارلز يوجين جاي » اقدام به حساب هم? عوامل سازند? يک مولکو ل پروتئين کرده است و معتقد شده است که زمان ممکن براي جزئي ترين بخش از راه تصادف ، يک به نسبت ده به توان صدو شصت (160 10) يعني يک به نسبت ده ، صد و شصت بار در خود ضرب گردد! اين عددي است که نمي توان آن را گفت، يا با کلمات به بيان آن پرداخت ... انداز? حجم ماده اي که براي انجام گرفتن تصادفي چنين عملي لازم و ضروري است تا اين که مولکو لي ساخته شود، بزرگتر از ميليونها ميليون برابرگنجايش اين جهان است !!!
براي تشکيل تصادفي تنها يک مولکو ل بر روي کر? زمين ، بيليونها بيليون سال لازم است . آن اندازه سال که قابل شمردن نيست ! دانشمند سويسي اندا ز? اين سالها را ده به توان دويست و چهل و سه (243 10) مي داند. يعني ده در خودش دويست و چهل و سه بار ضرب گردد!!!
پروتئينها از رشته هاي درازي از اسيدهاي آمينه ساخته مي شوند. اتمهاي اين مولکو لها چگونه در کنار هم قرار مي گيرند؟ اگر به گونه اي غير از حالت فعلي خود گرد هم آيند، نه تنها براي زندگي شايسته و مفيد نمي گردند، بلکه در برخي ا ز اوقات به سم و زهر تبديل مي شوند! دانشمند انگـليسي « ج .ب .سـيدر= seather.bj » راه هائي را حساب کرده است که اتمهاي يک مولکول ساد? پروتئين مي تواند از آن راه ها پهلوي يکديگر گرد آيند. او شمار? چنين راه هائي را ميليونها راه مي داند، يعني ده به توان چهل و هشت (48 10) راه تخمين زده است ! بنابر اين عقل محال مي داند که هم? ابن تصادفها دست به دست هم دهد تا تنها يک ملکول پـروتئين ساخته و پرداخته گردد.
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تازه پروتئينها مواد شيميائي بدون حياتي بيش نيستند و وقتي حيات به پيکر? آنها مي خزد که آن راز شگفتي که اصل آن را نمي دانيم و عقل بي نهايت[7] است ، حيات را به پيکر? پروتئينها بدمد، و آن ذات خداوند يگـانه است . خداوندي که با حکمت فراوان و دانش بسيار خود مي فهمد[8] که همچون مولکو ل پروتئين شايستگي دارد حيات در آن استقرار پيدا كند. مولکول پروتئين را ساخته است و شکل بخشيده است و راز حيات را بدان سرازير فرموده است ...
ايرفنگ ويليام که دکتراي خود را از دانشگاه ايوي دريافت کرده است و متخصّص ژنتيک گياهي بوده، و استاد علوم طبيعي در دانشگاه مـيشيگان است ، در سخناني تحت عنوان : « ماده به تنهائي بسنده نيست » در همان کتاب مي گويد:
« دانش نمي تواند به ما بگويد که ايـن مولکو لهاي بي نهايت دقيق کوچک و بيشمار که هم? مواد از آنها فراهم آمده اند خودشان چگونه به وجود آمده اند. همچنين علم نمي توا ند با تکيه بر انديش? تصادف مجرّد، به ما بگو يد که چگونه اين چيزهاي دقيق کوچک گـرد يکدگر جمع مي شوند تا حيات را پديد آورند. بيگمان نظريه اي که ادعا مي کند هم? شکلهاي مترقّيانه اي که به پيشرفت کنوني منتهي شده است ، بر اثر جهشهاي کورکورانه و تمرکز و تصادم مواد و زلزله هاي شديد و متلاطم بوده است ، مي گوئيم : اين نظريه بر اساس منطق درستي نيست و ماي? اقناع نمي گردد. تنها بايد چشم بسته و سرسري تسليم آ ن شد» .[9]
« آلبرت ماکومب ونشستر» متخصّص در زيست شناسي که دکتراي خود را از دانشگاه تگزاس دريـافت داشته است و استاد علوم زيست شناسي در دانشگاه تايلور است ، در مقاله اي از کتاب مذکور گفته است :
«....به پـژوهش زيست شناسي مشغول شدم . زيست شناسي دربار? گستر? فر اخي است راجع به بررسي حيات . در ميان آفريده هاي يزدان چيزي زيباتر و دلرباتر از جانوران و جانداران ايـن جهان وجود ندارد.
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به گياه شبدر ناچيزي بنگر، گياه ناچيزي که بر يکي از دو سوي جاده رسته است . آيا مي تواني در ميان هم? چيزهائي که انسانها از ابزارها و ادوات و وسائل و دستگاه هاي دل انگيز و تحسين برانگيزي که ساخته اند و به جهان تقديم داشته اند، چيزي را پيداکني که از آن شبدر کنار جاده زيباتر و دلرباتر باشد؟ ايـن شبدر ساختار زنده اي است و شبانه روز پيوسته در کار است و هزاران فعل و انفعالات شيميائي و طبعي انجام مي دهد، و هم? ايـن فعل و انفعالات تحت سـيطر? پروتوپلاسم صورت مي گيرد، و آن ماده اي است که در ترکيب هم? پديده هاي زنده دخيل است ( و بخش زند? سلول بشمار مي آيد).
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اين ساختار زند? پـيچيده از کجا آمده است ؟ يـزدان جهان اين پديده را همين جوري نيافريده است و تنها به خود واگذار نکرده است ، بلکه حـيات را نيز آفر يده است ، و حيات را تواناي بر حفظ خود کرده است ، و بدو نيروي استمرار از نسلي به نسلي نموده است . هر يک از گياهان تمام خواص و مميّزات خود را در خويشتن مصون و محفوظ مي دارد، خواصّ و مميّزاتي که ما را ياري مي کنند تا هر يک از آنها را بشناسيم و از ديگر گياهان جدا سازيم... قطعاً پـژوهش توليد مثل در جانداران، دل انگيزترين پـژوهشهاي زيست شناسي است ، و بيش از هر پژوهش ديگري قدرت يزدان را نشان مي دهد... سلول جنسي که گياه تازه از آن به وجود مي آيد، آن اندازه کوچک است که مشکل است آن را جز با ميکروسکوپ ديد. جاي شگفت است که هر ويژگي و صفتي از ويژگيها و صفات گياه : هر رگي ، هر مويرگي ، هر شاخه اي بر ساقه اي ، هر ريشه اي ، و هر برگي، وجود به هم نمي رساند مگر تحت نظارت و مراقبت مهندساني که حجم آنان بسيار ريـز و نازک است . اين مهندسان توانسته اند داخل سلولي زندگي کنند که گياه از آن پديد مي آيد... اين دست? مهندسان ، گروه کروموزومها، يعني : ناقلان ژنتيک هستند» [10] ... آن کس که کس است اين اندازه سخن بس است . بگذار بدين سخنان بسنده کنيم و به زيبائي رخشان و جمال درخشان موجود در روند قرآن برگرديم :
(ذلِكُمُ اللّهُ).
اين ( چنين قادر توانائي ) خداي شما است .
پديدآورند? اين معجزه هاي متکرّر و مستمرّ و داراي راز نهان ، يـزدان است . او پروردگار شما است که سزاوار است تنها در برابر او کرنش برد و فرمانبرداري کرد، با بندگي و پيروي از فرمان و اجراء قانونش .[11]
(فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ).
پس چگونه ( پس از اين بيان ، از عبادات يزدان به عبادت ديگران مي گرائيد، و از حق ) منحرف مي شويد؟ .
آخر چگو نه از اين حقّ روشن براي خردها و دلها و چشمها منحرف مي گرديد؟ !
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ذکر معجز? جوشيدن و سرچشمه گرفتن حيات از ممات ، در قرآن مجيد بسيار به ميان مي آيد. همان گونه که ذکر آفرينش آغازين جهان بسي به ميان مـي آيد، بدان هنگام که از حقيقت الوهيّت و آثار آن سخن مي رود. آثاري که دالّ بر يگانگي آفريدگار است ، و يگانگي آفريدگار نيز منتهي به ضرورت يگانگي معبود است . معبودي که بندگان از او اطاعت مي کنند و براي او کرنش مي برند. اين اطاعت و کرنش را نيز با اعتقاد به الوهيّت يگان? او، فرمانبرداري از ربوبيّت يگان? او، انجام مراسم بندگي تنها براي او، دريـافت فرمان و قانون در کلي? امور زندگي از او، و سر فرود آوردن تنها در برابر شريعت و آئين او، نشان مي دهند.
دلايل اين کارها نيز در قرآن مجيد به شکـل مسائل لاهوتي يا نظريه هاي فلسفي ، ذکر نمي گردد. اين آئـين بسي بالاتر و جدي تر از آن است که نـيرو و انرژي مردمان را صرف مسائل لاهوتي و نظريه هاي فلسفي کند. بلکه هدف ايـن آئـين راست و درست کردن جهان بيني مردمان با دادن عقيد? صحيح و خالص بديشان است . عقيد? صحيح و خالصي که به سلامت و سعادت زندگاني درون و بيرون انسانها بينجامد... اين کار هم هرگز ميسّر نمي گردد و تحقّق حاصل نمي کند، مگر زماني که مردمان را از بندگي بندگان بيرون کشاند و به بندگي يزدان سبحان رساند، و در زندگي دنيوي و در کارهاي روزانه تنها در برابر ايزد منّان کرنش برد و تنها ا ز او فرمان جست ، و مردمان را از زيـر سلط? زورمداران و قلدرا نـي بيرون آورد که ادعاء حقّ الوهيّت را دارند و در زندگي انسانها حاکميت را به دست مي گيرند و به فرمانروائي مي پردازند و به صورت خدايان نادرست و خداوندگاران فراواني درمي آيند! روشن است هر وقت مردمان در جهان بجاي بندگي يزدان به بندگي ديگران کشـيده شوند زندگي تباه مي گردد... بدين خاطر است ابن چنين پيروي را بر معجز? حيات خواهيم ديد:
(ذلِكُمُ اللّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ).
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اين ( چنين قادر توانائي ) خداي شما است . پس چگونه ( پس از اين بيان ، از عبادت يزدان به عبادت ديگران مي گرائيد، و از حقّ ) منحرف مي شويد.
اين چنين آفريدگاري ، خداوندگار شما است و سزاوار ربوبيّت بر شما است... ربّ به معني : مربّي و راهنما و سرور و فرمانروا است... بدين سبب واجب است کـه جز خدا ربّ بشمار نيايد.
(فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ).
او است کـه صبح ( سـيمين را از شب قيرين ) پـديدار ساخته است ( تا زندگان براي کسب معاش به تلاش ايستند) و شب را ماي? آرامش ( و آسايش جسم و جان ، ) و خورشيد و ماه را وسيل? حساب ( مردمان در امور روزمر? عبادي و تجاري خود) کرده است . ايـن ( نظم بديع و نظام استوار) سنجش دقيق و تدبير محکم ( دادار متعالي است كه ) چيره ( بر جهان و) آگاه ( از همه چيز آن ) است .
آن کسي که شکافنده و پـديدآورند? دانه است ، پديدآورند? بامدا دان نيز مي باشد. او است که شب را ماي? آرامش و آسايش کرده است . او است که حرکات خورشيد و ماه را حساب و کتاب بخشيده است و چرخش وگردش آنها را مقدّر فرموده است و با قدرت و دانش خود به انداز? لازم تنظيم کرده است و سنجيده و شمرده نموده است ، قدرتي که بر همه چيز احاطه دا رد.
شکافتن بامدادان از تاريکي شبانگاهان حرکتي است که در شکل خود به شکافتن دانه و هسته مي ماند. دميدن نور در حرکتي که دارد، همچون باز شدن غنچه در حرکت ويژ? خويش است . در ميان آن دو مشابهت هاي حرکت و سرزندگي و رونق و زيـبائي و جمال است . مشابهت ها و سيماهاي مشترکي در ميان آن دو در تعبير از حقائق مشترکي در سرشت و حقيقت نـيز موجود ا ست .
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ميان شکافتن دانه و هسته ، و ميان پديد آمدن بامداد و آرميدن شب ، پيوند ديگري است . مـيان بامدادان و شبانگاهان، و حركت و جنبش و سکون و آرامش در اين جهان - يا در اين زمين - و ميان نبات و حيات ، رابط? مستقيمي است . زمين با اين گردش و چرخشي که به دور خود در مقابل خورشيد دارد، و ماه با اين حجم و اين فاصله اي که از زمبن دارد، و خورشيد نيز با ايـن حجم و اين فاصله و اين درج? حرارتي که دارد، همه و همه تقديرات و تظيماتي است از جانب « عزيز» و چيره اي که داراي سلطه و قدرت است ، و از جانب « عليم » و آگاهي است که داراي علم و دانش فراگير و همه جاگستر است... اگر اين تقديرات و تنظيمات نبود، حيات در زمين بدين نحو و بدين شيوه برنمي جوشيد، و گياه و درخت از دانه و هسته سر برنمي زد.
در جهان محاسب? دقيقي و اندازه گيري به تمام و کمالي است . در اين جهان، حيات كاملًا محاسبه شده است ، و درجه و نوع اين حيات دقيقاً روشن گشته است... جهاني است که دست تصادف ناگهاني و گذرا از دامن آن کوتاه است ، و آنچه را که مردمان تصادف مي نامند خودش از قانون سترگي پيروي مي کند و تابع حساب شگفتي است .
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کساني که مي گويند: اين حيات بر اثر جهش ناگهاني در جهان پديد آمده است ، و جهان بدان اهمّيّتي نمي دهد و توجهي نمي نمايد. بلکه چنين به نظر مي رسد که با آن دشمنانگي دارد، و ناچيزي سيّاره اي که اين نوع حيات در آن پيدا و هويدا گرديده است به هم? ايـنها اشاره مي نمايد!... حتي برخي از آنان مي گويند: اين ناچيزي اشاره بدين دارد که اگر خدائي براي اين جهان بود او نيز بدين حيات اهمّيت نمي داد و توجّه نمي نمود! ... و سخنان پوچ و ياوه سرائيهاي ديگري که در اين زمينه مي گو يند، و آنها را گاهي « علم » و زماني « فلسفه » مي نامند! اين گونه سخنان پشيزي نمي ارزند و حتّي سزاوار بررسي و پژوهش و صحبت کردن هم نيستند! اين چنين کساني هواها و هوسهاي مستقرّ در درون نفس خود را حاکم مي کنند و به داوري مي خوانند، حتّي فرآيندها و نتائج دانش خود را حاکم نمي کنند و به داوري نمي خوانند، فرآيندها و نتائجي که خويشتن را بر نفس ايشان واجب مـي گرداند! انسان کـتابها و نوشته هاي آنان را مي خواند و مي بيند که انگار ايشان از روياروئي با حقيقت گريزانند و پـيشاپيش مقرّر داشته اند و مصمّم بوده اند با حقيقت روبرو نشوند!... آنان از يزدان گريزانند! يزداني که دلائل و براهين وجودش و وحدانيّتش و قدرت مطلقش در همه جا و همه راه است ! هر زمان ايشان راهي را بسپارند و از آن راه بخواهند از روياروئي با اين حقيقت بپرهيزند، در پـايان آن راه يزدان را مـي يابند! فوراً هراسناک و وحشت زد ه برمي گرد ند و راه ديگري و کوچ? ديگري را در پيش مي گيرند! تا در پايان آن راه و آن کو چه نيز با خداوند سبحان روياروي شوند!
آنان واقعاً بيچاره و درمانده اند! روزي و روزگاري از دست کليسا و خداي کليسا گريخته اند، خدائي که به وسـيل? او گردنها خوار مي گردد! آنان به گونه اي گريخته اند:
(كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ).
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انگار آنان گورخران رمنده و چموشي هستند کـه از شيري گريخته و رميده اند. ( مدثر/50،51)
آنان هميشه با تقليد از ديگران و نگاه کـردن بديشان گريخته اند و پاي به فرار گذاشته اند تا به اوائل اين قرن رسيده اند. بدون اين که نگاه به عقب بيندازند و پشت سر خود را ورانداز سازند و ببينند که آيا هنوز کليسا ايشان را تعقيب مي نمايد يا ايـن که از ايشان بريده است[12] همان گونه که نفسهاي خودشان بر يده است !
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آنان واقعاً بيچاره و درمانده اند، چون امروزه فرآيندها و نتائج علوم خودشان هم با ايشان روياروي مي شود و سر راه ايشان را مي گيرد!... پس به کجا مي گريزند؟ « فرانک آلن » دانشمند زيست شناسي که بندها و بخشهائي از سخنان او را در قسمت پـيشين دربار? پيدايش حيات گلچين کرديم ، مي گويد: « سازگاري زمين براي حيات به شكلها و صورتهاي گـوناگـوني انجام مي پذيرد، شکلها و صورتهائي که ممکن نيست بتوان آنها را بر اساس تصادف يا جهش کورکورانه تفسير و تعبيرکرد. زمين کره اي است که در فضا معلّق است و به دور خود مي گردد. از چنين گردش و چرخشي شب و روز پيدا و به دنبال يکديگر هو يدا مي شوند. زمين در مدت يک سال يک بار به دور خورشيد مي گردد و مي چرخد، و از آن پياپي آمدن فصلها به وجود مي آيد، يياپي آمدني که بر اثر آن مساحت گستر? بخشي کـه شايان سکونت بر سطح سيار? ما باشد فزوني مي گيرد، و بر انواع و اقسام گياهاني مي افزايد که اگر زمين ساکن بود پيدايش آنها بدين شکل و بدين گو نه زياد نمي بود و ناممکن مي نمود. يک کمربند گازي دور زمين را گرفته است که آتمسفر زمين يا لايـ? اُ زُن نام دارد و مشتمل بر انواع گازهاي لازم براي حيات است . ايـن کمربند گازي به عرض بيش از پانصد مايل ، پيرامون زمين را گرفته است . غلظت گازهاي آتمسفر زمين به اندازه اي است که روزانه ما را از شرّ ميليونها سنگهاي سرگردان و شهابهاي آسمان مصون و محفوظ مي دارد که با سرعت سي مايل در ثانيه به سوي ما سرازيـر مي شوند! لاي? ازن، يعني آتمسفري که زمين را احاطه کرده است ، درج? حرارت زمين را در حدود مناسبي نگاه مي دارد که براي حيات لازم باشد! بخارهاي آبها را از اقيانوس ها برمي دارد و به داخل قاره هاي دور دستي مي برد.
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در فضاي آنجاها به نو احـي و نقاطي مي رساند که بخارها بتوا نند انباشته شوند و به صورت ابرها درآيند و ببارند و زمين را از مرگ نجات دهند و بدان حيات بخشند! بارانها منابع آب شيرين هستند. اگر بارانها نبود زمـين به بيابان خشک و لخت و برهوتي تبديل مي گرديد و اثري از حيات در آن يافته نمي شد! از اينجا مي فهميم که جوّ زمين و اقيانوسهاي موجود بر سطح زمـين ، به منزل? چرخ هماهنگي و همگامي در طبيعت هستند».
دلائل و براهين « علمي » در مقابل ايشان فزوني مي گيرد و بيشتر و بيشتر مي گردد تا كاملًا ناتواني تصاد ف را بر ايجاد حيات ، پيش روي ايشان بدارد، و بر سرشان فرياد برآورد که : هم براي ايجاد حيات ، و هم براي بالندگي و پايندگي و گوناکوني پديده هاي زنده ، به همآوائـيها و همسوئيهاي اسباب و علل بيشماري نياز است که بايد براي پيدايـش جهان ، فراهم آيند و دست به دست هم دهند... از جمل? آنها همآوائيها و همسوئيهاي چيزهائي است که دانشمند زيست شناس پـيشين ذکـر کرد، و چيزهاي بسيار ديگري از اين د ست و از ايـن نوع... چيزي که مي ماند تقدير و تنظيم خداوند عزيز عليمي است که هر چيزي را آفريده است و آن را راهنمائي و رهنمود فرموده است ، و هر چيزي را آفريده است و در انداز? معيّن و به انداز? لازم به جهان گسـيل داشته است .
*
(وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ).
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او آن کسي است که ستارگان را براي شما آفريده است تا ( در شبهاي سفر) در تاريکيهاي خشکي و دريا بدانها رهنمود شويد. ما آيات ( قرآنـي و نشانه هاي جهاني خود) را براي کساني بيان داشته ايم که ( معاني آيـات قرآني و نشانه هاي جهاني را) مي دانند.
اين هم تتمّ? صحن? آسماني است که همراه با خورشيد و ماه و ستارگان و سيّارگان خود مي گردد و مي چرخد. تتمّ? نمايش صحن? جهان بزرگ سرسام آور زيبا و دلربائي است که با حيات انسانها و مصالح و عملکردها و تکاپوهايشان رابطه و پيوند دارد:
(لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ).
تا در تاريکيهاي خشکي و دريا بدانها رهنمود شويد. گستر? بيابان هاي برهوت ناپيدا و سرزمينهاي پرنشيب و فراز بي کرانه خشکيها، و پهن? فراخ و بي نشان درياها و اقيانوس ها، تاريکيهائي بشمار است که انسان ها در آنها سرگردان و ويلان مي شوند و در پرتو ستارگان رهنمون و راهياب مي گردند... هميشه مردمان اين چنين بوده اند و هميشه اين چنين نيازمند ستارگان آسمان در امر راهنمائي و راهيابي مي مانند... تنها وسائل استفاد? از ستارگان در اين راستا تغيير پيدا مي کند، و انداز? نياز مردمان بدان با اکتشافات فراوان علمي و تجارب گوناگون ايشان ، فراخي مي گيرد و وسعت مي يابد. در هر صورت اين قاعده ثابت مي ماند: قاعد? راهنمائي طلبيدن و راهيابي جستن در تاريکيهاي خشکـيها و درياها و اقيانوسها، از اين اجرام سماوي... چه در تاريکيهاي محسوس يا در تاريکيهاي جهان بيني و انديشه... نصّ جامع قرآني انسانها را در مدارج ابتدائي خود با اين حقيقت مخاطب قرار مي دهد و آنان مصداق آن را در واقعيّت زندگي خود مي يابند. همچنين مردمان را با اين حقيقت مخاطب قرار مي دهد در آن زمان که ابواب اسرار و رموز آفاق و انفس را بر رويشان آن اندازه که بخواهد مي گشايد، و آنان نـيز مصداق آن را در واقعيّت زندگي خود مي يابند.
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برتري برنام? قرآنـي در مخاطب قرار دادن فطرت انساني با حقائق جهاني ، بر جاي و پايدار مي ماند، آن هم نه به شکل « نظريّه » بلکه به شکل « واقعيّت »... شکلي در فراسوي آن دست خداوندگار نوآفرين زيبانگار، و تقدير و رحمت و تدبير آفريدگار دادار، پيدا و هويدا است . شکلي است که مؤثّر در خرد و دل ، و الهام بخش بينش و شعور است ، و انسان را به تدبر و تفكّر وا مي دارد و بدو الهام مي کند که از علم و معرفت براي وصول به حقيقت بز رگ همآهنگي پـديده هاي جهان استفاده کند... بدين منظور يزدان سبحان پيروي بر آيه اي مي آورد که دربار? ستارگان است . ستارگاني که خد اوند آنها را براي مردمان علائم و نشانه هائي نموده است تا در تاريکيهاي خشکي و آبي با استفاد? از آنها رهنمون و راهياب شوند، اين چنين پيرو الهام بخشي :
(قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ).
ما آيـات ( قرآنـي و نشانه هاي جهاني خود) را براي کساني بـيان داشته ايـم کـه ( معاني آيـات قرآني و نشانه هاي جهاني را) مي دانند.
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رهنموني و راهيابي به وسيل? ستارگان در تاريکهاي خشکي و آبي، نـيازمند دانش و آگاهي از راه ها و گردشها و موقعيّتها و مدارهاي ستارگان است... از ديگر سو نيازمند مردماني است که دلالت هم? اينها بر وجود آفريدگار چير? کاربجا را بدانند و فهم کنند... چه رهنموني و راهيابي - همان گونه که گفتيم - عبارت است از رهنموني و راهيابي در تاريـكيهاي محسوس واقعيّت ، و در تاريکيهاي دل و خرد، يـعني در تاريکيهاي درون و بيرون... کساني که از ستارگان براي رهنموني و راهيابي در تاريکيهاي محسوس استفاده مي کنند، ولي ميان دلالت آنها و آفريدگار آنها پيوند برقرار نمي کنند، مردماني هستند که هنوز در پرتو ستارگان بدان رهنمو د و راهنمائي بزرگ راه نيافته اند. آنان كسانيند کـه جهان را و آفريدگار جهان را از همديگر قطع مي کنند، و ميان نشانه هاي ايـن جهان و دلالت آن بر وجود آفرينند? نوآفرين و زيبانگار بزرگ جذابي مي اندازند.
*
(وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ).
او کسي است كه شما را از يک شخص آفريده است که ( آدم است و او هم از خاک زمين است و زمـين هم در مدّت حيات ) محلّ استقرار و ( پس از مرگ ) محل تسليم ( به خاک شما) است . ما آيات قرآني و نشانه هاي جهاني خود) را براي کساني بيان داشته ايم که ( آيات قرآنـي و نشانه هاي جهاني را چنان كه بايد) مي فهمند.
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اينبار پسود? مستقيم و بدون واسطه اي است... پسوده اي دربار? خود ذات انسان است . ذات انسان که اصل و حقيقت يکتا و يگانه اي در نر و ماده است[13] حيات در انسان با يک سلول تلقيح شده اي گامهاي نخستين را در راه توليد نسل برمي دارد. براي ايـن سلول ، نفسي در پشت پدر به امانت نهاده شده است ، و نفسي قرارگاه آن در رحم مادر است... سپس حـيات افزايش مي يابد و انتشار پيدا مي کند. آن گاه نـژادها و رنگها، سيماها و زبان ها، قبيله ها و ملّتها، نمونه هاي بيشماري و انواع فراواني سر از جيب عدم برمي آورند، وتا حيات برجاي باشد پيوسته دگرگوني و گوناگوني در ميان خواهد بود.
(قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ).
ما آيات ( قرآني ونشانه هاي جهاني خود) را براي کساني بيان داشته ايم کـه ( آيات قرآنـي و نشانه هاي جهاني را چنانکه بايد) مي فهمند.
دانش وبينش ضروري است براي آگاهي از ساختار يزدان در اين نفس واحده اي که نمونه ها و نوعها از آن برمي جوشند و پديدار مي آيند. همچنين دانش و بينش ضروري است براي پي بردن به سازشها و هماهنگيهاي شگفت نهان در فراسوي تلقيح کردن و تلقيح پذيري جهت توليد نسل و پيدايش و افزايش پياپي و هميشگي تعداد مناسب نرينه و مادينه در جهان انسان ، تا مسال? ازدواج و زناشوئي که يزدان آن را براي توليد نسل و افزايش مردمان مقدّر فرموده است برجاي و بر دوام بماند، و کودکان در شرائط و ظروف ويژه قدم به جهان گذارند و « انسانيّت » انسان محفوظ گردد و فرزندان آدميزاد براي ادام? حيات « انسانيّت » شوهر و همسر يکديگر شوند.
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در کتاب في ظلال القرآن نمي توانيم دربار? اين مسأله به تفصيل صحبت کـنيم ، و براي روشنگر ي ايـن هماهنگيها و همنوائـيها و سازشها و همايشها، هم? سخنان لازم را بطور مشروح بيان داريـم . ايـن مسأله نيازمند بررسي و پژوهش ويژه اي است [14] ولي ما فقط نگاهي مي اندازيم به چگونگي پيدايش نطف? نرينه يا مادينه ، و سخن مي گوئيم از چگونگي پيدايش آن دو در پرتو مرحمت و لطف نهان يزدان در کار توليد نسل مردان و زنان به انداز? لازم براي بقاء حـيات و ادامـ? آن . ما قبلًا هنگام سخن از آي? :
(وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَيَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ).
گنجينه هاي غيب و کليد آنها در دست خدا است و کسي جز او از آنها آگاه نيست . (انعام/ 59)
گفتيم : خداوندي که تخمک را تلقيح مي کند و به شکل زن و مرد هستي مي بخشد، قضا و قدر او است که تعداد کروموزومهاي اسپرماتوزوئيدهاي مرد را بر تعداد کروموزومهاي اوول زن چيره مي گرداند، و يا بر عکس اين ، کار تلقيح را به انجام مي رساند. قضا و قدري هم که بر انجام اين ، يا بر انجام آن جاري گردد، جزو غيب است وکسي جز خدا غيب نمي داند و قدرتي بر آن ندارد.
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ايــن قضا و قدري که يزدان هربار آن را جاري مي گرداند، و برابر آن به هر کس که بخواهد دختر، و به هرکس که بخواهد پسر عطاء مي فرمايد، با همين قضا و قدر است که يـزدان جهان توازن و تقارن ، يـعني هماهنگي و همتائي را در سراسر زمين ميان تعداد زنان و تعداد مردان برقرار مي سازد، و توازن و تقارن ، در ميان انسانها در سراسر زمين اخلال پيدا نمي کند. در ساي? همين توازن و تقارن است که باروري صورت مي گيرد و جمعيّت فزوني مي گيرد، و پـيوسته زندگي زناشوئي هم برقرار مي ماند... خودباروري و افزايش جمعيّت با تعداد مردان کمتري مي توا ند صورت بگيرد. مسأل? لذّت مهم ترين هدف زناشوئي نـيست بلکه مهم ترين و اصيل ترين هدف - هدفي که انسان را از حيوان جدا مي سازد - آرا مش و آسايش زندگي زناشوئي زن و مرد است که در فراسوي آن ، اهداف ديگري است ، اهدافي که جز با اين آرامش و آسايش صورت نمي پذيرد. مهم ترين اين اهداف ادامـ? حيات فرزندان و ايجاد محيط آرام خانواده براي کودکان تحت نظارت و مراقبت پدر و مادر ايشان است . تا فرزندان براي انجام نقش « انساني » ويژ? خود پرورده و آماده گردند، گذشته از پرورده شدن و آماده گشتن ايشان براي به جنگ آوردن خوراک و دفاع و محافظت از خودشان همچون سائر جانداران... نقش « انساني » ويژه ، نياز به آرامش و آسايش کودکان تحت مراقبت و مواظبت پدران و مادران در خانواده دارد. زمان ايـن مراقبت و موا ظبت از کـودکان انسان هم از زمان نگاهداري و نگهباني بچه هاي هم? جانداران بيشتر و درازتر است .[15]
ا ين توازن و تقارن و برابري و همبري نسبي هميشگي ، به تنهائي نشانه اي بر ادار? جهان توسّط يزدان سبحان، و دالّ بر حکمت و دانش و تقدير و سنجش او در گستر? کيهان است... امّا براي کساني که بدانند و بفهمند:
(قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ).
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ما آيـات ( قرآني و نشانه هاي جهاني خود) را براي کساني بيان داشته ايم که ( آيـات قرآنـي و نشانه هاي جهاني را چنانکه بايد) مي فهمند.
امّا کوران نابينائي که بر چشمان خود پـرده اي فرو انداخته اند - در پيشاييش آنان آن کساني هستند که خويشتن را « علمگرا» و علم دوست مـي د انند، و کساني را که معتقد به « غيب » باشند به باد تمسخر مي گيرند، از کـنار ايـن چنين آيـه هائي و نشانه هائي کورکورانه و چشم بسته مي گذرند:
(وَ اِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوْا بِهَا).
اگر آنان هم? دلائل و نشانه هاي حقّ را هم ببينند بدان باور نمي دارند و ايمان نمي آورند. (انعام/25، اعراف/146)
سپس روند قرآني به پيش مـي رود و به صحنه هائي مي پردازد که در گوشه ها و کنارهاي زمـين باز و جلوه گرند.... چشمها آنها را مي نگرند و مي بينند. حواس و شعور به درک و فهمشان مي نشينند. دلها و بينشها به انديشه و تماشايشان مي پردازند . و همه و هم? اينها زيبانگاريها و نوآفرينيهاي ساختار يزدان را در آنها مشاهده مي کنند... روند قرآني صحنه ها را به نمايش در مي آورد، بدان گونه که در پهن? جهان هستند. چشمها را در احوال و اوضاع و انو اع و اشکال گوناگوني که دارند و پيدا مي کنند بدانها خيره مي سازد. با حيات بالنده اي که دارند، و با دلالت پر قدرتي کـه زندگي را مي آفريند، از يک سو وجدان را لمس مي کنند و مي پسايند، و از ديگر سو دل را به سير و سياحت جمال آنها مي برند، و متلذّذ از ايـن جمال مي گردانند:
(
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وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّماءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْ ءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً نُخْرِجُ مِنْهُ حَبّاً مُتَرَاكِباً وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِن أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُشْتَبِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ).
او کسي است کـه از ( ابر) آسمان ، آب ( باران ) را فرو مي فرستد، و ما (كه خدائيم ، با قدرت سترگ خود) به وسيل? آن آب ، هم? رُستنيها را مي رويانيم و از رُستنيها سبزينه بيرون مي آوريم ، و از آن سبزينه ، دانه هاي تنگاتنگ يکديگر، و از شکـوفه هاي درخت خرما خوشه هاي آويـزان نزديک بهم و در دسترس ، و باغهاي انگور و زيتون و انار پـديد مـي سازيم کـه ( در شکل و مزّه و بو و سود) همگون و يـا غير همگونند. بنگريد به ميو? نارس و رسيد? يکايک آنها، آنگاه کــه ميوه دادند. بي گمان در اين ( گوناگوني دروني و بيروني و تغيير آغاز و انجام مـيوه ها) نشانه ها و دلائل ( خداشناسي ) است براي کساني که ( حق را مي پذيرند و بدان ) ايمان مي آورند.
آب در اغلب جاهاي قرآن مجيد، هنگام سخن از حيات و روياندن درختان و گياهان ، ذکر مي گردد:
(وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّماءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْ ءٍ).
او کسي است كه از ( ابر) آسمان ، آب ( باران ) را فرو مي فرستد، و ما ( که خدائيم ، با قدرت سترگ خود) به وسيل? آن آب ، هم? رستنيها را مي رويانيم .
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نقش آشکار آب در روياندن هر نوع گياه و درختي ، نقش كاملًا روشن و هويدائي است . شخص روستائي و شهري ، و غير متمدّن و متمدّن ، و نادان و دانا ايـن را مي داند... امّا نقش آب در حقيقت بسي بالاتر و بزرگتر و داراي ابعاد فراخ تر و گستر? وسيع تر از اين کار پيدا و هو يدائي است که قرآن مردمان عامه را بدان مخاطب قرار مي دهد. آب در پرتو قضا و قدر الهي در آغاز آفرينش شرکت داشته است در تبديل سطح زمين به خاکي که در خور کشت و زرع و رويش گياهان گردد. البته اگر نظريه هائي صحيح باشد که چنين مي انگارند سطح زمـين در برهه اي از زمان گـرم و سوزان و مشتعل و ملتهب بوده است . سپس سخت و سفت شده است و خاکي که بتواند باعث رشد گياهان باشد در آن وجود نداشته است . بعدها خاک حاصلخيز با همکاري و همياري آب و عوامل وي، سطح زمين به خاک نرمي تبديل شده است . پس از آن نقش آب در بارور ساختن خاک با انتقال نيتروژن آتمسفر به آن ادامه يافته است و با هر آذرخش و انرژي الکتريکي حاصل از آن ، نيتروژن محلول در آب همراه باران به زمين رسيده است و باروري و حاصلخيزي خاک فراهم آمده است... بدين وسيله کودي به دست آمده است که بعدها انسانها در ساختن آن از قوانين موجود در جهان تقليد کرده اند، و امروزه مردمان با همان شيوه کـود را مي سازند[16]... اگر کود در خاک نبود، سطح زمين از درختان و گياهان لخت و بي بهره مي گرديد.
(فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْ ءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً نُخْرِجُ مِنْهُ حَبّاً مُتَرَاكِباً وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِن أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُشْتَبِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ).
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از رُستنيها سبزينه بيرون مي آوريم ، و از آن سبزينه ، دانه هاي تنگاتنگ يکديگر، و از شکوفه هاي درخت خرما خوشه هاي آويـزان نزديک بهم و در دسترس ، و باغهاي انگور و زيتون و انار پـديد مي سازيم که ( در شکل و مزه و بو و سود) همگون و يا غيرهمگونند.
هر گياهي سبز رنگ پيدا مي گردد. واژ? «خَضِر» يـعني سبز و تازه ، مفهوم لطيف تري دارد، و از واژ? « اَخْضَر» يعني سبز رنگ ، ساده تر و روان تر است . همين گياه سبز و تازه است که :
(نُخْرِجُ مِنْهُ حَبّاً مُتَرَاكِباً).
از آن گياه سبز و تازه ، دانه هاي تنگاتنگ يکديگر و متراکم بيروم مي آوريم .
همچون خوشه ها و امثال آنها را بيرون مي آوريم .
(وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ).
و از شکـوفه هاي درخت خرما خوشه هاي آويـزان نزديک به هم و در دسترس ، پديد مي آوريم .
« قنوان » جمع قنو است که به معني شاخ? نورس و کوچک است . قنو در درخت خرما خوشه اي است که داراي ميوه باشد. واژ? « قِنْوَانٌ » و صفت آن « دَانِـيَةٌ»
يعني : در دسترس و نزديک ، دو تائي مفهوم دلپسند و دل آرائي دارند. اصلًا سراسر صحنه بطور کلّي زيبا و دل آرا و خوش آيند است .
(وَجَنَّاتٍ مِن أَعْنَابٍ).
و باغهائي از درختان انگور.
(وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ).
و درختان زيتون و انار.
هم? گياهان با گروه ها و خانواده هائي که دا رند، همگون يا غيرهمگو نند:
(مُشْتَبِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ).
( در شکل و مزه و بو و سود) همگون يـا غيرهمکون هستند.
ب ف *. . ، . .
(انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ).
بنگريد به ميو? نارس و رسيد? يکايک آنها، آنگاه که ميوه دادند.
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با چشم ظاهر و باطن بنگريد. با دل بيدار و آگاه نظر بيندازيد... به يکايک آن درختان بنگريد، بدان گاه که شکو فه مي دهند. در آن هنگام که خود را مي آرايند و به خود مي بالند. در آن زمان که مـيوه هاي آنها كاملًا مي رسد و رنگارنگ مي گردد ... بدانها بنگريد و از جمال و زيبائي آنها شاد و بهره مند گرديد... در اينجا نمي فرمايد: از ميو? آنها بخوريد وقتي که ميوه دادند. بلکه مي گويد:
(انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ).
بنگريد به ميو? نارس و رسيد? يکايک آنها، آن گاه کـه ميوه دادند.
بدان خاطر است که اينجا جولانگاه و جلوه گاه زيبائي و بهره مندي است . همچنين اينجا مکان و مقام انديشيدن دربار? نشانه هاي شناخت يزدان ، و نگريستن دربار? زيبايي هاي ساختار ايزد منّان در جلوه گاه هاي زندگي است .[17]
(إِنَّ فِي ذلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ).
بي گمان در اين (گوناکوني درونـي و بيروني و تغيير آغاز و انجام ميوه ها) نشانه ها و دلائل ( خداشناسي ) است براي کساني که حقّ را مـي پذيرند و بدان ) ايمان مي آورند.
ايـمان است کـه دل را شکوفا، و بينش را روشن مي گرداند، و دستگاه هاي گيرنده و پاسخ دهند? فطرت را آماده مي سازد، و انسان را با هستي پيوند مي دهد، و وجدان را به ايمان به يزدان آفريدگار همگان دعوت مي کند... اگر ايمان نباشد دلها بسته، و بينشها کور، و فطرتها بيمار مـي گردند. از کـنار ايـن همه زيبائي مي گذرند، و اين همه نشانه هاي شناخت را مي بينند، چيزي را احساس نمي کنند و پاسخي نمي گو يند. زيرا: (اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ).
تنها کساني ( دعوت تو را) مـي پذيرند کـه گوش شنوا دارند ( و از روي تدبّر و تفکّر سخنان را مي شنوند. اما اينان مردگان زنده نما هستند) . ( انعام/36)
تنها کساني اين نشانه ها را درک و فهم مي کنند که ايمان دارند!
*
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هنگامي که روند قرآني بدين بخش مي رسد، بدان گاه که بر دل انسان صفح? هستي لبريز از دلائل شناخت يزدان ، يگانگي خداوند سبحان، سلطه و قدرت ايـزد منان ، و اداره کردن و گرداندن کار و بار جهان با اراده و مشيّت آفريدگار مهربان را گشوده است ، همچنين رود قرآني وجدان را با آن سايه روشنهاي جهاني الهامگرانه فرا گرفته است ، و درون انسان را به قلب تپند? جهان در هر يک از زندگان که از زيبايي ها ساختار آفريدگار سبحان مي گو يد پيوند داده است ... شرک مشرکان را عرضه مي دارد، و نشان مي دهد که شرک بسي غريب در اين فضاي مؤمنان? به جهان آفرين رسيده مي باشد. خيالبافيهاي مشرکان را نيز عرضه مي دارد، و نشان مي دهد که خرافه ها و گمان هاي سبک و بي ارزشـي است که دلها و خردها از آنها بيزار وگريزانند. در اينجا سخت اظهار ناخشنودي مي شود، و با پيرو تندي ، بر شرک و خيالبافيها مي تازد. فضا نيز سراسر آماد? چنين تاخت سخت و اظهار ناخشنودي است :
(وَجَعَلُوا لِلّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. بَدِيعُ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْ ءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ).
(
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کافران با اين همه دلائل روشن ) فرشتگان و اهريمنان را شرکاء خدا مي سازند، در حالي که خداوند خود آنان و هم? ملائکه و شياطين را آفريده است . ( لذا با اطّلاع از اين موضوع ، سزاوار نيست جز آفريدگار را بپرستند و آفريدگاني همچون خود را عبادت کنند) . کـافران از روي ناداني ، پسران و دختراني براي خدا بهم مـي بافند ( و مسيحيان گمان مي برند که مسيح پسر خدا است ، و يــهوديان عزير را پسر خدا مـي دانند، و برخي از مشرکان عرب نـيز فرشتگان را دختران خدا مي دانستند!) . خداوند منزّه ( از هم? اين نقصها و عيبها) و بدور از اين صفاتي است که او را بدانها توصيف مـي کنند. خدا کسـي است کـه آسمانها و زمين را از نـيستي به هستي آورده است . چگونه ممکن است فرزندي داشته باشد، در حالي کـه او همسري ندارد. ( همسر و فرزند بايد از جنس شوهر باشد و خدا يگانه و بي همتا است ) و همه چيز را او آفريده است ( از جمله اشخاص و اشيائي را که شريک او مي سازند) . و او آگاه از هر چيز است ( و آنچه گويند و کنند از چشم خدا پوشيده نمي ماند و بي پاداش و پادافره نمي گردد).
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بعضي از مشرکان عرب جنها را پرستش مي کردند... در حالي که نمي دانستند جنها چيستند و کيستند! تنها به دنبال خيالبافيهاي بت پرستي روان مي گشتند و چيزهائي را به انديشه راه مي دادند! نفس انسان هنگامي که از يکتاپرستي مطلق به انداز? وجبي منحرف گردد به کژ راهه مي افتد و در بيراهه انحراف گـام برمي دارد و سرانجام سر در بيابان برهوت آن مي گذارد و تا بدانجا پيش مي رود که ميان او و ميان نقط? شروع انحراف فرسنگها فاصله مي افتد و چـه بسا ديگر آن نقط? کوچک سرآغاز را نبيند! ايـن مشرکان بر آئـين اسماعيل عليه السلام بودند ... آئين يکتاپرستي و توحيدي که ابراهيم عليه السلام بدين منطقه آورده بود... امّا آنان از آن يکتاپرستي منحرف شده بودند... قطعاً انحراف ايشان از توحيد، نخست اندک بوده است ، سپس کم کم بدين انحراف زشت و پلشت منتهي شده است و كار به جائي رسيده است که جنها را انباز يزدان جهان سازند! جنها که خود آفريده هاي آفريدگار سبحان هستند:
(وَجَعَلُوا لِلّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ -وَخَلَقَهُمْ-!).
جنها را شرکاء و انبازان خدا ساخته اند، و حال آن که خداوند ايشان را آفريده است! .
بت پرستان گوناگون در ادوار جاهليّتهاي جوراجور معتقد بوده اند که در جهان موجودات بدکار و بدکنشي هستند. همچو ن اعتقاد به اهريمنان ، بدانها نيز باور داشتند. از آنها مي ترسيدند. ايشان را به صورت ارواح شرور يا اشياء شرور بشمار مي آوردند. براي پرهيز از شرّ و بدي آنها برايشان قرباني مي کردند و نذر و نذور مي نمودند. بعدها ايشان را پرستيدند!
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بت پرستي عربي تنها يکي از انواع بت پرستيهائي بود که چنين انديشه هاي تباهي در آنها بود. انديشه هاي تباهي که به شکل پرستش جنها پديدار گشته بود و کم کم کار بدانجا رسيده بود که جنها را انبازان يـزدان سبحان بدانند...[18] روند قرآني مشرکان را با اين اعتقاد سبکسرانه روياروي مي گردا ند، و اين سخن را بديشان مي گويد:
(وَ خَلَقَهُمْ).
و حال آن که خدا ايشان را آفريده است .
تنها واژه اي است ، امّا براي به تصوير کشيدن تمسخر بديشان، بسنده است ! وقتي که يزدان جهان « ايشان را آفريده است » پس چگونه ا نبازان يزدان در الوهيّت و ر بوبيّت خواهند بود؟ !
تنها انديشه و ادّعاي ايشان ايـن نبود و بس. چه بت پرستي هنگامي که آزاد و رها شود در مرزي از انحراف باز نمي ايستد. بلکه ايشان پسراني و دختراني براي يزدان سبحان گمان مي بردند:
(وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ).
آنان از روي ناداني ، پسراني و دختراني پراي خدا بهم مي بافتند.
در واژ? « خَرَقُوْا» که به معني : بهم بافتند و از پيش خود ساختند مي باشد، طنين و سايه روشن ويـژه اي است . صحن? طلوع را به تصوير مي زند با دروغ شاخدار و سخن ناروائي که ( انگـار حقيقت را) سوراخ و پاره مي نمايد!
پسراني را براي يزدان بهم بافته اند: يهوديان عزير را و مسيحيان عيسي را پسران خدا شمرده اند... دختراني را براي يزدان بهم بافته اند: مشرکان فرشتگان را دختران خدا مـي دانستند و گمان مي بردند که فرشتگان نيز ماده هستند) ... هيچ کس هم نمي داند فرشتگان چرا بايد ماده بشمار آيـند! هم? اين گمانها و ادّعاها بي بنياد است و تکيه گاهي از دانش ندارد... همه و هم? اين سخنان (بِغَيْرِ عِلْمٍ) يعني : از روي ناداني است .
(سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ).
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خداوند منزّه ( از همـ? اين نقصها و عيبها) و بدور از اين صفاتي است که او را بدانها توصيف مي كنند.
سپس دروغ شاخدار و تهمت ناروا و انديشه هاي پوچ ايشان را با حقيقت الوهيّت رويـاروي مـي گرداند، و جهان بينيهاي نادرست ايشان را با اين فرياد حقّ از ميان برمي دا رد:
(بَدِيعُ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْ ءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ).
خدا کسـي است که آسمانها و زمين را از نيستي به هستي آورده است . چگونه ممکن است فرزندي داشته باشد، در حالي که او همسري ندارد. ( همسر و فرزند بايد از جنس شوهر باشد و خدا يگانه و بي همتا است ) و همه چيز را او آفريده است ( از جمله اشخاص و اشيائي را که شريک او مي سازيد) و او آگاه از هر چيز است ( و آنچه گويند و کـنند از چشم خدا پـوشيده نمي ماند و بي پاداش و پادافره نمي گردد).
آفريدگاري که اين جهان را از نيستي به هستي آورده است ، چه نيازي به فرزندان دارد؟ ! فرزندان جايگزينان فناپذيران ، ادامه دهندگان زندگي بر باد رفت? ايشان ، ياران و ياوران ضعيفان ، و لذّت و خوشي براي کساني هستند که چيزي را نمي آفرينند و از نيستي به هستي نمي آورند!
مشرکان که مي دانند قانون توليد نسل چگو نه است... هر موجودي بايد همسر ماده اي از جنس خود داشته باشد... پس چگو نه يزدان را فرزندي خواهد بود؟ ! و حال آن که يزدان را همسري نيست! يزدان ، يگانه و يکتا و منزّه از اين گونه صفات و کاستيها است . چيزي همچو ن او نيست . پس چگو نه بدون ازدواج و آميزشي ، اولاد و فرزندي براي او خواهد بود؟ !
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اين حقيقتي است و با سطح جهان بيني ايشان روياروي مي گردد. براي ايشان مثالهائي مي زند که به زندگي و ديدنيهاي آنان نزديک باشد. روند قرآني در روياروئي با ايشان ، براي زدودن هر نوع ساي? شرکي ، بر حقيقت « آفرينش » تکيه مي کند، و بديشان گوشزد مي نمايد که آفريده هرگز انباز آفريدگار نمي گردد، و حقيقت آفريدگار غير از حقيقت آفريده است . همچنين ايشان را گوشزد مي کند به دانش مطلق يزدان ، دانشي که جز با خيالبافيها و گمانهاي پوچ خود با آن روبرو نمي گردند:
(وَخَلَقَ كُلَّ شَيْ ءٍ).
و همه چيز را آفريده است.
*
همچنين روند قرآني ايشان را با ايـن حقيقت روبرو مي سازد که يزدان « همه چيز را آفريده است » . بدين وسيله آنان را متوجّه ناچيزي جهان بينيهايشان و ياوگي انديشه هايشان مي سازد که مي گويند: يزدان سبحان داراي پسراني و دختراني است ، يا معتقد به انبازاني از جنها براي آفريدگارند، آفريدگاري که جنها را آفريده است . ديگر باره به مسأله آفرينش اشاره فرموده است و بر اين حقيقت تکيه کرده است تا بيان نمايد: کسي که بايد پرستيده شود، در برابرش کرنش رود، از او اطاعت گردد، و با ديانت و دينداري به پروردگاريش اعتراف شود، تنها و تنها آفريدگار همه چيز و همگان است و بس. لذا جز يزدان جهان خدا و خداوندگاري نيست :
(ذلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لاَإِلهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْ ءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ وَكِيلٌ).
آن « متّصف به صفات کمال است که » خدا و پروردگار شما است . جز او خدائي نيست ، و او آفرينند? همه چيز است . پس وي را بايد بپرستيد ( و بس ؛ چرا کـه تنها او مستحقّ پرستش است ) وهمو حافظ و مدبّر همه چيز است .
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از آنجا که تنها يزدان سبحان آفريدگار جهان است ، ملک و مملکت نـيز تنها از آن او است . وقتي که آفرينش و ملک و مملکت تنها متعلّق به يزدان است ، پس تنها او رازق و روزي رسان است . ايـزد سبحان آفريدگار و خداوندگار و مالک و حاکم هم? آفريدگان خود است . او است از ملک و مملکت کائنات به مردمان روزي مي رساند و کسـي در کشور پـهناور هستي انباز او نيست . آفريدگان هر چيزي را که مي خورند، و هر چيزي که از آن بهره مندند و استفاده مي کنند، آن چيزها تنها از ملک و مملکت خالص يزدان نصيب ايشان مي گردد و بس... وقتي که اين حقيقتها، يـعني : آفرينش و مالکيّت و فرمانروائي و روزي رساني ، مقرّر و مشخّص شد، همراه با آنها، بطور ضروري و حتمي مقرّر و مشخّص مي گردد که ربوبيّت و خداوندگاري نيز بايد از آن يزدان سبحان باشد. پس ويژگيهاي ربوبيّت و خداوندگاري هم بايد از آن يزدان باشد که عبارت است از: قيمومت ، نظارت ، هدايت و رهنمود، قدرت و سلطه اي که بايد در برابر آن کرنش و فرمان برد، و نظام و سامان و قوانين و مقرّرا تـي که بندگان بايد بر آنها گرد آيند و بدانها عمل کـنند.[19] همچنين بايد تنها او را عبادت کرد، عبادت با هم? معاني و مفاهيمي کـه د ارد؛ از جمله : اطاعت کردن و فرمانبرداري نمودن و کرنش بردن و تسليم گشتن .
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عربها در دور? جاهليّت خود منکر اين نبودند که يزدان آ فريدگار اين جهان و هم? مردمان و رازق ايشان ا ز ملک و مملکت خود است ، ملک و مملكتي که جز آن ملک و مملكتي نيست که بندگان از آن تغذيه بکنند و روزي بخورند!... جاهليّتهاي ديگر نيز چنين حقائقي را انکار نمي کردند - مگر گروه اندکي از فيلسوفان ماده گراي يوناني - اين مکتبهاي ماده گرا نيز که امروزه به شکل وسيع تر از زمان يونانيان پخش و پراکنده اند، سابقاً وجود ند اشتند... بدين سبب اسلام در دور? جاهليّت عربي روياروي نگرديد جز با انحراف در شعائر و مراسم عبادي ايشان نسبت به خداياني که با خدا مي پرستيدند و از ايشان تقرّب به يزدان جهان مي طلبيدند، و جز با انحراف در دريـافت قوانـين و مقرّرات و مراسـي که بر زندگي مردمان حاکـم و فرمانروا بود... يعني اسلام با انکار وجود يزدان سبحان از طرف مشرکان عرب مواجه و روبرو نگرديد، بد ان شکلي که برخي از « مردمان » امروزه منکر يزدا نند و به انکار خود گاهي مي بالند! بدون اين که ايـن نازش و بالش ايشان بر دانش و هدايت و کتاب روشن و روشنگري متّکي باشد!
حق اين است که اين چنين کساني که امروزه دربار? نبودن يزدان به جدال و ستيز مي پردازند، گروه اندکي هستند. در آينده نيز کمتر خواهند شد. امّا انحراف مردمان امروزي ، همان انحراف بنياديني است که در جاهليّت موجود بود. و آن دريافت قوانين و شرائع براي ادار? امور زندگي از غير يزدا ن است... اين کار نيز همان شرک تقليدي بنياديني است که جاهليّت عربي بر آن بنيان و استوار بود، و هم? جاهليّتها هم بر آن بنيان و استوارگرديده و مي گردند!
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گروه اندکي هم که امروزه دربار? خدا به جدال و ستيز مي پردازند، بر « علم » تکيه نمي کنند، هر چند که ادّعاي آنها تکيه بر دانش است . چه خود علم بشري نمي تواند اين الحاد و انکار را اثبات کند، و هرگز هم نمي توان بر الحاد و انکار يزدان دليلي از علم و يا از سرشت هستي پيدا و ارائه کرد... بلکه الحاد و انکار، پلشتي و کثافتي است که سبب نخستين آن سرکشي و گريز از دست کليسا و خداي کليسا است ! کليسائي که به نام خدا بدون هرگو نه اصلي از ديـن ، مردمان را رام و زبون خود مي کرد... سبب دوم کاستي و نقصي است که در طبيعت فطرت اينگونه ستيزه جويان و جدال پـيشگان است . اين کاستي فطرت ، موجب از کار افتادن دستگاه هاي وجود انسان در انجام وظائف محوّله بنيادين آنها خواهد گرديد، به همان نحوي که آفريده هاي مسخ شده به چنين کاري دچار مي آيند!...[20]
بايد توجّه داشت که ذکر حقيقت حيات ، و سخن گفتن از رعايت انداز? سنجيده در آن ، همچنين بيان حقيقت پيدايش حيات ، در قرآن براي اثبات وجو د خدا به ميان نمي آيد. زيرا مجادله و ستيز دربار? وجود خداوند بزرگوار، ساده لوحي و سبکسري است و سزاوار جدّي بودن قرآن نيست که بد ان عنايت نشان دهد. بلکه اين گونه امور در قرآن براي برگرداندن مردمان به رشد و هدايت خودشان است ، و بدان خاطر است که در زندگي خود حقيقتي را پياده کنند که وجود خدا مقتضي آن است : الوهيّت ، ربوبيّت، قيمومت ، نظارت ، حاکميّت در سراسر زندگاني انسانها، و پـرستش بدون هرگونه انبازي، منحصر به يزدان سبحان گردد و بس.
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گذشته از آن ، ذکر حقيقت حيات ، و سخن گفتن از رعايت انداز? سنجيده در آن ، همچنين بيان حقيقت پيدايش حيات ، به منظور بيان دليل قاطعانه اي در برابر کساني است کـه دربار? يـزدان راه جدال در پـيش مي گيرند، دليل قاطعانه اي که چنين کساني در مقابل آن جز ستيزه گري ، و جز خودستائي برايشان نمي ماند، آن گونه خودستائي اي که در اغلب اوقات به مرز بـيشرمي و بي بند و باري مي رسد.
«جوليان هاکسلي » [21] مؤلّف کتاب : « انسان به تنهائي بر جا و بر پا مي ماند» و کتاب : « انسان در جهان نوين » يکي از همين خودستايان بي مسؤوليت و بي بند و بار است . او قواعد و مقرّراتي را پرت و پلا مي کند که سندي جز هوا و هو س خود ندارد. وي درکتاب « انسان در جهان نوين » در فصل : « دين مسال? خاتمه يـافته اي است » اين چنين فرمايش مي کند:
« پـيشرفت علوم و منطق و روانشناسي ما را به مرحله اي از زندگي رسانده است که خدا در آن فرضي? بيسودي گشته است . دانش زيست شناسي خدا را از ميان عقل و خرد ما بيرون راند ه است . ديگر او فرماندهي نيست که گردانند? جهان بشمار آيد، بلکه وي تنها « علت نخستين » يـا اساس عام پـيچيده اي است ».
« ويل دورانت » [22] مؤلّف کتاب : « گلزارهاي فلسفه » مي گويد: فلسفه در جستجوي خدا است ، ولي نه خداي خداپرستاني که او را فراتر از جهان ماده و بالاتر از دنياي طبيعت تصوّر مي کنند. بلکه خداي فيلسوفان قانون جهان و پيکره و حيات و مشيّت آن است » ... اين سخني است که نمي تواني آن را به خاطر سپاري . تنها سخني است که گفته مي شود و بس!
(2/159)



ما اين چنين کساني را که در تاريکي گام برمي دارند و کورکورانه راه مي روند با قرآن دادگـاهي نمي کنيم . همچنين ايشان را با خردهاي خود که پرورده و سامان گرفت? هدايت قرآن است به قضاوت نمي خوانيم . بلکه آنان را به پيشگاه دادگاهي و داوري « دانشمندان » همسان خودشان ، و به پيشگاه دانش بشري، دانشي که تا اندازه اي جدّي و خردمندانه با اين مسأله برخورد مي کند، حواله مي داريم و واگذار مي کنيم .
« جون کلولند کوثران » که از زمر? دانشمندان شـيمي و رياضي است و دکتراي خود را از دانشگاه کورنل دريافت کرده است و رئيس رشت? علوم زيست شناسي در دانشگاه دولوث ا ست ، در مقاله اي تحت عنوان : « نتيج? قطعي » مندرج در کتاب : « خدا در روزگار دانش جلوه گر مي گردد» مي گويد:
« آيا هيچ آدم خردمندي تصوّر مي کند يا مي انديشد و يا باور مي کند که مادّ? بـي عقل و بي شعور، تصادفي خودش خو يشتن را پديد آورده است و آغازيده است ؟ يا اين که مادّ? بي عقل و بي شعور، اين نظم و نظام و قوانين جهان را به وجود آورده است و سپس آنها را بر خويشتن واجب و حاکم کرده است و ثابت و باقي نموده است ؟ بدون شک پاسخ منفي خواهد بود. هنگامي که ماده به انرژي تبديل مي گردد، و يا انرژي به ماده تبديل مي شود، اين تبديلها مطابق قوانين مشخّصي صورت مي گيرد. ماده اي که به دست مي آيد پيرو همان قو انيني است که مادّ? پيش از آن از آنها پيروي کرده است . شيمي ما را رهنمود مي کند به اين که برخي از مواد در راه فنا و نابودي هستند، اما اين فنا و نابودي در پاره اي از مواد با سرعت زيادي انجام مي گيرد، و در بسي از مواد با سرعت کمي صورت مي پذيرد. بنابر اين ماده ابدي و بي پايان نيست . معني اين سخن همچنين بيانگر اين واقعيّت است که ماده ازلي و بدون سرآغاز هم نيست . يعني ماده داراي آغاز است همان گونه که داراي انجام است .
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شواهدي از شيمي و علوم ديگر نشان مي دهد که آغاز ماده ، کند يا تدريجي نبوده است . بلکه به صورت ناگهاني از عدم برجوشيده است و پديدار گشته است! علوم مي تواند زماني را معيّن سازد و نشان دهد که اين مواد در آن پيدا و هويدا گرديده است . بنابراين بناچار بايد اين جهان مادي آفريده شده باشد، و از همان زماني که آفريده شده است پيرو قوانين و قواعد جهاني معيّن و مشخّصي بوده است ، قوانـين و قواعدي که تصادف در ميان آنها کمترين جايگاه و پايه گاهي نداشته است .[23]
چون اين جهان مادي نمي تواند خود را بيافريند، يـا قوانيني را پديد آورد و بسازد که خود از آن قوانـين پيروي مي کند، بناچار بايد آفرينش جهان با قدرت يک موجود غير مادي صورت گرفته باشد. هم? شواهد دالّ بر اين است که چنين سازنده اي بايد داراي عقل و خرد و دانش و فرزانگي باشد. روشن است که عقل نمي تواند در جهان مادي بکار پردازد - همان گونه که در کارهاي روان پزشکي معمول است - مگر اين کـه اراده در ميان باشد و به کار بيفتد. آن آفريدگاري هم که داراي اراده است قطعاً بايد موجود بوده و وجودش از خودش باشد... به اين ترتيب نتيج? منطقي و اجتناب ناپذيري که خرد بر ما واجب مي گرداند اين است که نه تنها آفرينش توسّط آفريدگاري صورت گـرفته است ، بلکه بايد اين آفريدگار، فرزانه و کاربجا و دانا و توانا بر هر چيزي باشد، تا بتواند اين جهان را بيافريند و نظم و نظام و سر و سامان بخشد و آن را اداره کند و بگرداند و بـچرخاند. همچنين ايـن آفريدگار، بايد بي آغاز و بي انجام و ازلي و ابدي بوده، و نشانه هاي شناخت او در همه جا جلوه گر و پديدار باشد. معني اين بيان آن مي شود که گريزي و گزيري از تسليم بدين امر نيست که بايد به وجود خدا، يعني آفريدگار اين جهان و رهبر و رهنمود آن ايمان بياوريم، همان گونه کـه در سرآغاز اين مقاله اشاره کرديم .
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علم از زمان لورد کلوين به اندازه اي پـيشرفت کرده است که با اطمينان و يقين بيشتري مي توان سخن او را تکرار کرد و گفت : اگر ما ژرف و نيکو بينديشيم، علم ما را ناچار از آن خواهد کرد که به خدا ايـمان داشته باشيم »....
فرانک آلن دانشمند علوم فيزيک در مقاله اي تحت عنوان : « پيدايش جهان ، تصادفي صورت گرفته است ، يا در پرتو اراده و هدف ؟ » درکتاب مذکور مي گويد: « بسيار گفته مي شود: ايـن جهان مادي نـيازمند آفريننده اي نيست! اگر ما پذيرفته ايم که اين جهان هم اينک وجود دارد، پس پيدايش وجود آن را چگونه بايد تفسير و تعبيرکنيم؟ ... براي پاسخ بدين پرسش ، چهار احتمال وجود دارد:
1 - اين جهان خواب و خيال و وهم و گماني بيش نيست! اين پاسخ با مسال? پذيرش بودن جهان توسط خودمان در تعارض و اختلاف است .
2 - جهان خود به خود از عدم پديدار گشته است و از نيستي به هستي در آمده است !
3 - جهان ازل است و پيدايش آن سرآغازي ندارد!
4 - جهان آفريننده اي دارد.
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فرض اول ، مستلزم قبول ايـن مطلب است کـه اصلًا مسأله اي در ميان نيست تا براي حل کردن و پاسخ دادن بدان خو يشتن را به رنج و زحمت بيندازبم ! مسأله اي که در ميان است ساخت? متافيزيکي ضمير و خودآگاهي آدمي است! معني اين امر هم چنين است : احساسي که دربار? اين جهان داريم ، و حوادث و رخدادهائي که درک و فهم مي کنيم ، تنها خواب و خيال و وهم و گمان است ! اصلًا ماهيّت و حقيقتي ندارد! اخيراً سـير جيمز جينز[24] به مسال? وهمي بودن جهان در بيوفيزيک گرائيده است . او معتقد است که جهان وجود خارجـي ندارد. جهان يک شکل خيالي و مفهوم ذهني در اذهان ما است . با توجّه بدين رأي مي توانيم بگوئيم : ما در جهاني از اوهام و خيالات زندگي مي کنيم! مثلًا مي توانيم بگوئيم : اين قطارهائي که سوار آنها مي شويم و آنها را لمس مي کنيم و دست مي کشيم چيزي جز خيالات و مفاهيم ذهني نيستند! مسافراني که سوار آنها شده اند وهمي و خيالي هستند! از بالاي رودخانه هائي که مي گذرند رودخانه هاي خيالي هستند و اصلًا وجود ندارند! از بالاي پلهائي که عبور مي کنند پلهاي ذهني و غير واقعي هستند!... و ياوه سرائيهاي ديگـري... ايـن نظريّه خيالبافي و گماني بيش نيست و ا رزش بررسي و پژوهش را ندارد.
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فرض دوم که مي گو يد: جهان ماده و انرژي ، به همـين صورت خود به خود از عدم برجوشيده است و پديدار گشته است ، آن اندازه سبک و بي معني است که در سخافت و حماقت دست کمي از فرض اول ندارد، و بهيچوجه اين فرض نيز شايست? بحث و بررسي نيست . فرض سوم که مي گويد: اين جهان ازلي است و هميشه بوده است و پيدايش آن سرآغازي ندارد، با ديدگاهي که معتقد به وجود آفريننده اي براي ايـن جهان است ، يک جزء مشترک دارد، و آن اعتقاد به ازليّت و هميشگي است . در اين صورت ما بايد صفت ازليّت و هميشگي را يا به جهان مرده نسبت دهيم ، و يا اين که ما بايد آن را به خداي زنده اي نسبت دهيم که مي آفريند. در هيچ يک از اين دو نظريّه ، اشکـالي کـه بيش از ديگــري باشد، ديــده نمي شود. ولي قانون « ترموديناميک » ثابت کرده است که پديده هاي جهان کم کم حرارت خود را از دست مي دهند، و رو به وضعي روان هستند که قطعاً در آن روز و روزگار تمام اجسام به درج? حرارت پست مشابهي مي رسند که صفر مطلق است .[25] ديگر در آن زمان انرژي قابل مصرف وجود نخواهد داشت و نه انرژي مي ماند و نه زندگي و حيات بر جاي خواهد ماند! قطعاً به مرور زمان اين حادثه رخ مي دهد و هيچ گريزي و گزيري از آن نيست .[26] در اين حالت که درج? حرارت اجسام به صفر مطلق مي رسد بناچار انرژيها از ميان مي روند! امّا وجود خورشيد گرم و سوزان ، و ستارگان برافروخته و درخشان ، و زمين آکنده از انواع حيات ، همه و هه دليل روشن و گواه صادق است بر اين که اصل جهان و بنياد آن در زماني اتّفاق افتاده است ، و در لحظ? معيّني جهان سر از گريبان عدم برآورده است . بنابراين جهان رخدادي از رخدادها است و آفريده شده است ... معني اين سخن اين است که بايد جهان آفريدگاري داشته باشد. آفريدگاري که سرآغازي نداشته و آگاه از همه چيز و محيط بر همه چيز باشد.
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آفريدگار توانائي که قدرت او بدون حدود و ثغو ر بوده، و اين جهان را ساخته و پرداخته کرده باشد».
*
(ذلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لاَإِلهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْ ءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ وَكِيلٌ).
آن ( متّصف به صفات کمال است که ) خدا و پروردگار شما است . جز او خدائي نيست ؛ و او آفرينند? همه - است . پس وي را بـپرستيد ( و پس ، چـرا کـه تنها او مستحق پرستش است ) و حافظ و مدبّر همه چيز است .
اين قيمومت ، تنها قيـومت بر انسانها نـيست و بس، بلکه قيمومت بر همه چيز است . چرا که او آفريدگار همه چيز است.... مراد از بيان اين قاعده همين است . قاعده اي که مشرکان - در دور? جاهليت خود - آن را انکار نمي کردند و نفي نمي نمودند. امّا به مقتضاي آن عمل نمي کردند و مطابق آن فرمان نمي بردند، و آن : تنها از حاکميّت و فرمانروائي خدا اطاعت کردن ، و در برابر آن کرنش بردن، و بدون انباز از سلطه و قدرت خدا پيروي نمودن و ره سپردن است .
*
آن گاه از صفت يزدان سبحان سخن مي رود و تعبير مي شود، سخن و تعبيري که گوشه ها و کنارها و پيچها و خمهاي درون را با سايه روشنهائي مـي پوشاند، سايه روشنهائي که گمان نمي برم زبان انسانها بتو اند وصفي از آن بگويد. پس ما به ترک آن مي گو ئيم تا سايه روشنهاي خود را آشکار و نمودار و آهسته و آرام فرو اندازد، و صحنه اي را ترسيم سازد که صفت خدا را هراسناک و بيمناک در خود بگنجاند، به گونه اي کـه اطمينان بدهد و آسوده خاطر گرداند، و همچون نور، درخشان و رخشان شود:
يزدان سبحان آفريدگار همه چيز است . جز او خدائـي وجود ندارد...
اين قاعده اي است که روند قرآني در ايـنجا وجوب پرستش خداوند يگانه را بر آن بنياد مي نهد، و وجوب ربوبيّت ايزد يکتا را با هم? معا ني و مفاهيمي که ربوبيّت مي رساند، همچون : حاکميّت و تربيت و هدايت و قيمومت ، بر آن استوار مي دارد:
(
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لَاتُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ).
چشمها ( کُنْه ذات ) او را درنمي يابند، و او چشمها را درمي يابد ( و به هم? دقائق و رموز آنها آشنا است ) و او دقيق ( است و با علم کامل و اراد? شامل خود به هم? ريزه کاريها آشنا، و از هم? چيزها) آگاه است .
کساني که ساده لوحانه مي خواهند يـزدان را ببينند، و همچنين کساني که پا فشارانه دليل مادي را - وجود خدا مي طلبند، هم ايـنان و هم آنان نمي دانند چه مي گويند! چشمان انسانها، حواس و شعورشان ، فهم و ادراکشان ، و نيروهاي بيرون و درونـيشان ، آري ايـن چنين است... همـ? اين اندامها و توانهايشان آفريده شده است تا با آنها بدين جهان بپردازند و با آن در کنش و سازش باشند و کار خليفه گري در زمين را انجام دهند... انسانها مي توانند آثار و نشانه هاي وجود الهي را در صفحات اين جهان که آفريد? يزدانند، ببينند و بشناسند و درک و فهم کنند... امّا ذات خداوند سبحان را نمي توانند ببينند و فهم و درک کنند، زيـرا قدرت ديدن و فهم کردن يزدان به مردمان عطاء نشد ه است . زيرا پديد آمد? فناپذير توان ديدن موجود ازلي و ابدي را ندارد. گذشته از اين که ديدن موجو سرمدي جزو وظائف خليفه گري انسانها در زمين نيست . خليفه گري وظيف? ايشان است و در آن راستا به آدميان کمک و ياري مي گردد، و بديشان چيزهاني عطاء شده است که بتوانند در ساي? آنها به کار خليفه گري اقدام کنند.
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انسان ، ساده لوحي پيشينيان را مي فهمد. ولي نمي تواند پافشاري پسـينيان را بفهمد! پسـينيان از « اتم » و از « برق » و از « پروتون » و از « نيترون » صحبت مي کنند. در حالي که کسي از آنان اتم و برق و پروتون و نيترون را هرگز در سراسر زندگي خود نديده است . چه هنوز ميکروسكو پي که اين پـديده ها را نشان دهد ساخته نشده بو د. امّا اينان بدين پديده ها به صورت فرضيّه ، يقين و باور داشتند. اين فرضيّه ايشان را بر آن داشت که آثار و علائم مشخّصي را بينگارند و مقدّر دارند که به سبب وجود چنين پديده هائي جلوه گر و هويدا مي گرد ند. زماني که اين آثار و علائم مشخّص ديـده مي شدند، بدين پديده ها قاطعانه ايمان و اطمينان پيدا مي کردند، پديده هائي که وجو د آنها موجب اين آثار و علائم مي گرديدند. د ر صورتي که نهايت چيزي که اين تجربه پيش مي کشيد « احتمال » وجود اين پديده ها بدان شکل و صفتي بود که آنها را فرض مـي کردند و مي انگاشتند!... ولي زماني که با آنان د ربار? وجود خدا صحبت گردد و بديشان گفته شود آثار و نشانه هائي که در کستر? جهان است از ديدگاه خرد بيانگر وجود يزدان است ، به ستيزه و کشمکش مي پردازند و بد ون علم و هدايت و کتاب روشن و روشنگري به جدال و نزاع مي نشينند، و دليل مادّي محبوس براي ديدگان از انسان درخو است مي کنند... انگار سراسر اين هستي ، و انگار اين حيات با هم? شگفتيهائي که دارد، به عنوان دليلي بر وجود خدا بسنده نيست!
روند قرآني پس از عرض? نشانه هائي در نواحـي و اقطار جهان و در زواياي وجود انسان ، و سخن گفتن از ذا ت يزدان سبحان، اين چنين پيروي ذکر مي کند:
(لَاتُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ).
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چشمها ( کُنْه ذات ) او را درنمي يابند، و او چشمها را درمي يابد ( و به هم? دقائق و رموز آنها آشنا است ) و او دقيق ( است و با علم کامل و اراد? شامل خود به هم? ريزه کاريها آشنا، و از هم? چيزها) آگاه است .
روند قرآني بر اين توصيفي که زبان بشري نمي تواند به شرح و تفصيل آن بپردازد، اين چنين پيروي را بيان مي دارد:
(قَدْ جَاءَكُم بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهِا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ).
اي پيغمبر! بگو به مردمان:) بي گمان دلائل روشني و حجّتهاي مبرهني از سوي پروردگارتان ( در قرآن ) برايتان آمده است ( و راه حقّ را برايـتان پيدا و هويدا ساخته است ) . پس هر که ( از آنها سود جويد و در پرتو آنها حقّ را) ببيند ( سود آن ) براي خودش بوده ، و هر که کور شود ( و چشم ديدن حقّ را نداشته باشد و در پرتو دلائل و براهين ، راه حقّ نپويد) به زيان خود كار مي کند، و من حافظ و مراقب ( رفتار و کردار) شما نمي باشم . ( بلکه من تنها پيغمبرم و وظيف? من تبليغ اوامر و نواهي يردان جهان است . اين خداوند است که اعمال شما را مي پايد و سزا و جزاي همگان را مي دهد).
اين چيزي که از سوي يزدان برايتان آمده است ، دلائل متقن و براهين روشن است . دلائل متقن و براهين روشن ، راهيابند و رهنمود مي گردانند. خود بر راستاي راه قرار دارند و ديگران را بر راستاي راه مي دارند . پس هر که ديد و آگاه گرديد، به نفع خود او است ، چرا که هدايت و نور را مي يابد. سواي اين هر چـه هست کوري است . پــن از مشاهد? اين آيـات و دلائل جز شخص کور بر گمراهي نمي ماند، کوري که حواسّ او بيفائده و بيسود گرديده است . دريچ? عقل و شعورش بسته گرديده است . دل او بينش خود را از دست داده است و در زير تود? گمراهي پنهان مانده است .
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يزدان جهان پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم را رهنمود مي فرمايد به اين که بيزاري خود را از کارشان و بدفرجامي رفتارشان اعلام دارد و خويشتن را تبرئه کند:
(وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ).
من حافظ و مراقب ( رفتار و کردار) شما نيستم .
بگذاريد محروم نشويم از اين که نگاهي به همآوائـي موجو د ميان آي? پيشين و آي? پسين بيندازيم. در ايـن فضا و در زير اين سايه ها به نغم? دلپذير ايـن آيه ها گوش جان بسپاريم ... آي? پيشين در وصف يــزدان سبحان مي فرمايد:
(لَاتُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ).
چشمها او را درنمي يابند، و او چشمها را درمي يابد. او بس دقيق و آگاه است .
آي? پسين هم مي فرمايد:
(قَدْ جَاءَكُم بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهِا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ).
بي گمان دلائل روشني و حجّتهاي مبرهني از سوي پروردگارتان برايتان آمده است . پس هر که ببيند براي خودش بوده ، و هر که کور شود به زيـان خود کار ميکند.
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بکار بردن : « ابصار» [27] و « بصائر» [28]، و « ابصر »[29] و « عمي »[30] در روند قرآني ، همنوائي و همآوائي زيبائي را زمزمه ، و نغمه هاي دلنوازي را طنين انداز مي کند. پس از آن روند قرآني رو به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم مي کند و از گرداندن علامتها و چرخاندن نشانه ها در آن سطحي سخن مي گويد که با بيسوادي پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم و محيطي که در آن است متناسب نيست . خود اين امر دال بر سرچشم? يزداني بودن چنين سخناني است . کسي بدين امر پي مي برد که بينش بازي و چشم بينائي داشته باشد. امّا مشرکان نمي خواستند با ايـن علامتها و نشانه ها اطمينان حاصل کنند و ايمان بياورند. از اينجا بود که مي گفتند: محمّد اين مسائل عقيدتي و شاياي جهاني را در پيش يکي از اهل کتاب خوانده است و پژوهش نموده است ! آنان متوجّه نبودند که خود اهل کتاب چيزي از اين مسائل و قضايا را در اين سطحي که محمد با آنان سخن مي گفت نمي دانستند. حتي هم? اهل زمين به چيزي در اين سطح و بدين محتوي نرسيده بودند و هنوز که هنوز است و انسانها از اين همه چيز آگاهي پيدا کرده اند و اين همه چيز را آموخته اند، و آگاهي پيدا مي کنند و مي آموزند، امّا بدين سطح و محتواي کلام آسماني نرسيده اند و هرگز هم نمي رسند. بدين خاطر است که يزدان پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم را به پيروي از چيزي رهنمود مي کند و مي خواند که بدو وحـي شده است . همچنين از او مي خواهد که به مشرکان اعتنائي نکند:
(وَكَذلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اتَّبِعْ مَاأُوْحِيَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ لاَإِلهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَاأَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ)
(2/170)



همان گونه ( که پيشتر نشانه هاي جهاني و آيـه هاي قرآني را به صورتهاي مختلف بيان داشتيم ، ديگر) آيات ( قرآني ) را به شکلهاي گوناگون بيان مي داريم ( تا گروهي از مردمان از آنها درس خداشناسي بياموزند و گروه ديگري راه انکار در پيش گيرند) و بگويند: تو درس خوانده اي ( و قرآن را از ديگران نه از خدا آموخته اي . هدف ما اين است که ) آن را براي کساني روشن سازيم که علم و آگاهي دارند ( و حقّ را از ناحق تشخيص مي دهند و حقيقت را مـي پذيرند. اي پيغمبر!) پيروي کن از آنچه از سوي پروردگارت به تو وحـي شده است . هيچ خدائي جز او وجود ندارد. به مشرکان اعتناء مکن ( و دشمانگي آنان و سخنان ايشان را ناچيز انگار) . اگر خدا مي خواست ( که او را به يگانگي بپرستند، ايشان را با قدرت و قوت خويش وادار به اين کـار مي کرد و از خود اختياري نمي داشتند، و هرگز) شرک نمي ورزيدند ( وليکن آنان را به خود واگذارده است تا به اختيار نه به اجبار راه يـزدان يا راه شيطان را در پيش گيرند) و ما تو را مراقب ( اعمال و مسؤول افعال ) ايشان نکرده ايم و ما تو را مکلّف نساخته ايم که احوال آنان را اصلاح و امور ايشان را رو به راه سازي ).
يزادن جهان آيات خود را براي مردمان به شـيوه ها و شكلهاي مختلف در سطحي بيان مي دارد که عربها بدان آشنا نبودند. زيرا اين قرآن از محيط ايشان سرچشمه نگرفته است و بر نجوشيده است - اصلًا اين قرآن از محيط بشري بطور کلي سرچشمه نگرفته است و بر نجوشيده است - بدين سبب اين گونه بيان به شيوه ها و شکلهاي مختلف ، منتهي به دو نتيج? متقابل در محيط گرديد:
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کساني که طالب هدايت نبودند، و عشقي به دانش نداشتند، و تلاش و تکاپوئي بر اي رسيدن به حقيقت از خود نشان نمي دادند... اين گونه مردمان سعي مي کردند براي سخنان قرآن در اين سطحي که محمّد - که از ميان خودشان برخاسته بود - برايشان بيان مي داشت ، علّتي را پـيدا کنند. از پـيش خود چيزي را به هم مي بافتند و سر هم مي کردند که مي دانستند چنين چيزي رخ نداده است و نبوده است . هيچ چيزي از زندگي محمّد پيش از بعثت و بعد از بعثت او براي آنان پنهان و ناشناخته نبود... امّا آنان با وجود اين مي گفتند: اي محمّد تو اين را پيش اهل کتاب خوانده اي و پژوهش نموده اي و يادگرفته اي! هيچ کسي از اهل کتاب چيزي در اين سطح نمي دانسته است ... در آن زمان کتابهاي اهل کتاب در دسترس ايشان و دم دست آنان بود، همان گو نه که امروزه در دسترس و د م دست ما است . فاصل? مطالبي که در آن کتابها است با مطا لبي که در اين قرآن است از زمين تا آسمان است !... چـيزهائي کـه در آن کتاب ها و در دسترس ايشان بود و در دسترس ما است ، جز روايتهائي بي سر و ته و بدون اصل و ضابطه از تاريخ پيغمبران و شاهان نبود و نيست، روايـتهائي کـه آميخته با افسانه ها و خرافه هاي ساخته و پرداخت? اشخاص ناشناخته اي بوده و هست . البته اين بخش از مطالب مربوط به عهد قديم است . امّا عهد جديد کـه متشکل از انجيلها است ، فراهم آمده است از روا يتهائي که شاگردان عيسي عليه السلام پس از ده ها سال آنها را روايت کرده اند، و کنگره ها و سمينارهاي مسيحيان به مرور زمان بدانها دست برده اند. و در آنها تحريف و تبديل و تعديل روا ديده اند. تا بدانجا که مواعظ اخلاقي و رهنمونهاي روحي نيز از تحريف و افزايش و کاهش سالم و در امان نمانده است ... اين کتاب ها در دسترس اهل کتاب بوده است و هم اينک در دسترسشان هست ...
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ايـنها کجا و قرآن مجيد کجا؟ ! مشرکان در دوران جاهليّت خود چنين مي گفته اند، و شگفت تر از آن ، اهل جاهليّت در اين زمان هم در مـيان « خاورشناسان » و « مسلمان نماها» اين سخن را مي گويند و گفت? خود را « دانش » و « پژوهش » و « بررسي » مي نامند و معتقدند تنها خاورشناسان آن را تحقيق و کشف کرده اند و بدان نتيجه رسيده اند!
امّا کساني که واقعاً « مي دانند و مي فهمند» ذکر ايـن آيه ها بدين شيوه و بيان، منتهي به حقّ و حقيقت روشن و عيان ، در جلو ديدگانشان مي گردد، و آن حقّ و حقيقت را مي شناسند و بدان پي مي برند:
(وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ).
هدف ما اين است که ) آن را براي کساني روشن سازيم که علم و آگاهي دارند ( و حقّ را از ناحقّ تشخيص مي دهند و حقيقت را مي پذيرند).
پس از اين ، جدائي مي افتد ميان مردماني که چشم بينا دارند و مي دانند و مي فهمند، و ميان کساني که کو ر و کوردل هستند و نمي دا نند و نمي فهمند!
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فرمان آسماني خطاب به پيغمبر بزرگوار صادر مي گردد، بدان گاه که يزدان آيات را بيان فرموده است ، و مردمان در برابر آن آيات دو دسته شده اند... فرمان آسماني خطاب به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم صادر مي گردد که از چيزي پيروي کند که بدو وحي شده است . از مشرکان روگردان شود و توجّهي بديشان و به يـاوه سرائيهاي پوچ و بي ارزششان نکند. دل خود را به دروغگوئيها و دروغ ناميدنهايشان و دشمنانگي و ماندگاري بر ناروائيهايشان مشغو ل نسازد. راه او ايـن ا ست که از چيزي پيروي کند که از جانب پروردگارش بدو وحـي گشته است . سراسر زندگي خود را بر اساس آن بنيانگذاري کند و بسازد. دل و درون پيروان خويش را نيز بر اساس آن آراسته و پـيراسته گرداند. گناهان مشرکان و پلشتيهاي ايشان را بر او نخواهند نوشت . مشرکان مسؤول اعمال خود هستند. او بايد از وحـي يزدان پيروي کند، يزداني که خدائي جز او نيست . او مسؤول در برابر اوامر و نواهي يزدان است ، کي مسؤول در برابر کردار و رفتار بندگان است ؟ !
(اتَّبِعْ مَاأُوْحِيَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ لاَإِلهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ).
( اي پيغمبر!) پيروي کن از آنچه از سوي پروردگارت به تو وحي شده است . هيچ خدائي جز او وجود ندارد. به مشرکان اعتناء مکن ( و دشمنانگي آنان و سخنان ايشان را ناچيز انگار).
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اگر خدا مي خواست ايشان را وادار به هدايت کند، اين کار را مي کرد و ايشان را رهنمود مي نمود. اگر يـزدان مي خواست ايشان را به گونه اي بيافريند که از آغاز جز هدايت چـيزي را نشناسند و همچون فرشتگان فرمانبردار باشند و سرکشي نکنند، چنين خمير? فطرت ايشان را مي سرشت و آنان را مـي آفريد. امّا يزدان سبحان انسان را همراه با استعداد هدايت و ضلالت آفريده است ، و او را به خود وا گذا شته است تا آزادانه راه خويش را برگزيند و جزا و سزاي اختيار را در حدود مشيّت مطلقه اي دريافت دارد که در جهان چيزي روي نمي دهد مگر آنچه که چنين مشيّت مطلقه اي آن را جاري و ساري سازد. امّا اين مشيّت مطلقه هرگز انسان را به هدايت يا ضلالت وانمي دارد و مجبور نمي گرداند. يزدان انسان را بدين نحو و بدين گونه آفريده است بنا به حکمتي که خود از آن آگاه است ، و انسان نقش خويش را با استعدادها و توانائيهائي که دارد در اين جهان اداء کند و به انجام برساند بدان سان که يزدان براي او مقدّر کرده است و بدو نموده است :
(وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَاأَشْرَكُوا).
اگر خدا مي خواست ( که او را به يگانگي بپرستند، ايشان را با قدرت و قوت خويش وادار به اين کار مي کرد و از خود اختياري نمي داشتند، و هرگز) شرک نمي ورزيدند.
پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم مسؤول اعمال مشرکان نيست . مراقبت و محافظت دلهايشان بدو واگذاشته نشده است . مراقب و محافظ دلهايشان تنها يزدان است و بس.
(وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ).
ما تو را مراقب ( اعمال و مسؤول افعال ) ايشان نکرده ايم ، و ما تو را مکلّف نساخته ايم که احوال آنان را اصلاح و امور ايشان را رو به راه سازي .
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اين رهنمودي که يزدان پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم را با آن اندرز مي دهد، جولانگاهي را معيّن و مشخّص مي دارد که فعا ليّت و عملکرد پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم بايد در گستر? آن انجام بگيرد. يزدان سبحان چنين جولانگاهي را معيّن و مشخّص مي فرمايد براي جانشينان پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم و براي هم? کساني که در هر سرزميني و در ميان هر نسل و نژادي مردمان را به سوي آئين خدا مي خوانند.
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کسي که مردمان را به سوي آئين يزدان مي خواند، نبايد دل و اميد و عمل خود را متوجّه رويگردانان از دعوت گرداند، آن دشمنان و ستيزه جوياني که دريـچه هاي دلهايشان رو به سوي هدايت و الهامهاي ايـمان باز نمي گردد... بايد دل خود را از جانب ايشان فارغ دارد و باکي از آنان نداشته باشد، و اميد و آرزو و يار و عمل خود را متوجّه کساني گرداند که شنيده اند و پاسخ مثبت داده اند. اين چنين شنوندگان و پذيرندگاني نيازمند اين هستند که هم? ساختار وجوديشان ساخته شود بر پايه اي که بر مبناي آن به آئين اسلام در آمده اند. آن پـايه و اساسي که پايه و اساس عقيده است... آنان هستند که سخت نيازمند اين هستند که جهان بيني کامل و ژرفـي دربار? جهان و زندگي ، بر پايه و اساس ايـن عقيده ، براي ايشان به وجود آورده شود. ايشان نيازمندند که اخلاقشان و رفتارشان و جامع? کوچکشان بر خود اين پايد و اساس بنا گردد. هم? اين چيزها نيز به جد و جهد نيازمندند و مستحقّ و سزاوار تلاش و تکـاپويند... و امّا آنان که در سوئي مقابل و مخالف ايـن سو مي ايستند، جزا و سزايشان پس از دعوت ايشان بدين آئين و تبليغ اوامر و نواهي اين دين بدانان ، توجه نکردن بديشان و اعتناء ننمودن بدانان است... وقتي که حقّ بالنده و نيرومند گردد، يزدان سبحان سنّت و قانون خود را به مرتب? اجراء درمي آورد. براي اين کار، حقّ را به جان باطل مي اندازد و آن را سرکو ب مي سازد. باطل فو راً راه گريز در پيش مي گيرد و ميدان را خالي مي کند... حقّ بايد پديدار گردد. هر وقت هم حقّ به شكل و صورت صادق و کامل پديدار گردد، کار باطل ساده و ساخته است ، و طول عمر آن نيز کوتاه و اندک است .
*
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يزدان همراه با فرمان دادن به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم مبني بر بي اعتناء بودن و روگردان شدن از مشرکان ، مؤمنان را متوجّه مي فرمايد که اين بي اعتنائي و روگرداني بايد با ادب و وقار و والائي سزاوار مؤمنان ، انجام پذيرد... به مؤمنان دستور داده مي شود که به خدايـان مشرکان دشنام ندهند، تا اين مشرکان بر آن نشوند که يـزدان سبحان را دشنام دهند، چه آنان عظمت و منزلت و بزرگي و والائي مقام او را نمي شناسند. د شنام دادن مؤمنان به خدايان خوار و حقير مشرکان ، موجب دشنام دادن ايشان به يزدان بزرگوار و والامقام جهان مي گردد:
(وَلاَتَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّوا اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ).
اي مؤمنان !) به معبودها و بتهائي که مشرکان بجز خدا مي پرستند دشنام ندهيد تا آنان ( مبادا خشمگين شوند و) تجاوزکارانه و جاهلانه خداي را دشنام دهند. همان گونه ( که معبودها و بتها را در نظر اينان آراسته ايـم ) براي هر ملّتي و گروهي کردارشان را آراسته ايـم . ( هر کسي کار خود را زيبا مي بيند. بزهکار بر اثر تکرار گناه قبح آن در نظرش زدوده مي شود و بر اثر وسوس? شيطاني و نفساني زشت زيبا جلوه گر مي گردد. به هر حال ) عاقبت بازگشتشان به سوي خدايشان است و خدا آنان را از آنچـه کرده اند آگاه مي سازد ( و پاداش و کيفر نيکان و بدان را خواهد داد).
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سرشتي که يزدان مردمان را بر آن سرشته است ايـن است که هر کس کاري را که انجام مي دهد، آن را زيبا و پسنديده مي داند و از آن دفاع مي کند. اگر کسـي کارهاي نيک و پسنديده مي کند، آن کارها را نـيکو و پـسنديده مي داند و به دفاع از آنها مي پردازد. اگر هم کسي کارهاي بد و نکوهيده مي کند، آن کارها را نيکو و پسنديده مي داند و به دفاع از آنها مي پردازد! اگر کسي هدايت را در آغو ش گرفته باشد، آن را خوب و زيبا مي بيند. اگر هم شخصي راه ضلالت را در پيش گرفته باشد، او نيز آن را خوب و زيبا مي بيند! ايـن سرشت انسان است !... اين مشرکان هم بجز خدا معتقد به خدا گو نه هائي و انبازهائي هستند. هر چند که مي دانند و مي پذيرند که يزدان آفريدگار و روزي دهنده است ! با اين وجود اگر مسلمانان به خدا گونه هاي ايشان دشنام دهند، ايشان برمي جهند و به کژ راهه مي افتند و از اعتقادي که به يزدان دارند منحرف مي شوند، براي دفاع ا ز چيزهائي که در نظرشان آراسته و پيراسته شده است ، از قبيل : پرستش و عبادتي که دارند . جهان بينيها و انديشه هائي که معتقد بدانها هستند. احوال و اوضاعي که پسنديده اند. تقاليد و مراسمي که به ارث برده اند و بدانها خوگر شده اند. پس مؤمنان بايد ايشان را به حال خود واگذارند:
(ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ).
عاقبت بازگشتشان به سوي خدايشان است و خدا آنان را از آنچه کـرده اند آگاه مـي سازد ( و پـاداش و کيفر نيکان و بدان را خواهد داد).
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اين ادب سزاوار مؤمن است . مؤمني که به ديـن خود اطمينان دارد. به حقّ و حقيقتي که بر آن است يقين دارد. داراي دل آرامي است . به کاري دست نمي يازد و نمي پردازد که بيهوده و بيفائده باشد... دشنام دادن به خداگونه هاي مشرکان موجب هدايت و رهنمودشان نمي شود. بلکه بر دشمنانگي و ستيزه گري ايشان مي افزايد. پس مؤمنان را با اين کاري که سودي در بر ندارد چه کار؟ اصلًا دشنام دادن به بتان و خداگونه ها چه بسا منتهي به شنيدن سخناني شود که نـپسندند و موجب بد حالي ايشان گردد. براي مثال بشنوند که مشرکان به پروردگار والامقام و بزرگوارشان دشنام دهند!
*
هم اينک خداوند بزرگوار اين درس را پايان مي دهد. د رسي که در آن ، يزدان سبحان گستر? جهانِ لبريز از علامتها و نشانه ها و مزه هائي را نشان داد که در هر لحظه اي از شب و روز جلوه گري مي کنند و رخ مي دهند... درس را پايان مي دهد با ذکر اين موضوع که مشرکان به خدا سخت سوگند مي خورند که اگر معجز? مادي محبوسي همچون معجزه هاي پيغمبران پـيشين بديشان نموده شود، قطعاً به سبب آن ايمان مي آورند! اين کار باعث شد برخي از مسلمانان پس از شنيدن سوگندهاي مشرکان به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم پيشنهاد کنند از پروردگار خود اين چنين معجزه اي را درخواست فرمايد که مشرکان مي طلبيدند... امّا پيشنهاد مؤمنان پـذيرفته نمي گردد و پاسخ تند و قاطعانه اي بديشان داده مي شود و برايشان از خوي تکذيب موجود در سرشت تکذيب کنندگان سخن مي رود:
(
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وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الآيَاتُ عِندَ اللّهِ وَمَايُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لاَيُؤْمِنُونَ. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْ ءٍ قُبُلاً مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللّهُ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ).
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مشرکان با هم? توان و با تأکيد هر چه بيشتر، به خدا سوگند مـي خورند کــه اگر معجزه اي ( از نوع آن معجزاتـي کـه در سور? اسراء ، آيه هاي 90- 93 خواسته اند) براي آنان آورده شود به سبب آن ايـمان مي آورند. بگو: معجزات از سوي خدا است و ( برابر ميل او انجام مي پذيرد و در اختيار من نيست . اي مؤمنان !) شما چه مي دانيد؟ ... اگر ( اين معجزاتي که خواسته اند) بديشان نموده شود ( باز هم ) ايمان نمي آورند. ( شما اي مؤمنان نمي دانيد که به هنگام وقوع معجزات حسّي ) ما دلها و چشمهاي آنان را ( در درياي تخيّلات و توهّمات و در مـيان امواج تأويـلات و احتمالات ) واژگونه و حيران مي گردانيم ( و بعد از نزول معجزات ) همان گونه خواهند بود که در آغاز بودند؛ ايشان را به خود وامي گذاريم تا در طغيان و سرکشي خود سرگردان و ويـلان شوند. اگر ما ( دربار? درخواست مشرکان کوتاهي نمي کرديم و مثلًا) فرشتگاني را به پيش ايشان مـي فرستاديم ( و با چشم سر آنان را مي ديدند) و مردگاني ( را زنده مي کرديم و در برابر ديدگانشان سر از گورها به در مي آوردند و دربار? صدق محمّد) با ايشان سخن مي گفتند، و همه چيز را آشکارا در برابر آنان گرد مي آورديم ( تا جملگي حقّ را روياروي براي ايشان بـيان و بر آن گواهي دهند) آنان ايمان نمي آوردند مگر اين که خدا مي خواست ( و خدا هم سنّت خود را براي کساني تغيير نمي دهد که زنگ جاهليّت بر دل آنان نشسته است و بينش ايشان را تباه کرده است ) وليکن بيشتر آنان ( از اين واقعيّت که سنّت خدا دربار? انسانها تغيير ناپذير است بـي خبرند و حقيقت امر را) نمي دانند.
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دلي که ايمان نياورد به آيات پراکند? يزدان در کتاب باز جهان ، و به نشانه هاي شناخت خدا درگستر? کيهان ، پس از اين رهنمود شگفت و شگرفي که ايزد سبحان آن را در قرآن بدين شيوه و بيان تذکّر داده است ، دلي که نشانه ها و علامتهاي شناخت يزدان که پراکنده در جهان صغير درون و جهان کبير بيرونند، او را شتابان به سوي پروردگارش برنگرداند و به کنف حمايت او نکشاند، اين چنين دلي دل وارونه و واژگونه اي است ... چيزي که اينان را در آغاز کار از ايمان آوردن بازداشته است ، مسلمانان چه مي دانند معجزه اي را که مشرکان مي طلبند و ايشان به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم رخ دادن آن را پيشنهاد مي کنند، اگر اين چنين معجزه اي رخ دهد، همان چيزي که قبلًا مشرکان را از ايمان باز داشته است ، باز هم پس از ظهور معجزه ايشان را از ايـمان آوردن بازنمي دارد؟ اين تنها خدا است که حقيقت اين دلها را مي داند... او است که تکذيب کنندگان را وامي گذارد که کورکورانه به طغيان و سرکشي خود ادامه دهند و به غرقاب آن فرو روند. چون او ايشان را مي شناسد و مي داند که آنان مستحق ّ کيفر تکذيب کردن خود هستند. همچنين او مي داند که آنان پـاسخ مثبت نمي دهند و گوش شنوا ندارند... آنان حقّ را نمي شنوند و به اسلام نمي گروند، هر چند که برابر پيشنهاد ايشان فرشتگان به پيششان نازل گردند! اگر يزدان مردگان را برايشان زنده کند و مردگان با ايشان سخن گويند همان گونه که پيشنهاد مي کردند، و اگر يزدان همه چيز جهان را در پيش ايشان گرد آورد، و در اين همايش همه چيز با ايشان روياروي گردد و ايشان را به ايمان بخواند، آنان ايمان نمي آورند - مگر اين که خدا بخواهد - و يزدان سبحان هم چنين چيزي را نمي خواهد، زيـرا ايشان در راه خدا به پا نمي خيزند و به تلاش نمي ايستند تا يزدان ايشان را به سوي خود هدايت و رهنمود گرداند...
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اين است حقيقتي که بيشتر مردمان آن را دربار? سرشت دلها نمي دانند و از آن ناآگاهند.
کساني که در گمراهي پـاي مي فشارند و اصرار مي نمايند، چيزي که ندارند عدم دلائل و کم بودن براهين نيست ... بلکه چيزي که ايشان را ننگين و سرگردان مي کند، بيماري دل ، و ويـراني و پـريشاني سرشت ، و کوري و نابينائي درون است و بس.
هدايت يزدان پاداشي است که تنها کساني مستحقّ دريافت آن هستند که رو به خدا مي کنند و در راه خدا به تلاش مي ايستند.
پايان جزء هفتم
پس از آن جزء هشتم است و با اين آيه آغاز مي شود:
(وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةَ....).

1- براي اطلاع بيشتر مراجعه شود به کـتاب « منهج الفن الاسلامي » تأليف محمّد قطب . فصلهاي « الجمال في التصور الاسلامي » و « مشاهد الطبيعة في القرآن ».
2- ماده گرايان راجع به امکان توليد برخي از موادي که ايجاد آنها جز در واکنش هاي درون يک موجود زنده قبلا مقدور نبوده است ، سر و صداي زيادي به راه انداخته اند ... اوّلًا مواد آلي با مواد زنده فرق بسياري دارد. در ثاني مواد توليد شده در واقع از مواد خلقت يافت? قبلي ايجاد شده اند انسان آنها را توليد نکـرده است و هرگز قادر به توليد آنها نخواهد شد.( مولف )
3- اين کتاب توسّط جمعي از مترجمان ايراني تحت عنوان : « اثبات وجود خدا» به فارسي ترجمه و بارها به چاپ رسيده است . ( مترجم )
4- ما در پرتو جهان بيني اسلامي خود، در گستر? هستي نمي توانيم معتقد شويم حتّي يک « تصادف » نيز وجود دارد. بلکه هر چه روي مي دهد با قضا و قدر الهي روي مي دهد:
(اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ).
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ما هر چيزي را به انداز? لازم و از روي حساب و نظام آفريده ايم .( قمر/94) در گستر? جهان همه چيز برابر قوانين سر مي زند. هر قانوني هم که پـياده مي گردد برابر قضا و قدر الهي پياده مي گردد، و کمترين جبر مادّي در ميان نيست . هم چيزي که در شرائط معيّني و به خاطر حکـمت ويـژه اي بگونه معجزه يا خارق العاده روي مي دهد، و هم چيزي که بگون? عادي پديدار و نمودار مي شود، هر دو تاي اين امور برابر قضا و قدر ويژه انجام مي پذيرند و هيچ وقت تصادف نقشي در آن ندارد... وقتي که ما سخنان « دانشمندان » را گلچين مي کنيم بدان معني نيست که با نظريه ها و ديدگاههاي ايشان در هم? چيزهائي که مي گويند موافق هستيم . ( مولف )
5- از اين عناصر تاکـنون 104 عنصر کشف و شناسائي شده است. ( مترجم )
6- اين تعبير نيز يکـي از اشتباهات « دانشمندان » است . چه در جهان پخش کورکورانه و سرسري وجود ندارد... بلکه پخش معيّني برابر قضا و قدر مشخّصي در جهان است و بس .( مولف )
7 - اين تعبير « عقل بي نهايت » رسوبي از رسوبات فلسفه است . اين آقا آن را از ته نشستهاي فرهنک خود برگرفته است و بکاربرده است . فرد مسلمان از يزدان سبحان جز با نامهاي زيبائي تعبير نمي کند که ايزد منّان خود را بدانها ناميده است . ( مولف )
8- اين تعبير نيز از قبيل همان تعبير است !!!( مولف )
9- ايرفنگ ويليام در سخنان خود قبلًا به گفت? برتراند راسل اشاره کـرده است و کلام او را دربار? پيدايش تصادفي حيات و زوال تصادفي حيات بر اثر جبر مواد آلي ، بيان داشته است .( مولف )
10- البته با اجاز? خداوندي که هر چيزي را وجود بخشيده است و سپس رهنمودش کرده است . و با قضا و قدر خداوندي که هر حرکتي در سراسر هستي در پرتو آن انجام مي پذيرد.
11- مراجعه شود به واژ? « ربّ » در کـتاب : « المصطلحات الاربعه في القرآن » تأليف ابوالاعلي مودودي . رئيس الجماع? الاسلامي? در پاکستان.
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12- مراجعه شود به کتاب : « المستقبل لهذا الدين » فصل : الفصام النکد.
13- در کتابهائي که من مطالعه کرده ام به يک اثر اسلامي قابل اعتمادي راجع به داستان آفرينش حواء از آدم بر خورد نکرده ام . آخر گاه گاهي فرمود? خدا: « مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ» را با آفرينش حواء از آدم تفسير کرده اند! ... آنچه به نظر من رسيده است و معتقد بدان هستم ، مراد از نفس واحده اتّحاد و يگانگي نر و ماده در اصل و حقيقت آن دو است . ( مولف )
براي اين که معني « نَفْسٍ وَاحِدَة » روشن شود و به سخن استاد سيّد قطب در اين باره بيشتر اطمينان يافت ، مراجعه شود به : نساء/1، اعراف189 و 190، روم/21. ( مترجم )
14- مراجعه شود به کتاب : « خصائص التصوّر الاسلامي و مقوّماته » فصل : « حقيقة الحياه ».
15- براي اطّلاع بيشتر مراجعه شود به کتاب : « حجاب » تأليف ابوالاعلي مودودي ، امير الجماعة الاسلامية پاکستان . همچنين : في ظلال القرآن. جزء پنجم ، توضيحات آي? 24 سور? نساء .
16- مثل کود نيتروژنه ياکود ازت . ( مترجم )
17- مراجعه شود به کتاب : « منهج الفنّ الاسلامي » تأليف محمّد قطب ، فصل : « مشاهد الطبيعة في القرآن » ، و « الجمال فر التصوّر الاسلامي ».
18- کلبي در کتاب « الاصنام » مـي گويد: بنو مليح کـه قبيله اي از عشـير? خزاعه بودند جنها را پرستش مي کردند.( مولف )
19- مراجعه شود به کـتاب : « المصطلحات الاربعه في القرآن » تأليـف ابوالاعلي مودودي ، امير الجماعة الاسلامية در پاکستان . فصلهاي : الوهيّت و ربوبيّت و عبادت ...
20-براي اطّلاع بيشتر مراجعه شود به کتاب : « خصائص التصوّر الاسلامي ومقوّماته » جلددوم ، فصل الوهيّت و عبوديّت .
21- دانشمند زيست شناس معاصر انگليسي است و از زمر? کساني است که به داروينيسم جديد مشغول و سرگرم هستند.
22- فيلسوف نماي معاصر آمريکائي است .
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23- پيشتر گفتيم که نتائج و فرآيندهاي علوم همه ظنّي و تخميني هستند. ما از اين سخن دليلي براي صدق و صداقت اسلام برنمي گيريم . بلکه تنها ما اين سخن را رو در روي کساني ذکر مي کنيم که بر علم تکيه مي کنند و از آن حجّت مي آورند.( مولف )
24- دانشمند فيزيکدان و رياضيدان معاصر انگليسي است . او مؤلف کتاب : « جهان اسرار آميز» که به زبان عربي ترجمه شده است... او نخستين کسي نيست که اين نظريه را بيان داشته است . در فلسف? افلاطون نيز آمده است . حدود 150 سالي در مکاتب فلسفي بر سر آن مجادله درگرفته است ، به ويژه ميان مکتب « ايده آليسم » و مکتب « رئاليسم » ... هنوز که هنوز است اين کشمکش و اختلاف در ميان است ! ( مولف )
25- صفر مطلق ، دمائي است که تقريباً ذرات ماده در آن بدون حرکت و جنبش خواهند شد، و معادل 273- درج? سانتيگراد است . ( مترجم )
26- اين همه تأکيدهاي قطعي با خود منطق بشري سازگاري ندارد. قوانين ترموديناميک هم يقيني نيست . بلکه نظريّه اي در تفسير جهان است . چه بسا فردا تعديلهائي در آن صورت گيرد، و چه بسا بطلان آن بطورکلي اعلام شود. ما همچنان که گفتيم علم را دليلي بر صحّت اسلام نمي گيريم ، و علم را تصديق کنند? قوانين اسلام بشمار نمي آوريم . بلکه ما ايـن نتائج و فرآيندهاي « علمي » را براي کساني ذکر مي کنيم که علم را خدائي گمان مي برند... اين سخن خداوند ايشان جوليان هاکسلي است که بدو ايمان و اطمينان دارند! ( مولف )
27- چشمان.
28- بينشها.
29- ديد.
30- كور شد.
في ظلال القرآن
جزء هشتم
سور? انعام آيات 165- 111 و سور? اعراف تا آي? 93

رهنمودهاي جزء هشتم

جزء هشتم از دو بخش تشکيل شده است . بخش اول ، بقي? سور? انعام است که نيم? نخستين آن ، و در جزء هفتم بيان گرديده است . بخش دوم جزء هشتم ، مشتمل بر قسمتي از سور? اعراف است .
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در جزء هفتم سور? انعام معرفي گـرديد. در ايـنجا مي کوشيم خوانند? اين جزء را با چکيده اي از شناخت سور? انعام که در جزء پيشين از آن سخن رفته است آشنا گردانيم . امّا سخن گفتن از سور? اعراف ، در جاي خود به ميان خواهد آمد - اگر خدا بخواهد - بدان هنگام که با سور? مذکور روبرو خواهيم شد.
*
بقيّ? سور? انعام بر روال اين سوره به پيش مـي رود و برابر همان شيوه و روشي ادامه پيدا مي کند که در جزء هفتم دربار? شناخت آن توضيح داديم . زيبا و بجا است که چکيده وار در بخشها و بندهائي بدان اشاره کنيم : در معرّفي سوره ، اين بخشها و بندها آمده است :
اين سوره، رويـهمرفته « حقيقت الوهـيّت» را عرضه مي دارد... حقيقت الوهيّت را نشان مي دهد در جولانگاه هستي و زندگي ، نفس و درون ، زواياي ناشناخت? جهان ديدني و پيدا، نواحي ناشناخت? جهان نهان و ناپيدا، صحنه هاي پيدايش جهان و پيدايش حيات و پـيدايش انسان ، نابودي گـذشتگان و پـيشينيان و جانشيني آيندگان و پسينيان ، صحنه هاي فطرت در آن هنگام که با جهان و حوادث و دارائـي و خوشي و ناداري و ناخوشي و سود و زيان روبرو مي شود. مظاهر قدرت الهي ، محافظت و مراقبت ذات باري از زندگي ظاهري و باطني انسانها، و احوال و اوضاع کـنوني و آيـنده ايشان ، ... خلاصه صحنه هاي رستاخيز، و موقعيّتها ي آفريدگان بدان گاه که آنان را در پيشگاه آفريدگارشان نگاه مي دارند، همه و همه را عرضه مي دارد...».
«
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اين سوره بدين منوال و بر اين روال ، دل انسانها را در اين زمانها و کرانه ها، و در اين گوديها و ژرفاها، به گشت و گذار مي برد. امّا در هم? اينها برابر برنام? قرآن مکّي راه مي سپرد. برنامه اي که در صفحه هاي پيشين از آن سخن گفتيم . همچنين برابر برنامه سراسري قرآن به پيش مي رود. اين سوره مي خواهد « نظري? » عقيده را به تصوير بکشد، و نمي خواهد به جدال لاهوتي بپردازد که ذهنها و انديشه ها را به خود سرگرم مي کند. مي خواهد خداوند راستين مردمان را به مردمان بشناساند، تا از اين راه مردمان را بندگان يزدان راستينشان گرداند. دلها و جانها، تلاشها و کوششها، پويشها و جنبشها، آداب و رسوم ، شعائر و عبادات ، و زندگي عملي و واقعي ايشان را، همه و همه بنده و فرمانبردار اين سلطه و قدرت منحصر به فرد مي سازد. سلطه و قدرت خدائي که سلطه و قدرتي در زمين و آسمان جز سلطه و قدرت او وجود ندارد.
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تقريبا هم? همّ و غمّ سوره به سوي ايـن هدف معيّن مي گرايد، و از آغاز تا پايان سوره در اين راستا حرکت مي نمايد... خدا خالق است . خدا رازق است . خدا مالک است . خدا صاحب قدرت و غلبه و سلطه است . خدا بس آگاه از نهانيها و پنهانيها و رازها و رمزها است . خدا است که دلها و چشمها را مي گرداند، همان گونه که شبها و روزها را مي چرخاند و پـياپي مـي آورد... همچنين واجب است که خدا حاکم در زندگي بندگان باشد، و ديگران داراي امر و نهي ، و شرع و فرمان نباشند، و حقّ حلال کردن و حرام نمودن را نداشته باشند. چرا که هم? اينها از ويژگيهاي الوهيّت است ، و کسي جز يـزدان را نسزد که در زندگي مردمان دست به چـنين کـارهائي بيازد. کسي که نمي تواند بـيافريند، زندگي ببخشد و بميراند، زيان برساند و سود بهر? فردي بگرداند، چيزي را ببخشد و چيزي را باز دارد، بالاخره مالک چـيزي براي خود و براي ديگران نه در اين جهان است و نه در آن جهان ، کي حقّ دست يازيدن به چنين کـارهائي را دارد؟
روند سوره در بار? ايـن مسأله دلائل خود را ايـراد مي کند در داخل صحنه ها و موقعيّتها و آهنگها و نواهائي که بر سر حد جمال و زيـبائي مبهوت کـننده رسيده اند، و دل را با تأثـيرات الهامگرانـ? فراوانـي روبرو مي کنند که از هم? راه ها و از هم? گـذرگاه ها جمع آوري و فراهم آمده اند.
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مسال? بزرگي که سوره بدان مي پردازد، مسال? الوهيّت و عبوديّت در آسانها و زمـين است . ايـن مسأله در اقيانوس بيکران خود، و در جولانگاه فراخ و فراگير خود، مورد بحث سوره قرار مي گيرد. امّا مناسبت فعلي در زندگي گروه مسلمانان آن وقتي ، مناسبت تطبيق اين قاعد? بزرگ فراگير است . اين مناسبت مربوط به حقّ حلال کردن و حرام نمودن ذبيحه ها و خوراکها است که جاهليّت چنين حقّي به خود مي داد و دخالت در تحليل و تحريم را براي خويش روا مي ديد. همچنين مناسبت موجود، مربوط به حقّ مقرّر داشتن برخي شعائر و مراسم قربانيها و مـيوه ها و اولاد نذري است... ايـن مناسبت همان مناسبتي است که آيه ها در اواخر سوره از آنها سخن خواهد گفت :
(فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَااضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمِ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ).
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پس ( از آنجا که خدا راه يافتگان و گمراهان را بهتر از هر کسي مي شناسد ، به ضلالت مشرکان در تحريم برخـي از چـهارپايان گوش فرا ندهيد و) از گوشت چهارپائي بخوريد که به هنگام ذبح نام خدا را بر آن برده اند ( و آن را به نام الله ، نه به نام کسي يا چـزي جز او سر بريده اند) اگر به آيات خدا ( و از جمله به آيـات وارده در اين باره ) ايمان داريد. شما چرا بايد از گوشت حيواني نخوريد که به هنگام ذبح نام خدا بر آن رفته است ؟ و حال آن که خداوند گوشت حيواناتي را که بر شما حرام است بيان کـرده است ( و دستور داده است که از آنها نخوريد) مگر ناچار و درمانده شويد ( که در اين صورت مي توانيد به اندازه اي که رفع ضرورت و دفع هلاک کند از گوشت حرام آنها بخوريد) . بسـياري از مردم ، پا هواها و هوسهاي ( کج و نادرست ) خود، بدون آگاهي ( از صحّت آنچه که مي گويند و بدون دليلي بر آنچه در راه آن مـي کوشند، ديگران را) سرگشته و گمراه مي سازند. بي گمان پروردگارت ( از تو و از هم? بندگان ) آگاه تر از حال تجاوزکاران است . گناهان آشکار و بزهکاريهاي پـنهان را ترک کنيد ( و در هـيچ حال خويشتن را به معصيت نيالائيد) . بي گمان کساني که به دنبال گناه راه مي افتند، هر چه زودتر کيفر ارتکاب معاصي ايشان داده مـي شود. از گوشت حيوانـي نخوريد که ( به هنگام ذبح عمداً ) نام خدا بر آن برده نشده است ( و يا به نام ديگران و يا به خاطر بتان سر بريده شده است ) . چرا کـه خوردن از چنين گوشتي، نافرماني ( از دستور خدا) است . بي گمان اهريمنان و شـياطين صفتان ، مطالب وسوسه انگـيزي به طور مخفيانه به دوستان خود القاء مي کنند تا اين که با شما منازعه و مجادله کنند ( و بکوشند که شما را به تحريـم آنچه خدا حلال کرده است وادارند) . اگر از آنان اطاعت کنيد بي گمان شما ( مثل ايشان ) مشرک خواهيد بود.(انعام/118-121)
(
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وَجَعَلُوا لِلّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيباً فَقَالُوا هذَا لِلّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلاَ يَصِلُ إِلَى اللّهِ وَمَا كَانَ لِلّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَايَحْكُمُونَ. وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وِلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَافَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. وَقَالُوا هذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَيَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لاَيَذْكُرُونَ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلاَدَهُمْ سَفَهَاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ).
(
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بت پرستان هميشه دچار اوهام خرافاتند. مثلًا ايـن گونه ) مشرکان سهمي از زراعت و چهارپاياني را که خدا آنها را آفريده است براي خدا قرار مي دهند و به گمان خود مي گويند: اين براي خدا است ( و با اين سهم به خدا تقرّب مي جوئيم و بدين منظور آن را به مهمانان و ناتوانان مي دهيم ) و اين براي شرکاء ( و معبودهاي ) او است ( و با ايـن سهم نـيز به بتها و اصنام تقرّب مـي جوئيم و بدين منظور آنها را صرف رؤساء و پرده داران و خادمان بتکده ها و معابد مـي نمائيم ) . امّا آنچه به شرکاء ( و معبودهاي ) ايشان تعلّق مي گيرد به خدا نمي رسد ( و صرف آن در راه او ممنوع است ) و آنـچه متعلّق به خدا است به شرکاء ( و معبودهاي ) ايشان مي رسد ( و مي تواند صرف آنها گردد و به سرپرستان و خدمتگذاران اصنام ايشان داده شود) . چــه بد داوري مـي کنند! همان گونه ( که اوهام و خـيالبافيهايشان تقسيم بندي ستمگران? فوق را در نظرشان آراسته بود، گمانهاي نادرستي کـه در بار? بتهايشان داشتند کار را بدانجا کشانده بود کـه ) بتهايشان کشتن فرزندانشان را در نظر بسـياري از مشركان زيبا جلوه داده بود ( و دسته اي فرزندانشان را قرباني بتان مي کردند و دسته اي دخترانشان را زنده بگور مي نمودند) تا سرانجام آنان را هلاک گردانند و آئين ايشان را بر آنان مشتبه کنند ( و يگانه پرستي را با خرافه پرستي بـياميزند و راه را از چاه بازنشناسند).
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اگر خدا مي خواست آنان چنين نمي کردند. ( حال کـه مشيّت خدا چنين مي خواهد) پس بگذار آنان ( بر خدا و رسول او) دروغ ببندند ( چرا که عقاب و عذاب در انتظار ايشان است ) . و ( از جمل? خرافات ايشان ايـن است کـه ) مـي گويند: ايـن ( قسمت از) چـهارپايان و کشت و زرع ممنوع است ( و مخصوص بتها مي باشد) و جز کساني ( از خدمتگذاران اصنامي ) كه ما بخواهيم از آن نمي خورند - و اين ( قاعد? ناروا ساخت? آنان و ناشي از) گمان ايشان است ( نه ناشي از فرمان يـزدان - و همچنين مي گفتند: اينها) حيواناتي هستند که سوار شدن بر آنها حرام است و ( کسي نبايد سوار آنها بشود. و اينها) حيواناتي هستند که به هنگام ذبح نام خدا را بر آنها نمي رانند ( بلکه نام بتان را بر آنها مي رانند و ايـن را دستور خدا مي دانند و) بر خدا دروغ مي بندند. هر چـه زودتر کيفر افتراهاي آنان را خواهيم داد. و ( يکي ديگر از انواع قبائح و احکام خرافي ايشان ايـن است کـه در مورد گوشت حيواناتي که ذبح کردن و سوار شدن و بار کشيدن از آنها را قدغن و حرام اعلام کـرده اند) مي گويند: جنيني که در شکم اين حيوانات است ويـژ? مردان ما است و بر زنان ما حرام است ( پس اگر زنده متولّد شود، تنها بايد مردان از گوشت آن بخورند و زنان از آن محرومند) و اگر جنين مرده متولّد بشود، همه در آن شريک هستند ( و مردان و زنان مي توانند از گوشت آن استفاده کنند) . هر چه زودتر خداوند کـيفر اين توصيف ( افعال و احکام دروغين ) ايشان را خواهد داد. چه او حکيم ( است و کارهايش به مقتضي حکـمت انجام مي گيرد و) آگاه است ( و از هر چيز باخبر است ) . مسلّماً زيان مـي بينند کساني کـه فرزندان خود را از روي سفاهت و نادانـي مـي کشند و چيزي را که خدا بديشان مي دهد با دروغ گفتن از زبان خدا بر خويشتن حرام مي کنند. (
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به سبب چنين دروغ و افترائي و تحريم ناروا و نابجائي ) بي گمان گمراه مـي شوند و راهـياب نمي گردند. ( انعام/136-140)
اين همان مناسبتي است که در زندگي ملّت مسلمان موجود است . ملّت مسلماني که جاهليّت پيرامون آن را گرفته است و ايـن مسال? بزرگ، يـعني مسال? قانونگذاري در آن جلوه گر مي آيد. به دنبال اين مسال? بزرگ، مسال? بزرگتري که مسال? الوهيّت و عبوديّت است قرار گرفته است . مسأله اي که سراسر اين سوره ، و جملگي قرآن مکّي بدان مي پردازد. حتّي قرآن مدني نيز بدان مي پردازد، هر زمان که در آن سخن از نظام و قانونگذاري مي رود.
سخنها و فرموده ها و اسباب و علل فراواني که روند سوره از آنها موج مي زند، بدان هنگام که با جاهليّت و پيروان جاهليّت در بار? چنين چهارپاياني و ذبيحه هائي و نذرهائي روبرو مي گردد. اين هم مناسبتي است که در آن مسال? حقّ قانونگذاري جلوه گر مي آيد، و به مسال? عقيده بطورکلّي مربوط مي شود. مسال? الوهيّت و عبوديّت که مسال? ايمان يـا کفر، و مسال? اسلام يـا جاهليّت ، بشمار است... ايـن سخنها و فرموده ها و اسباب و علل فراوان ، بدين نحوي که مي کوشيم نمونه هائي از آنها را در شناخت مختصر اين سوره بيان داريم ، و حقيقت آن نيز به هنگام رويـاروئي تفصيلي آيات قرآني بعد از آن در روند سخن جلوه گر مي آيد، به درون انسان حقيقت اصـيلي را راه مي دهد که در سرشت اين دين است . اين حقيقت اصيل که هر جزئي از زندگي بشري هر اندازه هم کوچک باشد بايد که مطيع مطلق فرمانروائي و حاکميّت مستقيم و بدون واسط? خدا باشد که جلوه گر در شريعت خدا است . اگر چنين نباشد، خروج از اين دين بطور کلي است ! زيرا سرکشي از حاکميّت مطلق? خدا در چنين جزء کوچکي ، سبب خروج از دين خدا بطورکلّي است !
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اين دسته از آيات بيانگر اهمّيّت فراواني است که ايـن دين براي نجات زند گي بطور کلّي از تاريکيهاي حاکميّت انسانها در هر نوع کاري ازکارهاي مردمان قائل است . خواه ا ين کار مهم باشد يا ناچيز، و بزرگ باشد يا کو چک ... هر کاري از کارها پيوند مي خورد به اصل بزرگي که اين دين در آن جلوه گر مي آيد، و آن حاکميّت مطلق? خدا است ! حاکميّت مطلقه اي که الوهيّت يزدان در کر? زمين در آن مجسم و جلوه گر مي گردد، همان گونه که الوهيّت يزدان در كلّ جهان در گرداندن هم? امور هستي ، بدون کـمترين شريک و انبازي، مجسم و جلوه گر مي آيد.
*
ايـن مناسبتي است که در زندگي ملّت مسلمان و همچنين در جاهليّت پـيرامون ايشان موجود بود. مناسبتي است که روند سوره بدان مي پردازد به شيوه و گونه اي که در اين گزينه ها به آن اشاره شده است... اين مناسبت همان مناسبتي است که موضوع بقي? سوره اي است که در اين جزء سرگرم بررسي و وارسي آن خواهيـم گرديد، افزون بر اين که نيم? پيشين سوره به بررسي و وارسي مسأل? الوهيّت و عبوديّت، در گستر? فراخ و فراگير آن پرداخته است ، تا بدانجا رسيده است که روند سوره با اين مناسبت واقعي روياروي گرديده است ، وآن را با بزرگ ترين مسأله ، پـيوند نـيرومند و ناگسستني داده است :
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روند قرآني براي روياروئي با چنان تقاليد و آداب جاهلي موجود و مربوط به تحريم برخي از خوراکيها و تحليل برخي از آنها، و نذرها و نذورهاي مـيوه ها و چهارپايان و فرزنداني ، انگيزه ها و گفته هاي فراواني را گرد مي آورد، و آنها را با چندي از حقائق و قواعد پيوند مي دهد، حقائق راستين و قواعد بنيادين اين آئين . ديباچه هاي سترگي در جلو آنها مي نگارد، و پـيروهاي هراس انگيزي به دنبال آنها مي آورد. ديـباچه ها و پيروهائي که دالّ بر اهمّيت فراوان اين حقائق و قواعد در اين آئين است ، و مي رساند که اين آئين چه اندازه جدّي براي نجات سراسر زندگي از دست جاهليّت است و مي خواهد آنها را بطور کلّي به اسلام برگرداند... يعني آنها را تنها به زير سلطه و قدرت يگان? يزدان يکتا ي جهان بکشاند.
(2/198)



بدين منوال روند سوره ديـباچه اي بر اين مسأله مي آورد: مشيّت يزدان جملگي بندگان اعم از پريان و مردمان را فرا مي گيرد. هم? رخدادها در اين هستي برابر مشـيّت و اراده و قضا و قدر خداوند به وقوع مي پيوندد. خدا دشمنان انس و جنّ پيغمبران را در اين جهان بر خو ان يغماي خود مي نشاند و در پيل? نعمت گرفتار مي گرداند و پلّه پلّه به سوي عذاب مي کشاند. بديشان مهلت مـي دهد تا هر گناه و بزهي را که مي خواهند بکنند مرتکب گردند و بر کجاو? غفلت بنشينند و رهسپار دوزخ شوند... البته اگر خدا مي خواست مي توانست که آنان را وادار به پـذيرش هدايت کند و از ضلالت كاملًا به دور گرداند. يا اين که ايشان را به سوي حقّ و حقيقت رهنمود نمايد، و دريچ? سراچه هاي سينه هايشان را براي ورود حقّ و حقيقت باز کند و فراخ گرداند. يا اصلًا نگذارد آنان به پيغمبران و مؤمنان کمترين آزاري برسانند و کوچکترين دردسري توليدکنند. آخر آنان با پيغمبران دشمني نمي ورزند و مرتکب گناهان نمي شوند، بدان خاطر که مي توانند بر سلطه و قدرت و اراده و مشيّت يزدان بشورند و سر از خطّ فرمان بپيچند! آنان بسي ناتوانتر از آنند که سر به شورش از سلطه و مشيّت خدا بردارند. امّا اين اراده و مشيّت يزدان است که بر اين قرار گرفته است ايشان را آزاد گذارد و توانائي رسيدن به هدايت و فرو افتادن به ضلالت را بهر? آنان فرمايد. ايشان در همه حال در يد اختيار خداوند جهان و مقهور فرمان ايـزد سبحان هستند:
(وَكَذلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لاَيُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُم مُقْتَرِفُونَ).
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همان گونه ( که اينان که در صدد هدايت ايشان هستي با تو دشمني و ستيزه مي ورزند) دشمناني از انسانهاي متمرّد و جنّيان سرکش را در برابر هر پيغمبري علم کرده ايم . گروهي از آنها سخنان فريبند? بي اساسي را نهاني به گروه ديگري پيام مي داده اند تا ايشان را ( با يـاوه سرائـيهاي رنگين و وسوسه هاي دروغـين ) بفريبند. اگر پروردگار تو مي خواست ، چنين کـاري را نمي کردند ( ولي هم? اينها برابر تقدير و مشـيّت خدا انجام گرفته و انجام مي گيرد) . پس بگذار دروغها بهم بافند ( و خويشتن را گرفتار کفر و ضلال کنند. بر تو تبليغ است و بر ما هم حساب . بگذار آنان سخنان باطل را بيارايند تا خويشتن را بدان گول زنند و بفريبند) و تا دلهاي کساني که به آخرت عقيده ندارند بدان ( مزخرفات ) گرايش يابد، و از آن راضي و بدان خشنود گردند، و مرتکب هر چيزي شوند که مي خواهند. ( انعام/112و 113)
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زماني که مقرّر و مشخّص گرديد که دشمنانگي اهريمنان انسانها و جنّيها با پيغمبران، سنّت و قانون است که برابر قضا و قدر يزدان انجام مي پذيرد، و اين چنين اهريمناني هر چه مرتکب شوند و هر گناهي که بکنند، در يد قدرت خدا قرار دارند. پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم نخواست داور و « حکمي » جز خدا بجويد... بدين شيوه بطور کلّي در هر کاري و در هر چيزي... چرا که در کاري از اين کارهاي مربوط به اين خوراکيها، جز خدا را به داوري و حکميّت طلبيدن، به منزل? به داوري طلبيدن و حکميّت دادن جز خدا در هم? کارها است . به داوري طلبيدن و حکميّت دادن جز خدا هم اعطاء ربوبيّت به ديگران و اعتقاد به ربوبيّتي سواي ربوبيّت يزدان جهان است ، و پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم آن را نمي پسنديد و بلکه با آن دشمني مي ورزيد... به دنبال اين بيان، سخن پروردگارش را ذکر مي نمايد که مي فرمايد با اين کتاب و با اين شريعت ، سخن خدا پايان مي پذيرد و ديگر در اين باره سخني براي گوينده اي ، و داوري و حکميّتي براي کسي نمي ماند. پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم بر حذر مي گردد از اين که در آئين يزدان از مردمان اطاعت کند. چه بيشتر آنان جز از گمان پـيروي نمي کنند، و دانشي ندارند که بتوان بدان اطمينان حاصل کرد، و هر که از ايشان پيروي کند او را گمراه کنند و به کژ راهه اندازند. تنها خدا است که گمراهان و راه يافتگانِ بندگان خود را مـي شناسد و بس ... ايـنها ديباچ? فرمان به خوردن ا ز چيزي ا ست که نام يزدان بر آن برده شده است ، و مدخل نهي از چيزي است که نام يزدان بر آن برده نشده است ، اگر مسلمانان واقعاً مؤمن باشند. مسلمانان بر حذر مي گردند از ايـن که از دوستان اهريمنان در چيزي از کار و بار تحليل و تحريم اطاعت کنند، زيرا اگر از ايشان اطاعت نمايند همچون آنان مشرک خواهند بود...
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با توضيح سرشت کفر و سرشت ايمان ، و با ذکر انگيزه هائي که کافران را به انجام چنين کاري و ا رتکاب چنين گناهي وا مي د ارد، اين بخش پايان مي پذيرد:
(أَفَغَيْرَ اللّهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَمُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَااضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمِ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. أَوَمَن كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ.
(2/202)



وَكَذلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَاأُوتِيَ رُسُلُ اللّهِ اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ).
(
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اي پيغمبر! بديشان بگو: اين داوري خدا دربار? حقّ و حقيقت است ) آيا جز خدا را ( ميان خود و شما) قاضي کنم ؟ و حال آن که او است که کتاب ( آسماني قرآن ) را براي شما نازل کرده است و ( حلال و حرام و حقّ و باطل و هدايت و ضلالت ، در آن ) تفصيل و توضيح داده شده است . کساني که کتاب ( هاي آسماني را پيشتر) براي آنان فرستاده ايم مي دانند که اين ( قرآن ) حقيقتاً از سوي خدا آمده است و مشتمل بر حقّ است ( چرا کـه کتاب هاي آسماني خودشان بدان بشارت داده است و تصديق کنند? آن است ) . پس تو از ترديد کنندگان مباش ( و پيروان تو نيز در بار? حقّانيّت قرآن کمترين ترديدي به خود راه ندهند) . فرمان ما صادقانه و دادگرانه انجام مي پذيرد. هيچ کسي نمي تواند فرمانهاي ما را دگرگونه کند ( و جلو دستورات ما را بگيرد) . خدا شنوا( ي سخن آنان ) و دانا( ي کردار ايشان ) است . اگر از بيشتر مردم ( که کافران و منافقانند) پـيروي کني ، تو را از راه خدا دور مي سازند. چرا که آنان جز از ظنّ و گمان پيروي نمي کنند و آنان جز به دروغ و گزاف سخن نمي گويند. بي گمان پروردگارت ( از تو و از هر کس ديگري ) آگاه تر است از حال کساني که ( گمراه گشته و) از راه او بدر مي روند، و از حال کساني که هدايت مي يابند ( و راه او را در پيش مي گيرند) . پس ( از آنجا که خدا راه يافتگان و گمراهان را بهتر از هر کسـي مـي شناسد، به ضلالت مشرکان در تحريم برخـي از چـهارپايان گوش فرا ندهيد و) از گوشت چهارپائي بخوريد که به هنگام ذبح نام خدا را بر آن برده اند ( و آن را به نام الله ، نه به نام کسي يا چيزي جز او سر بريده اند) اگر به آيات خدا ( و از جمله به آيات وارده در اين باره ) ايمان داريـد.
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شما چرا بايد از گوشت حيواني نخوريد که به هنگام ذبح نام خدا بر آن رفته است ؟ و حال آن که خداوند گوشت حيواناتي را که بر شما حرام است ( در همين سو ر? انعام/145و مائده/3) بيان کرده است ( و دستور داده است که از آنها نخوريد) مگر ناچار و درمانده شويد ( که در اين صورت مي توانيد به اندازه اي که رفع ضرورت و دفع هلاک کند از گوشت حرام آنها بخوريد) . بسـياري از مردم ، پا هواها و هوسهاي ( کج و نادرست ) خود، بدون آگاهي ( از صحّت آنچه که مي گويند و بدون دليلي بر آنچه در راه آن مـي کوشند، ديگران را) سرگشته و گمراه مي سازند. بي گمان پروردگارت ( از تو و از هم? بندگان ) آگاه تر از حال تجاوزکاران است . گناهان آشکار و بزهکاريهاي پـنهان را ترک کنيد ( و در هـيچ حال خويشتن را به معصيت نيالائيد) . بي گمان کساني که به دنبال گناه راه مي افتند، هر چه زودتر کيفر ارتکاب معاصي ايشان داده مـي شود. از گوشت حيوانـي نخوريد که ( به هنگام ذبح عمداً ) نام خدا بر آن برده نشده است ( و يا به نام ديگران و يا به خاطر بتان سر بريده شده است ) . چرا کـه خوردن از چنين گوشتي، نافرماني ( از دستور خدا) است . بي گمان اهريمنان و شـياطين صفتان ، مطالب وسوسه انگـيزي به طور مخفيانه به دوستان خود القاء مي کنند تا اين که با شما منازعه و مجادله کنند ( و بکوشند که شما را به تحريـم آنچه خدا حلال کرده است وادارند) . اگر از آنان اطاعت کنيد بي گمان شما ( مثل ايشان ) مشرک خواهيد بود.
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آيـا کسي که ( به سبب کفر و ضلال همچون ) مرده اي بوده است و ما او را ( با اعطاء ايـمان در پـرتو قرآن ) زنده کرده ايم و نوري ( از منار? ايمان ) فرا راه او داشته ايم کـه در پرتو آن ، مـيان مردمان راه مـي رود ( و چشم او را روشنائي، زبان او را توان گفتار، و دست و پاي او را قدرت انجام کار مي بخشد) مانند کسي است که به مَثَل گوئي در تاريکيـها فرو رفته است ( و توده هاي انباشت? ظلمتكد? کفر او را در خود بلعيده است و شبح بي چان و بي انديشه و بي تکاني از او بر جاي نهاده است ) و از آن تاريکيها نمي تواند بيرون بيايد. همان گونه ( که خداوند ايمان را در دل ايمانداران آراسته است ، کفر و ضلال را در دل ناباوران پــيراسته است و) اعمال کافران در نظرشان زيبا جلوه داده شده است . همان گونه ( که در مکّه سردمداران آنجا را فاسقان و گناه پيشگان تشکيل مي دادند. هميشه هم ) در هر شهري ( که تا اندازه اي بزرگ و پـرجمعيّت باشد) سردمداران آنجا را از بزهکاران فراهم مي سازيم تا در آنجا به نيرنگ پردازند ( و عاقبت وسـيل? خرابـي شهر و انحراف مردمان را فراهم سازند. همه بايد بدانند کــه ) ايـنان به جز به خويشتن نيرنگ نمي زنند ولي خودشان نمي دانند ( که سرمايه هاي وجود خود، اعم از فکر و هوش و ابتكار و عمر و وقت و مال خويش را به جاي صرف سعادت ، صرف شقاوت مي کنند. ايـن سردمداران به مردمان حسادت مي ورزند در اين که دانش و نبوّت و هدايتي را خدا بديشان عطاء کند. و لذا) هنگامي که دليل و برهان روشني براي اينان مـي آيد ( و وحي آسماني بديشان مي رسد) مي گويند: ( حقّ را) باور نمي داريم مگر اين که آنچه به پيغمبران خدا داده شده است به ما نيز داده شود ( و همچون ايشان به ما وحي شود) . خداوند بهتر مـي داند که ( چـه کسـي را براي پـيامبري انتخاب و) رسالت خويش را به چه کسي حواله مي دارد.
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از سوي خدا هر چه زودتر خواري و رسوائي ( در دنيا) نصيب کساني مي گردد که بزهکاري پيش مي گيرند، و عذاب سختي ( در آخرت ) به سبب نيرنگي که مي ورزند بهر? ايشان مي شود. (انعام/114-124)
سپس روند قرآني بر مي گردد و مقرّر مـي دارد که هدايت راه يافتگان و ضلالت گمراهان ، هر دو در پرتو قضا و قدر خدا انجام مي پذيرند. اينان بسان آنان در يد قدرت و تحت سيطر? يزدانند، و در چهارچوب اراده و مشيّت و قضا و قدر او قرار دارند:
(فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّماءِ كَذلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَيُؤْمِنُونَ).
آن کس را که خدا بخواهد هدايت کند، سينه اش را ( با پرتو نور ايمان باز و) گشاده براي ( پـذيرش ) اسلام مـي سازد، و آن کس را کــه خدا بخواهد گمراه و سرگشته کند، سينه اش را بگونه اي تنگ مـي سازد که گوئي به سوي آسمان صعود مي کند ( و به سبب رقيق شدن هوا و کمبود اکسـيژن ، تنفّس کـردن هر لحظه مشکل و مشکل تر مي شود. کافر لجوج نيز با پيروي از تقاليد پوسيده ، هر دم بيـش از پپش از هدايت آسماني دورتر و کينه اش نسبت به حقّ و حقيقت بيشتر و پـذيرش اسلام براي وي دشوارتر مـي شود) . بدين منوال خداوند عذاب را بهر? کساني مي سازد که ايمان نمي آورند. ( انعا م/125)
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روند قرآني اين بخش را به بايان مي برد با ذکر ايـن مطلب که امر و نهي و باور و جهان بيني اي که گذ شت ، راه راست يزدان است . سپس آن امر و نهي را با اصول اعتقاد به اراده و مشيّت و قضا و قدر خدا ربط و پيوند مي دهد، و از يک سو آنها را بسته و دسته يگـانه اي مي گرداند، و از ديگر سو آنها را راه راست خدا قرار مي دهد، راه راستي که به بندگانش دستور مي فرمايد آن راه را در پيش گيرند و بسپرند تا از چنين مسيري به سراي سعادت و رحمت و امن و امان موجود در پيشگاه يزدان برسند، يزداني که سرپرست و ياور ايشان ا ست :
(وَهذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. لَهُمْ دَارُ السَّلاَمِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ).
اين ( مطلب که مددهاي الهـي شامل حال حقّ طلبان مي گردد و عذاب الهي به سراغ دشمنان حقّ مـي رود، سنّت ثابت خدا است و بخشي از راستاي ) راه مستقيم پروردگار تو است . ما آيات ( قرآني و نشانه هاي جهاني و دلائل عقلاني ) را براي کساني تشريح و توضيح داده ايـم کـه ( دلي پـذيرا و گـوشي شنوا دارند و) پـند مي گيرند و اندرز مي پذيرند. براي آنان ( کـه پندپذير و بـيدارند) دارالسلام است کـه ( بهشت يـزدان است و زدوده از آفات و بلايا بوده و غم و اندوه به ساحت آن راه ندارد و) از سوي پـروردگارشان بديشان تعلّق مي گيرد، و خداوند به سبب کاري کـه ( در دنـيا) انجام مي داده اند، سرپرست و ياور آنان است . ( انعام/126 و 127)
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هنوز پيروهاي مسأل? امر و نهي راجع به خوردن گوشت چـهارپايان ، پايان نمي گيرد، روند قرآني سرنوشت اهريمنان انس و جن را عرضه مي دارد، آناني کـه با مؤمنان ، در ايـن مسأله ، به جدال و ستيز مي پردازند، در حالي که خودشان در يد قدرت يزدان و تحت سلط? خداوند منّان هستند. آن خداوندگاري که داراي قدرت و سلطه و دستور و فرمان در هم? سرنوشتها مي باشد. روند قرآني هر چه زودتر سلطه و قدرت يزدان را نيز در کار جانشين سازي برخـي از مردمان در کر? زمين ، و ميراندن و از ميان بردن بعضي از ايشان نشان مي دهد، و گـروهي را کـه در دنيا ناسنجيده و خودسرانه عمل مي کنند بيم مي دهد. بدان سبب هم ناسنجيده و خودسرانه عمل مي کنند که يزدان بديشان آزادي گزينش راه زندگانيشان بخشيده است . بدان خاطر تا در پايان راه مورد آزمايش و آزمون خداوند سبحان قرار گيرند، و روشن گردد با پايان گرفتن مهلت و فرصت ، در مدّت آزمايش و آزمون ، چه کــارهائي را کـرده اند و چه چيزهائي را به دست آورده اند:
(
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وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً يَامَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْواكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَاشَاءَ اللّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَكَذلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ. ذلِكَ أَن لَمْ يَكُن رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُم مَايَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُم مِن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ. إِنَّ مَاتُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ. قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدّارِ إنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظّالِمُونَ).
(
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به ياد بياور آن ) روزي را که در آن هم? آنان را در کنار هم گرد مي آوريم ( و خطاپ به گناهکاران مي گوئيم : ) اي گروه جنّيان شما افراد فراواني از انسانها را گمراه ساختيد. ( بدين هنگام با افسوس و دريغ ) پيروان ايشان از مـيان انسانها ( فرياد برمي آورند و) مـي گويند: پروردگارا! برخي از ما از برخي ديگر سود برديم . ( جنّيان با وسوس? شيطاني بر ما رياست کردند و از ما بهره گرفتند، و ما انسانها به وسوس? ايشان دچار شهوات و لذّات زودگذر شديم ، تا آنگاه که مدّت معلوم زندگي را سپري کرديم ) و به مرگي گرفتار آمديم که براي ما معيّن و مقدّر فرموده بودي . ( هم اينک با کوله بار کفر و ضلال در پيشگاه ذوالجلال ايستاده ايم . واي بر ما! خداوند بديشان ) مـي گويد: آتش ( دورخ ) جايگاه شما است و هميشه در آن ماندگاريد مگر مدّت زماني که خدا پـخواهد. بي گمان پروردگار تو حکيم ( است و کارهايش از روي حکمت انجام مي گيرد و) آگاه است ( و مي داند چه کساني را از دست دورخ رها کند) . و همان گونه ( که ستمگران، در اين جهان پشتيبان يکديگر و رهبر و راهنماي هم هستتد، در جهان ديگر نـيز آنان را به يکديگر وامي گذاريـم و) برخـي از ستمگران را همنشين برخي ديگر مي گردانيم ، و اين به خاطر اعمالي است کــه ( در جهان گذران ) انجام مي داده اند. (
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در آن روز خداوند بديشان مـي گويد: ) اي جنّيان و اي انسانها آيا پيغمبراني از خودتان به سوي شما نيامدند و آيـات ( کتابهاي آسماني ) مرا برايـتان بازگو نکردند و شما را از رسيدن بدين روز ( و روبرو شدن در آن با خدا) بيم ندادند؟ ( پس چگونه اين روز را فراموش کرديد و در تکذيب آن کوشيديد؟ در پــاسخ ) مي گويند: ما عليه خود گواهي مي دهيم ( و اقرار مي کنيم که پيغمبران آمدند و آئين خدا را تبليغ کردند و ما را از قيامت ترساندند، ولي ما ايشان را تکذيب کـرديم و گفتيم : خداوند چيز ي را از سوي خود نفرستاده است و جز زندگي اين جهان ، زندگي ديگري وجود ندارد. آري ) زندگي جهان ، آنان را گول زد ( و به خود مشغول داشت و امروز جز اعتراف چاره اي ندارند و) عليه خود گواهي مي دهند ( و مي گوييد) که ايشان كافر بوده اند ( و مستحقّ عذاب جاويدان و خوفناک يـزدانند) . اين ( ارسال رسل ) به خاطر آن است کـه پروردگارت هـيــچگاه مردمان شهرها و آباديها را به سبب ستمهايشان هلاک نمي کند، در حالي که اهل آنجاها ( به سبب نيامدن پيغمبران به ميانشان و نبودن راهنمايان و عدم تبلبغ مبلّغان ، از حقّ ) غافل و بي خبر باشند. و هر يک ( از نيکوکاران و بدکاران ) داراي درجاتي ( و درکاتي از پاداش و عزّت و پادافره و ذلّت در جهان ديگر) بر طبق اعمال خود هستند، و پروردگارت ( هـيچگاه ) از کارهائي که مردمان مي کنند عافل و بـي خبر نيست . پروردگار تو بي نياز ( از بندگان و عبادت ايشان ) و مهربان ( نسبت به هم? مردمان ) است . اگر بخواهد هم? شما را از ميان مي برد و کساني را که خود بخواهد جايگزين شما مي سازد، همان گونه که شما را از دودمان انسانهاي ديگري آفريده است ( و بر جاي ديگـرانتان نشانده است ) .
(2/212)



بي گمان آنـچه ( از قيامت و حساب و عقاب و ثواب و اختلاف درجات و دركات ) به شما وعده داده مي شود خواهد آمد، و شما نمي توانيد ( خدا را) درمانده کنيد ( و از دست عدالت و کـيفر او بگريزيد. اي پيغمبر) بگو: اي قوم من ! ( بر کـفر خود و دشمنانگيتان نسبت به من ماندگار باشيد و) هر چه در قدرت داريد بکنيد. من هم ( بر جاي خود ايستاده ام و تا مـي توانم شکـيبائي ) مي کشم ( و در دفاع از اسلام مـي کوشم ) . بالاخره خواهيد دانست کـه چـه کسـي سرانجام نيک خواهد داشت ( و پيروزي در اين جهان و سعادت در آن جهان مال چه کسي خواهد شد) . بي گمان ستمکاران موفق و رستگار نخواهند شد. ( انعام /128- 135)
با مجموع? اين همه حقائق بنيادين شگـفت اعتقادي ، صحنه ها و موقعيّتها و اسباب و علل الهامگرانه ، تابش ها وپرتوافکنيها بر حقائق مشيّت و حقائق هستي جهاني و حقائق نفس بشري، انگيزه هاي پيدا و ناپيدا در زندگي انسانها، بيا نهاي فراگير و سخنان مشتمل بر سلطه و قدرت يزدان در آسمانها و زمين سراسر جهان کنوني و آخرت ، و در زندگي پنهان و آشکـاراي انسان ... با همايش مجموعه هم? ايـن چيزها، برنامه قرآنـي روياروي مي گردد، به بهانه تنها يک پـديد? جاهليّت درباره خوردن يا نخوردن از گوشت ذبيح? چـهارپا ... پس اين چه چيز است ... اين چيز مسال? اساسي در اين آئين است ... مسال? حاکميّت است و حاکميّت متعلّق به چه کسي است... به عبارت ديگر، مسال? الوهـيّت و ربوبيّت است و از آن چه کسي است... بدين لحاظ است که اين پديد? بظاهر کوچک ، با اين همه حقائق فراهم آمده و مجموعه هاي پهلوي يکديگر قرار گرفته و اهتمامات فراوان و توجّهات شگفت روبرو مي گردد. برنام? قرآني با همسان ايـن چنين مجموعه هائي از حقائق و دقائق و اهتمامات و توجّهاتي ، با مسأل? نذر و نذور ميوه ها و چهارپايان و فرزندان در زمان جاهليّت ، روياروي مي گردد.
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جاهليّت عرب وجود خدا را اصلًا انکار نمي كرد. خداوند ديگري را با او همسان نمي ديد و نمي دانست . بلکه آلهه و خداوندگاراني را با ايزد قرار مي داد که منزلت و مرتبت ايشان از يزدان کمتر و پائين تر بود! مي گفتند: از ميان اين آلهه و خداوندگاران شفيعان و ميانجيگراني براي خود برمي گزينند که ايشان را به يزدان جهان نزديک مي گردانند و ماي? تقرّب ايشان به آستان? ايزد متعال مي شوند! شرک آنان در اين بود، و بدين سبب مشرک بشمار مي آمدند.
از جمل? شرک ايشان پديد آوردن و تهيّه ديدن مراسم و قوانيني در زندگي خودشان بود. مراسم و قوانيني که کاهنان و مشايخ ايشان آنها را از پيش خود مي ساختند و ترتيب مي دادند و همگان گمان مي بردند که يـزدان آنها را برايشان تهيّه و تعيين فرموده است و به انجام آنها بديشان فرمان داده است ... آنان آن اندازه به شرک نمي نازيدند که بگو يند اين مراسم و قوانين دعا است و ما آنها را پديدار و آشکار مي داريم و ادّعاء مي نمائيم که داراي سلط? مقام والاي حاکميّت و فرماندهي هستيم و با استفاده از ايـن امر، مراسم و قوانين جداي از مراسم و قوانـين يـزدان ، پـديدار مي گردانيـم و ارائه مي دهيم . آخر آنان با ايـن چنين خودبزرگ بيني و نازشي آشنا نبودند که مشرکان ايـن زمان دچار و مبتلاي بدان هستند و ادّعاي سلطه و قدرتي جداي از سلطه و قدرت يزدا ن را دارند!... بلي جاهليّت عرب با اين کار مرتکب شرک مي شدند، و به سبب همين کار مشرک بشمار مي آمدند.
از جمل? اين مراسم و قوانيني کـه از پـيش خود بهم مي بافتند و پديدار مي کردند و گمان مي بردند که يزدان آنها را تهيّه ديده است و براي مردمان حواله داشته است نذر و نذور ميوه ها و چهارپايان براي يزدان سبحان و براي خدايان مورد ادّعاي ايشان بود! پس از آن ، هرگونه که خود مي خواستند، و يـا پرده داران و کاهنان مي خواستند عمل مي کردند:
(
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فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلاَ يَصِلُ إِلَى اللّهِ وَمَا كَانَ لِلّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ).
آنچه به شرکاء ( و معبودهاي ) ايشان تعلّق مي گيرد، به خدا نمي رسد ( و صرف آن در راه او ممنوع است ) و آنچه متعلّق به خدا است ، به شرکاء ( و معبودهاي ) ايشان مي رسد ( و مـي تواند صرف آنها گردد و به سرپرستان و خدمتگذاران اصنام ايشان داده شود) !. ( انعام/136)
از جمل? شرک ايشان اين بود که فرزندان خود را نذر خدايان خيالي خويش مي کردند. همچنين کشتن دخترانشان به پيروي از عرف و عادت قبيله نيز يکي از شرکهاي ايشان بود. از زمر? شرک آنان وقف برخي از چهارپايان و بعضي از کاشته ها بود. چنين کساني گمان مي بردند که اين نوع چهارپايان و کـاشته ها جز براي ا فراد خاصّي قدغن هستند. ايـن چنين افرادي را نـيز خودشان تعيين و معرّفي مي کردند، افرادي که به گمان ايشان يزدان خواسته است که از اين گونه گوشت ها و زرعها و چهارپايان ، استفاده کنند و بهره ور شوند! همچنين از جمل? شرک آنان ، تحريم سوار شدن بر پشت برخي از چهارپايان همچون بحيره و سائبه و وصيله و حامي بود.[1]
از جمل? شرک ايشان چهارپاياني بودند که نمي گذاشتند به هنگام ذبح نام خدا بر آنها برده شود. گمان هم مي بردند که اين کار به فرمان يزدان است !
شرک ديگر ايشان اين بود که چنين چـهارپايان را به پسران اختصاص مي دادند و دختران را از آن بي بهره مي کردند. امّا اگر بچّ? حيوانات ، مرده متولد مي شد، دختران را نيز در تغذي? از آن شرکت مي دادند. بلي اين را حلال و آن را حرام مي کردند!
شرک ديگر ايشان ايـن بود که مردار را حلال مي دانستند و مي گفتند: مردار را خدا ذبح کرده است ، و مردار با ذبح آفريدگار حلال است !
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قرآن بر هم? اين چيزها آشکارا مي تازد. در اين تاخت ، مقرّرات بنيادين عقيده ، و صحنه ها و حقائق مؤثّري را گرد مي آورد. همان چيزهائي را در اين حمله فراهم و گردآوري مي کند که براي روياروئي با مسال? شرک و ايمان در سراسر روند سوره تهيّه مي بيند و فراهم مي چيند. زيرا اين پديد? شرک نيز همسان همان پديد? شرکي است که بطور کلّي در مسال? شرک و ايمان در همه جا مطرح است ، ولي در ايـنجا به شکل عملي نمودار و جلوه گر آمده است .
از لابلاي اين يورش ، روشن مي گردد که مسأله مسال? اين آئين است ، همان گونه که مسال? اين عقيد? راستين است . چه اين آداب و رسوم و قوانـين و مقرّرات را انبازهاي آنان براي ايشان مي آراستند. انبازها چنين آداب و رسوم و قوانين و مقرّراتي را براي مشرکان تهيّه مي ديدند و فراهم مي چيدند تا زندگي آنان را ويران سازند و آئينشان را بر ايشان مشتبه گردانند. مشتبه ساختن آئين و ويران سازي زندگي نيز هر دو تا با يکديگر مرتبط هستند. چه يا قانون يزدان در ميان است که آئين آشکار و زندگي سالم را به همراه دارد، و يا قانون ديگران در دسترس مردان است و نتيجه اي جز آئين پيچيده و زندگي تهديد شده به نابودي ندارد:
(وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وِلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ).
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همان گونه ( که اوهام و خيالبافي مشرکان تقسيم بندي ستمكران? پيشين را در نظرشان آراسته بود، گمانهاي نادرستي که در بار? بتهايشان داشتند کار را بدانجا کشانده بود که ) بتها ( و رؤساي معابد) ايشان کشتن فرزندانشان را در نظر بسياري از مشرکان زيبا جلوه داده بود ( و دسته اي فرزندانشان را قرباني بتان مـي کردند و دسته اي دخترانشان را زنده بگور مي نمودند) تا سرانجام آنان را هلاک گردانند و آئين ايشان را بر آنان مشتبه کنند ( و يگانه پـرستي را با خرافه پرستي بياميزند و راه را از چاه بازنشناسند) . ( انعام/137)
روشن است که اهريمنان در پشت سر کناره گيري از شريعت و آئين يزدان قرار دارند و ديگران را به سوي شريعت و آئين انبازان مي خوانند و مي رانند. شـيطان نيز دشمن آشکار است و گامهاي مشرکان را به سوي زيـان و نابودي رهنمود و رهبري مي گرداند و مي کشاند:
(كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ).
از آنچه خدا نصيب شما کرده است ( و براي شما حلال نموده است ) بخوريد و از گامهاي اهريمن پيروي مکنيد ( و با افتراء تحليل و تحريم ، در راه او گام برنداريـد) . بي گمان اهريمن دشمن آشکار شما است ( و هرگز خير و خوبي شما را نمي خواهد) . ( انعام/142)
روشن است که تحريم و تحليل - جز با شرع خدا - با شرک برابر است . چنين تحريم و تحليلي همچون شرک ، شرک بشمار است . حواله چيزي از اين شرک به مشيّت چير? يزدان ادعائي است که در هم? زمانها مشرکان آن را ادعاء کرده اند. اراده يزدان بر آن رفته است که به مردمان اختيار کمي بدهد تا با آن ايشان را بيازمايد. در اين صورت با زور بهيچو جه کسي وادار به شرک نمي گردد. بلکه اختيار است و امتحان . مشرکان هم از يد قدرت يزدان در هيچ حالي از احوال نجات پيدا نمي کنند و از زير سلط? او بدر نمي روند:
(
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سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللّهُ مَاأَشْرَكْنَا وَلاَآبَاؤُنَا وَلاَحَرَّمْنَا مِن شَيْ ءٍ كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ. قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ).
مشرکان ( براي اعتذار از کفر و معذرت خواهي از تحريم خوراکيهاي حلال ) خواهند گفت : ( شرک ما و تحريم چيزهاي حلال از سوي ما، برابر مشـيّت خدا است ) اگر خدا مي خواست ، ما و پدران ما مشرک نمي شديم ، و چيزي را ( از اشـياء حلال ، بر خود) تحريم نمي کرديم . کساني که پيش از آنان بوده اند نيز همين گونه ( که به تو دروغ مي گويند و تو را تکذيب مي دارند، به پـيغمبران ما دروغ مي گفتند وآنان را) تکذيب مي نمودند تا ( سرانجام طعم ) عذاب ما را چشيدند ( و کيفر اعمال بد خود را ديدند) . بگو: آيـا دليـل قاطعي ( و سند درستي براي رضايت خدا از شرک خود و تحريم چيزهاي حلال ، در دست ) داريد تا آن را به ما ارائه دهيد؟ ! شما فقط از پندارهاي بي اساس پيروي مي کنيد و ( حجّت و برهاني بر گفتار و کردار خود نداريد. شما نه از روي علم و يقين ، بلکه ) از روي ظنّ و تخمين کـار مي کنيد. ( اي پيغمبر!) بگـو: خدا داراي دليـل روشن و رسا است ( بر اين که گفتار و کردارتان بي پايه و بي مايه است ، و شما اصلًا دليل قطعي بر صدق گفتار و درستي کردار خود نداريد در اين که مي گوئيد: خدا به کفر و شرک ما راضي و به تحليل و تحريم ما خشنود است ! آري ) اگر خدا مي خواست همگي شما را ( از راه اجبار به سوي حقّ و حقيقت ) هدايت مي نمود ( امّا هدايت اجباري بيسود است و راهيابي اختياري پسنديده و ستوده است ).
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سپـس موقعيّتي را مي يابيم براي گواهي بر اين چيزي که آنان آن را حرام مي دارند. موقعيّتي که ما را به يـاد موقعيّت گواهي دادن بر مسال? الوهيّت مي اندازد که در آغاز سوره بود. آخر در حقيقت ، مسأله يکي است . چه دست يـازيدن به قانونگذاري دست يازيدن به ويژگيهاي الوهيّت نيز هست . ايـن مسأله با خود آن مسأله يکسان است :
(قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللّهَ حَرَّمَ هذَا فَإِن شَهِدُوا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لاَيُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ).
اي پيغمبر!) بگو: گواهان خود را بياوريد که گواهي مي دهند بر اين که خداوند اين چيزها را حرام کرده است ( که شما قائل به تحريم آنها هستيد) . در صورتي که ( حاضر آمدند و به دروغ ) گواهي دادند، با آنان ( همصدا مشو و) گواهي مده . که دروغگويند و شايست? تصديق نيستند.) و از هوا و هوس کساني پيروي مکن که آيـات ( قرآني و جهاني ) ما را تکذيب مـي نمايند و به آخرت ايــمان نمي آورند و براي پروردگار خود ( بتان و معبودهاي باطلي را) همتا و همطراز مي کنند. (انعام/150)
تعبير «يعدلون» همتا و همطراز مي کنند در اينجا، ما را به ياد خود همين واژه مي اندازد که در مسال? الوهيّت در آغاز سوره بکار رفته است و در بخش آشنائي با سو ره بيان داشتيم . [2]
اين تاخت پايان داده مي شود با بيان اين که چيزي را که يزدان در مسال? قانونگذاري و تعيين آداب و مراسم بهره برداري و استفاد? از مـيوه ها و چهارپايان و فرزندان ، مقرّر مي فرمايد، راه راست همان است و بس ... خود اين تعبير قبلًا در مسال? تحريم و تحليل ذبائح ذکر شده است ... به همين شکل و صورت نيز دربار? الوهيّت در سرآغاز سوره آمده است ، همان گونه که در آشنائي با سوره بيان کرديم :
(
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وَأَنَّ هذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَتَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
اين راه ( که من آن را برايتان ترسيم و بيان کردم ) راه مستقيم من است ( و منتهي به سعادت هر دو جهان مي گردد. پس ) از آن پيروي کنيد و از راههاي ( باطلي که شما را از آن نهي کرده ام ) پيروي نکنيد که شما را از راه خدا ( منحرف و) پراکنده مي سازد. اينها چيزهائي است که خداوند شما را بدان توصيه مي کند تا پـرهيزگار شويد ( و از مخالفت با آنها بپرهيزيد) . ( انعام/153)
روند سوره به همين مجموعه اي که اين اشاره ها را از آنها گلچين کرده ايم بسنده نمي کند. بلکه در راه خود به پيش مي رود و از کتاب موسي سخن مي گويد که براي قوم موسي نازل شده بود:
(تَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْ ءٍ وَهُدَىً وَرَحْمَةً لَعَلَّهُم بِلِقاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ).
بيانگر همه چيز ( از تعاليم لازم جهت بني اسرائيل ) بوده و ( آنان را به سوي راه راست ) هدايت و ( براي کساني که از آن پيروي کنند، ماي? ) رحمت شود. بلکه ( در پرتو ارشادات و رهنمودهاي اين کتاب مقدّس، بني اسرائيل ) به ملاقات با پروردگار خود ايمان بياورند ( و بدانند که در روز قيامت براي حساب و کـتاب در پيشگاه خدا حاضر خواهند شد) . (انعام/154)
همچنين از کتاب مبارکي سخن مي راند که يزدان آن را فرو فرستاده است تا مسلمانان از آن پـيروي کنند و پرهيزگار شوند تا مورد لطف و مرحمت قرار گيرند، و حجّت و برهاني در دست ايشان نماند و بگويند قبلًا کتاب براي يهوديان و مسيحيان نازل شده بود ولي براي آنان کتابي نيامده است تا برايشان در بار? همه چيز صحبت کند و در پرتو آن چنانکه بايد با قوانين و احکامي آشنا گردند که يزدان براي آنان مقرّر داشته است ، و قوانين و احکامي را بشناسند که با حقّ گفته مي شود اين قوانين و احکام الهي ا ست .
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به دنبال ايـن ، کساني تهديد مـي گردند و بيم داده مي شوند که پيروي نمي کنند از چيزي که پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم با خود آورده است ، و بر قوانـين و آداب جاهلي مي مانند، قوانين و آدابي که به دروغ آنها را به خدا نسبت مي دهند، و با درخواست معجزات و خوارق عادات امروز و فردا مي کنند، معجزات و خوارق عاداتي که ايشان را وادار به باور کردن و پيروي نمودن گرداند... آنان بيم داده مي شوند و تهديد مي گردند به اين که اگر معجزات و خو ارق عاداتي که مي طلبند انجام پذ يرد، در چنين زماني مسأله خاتمه مي گيرد و كار از کار مي گذرد. چرا که به دنبال روي دادن معجزات و خوارق عادات ، دمار از روزگارشان برآورده مي شود و هلاک و نابود مي گردند، چنان که نپذيرند:
(هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلاَئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً قُلِ انتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ).
( دلائل متّقن بر وجوب ايمان بيان گرديده است . پس چرا ايمان نمي آورند؟ ) آيا انتظار دارند کـه فرشتگان ( قبض ارواح ) به سراغشان بـيايند؟ يـا ايـن كه پروردگارت ( خودش ) به سوي آنان بيايد؟ يا پاره اي از نشانه هاي پروردگارت که ( دالّ بر شروع رستاخيز باشد) براي آنان نمودار شود؟ روزي پـاره اي از نشانه هاي پروردگارت فرا مي رسد ( و آنان را به ايمان اجباري وادار مي نمايد) امّا ايمان آوردن افرادي که قبل از آن ايمان نياورده اند، يا اين که با وجود داشتن ايمان ( کارهاي پسنديده نکـرده اند و) خيري نيندوخته اند، سودي به حالشان نخواهد داشت . بگو: منتظر ( يکـي از اين امور سه گانه ) باشيد و ما هم منتظر ( نتيج? وعد? خدا در بار? خود و وعيد او در بار? شما) هستيم . ( انعام/158)
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آن گاه ميان? پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم و آئيني که با خود آورده است و ملّت مسلمان ، با کساني به هم مـي خورد و ميانشان كاملًا جدائي مي افتد که به تحليل و تحريم دست مي يازند، آن هم نه با شريعت يزدان ، بلکه با قوانين و آداب ساخته و پرداخت? خودشان ، و براي خويشتن احکام و مقرّراتي وضع مي کنند و سپس گمان مي برند که چنين دستورها و ياساهائي شريعت يزدان جهان بشمار است :
(إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْ ءٍ إِنَّما أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ).
بي گمان کساني که آئين ( يکتاپرستي راستين ) خود را پراکنده مي دارند ( و آن را با عقائد منحرف و معتقدات باطل به هم مي آميزند) و دسته دسته و گروه گروه مي شوند ( و هر دسته و گروهي از مکتبي و مذهبي پيروي مي کنند) تو بهيچ وجه از آنان نيستي و ( حساب تو از آنان جدا و) سر و کارشان با خدا است و خدا ايشان را از آنچه مي کنند باخبر مي سازد ( و سزاي آنان را خواهد داد) . (انعام/158)
بدين شکل بي پرده و آشکار:
(لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْ ءٍ).
تو بهيچ وجه از آنان نيستي .
در پايان روند کلّي سوره - روندي که با مسال? قانونگذاري و فرمانروائـي ، ايـن گونه رويـاروي مي شود، آن هم در مناسبتي که به ظاهر جزئي به نظر مي رسد - آهنگي گوش جان را نوازش مـي دهد که مسال? عقيده را بطور کلّي، و مسال? آئين را يکسره ، در بر مي گيرد... عقيده اي که در دل و درون نهان است ، و آئيني که اين عقيده را در رژيم و برنامه اي براي زندگي ترجمه و تبديل مي کند:
(
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قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَماً مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لَا شَرِيكَ لَهُ وِبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِي رَبّاً وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْ ءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَاآتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ).
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بگو: بي گمان پروردگارم ( با وحي آسماني و نشان دادن آيات قرآني و گستر? جهاني ) مرا به راه راست رهنمود کرده است . و آن دين راست و استوار و پا بر جا، يعني آئين ابراهيم است . همان کسي که حقگرا ( و از آئينهاي انحرافـي محيط خود رويگردان ) بود و از زمر? مشرکان نبود. بگو: نماز و عبادت و زيستن و مردن من از آن خدا است که پروردگار جهانيان است ( و اين است که تنها خدا را پرستش مي کنم و کارهاي اين جهان خود را در مسير رضايت او مي اندازم و بر بذل مال و جان در راه يزدان مي کوشم و در اين راه مي ميرم ، تا حياتم ذخير? مماتم شود) . خدا را هيچ شريکي نيست ، و به همين دستور داده شده ام ، و من اوّليـن مسلمان ( در ميان امّت خود، و مخلص ترين فرد در ميان هم? انسانها براي خدا) هستم . ( اي پـيغمبر! به کساني که تو را همچون خود به شرک ورزي مـي خوانند) بگو: آيــا ( سزاوار است که ) پروردگاري جز خدا را بطلبم ( و معبودي جز او را پرستش و عبادت بکنم ) و حال آن که خدا پروردگار هر چيزي است ؟ هيچ کسـي جز براي خود کار نمي کند، و هيچ کسي گناه ديگري را بر دوش نمي کشد. سرانجام هم? شما به سوي خدا باز مي گرديد و شما را از آنـچه در آن اختلاف مي ورزيد آگاه مـي سازد ( و مـيانتان در بار? راه و روش و اديـان و عقائدتان داوري مـي کند) . خدا است کـه شما را جانشينان ( ديگران براي آباداني جهان در كر? ) زمين گردانيد، و ( در استعدادهاي ذاتي و مواهب آسماني و اموال کسبي ) برخي را بر برخي ، درجاتي بالاتر برد ( و در کمال مادي و معنوي به نسبت استفاد? شخص از اسباب و سنن يزدان و گسترده در پهن? جهان ، کساني را بيشتر از کساني ترقّي و تعالي داد) تا شما را در آنچه به شما داده است بيازمايد ( و در عمل مشخّص شود چه کسي به شرائع آسماني مؤمن يا کافر و در نعمتهاي خدادادي سپاسگزار و يـا ناسپاس است ) .
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بي گمان پروردگارت زود رسانند? عقاب ( به مخالفان ) است و او داراي مغفرت بـيکران و رحمت فراوان ( در حقّ پشيمان شوندگان از گناهان و برگردندگان به آستان يزدان ) است . (انعام/161-165)
اينها مقداري از مسائل عقيده و آئين است در بار? دنيا و آخرت ، زندگي و مرگ ، کار و پـاداش ، پـرستش و رفتار... برنامه يزداني هم? اينها را گرد مي آورد تا با آنها در آن آهنگ بلند بزرگوارانه، و نغم? هراس انگيز دلربايانه ، پيروي بر مسأل? فرمانروائي و قانونگذاري زند، مسأله اي که در ساده ترين نماد خود در زندگي روزانه و آزمنديها و رفتارهاي آن جلو ه گر است . آخر اين مسأله ، مسال? الوهيّت و ربوبيّت در گسترده ترين و بزرگ ترين جولانگاه و موقعيّت خود است ...
ا ين است اسلام ، بدان گونه که سرچشم? بزرگوار يزداني آن را نشان مي دهد و مي نماياند.

1- براي شناسائي هر يک از اين انواع ، مراجعه شود به سور? مائده آي? 103 در جزء هفتم .
2- جزء هفتم ، انعام/1.

سوره ي انعام آيه 113-111

(وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْ ءٍ قُبُلاً مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللّهُ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ (111) وَكَذلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (112) وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لاَيُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُم مُقْتَرِفُونَ (113)
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نخستين آيه ، مکمّل بخشي است که قبلًا در روند سوره - در پايان جزء هفتم - گذشت ، و متعلّق به چيزهائي است که مشرکان عرب به رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم پـيشنهاد مي کردند و انجام آن خو ارق عادات و معجزات را از جناب او درخواست مي نمودند و مي گفتند اگر آنها را بياورد و بديشان نشان دهد وي را راستگو مي دانند و پيامبريش را تصديق مي کنند. مکرّر و مؤكّد، به خدا سوگند مي خوردند اگر اين چنين معجزات و خوارق عاداتي را بنمايد که آنان از او درخواست مي نمايند، ايمان مي آورند. درخواستهايشان تا بدانجا رسيده بود که برخي از مسلمانان آرزو مي کردند کاش يـزدان جهان به پيشنهادها و درخواستهاي ايشان پاسخ فرمايد و آنها را بدانان بنمايد. حتي به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم عرض مي کردند کـه خوارق عادات و معجزات پـيشنهادي مشرکان را از پروردگارش بخواهد.
هم? بخش پيشين، اين چنين آمده است :
(وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الآيَاتُ عِندَ اللّهِ وَمَايُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لاَيُؤْمِنُونَ. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْ ءٍ قُبُلاً مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللّهُ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ).
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مشرکان با هم? توان و با تأکيد هر چه بيشتر، به خدا سوگند مـي خورند کـه اگر معجزه اي ( از نوع آن معجزاتـي کـه در سور? اسراء : آيـه هاي 90-93 خواسته اند) براي آنان آورده شود به سبب آن ايمان مي آورند. بگو: معجرات از سوي خدا است و ( برابر ميل او انجام مي پذيرد و در اختيار من نيست . اي مؤمنان !) شما چه مي دانيد؟ ... اگر ( اين معجزاتي که خواسته اند) بديشان نموده شود ( باز هم ) ايمان نمي آورند. ( شما اي مؤمنان نمي دانيد که به هنگام وقوع معجزات حسّي ) ما دلها و چشمهاي آنان را ( در درياي تخيّلات و توهّمات و در مـيان امواج تأويـلات و احتمالات ) واژگونه و حيران مي گردانيم ( و بعد از نزول معجزات ) همان گونه خواهند بود کـه در آغاز بودند، و ايشان را به خود وامي گذاريم تا در طغيان و سرکشي خود سرگردان شوند. اگر ما ( دربار? درخواست مشرکان کوتاهي نمي کرديم و مثلًا) فرشتگاني را به پـيش ايشان مـي فرستاديم ( و با چشم سر آنان را مـي ديدند) و مردگاني ( را زنده مي کرديم و در برابر ديدگانشان سر از گورها به در مي آوردند و در بار? صدق محمّد) با ايشان سخن مي گفتند، و همه چيز را آشکارا در برابر آنان گرد مي آورديم ( تا جملگي حقّ را روياروي براي ايشان بـيان و بر آن گواهي دهند) آنان ايمان نمي آوردند مگر اين که خدا مي خواست ( و خدا هم سنّت خود را براي کساني تغيير نمي دهد که زنگ جاهليّت بر دل آنان نشسته است و بينش ايشان را تباه کرده است ) وليکن بيشتر آنان ( از اين واقعيّت که سنّت خدا دربار? انسانها تغيير ناپذير است بـي خبرند و حقيقت امر را) نمي دانند. (انعام/109-111)
در بار? اين آيات در پايان جزء هفتم سخن به ميان آمد. هم اينک از حقائق همگانيي سخن مـي گوئيم که ايـن آيه ها در بر دارند، و به تفسير آنها نپرداخته ايم :
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نستين حقيقت : اين ا ست که ايمان يا کفر، و هدايت يا ضلالت ، با براهين و ادلّه بر حقّ دلالت نمي کنند. چه حقّ خودش ، برهان و دليل بر ذات خويـش است .[1] سلطه اي بر دل انسان دارد که وادارش مي سازد آن را بپذيرد و بدان اطمينان پيدا کند و در برابرش کرنش برد و بدان اعتراف نمايد. امّا موانع ديگري است که ميان دل و حقّ ، فاصله مي گردند. يزدان سبحان با مؤمنان دربار? اين چنين موانعي سخن مي گويد:
(وَمَايُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لاَيُؤْمِنُونَ. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ).
شما چه مي دانيد؟ ... اگر ( اين معجزاتي که خواسته اند) بديشان نموده شود ( باز هم ) ايمان نمي آورند. ( شما اي مؤمنان نمي دانيد که به هنگام وقوع معجزات حسّي ) ما دلها و چشمهاي آنان را ( در درياي تخيّلات و توهّمات و در مـيان امواج تأويـلات و احتمالات ) واژگونه و حيران مي گردانيم ( و بعد از نزول معجزات ) همان گونه خواهند بود که در آغاز بودند، و ايشان را به خود وامي گذاريم تا در طغيان و سرکشي خود سرگردان و ويلان شوند.
چيزي که نخستين بار براي ايشان پيـش آمده است و آنان را از هدايت بازداشته است ، ممکن است پس از وقوع معجزه ، ديگر باره رخ دهد و تکرار شود، و آنان را اين دفعه نيز از پذيرش هدايت باز دارد.
الهامهاي ايمان در خود دل انسان نهانند، و در خود حقّ هم پنهانند، و اصلًا به عوامل خارجي و انگيزه هاي بيروني ربطي ندارند. پس در اين صورت بايد تلاش انسان متوجّه آن دل گردد تا از آفات ويژه اش زدود و بيماريها و مانعهايش را مداوا و معالجه کرد.
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دوّمين حقيقت : اين است که مشـيّت يزدان و اراد? خداوند جهان ، در کار هدايت و ضلالت ، آخرين مرجع و واپسين بازگشتگاه است . مشيّت و اراد? خدا بر آن رفته است که انسانها را بيازمايد با مقدار آزادي اختيار و گرائيدني که در آغاز کار دارد. ايزد منّان همين مقدار را ماي? آزمودن و امتحان انسان قرار داده است . پس آن کسي که اين مقدار اختيار و گرايش را در رهنمون د ل به هدايت و چشم دوختن و رغبت ورزيدن به آن ، به کار برد - هر چند که در آغاز امر نمي داند هدايت کجا قرار دارد - مشيّت يزدان مقتضي آن است که دست او را بگيرد و کمکش کند و ياريش نمايد و او را به راه خود راهنمائي کند. و کسي که ايـن مقدار اختيار و آزادي را بکار برد در راه گريز از هدايت و رويگرداني از دليلها و الهامهاي اختيار و آزادي ، مشـيّت و اراد? يزدان اقتضاء مي کند که او را گمراه سازد و از راه به دور دارد، و بگذ ارد وي در تاريکيها دست و پا بزند و سرگردان و ويلان شود... مشيّت و اراده و قضا و قدر يزدان در هر حالتي انسان را در بر گرفته اند، و در پايان هم? کارها نيز به آستان? يزدان برگشت داده ميشود و به پيشگاه او برمي گردد.
روند سوره در اين فرمود? يزدان سبحان ، بدين حقيقت اشاره مي نمايد:
(وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ).
( شما اي مؤمنان نمي دانيد که به هنگام وقوع معجزات حسّي ) ما دلها و چشمهاي آنان را ( در درياي تخيّلات و توهّمات و در ميان امواج تأويلات و احتمالات ) واژگونه و حيران مي گردانيم ( و بعد از نزول معجزات ) همان گونه خواهند بود كه درآغاز بودند، و ايشان را به خود وامي گذاريم تا در طغيان و سرکشي خود سرگردان و ويلان شوند.
همچنين در اين آيه نيز بدان اشاره رفته است :
(
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وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْ ءٍ قُبُلاً مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللّهُ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ).
اگر ما ( دربار? درخواست مشرکان کوتاهي نمي کرديم و مثلًا) فرشتگاني را به پـيش ايشان مـي فرستاديم ( و با چشم سر آنان را مـي ديدند) و مردگاني ( را زنده مي کرديم و در برابر ديدگانشان سر از گورها به در مي آوردند و در بار? صدق محمّد) با ايشان سخن مي گفتند، و همه چيز را آشکارا در برابر آنان گرد مي آورديم ( تا جملگي حقّ را روياروي براي ايشان بـيان و بر آن گواهي دهند) آنان ايمان نمي آوردند مگر اين که خدا مي خواست ( و خدا هم سنّت خود را براي کساني تغيير نمي دهد که زنگ جاهليّت بر دل آنان نشسته است و بينش ايشان را تباه کرده است ) وليکن بيشتر آنان ( از اين واقعيّت که سنّت خدا دربار? انسانها تغيير ناپذير است بـي خبرند و حقيقت امر را) نمي دانند.
همان گونه که آيه پيش از اين بخش در روند سوره بيانگر اين امر بود:
(اتَّبِعْ مَاأُوْحِيَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ لاَإِلهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَاأَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ).
(
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اي پيغمبر!) پيروي کن از آنچه از سوي پروردگارت به تو وحي شده است . هيچ خدائي جز او وجود ندارد. به مشرکان اعتناء مکن ( و دشمنانگي آنان و سخنان ايشان را ناچير انگار) . اگر خدا مي خواست ( که او را به يگانگي بپرستند، ايشان را با قدرت و قوّت خويـش وادار به اين کار مي کرد و از خود اختياري نمي داشتند، و هرگز) شرک نمي ورزيدند ( وليکن آنان را به خود واگذارده است تا به اختيار نه به اجبار راه يزدان يا راه شيطان را در پپش گيرند) و ما تو را مراقب ( اعمال و مسؤول افعال ) ايشان نکرده ايم و ما تو را مکلّف نساخته ايم که احوال آنان را اصلاح و امور ايشان را رو به راه سازي . (انعام/106و107)
(وَكَذلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ).
همان گونه ( که اينان که در صدد هدايت ايشان هستي با تو دشمني و ستيزه مي ورزند) دشمناني از انسانهاي متمرّد و جنّيان سرکش را در برابر هر پـيغمبري علم کرده ايم . گروهي از آنها سخنان فريبند? بي اساسي را نهاني به گروه ديگري پيام مي داده اند تا ايشان را ( با يــاوه سرائيهاي رنگين و وسوسه هاي دروغـين ) بفريبند. اگر پروردگار تو مـي خواست چنين کـاري را نمي کردند ( ولي هم? اينها برابر تقدير و مشيّت خدا انجام گرفته و انجام مي گيرد) . پس بگذار دروغها بهم بافند ( و خويشتن را گرفتار کفر و ضلال کنند. بر تو تبليغ است و بر ما حساب ).
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پس كار و بار جملگي در گرو مشيّت و اراد? پروردگار است . پروردگار است کـه خواسته است مردمان را هدايت ندهد، چون آنان روش هدايت را نمي جويند و راه آن را نمي پويند. يزدان جهان است که خواسته است اين اندازه اختيار را براي آزمون ايشان بدانان دهد. او است که مردمان را هدايت مي بخشد وقتي که ايشان در راه هدايت بويش و کوشش کنند. هم او است که مردمان را گمراه مي سازد هنگامي که آنان گمراهي را برگزينند. بدون اين کـه در جهان بيني اسلامي ميان آزادي مشيّت و اراد? يزدان ، با اين جولانگاهي که براي مردمان رها کرده است و در آن ايشان را با اين مقدار اختيار مي آزمايد، برخورد و تعارضي پيش آيد.[2]
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سومين حقيقت : اين است که فرمانبرداران و نافرمايان ، يکسان در دست سلطه و قدرت يزدان قرار دارند. چه هم? مردمان نمي توانند چيزي را پديدار گردانند، مگر در پرتو قضا و قدري که برابر مشـيّت و اراد? دادار جهان ، امور بندگان را با تواني و سنن خود مي گردانند... توضيح اين که مؤمنان بدان اندازه کـه بديشان اختيار داده شده است ، همآهنگي برقرار مي سازند ميان کرنش اجباري و مفروض بر آنان در برار سلطه و قدرت يزدان ، در دستگاه هاي وجودشان، و در حرکت سلولهايشان ، و در سرشت هستي اندامها و در پيکر? ارواحشان ، و ميان کرنش اختياري واگذار بديشان. کرنشي که در پرتو دانش و بينش و هدايت و گزينش ، خويشتن را مؤظّف به انجام آن مي دارند، و در پرتو اختيار، خود را ملزم بدان مي سازند. بدين وسيله مؤمنان با خويشتن در امن و امان و صلح و صفا زندگي مي كنند. زيرا بخش اجباري و بخش اختياري وجودشان هر دو از يک قانون يگانه و يک فرمانروائـي يگـانه پيروي مي نمايند. ولي ديگران در بخش اجباري بناچار از قانون سرشتي يزدان پـيروي مي کنند، قانوني که ايشان را وادار به چرخش و گردش در گستره اي مي سازد که کمترين اختياري در آن ندارند، و اصلًا نمي توانند از آن چه از لحاظ هستي جسماني و چه از نظر نيازهاي سرشتي ، قدم بيرون گذارند. در صورتي که در بخش اختياري و در جولانگاه واگذاري بديشان، از سلطه و قدرت يزدان که مجسّم و نمودار در شريعت و برنامه او است ، سر برمي تابند و سرکشي مي کنند. با اين گسيختگي شخصيّت خود، بدبخت مي گردند!... با وجود هم? اينها، در يد قدرت خدا قرار دارند، و در هيچ چيزي خدا را درمانده و ناتوان نمي سازند، و به انجام چيزي دست نمي يازند و چيزي را پديدار نمي سازند مگر با قدرت و سلطـ? خداوندگار دادار.
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اين سومين حقيقت ، داراي اهمّيّت ويژه در مسائلي است که نيـم? باقيماند? سوره بدان مي پردازد. چه حقيقت سوم در موارد متعدّدي به شکلهاي متنوّعي تکرار مي گردد. آخر سراسر نيم? دوم اين بخش - همان گونه که قبلًا بيان داشتيم - با مسال? الوهيّت و سلط? آن در زندگي انسانها، و با قانوني که در پرتو آن مي زيند و برابر آن راستاي راه حيات را مي سپرند، روبرو مـي گردد... از اينجا است که روند سوره تکيه مي کند بر بيان اين که سلطه و قدرت همه و همه از آنِ يزدان جهان است و بس. اين سلطه و قد رت حتّي در هستي نافرمايان سرکش از برنامه آفريدگار و از شريعت و قانون پروردگار نيز به همين منوال است و در دست جهان آفرين دادار است . نافرمايان سرکش ، دوستان خدا را نمي آزارند جز بدان اندازه و بگونه اي که يزدان بخواهد و اراده فرمايد. چرا که آنان ناتوانتر از آن هستند که در حقّ خود و نسبت به ذات خود، سلطه و قدرتي داشته باشند، پس چگو نه ممکن است سلطه و قدرتي بر مؤمنان داشته باشند؟ ... تنها و تنها اين مشـيّت و اراد? يزدان است که در پرتو آن بطور يکسان ، چيزي بر دست فرمانبرداران و نافرمايان ، و در هستي هر دو گروه ايشان ، صورت مي گيرد.
وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْ ءٍ قُبُلاً مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللّهُ (وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ).
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اگر ما ( دربار? درخواست مشرکان کوتاهي نمي کرديم و مثلًا) فرشتگاني را به پيش ايشان مي فرستاديم ( و با چشم سر آنان را مـي ديدند) و مردگاني ( را زنده مي کرديم و در برابر ديدگانشان سر از گورها به در مي آوردند و در بار? صدق محمّد) با ايشان سخن مي گفتند، و همه چيز را آشکارا در برابر آنان گرد مي آورديم ( تا جملگي حقّ را رويـاروي براي ايشان بيان و بر آن گواهي دهند) آنان ايمان نمي آوردند مگر اين که خدا مي خواست ( و خدا هم سنّت خود را براي کساني تغيير نمي دهد که زنگ جاهليّت بر دل آنان نشسته است و بينش ايشان را تباه کرده است ) وليکن بيشتر آنان ( از اين واقعيّت که سنّت خدا دربار? انسانها تغيير ناپذير است بي خبرند و حقيقت امر را) نمي دانند. « خداوند بزرگوار به پيغمبرش محمّد صلّي الله عليه و آله و سلّم مي فرمايد: اي محمّد از رستگاري کساني نا اميد شو که بتان سنگي و غير سنگي را با پروردگار خود همسان مي نهند و به تو مي گويند: اگر معجزه اي براي ما بياوري قطعاً به تو ايمان مي آوريم . اگر ما فرشتگان را نازل کنيم و به پيش آنان روانه سازيم ، تا بدانجا که فرشتگا ن را آشکارا ببينند، و مردگان را زنده گردانيم و به عنوان حجّت و برهان صدق گفتارت ، و دالّ بر نبوّتت ، با ايشان به سخن بپردازند، و بدانان خبر دهند که تو بر حقّ هستي در آنچه مي گوئي ، و آنچه را که از سوي پروردگار براي ايشان آورده اي حقّ است ، و همه چيز را پيرامون ايشان گرد آوريم و جملگي را به سوي تو گسيل داريم ، اين چنين مشرکاني ايمان نمي آورند و تو را راستگو و راستکار نمي شمارند و باورت نمي دارند و از تو پيروي نمي کنند، مگر اين که خدا آن را بخواهد براي كسي از آنان .
(وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ).
وليکن بيشتر آنان نادان هستند.
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خدا مي فرمايد. وليکن بيشتر اين مشرکان نمي دانند که اين امر اين چنين است . گمان مي برند اينان واگـذار بديشان است ، و کفر در اختيار ايشان است . هر وقت خو استند ايمان مي آورند، و هر زمان خواستند کفر مي ورزند. امّا اين کار اين چنين نيست . ايـن کـار در دست من است . کسي از ايشان ايمان نمي آورد، مگر اين که من او را هدايت و توفيق دهم . و کسي از ايشان کفر نمي ورزد، مگر کسي که من او را از هدايت محروم کنم و بدين وسيله او را خوا ر و گمراه سازم ».
اين اصلي را که ابن جرير در اينجا بيان مي دارد، صحيح است ، وليکن به توضيح بيشتري نياز دارد. توضيحي که با الهام از مجموع? آيات قرآني در بار? هدايت و ضلالت ، و مشيّت و اراد? يـزدان ، و تلاش و کـوشش انسان ، قبلًا بيان داشتيم . ايمان پديده است . ضلالت نيز پديده است . چيزي در گستر? اين هستي روي نمي دهد جز برابر قضا و قدري است که يزدان آن را پد يد مي آورد:
(اِنَّا كُلَّ شَيءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر).
ما هر چيزي را به انداز? لازم و از روي حساب و نظام آفريده ايم . (قمر/49)
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سنّت و قانوني که بر اساس آن ، قضا و قدر يزدان ، ايمان فلاني و ضلالت فلاني را پديدمي آورد، همان سنّت و قانوني است که مجموع? آيات قرآني آن را بيان و روشن مي دارد. بدين معني که با اندک اختياري که در روند گرايش و شيو? رفتار دارد، مورد آزمايش قرار مي گيرد. هنگامي که انسان رو به سوي هدايت کرد و در راه رسيدن به تکاپو و تلاش پرداخت يزدان او را در مسير آن رهنمود مي گرداند، و هدايت وي رخ مي دهد، و با قضا و قدر الهي حاصل مي گردد. و هنگامي که انسان رو به سوي ضلالت کرد و هدايت را زشت شمرد، يزدان او را گمراه مي سازد، و ضلالت وي رخ مي دهد، و با قضا و قدر الهي حاصل مي گردد... انسان در هر دو حال در يد قدرت يزدان جهان و تحت سلط? خداوند سبحان است ، و زندگي او مي گردد با قضا و قدري که مطابق با مشيّت و اراد? آزاد آفريدگار است ، و برابر سنّت و قانوني مي چرخد که مشيّت و اراد? آ زاد پروردگار آن را وضع کرده است و مقرر فرموده است
*
بعد از اين ، در روند سوره دو آيه مي آيد که از يک سو مکمّل معاني و حقائقي هستند که بخش پيشين بدان پرداخت و دربار? آنها سخن را به پايان برديم. از ديگر سو اين دو آيه ديباچ? مسائل عقيدتي متعلّق به سلطه و شريعت و حاکميّت هستند، و اينها مسائلي مي باشند که تمام آيه هاي باقيماند? سوره بدانها مي پردازد و آنها را فرا مي گيرد. اين دو آيه عبارتند. از:
(وَكَذلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لاَيُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُم مُقْتَرِفُونَ).
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همان گونه ( که اينان که در صدد هدايت ايشان هستي با تو دشمني و ستيزه مي ورزند) دشمناني از انسانهاي متمرّد و جنّيان سرکش را در برابر هر پـيغمبري علم کرده ايم . گروهي از آنان سخنان فريبند? بي اساسي را نهاني به گروه ديگري پيام مي داده اند تا ايشان را ( با يــاوه سرائـيهاي رنگين و وسوسه هاي دروغـين ) بفريبند. اگر پروردگار تو مـي خواست چنين کاري را نمي کردند ( ولي هم? اينها برابر تقدير و مشـيّت خدا انجام گرفته و انجام مي گيرد) . پس بگذار دروغها بهم بافند ( و خويشتن را گرفتار کفر و ضلال کنند. بر تو تبليغ است و بر ما هم حساب . بگذار آنان سخنان باطل را بيارايند تا خويشتن را بدان گول زنند و بفريبند) و تا دلهاي کساني که به آخرت عقيده ندارند بدان ( مزخرفات ) گرايش يابد، و از آن راضي و بدان خشنود گردند، و مرتکب هر چيزي شوند که مي خواهند.
بدانگونه... يعني بدانسان که مقدّر و مقرّر کرده ايم آن كسان مشرکي که ايمان آوردن خو د را منوط به وقوع خوارق عادات و معجزات مي کنند، و از دلائل هدايت و الهامهاي آن در جهان بيرون و دنـياي درون روي مي گردانند، اگر هر نوع خارق العاده و هرگو نه معجزه اي انجام گيرد آنان ايمان نمي آورند، بدان گونه که مقدّر و مقرّر کرده ايم که اينان ايمان نياورند، بدانسان نيز مقدّر و مقرّر داشته ايم که براي هر پيغمبري دشمناني از انسانها و پريان باشند، و مقدّر و مقرّر نموده ايـم که برخي از آنان به برخي ديگر سخنان زيبا و شيريني را الهام کنند تا با آنها ايشان را گول بزنند و براي جنگ با پيغمبرا ن آنان را برانگيزند و ايشان را با هدايت به نبرد اندازند. و مقدّر و مقرّر داشته ايم که دلهاي چنين کساني که به آخرت ايمان نمي آورند بدين گونه سخنان آراسته و ظاهر فريب گوش جان بسپارند و آنها را بپسندند، و دشمنانگي با پيغمبران و با حقّ را در پيش گيرند و راه گمراهي و تباهي در زمين را بپويند.
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هم? اينها برابر قضا و قدر خدا، و مشيّت و اراد? او، انجام مي پذيرد. اگر خداوند تو بخواهد، آنها را نمي توانند انجام دهند، و مشيّت و اراد? يزدان به چيزي جز اينها تعلّق مي گيرد، و قضا و قدر او به چيزي جز اينها منوط مي گردد. چه، چيزي از هم? ايـن چيزها تصادفي صورت نمي گيرد، و هيچکدام از اينها نيز با سلطه و قدرت انسانها صورت نمي پذيرد و با نيرو و توان مرد مان پديد نمي آيد.
چون مشخّص و معيّن گرديد هر پيکاري که ميان پيغمبران و حقّي که با خود آورده اند، با شياطين انسانها و پريها و باطل و سخنان آراسته و گول زدن ايشان در مي گيرد، پيکاري که هرگز آرام نمي گيرد، همه و همه در زمين با مشيّت و اراده و با قضا و قدر الهي صورت مي پذيرد و بس. در اين صورت بر مسلمان لازم است گذشته از اين که بايد سرشت چيزي را بداند که روي مي دهد، و ا ز قدرتي آگاه باشد که در پشت سر آن قرار دارد ، متوجّه حکمت يزدان در فراسوي ادار? هر چيزي باشد که در اين زمين روي مي دهد.
(وَكَذلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً).
همان گونه ( که اينان که در صدد هدايت ايشان هستي با تو دشمني و ستيزه مي ورزند) دشمناني از انسانهاي متمرّد و جنّيان سرکش را در برابر هر پيغمبري علم کرده ايم . گروهي از آنان سخنان فريبند? بي اساسي را نهاني به گروه ديگري پيام مي داده اند تا ايشان را ( با يـاوه سرائـيهاي رنگين و وسوسه هاي دروغـين ) بفريبند.
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با اراده و تقدير خود براي هر پيغمبري دشمناني را قرار داده ايم . اين دشمنان شياطين انسان و شـياطين جنّ بوده اند... شيطنت که عبارت از سرکشي و گمراهي و كاملًا به سوي شرّ رفتن و در اختيار بدي بودن است ، صفتي است که گريبانگير انسان مي گردد، همان گونه که دامنگير جنّ مي شود. همچنين بدانسان که کسي کـه از جنّيان سرکشي مي کند و دربست به شرّ و بدي مي گرايد و به گمراهي گردن مي نهد، شيطان ناميده مي شود، بدان گو نه هم به کسي که از انسانها سرکشي مي ورزد و دربست به شرّ و بدي مي گرايد و به گمراهي گردن مي نهد، شيطان گفته مي شود... گاهي حيوان را نيز با اين صفت موصوف مي کنند، بدانگاه که چموشي و سرکشي مي ورزد و سر به اذيّت و آزار برمي دارد. در روايت آمده است :
(اَلْكَلْبُ الْاَسْوَدُ شَيْطَانٌ).
سگ سياه ، شيطان است .
اين شياطين انسان و پري کسانيند که خدا مقدّر فرموده است دشمنان هر پيغمبري شوند، و بعضي از ايشان برخي از آنان را با سخنان فريبنده دروغين گول بزنند. سخنان فريبند? دروغيني که برخي به برخي الهام مي کند و پيام مي دهد، و بعضي از ايشان بعضي را مي فريبند و گول مي زنند، و دسته اي از آنان دست? ديگري از خود را بر سرکشي و گمراهي و شرّ و بدي و بزه و گناه تحريک مي کنند و بر مي انگيزند. از جمل? معاني وحي، تأثير دروني و رواني است که اثر آن از پديده اي به پديد? ديگري سرايت مي کند.
شياطين انسان ، کار و بارشان در اين زمـين براي ما روشن و معلوم است ، و نمونه هائي از ايشان و نمونه هائي از دشمنانگي ايشان با هر پيغمبري و با حقّي که با خود آورده است ، و دشمنانگيشان با مؤمنان بدان پيغمبر، روشن و معلوم است و هر کسي در هر زماني مي تواند خودشان را ببيند و کردارشان را بنگرد.
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امّا شياطين جن ّ - جملگي جنّيان - جزو غيب هستند و غيب هم مربوط به يزدان است . از آنان چيزي نمي دانيم جز آن مقداري را که خدا دارند? کليدهاي غيب به ما اطّلاع داده باشد. چه غيب را جز يـزدان جهان کسي نمي داند و کليدهاي گنج غيب تنها در دست ايزد سبحان است ... در بار? سر آغاز پيدايش آفريده هاي جاندار ديگري جز انسان و انواع و اجناسي که در زمـين معر وف بوده و شناخته شده اند، مي گوئيم : دربار? سرآغاز پيدايش آفريده هاي جاندار ديگري جز انسان و انواع و اقسام مشهور جانداران در زمين ، ما به فرمود? يزدان در بار? آنها ايمان داريم ، و خبر آن را در حدود و ثغو ري که مقرّر داشته است تصديق مي کنيم . امّا کساني که سپر « علم » بر سر مي افکنند تا چيزي را انکار کنند که خدا در اين راستا فرموده است ، نمي دانـيم به چه چيزي استناد مي جويند و بر چه چيزي تکيه مـي کنند؟ قطعاً دانش بشري ايشان گمان نمي برد که هم? انواع و اقسام زندگان و جانداران را در برگرفته است و در اين ستار? زمين بر همـ? آنها احاطه پيدا کرده است . از سوي ديگر علم بشري ايشان « نمي داند» در اجرام و کرات ديگر چه چيزهائي وجود دارد!! آنچه ممکن است « فرض کند» اين است که نوع حيات موجود در زمـين ممکن است در برخي از ستارگان و سيّارگان وجود داشته باشد، يا وجود نداشته باشد... گذشته از اين ، ممکن نيست که دانش بشري - با وجود تأکيد فرضيه ها - نيز بتواند نفي کند که انواع ديگري از حيات و اجناس ديگري از زندگان ممکن است نواحي ديگري از گستر? جهان هستي را آباد کرده و آباد مي گردانند که ايـن « دانش » از آنها چيزي نمي داند. خود محوري و خودداوري و خود بزرگ بيني خواهد بود که کسي به نام « دانش » وجود اين چنين موجودات زند? ديگري را نفي و انکار کند.
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امّا در بار? سرشت اين آفريد? جن نام مي توانـيم چه بگو ئيم . جنّيان، برخي از آنان شيطنت مي ورزند و به شرّ و بدي گردن مي نهند و گمراهي را در پـيش مـي گيرند، از قبيل ابليس و زادگان و فرزندان او. بگونه اي شيطنت مي ورزند که انسانها شـيطنت مي کنند... از سرشت اين آفريده هاي جنّ نام ، ما چيزي نمي دانيم مگر آن چيزي را که خداوند سبحان در قرآن از آنان خبر داده است ، و از پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم روايت شده است .
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آنچه ما از اين آفريده ها مي دانيم اين است که از چکيد? شعله ور آتشي آفريده شده اند. توان اين را دارند که در کر? زمين ا دام? زندگي دهند. در درون و بيرون زمين زيست کنند. در درون و بيرون زمـين مي توانند با سرعتي رفت و آمد نمايند که از توان انسانها خارج است و آدميزادگان قادر به چنين کاري نيستند. در ميان ايشان صالحان مؤمن ، و شياطين متمرّد يافته مي شوند. آنان آدميزادگان را مي بينند، ولي آدميزادگان ايشان را در شکل و سيماي اصلي نمي بينند - البته موجودات زيادي هستند که انسانها را مي بينند، ولي انسانها آنها را نمي بينند - شياطين جنّيان بر آدميان مسلّط مي گردند و آنان را سرگشته و گمراه مي سازند. شياطين جنّيان مي توانند مردمان را وسوسه کنند، از راهي که ما از آن بي خبريم و از نحو? آن چيزي نمي دانيم . اين شـياطين جنّي هيچگو نه سلطه و قدرتي بر مؤمناني ندارند که به ذکر و ياد خدا پردازند. شيطاني که همراه مؤمن است ، وقتي که مؤمن خداي را يـاد مي کند و به ذکـر او مي پردازد، خويشتن را مي دزدد و پنهان مي گردد، ولي زماني که مؤمن از ياد خدا غافل شود، جلو مي آيد و به وسوس? مؤمن مي پردازد. مؤمن با ذکر و يـاد خدا، قوي تر از آن مي گردد که مکر و کيد ضعيف شيطان در او بگيرد و بر وي پيروز گردد. جنّيان همچون آدميان در آخرت گرد مـي آيند و مورد حساب و کتاب قرار مي گيرند، و با بهشت پاداششان داده مـي شود، و با دورخ کيفر مي بينند، درست بسان انسانها... جنّيان هنگامي که با فرشتگان مقايسه مي گردند، آفريده هاي بسيار ضعيف و ناتواني به نظر مي آيند، آفريده هائي که هيچگونه تاب و تواني ندارند.
در اين آيه ، پي مي بريم که يـزدان سبحان براي هر پيغمبري دشمناني از شياطين انسان و پري قرار داده است .
(2/243)



اگر يزدان سبحان مي خواست مي توانست چنين کند که نتوانند کاري از اين کارها را بکنند. نتوانند تمرّد و سرکشي نمايند، و به شرّ و بدي بگرايـند، و با ا نبياء دشمني کنند، و مؤمنان را اذيت و آزار برسانند، و مردمان را از راه يزدان منحرف و سرگشته کنند... خدا مي توانست که ايشان را به پـذيرش هدايت كاملًا وادارد، يا اگر به هدايت روي کنند ايشان را به هدايت برساند، و يا اين که آنان را ناتوان از آن گرداند که بتوانند با انبياء و حقّ و مؤمنان برزمند و سدّ راه آنها شوند ... امّا يزدان سبحان بديشان اين مقدار اختيار داده است ، و بدانان اجازه عطاء فرموده است که به اذيت و آزار دوستان خدا بپردازند، بدان اندازه اي که مشيّت ( و مقتضي آن است و قضا و قدر او آن را جاري و پياده مي گرداند. همچنين بدان اندازه که با آن مقدار از اذيت و آزار دشمنان خود، دوستان خويش را بيازمايد، و دشمنان خويشتن را نيز با آن مقدار اختيار و قدرت بيازمايد، مقدار اختيار و قدرتي که آن را بديشان داده است . اينان نمي توانند به دوستان خدا اذيت و آزاري برسانند مگر بدان اندازه که يزدان مقدّر فرموده است :
(وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ).
اگر پروردگار مي خواست ، چنين کاري را نمي کردند.
از اين گفته ها و بيان ها چه چيزي عائد ما مي گردد؟
اوّلًا چيزي که حاصل ما مي گردد اين است : کساني که با پيغمبري دشمني مي ورزند، و کساني که به اذيت و آزار پيروان انبياء مي پردازند، « شياطين » بشمارند... شياطين هم از ميان انسانها و هم از ميان جنّيان هستند... شياطين آدمي و شياطين جنّي همگي يک کار را انجام مي دهند. برخي از آنان برخي از ايشان را گول مي زنند و همچنين گمراه مـي کنند، و جملگي ايشان به کار سرکشي و گمراهسازي و دشمنانگي با دوستان يزدان مي پردازند.
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دوم : چيزي که حاصل مي گردد اين است : اين شـياطين هيچ يک از اين کارها را انجام نمي دهند، و با انبياء دشمني نمي ورزند، و به اذيت و آزار پيروانشان نمي پردازند، به وسـيل? قدرت شخصي خودشان ، و نيروئي که در سرشت و خمير? ذات ايشان است . بلکه آنان در يد قدرت خدايند. او مي خواهد دوستان خود را به خاطر کاري که خود مي خواهد با ايـن شياطين بيازمايد. و آن کار عبارت است از: سره کردن دوستان خود و پاک کردن دلهايشان ، و آزمودن شکيبائي و ماندگاريشان بر حقّ و حقيقتي که آنان امانتداران آنند. هنگامي که آنان با توان هر چه بيشتر آزمايش را بسر بردند و در امتحان پيروز شدند، يزدان آزمون ايشان را برمي دارد، و شرّ ايـن دشمنان را از سرشان کوتاه مي سازد. ديگر اين دشمنان نمي توانند دست به اذيت و آزارشان دراز کنند و کمترين درد و رنجي بديشان برسانند مگر چيزي که خدا مقدّر فرموده باشد. نصيب دشمنان يزدان ضعف و خواري مي گردد، و رسوايانه با هم? کو له بارهاي گناهاني که ورزيده اند و هم اينک بر دوششان قرار دارد، برمي گردند و رهسـپار دورخ مي شوند:
(وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ).
اگر پروردگار مي خواست ، چنين کاري را نمي کردند.
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سوم : چيزي که حاصل ما مي گردد ايـن است : حکمت خالصان? يزدان مقتضي ايـن بوده است که بگذارد شياطين انسان و پري به شيطنت خود بپردازند. او با اين مقدار اختيار و قدرتي که بديشان داده است ايشان را مي آزمايد. آنان را رها کرده است دوستان خدا را در بخشي از زمان بيازارند. او دوستان خود را نـيز مي آزمايد. تا بنگرد آيا شکيبائي مي کنند و استقامت مي ورزند؟ آيا بر حقّ و حقيقتي که با خود دارند ماندگار مي مانند؟ آيا در برابر باطلي که خويشتن را آماسيده و باد به غبغب انداخته بديشان مي نماياند و ستبر و سترگ خود را بدانان نشان مي دهد، استوار و پايدار مي مانند؟ آيا از خواستهاي دل و هواهاي نفس خود مـي گذرند و خويشتن را يکسره به خدا مي فروشند؟ در هنگام شادي و ناشادي و سود و زيان ، چه بخواهند و چه نخواهند در هر زمان بطور يکسان ، از فرمان يزدان اطاعت مي کنند؟ ... و الّا خداوند مي تواند از اين کارهائي که انجام پذيرفته است ممانعت به عمل آورد و چيزي از اينها صورت نگيرد.
چهارم : چيزي که متوجّه آن مي گرديم خو اري و ناتواني شياطين آدمي و پري ، و درماندگي و ناتواني و ضعف و زبوني ايشان است . آنان با قدرت ذاتـي و قوّت شخصي خود چيره و پيروز نمي گردند و تسلّط پـيدا نمي کنند. ايشان فراتر از دائر? اختياري که خدا برايشان ترسيم کرده است و توانائي انجام اموري را در جولانگاه آن بديشان بخشيده است ، نمي توانند پا از آن دائره فراتر نهند و کاري بيش از آن کارها انجام دهند... مؤمني که مي داند اين پروردگار تواناي او است کـه مقدّر مي گرداند، و او است که اجاز? انجام امور را مي دهد، سزاوار است که چنين مؤمني دشمنان شياطين خو د را خوار بدارد و ناچيز انگارد، نـيروي ظاهري و سلط? ادعائي ايشان ، هر اندازه باشد و به هر پله اي رسيده باشد. از اينجا است که اين رهنمود آسماني به پيغمبر بزرگوار يزدان ابلاغ مي شود:
(
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فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ).
پس بگذار دروغها بهم بافند ( و خويشتن را گرفتار کفر و ضلال کنند. بر تو تبليغ است و بر ما حساب ).
ايشان را با دروغهايشان واگذار. ما بر آنان احاط? کاملي و قدرت شاملي داريم ، و کيفرشان را آماده و اندوخته مي داريم .
گذشته از اينها، حکمت ديگري در ميان است که افزون بر آزمايش شياطين و امتحان مؤمنان است . خداوند مقدّر فرموده است که اين دشمنانگي باشد، و اين الهام باشد، و اين گول زدن با گفتار و نيرنگ باکردار باشد، به خاطر حکمت ديگري :
(وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لاَيُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُم مُقْتَرِفُونَ).
( بگذار آنان سخنان باطل را بيارايند تا خويشتن را بدان گول زنند و بفريبند) و تا دلهاي کساني کــه به آخرت عقيده ندارند بدان ( مزخرفات ) گرايش يـابد، و از آن راضي و بدان خشنود گردند، و مرتکب هر چيزي شوند که مي خواهند.
يعني تا دلهاي کساني که به آخرت ايمان ندارند به آن نيرنگ و الهام گو ش دهند... چه چنين کساني هم? تفکّر و انديشه و تمام همّ و غمّ خود را به دنـيا محدود و مربوط مي کنند. آنان شياطين را در اين جهان مي بينند که در کمينگاه هر پيغمبري هستند، و به اذ يت و آزا ر پيروان هر پيغمبري مي پردازند، و برخي براي برخي ديگر گفتار و کردار را مي آرايند و در برابر شـياطين کرنش مي کنند. از آرايش سخنان باطل، بر خود مي بالند، و از سلطه و قدرت نيرنگبازان? خويش در شـگفتند. گذشته از اينها، گناه مي ورزند و شرّ و بدي انجام مي دهند و بزه و گناه و تباهي و فساد مي نمايند، در پرتو آن الهامها و وسوسه ها، و به سبب اين گوش مردنها و گوش دادنها...
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اين هم کاري است که يزدان خواسته است و قضا و قدر او آن را اجراء و پياده کرده است ، چون در فراسوي آن سره سازي و آزمايش است ، و به هر کسي فرصت داده مي شود تا به انجام کارهائي دست يـازد کـه براي او ممکن و ميسّر گردد، و پاداش و کيفري که سزاوار است دادگرانه و راست و درست بدو داده شود. گذشته از اينها، تا اين که زندگي خوب و شايسته شود و کاروان حيات به پيش رود. حقّ و حقيقت در پرتو دادگاهي جدا و متمايز شود، و خير و خوبي در ساي? شکيبائي سره و خالص گردد، و شياطين کوله بارهاي گناهان خود را د ر روز رستاخيز به تمام و کمال بر دوش کشند... همچنين هم? کارها برابر مشيّت يزدان وقوع پيدا کند و جاري و ساري شود، هم کارهاي دشمنان يزدان و هم کارهاي دوستان ايزد سبحان، بطور يکسان ... اين مشيّت يزدان است و يزدا ن هر چه بخوا هد مي کند.
صحنه اي که قرآن کريم آن را به تصوير مـي زند از: پيکار شياطين انس و جنّ ، و درگيري و رفتار هر پيغمبري با پيروانش، و مشيّت و اراد? يزدان که اداره کننده و مراقب همه چيز در همه جا و همه آن است ، و قضا و قدر ايزد متعال که جاري و ساري در سراسر جهان و جمل اشياء موجود در آن است ، اين چنين صحنه اي با هم? نواحي و جوانبي که دارد، سزاوار اين است که در برابر آن توقّف کوتاهي داشته باشيم و نگاه گذرائي بدان بيندازيم :
کارزار و پيکاري ا ست که در آن نيروهاي شرّ و بدي موجود در اين جهان، شرکت دارند. شياطين انسان و پري در آن شرکت دارند. همه و همه با همياري و هماهنگي يکـديگر ، بر اي اجراء نقش? معيّني ، گرد مي آيند. نقشه اي که نمايانگر دشمنانگي حقّ مجسّم در رسالتهاي انبياء ، و نمايانند? جنگ حقّ با باطل است . نقش? معيّني است که در آن وسائل مربوطه است :
(يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً).
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